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4 تعالی 
در این کتابچه بطور معتصرخو[هیددید که < انجمن‌تبلیغات اسلامی» چیست,بچه منظ, 
تاسیس گرویده است . بملاوءة کرمچملی از اهمیت دین در جامعه و برتری دين اسلام برسابر 
| وطرز تبلیغات دیثی از نظر شما خواهد گذشت . 
بر نامه را هم که‌مابرای‌کار خود تنظیم نموده|یم‌دراینجاشرح‌ميدهيم .هريك از مو 
این جزوه بطور آشاره بیان‌شدهمحتاج رسالهٌ است که بطور مشروح‌در آن بارء 
لواظ بشوانند کان کرامی اطلاع‌ميدهيم که کنابی‌مفصل در بارة‌اهمیت دینداری ومقام دين 
معه و ايشکه چرا باید آئسان دیندار باشدبنام وچرا پاید دیندار باشیم ۶» در دست تنظیم است 
چنین کاب دیکری در بارء برتری اسلام بر سایر دینها بنام و چرا بابدسلان باشیم ۱)مننشر 
د شد که بزپانپای چندی نیز ترجه و بخش میگردد . 
در باره < تبلیخ‌دینی > نیز کتابی بهمین‌نام جاپ مبکنیم که بطوو مفصل و جامم راجم‌شبلیفات 


یتی که دن ما بتبلیغ میدهد و اینکه چگونه و بچه طرق هر کسی میتواند در حدودآوانائی 
باین وظفه قبام کند کنتگو خواهد کرد. 


دیگران و :تایج اندکی که اژژحمتفراوان‌میبر ندو در باب کوتاهی مسلبین در تبلی‌دین‌اسلام . 


مسارم 


تما وات زین وروا اھا ب ایر 


برهمه کس‌عشهود (ست که تنہاوسيلة نجات بشر وجامعة بشری دین‌است 
عرجامعه وهر بشری که دینازاو دورشود روبه سی سوق میکند.هیج 
تان و نگذار و هیج‌فیلسوفی نیتو|ندامورعالم را بپترازدین اداره‌تمایدزبرا این راهی است که‌خداو ند 
قادر متعال که بشررا خا نرمودهبر ای‌راهنمانی و نشان‌دادن روش زند گی|وفرستاده است .مردمی 
که دين داشته باشند همبشه در مسالمت وصلح و رفاه زندگی مبکنند , کسی از حقوق خود تخطی 
2 عون با مار ۱۱ بزر کنر ین عطیه ای که بمخلوق‌خود بخشید. 


سلام یعنی دين اول و آخراست»دبنی که مقدمات آن‌از |بتدای‌عالم‌فراهم شده و با بشت یشبر 
بحد کال رسیده است, همان‌دینی است که حضرت موسی وحضرت‌عیسی علیهم‌السلام بآمدن 
» و راهرا برای اشاعهٌ آن باز کرده| ند. ماسلمانان‌باید خودرایسیار سعادتشد بشمریم 
که باچنین‌دین بزر کی متو لدشدهایم و البته| کر کسی در خانواده ای ثروتمند که‌تمول‌وی از میلیو نها 
متجاوز باشد بدنیا بباید خوشبغتیش قابل مقایسه‌باشما که دارای چنین کنجی هستید نبستزیرا تام 
نروت عالم مجازی و گذران است‌و این کنج تا ابد خوشبغتی شخص‌را تأمین مینماید .البته شرط 
|بنست که شخص از این‌موهبت استفاده نماید و کنجی‌را که‌خداوندباو بخشیده بلا استفاده نگذارد. 
اگر شماببینید مردی‌میلیون ها ثروت خود را بر جای گذاردهو با نان خشك و کلیم پاره ای 
سرییبرد اورامچنون نبیخوانید؛ هبچنین کی هم که اسا مسلمان است و از قوانین صحیح و باك 
اسلام تبعیت‌نمی کند از او مجنونتر است 
جامعٌ امروز ما که‌فرق در مادیات شده و روز بروز براهی‌میرود که مملوم تیست عاقبت 
آن چ» خواهد شد جامعه که درظاهر مسلمان است‌ودر باطن‌جز نامیازاسلام‌ندارد »جامعه ای که‌ريشة 
فساددراودامن‌زده‌و نست‌صالحان آن بسایر ین‌روز بروز بطورمخوفی کم‌میشود؛ بیش از همه چیز محاح 
است که تکانی بغودداده از نعمت دین استفاده کند. اینست که هر کس|مروزبکوشد دین را در جامعً 
ما احیاکردهو مردمرا 


دین چیست؟ 


برا‌راست‌و راه‌حقیقت و راه اسلام بخواند اجر بزرك‌خواهد داشت و خدمت 


n‏ بجاسه خواهد کرد ۰ باید کوشید تمام مشکلا ت کنو نی بوسیلةٌ ادبن رفع گرددوالبته 
خاموش نشد ممیتوان‌باین مقصود بزرك‌توفی‌حاصل نمود 

تبلیغات البته شا خوانند گان کرامی تاحدی اطلاع داریدکه‌ملل دیگر خصوصا 
عیسوبان درراه ترویج مدهب خود چه جانفشانی و چه‌نداعاری میکنند . 


با همت کسانیکه هنوز تور ایمان‌درتلبشان 


-4-- 


برای ايشکه بطور دتیق‌تری از کوششآنان مطلم شوید وقبی چند بای ما کر بر 
در تقاط مغتلف مالم بتگاهپا واداره های بزرکی برای ترویج دين تصارا وجود دارو ' 
نگارنده به یکیاز آنها که در شبد یمن واقع (ست نا نوشتم که روشمورتار 
دا دریایم و[ثها درجواب تعداد زیادی کتب واناجیل بزبان های‌مختلف برام فرسنادند 
یز ر گترین این موسات خاید Sl Britich and foreign bible society‏ 
در ال ۸۰٤‏ درلندن تاسیس شده وتاکنون قریب نیم میلبارد نسخه ازانجیل بهزار زبان معتلف 
در عالم منتشر کرده و از آنجیله زبان‌فارسی و کردی و تر کی و بلوچی که مربوط با است هر 
یك بیش |زچندین مرتبه طبع‌وتوزیم گردیده است. بملاوه مبلفین عیسوی‌ازاوطان خوددور یگزید. 
ببدترین نقاط دنیا ميرو ند و میکوشند نادین‌خودراشایم نمایند دست از لذات وزندگی مادی‌ارو با 
و امریکا برمیدارند ودر دهات!فریقا که زیر خطاستواواقم است‌تمام عبر خویشر! بسر میبر ند 
اینہا محتاح بتکرار نست و همه خوانند گان از آن اطلاع دارند و لااقل نون فعالبت 
امریکانیان و مبلفین عیسوی را دراین کشور دیده اند . ۰ 
بسیارخوب ۱ حالا که دیگران برای دینی که اصل آن (نه دین تحریف شد؛ امروزی) برای 
قوم بنی|سرائیل نازل شد؛ برای دینی که پیفبر آن فرمود د سمادت هم [غوش کسی خواهد شد 
که زمان پیشبر بزر گیرا که بعد از من میآید درك کند» چنین کنند بس برای دين اسلام که بمنظور 
اجات جامعة بشری نازل شد وطبق سغن تمام بیف‌بران بزرك موجب رستکاری جنس دم خواهد شد 
تاچه اندازه باید کوزشید . ۷ 
متاسفانه جامعهٌ مسلمان بجای |يشکه فعالیتی کنند و لاافل کوش خود را در اینراء یبای 
عیسویان برسانند دست روی دست نشسته اند" بلکه بجرآت میتوان گفت که تمدن امروز را که در 
جورت ظاهر مغالف بادین می بینندوسیله قرارداده برشددین صحبت میکنند و درتمام‌جامعٌاسلامی 
امروزجز فعالیتیکه از طرفمصریان مدرسه الازهرو بمضی از مجامم هند و بروت بظهور میرسد 
کاری برای تبلیغ اسلام نبیکنند 7 
این را نیز بایدمتذکر بود که تنها دینی که بطورصریح امر بتبلیقات میکنددین|سلاماست 
که نصیحت و امر بممروف و نهی ازمشکر را از فرایش دین شمرده و در کتاب آسانی ما قر آن 
سورء لقمان یه ۱7 از قول لقمان فرموده:< ای بسرك‌من نماز بغوان و به نیکی امر کن واز بدی 
بازدارو با نچه ازشدایدبتو رسد صبر کن که ایتهالازمة اراد قوی در کارهااست» همچنین‌درسوره 
محل ٣ب‏ ۱۷۹ می‌فرماید : و مردم را با حکمت وبندنيك بسوی‌راه بروردگارت بخوان و بطریقی 
که بهتر از هبه باشد با 7نان مباحته و مجادله کن همانا که خدای‌تو بآنکه از راه خداکمراه است 
تواناتر و براه یافتگان دین حق داناتر است. > 
در سایر دستورات دین ودر اخباری که از پشوایان‌اسلام رسیده نیز موضوع ام یروف 
و نبی از منکر تا کید بسیار شده است. 
خداوند قادر متعال را گواه میگیر یم که در این فکر هیچ منظوری جز 
محرك ما 


وی ازراه حقبقت و اسلاموانجام دستور دینی نداشته‌ایم و از ابن بی 


تیز هیچ خیالی جزهدایت و براه آوردن هموطنان و همنوعان خویش نداریم : 


1 


ب- :۱ سم 


ند سی غاز کرده ایم‌هیج منظور خامی در ت 

در این عملی که‌بتوثیت رح که مار 

ES 8‏ دور ما نت . شور و و ا مارا ۰ 

اندیشه‌ای جز نرو یج 2 A E‏ باین راه آورد» است ۰ اتتشارات 
بعود متظور استفادة مادی دادیم بدون افثای اسم خود 


تش عشق بحقیقت است 
» مال تاعور 
ار کنند که فکر شهرت طلبی در سر ها اکت 1 

0 با : برای دوشن ودن اذهان بمشی اشغاس متجدد ماب آمروزی و اشاس بدین 
اه ند میگوبیم که بانیابن‌فکر یکنفرتحصیل کرده است که بچندین زبان 
زعر خودر ن کنب خار جی گذر ندهودر تمامادیان‌عالم برر سی کر دهاست . 
ن و کانیکه خودرا بعلوم جدیده وتمدن [مروزی شتا اا وا داز 


ابنگونه اععاس بابد بدانند که بعد از تمام علوم امروزی باز باك حقیقت 


۱۳۱ 
توا زک بکند و آن حقبقت اسلام اشت ۰ 


مپ‌تر بن‌هذف هانی که ما می خواهیم بدان برسیم رج یات 3 


هدف ما ۰ - مبارزه عقلی وعلمی و منطقی با طبیدونو کآنیکه در 
7بات خداو ندی مشکو کند و اثبات بزر کی‌وعظمت این | یات و دلائل رون وی 


ن خدانی بتمام جهانیان و اثبات مقأم ی که 


دن اهمبت دینداری و لژوم داشتن در 


بدنبا و ابات اینکه‌ادیان موجودة امروزة جز الا هگر 
بقی که بابد پیروی کرد دین اسلام است . 

ی جوانانی که دراثر7شنا شدن به یدن امروزء ازویاقی و قرا کرةن 
صور مکنند دبن ومذهب با تمدن متباین است واصلا دینی وجودندارد 
اید طبیمت را مظهر همه‌چیز بداند . میخواهیم بآنها بلهانیم که تنا دینی که با تت 


جرد آن برای ادارء دنبا لازم است 


بت اتلام است + 


دن فسادی که بعلت دورشدن ازدین درجامعه ها يدا میود و تشریح تجربی 


مود 
*- فما ندن معنی حقیقی‌نمدن‌و اينکه تمدن چگونه باید باشد وچکونه ]ثرا تلقیمت‌کنند. 
ین سدن‌ودین 


۷ - شاندادن علل برتری ملل ع علل ۱ تحطا ن 3 . 3 
در پاره علاج اینکار . E‏ ۰ 2 


۸- ان دادن فقت ده ۳ 
نحفیقت دین اسلام و مبرا کرد ن آن ازخرافاتی که طی قرون بسنوات یره 


نرا پنظر آمروزی هاخرافی جلوه داده . 
٩‏ اتبات اهبیت دين و دستو 


بر آن‌بسته شده و 7 
ا ا درون بت و رات دینی اسلامی بوسیلهٌ مسائل علمی امروزه ونشان دادن 
2 ت . کفتگو در باره (هبیت كەد E‏ ۲ 

لاس ورن ده اممینی ک‌دین اسلام بعلم میدهد و ايشکه تنها دین موافق با 


۰ - رواج علق تبك واصفات ‏ 2 
ج خلق ت و سفات حه در جهاق و ا سس ۱ 


دن مسابین کاهل باتجام تکالیف دینی خود واتبات اهمیت اجرایاین‌تکالین 
وفسادو شرا بغواری و تباهکاری وقبار تا[ نجا که از حدود توانالی 
۳ واداد کردن مردم بکمك بایکدیگر ودستگیری کردن ازدرماند کان و كمك رسانیدن 
_ بناوانان ونشان دادن داهپای كىك بتوع و اثبات اینکه انسان در هرحال » هرچند بدون وسائل 
مادی باشد میتواند درحدود توانائی خویش خدمت بخلق |نجام دهد. 
6 - اتبات (همیت خدمت بخلق و گفتکو در ببارة منظور [فرینش انسان 
۰ - ایجاد وحدت اجتماعی درمیان جامعهٌ اسلامی وجامعه ایرانی  .‏ 7 
٩ "‏ - تلقین عزت نفس و اعتماد بنفسو بزرگی‌فکر و بلندی سطح اندیشه در ميان مردم 
۱ ۷- کوشش درتعيم علم ین ایر اتیان و خدمت بفرهنك ایران و با سواد کردن ام 
بیسوادان ایرانی- 
1 ۱۸ کوشش در تشویق‌جوانان بازدواج و کم کردن فحشاء وفساد وتکثیر سل‌از ابن‌راه 
۰ اپنها که کنته شد بطور کلی طرحی از ھدقہای نبالی ما بود و درباره هرقلم آنت شرح 
مب-وعی میتوان نوشت. برای اجرای‌این‌هدفها بر نامه ای‌تعیین کرده ابم که ذیلا از نظر شما میگذرد. 
2 ۲ برایايشکه خوانندگان گرامی را بتر شنا سازیم که برنامهً ما چیست 
ها ذیلا کارهائی‌را که وظیفةٌ خود فرار داده وا کلون قستی از آن درحال 
انجام است و باقی بغواست خدا در تیه انجام خواهد گرفت‌شرح میدهیم : 
الف - انتشارات 
١ 1‏ تفبیر کلام الله مجید بسك جدید - در نظر ات تفر سوره های قر نرا 
بشکل کتابهای متفردبطرز خاصی که تا کنون‌درجبان سابقه نداشته منتشرسازیم . نفسیر مزبور نا 
" بسك تفاسیر قدیم است و نه‌بشکل تقاسیریکه بتازگی از طرف مصریان منتشرشده بلکه بطرزی 
خاس و بدیم اس تکه لطف مخصوس ۲ نرا خوانند گات پس از دیدن یکجلد از آن درك خواهند 
کرد . البته چون ما ۲ نرا برای مردم, [مروز مینویسیم لحن تفسیر کابلا مطابق با آخرین ترقیات 
علمی و تازه تین کشفبات‌است ۰ چند جلدی از این نفیر بنام «درس‌مائی که از سور؛یوسف(ع) 
[موختم > دردست تهیه است ودر [تية تردیکی منتشر خواهدخد ۰ . ۲ 
5 ۴- دارة المعارف با آ نسیکلیدی فارسی تا کتون‌در زبان‌قارسی‌داثرة المعارفی 
٠ 5‏ یبك کتب اروپانی‌چاب تشدمو ما در نظر داریم که اولین دووة] ثرا بشکلی نو و زیباکه ازحیت 
۲ . چاب و گراور وکاغذ وفیره نیز با مطبوعات خارجیلاف برابری زند بچاپ رسانیم ۰ برای تنظرم 
آت از هزاران کنب پزبنهای 8 یه ا E‏ ا 
۱ در این دوره کتاب تمام اطلاعات و دانشهای قدیم و جدي یا ب ا 
" کدفت و با ایشکه طرز ی تفاوتی با سایر 7نیکلیدیها ندارد سل پلخن خدا پرستی و سلاو 


۳۳ قع عوام اند و عبت یاج عتا ودی |تبات حقائیت دين اسلام ببهترین وجهی در 
جاهای مناسب آن بسل‌خواهد آمد . 


۱۳۱ 


۱۲ 


3 ونوردانش» که از حیت اهمیت و نوع مطالبو 
له بك مجله مم ور بتام EE ES E‏ 
۳ 5 ینان درایران‌تا کنون‌نظیر ند|شته منتشر خواهیم ساخت 


از بت لفط و چاپ و گراور و مداد 
و این مجله توسط کسی ادارهخوآهدشد 
در پار اهمیت آن سخن بورد است زير 
خواهند شد. ازحیت تبیةً معترك مقدماتی فراهم شده 


که سالیان‌در از درمجلات دتیای [مروزی بردسی کرد إت . 


اخواتندکان بسحض دیدن یکشماره از آن بهترین‌میلغ مجله 
که وید میدهد از لحاظ کثرت انتشار این 


نو شایددرشرن‌ربه اول باشد 
و( 
و با (ینکه‌مقصد عمد؛آن نشان دادن‌عظت اعلام است ازحیت تنوع مطالب‌و اهمیت اطلاعات 
ومیلوماتی که در بردارد واژحیث شکل ظاه‌ریو کراور وغیره تا کنون‌درا یرآن رقیبی ند[شته است 
هکس - ستامقانه امروزه بات گرانی فون الاد عافد ورج چا که بات زیادی 
بت کناب ميود و بواسللة پربشانی ودست تنگی‌عمومی‌دراترجك خانمانموز امروژی ‏ تمتوانيم 
آن فعالیتی را که لازمة اجرای برنامهٌ ماست بجا آوریم و الا عمل‌ما ما را ازین گفشگو مستفنی 
میساخت 
مقدنات یش از نجاه کاب که د کرصورت آن دراین‌جا سورد است فراهم‌شده که يك 
ازبك بهتر خوهند بود چنانکه خوانلدکان ما امتحان کرده ند که‌هر نشریه‌منتشر ازيم بهتر از 
نگر 4 سابق است 
غبر از کنابهای مخصوس انجمن که درردیف یاسری های معینی مننشر خو[هندشد کتابهای 
دیکری با ردیفهای مخصوس وچاپ زیبا در نظر است منتشر گردد منجمله کب مذهبی ترجبه از 
زبانہای دبگر» نشر آثار بز ر گان ایران و بز ر گان اسلامی‌وقیره . 1 
-٦‏ کتب‌بالسنة خارجه س هینت مخصومی که شامل منرجمین و نویندگان ژبر دست 


خواهد بود 


بزبان های زندء امروز که‌هبه حا کی از عظمت دین اسلام و دعوت دییگران برای 
بن دين است خواهند نوشت با از روی کتابهاي فار سی ما ترجبه خواهند کرد و این کتایبا 


در جهان منتشر خواهدشد 


تبول 


۷ تقاویم س بوسیلۀ انواع تفاویم دیواری وجیبی وغیره اندرزهای اخلاقی‌و تبلیفات 
دیئی اجرا خواهیم کرد بطرزی که صد درصد موثر باشد 

اولین تقویمی که منتشر کرده ایم اهم این عمل را ثابت کرده است ۰ 

۸- و-ائل دیگر مطبوعاتی - بپروسیله همکن باشد بطرزی که در کشور ما و 
درهبج جای دیکر جبان سابقه ندارد مردم را بصلاح وراه راست خواهیم خواند و داتشندان پس 
از دیدن کارهای مطبوعاثی که بوسیله‌های مختلف منجبله کتابچه_های مدارس - کرت های تبر يك 
عید و غیره خواهیم کرد بر فکرمان 7 فرین‌خواهند خواند . 1 

بد جواب پرسش دینی 


از همان روز اول تاسیس انجین این موضوع را اجرا وده و اکنون تیر وسال نرا 
بطرز کاملتری فراهم کرده ایم . ۱ 


شش 


4 ۳ سم 


+ کس از ھر کجا اال دید لال على دستورات نی تسایر چیرهای مر بوط بذمب 
زا یرسد مجانا و پدون هیچ تکلف جواب خواهیم‌داد واین جواب یا بطور خصوصی ۳ 
و 2309۹ با نز یکی از نشریات ما که‌مناسب با موشوع باشد مورد بت قرار 


خواهد کرقت یا در موق [تشار مجله جوابرا در مجله خواهیم گنت و این در صورتیست که چواب 


. سوّال تفع عمومی داشته باشد . 


در هر حال بمحض رسیدن تایه ای در این موضوع بوال کننده یا جواب مستقبم برسشش 
وراد جواهد شد یا اطلاع اینکه جواب های یشان در کجا متتشر خوامدعد 
مکاتبات در این باره یز بان‌های‌فارسی-عربی-فرانسه- تگلیسیتبو ل میشود و بین زبانها 
نیز پاسخ داده خوهدشد . 
۰ ج ب تبلیغ دینی‌بوسیلة مطبوعات دیگران 
بوسیله روزتامه ها و مطبوعات ایران که حاضر بکمك با ما شوند و بوسیلة مطبوعات 
کشور های املامی با مطبوعات اروبانی نیز تلیغات دیتی خود رزاجرا خواهیم نمود والبته طلب 
همکاری مطبوعات سایر کشورها وثتی بعمل خواعد آمد که تش جنك فرونشسته ودردنیا صلح 
و آرامش بر قرار ورابطة ین کشورها استوارباشد »› 
دب کار مندی 
بمنظوروادار کردن اشخاس بامور غر یعلی امر ببمروف ونهی از متکر وهدایت گرامان 
براه راست و وادار کردن‌سلهین کاهل بانجام تکالیف دینی و دستگیری از درماندکان وناتوانان 
ویاری دادن به یچار گان بطرق مسکنه‌وسایرعمال‌حسته کارمندی افتعاری اتجمن‌را تاسیس تموده ایم 
باب کارمندی برای هر مسلمانی که واجد شرایط آن باشد بازاست (آآئین نامة کارمندی 
در آخر این کنابچه مندرجست ومراجمه بدان_خواننده را بپترواتف خواهد ساخت که منظور از 
آن چیست .) 
اعجالثا انجین هیچگونه رابطه با عارمند ن جر از طریق مکانبه نعواهد داشت و ابن رابطه 
ی گزارش هنتکی خواهد بود که جارمندان | نجمنکارهای‌خیر روزانه را کهانجام داده اند در کتابچه 


خود یادداشت کرده هرهفنه مینویسند و درهمان‌هفتهیا در خر ماهجمع بمر کزاتجمن‌ارسال میدارند. 


گزارش مز بور درېروندة مخصوس همان کارمند ضبط ودر ددفتر طلائی > ثبت میگردد 
این عدل که مهمترین منظور کارمندی (فتخاری انجن است بیش از نچه در نظر اول 
تصور شود مهم است زیر| در تلاطم مشاغل روزانه موجب یاد آوری کار خیر است : همه انجام 
اعمال نیکورابه شخص تذ کر داده وهمیشه اورا پند میدهد . 
الزام بئوختن این گزارش شغس را پیوسته بعمل نك واداز می سازد : 
کسانیکه میکویندکزارش ار خوب ریا بشمار می‌رود در این مورد اشتباه 
گزارش مز بوره بنظرهیج کس نخواهد رسید . 
بهتر بن‌دلیلاهبیت موضوع شهادت‌پرو نده 
ی ۰ تک انجام داده اند 
افتغاری |نجین‌یدر تمام تقاط ایران باعمال خیر قیام کرده و چه‌کارهای‌نیکی انجام داده 
در ی این جزوه شرحی در این باره درج خواهدشد . 


میکنند زیرا 


هاو ددفترطلائی» ما (ست که چگو نهکارمندان 


تسه 


1 i 
: ھ ۔ انجمن مکاتبةبین المللی‌مسلمانان‎ 
این 2 ت از برنامه که بس از بر فراری صلع در جہان اجرا خواهد شد موضوع بیار‎ 
۱ ۰ است‎ 
Ek ٤ ۲ می‎ 
در دنبا نظیر چنین انجنہالی که کارمندان آن بین خود مکاتبه داشته و کتب و هدایا رد‎ 
و بدل میکنند موجود است اما ما در نظر دادیم ین مسلبین تنام دیا روا بط دینی وادبی بر قرار‎ 
. کم و بای زو ما خصوص از قبیل مجلهٌ ویژه و اعلانات در جراید فراهم خواهد شد‎ 
تلا وسائل فراهم شده که ارمندان فعلی انجمن در ایران وسایر کشور ها با یکدیگر‎ 
۰ مکانبه داشته باشند وآ ین نامه این کار در آخر کناب مندرج است‎ 
و - انجمی خیریه‎ 
برای كمك بستمندان و درماند کان انجمن خیریه‌ای تشکیل می شود که هدایا وتحف از‎ 
. خبر خواهان تبول کردهو ین‌مستمندان حقیقی که توسط اشتعاس مطلعمعر فی میشو ندتقسیم خو [هدشد‎ 
تستی از هزین این کار را انجمن از فروش مطبوعات خود خواهد پرداخت (هم اکنون‎ 
این منظور چه مستقیما بوسیله مر کز انجمن وچه بوسیله کارمندان مستقلا اجرا میگردد ما در نظر‎ 
) است آنرا با نشکیلات منظم ومرتبیٰ بر قرار سازیم‎ 
بنگاه قر شا لحسنه‎  ز‎ 
بکی ازدستورهای مفید اسلامی قرش|لحسنه‌است که‌بدین وسیله احتیاح مسلبانان تتگدست‎ 
۲ ومعتاج برطرف میشوده‎ 
بد بختانه امروزه این‌منظور اجرا نمیگر دد . ما می‌خواهیم ( بس از داشتن بودجة منظی)‎ 
این عمل را اجرا سازیم و بکسانبکه احتیاج[نها معلوم شود مقدار معینی و جه در مقابل تعپد یکنفر‎ 
. ضام متیر بامدت معن ؛ وام"بدون سود داده و از این راه خدمتی بجامعه انجام دهیم‎ 
برای این عمل باید بودجةٌ معینی اختصاس داده شود که بیوسته در گردش باشد . كيك‎ 
. مسلمانان باك‌دل دراین‌جا خیلی بجا خواهد بود‎ 
تاسیس درستان و دبیرستان‎  ح‎ 
بکباب دبستان و دبیرستان ظٍق بزنامه وزارت فرهنك تأسیس می‌کنیم که توسط معلمین‎ 
۳ ۱ 5 ز و تحصیل کرده‎ 
مبرز و تحصیل کرد و مطلم تدریس شود و منتهای کوخش بسل خواهدآمد که فارغالتحصیل‌های‎ 
. آن دارای ایمانی محکم وعقیدة متین باشند‎ 
از این مدرسه مسلمائانی حقیقی یرون خواهد ۲مد وکا‎ 
بتوانند بجامعه خود بوجه احسن خدمت کنند‎ 
ط س خطابه‎ 
1 : در هر آن‌د: نی که‎ 
جر آن‌در محل میتی برای این کار برقرار میشود (ممکن است مسجدی بناکرده بدین‎ 
ههل اختصاص دهیم) هرهفته توسطدا نشیندا. م ا ے.‎ 
a 5 م تر دانشمندان متدین کنفر | ها‎ 
س‌های علمی‌ودینی و اخلاقی داده خواهد‎ sS I 
ورو ن برای عموم آزاد خواهد بود ۰ در شهرستان ها ا‎ 
ا : مسکن است چنین جالسى بعنوان‎ 2 e 
. ر باره تشک شعبات رسمی درشرف تدوین آست‎ 


E‏ نی درمید آن‌بر ورش‌خو|هندشد 


و 


: ی ۰ پرورش مبلغین 
در مدرسةٌ که برای این عمل تاسیس میگردد بز رگترین استادان ایرانی و خارجی عدء از 
انانرا که داوطلب اشاعةٌ دين مقدس (سلام شوند ترییت خواهند کرد که بکشور های‌مختلف‌سفر 
و آهنك حقانیت دین‌خودرا بگوش جهانیان رسانده مردم را بدان بخوانند و بامدارا وحقیقت 
انا نوع خویش را براه راست دعوت نایند . 
يا كمك بمحصلین دینی 
محصلین دینی که اکنون در اماکن شریفه ماتند نجف اشرف و مشهد مقدس و قم سکنی 
ارند میتوانند بعد ها خدمات بزر کی بعالم اسلام انجام دهند » بدین لحاظ بنظور تشویق (شعاس 
۲ باختیار اینغدمت وتشویق کسانیکه بدیشکار پرداخته اندهر گونه كمك ومساعدتی که از ما ساخته 
_ شوددربارء [نبا خواهيم کرد. 


یب س خدمت پفرهنك 
درمر کز انجمن و درشبات آن که در شرف تشکیل اشت برنامة بر قرار خواهد شد که 

اجرای آن خدمت بز ر کی بفرهنك کشور ميکند واين بر نامه عبارت از باصواد کردن بیسوادان است. 
در اثر کوششی که توسط کارمندان و یاران انجن در این راه بسل خواهد ٣مد‏ بخواست خدا 
" میتوانیم بلای بی سوادی و نادانی را که درایران بسیارتعمیم دارد وموجب بدیختی وشقاوت‌ایرانیان 
شده ریشه ک نکنیم . بعلاوه در نظر (ست بهر وسیلهٌ که ممکن میشود طبق نقشه و بر نامة من علم 
و دانش را در کشورتوسمه دهیم؛ سطح افکار عمومی را بالا بریم» مردم را از بستی و کوتاهی فکر 
آزاد کنیم و بپرطریق میس ر گردد در راه خدمت بفررهنك قیام نمائیم . 
یج کتابخانه‌های عمومی 
درشعب وهر کجافراهم‌شود بنسبت اهمیت و موقع محل يك کتابنغانه عمومی تشکیل میشود 

که همه کس بتواند از کنب مختلف استفاده نمایند ۰. این خدمت نیز قدم بزرگی در راه فرهنك 

کقور است . 1 

یدب تثویق از دواج و تکثیر قوس 

با نقئه‌های معین وطرح موّثری درراه یکی از, بزر کنرین اقدامات اسلامی خدمت مپکنيم. 
مقصود تکثیر نسل وازدیاد نفوس است که بد بختانه درایران بیش ازهمه جا محتاج بآ نت 
ووضع کنو نی کشور طوریست که روز بروز خطر تقلیل نفوس وخرابی نسل یشتر دامنه پیدا میکند 
این اصل مهم اسلامی که با الناط تنااکحوا » تناساو!» تکثروا ( زناشونی کنیده تسل بوجود 
آورید و نوع خود را زیاد کنید) بیان شده میتواند بیش ازهر اصلی‌ما را سعادتمند سازد. امروزه 
مشکلات ازدواج و فرار جوانان از تامل و شبوع فساد و سایر اصلها امرتکثیر نفوس را بوضع 
رقت آوری انداخته است.در کتابی که در ابن موضوع منتشر خواهیم کردنقشة خود و عرح مفصل 
زناشوی در اسلام و فوائد و آثار آنرا شرح خواهیم داد ۰ بعلاوه با وسائل دیگر ازقبیل تبلیغ و 
شویق و مطرح کردن درشب رسی این امر را کم کم تصیم خواهیمداد۰ 


,۳ ندام امس ۳ 1 سط معتمدین 
ات ان و جوانن با دوف ۱۳۶ خد ۰ آکنون 
انجمن برایخطابا وار شاد و اجا 2 ی گر اھان 
E SI‏ درمجالستان جنر 


نان شمب رسبی در دت اقام ل و برای کسانی که 
رستان غود میباشند و اطلاعات لازم در بارة حدود كمك ور 
بررکان دینی و نام شخسینهای مذهبی را بفرستند ارسال 


ا 
x‏ و ار اه 
8 شمبات |ندام خواهد شد . 


مقررات 


ی در آن محل 


.۰ 
۶ از نظرشبا کذشت شرح اقداماتی است که مادر نظر دار 
ی نانک کن غ فش 1 اوو کی و کراب 
2 بره هم زکنون اغجام میگردد و سایر چیژها هم بخواسن 
اید خوانندگانآز ما ایراد گیر ند که قبل از اجرای م 

آن بورد است زیدا بخوبی بر روشندلان معلوم است که هتر بن 
ابه و اس هر کونه اندامی همت است وما بشما اطمیثان مید دم 


م تا خدا چه خواهد . 
دل ر روشن نہاد و کانیکه هنوز بور دای دوفن یدرت 


نیز همین مدف مارا دارند و دریاری ما برای وین باس تسود 


E‏ ء کند میسازد وجود جنك خانبانموز دبا 
جہان است که کشور ما را هم دچار بدبغتی ساخته و بملتگرانی فون الماد 
ردم و عدم توانائی نبا بكمك باعارهای موی و عا فوج ین امه 
نباید مننظر باشیم که کاری‌طبقمطلوب خود انجام دهیم ولی بخواست 
ورفاه خواهد شد که فان مع العسر سرا 


قت ما را در این را 


بایان خواهد رسید ودنبا ترین صلح و [سایش 
ان مع الفسریسر | ( د نا که یراہ سختی سانی ات 6 ا ها 


ما در این راه چک ونه مبباشه . 


:1 ۰ ۾ زعا میدهد 
در آخر سال ۱۳۲۲ کزارش سے سال انجمن منتشر خواهه شد واین کزارش شان 


ک باوجود تنگی وسائل تا امروز چه اقدامات بزرکی از طرف [نجمن انجام ع ا 

۱ دي مود 

انجمر نام د انجین تبلیغات املامی > خیلی کان و1 را 

ا کرده اند که این انجن هم ما ند سایر احزاب میباشد وهبان ۳ 
5۰ دارد . ۹ 

1 ا‎ E 

هد این جا بطور صریح اعلام ک‌ انجمن تبلیغات اسلاتی خزرب EC‏ دور 

ولزديك شبیه به احزاب آمروزی ام ۶ E‏ 1 

حزاب امروزی باشد نبوده ومنظور سیاسی نیز ندارد ۰ 


اعمال خير خود می‌نویسند . هدقف ومنظور |ساسی ما هدانست که در 
ات قبل از نظر شما گذشت و برای اجرای آن‌محتاج فرقه بازی وتشکیلات بی ثبات نیستیم و 
های ما هم همان خواهد بودم‌که در فصل پیش ازنظر شما گذشت . 
کمت های ه.ا نطو رکه مر بنگاهی در ابتدای کا رکوچك است موسحه ما هم‌منوز 
8 0 : نسبت به آنچه باید باشد بسیار کوچکست و امیدواریم یساری خداوند 
1 قادر متعال و كمك مردمان روشن فکر و کسانی که هنوز تلبشان از 
ایان رون است »واق شده و روز بروز دامن کار خودرا وسعت دهیم . چون مانیت پاکی 
خداوند قادر متمال به خواست خود با توفیق عطا خواهد فرمود .گذشت زمان که ببترین 
4 تجربه است بنفع ما تمام خواهد شد و زمانه قضاوت خوبی دربارة ما خواهه کرد. 

سایقا بسیار متداول بود » امروز هم مرسوم است که بهضی خداشناسان کارهائی در راه 
وبرای رشای خاطر خدا می کردند مثلا پیاده به‌زبارتگاههای متبر که مشرف میشدند با قستی 
ال غود را بکارهای خبر به تخصیس مید|دند . متاسفانه تا کنون خیلی کم سابقه دارد که در راه 
از بزر کترین دستوارت اسلامی یعنی ]مر بعروف و نبی ار مشکر (قدام شایانی کرده باشند . 
»را برای باك دلان باز کرده ایم . اشخاصی که هنوز صددرصد مادی و دنیا برست نشده اند 
تلد ما را دراین مقصود بزرك باری,فرمایند . 

برغلاف هرموه که تشگیل میگردد که میکوشد از بیدا شدن رقیب وهمکارجل و گیری 

ما چون نظری جر ینروی از راه حقیقت نداریم برعکس‌شا را تشوبق میکنیم که از ما تقلید 
» موسسة نظیر ما بسازید » از ما جلو تر بروید , کناببای مارا چاپ کرده وین مردم خش 
+ هرعاری که دران راه بجای وريد موجب خشنودی ۱ خواهد شد و خداوند قادر متعال 
است خود با شما یاری خواهد فر مود . ! 

ايك برای روشن شدن ذهن‌شا که مایلید بہر تزتیبی است بما کسکی کنید باری‌هانی‌را 
از دست ه رکسی پفراغور حال ود برمیآید در زیر مینگاریم : 
۱- کتایپانی را که ما چاپ میکنیم کرفنه و بان دوستان غود و کسانیکه‌صلاح میدانید 
سب میشمارید توزیم فرمائید وازاین داه برما منت نهید ۰ 

۲ - درباب‌توژیع کتب و سایرامور باما كمك فکری کنید . هر گونه کنك فکری که‌در 

ه مقصود با بکنید با کنال امتنان از شما خواهیم پذیرفت هرچند |نتقادی باشد . 
- اکر انتشاراتی دارید که توزیم 1دا برای آغاعة نور امان مناسب میدانید باد 


دهیم ۰ 1 
۽ - درصورت توانالی ببا کنك مادی گنبد تادر اتتشار کت و کارهای دیگرییشتر موفق 


واگ رکتب‌مذهیی واخلاقی چاپ شده و خطی دارید 7نرا بانجمن هدیه کنید : 
گ - کتاببمی را که اتشار میدهیم بغرج غود جاپ کرده و این مردم بعش کیا | 
۷ -علماه بزرك اسلامی و مجتهدین معظم و وعاظ و ومردمان برد 


۱۸ 
َ خوبث تسه پار بلک ما بدهنداو در مور اک ۳33 
O‏ . چون‌ما هبج مقمودۍ جز خدمت یشتر و کامل تر 
ما دارند با منتہای تشکر از آنبا می د ِ 3 
درراء خدا نداریم |نتقادات صعیح را با خشنودی قبول میکنیم 
۸ - در صورتیکه استاد یا دیر یا مدیر بتگا هپای تملیی 
ما برای آت مبکوشيم آشنا سازید . 
٩‏ - اشغاس دیگر نیز بهر تر نیب 
ما از ترو که فقط در راه حق کار 
افشای نام غود صرف نظر کرده ۱ 


هستید شا اگردان خودرا با نچه 


که ملاح میدانند مارا یاری فرمایند.. 

میکنبم و اجر خود راجز از خداوند از کسی دیگر 

نمی خواهیم از يم ولی‌حاضريم درصورتیکه یاری کنند کان تقاضا 

فرمایند » درا تتشارات شود تامشانرا ذکر نمالیم . 
لحن کفتار خود معرف صدق و کذب است و هر کسی از آن کم وبیش 


دار در میبابد که مقصودنویسنده چیست . اگرشما از لحن کفتار ما بوی صدق 
خانمه و راستی عس‌نگرده اید» | گرمقصود ومرام ما دا که بشما شرع ادام 


باور ند ارید , اگرما را در این کار دارای خیالات فاسدی میدانید هیچ مجبور ایستند با كمك کي 
و ما هیچگوه توقمی از شما نداریم . ۵ 
کسانی ما را باری خواهند کرد که براهنمائی قلب روشن خود با و کار فا عتیده | 
کرده اند و آنرا ازطرق اصلاح چامعة امروژی می‌دا نند ‏ 
ماهم جز خداو ند متعال و كمك اینگونه اشغاس باك طینت هیچ بشتیبانی نداریم . خاطر نشان 
میسازد که کبك طلبی ازشما برای انت که بکار غود توسعه ورونق بزر کی دهیم والا کیک 
جان ومال خودرا فدای حقبقت کرده ابنقدر قادر است که بننہائی این‌خدمت ناچیز را انجام دهد . 


واللام‌علی من اتبع‌الهدی 


شریلاشی‌مای 
اراتا ری 


- الف د شرایط ورود 
ماده ۱ - عارمند انجمن باید مسامان عاقل ومتقد باشد, 
ماده ۲ سن او کر ازیست‌نباشد : 
ماده ٣‏ مر معاش او از راھہائی که طبق دستوراث صربحة اسلامی حرام تشخیس داده 
شد نباشد . 2 
ماده 4 - ارمند انجمن‌متاد به‌ترياك نباشد , 
ب س تعهدات عمومی 
ماده و - کارمشد انجمن تعد مینباید که بپیچ وجه داخل درثرن یا احزاب کشور غود با 
کشورهای دیگر نشود. 
ماده - کارمند انجمن‌متمهد است که از قوانین جاریۀ کشور خودییروی‌نماید. 
ماده ۷ - باید جداً از معاصی کیره احتراز ارده و ازصفاتر کناهان نیزدوری نماید . 
ماده۸- بدستورات فریضة اسلامی که هرمسلم یامسلهةٌ عاقل‌بالفی‌بدان‌مکلف است عمل‌نماید. 
ماده ٩‏ - از حیت دستورات اخلاقی باندرز ای کاب «راهء‌راست > که |زطرف‌انجمن 
چاپ شده رار کند ( این کناب خلاصة از تعلیمات اخلاقی قر آن مجید است ) 
ماده ۱۰ - بپروضیمتی دین دستور می دهدوا تتشارات|نجمن بیان میکند امربمروف ونبی 
ازمشکر نماید . 
ماده ۱۱:- یوسته در نظر داشته باشد کسانی‌هم که بدست‌او براه راست‌هدایت 
همین هدف را داشته و بامر بسروف‌دو تھی ازمتکرقیام نمایند و باین ترتیب بکوشد منطقاعبل 
او بسطیابد . 
» ماده ۱۲ - در هر مورد با فساد (خلاق میارزه نماید . 
ماده ۱۳ - از دستگیری بفقر او معتاجان کوتاهی نکرده ودر اعمال خیرسبقت جو : 
ماده ۱۶ - روزی لاقل یك حزب از کلام اھ مچید را بای پدرك ممانی آن وا 
ماده ۱۵ - سو گند یاد کند که نبت بانجمن وفادار بوده و ازدستورات آن‌سر پیچی‌نکند. 
ج - تعهدات ویژه 
ماده ۱4 - هرعارمندی میلخ‌ممینی ماهیانه بحسب توالا 


شده | ند 


تی‌خود از ده الی یکصدریال بانجین 


عغواهد پر داخت . EU ari‏ 
7 7 ۷ هر نوع کك مادی دیگری که‌ازعبده ار وحدودنوانالیش ساخته است | 
ده ۷ - ۱ 
خواهد داد . EE‏ 2 
و RU‏ - مود مپکند از كمك فکری و عنلی و على تلبت یانجمن‌خودچاری تک 


ماده ۱٩‏ - هر کارمندی يك دفشجة جیبیشو اعد داشت که اعمال‌خبر روزانه خود دا از 
ابمانان و واداد کردن ملین کاهل‌نانجام تکالیت دینی » كمك به‌مسته‌ندان 
در آن ثبت کرده و مرمفنه گزارشی از کار های 
| خموصبات ن تهبه دوده بانجمن بفرستد تا در ددفتر طلائی > انجمن تبت گردد در 
کار ائجن داشته باشد درهمین گزارش بئویسد . 

در صفحات ۱۲و۲۲ ابت جزوه‌منددجست ۰ 


قبیل براه آوددن بی 
و سایرانواغ إعال بيك را هرچند کوچك باشد 


ڪوب غود 


صورتبکه نظر بانی‌راجع بطر ز 
(شرحی‌در بارء گسزارشاعمال خير 
دم کارت کار هندی 
ماده ۲۰ - هر نفر کارمند بك کارت عضویت ممپور بسپر انجمن داده مشود و از او 
اجرای دستورأت‌دینی و دستورات انجمن گرفته خواهد . 
شرایط بوده میل به عضوبت داشته باشنددرخواست خودرا 


0 ام 
ماده ۲۱ - کاډکه واجد این 
بفرستندتاتمهدنامه چابی برای‌ایشان ارسال کردد که ہی آزبر کردن وفرستادن آ۵ کا 


۵ - مزابا 


اوه بر مزابای بز ر گی که از راء‌خدمت‌درراه‌خدا و دين خدا تیب کارضدان 


ن انجن‌مزایالی بشرح زیر خواهند داشت ا 

7مرختن‌اصولی‌مر بوط بمدهب با زبان عر بسی 
5 ضد انج معرفی شده و مجانا تدریس میشوند و هه 
مبذول میگردد (خود آموز عربی که انجمن چاپ‌میکند این عملرا بسیار 


انیا - درصورتبکه انجمن بغزاهد مبلنینی [موخته کند که برای!شاعدین اسلام در گور 


کید کک 
و در جوان دوشش امایند ومقررانی‌در 


باره تنظیم نماید کارمندانانجمن در مورت تمایل‌خویش 


تقدم خو هند 


مندان | ل 


ن بنشسبت‌ماهیا ن که بپرداز ندا تنشار ات | نجمن ر | مجا نادر بافت و اه د دآشت. 
رابجا - اطبانی که با انجمن مر بوطند تعهد میکنند اشخامی‌راکه کارمندان انجمن حقیقتابی 
چیز تشخیس دهند مجاناممالجه نبایند . 1 
خامسا ‏ در 0 1 
E‏ ر ضورتیکه کسکهای بز ر کی بانجمن‌شود که بتوان دستگیری از مستمندان ناود 
رمندان انجن‌در 


بافتن‌فیش تواب‌عملی تیم اعانات مقدم خواهند بود . 
سادسات 


ادا 13 
99 می که درآخر هرماه اعمال آنها طبقکزارش هفتگی » درج اولتشغیس 
ود برحسب تمایل خود[نهانامشان در انتشارات |نجمن تیت خواهد شد . 


سایما ۔ ندا ان 9 
ما - کارمندان! تجن از فواندبزرك انباط بین کارمندان‌بر خور دار خواهندبود (آلين 


چ 


ET 
) . نامه ابتکار در صفحه بعد چاپ شده است‎ 
و ۔ مواد اقصال‎ 2 
ماده ۲۳ - در موارد مشروحة زیر ممکن‌است بکګارمندی کارمندان‌انجمن خانه داده‌شود‎ 
ولا - در صورتیکه کارمند بشہادت شبه ڈهرستان‌خودبادوتن از کارمندات انجمن بر‎ 
. خلاف دستورات مندرجه در بالا رفثار کرده باشد‎ 
تاتیا - در صورتبگه باژبان یافام یاعمل باوساتل دیگری‌برخلاف تین اسلام رفتار نماید.‎ 
. ثالثا - در مورتیکه گزارش هنشگی کارمند امه ماه بافجمن نرسد‎ 
. رایعا - در عورتیکه گزارش هفتگی کارمند نا شش ماه متوالیمنفی صرق باشد‎ 
کسانیکه از نجمننفصل میشوند کارت کارمندی ۲ نہا باطل شده مدوب و‎ - ٩ 4 ماده‎ 
در آدفتر انجین نامشان خطزده خو/هدشدو بسایر کارمندان بعنوان خارح شده معرفی خواهند شد‎ 
اجرا‎  ز‎ 4 
ماده ۲۵ - این مرامنامه در تاریخ ۱۱ فروردین یکہرزار و سبصد و يست و بك شسی‎ 
هچری‌توشته شده‌ودر تیر ماه ۱۳۲۳مورد تجدید نظر واقع گردید و نیت پهر کارمندی ازنادیخ‎ 
. امشاء کارت کارمندی و مهد نامه لازم الاجرا خواهد بود‎ 
بانی انجمن تبلیغات اسلامی‎ 
۱ مصممممصم ود متس‎ 
ار تباط کار مندان با یکدیگر س دراتر پشنهاد برخیاز کارهندان و شور و مطاله‎ 
بسیار چواین باره تصیم گزفته شد »که وسایل ارتباط عارمندانانجمن را درتدام کشور با یکدیگر‎ 
فراهم کرده ایشان‌را از فواید عظیم این مر برخوردار سازیم؛ برایاینکار[نجمن هرشش ماه ما‎ 
متتصوصی که فقط بدست عارمندان میرسد و برای کارمندان‌بدون‌استتناصجانیت‌چاپ خواهد کرد‎ 


دراین مجله‌نام و نشان و شفل تعام کارهندان بترتیب شپرستان مندرجست. بعلاو امور جدیدمر بوط 


بکارمندی و یشثهادات خویکه از طرف کار مندان برشد و جواب سژالات ایت موښوع و حل 

مسائل ایتقبیلر| درج خواهد نمود . ضا از کارمندانی که تعالبت بخرج داده واعدال برچسته جا 

آورده اند با رضایت خود نپا درمجله‌تقدیر بعبلآمده و بتمام ایران معرفی خو|هندشد . 
برای ایشکه یی برید ابن موضوع چه فوابد بزرگی برای‌فردفردکارمندان داردآ لین 

۲ نرا ذیلا بنظر شما میررسانیم ۰, 

آئین نامه ارتباط کارمندان انجعن با یکدیگر 
ماده ارمندان انجمن تبلیغات اسلامی که تام و نشانایشان‌در مجلنغموص کار مندات 
تباط داشته باشند 


نامة 


متدرجست میتو| نند با کازمندان دیگر اعم از عرستان خود یاسایر شهرستانها ار 
مادة ۲ - ارتباط در امور ذرل خوامدبود : ۱ 
2 الف - هر امری. که ین دو برادر مسلمان طبق دستورات شرعی مین شده از قیل خق 
هساه وزعومین برزمومن و حضور در مجالس شادی وعم ؛ مساونت و معاضدت و سات مادې 
ومعنوی ازهر قبیل . 
5 ب- مکاتبات علمی و دینی و ادبی و تجارتی بین 
ج س ود و بدل کردن مدای و تحف از قبیل کنب 


کارمندان يك شهر یاشهی‌های ملف 
و اشیاهمخضوس هر شهرستان‌ویادکاد 


E ۲۲‏ 
۳ 8 < ین تقاط 

م د ازن ت م و ده 
7 | هنمائی کتبی نبت به موری که در 
0 که کارمند احتیاج دا 


سذ . تستیتات غانوادکی وشخسی درجانی E‏ 
اشد . تحقبقاٽت خائو 3 2 کارت 
ا با راهندائی ودلالت کارمندان غریبی که بشهری وارد ده برادد پر 


سکن ار مندی مورد احتیاج کارمند دیگر 


اشته و بدان دست رس نداشته باشد . 


ھ . بذیرائی 
خود مراجعه مبکنند . 
و ایجاد ارتباط 1 
ارتباط دبگری که نفع دوجانبه داشته باشد . 
= اببل ٤‏ ج 
ز ‏ هر قببل ار تب 6 جابه دباع ا ۳ ۱۳ 


۳ - بدیپست که ارتباط درهر موردی باید دو 
ولی دور بت که معا يك نوع ودريك زمان صورت گیردبلکه کارمندان وجدان موف 
فان اکن که از برادر غود دریانت میکنند مباشند , و 
مادء ۽ از آنجا که تبام کارمندان | نجمن‌سو گند وناداری بدین اسلام ومقررات کارمندی 
بتابراین اطمینان متقابل برای‌هر کونه امری حاصل است ۰ 

درمواردیکه ازطرف کارمندی نیت بکازمند دیگر شکایتی موود یاعد 
مرجع خواهد بود» دراین صورت ببعش رسیدن شکایت مراتب بکسبکه از او شکایت شده اطلاع 
داده میشود ؛ ا,گر توانست جواب قانع کننده بدهد برای طرف فرستاده میشود و پاسخ‌آو نیز مورد 
بواهد بود تا اينکه طرفین ازبگدیگر راضی شوند . گر کارمندی بکارمند دیگری تعدی 
و بااخعطار های انجمنحق اورا بجا نباورد در نشربے کارمندان‌نامش بتوان نویج درج جواهد 


برای تسپیل امور زندگی ازقییل معاملات و تجارت و بر آوردن حاجات . 


مادء ه - انجمن 


شد . تسام مکاثبات دران باره باید دردو نسغه تنظیم شود 
ماد - پس از بر قرار شدن ارتباط تجن با مسلمانان سایر کشور های جبان عن این 
مقررات نسبت بتمام کشور ها اجرا خواهد شد و کارمندان فعلی از مزایای آن بر خوردار خواهند 
مادة۷- حن‌بهره بردن ازمزا بافقط مخصوس کارمند انجمن است‌ودیگران را حتی دسر ی 
بجل مغصوس ابنکار نخواهد بود. تفلید از این مجله و آئین‌نامه جدا ممنوع است ومورد تقب 
راقع خواهد شد ؛ ناریح ننظیم این‌مقررات تبر ۱۳۲۳ ميباشد م 
مادم بس از افتناح شعب رسمی که بعد از چاپ اولین شمارة نشريهُ کارمندان بل 
میا یدهر شمه میتواند باشبة شهرستان بانقطهٌ دیگر در (موری که رابطة آن بین افراد مسکن است 
ارتباط داشته باشد ۰ شبه ها بطور عموم یاکنارمندان [نها از این زمیته میتوانند بپره برند + 
ماده -٩‏ بدیپیست که‌شفل؛ عنوان وموقع‌هر يك از کارمندان نسبت يبك دیگر متفاوت است: 
کارمندان باید دراجرای مرانب ارتباط و استفاده از آن رعایت این اختلاف و طرز بهرء بردن از 
هر کسی را بضبت شفل ومقام وموقع خود بنمایند . 
ماده ۱۰-پیشنیادانی که در ضمن عمل از کارمندان برسد وتجربةُ که ازعمل کردن بان 
آ بت نامه حاصل شود بعد ها در تغییر آن بسود کارمندان مورد توجه قرار 


= 


AE E ۳‏ بکار مندی 

چون اغلب کارمندان ما در بارة برخی مواد توضیح از ما میغواهند" ذبلا با 

بسوالات یشان داده میشود.. نی 
الف- گزارش هفتگی - بعقید: ما گزارش هفتگی مهم تن فایدة کارمندی انجمن 

ی اربط ای از دوسال و تیم پیش تا کنون باین کار مداومت کرده اند تبزببا 

ثابت میکند که بیش از هر کس: خود ,گزارش دهنده از فوائد این کار برخوردار میشود . انجن 


بجگونه استفاد* از گزارش کارمند دببرد مگرایتکه اطمیتان وبقینش بتایر کارهای خود افزون 


میگردد و روز بروز یشتر ثابت قدم میشود و دلگری یشتر بیدا میکند . جز این چه نابده از 


_ ر گزارش کارمند خواهد برد ؛ 


باآین حال مااین فانده را بيار بررك‌میشمریم ولی اصرار باینکه [قایان کارمندان محترم 
گزارش دهند نه اژلحاظ بهرة است که ما میبریم پلکه برای این اس ت که در اثر ادامه آن اعمال 
خبرروز بروز بیشتر|نجام گیرد . فایدة گزارش اینست که درتلاطم گرفتاری های روزا واشتفال 
بکارهای عادی که اسان را در معرش نسیان قرار میدهد. واتجا مکار تیت را از یاد میبرد الزام 
بنوشتن گزارش یاد آوری کننده‌خویست . گزارش‌دال بغیر و راهنمای عبل‌تيك و وادار کنندء 
انسان بکار خوب است . وقتیکه کارمندموظف شددر آخر هفته با ماه گزارش بفرسند بدبپیست 
که سمی میکند کار نيك انجام دهد تادر گزارش‌یباورد . چه مأموری بهتراز این میتوان بایشکار 
گباشت . ا گر کارمندان محترم خود را موظف بانجام تکالیف (سلامی میدا نند ومیل‌دار ند کار نيك 
انجام دهند در نوشتن گزارش مسامحه نکنند وبدانند که عمل مزبور تاثیر نبکوئی در بر خواهد 
داشت . 
برای سہولت کار ممکنست هر هفته گزارش را بنویسید وماهی‌یکبار برای|نجمن‌بفرستید 
کسانیگه می بندارند ربا در کار گزارش دخالت خواهد کرد دز اشتباهند زیرا گزارش مزبور 
به نظر کسی نخواهد رسید و در پرونده هر کارمند ضبط میشود . 
طرز تنظیم قطمی گزارش هفتگی را مانیتوانيم پیشنجاد کنیم. بېر ترتیب که بنظر خود 
شمامیرسد گزارشہای خودرا بلوسید اما در آن نکات زیررا رعایت کنید.: 
اولا - با مغتصرترین عبارات و بدون شرح و بسط ن شود . انیا - ذکر و نوشتن 
واجیات دستور اسلام از قبیل ادای فراتش‌بومیه با دستورات انجمن که هر کارمندی مکلف بدان 
است‌از قیسل خواندن روزی يك حرب از کلام اه مجید لازم بست چرا که جزء وظیفه کارمند 
است . کزارش باید شامل (مور مستحب و فون العاده باشد. 
تالا - گزارشهای خود را شماره بگذارید - رابا - گزارش رادر برك علیحده باوت 
وتا را کہ باتین متویسید معلوط با اه نے ینام رل 
بات که اعبال خیری که از دست هراکس ابرمیآیدازهدد خادج‌است وع 
ری جع مت ی 
مخت 1 E ETR‏ 
مر دم ؛ نوشتن نامه برای یکنفر یسواد » با سواد کردن: 3 


ب. چر | کار مندان نبایدداخل حزب سیاسی باشند - برخیان‌سو الر از مامبکنند. 
و ان امر روشن است‌بطور مغتصر دلابلی د میکنيم 


الف- مسلمان حر بش خ 


ج متفر شود همان برای هر سیاستی 


راوراست 


سخنانی که عمل کردن با نهاموجب خی 


ناکت ؛ با متکی بخارجی بوده 
شا ددر تتیجه قواقی که درراه [نها مصرف شده بهدر میرود - ح-امروز 
: (خلان مردم کدوردینشت که برای آتبه زمينة اصلاح فر اهم 
اصلاح بدت ميآ بد یس چه احتیاجی 


مبدرخشند و 


سباست و بهترین روش هدیب 
ت ۽ بادین بهترین| بیعتی ابدی است 


طوزبنت که باید رخلای مردم را برای تیه اصلاج کرد 
تفم مبگردد در صورتیکه بایدقوی 


ر ں جر اصلاح منظور هست 

کد .از حزب جراصلاح منضور 

شم غاس کشورما امروژ 
ن و هم زب شود قوایش 


دی هم وارداا نج 
رف خدمت باسلام شود e‏ دوم 
رخی ايراد مبکنند که چرا حدائل سن قبول کارمندی راحد بلوغ ری ی ۶( > 


وی تن ِ 1 7 
علت ابنست که کارمند انجین غلاوه بر اجرای واجبات دين که وظايفة هر لان بالفى 4 ر 1 
م دیسن دارد و خدمانی در راء اسلام بجا میاورد که داشتن لااو ی از« سعات ی 
۰ 
د .کار منندی سوادان - برخی پرسیده‌اند که ٣با‏ بی سوادان میتو|نند کارمند الجن 5 
E‏ ا م 
شرط : یکی ابنکه فملاگزارش‌های خود را بدیگری بدهند بلویسند و برای انجن ۳ RE‏ 


تعېد شو ند که باسواد شوند و اینکار بعد هادرشب رسبی‌انجم و الین 


فراهم شده کار ۲ نانرا تسبل خواهد نمود . 


ِ جوا نندة این کتاب 
اخطار مهم بخوانده ن 73 
ثاب را ی تشاد دز هی لان ا و ر 
E 0‏ ظاهر ی تنگرید ا وییاطن آن توجه کید ٤‏ باعه 
سازد . اگر قمد شما درمطالعة آن‌سر گرمی 
همان به که‌از خواندنش چشم پوشید. گر دیدید د بدرد شنا نیخورد) برای 

E‏ کتاب را بنشانی ما بیاورید و پول خود رایس بگیرید زیرا 
برای گذراندن و اتلاف وقت‌البته خواندن‌رمان وافسانه ترجیح دارد ‏ 
سمادتندی بیابند وعقیده مند شوند که«را» 


انی فلنه و اخلاق نبان است 
ی ای کردهو خوشبغختیابدی تسیبتان 
و گذراندن وقت است 
اینکه زبانی بشما نرسد 
مار انی بضرر کسی نیستیم ۰ 
. کنات مبادی خشنودی و 


دیگران سکن است در این 


راست» بدردشان میخورد 


کسانبکه مهو اهند در راء حقیقت‌و اسلامکار کنند بهترین‌راهت 


اندرزهای راه راست برای 
بدیبپیست که برای عبرمندان انجمن نیز شمار و دستور رفتار خواهد بو 


ودستور است 
وت ق آی محند برون‌نست و خلاصة ار آین 
پندهای این کناب از دستورهای‌قر آن حید لیر ون ليست و د این 
گنج <کست‌است . 
3 ؟ شاء ای د د هتد و اندرزهای‌مندرچه را 
شما که این جزوه رامیخوانید انشاء ام شخص روخن دلسی هید و درز 
که باك و بدون هبچگونه غرض است قبول خواهید فرمود ۰ 
نصایح نرا بکار برده و در دنیا و عقبی خوشیعت شوید ۰ 
شا که بطربق‌حق مدهو براه راست هدایت‌میشویدوظیقه دیگری نیزدارید : با ا 
هئوعان خود را عندالاسنطاعه براه راست هدایت کرده‌بجادء‌صواب[ورید . هرک زارا 
هدایت کنید ابندا شروع بنمیعتش کنید و شفاها او را بکارهای خوب‌دعوت اتید و الت باید با 
امل وترتیب اینکاررا بجای آورد . | گر حرف های شا را شید و هرچه گفتید اطاعت کرده و 
عمل نمود رونوشت بانسغهُ از این جزوه باو بدهید . 
ابنکار برای شمایاداش زیاد دارد زرا علاوه بر ۲ نکه‌شخصی‌راهدایت کرده ایدو ثواب 
بزر کی عاید شما میشودمسکن است‌او نیز کسانیرا هدایت کند و [نبا هم کانی دیگررا وهم چين 
دامئة اینکار وسمت بابد . 
هرچه |شخاس هدایت شو ند وهرچه مرتبه جلو رود از نواب همه هدایت شدکان بشما نیز 
میرسد و از آن بپسره مند می‌شوید:بپمین ترتیب فکر کنید| کر دامن نصیحت‌شماوسمت گر دنزد 
خداو ند" قادر متعال چه پاداشی خواهید داشت . ۰ 
بس در ابتدا بنصایحی که در کتاب میخوانید دل بسپارید وسیس‌در راه حقیقت واسلام و اه 
راست دامن همت‌بکیر زنید . 


واللهالموفق 


- ت 
ام ااتم: 
al 4‏ ا 
۳ 
5 درود بی پایان بر یغمر ما محمد (ص) : 
و برخاندن او وسلام بر پروان او 
سر بجز خداوند قادر متعال کسیر نبرستید . 
۲ - بجز خد| امیدبکس نداشته باشید . 
۳۲ زیرا خداوندبشررا خلق فرموده.خداوند بزر کست . هزاران‌هزار ستاره آفرید که 
مین ما جزء کوچکترین [نهااست‌وهزازان معلوق از ٍستی بهستیآورده که کنشرین[نهامغلوتات 
؟زمیتی‌می باشد ۰ 
۴ بزر كخدا است . 
ه س هرچه | کون دارید » هرنعستی که داریدهه را خداوند بشما داده (ست . 
1 + - مبادااز آن‌ها بخود یالید و از نعمت خداوندی بخویشتن‌فشر کنید . بد ترین چیزها 
تکیر ونخوت است ۱۰ کر تکبرو نعوت راتركت کنید خداوند قادر متعال بشما راهنمانی مبکند وشما 
را براه حقاجابت میفرماید . 
۷ - روزی هر کسی را خد|وند عطا میفرماید چه کمو جه یش . 
۸- روز مرك دیناری با خود نخواهید برده 
٩ ۰‏ مپزربانی باید بزر کترین‌شمار شما باشد . 

۰ - راستگوئی بزر کترین‌چیزها است . 

- راست باشید» خداوندراست است . مرحمت خداو ندشامل [نهاءمیشود که راستگو 
و با حقبقتند , 

۱۲-دروغگوئی" بدترین شمار است . دروغ گولی بد است. 

۳ - دایه موقمیکه شیر بدهان بچه میگذارد. بز بان‌طفلان‌بگوید » بکودك پند دهد که 
باخدا باش » خدائی هست یکتا ؛ جز او کسی نیست ؛ محمدینعدام (صلیام علبه و آله وسلم) بنده 
و فرستاده‌او و آخرین بیبران است . بطفل اندرز دهد که دروشگوئی بداست . 

ع - بکسان وخویشاو ندان خو بش بگو د چنانچه دروقگو باشندزلبتهبغویش‌رحم تکرده اند. 
۰ ۱۵ - چنانچه باطفال خود نصیحت نکنید که دروغ تکویندمسئول خواهید بود زیر ا٣‏ نها 
طفل اند و چیزی‌ننیفومند ؛ شبا هابزرك ترید وبایستی آنها را تویت کت ا 

2 پس دانستید که دروغگونی بدترین شعاراست ۰ بین [طفال مثلی اس‎ - ٩ 
۰ استنفر اب دروشگو ( هر چند که خداوندبزرك و بی‌نیاز از دوست‌ودشمن است) دشمن خدااست‎ 


ê ِ “= 

۳ E 

ن شمار عالم داز دی وااسلامی وحقیقت است . درو شگوئی را 
متعالعذاب‌دارد ۰ 


رت بت یی( 
د 


تمور کنید هبت + قبول نیکند 


ے و کر یم و مرچه از وی ما شاد 
,۷ شداو ند هرچت ۳ مت چشم و کوش ودهان ۶ ۱۳۹۱ مت 
ڳ کد کان او که هی ا | ,ده یکدبگررا میا زار ندچ 3 
کنند . دلبل این 2 ۶ 


۲ زار ددا وندازشا نعواه دگذشت * E‏ 
EL‏ نکنید . |کراز کسی‌نین شدید اول امیر او 


Ee Urs‏ دموا کذار کنید واگرمیتوانید 


8 ات اورایگ 
E u a‏ 


که ذیحق‌نباشید حق‌مد| 


درصورتی EA‏ 
)اد دست مجازات بوی کی‌دواز و ۱ 


جو 


ی چیزها ات . 


از بدتر ین کارهااست . چیزهایآبدی که باله کنه عد یات از یک بد تن ند ۲ 
ال مردم خوری ار رہن “ر 53 : 
و مالمردم.ءبادا مال دیگری‌دا از آن 


دار ید مال خودتات است ومال مردم 


4 باطل صرف کنید . از 
ریو ۰ ودرا برف دلید» از 
رید حنی مال خودرا هم بطریق یمود ودرراه باطل 


ود وب اما ۱3 خواهدداشت 
سوزنی بر خلاف این دستور رفتار انید زبرامجازات های کلیخو ۱ 


اهم مجازات دارد 


رکس حتوق شودرا حافظ است 


- خدار ندبرای هر شخصی‌با هر ذیروحی چه از حبوان ونبات وغیره روژی عطافرمود» 
ر خواهند فره‌ود 
۰ - خلق میکنند و پیروزی‌نعو|هدبود ۰ ِ 
۱- بوته ای که درروی کوه‌میرویدودست هر بشری از آن‌دور است زب کی دوا 
زی همه راخالق عطا می‌ذر ماید . 
تا بدون روزی نخواهند بودمنتهی کم ویش دارد ۰ 
ی خودغیانت میکند ۰ 


۲- خلق 
۳ - البنه وقتی کسی دزدی کند بروزی‌خود لطمه می ژ ند و بطي 
- بسردم بگوئیدای بشرشما بعودی خود راء نغواهیدرنت |لبته خالقی‌هست ورات 

خالق را معلیع باشید. پس‌چرا برخلاف میروید ۲ 

۳۰- مردنی‌هست + حق اتتقام خواه دکشید؛چرا براضلالت و گبراهی و تار كىرو 
> - آدم کمی‌بدترین مکافات دازد ۔ :۲ 
استففر اه ربی‌واتوب‌الیه ‏ استففر اه ربی وتوب‌الیه -۱ستفقر ار بی‌واتوب[له ۰ 


۷ - ذهن شا هم چنانچه باینکار متوجه شودیمنی خیال‌سوء تصد کی را کند یادیتگدی 


تسس 


سوءنیت دربارء شخصی کند شماهم موافقت کنید با اصلا فکرتان انوا نقت حاضر شود تاران 
خواهید شد. 5 


۸- حتی اکر موافقت در تصدیق بدی شصی هم که باوسوء قصد کردند تمائید مجازان 
دارد زیرا مک است یك کله موافقت شما شترا مضمم برای |نجامعمل خودنماید. 


1 ۹ این بود دستور جامع شما» البته این دستورات برای هر بشربست که هیئوع شیا 
است چنانکه فرمود,[ند: 
بئی آدم اعضای بکد بگر ند که در آفرینش زی ك گوهرند 
چو عضوی‌بدرد [ورد روز کار دگر عدو ها را نماند قرار 
۰ - حتی|لمقدور سمی کنید چنانچه بشری امثال شماهاجزتی یمنی بقدر پال مگس یا ذرة 
گرفتاری یا تگرانی با پریشانیببرطریق که درفکر خودتان فرض میکنید ملاتی داشته باد کال 
مساعدت و همراهی را در بار اومپذول کنید چه 7نکه | گر برخلاف این‌روبه رفتار کنید البتهلطمه 
خودتان زده‌اید وانتظار هیچگونه مساعدتی را از طرف غالق نداشنه باشید . 
۱- زیرا شما (یعنی بشر) اگر خودتان بغودنان رحم وترحم نکنید چه اتتظار ترحمی 
از خداوند متعال دارید ۲ پس مساعدت و همراهی کنید , (شعاس را از گرداب بد بعتی بیروت 
آوزید. البته ]نیم با خدااست » خداوند قادر متعال (ست. 
۲ تو یکی میکن‌ودر دجله انداز 
چقدر خوب فرموده‌اند . 
۳>- هیچوقت محبت خداو ند قادر متعال را بلکه دقیقة, بلکه نابه‌ای بلکه يك چشم بهم 


که ایزد در بیابا نت دهد باز 


ژدن غافل نباشید. محبت خداو ند قادر متعال را همیشه در قاب خود اگاه‌دارید چون‌در دنیا و 
عقبی یگانه چیزی که بدرد بشر میغورد محبت و دوستی خداوند قادر متمال و اطاعت فرمایش 
اوضت و بن . ۰ 
6 - هرچه بطرف خدا بروید درست است بهرعریق که باشد ۰ 
- هر گز ترش بغود راء‌ندهید. هروقت می خواهید کاری کنید باثمام بسم اله و تمام 
حقبقت کنید ۰ بسم الله و صلوات و عقيدة باك کلید افتتاح کارهای شما باشد ۰ 
7 - بال مکسی از امر خدا برخلاف تروید » 
۷ - اکر عریی بلدید متن عربی وا گر بلدنیستید ترجنة قر آن‌ر| شعار خود قراز بدهید 
ومطابق نس قرآن ومطابق وضعیات کشورتان زفتار کنید ۰ 
۸ - البته نماز واجب است » روزه واجب است. اطاعت |مرخد| واجب است ۰ 
۹ س بر نسوان نأمحرم شهوترانی کناهی‌عظیم است ۰ 
۰ - زن بايد پاک وعنیف باشد؛ جلوه کر وخود[رائی ودلریانی درمقابل مردی لیر 
از حلال خود ننماید ۰ | کرچنین کند گناه عظیم دارد » 
۱- زننباید طرف‌توجه مرد غیر واقع شود »اید خودرا از این خطر حفظ نید زیرا 
هرد بالاخره مرد است ١‏ آتش غهوت دراو پدید ف تن بر 2 9 ۳ 
۰ آنوقت قوء‌مانیتیسی انبانی ê Force mağnélique humaie‏ 8 


۽ د 


ج 


چ 
باعت بریدن از حلال خود میشود و دنبال مرد قير 
نامحرم یا زنی از مردی نا محزم خوشش 
ا خاندانها میشوده ینت که گناه آن بزر گت : بالا 
انراد ها و ناموسپا چیست ۰ 
E‏ باطل سوا کنید.* 
بلکه کنر است »بایستی فکر دنیای باقی که تا,ابد 


باد دادن 
۲و حت را بشناسید و حق دا از 
این دئیا یکچشم بهم زدن 


تراز بر 

۳ عر 
دوام دار دٍ باشد 1 1 
ونه شما دا نصیحت کنم و بکدام اقظبگویم که پند مرا کی 


۴ 


بگیر ید ؟ 


0 


البته خوش هم باشید ۰ نه اينکه نکر ادنیا را فراموش کنید ۰ تباید فکر دتا را 
ت حوس 27 

5 3 خدو ند ۰ 
کبار» ۱ ر بربد ۰ عرکنید امه با امانت و صنداقت و درستی مطابقامرصریع 9۳و 
لکبارء از سر بدر بر+ ر کني د ی AE‏ 
گر از شما تاحال دروغ با مردم آزادی سر زده بشیمان شوید » نو به کلید وتعېد 
نضیں نرا مرتکب نشوید . خداوند بز رک است شمارا می بخشد : 


ام خودرا رعایت کنبد . با خانوادة خویش مهر بان باشید ۰ هرچه مهربان تر 


ام - اقفو 
5 و 
بدرو مادر وزن و برادر وخواهر وسایر تزدیکان خویش برافت تام رفتار نمائید 


پدر ومادررا بشئوبد. درمقابل نها باحجب و حیا باشید ۰ 


بزهاست. حرف 


در بد ترین ج 


1 . 2 8 
۸ - برفقالی که بامرشا هستنداین را بگوییده خود عمل کید : هرچند دا [مرفرموده 
و ار کار عادی است ول بدر و مادر شما را پرورش داده اند و میدهند ۰ هر امریکه میکننددر 


که بر خلاف مصلحت خداوندی نباشد و از راء حقانیت دور نباشد آن را اطا کچ 

۹ہ _ ا گر شمارا بدین تصاری! با موسوی یا بہائیبا اشخابی دیکری دعوت کردند شیا 
لول تکنید. ابنرااگر قبول نکنید مسئول نیستند ولی سایرچیزها که بر خلاف خدا یت بايد ول 
کنید ومطیم کاملایشان باشید ۰ 

.4 - بهر راهی که میدانید درراه حق کار کنید, بادر نظر گرفتن دستورانی که بشما داد* 
شده ۰ البته خداوند هم بشما توفیق و کمك‌خواهدداد» 

۱ - | گردیدیدکسی‌قبول نکرد اوجنس خبیت است۰ اگردیدید کی تصیحت نشد نکویید 
چرا خدانخواست ؛ اوخبیت است نصیحت اميشود. و نخواهد شد و البته باید عذاب بیند» 

۲ - میادادرراء هدایت اشغاس خیالات باطلی داشته باشید. جز آوردن براه حق هیچ 
منظوری‌باید داشت ۰ 

۳ اگر نکن بر خلاف حقیقت؟ بکوئید عمل خنثی خواهد شد . 

“٤‏ نماز ازجملۀ واجباتست - یی رو بقبله ایستادن پنج مرتبه درهر ۲٤‏ ساعت 
توة شمارا در هر امری حار وقوی می‌ناید » اينکه متل زده‌اند همتشینی اثر داود ۰ گل از کل 
خوشیوی شد البته واضحست . در اینصورت چه همنشینی و چه معاشرتی بپتر از این راه که نان 

دی خداوند قادر متعال برود , کسی که بشر و هبه زمینها و [سمانها و موجودأت را آفرید»: 


a‏ قطعه امد روزی‌چند ره به آهن‌ریا ایند بس ازچندی دارای نو آهن ربانی‌خوامد 
۱ 2 هم E‏ روزی چند بار توجه بخالق میکند خود را برای اخذ فیش و رحبت ۲مادء 
یسازد ۰ گرچه ۳ ولی بشویی ذهن خبا را روشن میکند. [یاشاکتر از[هن‌هستيد؛ 
5 - ابن مله برهر بشری واضح ومبرهن است که‌هرچه یشتر بطرف خالق‌رودبهتر است. 
- بهترین راهها دن است . هر کس بخواهد این راه را اختبار کند زود تر 
بطلب نائل خواهدشد. ۰ 
: ی اگر بدین تصد رو بغدا برودکه بکوید فلانقدر پول بدست وزم و در سرنماز 
بجای اطاعت خدا فلانندر پول ودارائی بطلبد و یا فلان زنرا بخواهد البته بر غلاق حقبات است 
و شوانین ببت است + ۱ 1 

۸- باید نمازرا درراه خدا: فربه الی‌اقه (,برای تردیکی بحق )خوّاند . نباید تصدی 
بین باشد جز رسیدن بحقیقت. 

۹ ریق ی پا تمام قوه و تیام توجه › با فلث باك نکر خودراجمع کند, 
در همه چیز با خداباشد تاحقیقت را بقمد ؛ تمام تسلیم خداوند فادر متعال بشود» طوری پاید دز 
از متوجه باشد که‌هیج چیز را حس نکند . لفظ تنها قایده ندارد. توجهلا زمست» نوجه بحق 

۰ - همانطور که پیفبر صلی(مه عليه و آه وسلم فرموده اند ( البته برای‌ووشن کردن 
ان شیا بوده ) [نطور که درد نیاهستیدهزاران بار بیثنردرعقبی‌خوش خواهید بود . مقصود 
ده ازوشی محبت بغداوند قادر متعال است و ببحمد بن عبدافه ( س ) وپیشوابان بر حق. 
۷۱۰ در ایتجا خوب فکر کنید و بدون آلایش و ترویر راست بگونید , خوشی بتر از 
آردیکی بخداوند قادر متعال هست ۲ 

۲- یس تمام حقیت‌را خداو ندقادرمتعال بدا تید» هر چه‌میغو اهیداز او بعواهید, بزر کنر بن 

که صاحب [نچه ستارٍ کان و کرات است ؛ در هر ستاره میلیو نبا موجودات غلق فرموده و 
ندهءو پرنده و مأهی ومیکرب آفرید ( همین میکرب تور میکنیدحیات‌ندارد؛ ممکن ست ازما 
بزرکتر یا کمتر. باشد .) . 

۳ - هیچکس تباید باشخا مرتد هم ملك شود مر موټی که بطور یقین بداند که 
شخس_براه حق خواهد آمد والا, حق‌صحبت ومعاشرت ویگانگی با اورا ندارد ۰ 

> ۷-خداو ندربشناسید» او رابزر کترین‌همه وخالق هبه بدانید, از اوتوفیق بخواهید که 
دوح شمارا آژ پلیدی‌ماوزختی های‌جسم پاك کند + جون‌روحبا تکاست!هر کناهیاز انان رزنداز 
جسم او است که‌در نتیچه عذابش عایدروح میگردد ۰ 

۷۵۰ - اذیت کردن بخو د [زار است, غود آزاری حکم مردم. آزاری را دارد + 
سوزنی بخود زدن و لطبه وارد آوردن‌بدود بپروسیله که باشد ؛ بیر نحو که باشد خود آزادک 
است؛ هرچنداین اذیت بصورت بدخلتی‌با تتیر وفضب با غسه زیادباشد؛ انا بايد خوش‌باشد ۰ 

1 ةر آ نرا گر مینپید بخو[تید و گر نمی فهسیدتر جبه ترا بغو اتید چنانکه بازهم گفته کر 
۷- عبادات شا باید بطور طبیمی و «برای‌عبادت» باشد تباید از آن ها چیزی را در 
بای تمد وبا ار ند . 


وبتر 


-۳۱- : 
ا ادك فقط متحضربه ازى 12555 , کیك بدیگران و براه داسث 
ماه رت ستیات‌و خدمت‌بسدم همه ادات امتاچ دق ۱ 
ودلق یت 


به, نیح و سجاده 


7وردن همتوعان خود و 


عیادت پجز خدمت خاق نیست 
ول بانمجت درست میدق با کتث 
م - متام نصیحت پر گست زیرابش بای 2 يشود » با چوپ و 
را دایز( براه راست | ورد رین راه و تنهاراه و نمیعت است ۰ 
دربتی مورد مبراز هه چز و۰ 


یمبری دست دهد مسکناست آ نقدر داه بیدا کند که کار يك چنایت بکشد استففر ام دبی و 
چشه گرفت . هر وقت بشا یمبری‌دست داد فوری‌توچه 
که مایة غضب و تیر حال‌شما شده یکلی بکردانید و پو و بزرکی ورحمت 
کی خود و مردن نکر کنیدتطما غطب شا رومینشیندو بجای نارای و 
کنید ( برای اینکه پیروی هوای نفس 


ی ییصرری را از سر 


کر چ؟ 


۱ دست مید اد فرحی‌در خود احساسعی 


ل ملایبت و مپر بانی‌در [نکار تعقیق کنید. گر دیدید کهتقصیری 


۸ - بس‌از آن با کما 
از راه نصیت اخلانش راتقبیر دهید 5۱۰ 


المتدوراو را بخشید و 
یا خواستید متئبه کردد نباید شما خوداوراننبیه کید ۰ هیچ حق 
که شرع با تانون همین کرده رجوع نمائید .| گر دیدیدتتصیر با آتکس 
فهمیده باشید يا بدمادروغ فته 


بطور عمداز کی س زده = 
ورعمداز کی سر رد 


عظه کر دید که اصلاح 


ی 


که ابندا تصورمی کردید نبوده ( چوت ممکن است شما اشتباء 


باشند ) از او با کال فروتنیعذر بخواهید که(زروی‌دل شیا را بخشد . در هر کاری تحقیق 
کامل نمائید تا ت ] را بدت باو رید . سرسری قضاوت مکنید . 
۳ - در هر کاری | کر جزئی لطمه بکسی‌وارد کردیدازار بوزش بخواهید وسعی کنیدتا 


شما باشدو بیش خود مطن باشید که ازشما نر نجیده است . 


شمارا بخشد هرچند دوست صیمی 
6 - بنعداو ند اعتقاد داشته باشید و ذر؛ از أو امراوسرییچی نکنید ؛ بارها گفته شد ۰ 

۵ اگر طرف حق روید خوشبخت خواهید شد . 

پنبا هه نصایحی بود که بشما کفله شد . 


من [نچه شر بلاغ است بان ی 
بلاغ است باتو میگویم توخواه ازسخنم پند گیر وخواه ملال 


یازده هزار جلد چاپ شده 


شهر یور ماه ۱۳۲۳ 


2 


باه الرحمن الرحیم 2 


ماو بر امامان برحق ما و خاندان آنها و سلام 


درود بی بایان بر عبر 
بر یادان آنها 


.و ه ۶ وفات 5۵9۰ ) یکی از مر دان بزرك مذهبی و ادبی عالم 
گذارده از قبیل کیمیای سمادت و احیاء العلوم و جواهر 
سمادتست . 


محمد غزالی ( تولد 
ابپالی که از خود بأفی 
از ند و خواندن نها موجب ازدیاد ایمان و 
مبکدرانید نامه اینت منوب باین رادمرد که درجواب‌یکی 


لفرآن از تعریف بی نا 
که ۱ 

کتابی را که | نون از نعطر 

است بند و اندرزی کرده بود نوشته و بحدی در ابن مکتوب‌دادعبارت 


بشکان هیآ بد - تر دید 


وی در<و 
ای ۲ نرا مونر نوشثه که هر ذیشعوری از خواندن ان 


هن که 
از ملوك که از 


داده و بانداژه 


ر فکر هر دور اننادة ذرء ای نور ایمان باقی باشد پس از خواندن این صفحات عقل | 
ده و میقهمد که ایمان داشتن از زندکی بی[رمان و خودسرانه خی پک ا 

بیز بتاثیر و سودمندی این کناب معتفدم خواستم سومین انتشار انجمن 
در ضن ببفاد دالفضل للتقدم» ناکفته نمیگذارم که یکنفر مرد دا برست 
هنمانی افکار غیر مطدثن در سال ۱۳۱۱ می این مکتوب وا با 


نفاوتی مختصر استنساخ و چاپ کرده و آرژومندم که ابن مرد خبرو بزر کوار بتوفبقات بزز کتری 
در راه شناساندن صحیح دین اسلام نائل شود 

دقت و توجه در این اوراق را بتمام کسانیکه در جستجوی راه خوشبختی هستند تاکید 
میکنم ؛ بکسانیکه بس از خواندن این بر کہا روحشان شادمان و متلذذ شده وتکانی درو جودخود 
احساس نبوده اند نومیه میکنم که هرهفته بکبار ( روزهای جمعه صبح ) این کتاب را از سر تا 
آخر بخوانند و مخصوصا سفازش من برای کارمندان انجین بش دود ات 


elt 


ر 


2; Py 
و ا کیا روا و ن‎ 

اما یم » بدان و 7 گاه پاش ای عزیز روز کار که خال تو از دو حد يرز یکنت پات 
از زمر گروندکان و ممتقدان بخدا و ملانکه و وسولی و ترا ین است یکلام خدا و درل 
از بیان موت و قبر و بمت و حشر و حساب و کناب و عتاب و عذاب و غير ذلك و با ابن 
بت که از زمر متکران و نا گروندگانی و ترا یقین آنست [نچه که کلام خدا بان ناطق است 
مول خدا را بان فرستاده (ند همه دروغ و کذب است » ته حشر است وته حساب ته تواب ونه 
ر و اتاق که از اییاء و اولياع و علماء و صلحاء (مت محمد صلی ای علبه و على ۲ل و سلم 
ی شده است برخلاف واقع شده و همه دروغ گفته‌اند وکار یشان عبت است وهمه برسر ضلالت 
و3 اند . ای عزیز اکر در زمر انيه ای که بدا و سول خدا و فرمودة ايشان عافری مرا با 
یچ کار تست و جای سخن با تو نبانده است . سخن من از سخن خدا و رسول بالانر یلت 
که تا حال بسخن خدا و انبیاء و اولیاء نگرویده ای و اعتقاد نکرده ای به سخن من کی اعتقاد 
> سخن من با تو همانست ,که [آنچه از دست پرمیآید در این پنجروزه از (ستیفاء شهوات و 
کاب محرمات هیچ تقصیر مکن که زمان ریاست تو فقط درااین بنج روز است و بس ‏ در ان 
زت کام خودرا از این بنج روز بگیر که دیگر راحتی نغواهی دید بلکه در عذاب ابدی مخلد 
اهی شد . 

و اکر ای عزیز از زمرة حد اولی که اعتقاد بدا و ملانکه و کنب و رعل داری وترا 
ن است که در فرمودة خدا ورسول خدا هیچ شك نیست پ سکوش بسن خدای خود کن‌تابدانی 
ثرا برای چه آفریده است و تو باقبی با فائی و بعد از فنا ترا بقای ابدی دهئد با ه و بعد از 
اء ‏ تو از آهل ثوابی یا عقاب و مدار نواب و عقاب تو بر چیست . حال خود را موبمو ازغدای 
د بدان که سر انجام تو چیست تا در طلب آن بکوشی و خود را در هلاك ابدی نیندازی . 

اول بدان ای عزیز که حضرت پرورد کار تو چنین میفرماید. که ای انسان 7و را به عبث 
نریده ام افحسیتم انما خلةنا کم عقا (۱) بلکه ای انسان ترا برای‌بندگی خود[نریدهام 
.از تو بندگی میطلیم . 
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون (۲) و ترا ای انسان شربت "مرك خواهم 
۱ 7یا چین کیان مبکنید که شارا به بازی آفريديم و 
۲ - نیافریدم‌بریان و [دمیان را مگر برای اینکه مرا بشناسند و مرا بپرستند ۰ , 


مد از موت ترا زنده خواهم کرد 
بج )28 الموت (۱) و 9 
و کل ی و فاذا هم من الا جداث الى دبعم لون قالو ایا ویلنا 
1 مق ناهذا ماوعدال جمن و صدق المرسلون (] E‏ 
ھن ی مه کردن ای اسان مرا تاب لا © که سل 2 2 شبات 
E N‏ ۱۳ 
ال ازد. ا3ط ليوم القيامة فلا تظلم تس شیثاً وان كان متقال 
E OE le‏ بعد از حساب ای انسان گر حسثات تو 
من جرد با و ۷ ف 1 5 ۲ عات 7 : 
جا ۱ نمیم ابدی مخلد خواهی شد و اگر سیتات توراجج‌تر 
N‏ نارات و مقام ابدی و همبشگی تو چهنم است ۰ 
e 5 ۳ 5 1 ۳‏ 9 
فامامن قات موازینه فهوفی عبثة راضية و اما من خنت موازینه قامه 
هاویة (؛) 
و بدان ای اندان 
لبس بامانکم و لامانى اهل الکتاب من یعمل دوء یجز به ولارجدله من 
a‏ 8 ۳ ۳ 
دون‌الله و لیا و لانصير اومن یعمل من ااعءالحات من ذ کر اوالثی و ھومۋەن 
فاو لك بدخلون الحنة و لابظلمون تقیرا () ۱ 
ی عزبز دعوی توآن پود که بخداایسان داری و سخن خدای را ددوغ تمیدانی وتکذیب 
کن در آبت های گذشنه يك بيك که بلاشكت و شبپه کلام قدیم معجز 


که مدار ار آخرت بر عمل است و کار به آرژوهای تورات تیاید . 


خدای ی ہس مل 


ربانی است هبچکداماز آنها قابل تأویل نیت که ثرا ازههنی که معلوم تو شد منصرف گر داند 


یقت . 


مرك است . 


۱ - هکس چ 


۲ - و دمیده شود در صور ہس ناگبان ایشان از گور ها یرون آمده وی پروردکار 


د و گوبند و ای برما کی برانکیغت مارا از کور های ما ؛ آری این اکت که 


خدای تعالی مارا وعده کرد و بیشبران راست کفنند . 


خویش 


۳ - و در میان گذاریم ترازوهای عدل را برای جزای روز رستخیز که ٤ال‏ را بدان 
بسنچند پس ستم کرده نشود بر هیچکس چیزی از -ق‌اوو اکر باشد عیل ببقدار دا خردل‌حافر 
گردانیم آنرا و ما حساب کنندة کافی 


تیم مراعمال بند کان را 

۽ - هر که مقادیر نیکی های او سبت به بدیهایش سنکین باشد دارای ز نداگانی ندید 
خواهد شد و هر که مقادیر خوبی هدای او نبت بزشتی هایش سبك باشد پس جای او م 
خواهد بود , ۱ 

٥‏ کار بر وفق آرزوی شما و آرزوی اهل کتاب نیست هر کی کار بد کند چزاداد؛ 
خواهد شد بآن و بجر خداوند متمال هیچ دوست و یاری دهندة برای شود تباید و هر که کارهای 
شایته بجای آرد ( خواه مرد یا زن ) و دارای (یمان باشد پس داخل بپشت شوند و مورد ظلمد 


سنم واقم نبیگردند . 


اي هزیز خداوند لم بزل و لایزال این آبت ها که یر 
که ترا برای بند کی خود فریده ام نه 
اهم داد و ترا البته حساب اعمال 


ل تأویل تی کنند بر تو فرستاده 
برای لهو و لمب دنپا؛ و ترا بمد. از موت عبا 
خواهم کرد و مدار کار آخرت تو بر اعمال سال 
: بر اعمال طالحه معذب ابدی ۶واهی‌شد و پاال صالحه مرحوم ومتتعم 1بدی‌خواهی گردید . 

دءوی تو | نان خدا 1 
ان ند E‏ اقرار داری و خدایر! دراین سخنها که بتو 
ا یب نمیکنی با یقین میداتی این مغنها صادق است و در این سن او 


ات ابدی 
و ط لحه 


بس زمام انقیاد بدست هوای تفش اماره در استیفاء شہوات و امانی (۱) تا کی 
ت اعتماد بدین مزخرفات فانی تاکی کنی ؛ دیا در 
و از این کم کمی مانده است و از این ماندة کم کمی 


و داده اند کی در دست تو مانده است . 


اصل کم است قل‌متاعا لدنا قیر) 


بتو داده اند نه همه و از آن کم هم که 


ای عزیز روی از سلطنت ابدی بافی گردانبدن و توجه این کم اند رکم عسیس وخبت 
وار با رنج [میخته کردن رنه شيوة عافلاتست و ببب این پنجروز یقدار ملك (بدی‌وسایش 
دانی از دست خود رها کردن ته کار شیرمردان است . 

بای در میدان مردی نه و عقل خود را بیروی کن که بر عافلان سان بود که روزی 
3 کر چه در مت باشنه صبر کنند چون یقن ,داید که بصین.» 7سایش و سلطنت نجاودانز 
هند یافت چرا کر کسی که معشوقی داشته باشد و با او قزار دهند که هر گا امش بنزدیاه 
وی هر گز وبرا ته بیتی و اکر صبر کنی بعد از (مشب هزار ماه ترا تملیم کنیم ۰ بیرنح و 
خطر دانیم هر قدر عشق آن عاشق عظبم باشد اما بر آن صحبت هزار ماه راحت » صبريك‌شب 
چه در فحنت است باو آسان بود و بحکم عقل تبت مدت دنیا با مدت آخرت نه نسبت هزار 
4 است بلکه تقاوت در میان فاتی و باقی؛ بهیچوجه نمی توان قرار داد 

ای عز یز تشنبده ای که دبا فانی و آخرت باقی‌است . 

اما ذون این‌سخن بذان که هر تعست و راحت که بسرك مننہی شود درازیآن‌سودندهد. 
بحگم عقل بودنی را تاودا بای شمرد". توح علیه السلام هزار سال کم ان (۳) بزیست 
کون که تزديك بنجهزار سال اصت که رده است چنان مینمابد که هر گز نبوده است . تدر » 


تعمتی را بود که ابدی باشد و آن سلطنت 7خرت است که !کر فی‌الثل فرض کیم مایینآسان 
و زمین که ارتفاع [نرا پانصد سال راه تقربر کرده اند برا دانة خردل باشد ومرغیرافرمایشد 


سر هريك هزار سال بکدانه بردارد ؛ آن دانه ها بآخر خواهد رسید و از مدت څرت هیچ 
کم نخواهد شد بلکه نبت کم و "یش از صفات امور متناهی باشد و آخرت نامتناهی است. 
ای عزیز در.خبر اسث که حضرت جبرئیل از حضرت نوح علیهما السلام برسید که ای 


وهی دی ید اج سا ان مس سم 


۱ - ارزو . 
۲ - ای پیر بگو.. که کلای دنیا بسیار ناچیز و کم مدت است . 
قرع اک تب دوع ۳ 2 7 


۳ 
ری 
سلیمان برتغت باد نشسته بود وجن و ش وبری 
ین - ای ووز یت جن 4 3 
AG‏ فرمان او تیعر بود . برهایدی از بی ارال ا ا غابد 
بت سایمان گت ای عابد باد سلطنت دئیائی من درخاط توخفلور 
,گا که بك تح اندر سیه ی ات اه و 
ما e REE‏ نت بآخز ± فانی‌خو اهدشد. 
1 ۳1 کان مسج باقی وابد‌با فا ا ۱۳ ایک 
2 و ی است که اگر دنیا که فانی است از زد بودی و خرن باقی 
ای عزبز سخن 
است از کپنه سفالی بودی بر 
E FERN E‏ 
جرک 7خرت زر باقی باشد و دنا سةال فانی 
3 ارام دهم وا کت که مرا ضیضی کن گنت ای برادر فلوسی را در خواب 
i‏ در بیداری + گنت گوهرصدهزاردنیاری را در بیداری 


ا دیا الیو ابا کا ی 


و وحوش و طبور 
بایان و سلطنت او تگاه کرد ۰ 


عائل واجب بودی که سفال باقی را اختیار کنند ته زر فانیچه ای 


ب گوهر مد هزار دیثاری را 
دوست ترداری با گوهر 2 es‏ 
کیت بل دیا واگ است و آخرت بیداری وآنچه در دتا امت نسبت پیم ار کت اوی 
است نبت بگوهرصد هزار دبناری 


با زن قیحة نابکازاست اکرتو نرا ازدست نگذاری آن بناگاه ترا از دست 


ای عر 


بگذارد و بردیگری شود 0 
عله اللام درمكاعفة خود دنیار! دید در ورت يك پیززن برسبد ای عجوژه چند 

سی علي 

, کیت < با«فیتی دزعدد تباید > گفت بردند یاطلات‌دادند ٩‏ گفت نه 


کردہ . کفت فج ازخناقت اهل دنا که می‌ینند بادیتگران چه میکنی و[تگاه 


۳ 
ی است که دنیا وا روز قبامت برخلق تبابان کنند در صورت پیرزن زشتی کبودچشم دندان 
یرون آمده سنید موی با سیاهی آمبخته چون اهل عرصات در او تکرند کویند نوذ باه این 
چیست بدین قبیعی و زشتی ۲ گفته شود ابن آن دنیا است که بدان مغرور شده وتفاخرمیکردندی 
و ببب آن با بکدیگر حسد بردندی و دشمنی با یکدیگر ورزیدندی و خونها بناحق ریختندی 
و نطع رحم کردندی و آنچه بسن شا آمده است از عقوبت آن است آنگاه فرمان ۲ یدتادتبارا 
بدوزخ اندازند ۰ دنبا فرباد بر [ورد که: د خدایا طریق عدالت آن است که دوستان تو باتو باشند 
و دوستان من با من ۰ بی دوستان خود هیچ جای یږ وم > فرمان بد تا اهل دئیارا که دوستی 
دنبا بر دوستی مولا اختیار کر ده |ند با دنا در دوزخ اندازند . 
ای عزیز بدان و ۲ گاه باش که از دتیا رو به آخرت آوردن و راه آخرت‌را گرفتن| گر 
چه جان کندن است و از هرچه در دتیا است از محنت.مثکل تر است اما چه باید کرد که این باز 
را بر گردن تو نیاده اند و تو بزیردستی حکم خداوندی و تو این کار را برطرف نخواهی کرد 
که در دسترس هیچکس نیست بلکه فرمان ازلی است و حکم لم یزلیست که در ازل‌الازل برتو 
قرار داده اند که ترا رفن ابن راه لازم است و ناچار ترا آن مصیبتها که بك بيك بر تو عرش 
کرده شده از موت و حساب و کتاب و عذاب و عقاب و غیرذلك همه در بیش إطت و این‌سفردراز 
بینہایت ترا کردن محقق است خواء بازاد و نوشه و تدارك ووی بئوعی که خد( از توخشنودبود 
و موجب بادشاهی و راحتی جاودانی تو باشد خواه می‌زا دو توشه و تدرك روی بطلریقی که خدا 


ز تو ناراضی و موجب شقاوت و ندامت و مدلت ایدی تو باشد . 
3 بای ای «زیز برتو واجب است که هرروز یکبار قکر برسر کار خود کنی وتأمل‌در 
کا ان خود تیانی در خلوتی چنانکه پثیر از پروردکار تو کسی ]نا نباشد روی‌بنفی امارء 
خویش کی و اورا پند دهی و عقاپ و تویخ بسیار از وی باز تگیری و باو خطاب کنی که ای 
پوت ند ووی دی کې و عافلی کنی و اکر کی ترا کوید که احقی و نادانی در غضب ئی و 
شم اوی با وجودیکه احق و نادان تړ از تو کیست » که مثل تو مل کي (ست که خد ۳ 
الک یل ب در وقتی که لشگر گران پردر شهری متتظر ایستاده و کبی راقرستاده نادند 
که او را کرفته بير ند و هلاك کنند . ای نفس پبینه تو آن کسی که لشکر مردگا 


اک ان بر در شهر 
و متتظر تواند و عهد کرده اند که تا ترا نبر ند پر نغیزند باشد که 


ترا امروز پیر ند " اگرامروز 
یی ند فر دا ببر ند » کاری که بخوهد. بود البته بودنی کیرد . ملك الموت کسی را خبردار نیکند 
و وعده نمی نهد که در فلانوقت میآیم » ناگاه آید در وقتی ید که از او این باشی چون مرك 
ساخنه نباشی » چه حماقت بیش از این است . ای تفس شرمنده شوی همه روز کار در غنلت 
ری و بمامی مشذول ميشوي . اکر می پنداری که حق تعالی نمی بیند کافر محضی و اگر 

که از معصیت تو دانا و پیناست سخت بی شرم و دلیری که از اطلاع وی هیچ باك نداری 
روا نییکنی . ای نفس اکر غلامی از غلامان تو در حق تو نافرمانی گند و درحرم تو خیاتتی 
۾ خشم تو با او چون است و اورا خلاصی چون خواهد شد؛ پس ای نفس تواز خود که از او 
کی ميشوي و در <سرم شرع او خیانت میکنی بچه ایمن شد ؛ اکر می بنداری که طاقت عذاب 
داری انگشت در آتش نه تا بی طانتی و ییچارکی خود بدانی و اکر می بنداری که هر بدی 
میکنی ترا بدان نغواهند گرفت پس بقر آن کافری و انبیاو اولیا را دروغگو میدانی بلکه 
خدای را هم دروغ میدانی که میگوید د ومن يعمل سوء بجزبه > یعنی هر که عبل بدی‌میکند 
جزا داده میشود بآن و اورا عقوبت خواهند کرد 

ای نفس دانم تو بچه فره شده ای همان خواهی کفت که خدا کریم است و رحیم مرا 
یکرم خود عفو کند و عقوبت نرساند . ای نفس این هم راه غلط است چرا اکر چنان بودی که 
عم تست چرا صد هزار کی را در رنج و یماری و گرسنگی و فقبری و جذامی و دیگرعلنهای 
ژشت می انداخت ‏ با وجود اينکه | کرم الا کرمین است» بروای هیچکس‌ندارد . چرا دردنبا در 
باب رزق اعنماد بر کرم خدا نیدهی که دست از کسب و" کار بداری وبگوئی خدا کریم است 
مرا می کسب رز خواهد داد . چون کار خود را در آخرت حوالة کرم خدا می‌کنی و میکولی 
۱ کریم است مرا یمیل میبخشد ہیں در دیا هم بگو خدا کریم است مرا بی کسب و کار ززق 
یدهد . مگر کان تو آنست که بسردن تو خدای تو متفیر میشود. و از صفت بی‌کرمی که در دا 
دارد بعفت کرم داری خواهد شد در آخرت » و بهمین جهت در دئیا اعتماد بر کرم او نیدهی 
و در آخرت میدهی ؛ حاشا ثم حاشا» ای نیس راست میگوتی خدا کریم است اما کرم اوانقدر 
ہیں نیست که در مقابل عملی که در مدت روزی چند معدود فانی ازتوواقم میشودسلطنت جاودانی 
بتو بدهد + چه سلطنت » سلطنتی که سلطنت روی زمین بهار مرتیه ازآن کنتر است بلکه کرم 
برهم بتو بدین ابت خوزهد شد که یل سعادت ابدی بتو بدهد ۶ ای ننس این نوع کارا گر 


۰ 


و | بس آن جاعت بر کوآراڻ ۲نقدر چان کندن که میکردند و 1 

2 موی 7 کاء ود در دیا نیدادند ندانته اند که خدای تعالی کر مدا است؟ اما برعم 
E‏ 1 ا غ ۳ ۱9 آن جباعت بزر کواران از کرم خدا 
و و غدا نداده اند همچون تو ای نفس داتم که در اینجا بداطر 
جان کندن برای علو مرتبه و رفع درجه کرده ان ت يرای 
غاب و وصول به :واب . ای نفس این خاطر از شیظان است جرا که در نزدپروردگار 
رك و بش و کم بکسانت ۰ اکر ابشان بل اعتماد برکرم خدا میدادند برای علو 
e‏ میدادند . دای تعالی که یعبل بکرم خود نمیم ابدی بتو میدهد چرایجفا 
1 کان‌ر! علو مرتبه ودفع درجه تمیدهد تا ايشان هم باعتمادبر کرم 


مر ومند بدین واسطه اعتماد بر 
تو میگذرد ک آن بر گان ۲نقدر 


خلاسی از 


رثبه و رفع درجه هم 


م غود آن بزر 
و مشقت نکشند 

مہ مبجت بس ای تفس دانم که بہانة دکرر است کنی و کوئی جسن اکت که 
را بنین کردم و لبکن طافت رنج کیدن اجتناب شپوات و ارتکاب طاءعات 
نت ای تفس هرچکس طانت رنج کشیدن ندارد ولیکن اکر اورا ناچار و لازم 
۲۲ م از ن جهان بکشد طربق عقل آنست که رنج اندك اختبار کند نه رتچ جارخاب 


ك سبب دفم رنج ببار باشد . ای افس چون امروز طافت این رنج انك قاری 


خ و مدلت و راندکی و دوری از در گاه پروردکار چون دارک ؟ 

۱ در عالت جاه و منصب و زو و سیم قانی صد هزار رنج و مشقت دنیانی میتکشی 
جرا در طلب ملك و بادشاهی ابدی نیز زنج تبیکشی ؛ ای نفس بقول بات طبیب 

ا ببودی بود ) در طلب تن‌درستی و دقع مرش مدت عبر خود دست از چم وات 
است از اتواع طعام مئل گوشت و روغن و میوه همه را بقول ت 

ن است از دست بداری و خود را در ریاضت و جفای عظیم کی . 


نفس قول خدا پاش 


تو چون قول طبیب جاعل نصرانی نیست و ضرر [تش دوزخ 
از خرر سماری بت و مدت آغخرت که آبدی است از مدت ع فائی درازتر تیت ؛ ای 
تفس بان نو همه هیچ است و کار نو جز آن نیست که نعات و لذت دنا در دل تو قرا ر گرننه 
و بدل عاشق و وابتة وی شده ای ؛ ای نفس اکر بدوزخ و بهشت 


نداری باری ترا با 


و کار آغرت چندان افتقاد 


قبن مرك حاصل است و بی کمان دانی تعبت و لذتی که.دل باو بت و عاشق و 
شیفته وی شد همه را از دست تو باز ستانند و تو در عذاب فراق وی بمانی . 
۲ 5 1 

پس چندانکه خواهی دوستی حطام دنبوی در دل محکم تر میکن که رنج تو يځر 

خواهدشد 6 
1 

ای نفس شرم از برورد کار خود کن : در دیا چه آوێزی ؛ اکر از شرق تا عرب دنیا 
بتو دهند و خلایق ترا سجود کنند بامدت اندك» تو و ایشان همه خاك باه شوید چنان که 


کسی از تو یاد نیارد ( چنانکه از ملوك کذشته ) خصوصا از کم اندر کمی بتو داده باشند آن هم 
مکدر و آمیغتة رتج و عنا باشد . Sepe‏ 0 


را هبه 


بمب 


= E 
ای تفس بهشت جاودانی دا بدین سبب فروختن‎ " 
ی گوهر غب افروڈ مه هرا یار را هو در عو آن شک دای کیرد چکزه‎ 
وق خنده و استبزاه کي و چگوه بر اذانی او حسرت شوری ؛ تو غود دراین سعاملةً وو‎ 
ور بت دا 4۳ کوهر جاودانی است از دست رها رده و در عوض آن یدنا که از کهنة سقار‎ 
کته کت است از آغرت قانع شده ای و کرام الکانین که حافظ اعال و افمال تو اند بر‎ 
خادانی نو در این معامله کرت خورند پلکه بحال تو گزیه کنند. و اتو از کار خود غانل عد‎ 
هیچ ترحی بخود نبیکنی و برای خود حسرت تی#رری و بزنادانی خود نیگربی . گوبا مننظر‎ 

نی که ناآگاه اجل درآید و کار از دست زود و در ندامت و جرت ابدی افتی 

ای عزیز اگر هر روز شوانی اما هة دوپار نفس خود را خطاب کن و اورابدبنطربن 
4 علوم تو شد پند و توییح کن انشاء اي تعالی باطن توالبته متأثر شود وترا البته فایده رسد 
لااتل دانی که در کار بت افتاده‌ایو بتقصیر, خود مبترف شوی ونوا خوفی و هراسی در 


کردد شاید که ناگاه آن غوف و اعتراف ترا پرسر عمل صالح آورد و ترا بعادت 
ید ., 


بسبار حماقت است . شرمنده شوی, گر 


آبدی 


۰ 
الحاصل ای عزیز مقصود از آقربنش عالم وجود انسانی اسب و مقصود از و 


جودا نسانی 
و میت خدا است که وصول ابدی بدان منوط 


و تیل بعادت سرمدی بدان مربوط است 
فت و مجت خدای تبارك و تعالی بی عمل الح و عباذت خالس میسر نشود و اعظم ساب 
وجاب عل مالح نقد حیات و سرمابة اوقات و ساعات است که چون شذس طالب 


ماه را در عداومت بر وظائف طاعات و مواظبت بر راسم عبادات صرف کند ساق عابت 


آن شد و 


استقبال او کند و راه هدایت بروی بکشاید و دل او مهبط انوار .ممرفت شود و چان او 


ن اسرار میت گردد و خلمت های دولت ابدی در وی ب 


شانند و ثار های سادت سرعدی 
او افشانند و خاته |حوال وی از غرامت مصون ماند و عاقبت افعال و اعبال وی از حسرت و 
امت مامون گردد و کراهت مرك از طبم وی برخیزد بلکه چون تشن بر ب مايل به مرك 
ګردد و ساعت بساعت چم انتظار در راہ ملك الوت نهد که مزد: مر کرا کی آورد و خودرا 
وز ریم وصل و سلظنت جاوید کی بیند . 7غرالامر تاكاه ملك الوت بشرف ملاقات. او ناض 
گردد. و با اعزاز هرچه تمامتر روح منور اورا از ابن کالبد خاکی یرون برند وتعظیم تجیل 
یار صفوف ملالکه در بس و پیش او افناده اورا بفردوس اعلی بر ند و سلطلت (یدی وپادشاهی 
سرمدی اورا مسلم فرمایند رز قاالله و ایا کم (۱) 
واکر عیاذ] بای برخلاف این رویه کی ابلهی کند و عقل خود را پبروی نکندوابنقدر 
پد و موعظه و 7یات و احادیت و اخبار و ثا که از خدا و انياء و اولیاء و علباء و صلحاء 
براو خوانده شده باو فایده نداده باشد بلکه هة لذات را در این تمتمات فائی منحصرّ داردوهبه 
آراحت را بر شهوات بهیمی مقتصر (۲] شما رد و ایام حیات را سرمایه استیفاء (۳) مناهی داند و 
حاصل اوقأت ر پبراية استقصاء (4) ملاعب و مناهی گرداند آخرالامر از تفحات ریاش دلالت و 


ak _-‏ 
3 ت جرعة ناچشیده محت‌حطام 
و بردو ایو از هت چم ۱ 3 a‏ 
هدایت بوی و بهرة نب زده و کراهت و ینش مرك با طینت طبع او آم و 


نبوی چنك در دامن دل او 

ا نبوی چنك در نای فکغفنا عنك 
EEE SE‏ زی که قدرت بتکلم نداشته باشد ( بقتضای 

ار آخرت نا ساخته نا گاه در وفنی : 3 


ش جشم او بردارند و ضلالتی که عمررا 
و حدید (۱) بردة کارها از پیش چشم او : 
غطازك كا 1 :۰ 5 
E ERE‏ او نوت شده وی را همه مملوم و مشهود گردد و در آتش 
ن تذرانیده و ی 2 7 
در آن ا بعتنای و انوا ممارز قناکم من قبل ان یاتی احد کم‌الموت 
و رن وال لصالیحن (1)آن ساعت از 
فقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدقوا کن‌من! ليحن ن 1 
دای خویش ملت بك ساعت عر طلبد که مگر در آن ساعت على کند . ولی بوچ ون 
ای ی ۱ ۹ نادان 
بو خر الله فسا اذاجاء اجلها (۳) اورا مہات و امان ندهند و یاو بگوبند ای دان 
نو مہات بك ساعت از ما میطلبی ما ده هزار ساعت تورا عر دادیم و بصدگونه روش‌وسلوك‌ترا 
و هم 4 سس 5 1 
بدر گاه خود خواندیم و ترا راه خود نمودیم و ترا قدرت و طاقت رفتن این راء هم دادیم هپچ 
بروای سغن ما نکردی و شنیده را نشنیده گرفتی -الاکه کار از دست رفته است مهلت کک اعت 
عبر از ما میطلبی که در آن ساعت على کنی که سب نجات ابدی تو ۳ 
ر نباید . آنگاه کرام‌الکاتبین که دو فرشنه مقر بند و اعمال اورا مواظت وده ونگاه - 
اند در نظر او ظاهر شوند و زبان طمن و توبیخ باو دراز کنند که شرمنده شوی‌مارا هم 
شرمنده لردی خود را هم ؛ ین عمل خبیت را چکونه ممروش در گاه اقدس پروردکار کنیم ؛ 
خدا از تو نار ضی باشد که مارا ناراضی گذاشتی . آنگاه جائی که مناسب عل خبیت او باشد 


او پنمابند . آنگاه با ذلال هرچه ته‌امتر روح اورا قبش کنند و از دار فانی (ورا بدارمحنت‌باقی 
کشند مورد بش و نفرت » در دل او نفیر (4) حسرت و برلب او زفیر (۵) محنت و درګ 
او داغ خسران و در دید؛ او آب حرمان (+) راه ذلت بر گیرد و جای آن دارد که اکان از 
حرمان آن غم دیده نال حسرت بافلاك رسانند و افلاکیان از خذلان (۷) آن ماتم رسیده شك 
اندوه و محنت برخاك افشانند . 

ای عزبز یك نکنه از نصیحت بافی ماندم است کوش دار که سر هی تصیحت ها است 
د آن ابن است که چون بقول خدا که در آن هیچ جای شك نیست مملوم تو شد که هیچکی از 
اهل دنیا نیست الا در وقت حضور موت میلت یك ساعت طلبد که در آن ساعت مگر تصدقي یا 


۱ - بس برد جول و غفلت نرا از دید بتو برداشتیم وچشم توامروز تیزیین است و [نچه 
دا شك داشتی امروز آشکار می‌یینی . 

۲ - و خرح کنبد از آنچه عطا کرده الم شمارا قبل از آنکه یکی از شمارا مرك فرا 
رسد پس بگوید ای پرورد کار من کاش باقی میکذاشتی مرا اندك مدت دبگری تا صدقه دهم واز 
نبك مردان باشم . 


۳ - خدای تعالی هر کز مہلت نبیدهدهیج ننسی را چون اجل او برسد وت ناله هی 


. ناامیدی لے بی‌بهر کی‎ - ٦ 


= 
ظافتی اوک واه غود سازد و آن دش قرست و 


و هه ال نود وهی تفع یی را میات 2 امان 
e‏ امن ا ان اشت جتانگه برت خوافتیع وان یوخراط آل با 
بنس قر آن در آنوقت کار تو نوعی خواهد 


قبول تأویل نیکند چنانکه بر نو خراندیم 


براین البته چون 
بود که محاج یکساهت صر میقوی که مکر در جن 
کی و ات و امان عد ہس اگر عائای آی‌وقت را آمدہ یر جرا ھک 
[مدنی و بودنی است البته خواهد آمد و چنان تصور کن که تو مهلت یکساعت خواسته‌ای ونر 
۴ ادف دیب اده الد کد آن 0افی مامشای عس خود کني : 
ای عزیز یکی از خلقاء آهل بیت زاهدیرا که در زمان مشهور بزهد و نقری وورع‌بود 
للب نود كفت ای زاهد مر ابندی ده . گنت ای خلیفه من بسقر چین و ماجن رفنه بودم اتفاق 
لك [نجا کافرو بت پرست و کر شده بود دیدم که باندوه تمام میگریست پرسیدم که‌سببگربه 
"چیست کنت کرية من رنه از بر رفئن نوائی است بلکه از آن میگریم که مبادا مظلومی , 
و آهی بر در من فریاد زند و من واتف حال آو باشم اما چون چشم بر جای است بیمه حال 
مانرا فریاد رسی توان کرد . فی‌الحال منادی را فرمود اهل مملکت را اعلام کرد که‌هر که 
خواهد کرد جامة سرخ در پوشد و بر در ما بایستد و خود هر روز بر فیلی بزرت سوار 
دی و یرون مدی و هر که جامة سرخ داشتی ویر بنزديك خود خواندی وسخن ویرا بواسطهً 
چمان معلوم خود کردی و کار اورا ساختی با امیرالمومنین اينکه من دبدمکافری بودو باوجود 
ری ۲ نقدر شفقت بر. بند گان خدای تمالی داشت . تو که مومنی و از اهل پیت رسولی نگه کن 
ترا شفقت بر بند گان خدای تعالی چگونه بابد باشد 
در خیر است در روز قبامت و سیاضت یکی ازستوال های ملوك جهان آن است که گو بند 
ای ملك مابند گان خویش وا بدست تو دادیم و گویند کان کله لاله الا را محکوم و رعیت 
تو کردیم و کفته بودیم که حرمت موّمنی پیش ما یشتر از حرمت که است و تراهم ستوری 
چند پدادیم . تو دل را همه وقت در ستوران خود بستی تا درهرجا که مرغرار 
چراگاه نها ساختی و از بند گان ما غافل ماندی . چرا عزیزان 
داشتی ؛ ایعزیز چگونه جواب این سغن را ساخته باشی و 
عبدالمزیز بن مروان خلیفه بود . یکروز اندیشه کرد که در دنا چندین نمم کردم حال 
من در روز قيامت چگونه خواهد شد . پس کسی را بابو حازم که زاهد و عالم روز کار بود 
فرستاد که از آنچه روزه بدان کشانی مرا چیزی فرست.مقصود اوآن پود که بداند اهل خرن 
را میشت‌چگونه گذرد ابوحازم پارة سبوس برنان کرده بروی فرستاد و کت خلیفه رابگویید که 
معیشت دنیا را باید بدین گونه گذارند . عدالءزیز چون [نر! بدید بکریست و در دلوی عظبم 
کار کرد و سه روز روزه داشت هیچ چیز نخورد و شب چهارم روزه بدان سبوس بگذاشت.چنین 
کویند که آن شب با اهل خود صحبت کرد . پسر وی عاربن عبدالمزیز که یکاہ روز کار بود 
در عدل ۰ بوجود ]مد از بر کت آن |نديشة تیکو . عبر بن عبدالمزیز را گفاند که سبب توب تو 
و توجه بجانب آخرت چه بود کفت زوزی غلافی را ميزدم؛ کفت بتزس از شبی که بامداد آنت 
قيامت خواهد بود و زبزدستی تو به زیردستی مبدل خواهد شد . 


ی سبزه تر بودی 


مارا از ستوران خود پت تر 


تو توی و من منم کار من آلست 

7 و 3 ۳ 

جع خر i‏ غوی . کننند به ینید که جیار زمین یش جبار آسمان چگونه نازمیکند 
که هر گاه برسر مذفرت 

اور آید باه ۱ 9 

1 ۳ که غالب بر ماوك تکیر باشد و تکبر است که از آن خشم خیزد وخشم 

1 7 غول عقل خير اندیش است و علاج , آن غول [نست 


تا خود نباز 


7 وی رم ۲ را کرده بسعی تام در چند کار صبر کر ده خشم‌را کام 
ری دة وی کردد و از دست غول خشم عقل وی خلاس چو 
رده شد ونرمود تابکی را بکشند که‌خیانت کر ده‌ومستحق 
مارك بن فطاله هر دیاش بود » ۲ نجا حاضر بود گنت با امیر المئومتین پفرصا 
1 1 ا عضرت رسول صلی‌انه عليه و له وسلم غبری بکوش‌تورسانم [تگاه خود 
RTE‏ بعضرت رسالت بناه صلیاه علبه وسلم پبوسته که فردای 


انت بگو ج ۲ ۱ 
دهد که هر که را در تزد خدای تعالی حقی است برخیزد ۰ در 


که ابو چمفر غلیفه در خشم 


شنه باشد و خثم خردرا فرو خورده باشد برخیزد و بگویدا گر 


و عفر کردن حق است مرا در نظر خدای خود حقی است فومات ید که 
با وجود قدرتی که داشنی بر انتقام‌خشم خود را فرو خوردی 
کردی ما نیز آنش غضب را باب رحمت فرو نشاندیم و قلم عفو بر فة 


غلبفه چون این حدبت را شنید آن مرد را علو کرد ومبارك بن فضاله‌را تا کفت وتکريم 


حین (ع) بکروز در مسجد میشد؛ بکی‌بوی دعام میداد غلامان او بسیار ایستاده 
ن مرد کردند . حضرت علی كفت دست از وی بدارند نکذاشت که باو ززاری 


نچه از ما بر تو پوشبده است بیش از نت که‌پنداری 


ت اء 
كفت ای عز 


که 


از دست ما برآید آن مرد بذایت خجل شد و سر دریش انداخت و 


امه خود را باو بخشید و اورا اعزاز و اکرام کرد . 


ای ملك سخن کوناه کنم و بد و کلمه ختم کنم: بدان ای ملك خدای را برتو زیاد سر 


از خلق بسبار ستها است و شکر آنها بر تو واجب است و هر که نعمت شدای را شکر نگذارد 
در دا نست را زوال یلد و در عقبی مذلت و وبال ند و شکر نعمت خدا را نه آست که تو 
بان بگرنیالشکر ۵ العد کہ اکر این شکر بودی مکی خاکربودی بلک کر دای 
فرمان پرداری خدا و انقیاد ادامر و اجتناب نواهی است و تکلیف که بر تو کرده بدوقسم است 


اخم آن است که مبان نو و خدا است و آنرا حق اب کویند و یکی مین و و 2 است 


و آترا حق الئاس کویند و بدان که آنچه ميان تو و حق است اکر چه خطر عظیم داردامابسنو 
نردیکتر است و احتمال فو بیشتر میرود و اما آنچه ميان تو و خلق است از حق‌الناس درقیامت 
بهیچوجه من الوجوه فرو نگذارند تا اعمال صالحه گر داشته باشی در عوش آن بگیرند. یس|اکر 


n TTT 


چ 
ریبد در مین خود وحی تدای اق دوش کنی در 
ی ثمی تو آن روش کند از او شود اشی ودر ميان غود و رعت‌آن 

۳ اکر وت نو سلطان باشد و و زعت از ی عقوت ردن پاق , ۹ 
ا اب آغزت ما کم اع وتان مکی پوت دی یر و 
با ا نی ی واین بند و موعظه را گوش نداری برطارف مشود و سان نبگردد. 
پس هرچند که این ند و موعظه دا هر بار کوش کنی خوب تر و غم کار خرن دق دل تویدا 
گردد و اکر در بل خود را نقصز دائی اولی تر. 1 


واللام على من اتبع الحق والهدی . 


باب اوامز و نرامی که کر 


(مر بوط بصفحه )4٩‏ 


مق 


ود من از کعبه و تخانه آو ی 


ی 


بازده هزار جلد چاپ شده 


شهریور ماه ۱۳۲۳ 


سم 


وت یں رواد تابن 


4م + کي 
ENE‏ ۴ خداو و 
ررزی کات ای 3 
ر نبان ۶ اخنبار این شمر سعدی را ۽ وددم 
آغاز سجن جېانبان موطه ور بود می اختیار ان 
می فرماید د 
0 ۱ 
بار خدایسامپیمنی و معظم از‌همه عبی منزهی ۳3 ۳ 
این یت چنانم مجذوب کرد که گونی قالبی است که تمام افکار من درمیان آنر یخته شده. 
۱ نك بر آورد که ای بش رکوچك چرا آنقدر فکر خود را محدود میکنی ؛ خداو ند 
بزر کنر از 7نست که بقالب شعری وصف شود 
ابن شعر در مقام خود خوبست ولی برای برورد کار بسبار کوچك است . فکر خودرا در 
این باره بزر کک باید کرد . 
نا گاه بخاطر آوردم که چند بیت بعد شاعر میکوید: 
مانتوانیم و صف و حمد تو گفتن با همه کر و بیان عالم بالا 
سعد یاز ۲ نجا که فیم اوست‌سخن گفت وزنه کمالات وهم کی رسد آنجا 
از کوئاهی فکر شرمنده شده با خویش کفتم که چقدر اندبشة ما نارسا است زیرا خدالی 
را که تما عالم در مقابل عظمت او چون ذر٤‏ در مقابل 7فتاب است چنین توصیف اء . باز 


شنیدم که هانف بانك برآورد : < درموقع وصف بز رکی خدا خودرا مقبد بحدود مسازید . ذره و 
آفتاب که خدا و عالم را بدان تشبیه میکنید بدست کی خلق شده و 

خوب ۱ با تشییه بچبزی که خود او آنرا خلق فرموده از کوچکی فکر یت و حدود 
فکر را شکافته » برهکنید . ندیه را بمامی بزر کنر متوجه سازید » هرچه بزرکتر باشد یاز کم 
است . هرچه فکر را یشتر متوجه کنیم بیشتر باین عظت بی میبریم . 4 5 
این بار خجلنم فزون یگرفت و همچنانکه سر در پیش افکنده و در بحر تفکر فرو رق 


آمده ازاین کار عاجز ماندمزی 

ماقددوالله جق قدره ناله وی عزیز ,رم 

انا که او توا تای غالب است - بز ر کترین سا رید 

است : سبحانك ماعرفناك حق ممرفتك نی خداؤندا ما چنانی 
۸ دق ۳ 

ماللا ویڪ که فرمود الها کیر یبد کرات ازمر 
3 با همه این احوال کوششی که درراه شناسالی خداو ند شود» گرچه مرگ 

رید اما چون یکقدم مارا بجلو خوامد دد؛ لازم است . چه هز © ها تغراهد 

خدا شنا ۰ 

5 اد بر کون اس ان ت او آمیخته در و 

5 شناسی در او است متها و مر آوم و هز کسی تن ۳ 71 

ادان وملل ختلف بدا پیت و نظاهر آن معتلف است ۳ E‏ 

که از سنك 3 ودب یې برای خود میتراشیده و 

مظبر خالق خود میدانسته از نطرت طبیعی خویش پیروی مبنکر ده مد 

بای کوچك بوده است ۰ آن عرب جاهارت که :لات وعزی عتیدء داف 

است. آن یونالی که کوه الم (۱) را مرک خد 

از نوع انسان قائل بوده همان فطرت قلبی خویش دا یبروی میکرده است 3 

همه کس طالب يار ند چه هشیار وچه مست 


ود آن مچیدمیفرمایر. 
۷) بنی‌قدر خدادااچانکه بایدندار یر 
ا یمن غر اعلام دراین بار 


بايد ترا نشناختيم 


+دحق او توصیف نبابند: 


ی کزاه بسوده و و 


:ن اهر بیمیر بر و بوده 
ول مرو ود 
بان میدانسته و برای هروه وهرچیزی مظهری 


هجا خانة عشق است چه‌سجدچه 

۰ 

هر کس" بز بانی سخن ازحید تو کوید 

که متکف دیرم و که ساکن مسجد 

منظور مناز کنبه و بتخانه ټول تو منظور تومی ( کبه وبتغاه بهانه ) 

منظور خدآوند کریم از خلت بشر شناسائی و پرستش ذات اقدس او بوده است چنانکه 
جار ماب د : و ماخلقت الجن والانس الا لیعیدون ماار بد هنهم من ردق و ماارید 
آن‌یطعم‌ون » آن‌الله هوالرزاق ذوالةوةالمتن ( ٥٥-۰۱‏ تا ۷٥)بعلی‏ بری و انسان را 
نیافر یدم مبکر برای ایشکه مرا بشناسند ومرا پررسنند و برای من عبادث کنثذ ؛ از ایشان روزی 
نیخراهم و منتظر تیستم که خوراکم دهند» همانا که خداوند روزی بغش است وصاحب توانائی 
اسنوار است ۰ 

از ابتدای خلقت ]دم پیشبرانی برای هدایت نوع بشر ف-رستاده که خدا شناسی را بدو 
بیاموزند مگر فکر کويك انسانی در این وادی بهناور نوسعه ایافنة ببزرکی حقیقی خالق ی 
اءنراف نماید. یکصد و یست‌وچهار هزار یغبر که نعستین ]نبا خضرت آدم لیهاللام وآخرعن 
tT‏ حضرت مصطفی صای اٹ علیه وله وسلم بوده شاد 

این آفر سناد کان هريك بقتضای زمان جود در یاب 


بلبل به غرل خوانی وعاوطی بترا 


یغنی که ترا می طلبم خانه غاا 


خناسانی خدا مردمرا نا ساخته اند 


E IR 
2 کن ند که خلان جہانیان با اس هرب تاه و ده ا‎ 
1۶ i A هه کته | ند ی‎ 
او پا کرد وچ ذات او اموش کرد و در تفلینات‎ 
کرو که انان کوتاء فکر غود واه 2 تکیر همه را فرآموی‎ E 
1 چه پاید‎ 


یشبران دست برد. 
کرت تاو علهاللام از بيشبرإن اولوالعزم بو 


اسرایل مبموت شد ولی چندی بس اذ ر حلش 6 
غالب شد و یداو ند حدود وجسم نیت 


د که برای دعوت پرستش خدای یکتا 
تعلیمات او دا فراموش کردند و تکبر 
دادند عر را کرجا کو اا 
رک نبودند و او را در باغ 
۲) مانند انان کوچکی چشم(۳) 
قائل شدند . ادعاء کر دند 


در بی 
عبطانی ]نها بر فان 


کتاب 7سمانی دست بردند؛خداو ند را بصورت بشری 


در تورات 9 
خراماندند (۱) ازییدا کردن دم در پشت درجت 
و شامه (4) ودهان (5) ودست وبا ومکان (0) (۳-< 
پا کی کتنی کرفته و اين شس (ورا بزمین زده است 7 
: ك بود و برای نجات قوم بنی اسرائیل آمد و او 
زره از جم و یدر و فرزندی خواند ولی پس از او 

آن انسان دچار تعجب میشود و از 


عاجز شمردند( 
ه) برایش 


ثل پکنفر بشر 
حضرت عیسی علیه‌السلام از بیفءبران برد 


بغداو ند واحد دعوت نررمود و خدارا م 


هم 
کتاببائی به اسم انجیل بنامش مشهور کردند که از 


خواندن 


RP‏ شرت اند بر توت 
که سازند کان ,این کتب در بار» غداوند و درت ع ی ع ۳ 


خودسری 
راست می گر دد ی ۱ 
ابن قوم مانند اغلب مذاهب بت برسنی برای خداو ند تثلیث یعنی ده کانگی > تائل‌شدند 
۱ 8 ۲ 0 ا 5 E‏ 

و یك خدا"را درسه صورت جلوه گر :ودند وجون ان مطلب بانطرت بشر متنافش است خو 


در رحدانیت بر(مدند . درنتیجه مشنی‌لاطایل کے باک (۷): 
1 (۸):گاه بر خدا ٩(‏ ) کنابپالی برای اندر بودن خدا 
وسر بودت عیسی‌بن مریم نوشته ائی بهم بافتند که خودشان را نیز نتوانستند قأتم‌سازند 
جنانگه نوبسندکان بزرك و مزدمان رودن غکر نها ماد ویکتور هوک و و9 ا 
مخالفت کوئی کردند. دراثر این تعلیمات علط مذهبی فکر مردم طوری شد که نقاشان عیسوی‌خد! 


4 شده در مقام اثبات ت 


یی را گاه غدا خواندند» گاه ما 


را بصورت پیرمردی که بر ابرها سوار است‌رسم کردند(۱۰) 


(۱) سفر بپیدایش باب‌سوم بند هشتم تادهم ۲(۰) همین سفر باب۱۱ بنده ۳(۰) هین کار 
باب ۱۱ بنده(؛) ابضا باب ۸ بند 9(۲۱) ایضایاب ۱۸ بند ۳۳() ایضا باب ۳۲ بد ۲٤‏ بعد 
(۷)درصفحه ۲۰۰ تا ۲۰۵ کناب‌دین محمد(س) تالیف [قای حسین خادمی این‌موضوع بخو بی ګر ج 
شده » خواندن کناب نامبرده خیلی‌لازم‌است.(۸)انجیل عرقس ۳9-۱۲ ۳-۱۱ یوحن ۲۰-۱۷ 
متی ۳-۲۱ لوقا ۲۱-۱۹ ویاب‌ذوم رساله سن‌بول بفلیبیان بند ه تا )٩(۰۱‏ اعلب جاهایاناجیل 
اربمه ورسالات ضمیمهُ [تها . 

(۱۰)ین‌تابلو های بسیاری که در این موضوعکشیده اند برای نمونةٌ دو پرده از مشجود 
ترین آنها را کر میکنم : بدر ابدی (ووودمای رفم ورزبردءسر وف ورن ز[ و10 که‌درمدر 
رافاال رم است . برده دبگر بومین نام از ماتزٍیس ووه[ , 0 که خدا را بصورت پیرمرد زشنی 
کشیده وتاجی برس آن نبادمودو بچ ملاتکه دراطرافش رویایرها رسم کرده‌است. (بقیه درصفحه ) 


* مردم‌را بخداو ند خا ۲ 
۰ 2 لق همة موجو 


دات و زمین‌ها 
گنای در کردشند پیداکردزر. 


پیش خداوند یسال رم م 
3 بال پشر ترحم فرموره 
بيقر بز ر کی فرستاده دين پاکى مین ڪر د و اش ودرا و ازخرانات 
هر اتسانی لإزم است . بش را از کوچکی فکر نجات دار ن دی لیم رفرمود که بر 


+ رآ نی ازجا 


نب خویش بفرستار 


بك -ور: آن که هر بشری باید روزی چندبار برزبان آودد فرمود : بسم‌الله‌از 
1 1 بر <عی الر جر 
قل هوالله احد ا - لم یلد ولم یولد ولمیکی له کنو ار E‏ 
نی : بنام خداو ند بخشندة مهربان . بنگو که خدای شا دای یگانه است ند( 

ار بگانه است, ند 
از از همه وپثاه همه نبازمندان است ۰ کسی را تزاد از کہ 


3 یود "ند و اوارا شريك ر 
نرزندی ثیست. 


۱ 


در سوره های دیگر قر آن فرمود ( در بارء وحد) الهکم اله واحد لاله ره 
هو الر حمن‌الرحم 1 ) ی خدای شا خدای بکانه اس . رون ر 0 
دندهوه‌چر بان اصت خدای دیگری‌نیست: لو کان فيهما آلهة الال ف ۳۳ 
رب‌العرش عهاتصفون ( ۲۲-۲۱) یی اگر درزمین و 7سا 
انا که زمین و آسمان راه فاد می ودند » پس خدای واحد از ]نجه د 
نرزند قرارمدهند مرها ام انخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهاتکم :+ 
آبا غیر ازخدای واحد خدایانی گرفتند و مورد پرستش ساختند بگو برهان ER‏ ۳ 
بارء قدرت ولطق خود فزمود) : هو الاو لوالا خرو ا لظاهر و الباطن و هو بکل‌شیئی علیم 
(۲-۰۷) خداوند اول و آخر وظاهر وباطن است و ببرچیزی داناست وله من فی السموات 
والارض کل له قالتون (۳۰-:۱) آنچه در آسان ها و زمین است از اوست و همه او را 
نرمانبردارند .(ارقول حضرت ابراهيم‌فرماید) : الذی خلقتی و هو بهدین والذی هو 
یطعمنی ویسقین و اذا مرضت فھو یثفین و الذی بمیتتی ثم بحیین و الذی‌اطمع‌ان 
یغفر لی خطیئتی بوما لین ( >۷۷-۱ ۸۱۱ ) خدای بزرك بگانه آن خدائیست که مرا 


آنرید و مرا راه میتماید ومرآ طمام میدهد و سیراب میسازد و چون نساخوش شوم شفا میدهد 


سبحان الله 


(بقبه صفحه ییش) (تصمیم داشتم این دو تابلو را گراور کنم‌ولی وفتیخواستم باین‌عبل اقدام سیم قو 

عجبی که ناشی از ترس ازجسارت این مردم ونقرت بود برمن مستولی شد و برای اقدام بان ا 

استخاره ازقرآنن متوسل شدم . ایسن یه آمد : فمن اظلم ممن افتری على الله ذبا 

بی کیست ستمکارتر از 7نکه برغدا دروخ بر بندد و استفار نموده از این کارصرف نظر کردم 
بتازکیتالوي برو گی پدستم تاه ات که مت ی ی ی اا 

کشیدهاندودر آن مراتب خلقت عالم وا مجسم نبودهند واین تابا و که بچند قست مبشود هه جا 

دا بصووت پیرمردی میدهد و توتیخات پشحکی هم در دور نچا 


دای اسک میتراه وی از 07 ۳۵3 میکند و کنیست که طح دارم روز 
یدرز : له ما فیالسموات و ما فیالارش ۰ 
خداراست آنجه در آسانها و زمین و نجه ينها د ی ۳ 
والادف و الی‌الله تر جع الامود (4-0۷) اوراست نچه در زمین و ات و 
رما بسوی او باز کات میکند ( در باره شناسائی 7ثار ذات مقدسش فرمود ) هوالذی خلق- 
الس‌وات والادض فى ستة ایام ثم استوی علی العرش یعلم مایلج فی‌الادض و 
ما بخرج منها و ماینزل می‌السماء و ما یمرج ديها و هو معکم‌اینما نتم والله 
بما تعماون بصیر (۳-۶۷) اوست خداوندی که 7سمانها و زمین را در شش روز آفرید » 
رز مرش منتولی شد . میداند آنه بزمین فرو میرود و آنچه از آن یرون يايد و 
نچ از آسمان نرو مبربزد و 7نچه از زمین بسوی 7سان‌بالا میرود » او باشاست هر کجاباشید 
و خدا بکار مای شا بسیار دانا است ۰ فانظر الی آثار رحمت الله کیف‌بخی الادض 
بعد موتها ان ذلك لمحبی الوتی و هو علی کل شیثی قدیر (۳۰- *6) بسباتار 
رحبت خدا بنگر که چگونه زمین را بس از اینکه مرده بود زنده کرد . این است زنده کردت 
ار بر هر کاری تواناست ثم استوی الى السماء و هی دخان فقال لها و للادرض 
اتبا طوعاً او کر ها قالتا اتبنا طائعین ( ٤۱‏ - ۱۰) بس بر خلفت مان قصد کرد در 
حالبکه آسمان دود بود و بآن 7سان وزمین کفت ببائید از روی رشاو رغبت با ازروی کراهت 
کننند با کال اطاعتآمدیم اولم یر الذین کفروا ان الموات والارض كتا رقا - 
فننقا هماو جعانا من الماء کل شبئی حی افلاتومنون ( ۲۱ - ۲۹ )7یا کاتیکه کافر 
و منگر آبات خدا شدند نبپینند که آسمان و زمین بېم بسته و بکیارچه اند «ازابر» پس [نبا 
را باز ميکنیم ( بآمدن باران ) و از آب هرچیزی را زنده میسازیم» چرا ایمان نیاورند اقام 
بنثار وا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و مالها من فروج ( 9-9۰ ) چرا بآسانی 
که بالای سرشان است نمینگرند که چگونه آنرا بنا کرده و زبنت دادیم و طوری ساختیم که در 
آن هیچ شاف و جای خالی نیست ما < ةنا السموات والارض و ما بنهما الا با لحق 
و اجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون ( ۲-4۸ ) ۲سانها و زین را 
جز بحن و برای مدث ممین نیافریدیم! کسانی که کافر شدند از شنیدن بنذ و سم رو ک رداتا 
لاق ااسهواتوالارض | کبر من خلق الناسو لکن) کثر ناس لایعلمون( 4۰ - ۵3) 
همانا کهآ فرینش آسانها و زمین از آفرینش مردم بز ر کنر است اکن بشتر مردم نید نشد 1 
دانش در عین حال که پیشوایان سایر ادیان مردم را از تفکر نهی میکردند و 
وتفگر میخوزستند مطبالب هذهب ار| که اود بعل کرده بودند تمد بفکر شان 
داخل ایند در عبن حال که وز مذافت: دیتگز مردمان روعنفکر ی 


ہس از آن 


ەین و تچ را 
مدتی ممبن نامبرده شده هماتا که بسیاری از . 


یوتی الحكمة هن تشاء و هن یی الحكمة زر | 


*واهد میدهد و ږا ٠ے‏ 
و هر لس حکمن بد, 


لیگیر ند . 


نب‌بابند و در آءات دا فکر ینہ آن‌شر الدو اب عندا له رز 
(۲۱-۸) رین ا کان ند دا آنانی هسنند که بخ | 

E‏ 1 ن ب ورنډ و وافر متو 
ذل دلبستوی الین !همون ولایعلمون انما رت ذکرار لوا 
آنبا که متا با ۱ دیداد مساویند هماناکه فقط ماعن در را کیرنده ما 

۱ خردان پندییگیر ندو ماتوي 
ااعمی و اعیر ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولاالحرور (۸۳۹) E‏ 
بنا و تاریکی و روشنائی و سایه و آفتاب یکی تست لکنا کر الناس لایهمو / 


ب (۸- ٥٤‏ )بگو 


e 


راما بشتره‌ردم نمیدانند و لاف مالس لك 4 علم ان ال ورام و ادکل 
A 9 0 1‏ وه 
الاك کان عنه مسئولا (۱0 - ۳۷ ) از نچة ترا بدان علم نیست پیروی نکر 2 


شم و دل همه اینها پرسش خو|هد شد . 
بغمیر اسلام فرمود : خداو ند داهای مرده را با علم زند کانی میغشد همچنانکه زین را 

با باران از ۱ ۰ 
دان آسمانی زنده میسازد . داتش‌ندان وارت پیغم‌برانند و داش وا | 


ا 
پارت د و 


١‏ - کالیله ایتالیانی 06 يکو از ممروفترین منجین است و در زمان قدرت بابها 
در اثر کشنیات خود و ابیت از فرضیات کبرنيك کروبت و چرخیدن زمین را (دعا کرد. در 
سال ۳ لادی بچرم مخالفت پا کلمات |نجیل اورا بسکه تفنیش مذ 

** دد نمودند برضد عقب خود حرف بزند و بسوزاندن تهدیدش کردند و بالاخره تاآخر 


ی 101۵51100 جلب 


عبر ست نظر و فشارش قرار وادند تا وزی برد . این مردتابت قاج بار جود همه تهدیدات 
دست از 
متازعیدو و3 بر نداشت وعبار تی‌را که شہور است,اصلاینالیانی آن| بن‌است: - EP ۴0۴ si‏ 
۵ ( با وجود هة نها زین میجرخد ) میگفت . 
)7( کیت Copernic‏ زو ور لبستان میباشد (تولد۷۳ع۱- مرك ۱04۳ 
E‏ 2 
ن دا مدعی بود و آوهم مورد تکفبز باب واقع شد . 


01۳ 


ی 


سوت 


کرفته باشد . دلی که در آن 


نانست که میرات مهمی از پیفبران 
3 بیاموزید ومگذار بد که 


به است . دانش فرا گیرید و بدینگران 
را معذور نبیدارد . طلب داتش بر هر مرد وزن‌مسلمات 
AE‏ تا کور در بی علم باشید . سامتی تفکر از مت سال عبادت اولی و 
ز دوواره : 9 1 
انش ۱ 1 جاهلانه بتر و خواب دانشمند از عبادت نادان افضل است . 
عراب ناداش از تماز + : ۲ 7 : 3 
E‏ 3 کان دین اسلام نیز در این باره سغنان برر گی فرموده!ند که چون مو چب اطا 
تمام بزر کان د 3 ۱ 
۳ ما از مطلب است از ذکر آنبا خودداری کرده و ثدا + بکتب دیگری که 
کنتکو خواهد کرد مو کول میکنیم(۱) : 
بی بردن پیز ر گی خداوند برای بغر کفتگو کردیم و اهمیت‌مقامتفکر 
باصلمطلب یعتی بحت در دمساحت عالم > می پردازیم‌واندیشه 


یکی که داش را فرا کیرد 
تبت گو ئی چون خاتة ويرا 


دانش 
پیر بد زبر | خداو ند جاهلان 


در نادانی 


واجب است 


۵ کردن 
کلام و خارج ردن 
در باب دانش اسلامیان 
حالا که از لزوم 


رخلفتبای خدارا بادآوری‌اءودیم 


۲ ارو 
شما را وارد 


سفری بعالم های بی + 


(۱) مقدمة کتاب اسلام وعلم امروزشرحی دراین باره داده است . 


شناسائی بشر از [بتدای خلقت مایل بوده بفهمد این زمین که در آن‌زند گی‌میکند. 
ا آفتایی که روزها بر او میتابد و وسیلهٌ حبات ظاهری او است » ماهی 
2 که شبها چون چراغ روشن است و ستاز کانی که جون مرشهای نقرهبه 
نظرش جلوم‌گر میشوند چیستند » کجا هستند » بر رکد یا کوچك . این رزو پیوسته در نهار 
نان بوده و هر زمان که فکر او ترقی یشتری کرده در این راه نیز تکاملی یافته وبجاني‌رسیده 
که ستار گان را که ابندا میخ فرض میکرده بعدا کرائی کوچك بنداشته وفکرش روز بروزتوسه 
یافته و تا هروز باین اندازه فیبده زمینی که رزوی آن زندگی میکند و 7نرا بزرك می‌بندارد 
در مقابل عالمهای بی پایان چون ذره‌ای هم نیست (۱) 
مانعی که قرنها در مقابل توسمة فکر بشر و فهمیدن این حقایق تاثیر می بخشید چنانکه 
قبلا هم گفته ایم تعلیمات غلط مذهبی بوده چثانکه اکر کسانی هم چون کبرئيك و کالیله بیدا 
میشدند ]نها را بعئوان تکفیر دینی در محکه ها محکوم و ملمون میساختند . بس از بیدا یش‌اسلام 
و امر بتفکر در خلقت 7سانها و زمین و موجودات فکر بشر کنجکاو با مسرتی که ازاین‌اجازه 
حاصل کرده پود وارد جولانگاه تحقیق و بر رسی گردیده و روز بروز در شناسائی عالم ترقی 
" کرد چنانکه در بین مسلمانان اشغاضی چون ابوریحان یرونی و ابن رشد و ابن سینا پیداشده 
درخلقت زمین و آسمان و قوای ممنوی بشر بتفکر پرداختند . بعدازاینکه این باب ازطرف‌سلین 
3 عفتوح شد و نفوذ روحانیون عیسوی که مخالف بادانش بودند رو بنقصا ن گذارد عده‌ای‌ازمنفکرین 
3 اروپا یز در پی تحقیق بر[مدند و ابتدا علوم مسلمین را مورد بررسی قرار دادند و مانند آنا 
۲ ( یا این تفاوت که مسلمین مطابق بادستورات دین خود وعیسویات برخلاف تعلیمات دینی‌خویش 
رفتار میکردند ۲5> ) بتفکر پرداختند و روز بروز با کشف آلات و دوربین های نجوسی و 
توسمة فرضیات علمی شناساتی جهان بیشتر شد و همان بشری که در ابتدا ستار گان‌را نقطهٌ دوشن 
" یا میخ فرش میکرذ و بس از سالها آ نرا کرات معلق میدانست و بمد ها فقظ بمنظومة شسیآشنا 
_ شد و 7فتاب را بز ر گترین کرات پنداشت امروز فهمیده است که آفتاب پاین بزرکی در مقابل 
الم ما قابل توجه نیست و هزاران منظومه چون منظومة شسی‌وجود دازد و هر کدام[فتاب 
آهائی هستند بزر کتر یا کوچکتر از آفتاب ما و" البنه عالم باين اندازه محدود نست چنانکه‌شیح 
آن در صفحات بعد خواهد ]مد . 


(۱) چنانکه در صفحات بعد خواهید دید این نادانی مخصوس باشغاس مسولی بوده و 
وایان اسلام از این موضوع اطلاع کامل داشته اند و احادیثی که از آنها باقی مانده مژیدگفتة 
۳ است. (۲) از همین رو است که دیده شده غالب دا نشمندان اروبائی چون دین امروزی خویش 


هنظو مه شمسی 
در این عکس اناب و ستارکانیرا که بدور آن در کر ر مشاهدم مک ال 
شکل کرات بعلت دوری کی رعایت نگردیده ولی از هرحیت کوشش بدل آمده که با 


آنه امروز از ترتیب این منظومه کف کرده اند مطابی باشد در ك وی لا کرء قرو 
هی بنبد . دو ستارة دتباله دار و مقداری کرات کرجك نیز دیده میشود . منظومة شی یکی 
از کوچک 


رین منظومه های عالم نزديك است و آفناب آن از کوج کرین اتا هت و 
مجموع عالم نزدیك هم یکی از کوچکترین عألم های عرش است . 


—— 


0 


۷و 


بت بشز بدین فکر رسید ر 
«قیاس اندازء بگیرد . اندازهکرفتن 
و انداژه 


مینی دا که خود در آن زندگی میکند 
زمین هم در بادی نظر کار خیلی مشکلی 
تیست اما پیداکردن اندازه های کرات دیگر که اسان هر کز دسترس 
پآنها نغواهد یافت به نظر غیر ممکن می آمد . ترتیب عمل این است 
که در این عالم لایتناهی شاخ اندازه گیری را ستارکان باید قرارداد . هیچ فکر میکنید که 
بشر چگونه وبچه جسارتی قاده دس ان عالم بی بایان شده : کرچه شاف یی سے بر 
چون رفته‌رفته صورت تعقیق یافته است امروز بترحلٌ بزرگی رسیده: 2 

ایتداء زمین اندازه گر فته شده بس از آن ماه و آقتاب و ستارکان منظومه شسی (۱) و 
پس از آن ستاره‌هانی که نزديك‌تر بودند معین کردید > طولی فکشید که پا در دابرة 
نیادند : برای فیسیدن فواصل ستار کان خیلی دور طرزعمل عوض شد زیرا ستار 
دورند که نورشان پس از هزار سال بمنظومةٌ شسی ما مجر . از ایئها هم فراتر کې هان هانی 
هدند که هريك منظومه های عالم جدا کانه اند و نورشان پس از يك ملرون بها میرسد. تباركای. 
تور که هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه لی میکند درعرش يك میلیون سال چقدر راه طی غوامد 
کرد. این چه عرش بزرگی اس واین چه دستگاه عجبی است » تبار ك الله احسنالخالقین 
بزرك است خداوند بهترین 7فرینندکان . 
3 چنانکه قبلا نیز اشاره کردیم اولیت قدم که 

وت گیری زین بوده واین آمر باوجود[سانی‌ظاهری دربادی امراشکالانی 
داشته جرا که ا گر بظاهر قضاوث نمائیم بیابانیا و دریاها مسطعند وحواس ظامری با چنین حکم 
میکنند که تمام زمین مطح است. 

در ایتدا ابن ادعا که زمین کروی است کوشش فکری بسبارلازم داشت وطوری‌بود اگر 
کدانی هم این ادعا را میکردند نه فقط سعنانشان مورد قول نیدد بلکه با ابشان معالنت 
می [مد همچتانکه دربارة کپر نيك و کالیله که مدعی کرویت زمبن بودند چنین کردند و ذک 
در بیش کذشت (۲) ا 3 

(۱) منظومة شیسی مجموعه ایست از ستار گان مر کب از 7فناب وهشت سنارة بزوك که 
که تاکنون کشف شده که بترتیب نزدیکی بآفتاب عبارنند از : عطارد . زهر 


وستری 
کان مزبور در 


بشر برداشته برای |نداژء 


J 


ر آن 


ن ۰ مریخ . 
مشتری. زحل . اورانوس . نبتون . وعده‌ای ستازه‌های کوچك : بعضی از نها ك یاچند ماءدار ند 
بدین ترتیب : زمین و نیتون یکماه- مریخ ۲ ماء - اورانوس »ماه - مشتری ۷مساه - زحل ٩‏ 
ماه - ستارة دیگری بنام پلوتو تازه کشف شده است*. 

(۲) کرویت و حر کت زمین را بز ر گان و یشوایان اسلام خبرداده بودند چنانکه-ضرت 
امیر در نهج|لبلافه میفزماید : فسکنت علی حر کتها من‌ان تبید باهاما قسبحان من‌اسکنهامعموجان 
میاهها- مقمود اينکه زمین بااینکه‌حر کت مکند ظاه‌را ساکن است تا باری را که روی خود 
دارد پرت نکند . منزه است نکس که با موح آبهای زمبن آنرا نگاهداری کرده. در احتجاج 


۰ 7بات ± فرمود 
- نبز مروی است که حضرت صادن عليه اللا در جواب زندیقی که از یات خدا می‌بر سید فرمو 


یکی از دلائل و یات خدا «رکت زمین و آنچه بر روی آنت میباشد . 


"5 


0 — 
و ۰ ن بك قطعه مزرعه + 3 
بر ای اندازه ری زمین هان ترتیبی که درذرع کرد + مزرعه بکارمیرود معمول 


بت ینی بگز و ذرع متوسل میشوند ۰ 3 
0 ا E OE‏ تمف النپار از قطب باستوا را ذرع نود . 
وی و t2‏ 5 


3 ندازه ن )٩(‏ نامیده اند . اساس‌آین 
ای سہوالت عار تواعدی وضع کرده اند که علم اندازه کبری جہان (۱) بن 


هده بر روی باه فی هندسی نت که الک درهرمثلشی بك ضلم و دو زاویه پیدا شود دوضلع 


بگر یز 


دا خواهد شد 


1 ۰ اون رسای وت 
یك ضلع مثلثی فرضی دا دوک زمین اندازه میگیر ند و با محاسبه دوزاویهٌ آن‌سایر اشلاع 
ات را بیدا مبکنند . بدین وسیله توانسته اندتمام ابعاد زمین حتی قطر آن را اندازه بگیر ند . 
!گر جد انان نمیدید که عالمی ورای او هت بشناختن زندان زمینی 

۹ تج ۳ ۳ 
اکتفا میکرد . با ایتکه حس باصره به زحمت قبول میکند که 


منظومة خویش 
قاط روشن متن لاجوردی 7سان » زمینبانی بزر کتر از زمین‌او باشند» 
ت هوش و تو عقل خدا داد خویش را بکار برده بشناسائی ]نها همت 


برای اندازه گیری کرات بکار مببرند ایسن است : دو منجم در دو قط 
ستاره ای را در آسان می بینند . اگر ابن دو منجم مشاهدات يك لحظه 
گر در مبان نهند خواهند دید که با هم یکی نیت . محل و مشخصات بك 


های مختلف متفاوت بنظر میرسد . از همین خاصیت است که فاصلة ستارة مزبور 


: ماه که بنا نزديك است نان میباشد ولی برای ستار کات 


) مشکل است. محاسبةٌ مزبور دربارة ستار كان دور دقیق ندو اهد 


با نور قوی خود سایر سنارکان را از چشم ما مخفی میسازد باین ترئیب 


در اینجا بك قضبة مسلم 7فرینشی بما كمك بزرك میکند و آن قت عارت ازقانون‌متطم 
آسانی است که چون نظم وتقارن استثنا نابذیری در [نها کارا 
رین آنها بیدا شد باقی معلوم میگردد ۰ 

در قرآن مجید در آیات مغتلف باین نظم و ترتیب |شاره فرموده و ما درایتجا چند[به 


قل ميکنيم : الله الذی رفع ااسموات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش 
سمخر اكمس والقمر کل یجری لاجل مسمی یدبر الامر رفصل الایات لعلکم 
اء ر نک 

بهم 
۱ 
| کار عال 


توقنون (۱۳ -۱) خدای 7 نتنان خدائیست که7سانبارا بی ستون مرتی برافراشت 
بد ] رینش عرش قصد کرد , با توانائی واستیلای تمام » و آفتاب وماه را تخیر کرد 
م دا خود تدییر میکند و آیات را برای شما روشن میسازد شاید یقین کنیذکه‌بالاخره 
8 س و القمر بحسبان(00-») خورشیدوماء بصابیمین‌در گر دشند 
a‏ جوا امو انه لقم لوتعلم‌ون عظیم(-۵ - ۷٤‏ و ۷۵) سو گندمیخورم 


Cosmomètrie (1) 


:قات اوخ 4 
قا اوخواهید رسید وا! 


کرة ماه 
این عکس که در یکی از بزر کترین رصد خانه های جهان بوسیله دوریین نجومی‌برداشته 
شده سطح ماه را نشان میدهد . ملاحظه فرمائید که در روی این کره که نسبت بزمین ما کوچله 
است چه پست وبلندی های :مایانی یافت میشود که ارتفاع 7نها راخیلی بزر کتر از کوههای‌زمینی 
جدی میز تند . علت وجود ایں کوههای بلند را زود سرد شدن ماه بعلت کوچکی حجش‌میدانند. 


سامت 


ستارگان و همانا که اکر بدانید این مو گند باز بزر کی است ‏ 


بمواشع که تسم اجزاه منطو خورشید وا انداژ ا 395 2 


با همین قاعده ست 


| طول کی بند فرضی دور زمین ی 
ده فال 7فتاب چمار هزار برابر آن وفاصله پلو تن (۱) دودمین 


میباشد . برای مثال اگر زمین را باندازة 7لبالوی کوچکی فرش 
سانتیتری آن خواهد بود و خورشید در دویست متری و پلوتن 


ماه از زمین ده برابر آنست و 
توابت (۲) دوست هزار بر آبر 
کم ماه بانداژة نهودی در سی 


در ده کیلومتری واقم خواهد شد ‏ 
ستار گان بنظر ما ءردم عادی و با چشم ساده‌چون نقطه های روشنی 


در سان دیده میعوند - متجین تا بار پیش هم ا 


ستار گان 

ن ۱ کرات خیلی دور است > و عبارت مز بور را حد 
ز» و وله میکردند که < این کرات خي 
نز دك گزفدت 


شناسائی خود از عالم ستار گان قرار میدادند . برای انداز» 
نراسل و مسافات این کره های دور دست چه مقیامی میتوان بکار برد ؛ مقیاسهای زمینی خیلی 
کوچك است . واحد کر بند فرضی دور زمین هم ( جېل هزار کلوت ) که قلا نیز كته ایم 

ك خوشبختانه مقباس دیگری ادت که در مورد علم نجوم امروزی بکار هيرود و آن 
بکسال راه نور > است . چنانکه شنیده اید نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلو متر 
راه طی مب‌نند کنید در یکدقیقه و یکساعت و یکروز و باه ویکسال چقدر طی‌میشماید 
ر ...ره .مره ودره 4ر کیلومتر > بسار خوب ۲ ان مقدار را یکواحد مثل یکم‌تر فرش 
کرده اند (۳) یکشماع نور که بغط منحنی عبور کند در يك *انه هفت بار دور زمین را ط-ی 


حساب 


ببکند , در دو ثانه بماء میرسد ؛ هشت دقیقه با فتاب و در عرش شش ساعت بحدود عالم شسی 
غواهد رسید . 

نور بوترین رابطة ما با ستارگان دور است و از همین رو ءواشم و انداژه‌های نبارا 
شی که ستار کان دار ند باندازه گیری مز بور كمك میکند هرچند این‌ارتعاات 
اند و دیدن آنها محتاح دنت بسپار است . طرز عبل اخیرالذ کر را اجا ر دوی 
سه مار ستاره و بعد بر روی ستار کان دبگر عبلی کردند؛ افروزه بوسیله عکاسی که کت دقیق 


ت است توانسته اند فاصلهٌ سه ہار هزار سذاره را بسنجند و این معلومات روز بروز زو 
بفزو نی یرود 

نزدیکترین سنا ر کان ستاره ای از مجموعة فوس است و آنرا روک 6 (3) 
نام نیاده اند . فاصلهٌ ما با ابن همسایه سیصد هزار برابر فاصلهٌ ما با آفتاب است . دور قران 
سنار کان که ,2 
ناسلهٌ 7 


تا امروز بدیدن آن موفق شده دویست برابر دور تر یعنی شصت میلیون برابر 


قتاب تا زمین است . 


بعبارت دیکر طبق واحد نور ستارة برو کسیما چوار سال راه تور با ما فاصله دارد. پس 


)۱ ۵۵۸ (۲) اینکه دورتر ین ميگریيم طبق معلومات امرروزی بشراست. (۳)موضوع 
سافت بمدت پیش اعراب هم معدول ادت چنانکه در مورد فاصلهٌ دو شهر از بکدیتگی ملا 
ید دوری [ نها 2 jı»‏ ات ۰ )6( proxima Centauri‏ 


خط استوا ( جهل هزار کیلومتر ) ترا دهیم فاصلا 1 


ستا ر گانی است که نور شان در عرش هزار سال بما میرد . دورترازآنهم ستا رگانی‌است 
:ر دور که حرکت زمین بدور آفتاب و وضیت مختلفی که زمین در مدار خود سبت بآ پا 
میکند تفیبری در وضع دیدنشان بوجود نمیاورد که بتوان از.آن اطلاعانی بدست ورد . 
ن نقاطی "که در ظاهر میحر کتند چه میتوان فهمید جز اینکه بطور مبهم‌بکوييم نورشان در 
,هزاران سال بما میرسد > اما چند هزار سال ؛ علم آن ,یش خدا است . 
وما او تیتم من العلم )لاقلیلا (۸-۱۷) جز کمی از علم بشماداده‌نشده‌است. 

ستار گانی را که شما مبینید و بیج ر کت مپنداریند نبت پیکدیگر 
حرکت حرکاتی دارند که پیش ما مخلوق شعیف و کوچك زمینی خیلی سریع 
ستا ر گان پنظر میررسد زبرا کمترین ]نها درثانیه بصد کیلومتر بالغ میگردد(۱) 
و اما چون سنار گان از چشم مابسباردور ندمشاهدةح ر اتشان برابمان‌مقدور 
یدبن لحاظ است که درعلم هیئت ]نهارا ثوا بت میخواتند یعنی ستا ر گانی که در ظاهر ثابتند 
در باطن حر کاتی چون سایر اجرام سماوی دارند. گر عکہائی که در فاصلة چندین‌ده سال 
این قرن از آسمان برداشته شده باشد باهم مقایسه کنیم میتوانیم مطالب مفیدی در باب فواصل 
ازآتها استتباط نمائیم . 
وسیلة دیگری که برای این‌کار موجود است منشور تجزیه کننده نور است که میتوان 
با از آن استفاده کرد و در اثر تغییر ماهیت نوری که درساعات مختلف درطیف (۲) آن‌مشاهده 
گردد اطلاعی دربارة ستار گان بدست آورد. : 
1 ازاین کشفیات تا کنون تټابج قابل ملاحظه‌ای بدست مده و فهمیده اند که بعضی حر کات 
رك وبعضی حرکات انفرادی در ستار گان دده میشود . تصور میرود ستار گانبی که تشد تر 
میکنند حجمشان کمتر باشد. عده‌ای از ستار کان‌دست‌جسی برروی مدار منظم معینی حر کت 
و بین [نها آنکه بما نزدیکتر است سرعتش بیشتر بنظر میرسد . آفتاب نیز که ساره 
است مثل ستار گان دیگر حر کت دارد و ما را با خود در مدار ممینی گردش میدهد 
تحری امستقر لها ذلك تقدیر العزیز العليم والةمر قدر ناه مناذل حتی 
اد کالعر جون القديم لاا لشمس ینبفی لهاان تدرك القمر ول اللیل ساب‌النهاد و. 


یم شکی نیست که از سرعت سیرشان تمام مخلوق زمینی را خوف و دهشت فرا خواهدکرفت 


مغلوقات از رعب خواهند مرد.» (۲) نو رکه ما [نرا سفیدر نك می‌ينيم در حقیقت مر کب 


. و آنرا طیفووروموج5 مینامند . برایتجزیة تور باین‌رنگها منشور تجزیه بام۳00۱:0500۵ 
میبر ند . خوا ند کان |رجند میتواتند خودشان با یك منشور بلوری ( مثل آویسز چلچداغ ) 
> نامبرده را مشاهده کنند . بعلاوه رنگهای مختلف رنگین کنان با توس و .تزح هم هن 


زیادی است که اهم ]نها عبار تند ازششرنك بنفش - آبی - سبز - زرد - تارنجی = , 


r mS 
= ۳۳ ار‎ 


+جتا۳۹-۳۷) ]فتاب ب-وی مدار 


ا منظمی که برای آن تعبین شده‌در 
ی رت در عداو ند غالب دانا چنین است و برای ماه نیز متازل میتی ی مداد ا 


کست جرا که تقدیر خداو 
‌ 


+ نم که بس ازطی آن مداد بر 


گنه مانند بوشال خرمای خشك شدای (هلال) میگردد۰ 
ادد در مدار خود بساه برخورد کند وبحرکت آن برسد ویس وپیشی گیرد وشب یر 
بو کرفت + تا ان کرت در بر مین منول نا ا ا 
بالحق یکوراللیل على النهار ویکور النهار علیآللیل و سحر الشمی و 
23 8 ی لاجل مسمیالاهو العز بز الففار ( ۷-۳۹ ) و آسانها وزمین‌را بحق 
زی شت وا روز درمبآورد وروز را بذب و /فتاب وماه را تخیر کرد و همه در ار و99 
مدت مین نامبرده شده میروند. ۲ گاه باش که خداغالب [مرزنده استا لم تر ان الله یو لج اللیل 
فی‌النهار و بولج لنهار فیاللیل وسخر الشه‌س والقمر کل بجری الى اجل‌مسهی 
وان‌الله بما تعملون خبیر <-۲۸> 2 

آبا نمی بینی که شدا شب را بروز داخل مبکند و روز را بشب و رام کرد [فتاب‌وماه 
من در سیر و حر کنند ؛ همانا که خداوند بکار های شما [ گاه و نات ۰ 


ٽو 
بروز پیشی 


والارض 


برع اب را یست کیلومتر در تابه حاب کرده اند (۱) اکرجنبنده‌ای بخواهد 
چنبن سرعنی فاصلاٌ بین زمین و خورشید را طی کند مدت سه ماه طول خواهد کشید ۰ 


تغییر حر کت ستار گان کذف کرده اند دقیق نیت بدین 


| فواصل فرضی نامیده اند . تا کنون توانسته|ند بررسی‌خودرا بفواصلی درحدودچندین 
* نور برسانند , بابد دانست که این حدود که کفتيم‌حدود عرش نیستزیر اچنانکه پیش 


۹ 9 و ۲ 
خد ستار دان خیلی دورتر ظاهر] ببحر کتند و وسیله ای برای کشف دوری نبا تست . 


گرچه کشفبات تجومی بهمین اندازه اجازه داده و بشر تتوانسته بیش‌از 


نمونه‌درعالم ‏ این چیزی از عرش بفېمد ولی در اثر يك قضیة بزرك د 0 
ستار ان حدود فکر خود را باره کند و خیلی دورتر از این برود . ایت قفیه 


عبازت از این است که دنیای ستار کان در همه جا يېم شبیهند و یت 

۵ روت عالم دیگر است . ساختمان » مواد مشکله و وضم قرار گرفتن کرات آن درست 
هنانست ۳ 

ام در دیگری مم هت و هرچنه بوسیله شیب ( کرای که از ابو ا 

بوسیله هشور نجزیةٌ نور كشن ؟ 


"رده اند مواد مر کب کننده همه ستار گان یکیست و ازهمانت 


(۱) در فص راوندی از قو 
درخواست نمود که ر 2 
و س‌عت زوال ۶ ۳ 
1 دوال مس را بدو بغناساند» خدا, رد ر. 39 
گنت ای موسی [فتاب زوال بان وند نیز ملکی معین فرمود . ملك 


1 "+ مومی پرسید.کی 1 جواب ما 
با سل ی رین ود[ ۱ کی ۲ جواب داد همین آکنون تامن صعبت کردم 


با 9 
ک یکت اد یراک ماد ی 3 نیست بلکه سرعتی ست 


ل ضرت صادق روایت شدء که حضرت موی از 0 


ا 


که در زمین ما هم دیده میشود ۰ مدار و طرز حراکت در همه یکنواخت و به همان ترتیب است 
که در منظومة شسی بکار رفته . در این موضوع خداوند تبارك و تعالی میفرماید 

ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل‌تری من فطور ثم 
ادجع البصر کر تین ينةلب اليك البصر خاسئا و هو حسیر(۲-۷و۲) در معلوقات 
خدزوند تفاوت نمی بینی خوب بنگر که [یا خللی در دستگاه 7فرینش»ی‌بینی. بس ا زآن‌باردیگر 
تکاه کنید در آن موقع چشم شمارا سغت شگفت خواهد آمد ( زیرا هرچه نظر کسرده و چم 
دوخته وخیره وخسته شده نظم وتر تیب ونبودن فاوت بوده‌است) ز حضرت امیر علبه‌السلام در 
حدیت احتجاج جبلاتی نقل شده است که ترج آن اینست:« هرقدر بکوشی کله بنتهای تفکر 
برسی بجالی ثمیرسی جز ایتکه بدانی خالق مورچه و درخت یکی است زیرا نقغة مفصل و دقیقی 
در دستگاه [فرینش بکار رفته که در هر موجودی دیده میشود . > در حدیت مفضل از حضرت 
صادق (ع) روایت شده:د نام و ارتباط و تقارنی که بین نجوم و بین سایر موجودات بنظرمیر سد 
دلیل قطعی است بر اينکه 7 فرینندة [نباضاحب تقدیر و تدییر وحکمت است ویگانه میباشد(۱)> 

آری در دستگاه عالم لایتناهی نظم و ترنیبی معبن بکار رفته و [سمانها بحق و بقصدممین 
و بمدت معین آفریده شده است . 


, اولم تقکر وافی اقسهم ما خلق الله السموات والادض و ما بينهما ال 


بالحق و اجل می (۷-۳۰) آیا در یش‌خود فکر نییکنند که خداوند [سانها و زین و 


آنچه را بین آندو است نبافرید مگر بحق و مدتی نامبرده شده ماخاقنا السموات والارض 
وما بینهما الا بالحق و اجل مسمی (۲-2۰) ما آسانها وزمین را نبافربدیم جز بحق 


" و مدتی معین ووضع معین . 


بلی! چنین است . بازی و تفریج وفانتزی درخلقت عالم بکار نرفته و استثنالی در آن‌یست 
وما خلقنا السموات و الارض وما بینهما لاعبین؛ما خاقنا هما الا بالحق و لکن 
| کثرهم لایعاه‌ون (۶:-۳۷و۳۸) ما آسانها و زمین و آنچه‌را بین نہاست ببازی‌نبافريديم 
و آنها را خلق نکردیم مگر بحق ولیکن یشتر ]نها میدا نند 

دو ستاره که در ظاهر پعضی خواص مشثرك دارند از همه جپت با هم شبیهند : جرم و 


(۱) بز ر گترین علمای تجوم از قبیل فلاماریون» کوپرتيك» کالیله » تیکویراهه » کیلر؛ 
نیوتون از این نظم و ترتیب تقصان نابذیر در حيرت بوده‌و بآ فر نندة آن‌سرتعظیم فر و دمیآً وردند. 
فکر کنید اکر در ایت عالم های بزرك و گردش این کرات عظیم برروی مدارهایحبرت بش 
دو اراده حکیفرما بود چه فساد و خرابی بوتوع می پیوست ( لوکان فیهما آلبة الا لشد تا - 
قسبحان الله رب المرش عایصفون ) بس تفارن و نظم و ترتیب حيرت بغش کرات با صدای دس 
قریاد میز نند که الیکم اله واحدلااله الاهو الرحدن الرحیم ( خدای شما خدای باه است جز 
ذات مقدس او که بششابنده و بوزش بذیر و مهر بان‌است خدائی تیگ . )وفی کل‌شیئیله آیت- تدل 
على انه واعد ( در هرچیز نشانهً است که دلیل بریگانگی اوست ۰ ) 


9 4 
ار وه ۲ نبا تکیست و خلاعه یتکی از ]نها دو نة دیگریست ۰ اگر 


E‏ : دک باشد دلبل این نیست که اور بشتر است بلکه دلیل 
ê‏ من ات طلبق محاسبة که بعمل آمده گر ده هزار مرتبه درخشان تر 

مین E‏ ات تنبا اغتلاف محسوسی که تبن عالم ستارکان بافته مبشود سن 
IE E‏ مثل انسان عم و اجلی مرت :دارود : خلق میشوند. د 5 
امندشد چنانکه طی یات قر ٣نی‏ که در مفحات بیش برای شما ترجه 


آ نها است زير 
۳ ژ 


میرو ند و ه ینت خو 
ن موضو غ بطور راخ تناو ی ۳ 
گر ن مدرك قلع شبامت و نبودن تفاوث در 
له تام کرات ین منانت که در زمین ما هست و درآ سان هچ ری 
در زیت نباشد (۱) تحقیق در تشم ستار کان نزديك نیزدلیل دیگری 
کردبده که مقدار زیادی از ستار گان از هرجهت عبت 
ما هنند و تفارت آنباً قط در کرچکی با بز ر گی یا کم و زیادی حرارت اس که 
نولید گردیده . اما از هر کدام هزاران هزار موجود است که‌بامقايسةً 


کر دم 


عالم هارا منشور تجزيهٌ پور بما داده 


میدهد زیرا معلوم 


حدت بدست 


4 اختلاف سن 


متشان مدلل مبگردد 

حال که ابن وحدت و بی تفآوتی را حس کرده و مبنای شناسالی بزر کنری ازعرش قرار 
غه بای روت ائ عناسنامة برای دسته های م#تلفة ستار گان بافت تاعمل بررسی[سانتر گر دد » 
ابنکار دستورات مختلفی در دست است . دو دستورالعدل کشف شده که یکی از آنا را 
دامس (۲) رئبس رسد خانه مشهور من‌ویلسون (۳) امریکا يدا کرده و دیگری زاده کر 
ر رمد خانه هاروارد (5) است ۰ دستور اولی را میتوان بر تمام ستار کات که 


د بکار برد و دستور نانوی برای ستار کانی است که تغییر نورشانر | چم 
ك نباید . هرچه ستاره کوچکتر باشد موعد تفیر نور آن کتر است و گاه انفاق 


عت یکره نور سناره کم و زیاد میشود و در اینوردکانست برای‌پافتن‌فاطه 


پلی را یشار برای یافتن فواصل توده و. کله ستار کان بکار میبر ند یعنی فاصله 
گله ۱ء ۱ 6 
گله ای از سنا ر کان را که بواسطة دوری خیلی زباد چون بك ستار: کوجك نظر ما مدید[ 
: ی د چون ب ر e‏ ر 
میکنند و براسطه شباهت این توده با توده هالی که نزدیکترند و مورد بررسی ما قرار گرفته 
له ها و نعداد 7 ۰ 1 
فاسله ها و نعداد تقریبی سنار کان آن توده را تغمین میزنند . توده های مزبور باز عط ات 
و هريك د بقت عالمی بشمار م 7نها از 

ر نت لمی بشمار میرو ند چون عالم ما و فواصل هر کدام از نها از ژمین‌ما یش 
ز صد هزار سال راه است و طبق آخرین ت 
از ال راه تور و طبق آخرین معاومات بشری این توده ها دورترین نقطة عالعی 
است که انسان فهمیده . منزه است خدائی که خالق عرش عظیم است . 


۱ برای اشکه 5 ۴ ِ 5 
٩‏ ) اكه بعیور مفصل بدانید چطور منذور تجزيهةُ نور از روی طیف نور کرات 
ی مواد آنهاراپما شان میدهد بکتاب های هبت و فیریك رجوع نان 
o Harvard‏ : ۰ 7 ار 
Shapley 0~ Harva‏ ی W- Adams r- mont Wilson‏ ۲ 


سماو 


سحایی(ادیون 

این سحابی بقدر عافی زوشن است و میتوان نرا با چشم برهنه تماشا کرد . | گر بځواهند 
آنرا بشکلی که در این کلیشه دیده میشود تماشا کنند محتاج‌دورین‌های خیلی بزرك نجومی‌هستند . 
این سحایی از تودة عظیمی گاز تشکیل شده که منکن است حجم 7ترا بك میلیون براپبرفاصلا 
زمین تا [فتاب حدس زد . سحابی اریون را در سال ۱+۰ میلادی کشف کرده اند . 

چنانکه لابلاس حدس میزند منظومة شسی و عالم ما هم در ابتدا چنین شکلی داشته و 
بعد کم کم سرد شده و قطره هائی از آن جدا شده و تشکیل خورشید ها و زمینها داده‌است. ابن 
قکر را لایلاس ابتکار نکرده زیرا خداوند در سورء فسلت ۲ة ۱۰ میفرماید : ثم استوی الى 
السماء وهی دخان فتال لها وللارض انتا طوعااو کرهاً قالتا اثینا طائعین » 
یعنی بس خداوند بر علقت سان قصد کرد در حالیکه دودو گازبود و بآن و بزمین گنت خواء 


ی تاخواه ینید کفتندبا کبال (طاعت آمدیم . ۲یا این آیه را چگونه باید تفیر کرد ! 


EAE e 
1 
بتدای کتاب نا کنون برای‌شما خوانند گان‎ 
که از ابتدای تاب‎ 
ت آن بی بردیم منظومه ای اس تکه‎ E 
2 1 ند شرح دادم و‎ 
نجومی را تشکیل میدهد :[فتاب یکیاز‎ I 
تربب یك تا دو میلبارد ستاره در آن شسرده| ند ( تقری‎ 3 3 
تر بن آعضاء ابن متطومه اشت و قريب 2 7 : یشتری‎ 
ری کر گر دوریین های برو کتری اختراع کرد الب عقاو موم‎ 
زمین ) !گر دور ز دقت کبی دورتر است و تسمداد ستار کات‎ 
٤ 5 تخینبانی زده اند که از دقت‎ . : 
نبت در این منظومه نجوهي هزاران منظومة‎ EE رات زد‎ 
وجود دارد و هر کدام خورشید و ماههائی دارند و مین ای در‎ Ry E تمس‎ 
شمسی چون منظومة شمسي ما وج و شمیت ره‎ 
مت که مراران مغلوق انی و انی برویشات 3 ا و ر‎ 
که نقط ذات مقدس بای تعالی میدا ند وبس و بهر کس که میشو اهد‎ 


تبام مجنو عة ستار کانی 
عالم ما 


باندازء نفوس كرة 


عداد نها هست 
"نها باشد (۲) ابنها اسر اریست 
مفیماند ( وا اعلم باله‌واب ) ۴ 
بنظومهٌ ستار گان نظر کنیم چنین میپنداریم که در ههه جا باهم‌مساوی 
کان با د خط شبری > را که می بینید و بنظر شما چون بك کر بند بزرك نوراتی 
E‏ 1 آنہارا با چشم جدا کرد . ترا کم ستار گان 
ن بسباری تشکبل شده که دیتوان آنہارا با چشم جد . تر ارگان 
است . از دیدن کہکثان هائی که هر کدام بك منظومة نجومی‌هستند بخوی 
آن منظومۂ تجومی که زمین و خورشید ما جزء اعضاء بسبار خرد 7 نست‌شکل 
ادارد که تطر اطولش تقر) دویست هزار سال‌راه‌نور و حد اقل غامش فریب بیت 


قر که اززم 
وفتی ثه اززمین 


هزار سال راه ور است 


سحابی با نبولرز (۳) های بخاری شکل عبارتند از فضا های عضي از جار با کاز که 
وشن بنظر میرسد و شکل ]نبا چنان منظم و عجیب است که گوئی‌بدست 
۰ بعشی از قاط این اجرام بخاری شکل و تاريك است وستاره هائی‌در پشت 
اريك از نظر ما مخفی است . بعلاوه بین ستار گان نها چیزهانی شبیه به ذرات بنظر 
که درحقیقت اجرام بررك سماوی هستند 
ار کان را که ما نیز جزء آن هستیم گالاکسی (4) یا عالم می نامند . 
ن عالم ها بکار خود مشفولند و از حال یکدیگر خبر ندارند . مردم 
کتر بی میبر ند که در دنا بیش از بك عالم باشد و معمولا دنیا وا بعالم تعبیر میکنند و 


\- Systeme Stellaire 
ما از منجمین امروزة اروبائی است بلکه پیشوایان اسلام دردوازده و‎ 


۲- این عقبده ته 


به رن قبل این مدنوع را بطور صریح و روشن ذکر فرموده اند. در کتاب سار ازحضرت 
ا رمود : خداوند مزار هزار عالم و هزار هزار آدم خلق فرمود 
بته ES‏ 

مود از هزار هزار با يك میلیونآدم یك میلیون نوع و دسته مختلف بوده‌است . در کتب 


:ددن رات و اجرام سماوی از طرق پیشوایات اسلام خبر داده 
در مبحت هیئت اسلام 


باقر علبه السلام مروی است که نز 


و احادیث بسیاری سکون 
شده است . ( 


وعلم امروز مغتصری دراین باره نوشته ایم ) 
Nébuleuse Y= Galaxie‏ -\ 


۱ عبت از این عقيدة عمومی نام کتاب را < مساحت عالم > کذاردیم در اور ا 
: ج لهاع باشد . بیترین دلبل وجود موالم متعدد تصریح آنت در قران مجید چنانکه 
آ یه « | لحمدی رب اسالین > ( ستایش‌مرخدابراست که پروردگار جپانیانت ) ذکر شده وهر 
که از عالمین بشود معنی حقیقی 7نرا که مجموعة عالم‌ها باشد نیپوشاند . بلاوء‌دراخباز 
۷ وان ابام دده در اغموس شرج هده چنانکه در مدون وعمال منرت 
ادق عليه السلام روایت کرده اند که فرمود : < خداوند هزار هزار عالم آفرید > (البتمتصود 
هزار هزار ببارت دیگر بك میلیون آشاره بهزیادی بوده ته حساب صبح ) درتوسید سدوق 
کا دوا هده که در مورد برد کی عرش و تیه ن ین فرمودند < خورشید 
هفتادم نور کرسی و کرسی يك هفتادم نور عرش و عرش يك هقتادم نور حجاب و حجاب 
ادم تس او کرت ا موه عم ها زا فرش با کرتی کر اہین بعر 
که عرش مجموعة تمام عالم ها باشد و مجموعة هدة زیادی عرش نیز "کرسی‌را تشکیل‌میدهد 
ما يك آیه از سورة بقره است که میفرماید.: وسم کرسیه السبو ات‌والارش یعنی کرسی 
نامل و فرا گيرندة تام آسمان ها و زمین است . در این عالمها خورشید های بزرگی‌اس که 
اهر بی حر کت بنضر میرسند ولی در حقیقت فعالیت بیار دارند . در [ نبا ستار کانی دیده 
تغییرات بفتتی میکنند و این تغییرات |تفاقات ناکپانی عالم نجومی را تشکیل میدهد . - 
قریب‌سه هزار دفعه از آن مشاهده شده است . 
اتفاقات بزر گنری که اصل آن هنوز کشف نگردیده پدید آمدن ستار کان جدید (۱) 
۰ که در حقیقت جدید و تازه نیستند بلکه ستار کانی کوچکند که ناکاه تشششان هزار ما 
زیاد شده و رفته رفته رو بشمف میرودو بالاخره بیکی از حالات ستاره های نبولوزمیرسد. 
ضوع نابت میکند که عالم ستار کان ازتفییرات یقتتی معاف نیست و خداوند تبارك و تعالی 
را بنظم و تر تیبی‌معین‌خلق‌فرموده‌قادر است که هرلحظه بخواهد عالمی را مشتعل کند واز 
برد و نو سازد یا منهدم تباید . 
آیا این تفیبرات عظیم را که امروزه بشر نوانسته بوجود آن بی ببرد تباید نمونة آن 
عظیی که خدا ببا خبر داده و ما را بدان وعده و وعید فرموده بدالیم ٩‏ برای نمونه چند 
از قرآن کریم را ذکر میکنیم که در این باره یندیشید :یوم نطوی الماء کطی 
جل للکتب کمابدء نااول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین ( ۱۰-۲۱) 
ای که 7سمان را چون طوماری می پیچیم هبانطور که در ابتدای آفربنش این طومار را 
دیم اینست وعد که ما کرده ایم و بر ما (ست که بدین وعده وفا کنیم همانا که ما خود 
خویش‌وفا کرده بودیم . قار تقب يوم تاتی السماء پدخان مبین یغشی‌الناس هذا 
اباليم (٤٤-۹و۱۰)‏ اتتظار کش روزی را که در آسان دود و گاز ظاهری یدید 
,دم را فرا گیردایشت عذرب دردناك يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الاعة 


, عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع کل ذات حمل 
3 ۱-۵۵۰ 


سکاری و ماهم ! 

بترسید زیرا زلزله آن 
اش را عبر میدهد بچة ب2 3 

دان ند هم عادر و که چون مستانند » جر ت بلک 

ارداری باز ودرا دقط کته 3 7۳۳2۰ می بینی 

باردا 


۱ د. ع م. فی الموات ومن‌فی‌الار 
ولخدا دعت بر ر کت و بومیشخ فی الصو رففزع من‌فی من‌فی ص 
7 و داخ و و تری الحبال تحبها جامدة وهی مر مر 
۱م.. شاء الله و کل اتوه داخران - و ار 2 ا فل 
و زر ورن ا کر شتی انه خببر بما تقعلون من‌جاء بالحستة قله خير 
االحاب صنع الله الذی اتن كل ى ا ج قیال 
ها و هم می فزع بومند آمنون و می جاء ال فکبت و جوههم ر 
هل تجزون الا ما کنتم تعملون ۱:۸2-۲۷(۹ ۸۸) 
E‏ بیده شود هر کې که در سانا و در ( فا اڪ زد. 
روزي ۶ ۰ ۳ ده 
پر کی که خدا بخواهد و هة مردم با خوادی ببای حساب کشیده خواهبندشد 
که جامدند و حال 7نکه مانند توده های ابر در حراکت خوآهند و بود 
مواد مذاب ۲ فشان (۱) این 7فریئش خدا همان [فریتتی ات اک خر یار [نرا 
ر ساخنه,خد| بآنچه میکنبد ۲ گاه است ۰ کسانیکه یوکار باه از و این دوز 
کانی که بدکار باشند بروی مای خویش در[ نش سرنگون خواهند شد 
2 برای اعدال غودغان بت ؛ اذاوقعت الواقعه لیس لو قعتها کاذله خافضةرافعة 
اذارجت الارض رجا و بت‌الحبال بسا فکانت هباء منبثا و کنتم از واچائلنه 
فاصیحاب المیمنة ما اصحاب المرمنهو اصحاب الم عئمة ما اصحاب اله‌شنم4و السازتون 
السانتون اولثك اله‌قر بون فى جنات النعیم تا[ خرسوره3 ۱۱-۵۱ ۱ روزیکه آن‌انفان 
:۰ زی 5 آن نر دید ودروغی نبست؛روزی که عدء بست و بلندمیشو ند؛وفتی کهزمین 
بز گر دندوچون گردپر| کنده‌شو ند. مر دم در چنین‌روژی سه ده 
جب و دست پیشی کیر ند کان‌بایمان - این دست اخیر |زمقر بین‌در گاه 
ر ... فاذابرق البصرو خفالقمر و جمع الشه‌س وا لقهر یتول 
الانسان یو مئذاین‌المفر 1-۰۷ تا٩»‏ هنکامی که‌چشم خیره کر دد و ماه ره گردد و ماه و 
خور شید باهم جمع شوند آدمی در این روز میگو ید راه فرار کجاست ؛ فاذ) النحوم طمستد 
اذا السماء فرجت و اذا الجبال ندفت و اذا الرسل اقتت لای يوم اجلت‌لبوم 
اتصل رما رمایوم الفصلویل بومند للمکذین (۱6۷-۷۷) کاب ستادکان 
سرو درد درد رآسان شکافته شود و کوهها پرا کنده کردد و بر بیثمبران (مر رسد که در 
اق 7 
79 من اضر خوند » پسآیا مهلتی که | کنون‌پسردم داده‌شده برای کدام‌روز است ۶ برای روز 


CF 
. جدا کردن خوب از بد‎ 


جملها و تری الناس 


از عداب خداو ند 


که در صور د 


ا را ینی و بنداری 


1 


\- Lave: 


چست روز جداکردن خوب از بد ؛ وای برآن روز برتکذیب ن 
تن 


ان 


انحو 
17 


موقعیکه مردم شتران ده ماه [بتن را (که بدان‌لانة نسراوان 
3 ۱ هنگامبکه وخوش جمم کرده شوند و دریا ها افروخته و جسوشاندء 
وهای سته‌های خوب و بد بهم متصل‌شوند ( که باهم بر انگیخنه شوند) وهتگامی 
4 دختر زنده‌یگور کرد" اعراب(۱) پرسیده شودکه یه گنامی بقنل رسید؛ آن زمان که نامه های 
مال را بکشایند و [سمان پرا کنده و متفر گر دو و آن موقع که دوزخ بر افروخته شودوبهشت 
دبك گردد ؛ در آن وقت‌هر/کسی بداند. که چه‌چیز از اعمسال وب یبد برای‌خود تهیه کرده‌است 
ذا السماء اقطرت‌و اذا الکواک انثرت و اذا لبحار فجرت و اذا التبور 
هثرت علمت تس ماقدمت و اخرت (۸۲- 7):۱۱نوقت که 7سبان بشکاندوستار ان فسرو 
بزد و دریا ها بتلاطم و حر کت افناده بهم معلوط شوند و قبرها زیرو رو گرددهر کس بدا ندچه 
شه برای‌خود فرستاده وچه‌چیزهانیاز کار بدیشت سردارد . در این آیانی که یاد[وری کردم 
رست‌بیندیشید (۲) ۰ 
ْ این عالمی که | صدهز | اء نور گفتیم جزء 2 

ورای سار تان نب نیت ی و E‏ 

5 کردیم يك عالست که در مبان فضا چون‌جزیره کوچك گمشده‌ایاست . 
یات جدید ثاب ت کرده که عرش خیلی بزر کتراز [نست که سابقا متجبین مینداشتند . این کفف 
| در اثر پی بردن بوجود سجابی‌های مارییچی بعمل آوردند . 

بعضی از سحابی های نامبرده را مدتزمانی‌است کشف کرده و شناخته بودند . شکل 

بجابی مار پیج خیلی عجیب است‌و اگر در دور ین‌های‌تجومی بسیار بزرك دیده شود مناظرشگفت 

وری نشان میدهد ماد خطوطی از نور که بعضی نقاط آن از جاهای دیگری روشنتر باشد. 
آترقی ساخت دوریین های نجومی روز بروز اطلاعات مارادر بارة شناسانی سحایی‌های مز بور یشتر 
میسازد . یکی از بزر گثرین آنہا محایی 7 ندرومد (۳) است که |شخاس تیز بین میتوانند با چشم 
برهنه‌هم یبند ولی با دوریین‌های نجومی‌هز اران جز یات در آن دیده‌یشود . مستر ادوین هبل(؛) 
کار شناس‌این مارییچی هاست تعداد ستاره ای را که دورن رصد خانهٌ من ویلسون |مریکا در 
مار پیج نامبر ده میتوا ند تشخیس دهد هفتادو بنج میلیون حدس زده است ۰ 
باظن وی چتین حدس میزنند که هريك از سحابی‌ها عالمی است مانند همان"عالی که ما 
(۱) کایکه إطفال ودرا در ور سقط میکنند ومثل|عراب‌جاهلیت اولادخودرامیکشند 
بأعجلة بیشتر) معلوم تیت که از این عذاب بی‌بهرهبمانشد . 
1 (0) جر اوتا واتبات آن با کشقیات نجومی امروزی کتاب بیار خوب و جامعی 
خواهیم کرد ۰ 


)۳( Andromêde (¢) Mr . Edwin Hubble 


۳۳۳۹ 


e Lr مب‎ 


سحابی‌های بزر ك 
در این کلیشه چند محابی بزرك که بوسیلة دور بین رصد خانه های بير رف چران عکس 


برداری‌شده دیده میود . هزبك از این‌سحابی هاعالمی است مانند عالبی که ما جزءآن هستیم وهر 
يك‌میلیو نبا آفتاب و منظومه دار ند » یا ايشکه 
شده تشکیلعالمها میدهند . نام آنها از ردیف بالا ازچپ براستازا ینقراراست : 

۱- سحابی و لبکولایشکل زنكه؟- سحایی لیرا بشکل حلقه۳- سای پلیاد» - مجابی 


1 سای ر : 
ر کرس م ی بزدك اوریون_ سحایی بزرك[ ندرومد( که شرح آن‌در متن کتاب‌داده‌شده) 
۷- سحایی مار یتچی وانزو نانیسی . 


تود از گاز و بخار با مواد مذابند که‌رفته‌رفنه سرد 


۷۱ 


در آن‌زندگی میکنیم و شرح عظمت [نرا در صفحات پیش خواندید ۰ اکر از عالم‌های دیگر 
بعالم ما نظر کنند شبیه بقرم همین مار پیچها خواهد بود . بمضی از مارییچهای مزبور را ما از رو 
برو میبینیم و برخی را از پهلو . منشور تجرية تور چنین نشان داده که مواد سحابی های نامبردء 
عینا مواد تر کیبی ستار کان عالم ما و زمین ما است . در عالمهای دیگر نیز توده هائی هست خبیه 
بتوده‌های عالم ما و در آنجا نیز ستاره‌های متفیری چون عالم ما یافت میشود . در سحابیاندرومد 
نا کنون سی‌وشش عدد از آتبا تشخیس داده اند . درآ نجا هم گاهی مثل عالم ما ستاره ای بر مل 
تشمشم و انهدام میرصد ( در ظرف چندین سال مشاهدات دقیق چهل و سه مرتبه از این اتفافسات 
مشاهده کر ده اند) . 

بنا براین هه علامات‌حا کی است که‌مار پیج های مورد بحت عالم‌هائی‌هستند. مانندعالمما(۱) 
و دلیلی در دست نداریم که زند گی در این عالم ها غیر از زندکی در عالم ما باشد زیراآنچه 
تا دنون مشخصانشان فېمیده شده ازهر حیت شبیه عالم ما هستندو نظام تغبیر ناپذیر خداو ندیدر ٣‏ نېا 
نیز حکفرمائی دارد . 

عالم ٣‏ ندرومد با نبولوز آندرومد را بهتر از سابرین شناخته اند زیرا درنوع خود بسا 
تزدیکتر و بنظرما از همه بزر کتر است" فساصله آن با ما قریب يك میلیون سال راه نور است . 
عالمپای دیگر تبر هست که مشعصات نها بما میفهماند که فاصله دون تا را دور 
مي‌باشد . ہس از ٹہا مارييي‌ها با عالمهانی هستند آنقدرا دور که نمی توان با توبترین دورین ها 
ستار کانشانر اجدا جدا تشغرس داد و از آنما هم دور تر بعضی هستند کهروبېم چون نقطهُ کوچکی 
پنظر میآبند . فکر کنید که هر بك از ایت‌ها عالمی هستند و از آن رو بزرگی دستگاء 
آفرینش را بسنجید . 1 

برای تعمین فواصل عالمهای اخیر الذکر قاعده بز ر گی بکار میبر ند بدین معنی که فرش 
میکنند ک‌هرمار پیج که يك عالم است بايك مارییچ دیگر شبیه است . از مقابهٌ تشمشم ظاهری 
نها فاصله‌شان را تسبت بیکدیگر بدست ميآ ور ند. در نتیجه باعددی میررسند مانند یك میلیون سال 
راه نو رکه فاصلة ما است‌بادورترین عاامی که تا کنون با وسایل امروزی کشف گردیده‌است . 


العظمة لله . 


در فضای عرش که طبق آخرین معلومات بشر مساحنش یك میلیارد سال 
عالمهای نامحدود راه نور است میتوان هر عالمی را چون بك نقطه فرش کرد . در این 
عالبپای که مانند کله زنبور دست بهم داده فرش خدا را نکیل 


" می‌دهند عالم‌ما که منظومهٌشسی وهزاراننظومه جزء خیلی کوچك 7 نست کجاپیداست ۲ سبحان‌دبی 


(۱) در صفحه 1۷ این کتاب استفاده ای را که در باب وجود عالم‌های متعدد از کلام ال 
و احادیت واخبار کرده ایم بغوانید . بملاوه در خصال ازحضرت‌صادن روایت شدم که فرمودخدا 
دوازده هزار عالم دارد که هريك از ۲نبا ازهفت ]سبان و زمین بزر گتر ند و ساکنین هر عالی 
دیندار ند که خدا عالمی غیر از عالم خود نها داشته باشد , اخباردیگر نیز در بصائر وسایر کتب 
نقل‌شده موجود است که‌همکی دلیلاین‌موضوعند . بازهم‌تذ کر میدهیم کهذ کر اعداد از قبیل‌دواز ده 
هزار |شاره بزیادی‌بوده‌چنانکه امروز تمم درصحت های جاری‌ماسول است . 


5 


Ki RRR. مر ی‎ 


mehi 


وی مرن که مین ما د مر کز عرشلا 


کرتن مالا ی‌شکل جلو کر ی 


مای اطراف‌ما از حیت ترا کم‌چنین هن د 7 
ی 8 Bea‏ بدمن انسان می آید » سوآلی بس بزدك 7 


تادیم بر عرش یز منطبق دایم ۲ ۹7 دان 
1 ۲با نباید تصور کرد که ناظری که در زِ 
باماراف خود مینگرد همین حس را بکند و میندارد که او هم در مر کر یز کر 
ر ث با خامیتی است که بر تمام تقاط فضا جاری است, ؛ این سوالات وا عده ای 
دان جب غنن( ۲ ) عالم مر وف رباشی و سیتر (۳) منجم‌هلندی در فک ر خود پر ورا نده| زد 
:وز بکشف آن نالل نگردیده ات . ۳ 
خبال نکنید که فرضیات مزبور بعد الذهن و عیب و خیالی ات خی فر ایر 
از کر عجیب تر از فرضبة کرویت زمین نبست . در موردکروی بودن زمین قدیمی ها بکه بط 
آن نقد بودند تاچار اشکالانی در فکرشان بیدا ميشد و قاط تارییکی در مقرشان بوداز 
آبا زمبنی را که‌مسطح فرض میکردند محدود است با نامحدود ۲ مطح منود که 
د باشد؛ با بالاغره سدود و سې باید داشته باشد . کوء قافی باشد و۰۰۰۰ پالاخسره به 
کردایی » بآخر دنبانی مننهی شود . > فرض کروی بودن زمین تام اشکالات را غل کردومعلوم 
شد که زمبت ما نامحدود نیست و این موضوع چنان واضح کشت که بك تفر داش موز دبستان 
امروز بآسانی مبتواند صاب کند که با چند متر بارچه میتواند سطح زمین را بوشاند . اما در 
عبن ابن‌نامحدود نبودن نمبتوان برای کر ارش حدود و سر حدی قائل شد ؛ «معین است» ولسی 


د شبرهای زمینی ما بافته مشود ؟ 


بودن مععوص ما 


ان جو 


(۱) در کتاب روضة اواعظین منقول است که حضرت صادق از قول حضرت رسول (س) 
فرموده است : تام چیز هانی که در زمین هستند رویهم چون حلقه ای میباشند که در ابات 
بزرکی باشد . خدا ملکی دارد که دارای هشتاد هزار بال است و عرش هر بف از بالای او 
باصد سال راه میباشد . روزی این ملك با خود چنین اندبشید که آیا از عرش 2 تر هست 
یاه . خداوند بقدر باانیکه داشت بال باو داد که رویپم صاحب+۳ هزار بال ا کهین هر 
جفتآن پانصد سال مساحت بود . بعد خدا باو امر فرمود پرواز کن بیت هزار سال پرواز کرد 
و در ۳۹ چیزی از دستگاه عرش خدا طی نماید . پس از آن خدا بالهایش را دد 
0 قوت ثرا ءضاعف کرد وانرداد که برواز کند . مدت‌سی هزار سال دیگر پرواز کرد و 
7 ازمرش خدا را طی‌کند و چبژی ندید ۰ پس از ان ار بار اک ف فودک‌ای 

ا س اا نمور بتی‌تیامتپروا زکنی‌با تماماینبالهایت تضواهی بو 
مرا طی کنی ؛ آنوقت ملك فرمود : «سبحان‌ربی الاعلی» 3 


مین که هستیم خوو دام رکز آنچه در اطراف غور 
داشت متو دج؟ خی وک 
د زق را میتوان 
در فضا چنین کاری نمیتوان کرد. 


فضای دبا كوجك (متلاناید 7 
ی نیت کوج (مثلاناچندمیلیون‌سال را تور)صدق میکندامادر 


نسان وا باشتباه مباندازد )0۱ 
یات جدید (عتماد نبود طبق آخرین قرضيهٌ اينثتن‌عالم بزرك ریاضی 
چا ناشدفی < فضا > بشریم . توضیح اینکه این دنبای ء 
د و مساحت 


هن و محدود 


ِ آن دوز :دوز رو شرقی است . خداوند فادر متعال هر روزء 

اقبند و بر عالم لاتنمی مبافراید سئه من فى السموات و الارش 

هوفی‌شان (۲۸-۵۵) هر کس در زمین و آسمانها است از او طلب حاجت وروزی 
+ مول ایجاد امر و آفر ینش موجودات جدید است . (۲) 


:. خوانندة ار جهن ۱ میدانم آنچه تا کنون واناه اید شمارا سخت‎ 0 E 
معلومات وفکر ما‎ 


ساخته و حدود فکرتان را بشکافنه و دانسته اید که این بشر لاف 
کوچکست در قبال معاوقات خدا چقدر ناچیز است . روز بروز که دامن علم و 
ی حدود فکر بشر باره شده رو یالا سیر مبکند معرفت و عظت ذات 
مقدس باری تمالی بیشتر مشهود میگردد ء 
سنربهم آباتنا قیالافاق و فیاتشهم حتی یتین لھم انه الحق اولم یکف 
بر بك انه علی کل شیئی شهید (۰۲-4۱) زود باشد که بات خود را درعالمها و در نفس 
های غود شان بآ نہا بنبائیم تا بر آنا ثابت شود که او برحق است . آیا نورا بروردکارت‌کافی 
خست ؛ همانا که خدا بر هرچیز گواه است. 


)۱( در مورد تعیین حدود عالم در تفسیر علی‌بن ابراهیم از حضرت صادق (ع ) روابت 
خده بعد از [نکه در باب عالم گنتگو فرمودند چنین میفرمایند : عالم در میان هوا (فضا) است 
و فضارا هم حدی نیست . 

() وضو ا نچدید عقیدة ببودیانی که در کتاب خدا دست پسرد» ند نیست 
< وقالت الیهود يداي مغلولة غلت ايديهم و لوا با قالوابل باه مبسوطنان > بهودیان گفتند 
دس ا ع لت بے باد ست های ابشان ینت کرده شدند بنه کلنند» بلک دبای 

باز است : 9 از باز بودن دست علاوه بر نقیم روزی و بغشش کوبا رد 3 
لب کر شا باعد . اولیس الذی خلق السوات والارش بقادر على ان بغاق زام 
۲ اراد کا ان بقول لکن کین نا کک اانا د 
که مانند نبا را بیافر بند ب پلی اوست خلق کنندة دانا ۰ ههانا وتتی 


ا E E‏ باشد و موجود میگردد ( سور یس - 


۱ ضا روز بروز که دامنة علم وسمت میگیرد و بر کشقیات علمی افزوده میگردد تست 
دین مبین اسلام نیز بیشتر ثابت میشود + 
روزی بود که بشر سنا ر گان را مبغهای کوچك نقره بر روی چادر آبی بالای سرش 
مبینداشت » بعد فکرش وسیم تر شد ۰ تخیلاتی بم بافت » اشماری سرود ؛ بخبال خود در آنبا 
و غد| گەت » بعداً زمین غود را شناخت » منظومة شسی را تشغیس داد ؛ بس از آ ت عالم 
غود را و بعد"عالم های دیگر را کدف کرد » هرچه. جلو رفت پیشتر بنظام و تریب و عط 
محبرالمتول معلو قات خدا بی برد . امروز که بنظر ما ترقی‌علم بمنتها درجه رسیده ت بو 
توسعٌ بسباری درفکرهاییدا شده ولی بهمین دلیل که در عرش دویست سال چنین ترقی 
یدید آمده باید اذعان کرد که دویست سال بعد هم چیزهانی میفهمم که اکنون از آن‌بو ی 
امیبربم و نکن جدیدی از عظمت دستگاه بزرك ]فر ینش درك خواهیم کرد . بمد ازدویمت سال 
فت عبر زمین روز بروز بر دامنهٌ علم ما افزوده میگردد 
علم نامحدود است. اینهمه چپزی که | کنون ازعظمت خلقت میدانيم در مقابلعظمت‌حقيق 
ز است . ارما او تیتم من العلم الا قلیلا ( جز کمی از علم بشما داده نشده ) 
ادبسون امربکائی (۱) که < بدر اختراعات» لقب دارد زبرا اغلب اختراعات امروزی بدت او 
گرفته در ابن مورد عبارتی میگوید که ترجمهٌ آن اینست : < بشر با وجود ترقی فکری 
امروزی هنوز نتوانت بکسدم از یك میلیو تیم حقایق را کثف کند » 
جاره چیست جز ابنکه بعظمت دستگاه آفرینش |قرار کنیم وخداو ند منزء از عیب‌ونقصان 
تیم و ابلجمه نقش های عجیب را دلبل عظمتش بدانیم . 1 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 


باز فکر ما وسیم تر میشود 


ا 


انجام 


ش عجب بر در ودبوار وجود 


اینیمه آبات روشن و آنیمه خلق بدیم کورچشمی کو نبیند کرد کار خویش را 
مارا چه رسد که بکنه ذاتش بی بریم 


بکنه ذانش» خرد برد بی اکررسد خس ؛ اشر دریا ِ 
در مقابل این دستگاه عظیم که فکر بشر از درك آن عاجزاست عالم 
بینهایت کوچاث عم دیگری نیز که مبتوان آن را عالم بینهایت کوچك نامید وود 
دارد و با اينکه قصد ما در این رساله فقط گفتگو درباب مساحت‌عالم 
است و راجم بعالم یی نبایت کوچك در کتاب دیگری بحت خواهیم نمود معذلك چند کلمه‌ای در 
آن بارء میگو لیم که فکر خواننده همچناتکه سفری بعالم بی نهایت بالا کرده سفری هم بعالم 

بیثهایت پایین کند در ابنجا لازمست قبلا تذ کر که ق 2 3 
E‏ ز ن ی دا که فلاماریون (۲) منجم بزرك‌فرانسوی در 
یکی از تألیفات خود میدهد عینا ذ کر کنم < مقیای بینہایت بزرك ویینهایت کوچك فقط درفکر 
بشر است و در عالم خارج بهیچوجه صورت خارجی ندارد زیر انسان همیشه خود را میزان‌مقابة 

برد کی و کوچکی آنهاررا تست باندام خوب 2 
ag 4‏ 


حدود موجودات قرار میدهد و 


7 
۱ A Edison ۲ Flammarion 


مقصود از بینهایت کوچکی که ما میخواهيم از آن عب ت‌کنیم حیواناتی نبس ت که ۲ ناره 


با چشم چون داتة خشخاش می بینید و با این احوال چون انسان و حیوان کاملی (عضاء وجوارح و 


وادوده و دهان و چشم و کوش دارند ؛ مقصود ما شرح حشر بتام موردل (۱) نبست که با 
هیکل ریز خود بجای هر عدد چشم بیست و نجبزار چشم دارد و هرچشم سازمانش چون چشم ما 
إت یا مقصود مکس مسولی نیست که هشت هزار چشم دارد ؛ مقصود ما شرح عنکیوت تست 
که هر تاری از آن از چهار تا شش هزار تار نازك مر کب شده که ازچهار تا شش سوراخ بدنش 
پیرون می ید و [نقدر تاز کست که هیجده هزار از [نها بشغامت یك موی انسان است وچندتار 
از آن که دویهم بنج صدم يك گرم وزن دارد میتواند چهار گرم وزنه را تحمل کند ؛ غیرمتصود 
ایتها یت" 

_ مقصود موجوداتی است ذره بینی که بکمك میکروسکوپ های بسیار قوی بچشم انسان 
می[یدژو هر کدام از ۲ نہا زند کانی‌منظی مثل زندگی من و شما دارند و ممکن است زندکی‌شان 
بزر کنر از من و شما باشد . برای اینکه بکوچکی این مغلوقات بی برید ابتدا چند رقم زیر را 
که یکی از دانشم‌ندان فيزيك دان فرانسه مارسل بول (۲) ذ کر میکند برایتان میگویم 

« برای ايشکه انسان از عدد يك تا یك میلیارد بشمرد بشرط ابنکه بتواند دريك ثانیه 

یك عدد بگوید برای انجام ابن عمل بدون خسوردن و خفتن و استراحت سی‌ودو سال وقت لازم 
است . برای ايشکه ذرات با ملکول های يك قطره آب را از همدیگر جدا کنیم بشرط ايشکه در 
ثانیه تود مر کب از يك میلبارد را از قطره سوا سازیم کار ما چهار هزار سال بطول خواهد 
کشید . اگر هر کدام از ملکول های این آب را باندازة يك دانه خشخاش خیلی کوجك فبرض 
مایم حجمی تشکیل خواهد داد که میتواند تمام خاك فرانسه را بقطر ۳۰ سانتیمتر بپوشاند > 

قلاماریون سایق الذ کر در کناب د خدا درطبیت > میگوید : د تعداد اتم های. حجمی 
باندازء يك سر سنجاق باشد عبارت از عددیست که برای نوشتن آن باد يك هشت بگذادبم 
بمد از آن بت و بت عدد صقر بُچینیم و برای شماره کردن [نها اکر در هرثانبه بك میلیارد 
از نرا بشماريم کارما ۰ هزار سال طول خواهد کید 6۳ : 

تازه ایشکه فپمیده اند بای علوم امروزی بشر (ست چنانکه تا چندی قبل بواسطه عفیده 
لایتجزی بودن اتم فکر انسان باین درجه نرسیده بود E 2 ET‏ ی 
ذره کلف کردد . امروز میدانند که هريك از ذرات عالمی است مانند منظوم شسی و 
نام الکتزون (ع) بدور آن میچرخد و آنہا هم از عالم دذیگر تشکیل شده اند و هایتی برای 


۲ ۱- Mordelle ۲ Marcel Boll 
بینپایت کوچك نیزاخباری ازاه رسیده که‌سکن است‌خوا ند کان‎ 


(۳) در بارء موجودات الرخا 


اخبار که بعضی از نها را در صفحات پیش یادآوری تمودیم و بکتاب عیون اخبار 
رم مراجمه فرمایند . غبری از یکی از اله رسیده بدین‌مضون‌را دو لایبولن‌احد کم‌فیالماء ان 
اء (هلا» یعتی‌هیچیتث از شما آب‌رابا کنافات مخلوط نکنید زیرا که آب را موجودانیاست.> 


فا 


عالمپای کوچك قوائین مشابه با قوانیت عالمهای بزرك جا 


1 عوالم متصور نیست و در این 


است (۱) ES‏ 7فتابیش درمیان بیتی (هاتف) 


تبار لد لله احسن الخالقین 1 
نکر خر مرچه رو کال رود بار ای وای ا ا 


ی که بداتم همی که نادانم 


تا بآ نجا رسید دانش من 


0 خرامت عالم ذرات بمالم کرات تیر لبل بزرگی بر نظام مرتبآفریتش ووحدأنیت 


آفربتندة ۲ نها است 


ای بشر کوچك که خودرا «مت» میغوانی وتگیر میکنی ۱ای بشری 
کوچکی بشر ‏ " که گاهی چون فرءون ادعای خدائی میکنی و گافی لاف هسری با 
خدا میز نی وزمانی بنذ را بسر خدا میغوانی » و زماتی بدستگاه‌خلقت 

ابراد میکنی » از قسمت خود شکایت داری » نسبت ظلم و نقس بعدای [قریننده‌ات میدهی »برای 
فرار از ترس دئیاتی و بدست[وردن‌مال ناچیز دنیا که در مقابل عظمت خدا و پاداش[خرت مقام 
هیچ در مقابل هه را دارد پیش یکنفر چون خودت سجده میکثی و باو رتبة خدائی میدهی ؛برای 
چپار روز تتم‌حیوانی تنمیکه برای (منحان بتوداده شده خون بلی نوعت را میر بزی» ای‌بشری 
که خود را[قا و بزرك میدانی و دیگران را کوچك وخوار میشماری؛ کمی بغودآی و اند کی 
بندیش ؛ چرا ازغدای خود نمی ترسی ؛ چرا بیش خود فکر نیکنی‌افلا یتدبر ون‌فی‌انفمهم 
هیچ میدان ی که تو در ابن دستگاه عظیم کائنات چه مقامی داری ؛ بگذار کمی در ابن خصوس 
بشنویم؟ من‌یا تو یکنفر از دو میلیارد یا چهار هزار کرور جمیت فعلی زمین هستیم » زمینی که‌در 
طی هزاران سال میلیو نبا از این میلیارد ها جعبت بود دیده و هم‌را بزیر خاك مغفی لوده 
است. پس ادا رتبة خود را بین انان های همنوع خود که ازآغاز خلقتآدم تا امرو زآمده اند 
و فردا هم میا یند بسنجیم. پس‌از آن فکر کنیم این زمین که مهد ما ونوع ماست » زمین که بحکم 
خداو ندی لمبتوانیم از آن‌خارج شویم وقفی ما است در مقابل مثفاومةً شسی چه قدر و قیمتی‌دارد 
و منظومة شمسی در مقابل عالم تزديك و عالم نزديك در برابر عرش و عرش در قبال عظمت 
دستگاه[ فربنش خدا چیست ؟ بهمین قیاس بالا برویم و دو انتهای بی نهایت بزرك و بی نبایت 
کوچك را بگیریم و بیندیشیم . مارا در دستگاء[فر ینش چه پایه و اندازة است و 

چرا بخود نمی آئیم ۽ چرا دست از عکبر بر ننیداریم ؛ چرا فکر نيکنيم ؛ چرا در جبل 
باقی هستیم » چرا حرف خدا را که برای سعادت ما موجود کوچك فرموده باور نسداریم ؛ از 
دستورات او سرپیچی ميکنيم ؛ چرا همنوع خود را که چون ما از زمین و آفتاب وماه حق‌استفاده 
/دارد میآزاريم و ما چه حقی بر آنها دادیم که بآزارشان دست میزنیم ؛ چه قدرت‌وتسلطی دادیم 
که تکبر فروشی میکنیم ؛ 

اینست که فرموده اند تکیر از بدترین صفات است . اکتون اگر باور دارید بسن 
خدای خود کوش کید که در این باره چه میفرماید : و ناد فرعون فی‌قومه قالباقوم 
اليس لى ملك مصر و هذه الانهار تحری می تحتی افلا تبصرون؟ ام اناخیر»ن 
TE‏ 
الملتکةمقتر نین؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم ا فاسقبی- 
تمتا م 5 > فحعلن 1 ۳و (ool‏ 
# یی ری 2۳9 مزا و و این. رودخاه 
فرعون قوم خود را خطاب کرد». با مرا ۾ 1 


۷۸ ۲ 
یاعد مگر نب ینید ۲ یامن خوبم یا این موس یشیر‌خدا 
۰ 1 رويك یت بام چیری اکان که 2 
و ایور بامدند ‏ قرعویت قوم خود رات 1۶ يافت و این 
بدعار بودند . پس چوت مارا بخشم آوردند از آنبا 
۳19 عیرتی برای کافرات و متکبران آینده 


مالی که در زیر قصرم جاری اتج 


مر انیا اطاعت کردند زیرا که تومی 
93 کنيديم و هم آنات دا فرق" کرد 


8 ی بر بك الکریم (2-۸۲) ای al‏ با بخدابت 
۱ ہیں مسکبر شدی + لکیلا تاسواعلی مافاتکم ولا تفر حوا بما ] تیکم وله 
لایی کل مختال فخور (۲۲-۰۷) (چنین کردیم و کفتیم ) تا برآ از دست ا رفته 
اندوهکین مباشید و بدان نستی که بشما داده شده بغود تبالید همانا که خدوند متکیر بخود بالند. 
را درست نبدارد الذی احسن کل شیثی خلقه و بد خلق الانسان من‌طبینم جعل 
دلالمن‌ماع مهین (۳۱-هرد) خدارند , که هرج را آفرید: یکو کسرداند و 
[ذربنش انان را ابتدا با کل آغاز نمود پس از آن نسل فرزندان آدمرا از ایک ( مایت 
بت ) که نطنه باشد مترر کرد تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لایر يدون علوا 
فی‌الارض ولا فاداً و العاقبة للمتقین (۸۲-۲۸) ابن خانة آحرت دا ( که وصف [ ترا 
شنیده اید ) برای کسانی مین کردم که در زمین تکیر نورزند و برتری و فاد تجوبند عاقت 
خوب‌پرهبرعازان راتت 1ل فی جهنم مثوی للمتکبران (۵۹-۳۹) آبا جای متکبران 
دوزغ بط » 

ی انسان کوچك نادان ؛ خداوند بزرکی که ]فریننده,ان همه عالمپا است ودرهرعالی 
اين همه منظوعه ها و در هر منظوعه اینهمه خورشید و زمین ها و هر زمینی این همه موجودات‌و 
بشردارد چکونه مسکن است يك بثرزه‌ینی پسرش باشد سبحان الله عمایه‌فون ( منزه‌است 
خدا ازآنجه وصف میکنند) لو ارادالله ان یتخذ ولداً ااصطفی مها یخاق مایشاء 
سبحانه هو الله الواحد القهار (۳-۳۰۹) اکر اراده کند که بر کیرد از آنه میآفربند 
( اينه مخلوقات بزرك ) کی را برمیگزیند.( آنکه را میذواهد ) . خدای ( ازچنن کار) باك 
و منزه است» ار است خدای یکانه واحد وقہار لن بستنکف المسیح ان یکون عبدآلله و 
«الملاتة المقر بون (۱۷۱-۳) هر کز عسی سرییچی ندارد و نك ندارد که بنده خداباشد 
همچنین ملاک مقربان واذقال اللهیاعیسی‌بن مریم اانت قلت للناساتخذونی وامی 
ات ت دونالله قال -بحانك مایکون لی آناقول‌مالیس لی‌بحق ان کنت قلته فقد 
ته تعلم مافی دی ولا اعلم‌مافی تفسك‌انكانت‌علام الغیوب ماقلت لهم الاما 
رمیات اعد E e‏ کنت ع لبهم شهیدآمادمت فبهم فلماتو فیۃنی کنت 
3 لر قیب‌علیهم وانت علی کل شیئی شهید (۱۱۵-۰ تا ۱۱۷) هنکامیکه خدا فرمود 
ک سی بن مریم آیا تو مردم را کفتی مرا و مادرم را دو خدا از غير خدا بگیرید کفت باكر 


نله هن 


منزهی تومن نگفته ام آنچه رآ حق برای من نبوده اگر چنین میگفتم تو 7نرا میداشتی جرا که 
تو باطن مرا میدانی‌ومن یاطن تورا یدانم » تودانندة نان هستی . بردم تگفتم مگر [نجه‌رابمن 
دادی که بگویم ایشکه خدا را که پرور دکار من وشما است بیرستید و تاوقتی کهدرمیانآنها 
میزیستم بایشان کواء بودم و چون مرا از جهان بر گرفتی تو نکهبان بر ایشان بودی و تو برهر 
چیزی گواهی . : 
۰ ۰ کون سخن بز رگتری بشذوید . خدای بر ر گی که خالق کرسی ینبابت 
روزه دهنده و بزرك و عوالم ینبایت کوچك است که نبوتة یار ناجیز [نرا در 
دافندة راز نھان صفحات قبل خواندند » خداوند پسادشاه [سان و زمین از تمام ایت 
و آشکارا مخلوقات ۲ گاء است ‏ از حال همه خبر دارد ؛ میداند هرك کجاهستند 
و در چه حالنند و چه میکنند , همه را میداند » از حال هیچکس وهبج 
چیز غافل نیست و همیشه بینا است » هرکاری که از ما سرزند براو پوشیده ننیماند . دراشوضوع 
سخئی چند ازق ر آن بشنوید : لقدا حصیهم و عدهم عدا )٩۳-۱٩(‏ همانا که خداوند هه 
را حساب و شماره کرده ( و بر [نها (حاطه نموده چنانکه چیزی براو مغفی‌یست.) و لله‌مافی 
السموات و ما فی‌الارض و کان الله بکل شیئی محیطا (:-۱۲۰) خدا راست آنه در 
7سانها و در زمین است ؛ خدا بر همه چیز محیط است . لاتدر که الابصار و هو يدرك 
الابضار و هوا للطیف الخبیر (۱۰۲-۰) دیده ها اورا درنی بابند واو دیده هارا درمییاید 
و او لطیف» ۲ گاه و بینا است ان تك مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة او فی 
السموات اوفیالارض یات بها الله آن‌الله لطیف خییر ( ۱9-۳۱) اگرباشدباندزه 
و بوزن يك دانهً خردل و این شردل در مبان تخت سنکی پنبان باشد یا در آسانها باین طبقات 
زمین معفی گردد خدا در روژ حساب 7نرا میآورد همانا که خداوتد دانندة نبان و آشکار ويا 
وآ کا» است و عنده مفاتح الغيب لایعلمها الاهو و يعلم مافی البر و البحر و ما 
قط من ورقة الا بلمها و لا حبة فی ظلمات الارض‌و لا رطب ولانابی ای 
ALÊ‏ کار انت ر او از آن ۲ کاه 
کتاب میین (--۸ه) کلید ای درهای وان ےر تین a‏ غدا تن کا 


ESN‏ ۰ ۲ منت براکی از 
نیست . میداند آنچه در دریا و درزمین است» بر ی 2 
2 1 و تری نیت مگراینکه در کناب‌روشن 


است و هیچ دان کوچکی در تاریکی زمین و هیچ خشکی 

علم او مذ کور است . 

خدای بزرك در این دستگاه عظیم فر ینش از 

خوان کرم هر کسی‌روزی خودرا میشورد چه کم و چه بیش » همه جیره شوارند چهعافر و کا تون 

ان وچه‌نیات وچهموجودات دیگر . 

چه حیوان وچه نب ا 09 

" ای‌کریی که از غزانة غيب کبر و ترسا وظیفه ځور داریا 

بوته ای که برسر کوهی‌شیروید و دست هر بشری از آن دوراست آب بنی‌روزک 9 

را از قطعه ابری که بر سر و میفرستد میگیرد . عد O‏ ۱ 

۲ خو یت 7 ن د 
بز ند یش ادامه میدهد > درم 

کنون اورا ندیده بروزی خود میرسد و بزندگی خویش 


شا و از روزی شما غانل تیست . در این 


و کاین می دابة لا 7 رز 
(4-۱۰ه) جهبیاراز جنبند کان که 


وا وسیم کردیم و بر آن کوههای بلند ومحکم ساختیم و در آن از هر چیز نافمی بقدر معلوم 
۳ شما روزی قرار دادیم و برایتان موجوداتی مقرر کردیم که 


۳ 
الحبوة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سحریاً و 
رحمبة ربك خبر فما یجمعون (۳۱-4۲) 7یا آنا رحبت خدارا تفسیم میکنند؛ مایم 
که رزقشان را در ژندگی دبا ینشان قست میکنیم و بر افراشتیم بعضی را بالای برخی‌دیگر و 
۲ تری دادیم بدرجانی نا ايشکه یعضی‌ها برخی دیگر را بخدمت گیر ند( برای ادارة امور دتا) 
و رحبت خدای تو از مال‌هانی که میاندوزند بهتر است ولو بط الله الرزق‌لعباده‌لبغوا فی 
الارضو لکن ینزل رقدر مارشاء انه بعباده خبیر بصیر (۲+-۲5) اکر خدا دوزی را 
بکستراند و برای بند گانش بیش از اندازه معلوم بفرستد در زه ن فاد میکنند و لیکن بهر اندازه 


که خود مبخواهد و معلحت میدا ندمیفرستدهمانا که او بند گان خود دانا و بنااست + 


ای بشر که مرروز از خواب بر میخیزی و در آفکر روزی‌هستی و روزی‌خودرامی‌خورکو 
هی بین ی که روزی بتومی رسد و بازهم فردا در اندیشهةٌ روزی هستی و برای روزی یاد خالق خود 
و مقصود خلفت خویش‌را فر|موش میکنی » اند کی فکر کن ۶ 
خداوند قادر متعال با این عظمت و جلال چنان بیشر نزديك است که در 
قرآن‌می‌ترماید: و لقد خلقنا الانسان و تعلمماتوسوس به تقو 
نحن اقرب‌الیه می‌حبل الور ید(۱۵-۰۰) همانا که ما انرا 
آفریدیم و ما میدانیم که در دل اوچه‌وسوسه‌هائی‌میشود وما از رك گردن باو ترديکتريم . 

دوست نزدبکتر از من بمن است 

چه کنم با که توان کف ت که دوست در کنار مت آو من مپچورم 

ربکم اعلم بما فی نقو سکم (۲-۱۷)خدای شما بدل های‌شبا|زخودتان‌داناتر است. 

البته قول خدای خویشتن را قبول‌داریم . در اینصورت ما که میدانیم خدا[ نقدر ببانزديكث 
است جرا از او شرم نداریم » جرا از او نمی ترسیم » چرا بدستورات او رفتار نمی کنیم وازامرش 


سر پیچی می نمائیم ۲ چسرا در باب روزی اعتمساد غود را باو از دست داده بيك نفر چوت خود 
اعتماد دادیم ؟ 


نردیکیبشر 


وین عجب تر که من ازوی دودم 


. bU ۳ 4 

خداوند بزرك ی همه بزرگی و بی نیازی تیت بنا قفور و رحیم و مربان اسک » بسا 
توجه دارد » مارا زنده کرده وعییراندو باز رن E‏ 1 7 
TT‏ وال ين ادغو تی اجب 
ان الذین‌یستکبرون عن بادنی سید خلون جهنم داخران )1۰-٤۰(‏ بروررکار 
عباکنت مرا بغوآتید تا دعای‌شما را بیڈیرم همانا کسانیکه از بندکی و برستش من سر بازمیز د 
باقە که رخال غوازى بدوزخ دز [یش . EEE‏ 

چه 7 ا 

a‏ چ ون از او بخواهیم و از دیگری تعواهیم؛ از او بترسیم و ازدیگسری 
نترسیم ,»پر و امیدواباشيم و بدیگری تباشبم » از رکمت او مایوس نشویم » بر او ت وکل کنبم 
و دست پدرگاهش بر داریم که خدایاگناهان مارا رز و سمادت ابدی و تقسرب د رگا خود 
نمیبمان فسرما . / 1 

در اینجا می خراهم یکی دومثل برای شا بزنم و تما دارم کی فکر 

مقام شکر خودرا دقیق کرده بس از آن تضاوت کنید : (گر کسی بشما مقداری‌مال 

۲ بلاعوش ببخشد چقدر از او تشکر میکنید ؛ دستش‌را می بوسید » او را 

تجات دهنده و [قای‌خودمبخوانید و تاآخر عمر از اوممنون‌هستید . اگر درضمن گردش کنار دریا 

بآب افتادید در حالی که شنا کردن ندانبد » و در عبن نومیدی از ز ند گی کسی‌شمار |نجات‌داد »اورا 
عنجی وحیات بغش‌خودمی‌خو انید وعمزی درزبر منتش‌هستید . 

چنین نیست ؛ بیار خوب ! اکنون توجه فرمائید : نبیگویم که از این اشغاس تشکر 
نکنید زیرا حق‌شناسی از بز ر گترین صفات است و از تکالیّف ملبة ماست ولی می‌خواهم این را 
بگویم: شماکه در مقابل بخشش اند کی, مال که اصل آن راهم خدا با نشخس درده و بدست‌اوروزی 
شما معین فرموده با برای عمل شخسی که بخواست خدابدست وی نجات شما اتجام گرفنه شکر 
گذاری‌میکنید چرا از خالق غود که شمارا از نیستی ببستی آورده و حیات بخشیده وهر روزه همه 
(حتیاجات شما را از قبیل ما کولات و 7شامیدنی واموال وزینتها وحیوانات و کشتی و دیگر چیز ها 
بشمامیدهد شکر نمیکنید؛ 

اگر میگوئیم که من ننیدواستم بدتیا یایم و از زندگی راضی نیستم دروغ محض 
میگوییم . چرا وقتیکه اسم خطر یا (حتمال.خطر میرودخود رااینقدر می بازیم؛ پس معلوم اس ت که 
علاقة مفرعلی بپر نفس از زندگی خود داریم و دائم در این ترس هستیم که مبادا از زندگی 
ها بریده شود . ۹ 

اگر مدعی هستیم که,شکر میگو تیم بازهم ادعای ذور از حقبقنی است زیرا در مقابل امن 
همه نعیتی که خدا بیا داده و وعدء هزاران برابر 7 را در آخرت مپدهد کاری انجام نیدهیم ور قتی 
ه مکه بقول سعدی در هر نق که دو ت ات دو شکر بجا [وریم تازء ذره‌ای حق نست اد را 
بجایآورده‌ایم‌و ان تعدوا نعمة الله لا تحصو ها (-۱۷-۱)اگر عت‌خدارا بغر یدازا حا 
و حساب کرد ن آن عاجز میمانید . 

ولی ید بانیم که عکرتقط بلظ وگفتن شکر و ندا ینت . می‌دانیدشاکسی کت 
خاکر[زکس اس که در بازة مت غالق و در بارة مغلوقات او یندیشد ؛ در منظور آفرینش 
اسان فکر کار (طاعت تباید و ذره ای از اوامن او سرییچی دکند»یجروف له 


عرخوب راانجام دهد وکارید راانجام قدهد : سور و 
و مخ ور عد ورار [زدوش کان بزدارد: خداوند بررك وخالق‌بی نیاز محتاج 
E‏ ید کی دامن ک1 
کر غبایت واز کفر‌شماهم در دستگاه[فرینش یشو کمی پدید نا برو ب ی 
ا رة شکرو کفر برای‌غودتاناستو من جاهد فانما بحاهد لدفه اناللەلغنی‌عن 
الال (۲۸-ه)هر نکی که مجاهدهو کوشش دوراه‌خدا کندو بندکی‌خدای را بجاآوردهمانا 
۲ دانکه عدر ازام عالمها می‌تبازاست و آنتطفر و افان‌لله‌مافی السموات 
وماف الارض وکان اللهعلیما حکیما (۱5-4) اکر کنر ورزید پس آنچه در ااا و 
1 از خداست(و کفر شداناًثبری‌ندارد) و خدادانای درستکاراست وله مافی السموات‌و 
زمین‌هاستاز ِ 
ما فى الادض ولقد وصینا الذان اوتو الكتاب من قبلكم و ایا کم ان اتقو الله 
.. تتذر وافان للهما فى السموات و ما فى الادض و کان الله غنیا حمیدا 
7 است مال خدا استو هدانا که فرموده ایم بکسانی که‌صاحب 


وازمتکوخوددادی نماید» 


که‌بر ای خود کرده 


(-۱۳۰) هرچه در آسانبا و زین 
از شباو شا هم میفرمائیم که برهیز ید از غذاب خدا و |گرنافرمانی کنید همانا 
نجه درسانها و زمین است مال خد استو خدا بى نبازستوده است و لقد لا اللقصان 
الحكمة ان اشكر لله ومن د كر فا نمایشکر لنفه و من کفر فان الله غنی حمید (۱۱-۳۱) 
مانااکه لقمان را حکمتآموخنیم که شکر خدا را بجای آور . آنکس که شکر کند برای خود 
کرد رژنکی که کف رکند مانا که خداوند بی یاز ستوده است‌بل الله فاعبد و کن هن 

الشا کر ین ( ۳۹-:2) بس خدای دا پرستش کن‌وازشکر کنند گان باش ۰ ۰ 
همچنانکه خداو ند نظام بزرگی در دستگاه لاتناهی 7 فرینش خود معن 
پند گی خدا نرموده برای‌هريك از موجودات| و مغلوقات خود نیز نظام زند گسی. 
سینی برقرار ساخته که‌از آنتخلف نمی‌ورزند ومعطیع[ نند و نمیتو|نشداز 

ا نندچنا نکه میف رما ید 

وله اسلم هن‌فی‌السموات والارض‌طوعا و کرها و اليه ير جعون(۸۳-۳) 
[اچه در آسمانها و زمین است بامر او گردن نهاده اند خواه وناغواه و بسوی اوباز کشت‌میکنند 
وله من فی ااس‌وات و الارض ومن عنده لابستکیرونعنعبادلة و لاستحسرون 
پسیحون الیل والنهار ولا یفترون(۱۹9۱۸-۲۱) و مراو رات نچه در زمین و آسان 
است و هر کس نزد او است از بند کیش سرباز نمیزند و از عبادت او مانده و ملول نمیشوند ٤‏ 
شب وروز او را تسبیح میکنند ودر برستش‌او سستی تمییا بند خلق السموات والارضدالحق 
يكور الیل على النهار ویکور النهار على اللبل و سخر الشمس و القمر کل 
بحری الی اجلسمی الا هوالعزیز الغغار (۳۶۸-ه) آسانها و زمین را بحق آفریدو 
شبیرابر روز می افزاید و روز را بر شب میانزاید و خورشید و ماه را تسغیر کرد و هرکدام 
بمدتی معبن میرو ندبدان که اوست‌غالب بخشند.و مامی۵ابة الا هو ] خذ بناصیتها(2۰-۱۱) 
چنبند‌ای نیست مگر اينکه خداکیرندة پیشانی او است و جان او را در دست داردو النجم‌و 


کناب بود ند ب 


بت یسجدان )یاه د لمع در رسن ملع قسرمان ایند و اورایررستش‌میکنند 


رای راهتمائیو اداوة!مور بشر یشوایانی از جاب خود فرستاده که راه راست رابدانبا 
بپاموژند و چون با هت بالة خود قوة اغتیار يتر عطا فسرموده (اناهدیناه البیل اما 
شارا ص اما ققور](۲-۷۰) ما رامنافی کردیم خواه شکر کند و براه راست روندخراء 
کفرآن ووژند و براه کچ روند ) انسان نادان از این نست بزرك سوء استفاده کزده سر کنی 


نود و کفتار فرستاد گان خدا را تکذیب کرد وسخنان آنان زا قییر داد تا اينکه خداو ندبحکت 


۰ و رات ورحت‌خود ببترین بندگان خویش را برای تکمیل بشر و کامل ساختن دین او بفرستاد 


و بهترین دستورات را در ابی کینگی ناپذیر بنام قرآن عطا فرمود و مبزان خوبی و بدی را 
بیردم نشان داد و بندگان خودرا بتبعیت و پیروی از آن ام فرمود . 

این را تباید فراموش کرد که سر کشی بشر در امور محدودی است که مر بوط بسمادت‌خود 
اوست بعبارت دیگر دوکارهاتی نا فرمانی میکن که بر سعادت آخرت و دنیای‌خویش لطممیزند و 
الا هیچ بشر و هیچ موجود دیگری نمیتواند از نظام عالم ومقررات آفرینش‌سر کثی‌نماید 

با معشر الحن‌والانی ان استطعتم ان‌تنقذوا من اقطار السمواتو الارض 
فانقدو الاتفذون الا بسلطان (۳۲-۰۰) ای گروهبربان و[دمیان گر میتوانید که‌ازحدود 
و کنارهای [سان‌ها و زمین یرون بروبد و بگریزید پس‌بکنید » نمیتوانید یرون روید مگر 
بنکه تسلطی داشته باشید . 

البته هر کز چئین‌تسلطی ندار ند . نه تلها این تبلط نیست بلکه در مسائل کوچکتر نبز 
محکوم اراد خدهستند. خدا اس ت که ما را بدنیا می آورد و میمبراند و باز برای روز حساب 
زنده می کند . 

ای کسانیکه بر خود می بالید و خودرا صاحب قدرت میغوانید آیا میتوانبد از م رکه 
جا و گیری کنید خير قل ان الموت الذی تفرون منه فانهءلافبکم ثم تردون الی‌عالم 
الغیب و الشهادة قینبشکم بما کنتم‌تعماون (۷-۰۲) بکو این مر گی که از آن میگربز ند 
بشما خواهد رسید و بسوی خدای دانندة آشکار و نهان بر میگردید و اوشبارا بکارهائی که در 
چنیا میکردید خبر خواهد داد اینماتکو نوایدر ککم الموت ولو کنتم‌فی بر وح‌مشيدة 
(۷۷-4) هر کجاباشید مرك شا را در می یابد هرچند که در برج های مستحگم و|ستوار باشید 
فلو لا اذا بلغت الحاقوم و انتم حبنثذ تنظارون و نحن اقرب اله منکم و لکن 
لاتبصر ون فلولا ان کنتم غیر مدینین تر جەو نها ان کنتم صادقین (۸۰-۰۰ 4۸۷۲ 
یس جرا وقتیکه جان بگلو میرسد و شما ناظر این حال هستید ؛ درمین حال که ما ازا خن 
ردیکتريم ولی شا تی ینید » اکرشما کسانی‌هستید که‌مقهور نبیشو ید پس چرا نی توانیدروجرا 
باز گردانده 

ای کسانی که‌خود را نوانا میدا تید[یامیتو | تید بدون‌خوراك خور دنز نده بمانید؛ میتو|نید از 
قانون‌طبیمی توالد وتناسل وعبل بقاء نوع ومهر مادری و پدری وتکلیف اجتساعی سر باز زد ' 


ات 
سبل وزلزله و آتش فشان‌و ناعوشبهای بزرك چون وبا و طاعون وقیره 


جر اد باطوفان و مق » 
E O OS‏ : خود بسی 2 
a‏ اد ۳ E‏ امور جز ئی ست که مربوط بنظام 
عبر نیتوانید ؛ بس معلوم شد که سر کشی بشر در امور E:‏ 

عالم بت و فقط مربوط بسعادت و شقاوت خود او است ( 1 

۱ پسی‌ای بند گان خدا ! ای مردمان فکور روخن فکری که از خواندن [یات ااا 
تکام بو عرو حل تک یایید و کلاه خود را قاضی کنید ؛ آیا بپتر ینت عبلی وا کے 
a‏ ملاك سعادت ما قرار داده و مارا بدان آمر فرموده انجام دهیم : از کار هائی که موجب 
شقاوت ما فامداد فرموده دوری کیم ؛ انصاف بدهید . شما که میقهمید کاری که از دستتان صادر 
نشبیری در دستگاه آفریثش نیدهد » شیا که میدانید ارتکاب خوب وید برای 
بجه میبتشد یانب و اندرز بزر گرین راهنا و بیضبر خدا را در دستور خدانی یی 


قر آن کوش بدهید و خویشتن را سعادتنند سازید . بہمان خدائی که جان من وشا دردست اوست 


زند کانی دنبا جیزی نیست و زود مبگذرد و آخرت باقی و ایدی است . بخدا کے مرو از 
تفرب بدرگاه حق و از دست دادن بهشت و رفتن بتاریکی جېنم در مقابل چنه روز خوتی گذران 
نبر سعامله ای زیان آور است . چرا من بگویم مگر خود نمیدانید : شا که 


شاید چهل سال با کدتر با بیشتر دارید مگر جس نکرده اید که این همه 


و بی ارزش و بی 


خوشی و تلخی که در جهان دیده اید همه گذشته و یادی هم ازآن در خاطر شما بافی‌نماندهاست؟ 


دت دنبا آنقدر کم است جرا برای چنین چیز کمی لذت بزرك ابدی را از 
دست بدهیم ؛ چرا با چیزی غیالی و گذران و کوچك []نقدر مشنول شویم که سعادت بزرگایدی 


ست بگذاريم + بدا که این کار نجارت خنده آوریست و بك نفر تاجر سعادتمند بایت 


بان [ ورتا مبعندد 
وقنی از غواب بیدار میشویم که می بینیم عبر گذشته و چیزی که از آن برجای مانده 
کی افوس است براینکه چرا توشة برای سفر بی بایان خود تپیه نکرده ایم و دیگر پثیمانی 
! لذت ها و رنج ها 7 نقدر مارا بخود مشفول داشت و از باد آخرت غافل کرد . 
کرك اجل یکا يك از ابن گله میبرد این کله را ببین که چه [سوده میچرد 
بخدا دم مرك انسان چارء ندارد و | گر اعمال صالحه نداشته باشد باید بنضب خدائی تن 
دردهد و در آن ساعت جز خدا هیچکس باری کننده نیست : 
دیدم يعرض الذین کفرواعلی النار اليس هذا بالحق ؟ قالوابلی و ربا 
قال فذ و قوالعذاب بما کتتم تکفرون (-ع-۳۳) روزی که کافران را بآتش‌عرضامیدار ند 
بدیشان کت میشود آیا این کار مطابق حق و عدالت نیست ؛ گویند که چرا ای پرورد گارما . 
کوید بس غذاب را در جزای کارهای بد و کفرانی که میکردید بچشید . 
تکادال-موات يتفطرن من‌فوقهن والملانکة سبحون بحمد ربهم ویتغفرون 
لمن فىالارض الا ان الله هوالغغورال رجيم (۲٤-ء)‏ نرديك است [سانبا از کنر 


وس 


مردم و خبالات دروقی که دربارة خدا و 7فرینش مبکنند ازهم شکافته شوند . فرشتگان خدا 
را از این وصف بشر تادان منزه میشمار ند و تجح اؤ میکنند و برای ]نبا که ساکن کر زمنند 
طلب ۲مرزش میامایند » بات خنای ۲رزندة مهربان است ان الذین بحادون الله و 
رسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافربی عذاب 
مهیی )٦-۰۸(‏ کسانيكة با خدا و فرستاده اش مخالات کنند سرنگون میشوند همچتان که 
کانیکه یش از ايان بودند نگونار شدند و همانا که بر ہا آیات روشن وواضح فرستاده 
بودیم ۰ برایکافران عذاب خوار کننده مهیا است او لم بهد لھم کم اهلکنا من قبلهم 
من القرون یمُون فی مسا کنوم ان فی‌ذاك لیات افلایده‌عون (۲۰-۳۲) ۲یا 
عبرت نگرفته و راهثمانی نشدند از اينکه چقدر پیش از نها در قرون متمادی هلاك کردیم در 
حالیکه در مسکن های ایشان راه مپروند ( و-7نارشان را می بیئند ) و در این آیانست برای 
عبرت چرا نیخوند؛ و | فقوا ممارز قنا کم من قبل ان باتی احد کم الموت فقول 
رب لو لا اخرتنی الى اجل قريب فاصدق وا كن من الصالحین ولن بوخر الله قا 
اذا جاء اجلها و الله خببر بما تعماون(۳جهنا۱) قبل از آنکه مرك یکی ازشبارا فرا 
رسد از [نچه بشما روزی داده ایم بغشش کید . چون کسی را مرك قرا رسد گوید خدایا کاش 
مرا اندك مدتی ذیگر باقی میگذاشتی که صدقه دهم و از برهیزکاران باشم . و روزیکه مرك 
کسی را فرا کید خداوند باو مهلت دهد ( که تازه بشیمان شده بعد از اینهمه فرصت‌فوت شده 
بغکر |نجام کار شایسته یفند . ) / 
پس ای بند گان خدا ببائيم حالا که هنوز این ساعت مغوف که مېلټ و امانی در آت 
لیست فرا نرسیده » حالا که وقت داریم » بغدا ایمان داشته باشیم و گرتا کنون کارهای ناشایسته 
از ما سرزده پشیمان شویم که دیگر نظیر را مررتکب نشویم » تو به کنیم» سر باك بمالیم,شاید 
خداوند بزرك از سر تقصیراتمان در گذرد همچنانکه خود میفرمایدقل یاعبادی الذین اسر فوا 
على اسهم لانقنطوا من رحمة الله ان الله يخر الذنوب جمیعا اله هوالقور 
الر حیم و انییوا الی د بكم و اسلهو! له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لاينصرون 
و انیوا الى احسن ما انزل الیکم من ربكم من قبل ان یاتکم العذاب بختاو اتم 
درون ان قوس با حدرتا على ما فرعت فی جنب ال 0 
الساخرین او ی ا 
ای که 
و کنت من الکافرلن (۳۶->دووه) ای پیضبر از جانب من بمردم + ی 
+ از رحبت من ماأیوس مپاشید همان که خد کناءراجیع 


گناه و رزیده و بجا خود اسراف کردید 
رت نود و توبه کنید و 


میآمرزد هانا که او آمرزند؛ مپربان است . باز گردید بسوی پرورد کار 
غرمان اورا گردن هید پیش از نکه عذاب شما را برسد ودر آن ساعت بشما پاری نرسد. تلد 


کنید از ببترین دستورات ور نک از جاب پرورد کارتان بشماآمده یش از7نکه ششکجه بطور 


بودم با 
بکوید اگر باز گشتی بجوان مسر 
بدانها تکذیب تبودی و سر کشی کر 


میشد از نیکوکاران میشدم - بلی آیات من ترا رسید و سو 
دی و جزو عانران بودی وهو الذی بل التوبة .عن 


عاده و بو عن السیثات و بعلم ما تفعلون (۲ع-۱) خداوند کیت که توبه از 
دگل توب ما بدیرد و بدیارا می بغشد و [نچه را که شا میکنید میداند + 
ES‏ ی 05 ۲ 3 ۳ 
با ايها الذی آمنو آن تنتو الله بحعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیثاتکم 
ن لک و الله ذو الفضل العظیم (۸-) ای کانیکه یمان آورده اند از عذاب خدا 
EE‏ او گردن نپید ؛ خدا برای شما میزانی قرار میدهد که با آت حق وباطل‌را 


برهپزید و باواس 


شا را مپوشاند و شما را می‌آمرزد همانا که خداوند صاحب نتت پزرت 


دهید و بدیهای 


دارید ایمان غود را بشتر سازید » در بزرگی خدا بر بباندیشید 
و در هرحال رضای خدا را بجای آورید. 


ای کسانی که ایمان 


که از کناهان دور 


اماز بغوانبد زیرا نماز ستون و اساس دین و جامع دستورات دین ست . نماز علاوه 
بادنبست که وظیقه بند کی شما انجام دادنآنرا ایجاب میسازد برای‌د نیاو [خرت 


ان 


عفید است - 


از غموای شما را میزداید » دل شما را فیح و زونق می بخشد ونور حقیقت‌در 
قلرتان مشتعل مبسازد و شمارا بجانب حق مبکشاند . نماز از تمام کار های بد شما را بازمبدارد- 

و اقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المتکر ولذ کر الها كبر و 
الله بعلم ماتضنعون )1:-۲٩(‏ نازبغوان همانا که نباز ازفاد اخلاق وکارهای بدجلو گیری 
میکند وهر آینه یاد خدا برترین طاعات است و خدا نچه را که می کنید میدا ند . نماژ شیا را 
بخداو ند که سرجشمة فیش و رحمت است نزديك میسازد . 


روزه بگیرید زیرا روزه علاوه بر عبادت باعت تز که نفس و ماده کردن آت برای 

قبول رحمت است » باعت سلامت بدن شما و تنظیم کردن دستگاه کوارش واستراحت معدة غا 
است (۱) ۰ ۹ 

زکات بدهید » فقرا را دستگیری نمائید , با مردم مپربانی کنید » بار غم بیچار گان را 

از دوششان‌بردارید. عبادت وخدمت‌بخلق کنید وبکوشید که وجود شا در دنیا مورد استفاده 

باشد . ءبادتی که يدون ریا باشد و خدمتی که بغلق کنید باعت نجات‌و ترقی شما در دنیا و آخرت 


شواهد بود . بافبان دزخت میکارد و درخت باو شر میدهد . شا دژختی که بدست‌غالق کاشته 


۱- فوائد نماز و روزه در کناب : و شهادت علم و فلسفه یاهمیت وغوبی‌نماز 
نشریه پنجم وششم ما است شرح داده شده است . 


ی و دوژه > 


شده اید ثبرتان خدمت بخلق است و بس و بزر کترین تیج 1 نېم عاید خودتان‌میشود.خالق شا از 
شما و از تمام کاینات بی‌نیاز است » بچه زبان یگویم که پندمرا قول کنید.: 
انون ای خوانندء عزیزی که جند دقیقه وقت خود را صرف کردهاین 
طفتار خاتمة ‏ کتاب را خواندی ؛ حالاکه رساله‌داردتامیشود یك چیزدیگر با می 
گویم و بس از آن شمارا با فکرخودتان باقی‌میگذارم کهباترازوی‌عتل 
سلیم خویش [ تچه راخوانده‌اید بسنجید و از آن‌تتیجه بر گیرید . 
شخص ییار متمولی بدو نفر از بند گانش هريك باغی بخشید باین‌شرط که درمقا بل این بخشش 
مر کدام فقط سالی بك سبد میوه برای او ببر ند . 
یکی از ]نبا که شخصی منصف و فکور بود در فصل میوه شرایط ار باب را ییاد آورده 
یا قعتکی برکزفت و ۲درا از میوٌ غوب پر کرد و روی آن بر گهای زیبا بچید و بدر منزل 
ار باب برد که تقدیش ګند . ار باب بمحش دیدن‌سبد مقدار زیادی پول و تعف و هدابا که‌سد مقابل 
قبست آن میوه در بازار بود به بندۀ خویش پدادو از او تشکر بسبار کرد و بد وگفت :< توتو کر 
با وفای من هستی و بدستور من رفتار کردی ولی بدانکه مقصود من امتحان . درستی تو بودزیرا 
کبکه [نقدر دارا است که بتواند: بافی بتو ببخشد چه احتباجی به یك سېد میوء تو دارد . اسا 
در مقابل این‌تحفه که بائلب پاك پیش‌منآوردی صدبرابر آن ترا اجردادم > ۰ 
اما آن بندة دیگر در فصل میوه تمام میوه‌ها رابفروخت و جز محنوی یك سبد که برای 
ار باب گذارده بود چیزی برایش نماند . در این موقم باخودچنین فکر کرد :دار باب این باغ دا 
ببن بخشیده و احتیاجی بسیوء من ندارډ . حالا که میوه های من خوب فروش رفته خوبست که این 
بك سبدرا هم بفروشم زیر| لابدار باب آ نرا خواهد گرفت و پولی‌نخواهد داد . بهترست کهآ نرا 
هم چون بساقی میوه‌هایم بفروشم و ازبولش بره برم , او که احتیاج ندارد من چرا یك سبد 
ضرر کنم نک 
ومیینطور هم کردولی بچاره‌نید| نت که پیر و یاز ظن خو ك کر ده وحسایش‌درست‌یست 
زیا وقتی که ار باب بعد ازمدتی دید بنده اش بدستور او رفتار تکرده ته تنبا باغ را از او گرفت 
بلکه وبرا بعذاب شدید رسانید . 
اين مثل ڪوچك وظيفة ما بند گات خد| را در مقابل نعیت دنا و تکلیف [خسرت 
روشن می کند . 
E‏ ودک فیکنن و شارا بخدا میسپارم وامیدوارم که در بار آن‌دوسوّال فکر 
کنید و از آن تیجه بگیرید : 4 کند و از خدا شرم ندارد 
- 7یا کسی که درمقابل این دستگاه عظیم کانشات تکیر می 


نادان تست و 2 
یاکسا رکه باعمال آسان و ساده ای که بنام < عبادت> معروف است عمل نبکسند 

تا ت ۴ ۳ ۱ 

a‏ | بانی انجس تبلیغات اسلامی 


چگونگی تطبیق اسلام باعلوم امروثه 

۰ (Ba 4 ۰ 

گرامی! درسال ۱۳۱۳ يك نسغه‌ازمجله وعل1000 des deux‏ 16۲۵۵ چاپ 
»۱۹۳ بود بدستم افتاد و در آن‌مقالهة بسیار خونی ديدم پام 
م,]بادمساحت‌عالم > که بقلم پم[ ۴ C1215‏ کارمند؟ کادهمی 


خوانندة 
9 تشار آن دسا 
پاریس که تاربخ | ار ان مر 


3 dimensions de ۵ 


علوم فرانسه نوشته شده بود . 


بم‌مقاله که غلادة 
هبات بود چنان توجه مرا جلب کرد که بدون اغراق پس از مطالمهٌ آن مدنی 
فری: نیت و. حیرث بودم و گوئی روحم از زندان تن فرار کرده در عالم ها مشفول سیر کردن شد 
و پرزاکی دسنگاه 7 فر ینش خداو ندی و کوچکی بشر و تکبر این موجود دوا مانند برده‌های ايش 
کرد و بطوری مجذوب عظمت عالم شدم که تا چندی تتوانستم تصور کنم که من 
ن موجودات این عالم هتم و زمینی که مسکن من و امثال من است و [نقدر به 
ماید در قبال بزر کی عالم بمی پست و ناچیز است ۰ در آن موق فقط متن مقاله 


و میرم جملات آن بود که چنانم واله و حیران ساخث و به تکنه عجیب دیگری که بعد ها بآن 


بن کشفیات عله‌ای‌نجوم امروز در بارءبزرکی فضا و عالم هأ و 


عام 


پر وده وجه نداشتم تااینکه چند سال بعد باردیگر این مقاله را بدقت خواندم و همان تعجبی که 
در اولین بار دست‌داده بود بصورت ببشتری ظاهر شد و ایندفمه ه تنما برای مطلب آن بود بلکه 
که تمام‌نکات این مقاله( که گلچبن و خلاصة از آخرین ترقیات علم هیئت است که توسط 
ت بدست دانثمندان :غر بی کف گردیده) کاملا با مفاهیم آیات قرآنی بلک با تین 


م الله مجید حتی بدون اپنکه محتاح شرح و تأویل باشد برابر است ؛ در بعضیاز قمت 


ن تطبیق عبارات طوری‌عجیب و 


فت [ ور بود که خود نیز تمیدا نستم [یادر خواب‌می‌بینم 


دم که اگر نويسندة مقاله شارل فابری و سار علبای تجوم بدانند و بفهیند که 
زه ۳ 


یانشان که پس از سالبان‌دراز رنج و زحمت باوسایل بسیار یافته اند درهزار 
و سیسد سال پیش در کنایی که از طرف‌خدا رسیده مندرج است چه خواهند کرد و نظر نها نبت 
بابن اثر شگرف یی ق ر آن چه خواهد بود . همیشه در بی این بودم که موضوع فوق را باطلاع 
هه مردم برسانم و شان‌دهم کسانکه ماتندمن ادعا میکنند دبن(سلام باتمدن‌حقیقی( ه‌ظاهری ) و 
1 ز بقّت 
علوم امروزی مطابقت‌دارد جدلایل محکم و متینی در دست دارند تا اينکه توفیق دست‌داد 
امد 9 ور ع 1 ۳ 5 HF‏ 5 2 
۳۷ داوج قادر متمال بنای انجمن تبلیفات اسلامی بدست این ناچیز گذارده شد . در همان 
7 مب بفکرم رید که یکی از اتشارات انجمن را کتابی قرار دهم که منظورنامبرده از آن 
صل 4 0 یزیا و عالم > را بعنران نشرية چپارم منتشرساختم . 
بن تاب که در مقایل شما است ازفصل«مقیاس و اندازه» (صفحه۷ه) تا فصل ومعلومات 


۳ 


۳ E 
وان ا وو €( رج از مقالة شارل قابریکه‌شرح آن در مطور بالا پنرش‎ 
ا کی احم ری که در بعضی عبارات داده شده (که در معنی‎ E O 
بهپچوجه غییری حاصل تمو ده است) تنہا فرق ی که‌متن فارسی با متن فرانه دارد همان‌استشهادهانی‎ 
رست که از۲‌یات کلام اله مجید آورده‌ام : در آوردن این .آیات و برا ی کنجاندن [نها در عبارت‎ 
ET ادا محتاج عبارات زائد و اضافی وم زیرا جنانکه گفتم متن [یات بدون اينکه‎ 
و ناویل داشته باشد با[ نچه در مقاله بود توافق داشت خود من هم وقنی ]بات را درمحل غور‎ 
میگذاشتم دوا اژتمجب خودداری کنم . مثلا در 7نجا که در بار؛ نظم و تفارن وبودن‌استنا‎ 
در نظام عالم (صفحه ۸و ۳) و پایکار رفتن فانتزی وتفربح در آفرینش این کرات (سنحه۳+) با‎ 
رستنباط قیامت از کشفیات جدید نجومی(صفحه ۷+) با ادامه داشتن خلفت خالق (صفعه۷۳) گنتگو‎ 
میکند متنآآبات با متن کتاب‌چنان مناسب و یك آهنك است که بقینا خواننده یش از خواندن‎ 
(بن شرح تمو راکرد است که من عبارات علمی و تجومی را طوری تنظیم کرده ام که موافق بات‎ 
خر آن باشد در صورتی که‌چنین تیست  عبن عبارات نویسند: اروبایست و شگفتی بزرك در‎ 

همین جا است . 

بتابراین ای خوانندء گرامی» قضاوت کید که من روی چه اصل و با چه ادل بزرگی ادها 
میک که دبن اسلام دان علمی است ؛ دين امر وذی است » دين تمدن است . 

اينکه در بالا شرح دادم نکنة بسیارکوجکی بود که من طی بر رسی‌های< 
دین اسلام فهمیده (م » ۲ نقدر چبزها در باره این عظمت برمن معاوم شده که اگر برای شماشرح 


دمم بای مزاران جلد از ابن کتابہا بلویسم و بشما تفدیم کنم . همینست که مرا در این راه وادار 
بچنین فد | کاری اکر ده وهبن عظمت است که چنائم مجذوب کرده که بی اختیار و واله و شیدا 


راه وارد شده ام . عشقی که در ار" این عوامل بیدا شده است چیزی نیست که از بین رفتلی باشد 
زیرا باروحم » باجانم » با بدنم آمیخته‌شده وتا عبرم درجهان باشدبایدار است , 

عشق تودر و جودم وعپر تو در دام با شیر اندرون شد و با جان‌بدر شود 

پس شماهم بمن حق میدهید که تا[ نجاکه از قدرت یکنفر بشر ساخته می شود در | 

بکوشم و جان نثاری کم تا بدنیا ثابت تبایم که دين اسلام ته آنست که سرسری تلقی شود . 

هن در ایت راه پیش میروم و میدانم که بتائیدات خداو ند متدال که هبه کوششهای من فتطوفقط 

در راه اوست به منظور خویش موفق خواهم شد و بالاغره حقایق را بجبانیان ثابت‌خواهم کرد . 


اینست هدف من و اینست نتیجۂ تبائی که می‌خواهم بدان برسم . بهبچکس جز خدا اميد 
ندارم و. کانی هم که بمفای باطن خویش بت بالك مرا درك ,کرده و یاریم میکنند [نبایند 
که بالهام خداوندی و بغواست او بکمك من بر می غیززند . از هیچکس‌ها هیچکس جزخدا 
غیترسم زیرا مثتهای ترس مردم در اثر وف از دست دادت E‏ و 
از آن میدانم که باینحطامناجیز د نیوی یا این رك و بوست و استغوان خود[نقدر اهیت‌دهم 
از ادای وظیفه بازمانم . 


۰ 


مطالد افو در بارة متن اصلی کتاب یمنی بش < مداحت عالم > بود و اما در بارةٌ 
ددیاچه» ودتیجه» آن نیز چند کلمه باید یگویم ۰ [نچه دد این دوتست بشوان گفتگو دربارة 
عطت غداوند تبارك و تعالی و کوچکی موجودات زمبنی و عظت اسلام و اهمیتی که این دين 
بعلم می دهد نوشته ام و سخناتی را که بعنوان پند واندرز ببرادران نوعی و وطنی خویش کفته ام 
تام مطالبی حقیقی است که از کراف و اغراق بسی دور و بعید (ست » سخنانی است که آزته دل 
ا و بایدلاجرم در دل جای کیرد ۰ خدا را شاهد می‌گیرم که در موقع توشتن‌این کلبات 
از بدنم‌از شوټو تافر می‌لرزید ومانند دستگاه فرستندة رادیو که امواج اتر را با تفییرات خود 
می‌شکاند و در دستگاه گیرنده همین تأثیرات و همین امواج را ابجاد می‌کند تا قشی از [نچه 
آرد » من هم بقین دارم که‌در دستگاههای گیر ندة این کتاب یعنی قلب خو|نند گان 

ن امواج و تأثبرات که در من‌پدید آمده پیدا می‌شود و همان‌چبزهانی که در دل من 
نبز بوجود میآید . بس‌بیپودهیست که میگو یم ند های‌هن اثر خودرا خواهد 
ء شده دردستگاه گیر نده|ثر-خواهد کرد هرچند که پارازیت های معتلف 


بخشید . ابن موج فرستاد 
دهوای نفس . سوعظظن خیالات فاسد . راحت طلبی و غیره» درهوای مجاور پیدا بشودو بکوشد 
امواج جلو گیری کند» بلی‌اندزز من اثر خواهد کرد زیراازدل بر آمدهو [نچهاز دل 


برمیا بد در دل خواهد نشت 


برادر شما A‏ شا 


دیباچه 

آغازسخن 

خداشناسی در ادیان وملل مختلف 
دانش وتفکر 

ساحت عالم 

شناسائی جهان 

مقیاس‌و انداژه 


زمین 

منظومة شمسی 

سنا ر کان نزديك 

حر کت سنار ان 

تمو نه در عالم‌ستار دان 
عالم ما 


ورای ستا رگان 
عالمهای نامحدود 
معلومات و فکر ما کوچکست 
بینهایت کو چکث 


تیجه 

کوچکی بشر 

روزی‌دهنده و دا نشد؛‌نهان و [شکارا 
تردیکی بشن 

مقام شکر 

بند گی‌خد| 

کفتارخاته 

مأخذعلمی این کتاب 


فپرست گر اور دا 


۰ 
o 
۹ 


سحای‌ار بون 
سحای‌مای بزرك 


۷۰ 


مہا رفز !توول 


۰«( ۰ 
ارو روره 
قوائد 
دینی ,روحانی . جسمانی ۔ اخلاقی. اجشماهی 


در دو جلد 


كت نماز و روز» 
منظرء است از»یدان 
شاه ۳ 


ای 
شرف پنجم و ششم 
اپ 


یازده هزار جلد چاپ‌شده 
مهر ماه ۱۳۲۳ 


ديح لطف ال در آن پیداشت 
عکس راست 
منظرء از گید های 
مدن مطهر حضرت»مصوهه 
وساچد آنجا است . 
سردرمد رسه‌چهار باغ 
اصفمان‌است . 


درژاین مناظر چه چیز بیشتر جلب توجه شمارا میکند ؛ 7یا زرگی و عظمت بنا و کنیدها 
ومناره ها و زیبالی سماری و ساختمان است که مايه امتیاز این ۲تار (سلامی شده یا آن روح 
اعتماد و ایمانی که زیر سقف گنبد ها,در دل هزاران مسلمان بوجود میآید ؛ 

مر بوط بفصل < فوائد اجتماعی > نماز 


" این کتاب دا ۰۰۰۰ 


بدانهمندایکه سنین متمادی از عمر خودرا درکسب علوم قم با 


| دید مرف کرد‌اند *جوانایکه الا در کشور های آزوپا با در را 


دانعپای آمروزی را فراگرفته ولی از حقیقت دين غافل مانده‌اند “ بتمام 
دانشجوبان بافکر " بکسانیکه طبق دستورکتب اروپانی بگفتگوی بااوواح 
310 و بمعلومانی که از ارواح ازوپائیان رسیده بغلط ایمان قطعی 
دار رں؛ یکساکه از سعادت دینداری برخوردارند ولی از عظمت حقیقی 
3 ۳1 ا ۰ بکسانیکه در سرچهارراه ایستاده‌ترد,ددارندکدام 
رامرابرای خوشبختی وکدام دين رابرای‌سعادت‌خویش برگزینند؛بپیروان 
دینهای قدیمی و منسوخ یعنی عرسوی و ببودی" بشرط اینکه چشم از 
تمصب پوشیده عقل را قاضی سازند " بکسانیکه فربب شیطان را خورده 
بدینهای ساختگی مثل‌ببائی گرویده‌اند " بمردمان روشنفکری که‌میخواهند 


| حقیقت اسلام را بدیگران بفهمانند» خلاصه ببر کسی که در جستجوی 


راه خوشبختی است 


۰ .صدیه میکنم 


۱۳3 
ا ر ےد اعد 


قر آن,مجید واخبار صحیح و ستبر منقولاز پیامبر ما 
(ص) وپیشوایات‌دوازدہ کان اعلام علیهم السلام ؛ تورات و اناجیل 
موجوده . 1 

۴ - کتب - در نوشتن این کناب ببسیاری کنب بزبانهای 
فارسی » عربی »قرائمه وانگلیسی‌تر|جمه‌شده که ذ کرههٌ آنهابطول 
میانجامد و هرجا لازم بوده نام ماغذ در پاورقیذ کر شده است . 

۴اطلاعءات‌فنی - که با اهل علم‌یافن از قبیل مجتهدین 
يزرك و دکترها در مورد نکات باريك علمی و دینی مشورت بعل 
آمده . 

۴ اطلاعات دنبای ردوحی - که بیشتر» از مشبودات 
شخصی در علم الروح‌عالی تجر بتی و مغتصریازمشهودات عاملین بزرك 
دیگراستفاده نبوده ام . 

۵ ۱ کنشافات شخصی- ک‌در تیج ممارست در دستورات 
مذهبی و بر رسی دقیق‌مسائل دینی و مسائل‌علمیو تطبیق دین وعلم 
بایکدیگر بر نویسنده مکشوف گردیده است . 


a 


7۱ج ارم 
مل م 
تہ ات سین مراد دا بت 


وا 


٥ه‏ + هه 


خدا را شکر میگویم که این ناچیز را توفیق بخشید کتابی بشما تقدیم کنم 3 در پار 
ا کنتگو میکند و در بیروی از راء راست که نهایت مطلوب باطنی هر 
هد وبا زبان عقل وعلم باشما سخن می کوید وایمانتانر| بیشتروفکر تانرا 


سمادت دنا و آغرت شبا 
بشری است بشما باری مید 
روشن تر میسازد 
در موضوع نماز و روزهکتابهای بسیار درعالم اسلام بزبان های فارسی 
فوائد این کتاب و و عری نوشته شده که هر کدام در حدود غود بی انبدازه سود مند 
آئین تکارش کتب دینی می باشند ۰ اما چیزی که موجب میگردد کناب حاضر از ساير کتباین 
موضوع جداومتهایز است چند عامل زیر میباشد : 
الف . علاوه‌بر گفتگو در فوائد دینی که موضوعمنحصر بفر د پیشتر کنب مذهپی ما است 
نماز و روزه را ازلحاظظ علم و فلسفه نیز مورد بحت قرار ميدهد . 
با این عبل » دستور بزرك اسلامی را که هر عبل مذهبی را باید بقل و عام نیزدریافت 
اجرا کرده و امید واریم بعد ها دیکران که کنب مذهبی می نویسند ات اصل را رعایت 
فرمابند , 
با اهمیتی که علم برای نبایاندن عظمت مذهب اسلام دارد باز می بیثیم که یشترءژلفین 
آنرا بکلی فراموش میکنند یا ابنکه علم را که اهمبت آن [نقدر درقرآن مچید ودراخبارتا کید 
شده بطور غیلی کوچك و محدودی تعبیر مینمایند مثلا بچای ايشکه علم هیثت را که از نشانه‌های 
عظبت خداوند تبارك و تعالی کننگو میکند (۱) مورد نظر سازند علم عروض را که یكه‌صنمت 


3 (۱) اکر میخواهید بدانید که علم هیئت چگونه معرف نبونة ازعظمت خداو ندمتعال‌است 
اب د ساحت عالم > را که نشریهٌ چپارم ماست بخوانید . 


۷ N 


کوچات و غیانی پشر ات عام میداد و با ملم اسان خی ر که 

خداوند است از نظی دور داشته علم بدیم را (هیت 

غراموش کرده اند که پیشوایان دین ما در باب 
میکند تا کید بسیار کر ده اند . 
بثابراین کناب حاضر که 

0 باه خاضی مسأئل عل ی زا در دنتزرزت 

بابد سرمشق سایر مولفین باشد تا بر رگی اسلام را و در دستورات (سلامی ثابت میکند 


1 8 3 ۰ امروز بفهمانند و نشان دهند که بء 
با شبن کوش و زحبت 1ب در طی قرون متمادی بطوراقس کشف کرد. NERE‏ 
بطور کامل مندرجست . ‌ِ 


1 معرف آیات عجيبة 7 فرینش 
میدهند . اين‌کونه نویندکان شاید 
علومی که بشناختن یات خدا در طیمت کات 


E‏ ای بندی این کتاب نیز لوری است که درك مطالب را آسان می‌سازد ر 
کت ذهنی باز بقواننده میدهد و اوقت و فکر اورا تلف نیسازد » بعلاوه راه تفکر را 
باز میگذارد و استفاده از کناب را مطبوع و شیرین مے کند ؛ AE‏ را برایاو 
E‏ 3 جوع و شیرین می گند ؛ هريك از قستهای نبازوروزه ينج 
خابدة ذیل تقسیم شده اند : 

١‏ فوائد دیئی 

۲- فوائد روحانی 

۳- فوائد جسمانی 

٤‏ فواند اخلاقی 

٥‏ فوائد اجتماعی 

ج . بیشتر کتابہائی که امروزه در مسائل دینی منتشر میشود با قل از کتابهای معاصر 
عربی و فارسی یا تنکرار مطالب تو بسند گان قرون اغیره است که با عبارات دیگری ندوبن 
میگردد . در این کتاب مطالبی می بینید که در هیچ کنایی ندیده اید ؛ !کر ابن سبك از طرف 
برانیان هوشمند و روشن فک پیروی شود تهضت بز ر گی در تحقیق دینی مخصوصا تعقیق در 
کنجپای بفتةٌ کناب [سمانی بدید خواهد آمد که چهات درمتابل عظمت آن سر تسلیم 
خرود می آورد . 

۵ ۔ دراین کناب و سایر |نتشارات انجمن تیلیغات اسلامی از عبارات زائد وتگرارهای 
پیجا که اخیراً در کناب نویسی معمول شده و برای قطور کزدن کناب و بسط يورد مطالب 
محدردی بکار میرود خود داری شده و خوانند؛ محترم تصدیق خواهد فرمود که | گر" کتاب‌حاضر 
دا یکنفر از کسانی که تشنة شهرت و نامند مپنوشت مسکن بود عین مطالب ترا درهزار صفحه 
پروراند بدین خیال که زیاد کفتن و بسط معانی مجدود با عبارات متمدد نشانة فضل است‌غافل 
از اينکه + 

لاف از سخن چو درتوان زد 

لايد تا کنون برای شما انفاق انتاده است که يك کتاب دویست با سیصد صفعه اي دا 
خوانده اید و در سرتاسر آت بنج صفحه مطلب مفید ندیده اید . برای استفاده از جثین 
نوشته هائی بايد مدتی.عس عزیز را تلف کرد ومانند شیغی که با چراغ درروز دبال‌آدم میکشت 
در صفحات تاريك و طولانی 7نپا مطلب جستجو کرد . این امر نشان می‌دهد که مداد صفحات 


آن خشت بود که بر توان زد 


بد منالطورایکه ما سمادت دنیا و آخرت ایشانرا طالبیم 
عقلشان ارزش بسیار قائلیم‌ومرام 
وه خوانند گان ءزیزی که با 
خالی‌از استفاده 


قار کناب تمابندة ارزش آن تست 
3 وشن حال خوانند گان عزیز ۳ 
تکر و معلومات و میزان سنجش 


منید ترین مطالب در کبترین هبار ۰ * 


بدا 
بهمان درچه برای وقت تا و 
ما در نکارش ابت 
علاته دار ند در تمام کتابهای ما از 
نخو اهنددبد.ما مذهب الام در 
و فددفه و عام هم فهمیده ایم و میخواهیم بشما هم بگوئیم ۰ 
ھ. ۳ E‏ 

٤ل‏ کا ای استفادة همه نمی تویستد | 
E‏ فور کرده باشد , خلاصه ذوق ومعلومات طبقةٌ خاصی‌را درنظرمی گیر ند 
مشود که سایر طبقات که‌مملوماتو ذوق دیکری دارند از آن فراری هستند. 
کتاب باید برای همه باشد : از اینرو ما ابن کتاب و همه انتشارات خود را برای هيوم . 
آن استفاده کر ده[ بات علمی و فلسفی مسائل مذهبی را بدانندوبدیگران 
ند . کانی که فقط بسائل على آشنا هستند از راء علم بی بمذهب میبرند و کساتی که از 
هبیکدام اطلاعی ندارند فکرشان درهردوقسمت قوی شده ایمان قطمی‌وکاملی‌پید! می کنند . 
کتابهائی را که اخبر]"منتشر شده متصوصا کتب مذهبی باعبار ات‌مفلق:تا طبوع 
با غلط که ازاندای شیرین‌بارسی بسیار دور است نوشته اند . دراین کتاب کوش کرده‌ايم که 
۱ وان» صحیح؛ مطبوع وشبرین که قابل‌نهم‌هر کس باشدوهمه کس راخوشآید کفتگو کنیم. 
تور نفرمائید که ذکر این مطالب از خود نمائی و فضل فروشی است چرا که | گرذره 
شہوت شهرت در توبسندة بود لااقل نام خود را ظاهر میکرد . خير . بلکه مقصود 
ما بهتر بعواندن کناب علاقه پیدا کید و بمطالب آن توجه وتعمق بشتری‌تعطوف‌داربد 

شوبد که اهمبت کتاب بسته باهمیت مطلب است نه بقطراورا وز.بالی ظاهری . 

ما مدعی يتم که تمام قواد نماز و روزه را فهمیده و در اینجا ذکر 
آیا میتوان حق‌مطلب کرده ابم . خیر؛ آنقدر حکمت وفلفه درمسائل دین اسلام ثهفته است 
را ادا کرد ۽ که اکر برای هريك از ]نها هزار فائده کشف کردد بازهم تمیتوان 
ادعا کرد که تلف آنها معلوم شده لیکن بطور مجبل میتوان گفت که 
در هر دوره که عقول بشر بمرحلهٌ جدیدی ازعلم میرسد درهمین دستورات تیر ناپذیر خداو ندی 
مسائل عجییی کثف میکند و بالاخره تمام فوائد 7نروزمعلوم خواهد شد که عقل بشرهم بحد کمال 
برسد و کسی جز خدا نبیداند که با چنین روزی میرسد با نه . گر پیشبر اکرم (س) و آله 
اطبار (ع) تمام فواند مسائل دینی را تشریح می کردند فکر بشر آنروز طاقت درك [نرا نداشت 
و نه تنما فايدة نمی بخشید بلکه ممکن بود الفاظی کاملا بی حقیقت جلو هگر شود و مورد اتکار 


قداد کیرد . بمکم ۲ ترآنی سنریهم آیاننافی الافاق و فی انقهم حتی بین لھم 

انه الحق (۱) باید] یات‌خد اوندی‌روز بروز روشن‌شده و فکر بشر کم کم بعظمت‌خالق:ویش بی 

5 (۱) زود باشد که [یات خود را در عالمہا ودر تفای ودشان بآنبا ام Ta‏ 
بت شود که او برحق است . ( سوره فصلت به 5۲) 


n 
و تبجه طوری‎ 


و وعاظ میتوا:ند از 


خیلی از 


اینست که 


= 
برد .۱ گر سخنان مارا باور ندارید چند مثا 
حرام شد چه چیزی مسکن بود E E‏ 21 تاری ی که شرا بعواری 
E a‏ ات و وی 0 > قرآن و اخبار در این باره دستور 
زیر 0 تی و جسانی این سم مہلك و اثبات‌نساد تسوج 
لبد در اتر استسمال این زهر کشنده بطوریکه امروز فپیده شده برای فکر کوتاه برد 
زمان قیر مسکن بود ۰ اما این ظاهر امر است "و رکز با نظر دقیق پنگریم د مر 
قر ن که در بارة شرایخوری میفرماید بطور کاملی شهادت علمی و لت 0 E‏ 3 
سکرات ( خود آزاری - مردم آزاری ) مندرج است و کلید گنجی‌است که دیالیمطلب در 
آن نهفته اند (۱) ۲ 
خوك را حرام کرده اند وامروزه علمائی که عمر خود را بجستجوی این مسائل گذرانده ند 
زپمیده اند که غورد ن گوشت خوك چه مضار بز رگ دار دکه ,کوچکترین[نها [مراض تر بکینوز(۲) 
و لادرری (۳) است . اسلام سك را نجس می داند و امروز میفیمند که این دستور منیده در 
قرون تاريك افمانیت جلوه کرده چه چیز بزر کی است ؛ بلی امروز میدانند که چه میگربهانی 
در دهان و بدن این حیوان پیدا میشود و چه امراشی بتوسط آن منتقل میگردد )٤(‏ و خاك در 
برطرف ساختن این میکر بها چه‌تأثیری دارد . ۲ 
اسلام استحاله را باك کنند؛ شراب دانسته و امروز می‌فهمند که چه عملی در اثر دخالت 
مبکروب سودمند میکو درما استی (ه) در شراب بیدا میشود که بکای ماهیت ۲ نرا تغییر می‌دهد. 
اما آنچه مپمتر است ايشکه نباید تصور کرد امروزه فلسفهٌ همه مسائل اسلامی را فېمیده اند پلکه 
بابد معتقذ شد که روز بروز با پیشرفت و توسعة فکر بشر عجالب دیگری دردین اسلام (دیت 
بزرك و مقدس و تفییر نایذیر ) پدید خواهد آمد . 
در بایان بغوانندگان عزبز نذکر میدهد : با اينکه درنوشتن رسال 
ازانتقاد ممنو نیم اضر کوشش بعمل آمده که از روی مبانی مخکم وتردید ناپذیردینی 
, و علمی گفشکو شود باز نویسنده خود را درسرض خطا و لفزش میداند 
و از خوانند گان کرام تقاضا دارد در صورتیکه |نتقاد صحبحی بنظرشان میرسد پلویسند تابتکمیل 
مطالب این کتاب بکوشيم و اکر خطائی می بینند ید گونی و اتقاد لفظی که تیج آن نهعاید 
دين می‌شود نه عاید خود شان مشنول نشوند . البته بابد هر کسی درفن خود انتقاد بسل آوردزید! 
آنچه در کتاب نوشته شده با اطلاع کامل اصول على و فلسفی و دینی و دوحی بوده است واگر 
قاد ا بعمل 7ید جز اتلاف وقت انتقاد کننده و ما نتیجه نخواهد داشت . 
بانی انجمن تبلیغات اسلامی ۲۳/۰۱۱۱ 


(۱) دا نما بای انکلی دز کناب رشان ری شیب ۳ ۱ 

مفصلا بحت شده است ۰ (۲) Ladrerie (r) Trichinose‏ 
(و) رای لیکو سکب E‏ 

یکرو ب Er‏ 

سي و سالك ».و غیره(0) 9۵۵1 3130000۳088 - در کتاب اسلام و علم‌امروز که نر 


هشتم اتجمن‌است‌راجم باین میاحت مفعلا کنتگو بعیل مده است - 


مار 
۱ 
وروی 


از همان روز که خداوند تبارك و تعالی برای هدایت انسان و نجات او 


نماز بهترین در دنبا و آخرت یغمبرانی از جانب خود فرستاده تاز وا در زمره 
عبادات‌است دستورات خویش مترر فرموده و بهترین تکالیف بندگی بشر شمرده 
ر است . 

از آبات قر نی ابن موضوع بضوبی تهمیده میشود که تمام انببا عبادت بزرك واصلی‌یعی 
تباز را انجام داده و ببردم میآمو خنند. حضرت نوح ؛ ابراهیم » داود ؛ سلیمان › لوط لات و 


سایر انیا علیهم ااسلام هر کدام بطریقی که خداوند بدانها وحی فرموده بودنماز بجای‌می[وردند 


شاهد این مط 


۱ 


وه بر قرآن مجید کنب دینی امروزه بهودیان و عیسویان نیز هست وبااپشکه 


اینب نی نیست و بدست بشر ساخته و تحریف شده باز هم از خلال آنها دا است که 
حضرت موسی و عیسی نماز میخوانده‌اند وبه بیروان خود نماز تملم‌میداده وایتکارر| جزء وظایف 
واجب آنها قرار داده بودند متاسفانه بعدا علمای بہود و عیسوی ( بشجادت توراة وانجیل‌حاضر ) 
هبانطور که اغلب امور مذهبی را مانند ختثه با اقرار بایشکه این امر از طرف خداو ند ناژل‌شده 
از جانب خویش منسوخ کردند (!) نماز را نیز ازصورتیکه پیشمبر ]نبا بدیشان آموخته بودشییر 
داده در امر خدائی بذوق خود تصرف کردند و بخیال خود تکالیف مردم را آسان تمودند . با 
براین ۲ نچه امروز بین بهودیان و ءبسویان بنام نماز (۱) مشهور است آن نماز حقیقی کهضرت 
موسی و عبسی فرموده نیست بلکه تکلیفی است که از بك جنبه شاق و غیر عملی است (مثلا لزوم 
حتمی بحضور در معید و کلیسیا ) و از طرفی بدون اغد معین میباشد و اکر در کنه آنها دقت 
کنیم نه نها تبیح خدا دت بلکه بعضی داب آن کفر محش ست . برای روشن شدن مطلب 


من باب مثل شیو ای از نماز گزاری عیسویان امروز را بنگرید : اولا الفاظ نها که خدا را 
< استففر 


1 9 
اه ربی واتوب اليه > بدرخود و پیشبر خویش‌را برغد میداتند شرك بزرك‌ومستوجب 


(۱) بز بان فراننه ۵ در بز بان انکلیی Prayer‏ 


= 


ا E‏ ا که بنام صلیب ساختن (۱) مشهور است و بسا دست روی ميته فكل 

. رت ارتم نیت دروغ.بحضرت میج و کفر بحقیقت امر خداوندی ات‎ RT 

پس اگر عنیدید اک بجضی اغا نادان میکویند فطیلت نماز مختص بدیانت 
مذاهب هم نماز دارند بدا نید حقیقت چیست . 

: یت از ما منلادان که یکی از بیتربناست هان عداودسی رت 

نماز که به رایگان بما داده شده علاوه بر فواند شهار 

اسلام آنا در این اب می ینید این 


اسلام تست وسایر 


که شبهُ معتصری از 
بن است که برخلاف سایبر مذاهب بجا 

[وردن عبادت در مساجد و معابد شرط حتمی تیست . ما مسلدانان تام 
کر: زمین دا از آن جا میداتیم : خدارا درهرجای وهرآن ناظر و حاضر می ینیم وقبول‌دادیم 
که خداوند از رك گردن یبا نزدیکتر است . یثابراین هر کجا باشد » در هر نقطه از زمین که 
فرش کنید آاگر روئ خود را بجانب خان خد کیم و نبازی بجا آوریم ناژ ما صب است . 
در حدیث متیر از حضرت رسول (س) منقول است که خانبای خود را بتلاوت قرآن مثو ر کنید و 
آنبا را مثل گور خود مسازید چنانکه یبود و تصارا کردند که ناز را در معابد خود بجای 
میا وردتد وغانه های خود را معطل میگذاشتند . در حدیت دیگری روایت شده که بنا بفرمایش 
دی یکی از بنج چیزی که بایشان داده شده و بسابر یغبران داده نشده اینست ۰ < زمین‌برای 
من ءسجد و باك و باك کننده گردید پس هر کسی از امت من هنگام نمازش فرا میرسد هرجا که 
باشد میتواتد نماز بگذارده > این امر را مخالفین مذهب ما هم تصدیق, کرده اند و من باب ثل 
چند سطر از مقاله ای را که در تاریخ نوامبر ۱٩۳۸‏ مجله لکنور بور توس (۲) بشاسبت ابتدای 
ماء مبارك ره‌ضان درج نموده ترجه ميکنيم : د کدام مذهب است که تکلیف آن 7سانترازمذهب 
اسلام باشد ؛ اجباری در آن نیست که برای انجام نماز و ذ کر خدا حتما انسان درمعبدی‌حاضرشود: 
در مراسم مذهبی شر کت کند » در هرجله از روحانیون كمك بگبرد ؛ جشن و آداپ برترار کند 
با ری را بتملیمات مذهبی صرف نباید . یسواد ترین مردم میتوانلد ناز را فراگرفته روزینج 
مرثبه عبادت خدای را بجا آورند . > 


۱ Se signer )۱( 

Lectures pour tous (¥)‏ اینکه گاهی ما عقاید اروبائبان را در نشریات خود ذ کر 

میکنیم تباید موچب سوء تفاهم بعضی مردم ظاهر بین شود . این عبل ما نه از آن نظر است که 

برای فکر ادوپابان اهیت بیارقانم یا سطح انديعة[نانرا بالا ازخود میدانیم بلکه برمقی 

عیدءداریم که شک الان عقیقی بر تام سانین کرء زمین فضبلت دارد . علت تفل قول آنبا 

ی ۳2 پیرو دین ما نیستند نظر باتشانر | میتوان مدرك حقائیت‌دین اسلام دائمتزیرا 
< النشل ما شهدت به الاعداء > 

مرد آنست که دشن بستاید هنرش 

و فلت دیگر [نت که ارو بایان درعلوم جدید تعقیقات 

حقیقی از تعصب برکنار شت هذز دشنن دا عیب اعام ر 


وره جز مدح و ستایش نشتیدیم ز دوست 
یشتر ی کرده | ند وچون مسلمان 


۱۰۲ 


الفلا حى على غير المبل) بشتا بید برای‌نناز, 


على السلوة » حى علی 
(حۍ 43 دفید . این 
ب عکاری » بشتایید که بهتددن کارهارا انجام دهید . این‌سه 


اب LE SEIL‏ تعریفی است که میتوان از تمازبجای آورد . 
زمار ی وارد شده که د الصلوة عمود الدین >ینی تار ستون 
اب خبر چنان است کها گر ققی 12 بخبه ای تشبیه کنیم نماز ستون و 

۳ ن 


نا Ta‏ 
EE e‏ چادر بدبرك است و بدون آن معنی «چادر» 
زد کی را مەن نامید . در کتاب آسمانی‌ما قر آن آراجع باز 


اه در تم توق 
درم ندارد بدون ماز یز هی توت 
٤ e‏ 5 اف 0اا شور قل موارد متعدد تا کید 
بآن و ترك نکردن آن و خواندن پا فرح و ور ب در ار 


م می نرماید : قل لابادی الذین آهنوا قیم‌و) الصلوع 


میت دادر 
و اهیت دادن 


شد. است . در مثورة ابراهیم ای 


و بفتوا مما رزقاهم سرا و علانية من قبل ان یاتی یوم ت قه فطل 
1 رای آن بندکان که ايدان آورده اند بکو که نماز بغوانند و از ]نچه بایان روزی‌داد*ايم 
کارا و نبان انفاق کنند پش از ابنکه روزی بیاید که نه در ان معامله اتو ه دوستی 
ا د 


ن اهبت دارد که درحدیت نبوی وارد شده اکر تماز قبول شود هة عبادات 


مردود کردد هة عبادات نیز مردود اند + 


۳ 

ضرت امير عله السلام در آغر دستور حکومتی که بالك اشتر فسرموده است چتیت 

میگو د : در عد و یمان که حضرت رسول (س) با من بت در مقارشهای خود فر مودک آعم 
و الزم همه کار ترغیب و تشویق بنماز و زکوة و مهربانی بر بلد کان و رعیت ا 


از را از 7نجا میتوان استنباط تمودکه نماز تکلیفی است که هرکز از گردت 
ندء سافط نمبشود » حتی اگر توانانی انجام دادن آداب معمولی ]ترا نداشته باشد؛ بدین می که 
اکر ای 
حدر کت دادن بدن و بجا آوردن آداب ناز مسر بت با حر کت جشم و ابرو مكلف 


هست 


واند نشسته باید بغواندو اگر نشسته نیز نتواند باید خوایده بشواند وا گر برایش 


بدواندن ۲ نست 


در مرض » در نزع و احتضار » در حال جنك حتی روبروی دشن تکلیف نماز از کردن 
مرداشته نیشود 


اند نماز ودرا قضا نیکردهاند ودروقتی که نسمتیاز اه کر مشذول‌چنك بوده 
نها وظیفاً خویش را ادا مینموده‌اند و بعداً نوبت را با مردان جنگی رده 
های جلو عوش میکردند . منفول است که در جنك حضرت حسین(ع ) باسر بازان دش ن در صحرای 


کر بلا همین عمل انجام شد. وقتیکه عمروبنعبدا انصاری در موقع ظہر حضرت را متد کر نمازشد: 


روج ایشان بی شاد ردد و اورا دعای خبر گفتند . 

این سغنان باید کی مارا بتفکر وادار کند واهمیت حقیقی زاکه نباز در زندگی شخص 
دارد با نماد . آیاابن موضوعی که چنین تا کید شده و ما را وادار ساعته آند که حتی در 
موافع‌سخنی که هر کونه تکلیف از کردن بشرساقط است به آن عبل کنیم» نباید مقام ناز گزاری دا 


در زیدگی ما چنانکه باید مین کند ؛ [یا آن کانیکه 

خوا شد و چون از آنها پرسیده شود پاسخ میگویند : وبرای 

میگدرد.» تباید پدانند که خواندن نماز چطور تاکید عد. ۽ 
آداب و دستورات نماز اسلامی [نقدرمشکا تست 

e‏ ین رمشکل نیست که ما بمذرهای کوچك و بعلت نادانی 
برای بی بردن باهیت دینی نماز کافیست که الفاط [نرا مورد دقت قرار 

کهزیر هر کلمهٌ آن نهفته است ببينيم . برای ابن‌کار بترجة 

سورة حمد در دو 


بمذرهای غیر موجه و بچگانه تاز تی 


من‌غیر مقدور است . خدا از من 


دهم تناگنجی ر 
بعضی از قستهای ناز میپردازیم . 
ر کت اول و دوم نماز خوانده میشود بدین قرار: 
Ay‏ پم الله المر حمن‌الر حیم بنام خداوند سبود بگابة ابلبرسش که 
تمام E‏ 2 ا کشیده و تام جانوران را حیات عطا فرموده و عالم را باقدرت خود 
بوسیلة نظام تقبیر ثابلین و بزرك خویش محفوظامی‌دارد الحمدلله رب‌العالمین حدو سناش 
پیعد و حمر › حقیقت حمد و تا آن خدایرا که آفرینده و نگاه دارندة تام زمین ها و 7سانبا 
(ست و میلیو تیا عالم دارد و هر عالبی مبلباردها متظومةٌ شسی دارد و هر منطومةٌ شسی رآزمین 
ها و ماههالی است و در هر زمین |نواع موجودات.مرتی از قببل بشسر و حیوانات و نباتات و 
موجودات نامرئی از جن و ملائکه واتم و اجزاء آن آفریده است «الر حمی الر حیم خداوند 
بخشنده که بخشش او همةٌ جهانرا قرا گرفته و بعد از فنای عالمها باز 7 نبارا وجودمی‌بخشدو بوعدة 


حم‌دوسوره 


غود وفا میکند و تیکوکاراں را ببشت های بر نعمت میدهدما لاثبوم) لدین‌صاحب‌روزجزا ئی 
روزیکه بند گانش بحماب اعمالی که در دنیا میکر دند کشیده خوهند شد . 

قاضی عادل روز حساب و پادشاء مطلق و بدون منکر روز تبامت است ۰ اياك نعید 
فقط ترا میپر ستیم و کسی دیگر را نمی‌پرستیم » از تو میترسیم و از کسی دبگر نمی‌ترسیم ۰ جوت 
غیر از تو کسی دیگر نیست که شایستة پرستش باشد . توئی ]فرینندة ما و آفرینندة تمامعرش‌ها 
وعا جای یشمار و اناك نستعین و از تو كمك میغواهیم از کسی نمیغواهيم ؛ از تو توئیق می‌طلبیم + 
بتو امد داریم و بدیگری امید نداریم » همه کس محتاح باری ولطف تست و کی جزتو شایسته 
نیست که مرجم حاجات ما باشد (در این آیات مومن بصیفه جمع پیش خدا النماس میکند بدینامید 
که کنامانش بطفیل سایر مژمنین بخشیده شود) اهدناالصر اطالمستقيم ما را » راه راست 
هدایت فرما »راه سلامت و سعادت دنیا و آخرت را با بشای صر اطالذیننعمت علیهم داه 
کانبکه بدانها نست ظاهر و باطن خویش راعطانرمودء‌اکغیر المفضوب‌علیهم ولا الضالین 
نه راه [نانکه برایشان خشم گرفته‌ای و نه کمراهان . 

بعد از سورة حمد ماز خوان میتواند هر سوره 
آنجاکه سورة جمد الفاظ مختصر و معانی بزرك دارد بشتر 


از قر آن را که میشواهد بغواند ولی از 
خوانده می‌شود و ماهم بترجب‌همات 
سوره مبیر داز م 

بسم الله الر حمن الر حیم یام خداوند بغشایند:مهر بان قل هو اللهاحد بگو (ای‌یفید) 
آن کسی را که از او میپرسید و [نکسی که وبرا میجو نید خدای بگانه استا ل(4) لصمد خدالی است 


ها 
ازمندانست » همپشه بوده و هست وخواهد بود لیلد کی را تزاد و 

۰ ت (جکوه مسکن است ۲ فربنده و عا هة عالہا و کرات که در فضای 
اک وس ار ری بسک 
E‏ ۳ باك و منرء است‌خدا) ولم بو لداز کی هم زاده نشد-خدای اول و آخر 


و پږوښته خواهد بودولم یکن له كفو اً احد اوراهیچ هسری وشریکی 
1 بده هر گر نبتواند با آفریننده لاف 


بشر را بر 
بوده است 


چرا که نمام عالم ۲نریدة اوست و قر 


است و 


رکوع و سجده برترین نشانة بندگی مخلوق و ضعف و 
بیچار کی او« رمق بل‌تدرت و تلاط خداوند آفريندة وی 
شهادین » ت-میجات اد ۹ میباشد وهنکامی که‌بندهاین عمل را انجام میدهد منتوای 
بل اراد خذاودی و قنای عکم و سب بات و ا ن 


ر کوع » دحده» تکیر» 


ودراد 


میدارد . 


فرموده که کشیدن کردن درحال راکوع اشاره به این است که | گر باشمشیر 


دنیوی وا<ر 


زرد دست بردار اژاین و گر دن اطاعت نہاده‌ام . 


صادن علبهالشلام ترءو ده که کرع ادب است وسجود قرب است‌ و کسی 


ب نمی کرد 
خدا ر کوع حقبقی نمی کند مگر اینکه خداوند اورا 
شاند . 


ای 


ب٤‏ بزر کی خویش جای میدهد وخلعت خود هی 


وید سیحاند بی‌العظیم و بحمده منزه و باك است خدای بزرك 
او را بجای می ورم و به بکانکی و عظت او اعتراف دارم بدا در قیام 
بعد از ر کوع این ذکر را میکریدسمع اللەلەں حه‌ده خدا صدای 7 نکس که اور(شلگرو سای 


مز بور تصدیق و ثلقین به نفس است يعلى بنده بخود یاد [وری مینماید که 


خغداو ند همیشا 


ناظر اعمال و کفتار اوست و هرچه وی در ماج خداو ند بگوید او میشنود - در 


جگدید سیحانر بی‌الاعلی‌و بحمده‌نزه است‌خدای و برتر از هر چیزی که فکر ما فرش 
کندو هر چیزی هم که بالاتر از حدود فکر ما است میباشد و من باین امر تصدیق دارموستایش‌او 
می کنم . نصدین دارم که | کنون جان من در اغتیار او است-سر تسلیم ویندکی بك نجادهام » از 
او مپترسم و باوا 


وارم. 

بئدہ نشان؛ خا کساری در مقابل آفرینند: تبام چہانہا است چرا که شریفترین 

چم بعنی سر خود را برروی بست ترین چیزهایمنی‌خاك برمینهد . اژحضرت امیر (ع) مر ویست که 

فرمود سجدمٌ اول اشاره بدین است که اول ماخاك بوده وسر برداشتن |شاره بخاق شدن ازخاکست 

ما بسجده رفتن اشاره بدانست که باردیکر خاك میشویم و سر |زسجده بر د|شتن علامت اکت 
بار دیگر از خاك بر میخیزیم . 


سجده 


در هرر کت دوسجده بجای میآورد . بن از برخامتن او سجدة اول لفظ مستحب يل دا 


4 ۶ االبه بشی از خداى ± 3 
نید اس ب‌الیه یی از خدای خود امیدوتمنای [مرزم 
باز کشت میکنم. و پس از مرك هم بسوی اوبرمیگردم . مرژش دارم وسوی او 


در موقع بر خاستن‌ازسجد: نتن و ته !5 

قع بر 2 ددم کنتن بحو ل الله و قوته اڌو مو ا قعل تح استری: 
آن چنین است : ساری و قوت خداو ندینت که برمیهیزم و می‌نشينم - در کارهای با 271 

ن تین اس 73 خي ا جبان و در 
7خرت باو تو کل ءیکنم و قوت خود دا از او میدانم واواست که مرآ کم و ES‏ 
در تشهد( که بعد از ر کمت دوم در نمازهای دور کنتی و بعد از ر کت دوم و سوم تماز 
سه رکتی و بعد از ر کت دوم و چپارم در ناز های چهار ر کتی گنه میود ) بگ 1 

J ٣‏ یوم 
| شهدان لا !(۷۱4 41 دہادت میدهم که هیچ آفریننده وخدائی جز خدای بزرك‌نیست, خدائی که 
فر بئئدۂ تمام عالم ها است(عالمهائی که ما عیدانیم وآنبانیکانيدانم و جد لاش ري كله : ۱ 
(شر يك له خدای 


بگانه است و اورا شريك و نظیروشببه وهمکاری نیست و اشهدان محمداً عبده و رسو له 
و گواهی میدهم که محند (س) بنده و فرستاد: وکات الاهم‌صل علی محمد و آل محمد 
خدا] برمحمد پیغمبر ماو برخاندان او درود بفرست. 

در ر كەت سوم و چهارم بکسرتبه باسه مرنبه ذ کری را می‌گوید که بتبیحات‌ار به مث ور 
رست و بی صفات خداوندی در آن بیان شد» سبحان| له خد! منزه و باك از هر عیب و نتص‌واز 
در گونه تشبیه و توصیف فکر کوچك بشر است و اند له حمد و سنایش خدا راست که نعمت 
ببحد و-سایش همه جا را فرا گرفته 


هالوران رز ات جات بيده و می‌بنود و تام موچودات 
را در سای رحمت خود ایجاد و حقظ میکند و هربك را ت‌های ظاهرو باطن و آشکاروه‌عفیعطا 
+یفرماید ولا اله الا ال(هخدانی جز حداوند یکنانیست و اللا کر خداوند بزرکتر است از آنچه 
در حق او وصف کنند و آنچه در خیال کنجد و [نچه در نظر ید . حضرت صادق (ع) فرمود 
که چون اه (کر گوئی باید [نچه را در آسمان ها و عرش وزبر خاك ها است همه را حقیر و 
کرچك شماری ! ۱ 
ای برتر از خیال و قیاس و کمان و وهم 
مجلس تمام کشت و باآغر رسد عر 
نماز گزار در قنوت ادعه‌ای را باتیار ود میغوا ند و بهترین ادعب قنوت همانبا است 

که از ائه اطهار رسیده و در کنب و رسالات ضبط گی‌دیده‌است . 
سلام ذکر آخر نماز است و احترام مؤمن را نسبت به پیشوای بزرك دین وتيت ب+ دی 
ایمان خود و تمام‌بند گان صالح‌خدا ثابت می کند. 
: برخی اشخاس می پندارند که نماز خواندن آنها یك عبل بسیار بزد کی 


وز هر چه کفتهاند ونوشتیم وخوانده ابم 


ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم 


شب است که انجام آن فقط بخاطر اسلام است و جز این فايدة از تاز 
عام وو ر و ببارت دیگر براسلام یا آورندة اسلا دوز 


با منت میگذر اند که باین عمل اقدام تبوده‌اند نی مقداری از وقت خود را, گرفته و برای جا 
آوردن تاز مرف کرده‌اند و بغیال خود باابن کار 


عظمت شعاتر اسلام را تکاهداشته | ندواسلام باید 


۰ = 

ی بجاره هنوز نقهیده‌اند که ایتبا میچکوته منتی بر املام 
رمبن‌منتشان باشد .این مردم کوثاه فد چ و شانیده 1 
ارند بلکه خداو ند براین بندکان خود منت کدارده که [نانرا خلت ایمان بوغانیده و بوسیلا 
EE ۳‏ ۳ ح 
ون E‏ این کر ا بآنہا ارزانی داشته که اگر تسام 
بن‌وابمان 5 2۳ بر( ۳ 
O A U:‏ برای خرید نظیر آن سمادتہا میدادند موفق گبیکدند ۰ [ری کاو بر 
ما منت گذارده که مارا براه رات هدایت کرده و موهبتهانی جون نماز بماداده]که‌یا آن 


ات 
واد و شش دارانی وباقی خوبشرا تامین سازیم‌همنون عليك ان اسلمو اقل لاتمنوا 
علیاسلاه‌کم بلالله یمن علیکم ان هدیکم للایمان ان کنتم صاد قیں( حجر ات ۱۷ )ای یغیر 
برتومنت میکذار ند از ابنکه‌اسلام آورده‌اند بکو از اسلام آوردن خود بر س منت تگذاراب 
ند بر شما منت میگذارد از آینکه شا را بسوی ایمان راهنمائی کرد گر درایمانخود 


> خدا 
و 


راسنگو باشید 
ازغوانندة عربز دنا دارم پیش خود مجسم کند که چه منت بزرگی خداوند برما معلون 
ك گتارد» از اینکه ما را بسوی ایمان و :ماز هدایت کرده‌است. پیش خود تمو رکید 


کی میخواهد ببلاقات سلطائی با وزیری نائل شود چقدر تشریفات برای اوقائلمیګو ند 
ارد » چقدر الاہاس‌وغواهش میکند ‏ چقدر نمت دربانها را میکشد چقدر 


دای 


چه موااعی در سرراه د 
میا بد ومی‌رود نازه موفق بشود بانشود و تازه اگر موفق بدیدن او شود بتواند حاجت خود 
| بکوید بانتواند 


اما سلطا 


شام سلطانها خداو ند 7 فرید کار تمام سلطان‌ها وتمام مغلوقات ‏ پرورد گار 
زمین و آسانها و بام جهانها و عالببا و صاحب‌عرشعظیم چنان کریم وصاحب رافت‌و مہو بان 
ست که بحال فردفرد ب کان خود ترحم فرموده و بريك یك نها منت گذارده وهه را اعم از 
كوجك و بزرك موقعیت و اچازم حضور بیشگاه مقدسش برای عرض‌حاجات وبشد گی‌داده است . 

آری با اند کی تفکر اهمیت ابت عطية بزرك بر ماثابت میشود . میفهمیم که چقدر برما 
منت گذارهاند که یك موجود خاکی در مقاب رب‌الار باب بدون هیچ واسطه و در گاه و آستانه 
دربان عرش حاجت تیکند و گر باخلوس باشد حاجت خود را میگیرد این التسر ابو دب 
الار باب خاك کجا و مقام رب‌الارب کجا ؛ 

آری خاك کجا و برورد کار بزرك کجا ۰ [فرینندء انلاك کجا ؛ 

بدبخنانه ماناداتتر از این هستیم که بتوانیم از این عطبة عظمی استفاده کنیم ؛بیچاره‌تراژ 
اينبم که‌قدر این نعت‌را چنانکه باید بدانیم ؛ اگر کسی بما (جازه دهد که برویم و از سلطائی 
ماق کو یم و فقط برای خودشیرینی و خوش آیند او مدح اورا کنيم و بر گردیم باسرمیدویم که 
اینکار را بجا آوریم اما در مقام نماز وقنی میخواهیم بحمد پرورد کار مان بر خیز یم یاستی‌ميکنيمبا 
کسالت نشان میدهیم. مگر نادانی چیست و کدامست ۶ 

ات وجود انسانی‌طعة بسیار خوب و آمادة برای نير تك‌های‌شیطانست‌واین 

ذکر موجود رانده شده که در آغاز خلفت بشر تسان را بفر یفت‌و اورااژزعت 
بی‌بایان محروم ساخته بزند کی پر مشقتی در روی کر:زمین| نداخت‌طبق 


وت 


شرطي که کر ده E‏ از اولاد آدم برنجواهد داشت چنانکه خداوند از قول او میفرماید 
اوقم بمزت تو که هه را خواهم فریفت مکر بندگانی ڪه در عبادت خود خالس ا 
نا بر این وجود ما منزلتگاه شیطات گناه ت 4 
چاه در بای دیگر این کناب خواهیم کفت وقتی شیطان وارد بدن انسان 
را باز کرده و سعی دارد تام وجود اورا [ لوده سازد همان طور که تش جون بجوال بثبه در 
اوفند نرا تمام خواهد سوخت . حالا که ما در مرش چنین خطری هستبم چارة 
باید کرو ٩‏ 

ځوشبختانه هردردی در عالم دوائی دارد . این درد را تیر داروئی بس نافم‌است .طربقة 
ممالجة این بیساری بدر نوع است ولی هردو نوع بکدوا دارد . نوع اول معالجة قبل‌از وتوع مرش 
زت که در اصطلاح طبی 7 نرا ممالجهُ احنباطی پاپروانتیف(۱)مبگو بند وععالجه‌نانی معالجه 
با کور اتیف(۲)است و هر دونوع آن بوسیلهُ دوای منفردوذ کر خداو پناه‌بردن‌باو 6|نجا 
کی که همه کار خودر| بنام خدا آغاز میکند و از شر شیطان بدو پا 
که کناه را در آن دراه نیست ؛ جوال تبه از شر آتش محفوظ میماند و اوهم درزمر:آن‌بندکان 
خالمی که شیطاثر! با نان دسترس تیست در می ید 

اکر غفاتی رفت و شطان گناه بر کسی واردگردید و با یماری روحی دست بکر پا 
شد چار: [نهم ذ کر خدا است که بازمی‌تواند پنبه های آتش گرفته را از جوال خارح ساخنه و 
حلامت آن را تأمین سازد . 

کسانیکه از این بیان کمی دجار تردید شده و دید نند طور شرطان وارد انسان «یشود 
غکر کنند که هروقت کسی گناه یاجنایتی مرتکب شود چگونه نرا انجام داده وجطور پذر آن‌در 
دلش نمو کرده‌است . بك تحلیل فلسفی از حالت چنین کسی بجاآوریم : 

خیالات و افکار سوء ابتذا ماتند نطغة کوچکی که سرچ آن یاحسد یاطمم با بیصبری و 


و خواهی نخواهی محگ ,م چنیرن سر نوشتی 


شودراه‌شود 


آن چست و چه 


میبرد فام دور ود میسازد 


در هر مارت بروی از خواهش ت ونفس اماره است در فکر بیدا مشود | کرش خو یت 
بوده و بوسیلة ایمان و ذکر و داروتی که نخ .نرا در اینجا میدیم خود را سالجه کرداین فکر 
مانند اواج هزاران افکار دیگر از بین رفنه و محو میگردد و چون نی که در زمیت شوره 
سفتد»ءیبو سد. 

اما اگر خدای تاکرده زمیئة فکر متمد شد و انسان نتوانت از خود جاو گبری تباید 
در غارف مدت ببیار کی که کاه یش از بك ساعت نیست » داه یرو داو بوته میشود و درخت 
شده کل‌های زهر ۲ کین خواهد دوانید ۰ این ات معنی دخول شیطان در بدن انتان 
و بدین لعاظ زست که جلو کیری از این بدبختی بزر کترین برد های زته کی و مهمتررن 
کار هاست . 


پس اهمیت ذ کر در زندگانی روز مره یش از آتست که ما تصور کنم و مقصود از 


Curdtif (¥) Préventif )۱( 


بن سعادت میساز ند. 
اما مقصود ما در 
زکر ها بيا دستود داده شده در نماز جمم »: 


رکه دبگر ابنست که تاز در بنج موقع مختلف که در (بندا و وسط و انتهای روز است 
بآبد و ا گر کی در اثر فر اموشی رز ذکر خدا غفلت کند داز غفلتهای آو را 
با قلعة محکم غود وبرا از عر شیطان کناه محفوظ میدارد. 

بس از آینکه شغس یت کرد که برای نزدیکی بخداو ند تاز بجا 


او 


تکببرة میآژرد تکیبرةالاحرام میگوید یعنی یکرنبه ]نچه از دیا در فگرش 
الاحرام بود ءپر بزد و بدورمیافکئد و بذ کر خدای خود هيپر دازد .دراین موقم 


اس ت که میگوید + < اله | کبر > خدا بزرگتر است از ۲نچه وعف شود از تمام چمان» از تام 


نکر گنجد » از ٣‏ نچه در عالم وود است. آری خدا آفر همه اینبا 


ر است ۲نچه در عالمهای وجود هست نابود کند و باز بسازد ویاژ بر[ نبا 
بکاهد . در این حالست که جز خدا نباید درفکر ناز گزار باقی پمافد و 

غدا بزرك نداند زبرا گر چنین باشد درو غ گفتهاست ۰ مگرنه ایشت که غود اقرار 
خدانبوده : داش اکبر» بساگر دیکری را بزرك دانست خدعه و برنگ و ورای بح 
اکر از دیگری جز خدا حاجت خداست دلبل ابنست که معنضی تکييرة الاحرام را 


داده است 
هبید ات 

تكببرةالاحرام فاصله‌ایست مبان غوغای زندگی وخلوت عبادت » پلی است ميان دد 
آغرت و جون از ابن بل گذشنی بابد آنچه رادر [نطرف پل بودیجا گذاری » فکر داياو مزغرة 
آثرا یکووی و از[نها یادنکنی » چیزی را جز خدا بزرك ندانی » تی ازخیال خد اغافل تدوی» 
انديكة جر خدا در سر پرورانی . آینست ممنی تكبيرة الاحرام و ايششت فایده« | کیر» که در 
ابتدای ماز میگوئی کبیر‌های دیک رکه بعداً بطوز تکرار درحین نباز گفته میشود » برای یاد 
آوری همین اصل است یمنی برای این ت که هر کاه [بہت نذ کر اولی از ذهن کم شد فرری اعاده 
کند و عظمت و کبریانی خداوند قادر متعال باز سراپای و جودرا فرا گیرد. 


او 


3 غافل ترین موجودات خد ما بشر تادا نیم که از وظایف بندگی‌خودبسی 

سبح دور مانده‌(يم بلکه,(زاین جسارت هم‌قدمی قرزتر نهاده گاهیلافزدکی 

موجودات وتکبر ميزنیم و وجود صانع عالم را اتکار می‌کنیم و دلائل روشت 
آیات خداوندی را که در صفعهٌ طبیمت کسترده‌شده و هر قدم جلو ماجلوه گر میشودنمی‌بنیم: 

آدی این کوری و بچارگی مغصوس ما است و سایر موجودات هرچند که ما[نبارا بت 

و کوچك و خود را اشرف میخوانيم در این باره یش از ما عقل دارند و کوی سبقت‌رآدراینز 


فعالیت یکروزجدید است . 


مات 


از ما ربوده‌ائد . در عالم»مو ت که رت Bh‏ 
از ما ر بو لم چودئ يکت بیندکی وذلت ود و بررگ[فرین#خویش|مترزن 
بداعته و سبیح سلطان يگانة كائنات را بجای ناورد لیکن در اینجاهم جه با بت 
بزرك گرفته و نتيتوانيم آنرا درك کنیم . بهایم و مرفان و ی و 
برورد گار میکویند . 9 
بابل باغزلهوانی و طوطی باترانه و خروس با آواز و گنجشك با نوای مبعانةً خویش 
یح پرورد گار را بجای می [ور ند و ماکه دید کانمان را بزده غفلت فراگرفنه می یتداریم که 
این صدا آو از طبیعی و 7هنك حنجرء نها است که بدون قصد مین یرون میآید . خدا میفرماید 
وان هن شیتی الا بسبح بحمدهو لکن لاتفقهون تسببجهم بش چیزی در جبان بست‌مگراین 
که تسبح خدا را می گوید ولیکن شما تسبیح آنہارا نی‌فهمید . 
البته سعن‌خدای‌را قبول داریم ومیدانیم که هر حبوان‌وحتی هرنبات و جمادی بمدح‌وحید 
خدا میپردازد . بنا براین ما انسان که خود را عاقل , دانا ميداتيم و بغیال خود کوهبا ودریاها 
و حبوانات را تسغیر کرده ابم و از وجود همه برای وجود خود استفاده میکنيم ۲یا بابد دريك 
موضوع بزرك کمتر از حیواتات باشیم ؛ 
سمدی چه خوب میفرماید : 
دوش مرغی بصبح می نالید 
یکی از دوستان معلس را 
گفت باور نداشتم که ترا 
کفتم این شرط آدمیت نیست 
کسانیکه خودرا بشر میدانلد و شرابط آدمیت را در وجود خویش جمم میکنند از این 
اسل غافل تمیمانشد و لااقل از حبوانات خودرا بست تر نیکنند . تسبیحی که بش رکاملبجا میآورد 
همان اذعاریست که در نماز میگوید و همانا نماز است که بهتربن مظبر نسبیج ۲دمیت است. 


عقل‌وعبرم پر دوطافت‌وهوش 
مگر آواز من رسید بگوش 
بانك مرغی چتین کند مدهوش 
مرغ‌نسی‌خوان ومن خاموش 


در اثر گردش وضمی زمین و چرخیدن کرة ما بدور آفتاب در عرض 
بیت و چپار ساعت نبیر اتی بهید می[یدکه ما 7ثرا شب وروز امیده 
نماز و میزان تقسیم عمر قرار میدهیم و اگر درست فکسر کنیم‌یکی از 
بز ر گترین نمیتهای خدا همین تقسیم شب و روز است که شب‌را برای 

آسایش ما قرار داده و روز را برای فمالیترو کار ما مقرر فرموده است ۰ 
صبح که ما سر از خواب برمیداریم در عالم وجود تقیبری حاصل نشده بلکه زیت 
ما است که کمی چرخیده و یی از روی خود را بطرف [فتاب میکند (ما چون ما موجودت 
بسار کوچکی هستیم ان تظییر در زندکی ما بسیار مهم است و حتی ۲ نقدر مهم است که کش 
کی ا ابو نی مشود که شب و روز مورت خارجی ندارد . باینحال د و 
ما و در زندکی دنیالی ما موجودات همین تیبر يك پله است که از عبر طی کرده ایم و مبنای 


1 


۱۷ ات ات چنذان دت ولا دز ما وه بیدا 


KS 
که این روز يك قسبت مہم از‎ 
غنات ما که تصور کم با ابد در لو دارم نیگذادد بل ۲ ن‎ 
اک ی ت‎ 
2 عبر ما است و حنی‎ 
7 و بوانات توجه تم ۰ ل‎ 
ابن وی رز تام نید (۱) مشهور اند وتمام عبر نها یکروز است یعنی اول روز‎ 
۰ + ثلا حشرانی که‎ 
زد عده و خر روز می‌میرند‎ 
ياناك چه نتیجه‎ 


میگیریم ؛ اولا ایشکه بکروز حتی يك ساعت ازععر با ایشکه در 
1 ی میم است چون یکقست ازعمرما است وجبران ناپذیر است 
مر باره بز باید ۲ر غبت بدانیم) و به ده ولفوتگذرانيم. خدوند 
!رای امتحان و بل باین دتبای پر منت ورده وا گر بناشود او بجای پرداغتن بوظیفاً 
تن بات بگذراند مانند طفلی است که چندین سال از عر و چ ری 
منگامی بننیجة خطای خود واقف میشود که کاراز 


از ابن 


بمنی وقنی رقت دو 


ببازی گوشی و 


خویش 
گذرانده و در امتحانات خود مر دود میشود و 


عبر گذشنه است 


آن‌چنین کر انست‌چر ا ببطالت بگذر | نیم 


که برای خوب شدن بما داده شده از دست باهم و بای تصفیهٌ خود از راه عبادت 


این عری‌را که 7نفدر قیه‌تیاست و از دست دادن 


| 5 
و افرستی از 


وغدمت بلق کارهای لهر ووقت گذرانی های جنون آمیز رفاک 
نکنه دیگر اینست : حاله که معلوم شد یکروز از زندگی يك عبر کوچك |ست و در 
مات ما موقیت بررکی دازد نباید ثرا چنان کوچك فرش کنیم وبابد روزرا واحدیبشماريم 
که اند و نبا و وسط آن هر کدام جزئی از یل دحا آلا و ا ای 
را که در ابتدای روز و وسط روز و انتهای روز میتوانم , میدانید که در ابیت واحد عمر 
چه تاثیری دارد و چگونه آنرا با ذکر خدا مزین میسازد › لنزشگاهها را میکاهد , جاهای خالی 
و تلف شده وفوت شده را پر میکند و,آدمی را از غافل شدن در اين عبر کوّجك بار 
می دارد U‏ 
پس آنکسائیکه چندین واحد از ابن عمر های کوچك بلکه تام آنہا را بدؤن 3 کرغدا 
میگذرانند و بدین طریق اوقات شریف را بباطل سر میکنند و خود را درمعرض ندامتی‌میگذار ند 
که چبران ندارد چقدر نادا نند . 
تمام موجودات نیز همین اصل را رعایت مبکنند و بهترین تسبیح خود را صبح و شام 
بجا میاوو ند . 
در هر مذهبی که از جانب خدا رسیده این نکنه رعایت شده که ابتدا وانتهای و(حدعم 
انسانی با ذ کر خدا مزین باشد منتها چون مذهب ما کاملثر بن ادیسان است [داب آن تيز از هد 
کاملتر است و این اصل را بهتر مورد نظر ساخته . 
سر اوقات نمازعلدوه براینکه موجب تزیین انتها و وسط و انجام روز است چیز اى 
دیکری نیز هست| که اکر بخواهم بگویم باید باندازة این کناب مطلب شرح دهم ۰ یکیازاسراد 


Ephémerides )۱( 


GA‏ باکت E‏ نوم حورفید. بر پاید بذ کر خدا ببردازد زیر در زمان‌های‌سابق 
ا اا را سجده میکر دند و در موقع طلوع و غروب آن [دابیبجا 
rS e E E‏ برای ایثست که باین بشر نادان بفهباند که همبشه ودرهرحال 
ما 3 خالق میلیونها خورشید بو ر گتر از این خورشید است تسبیح کرو 73 
یکی از کوچکتر ین معلوقهای اورا . وای از نادانی بشر : 
اوقاتی که نماز برای آنها مقرر شده یمنی صبح قبل از طلوع 7نتاب و 
گردش زمین ظبر بس از عور خورشید از نمف النہار و عصر قبل ازغروب[فتاب 
و روز و شب و مغرب بس از افول خورقید و فقاه قبل ای فت آ(ایشی هیور 
ثاب از نقطه متقابل (۱) کرة زمین) همکی حد فاصل یکیازتییرانی 
رست که دراثر گردش زمین و [فتاب دردنیای ما پید! میشود وبه‌تفییرات شب وروزعیرمیگردد 
یکی از حکمت های بزرك اوقات نماز اینست که ما بشر خاکی که محکوم بززندگی در 
این دنیای محدود مین هستم و بزر کترین مظاهر حیات ما شب و روز است می فهسیم که تمام 
غبیرات مز بور از خداست و بامر و اراده خدا انجام میکیرد و این بهترین ترئیبی است که 
برای کار و راحتی ما غقرر شده و" بپیچ ترتیب دیگری زندگی بشر تأمین‌ننیگرددو جعلنا 
اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا ( سرر؛ عه آبه ۱۰و۱۱ ) < و شب را بوششی ساختبم 
و روز را برای زندگی و کار قرار دادیم . > 
نبازهای پنجگانه یعنی تسییح خدا پنجوقت مختلف ومشغص با میفیماند که دردیگر گونی 
اوضاع زمان چیزی جز اراد قادر متعال موثر نیست و در همه حال وهمه وقت او را بايد تیج 
کرد" و او را باید ستود - این ناز های معتلف بما نشان میدهد که گردش زمین و طلوع و 
غروب خورشید چیزی جزوسیله و[لت نیست؛ مسبب <قبقی دیگری است که در هرحال او است 
خدای بشر و کسیکه بايد منعصرا مورد برستش واقع شود . این نماز ها شر نادانی که برای 
بر آمدن و فرو رفتن خورشید سجده میکرد و از او التماس ور وروشنائی مینمود میفهعانك کهاین 
خورشید هم بندة است مجبور و مطیع . نماز پنجگانه در تمام حالانیکه ممکن است بعلت تغییر 
اوضاع در روحیه بشر تا ٹیر انی بدید ید اورا از افکار ناشی از نادانی میرهاند . 
فسبحان الله جين تون و حین‌تصبحون وله الحمدفی السموات والارض 
وعشیا وحین تظه‌رون ( سوره زوم ]یه ۱3و۱۷) پس منزه است خدا ھی 
میرسد و وتتیکه با مداد را درك میکنید و مراورا شتایش در 7سمانها و زمین, است در انتهای 
روز و هنگامیکه تیمروز را درمی‌بایید . 
در آن حن که زیر بار کناهان خم شده و ترديك است بشت ما خرد 


صبرو ادي نومیدی نزدیکست بوجود ما رخنه کند »در آن موقع که‌از 
صلو دیدن پستی دنیای دون دلتنك و بریشان خاطر شده و از دیدار مردم 


ا که فر هان جر عور و خواب يست ببرازيم و اغناق آسوده 


E ER e 
در کر زمین دو نقطه دا کیبل نی اینطرقو بطرف کر موا‎ ۸010006 )۱( 
.. پاش آنتی یود میگوین...‎ | 


۱ 
۱ 


۱۱۲ 


در آن فیک راج و ادوه بیش آنه هی دود کار سرنابای 
مارا بخود مشفول داشته وبدریای‌بای غوطه ورمان ساخته ES‏ حل ‏ تجات‌رر 
از بو ورای‌هنگام بك بغارت۲سانی‌بکوش ما رسد یایاقب آمنوااستعینو) 
نی یشیم » ۱ر 2 ۰ استعينو 

الصلوة ان 
با الصبر و الصلوة آن 
EE PE Th‏ 
1 عظیبی است که در هین 


ی از این محنتکده را دادیم 


الله مع الصابربی ( ای كاب گرویده اد ۲ مود 9 ۳ مد 


این یه بزرك مزدة تاریکی ونومیدی قلب مارا بامشعل فروزان 
خو بت روشن مبکند . ۳ . ۳ و 
و ۱ 
a 2 EE Sa‏ شین A‏ ون 
و برای رسیدن بحداعدی ۰79۳ o‏ 
ببطلو بند وهم حانظ و تگهبان ما در رفتن این راه هستند و هم‌راهنای‌مامیباشند «چهعو[ملی بهتر 
ای بل بعادت میتوان یافت 
در اخلان اسلامی عبر را به نوع تقسیم میکنند بر دز کر فتار یبا و بلیه‌های‌روز کار 
و این صبر چنانست که انسان از ناله وزاری وترس خودداری کرده برقست خود راضی و از داد 
پرورد گار خشنودباشد دوم صبر بر بند کی خدا که هر کز ودرهیج حال حتی یك دقیقه حتیيك انيه 
فکر تکبر و خارج شدن از بندگی درسراو رخنه نکند سوم صبر بر گناه است که زمام اختیار 
نفس را بدست عقل سبرده و هر گز خود را تسلیم هوای‌تن تکند (۲) 

نماز انسائرا باین سه صبروادار میکند ونماز خواندن‌دائم باحضور قلب و شرایط کامل ‏ 
صبررا که بت له کلید اغلاق نيك‌است‌در وجودرانسانی ملکه می‌سازد . در گرفتاری‌و غم چون‌مرهی 
است و برای بندکی چون مشوقی است و برای گناه چون سد آهنین و فلع محکمی است و |گر 
نماز را مظهر اخلان نيك دانیم سخن بگزاف نگفته‌ابم چون ثباز موجب عير و صبر موجب تام 


ازاین ر 


صفات حسنه است 


ه کسی قطب نا دیده و ملاحظه کرده اس تکه عقربة کو چات آبی آن 


یات هينه بيك جهت متوجه است و دائما شمال رانشان میدهدوهیچگاه|نفاق 
قعلب نما نمی اقند که بجانب دیگر توقف کند . اگر قطب نما را تکان بدهند + 


زیرورو کنند ۰ بهم بزنند » عقرب آن کمی حر کت نوسانی میکند ولی طولی نیکشد که‌بحال‌ارلیه 
بعنی جهت ثایت خود برمیگردد . 

کشتی‌های بزرك باحر کت گاهواره مانند خویش قطب نما را متحرك‌میساز نداما نمی توا ئلد 
جپت عفر به [نرا تفییر دهند. 

عمل عقربة قطب‌نما نشانة تبات و عزم واراده و تمایندة کسیست که باوجود تمام‌شکلات 

(۱) سورة بقره آیهٌ ۱۵۱ - بعضی مفسرین صبر را بروزه تفیر وده اند . 


(۲) کسانیکه می‌خواهند اخبار در بارة این سه قسم‌صبر ملاحظه کنند بجلد اول کتاب وافی 
(جزوسوم) رجوع تمایند 


۱۱۳ 


و تام وت ها و کل موانع از جبت غط مبر خود منحرف‌نی کرده و هر چند موانلی برای 
خارح کردن وی ازخط مستقیم پیش[ید تسلیم آن نمیشود. : 
9 ی تا مار کزار ات . مییرسید چرا؛... برای ايشکه در زندگی روزاه 
هزاران مشکل برای شخص پیش می[ید » هزاران غم وغمه بانسان روی اور میشود که سکن 
در فکر شخس غام و تیچاره‌ای باصم بی‌عدالتی روز کار جلو هگر شود و انسان‌راازیادخالوشکر 
کوبی باز دارد ؛ مینست هزاران خوشی و لدت اتقاق افتد که یاد پرورد کار را از دل‌مایرد , 
مبکنست هزاران کاردنیوی روی آور شود وافکار رابعود متوجه سازد » بلی همه اینپاسکنست 
اما در اراد تناز گزار |ندك تأثیری ندارد زیر نساز مانشد قطب نما او را ببمان جبتی که بابد 


متوجه باشد یعنی پجانب [فریننده و پرورد کار خود مبکشاند و هرچند شداند و لذانذ گرفتاری 
ها مانند حرکات کشتی سکون قطب نما را برهم زنند و حر کتآن را دچار نوسان سازند اما باز 
می‌یینی که نماژ شخص را بموی حق متوجه میکند . ایت از فواند بزرك نمازی که بنج مرتبه در 
روز خوانده میشود » آری اینست فطب نمائی که کشتی را در میان طوفان ها و دریای براز تلاطم 
امواج بساحل نجات رهیری‌می‌نماید. 

تبیه موّمن از گزار بقطب نماخوب تشبیهی اس ت که از لحاظ صوری‌نیز صدن‌میکندزیر| 
هبانطور که عقربة تطب نما دام متوجه قطب مغناطیسی کرء زمین‌است نماز گزار نبزدر هر کجای 
زمین که باشد متوجه قبله شده عبادات خود را بجامیآورد . 

در این عضمون خداوند درق ر آن میفرماید ؛ 

ان‌الانان خلق هلوعا- اذامسه‌الشر جزوعاً - واذاسه‌الخیر منوعا - الا 
المصلین -الذین‌هم‌علی صلو اتهم دالمون. 

دهمانا که آدمی بسیار حریس آفریله شد ؛ چون بدی و سغتی بوی رسید ناله و تضرع 
قراوان میکند و چون نیکی بدو رسید از بنشیدن آن سخت خودداری می‌نمایدمگر نماز گزارائی 
که بر نماز خود پایدارند .(سورة معارج آیه ۱۸ تا۲۲) برای درك ابن معنی خوبست فکر کنید 
که اکر تماز واجب نبود چه بسا ميشدکه بن د گان مومن خدا ترس نیز چند روزی را می گذراندند 
که بعلت اشتفال بامور ظاهری و لذات یاگر قتاریها باد خدا را در ,دل نمی‌پرورندندوازدرك فیض 


محر وم ميشد ند . 
هنکامی که سیل خروشان بانشار خود موفق شود قستی از سدرا بشکند 
ed‏ واز آن راه یبرون سرایت‌کند پدیغتانه | کنفا بسوراخی که باز کرده 
است نخواهد کرد بلکه جربان سریع آب کم کم جدار سوراخ را باز میکند و رخنه وسیع ر 
شود و [نقدر خروج آب قوت می‌گیرد که یک رنبه تام سد را خو(هدشکست وزحمانی که برای 
بستن سدکشیدهاند همه بپدر خواهد رفت . بملاوه آب وقتیکه در بشت صد جع شودقوت‌می گیرد 
اثر تغریبی آن ده برایر یشتر خواهد شد . رختة شیطان بانمان نیز همین ط-ور است ۰ اگر 
یطان کناه ازسو راخ کوچکی یدن انسان رخنه ناید باين علکوچله | کننا نی کندومی کوش 
تام دن, را تسټیر کند, مانند آنشی که بانب کافی در اوفند که دد جند لحظه تلام انبار 
زا بسوزاند . 


۱۱6 
ابنست که رای آنکسانیکه میکویند کناه یره اک E‏ 1 
5 ۹ ناه ره گنا کیبرء نام د اراد 7 اه 
مد ا ۳ م اء کوچکی مدغل و سرسرای کناهان بزركاست آبایدازهمان 
بس؛ ازابن ۰ 1 


رل را از سر چشبه گرفت, بدا 
چو برغد نشاید گذشتن به پیل 


امان کوچك تر جلو گبری کرد و 
جه عأید گرفتن به پیل 
ا ام زبنالعابدين عليه السلام فرموده رست که : داز کناهان کوچك بیرچیزید که 
جنرت امام زین[ لما بد ۽ 
با را کنامان بررك جری. می کند> : 
3 ۳ 5 زب بو اهیم حالت کسیر که کناه کوچث اور بگناءبزرگ کفاند. 
ر از سس ۰ 


< . تابلویی خواهيم داشت : 
تجزبه کایم چنین وی 5 
1 دی در ابند| حرف بکسی میزند » در ار تکرار این کار قبح عمل در نظرش از 
مردی در 1" 2 
رت و يكدزچه بالا ترراکرفته ۲زاریدنی‌هم میرساند ۰ قبح این کار همجن و [یمنی 
ی چه ي 


وارد O‏ این مرتبه کی را مبکشد . | گر مجازات نشود قح این یل هم 
نظرش کم شده بجائی میرسد که يك حیوان در نده شد مانند بر از ون ريغتن 


برور ژمان در 
مبکن است سادیسم (۱) یاشپوت خوتریزی دروی بوجود ا 


یت و درندگی است و معلوم است که این وجود بای جام 


کی نبوتة عامل جوا 


ی خواهد داشت 


لته در هر موردی باين در موحش که کفتيم نیست ولی بطور کلی‌هر عمل زشتی از هر 


رار قبح بواشیده خده و شدیدترمیگردد . 


در ۱ 
ن بشر در اثر وجود طبع حیوالی در معرش چنین خطری هست داروئی برای این کار 
لازم دارد و داروی آن ققط جلوکیری کردن از تکرار کناهان کوج ات و او ول جر ب 


زش و استففار از در گاء احدیبت چارء اساسی ندارد و بهترین طرر 


از ارتکاب و 
مازهای پنجگانه است زیر نماز اعمال زشت انسان را در نظرش مچسم می کند ر 
نی و استنفار دست خواهد داد و ہس از آن دیگر گناه تکرار تی شود 
ر(س)فرموده است 

د نماز نجکانه رفع کناهان کوچك را مینماید > 


یکی از مزایای بزرك دین اسلام اینست که دستورات آن شامل عبادت 


عبادت اعضاء مالی است که نه تنها روح و فلب را بخداوند نرديك میکند پلکهاعضای 

انمان را که باید در روز معاد بصورت جسبانی باز زنده شوند باك و از نت پوستشخدای گا 

برخوردار میسازد در صورتیکه در سایر ادیان اين موضوع تفرییا هیچ را و ا 
ییشتر روحی هستند. 2 

بزر گنرین مظهر عبادات اعضاء در نماز است چنانکه در سجده باید هقت موضم |سامی 

انمان ړوی زمین باشد (بیشانی-دودست - دو زانو-دویا)زیرا این هفت موضع لای مت 


Sadisme (1) 


اعضاء پدند و مهترین مدرك زندکانی جسمانی بشر مییاشند. بنابراین باك حدق [ثب از دا 
یر او او ما اه > 


عبات در سعادث زندکانی دنیائی و آغرنی بشر تاثیر بسزا دارد. 
8 وع ا اتجام تن کید . تار تماز دز این قسبت متحصرب عضومالی 
سه متقیما در نماز دخالت دارند ایت بلکه هة جوارح و اعشاء کالید در تا غا کتامیتا بت 
. متجیله در قبام تمام بدن حالت معینی داز د که نشاب خشوع وخشوع است »سر بسوی کنبه متوجه 
است و چشیپا بانبایت توجه بمپزدوخته شده و گوش بپر صن جر 7نچه زبان میگوید بت و 
زبان جر تبج حق نمی‌گوید و قلب نیز جز بعق متوچه‌نیست . بنابر ابن ننازرا از لعاظ تصقبة 
ایی بدن نیز میتزات مهمترین عبادت ها داثبت وباید تصدیق کرد ک|زاین‌سبت تیر بر رکذ 
نمیتی است که خداوند برای‌تامین سمادت ببند کان مسلمان خود بخشیده است. 3 
این نیز ناگفته نباند که نماز بیترین ادبی اس ت‌که بنده در مقابل 7 فرینندة خود بجای 
مباورد زیرا حالات نماژاز قببل ر کوع و سجود بزر کترین حرعات کوچکی و بن د گی‌اشت که بین 
بشر معمول است و در عرف حرکنی نیست که احترام آن بیش از آنہا باشد: بس» از لعساظ ادب 
نبز نماز اسلامی بهتر ین‌عبادات است . 
فوا نددینی وضو 7نچه در ا نماز عبادت اعضا کفنيم در موردوشو وضل‌نبز 
E‏ جاری است یعنی وقتیکه انان طبق دستور خدالی ضورت ودست وسر 
وغل وبا را میشوید و مسح میکشد تاتمام بدن راغال می دهدعلاوه‌برهزاران 
نایده‌ای که در چہار مبحت یناه گفته‌خواهد شد ابن سود را تز دارد که بدن رابعیادت‌واظطاءت 
»امرخداو اداز میکند و 7ثرا باخلبة بندگی و کوجکی ولواضم زیت دح 
آزی حلیة بندکی:م یگوئيم ژبرا هن زیت اسّت که ذر روز مت مرد کان آزایش لبد 
کسانی است که دستورات خدامی را زعایت کردهاند و از او امر حق سرپیچی ننمودهو جسم‌وروح 
را بادسئورات اسلامی بسرحد خوشبخنی و کمالر سانده ند. 
رفعناها هیچکس نمی تواند (دعا کند که از کناه عاری اشت‌وهز در کناه‌صتیره 
ت هم از دستش صادر ننی‌شود زیرا ما وضغ ددح واخلان وزندگی خود 
راطوری کرده‌ایم که هرچند بتامل خود نتکزشيم و ر چند شع داریم که از هر گنای دوزی 
گزینیم باز اتفان میافند که گامی کناهان کوجك مرتکب فی شویم و بس از ارتکاب + سخت 
تان شده دست استفقار و توبه یدز کاء خداوت ددراژ می کنيم شاید مارا بیغشد و اژ نقصیرمان 
جشم پوشد . 7 
چون جر ینبران و امامان برش کسی از کناه بالق و موم باود اشت و نبت بل 
طبیمی است که برای نجات بشر و نرقن او در آخرت باید وسائلی باشد که گناهان کوچکش دا 
دقع سازد. ین ونیله دیاز نت جنرت خذازند در قر آن ملراید : واقم الصلوع‌طرقی 
النهار وزلفاًمیاللیل آنالحنات‌یذهب النیئات ذلك ذکری للذا كران ۰ 
تاز وهی ورف زود بلی اح و عبر و بوذ او حب زاو مرج ا 
ماک م جوب »رها بدوکناهان را یبرد ری ماد ات یکت ما ۳ 


کنند کان و یلدپذیران(شورة هود آي 
وتو ناویا سل كم رتوت . 


خدارااطاعت کنید باشد که‌ترحم کر ده شوید (سورء‌تو آیهوه) 
حم خداوند است و امواج رحمت دا بسوی بیچار گی و ناه 


تارا داربد وزعات بدهید و پیر 
آری . تناز موجب جلب تر 

1 کوچك جلب میکند . ۰ 

شیف و 2 1 

شده که فرمود : دنازهای‌پنج کاه کنامان کوچك را دفع 

شده بدین مضبون : « کسیبکه شبانه 


عبری مامو جودات 
از ضرت رسول (س)روایت 

سازد .> ملاوه حدیت دیگری بر از حضرت رسول روایت 

ر بکیرد و نماز را با شرایط آن بجای ورد درنفش هیچ گناهی شمی‌ماند. 


روزی بنج مرتبه وضو + ۲ 0 دز 
ون کی که روزی بنج توبت در آب بر وین دا بشوید که در بدنش هیچ کثاقتی نځواهد 
چون سی + 


در عبت گر اوا شده :دھر کش دو ر کمت نماز گذارد و در آن یانفس خود سغنی 
نگوید بچیزی از امور دنا (یعنی چیزهای دنیوی را درفکر خود نپروراند ) و از آن نماز فارغ 
کناهی نمی ماند مگر اينکه آمرزیده شود .> 
نیت یکی از مههترین اجزاء نماز و پاکی آت ارتباط مستقیم باصحت 
اهمیت‌بت . زار دارو . نماز گزار اولین‌کاری که برای ورود در لباز بجای‌میآ ورد 
ربق که می گوید ۰ د دور کمت ( فی‌الثل ) نماز می گزارم قربة الی اله نی 
بدن»بس خود هر کسی قبل از نمازش برای خویش تعیین می‌کند که بچه ئیتی نبا 
من ماز یتش عوض شد یاقبل ز باز نیت دیکری در سر دأشته باشدو بزبان 
ابگوید در مقابل خداو ند خدعه وثیر نك روا داشته و البته نمازش قیول‌نیست 
بن ۔ازی بهتر است ۱۰گر ما نماز پنجگانه یعنی شرایفترین ]داب اسلامی را برای 
ن اولا دو زن و تروت و مال بخواتیم علاوه براین که عبادت بجا نیاورده و معام 


شود ميان حقتعالی و او 


نایم که فکر مابسی کوچك و محدود إت . البته بشر هرچه می‌خواهد پاید از 
خدا بغواهد و از کرم ولطف اوطلب کند ولی خدا میفرماید که نماز را برای نزدیتکی من بضوانید 
نه برای بدست آوردن زینتبای موقنی دنیا . این نکته مسئله بس مهم و باريك است که بدبشتاه 
بیاری از مردم از آن فافلند وننازهای خود را باءواهشبای بجا [لوده‌کرده و اکره بان 
صرفا دتبائی نباشد باخواهش دنیائی آمیخته است . 7 

این سخن بزرکتر را در این مورد ییاد داشته باشید ۰ بزرکان و اولیاء خدا و کانیکه 
نورحقیقت برقلیشان رسوخ کرده‌است‌نه‌تنهاعبادت خدابرابرای بدست[وردن حطا د تیا بجاتمی[ور ند 
بلکه مراد ایشان از عبادت یافتن بهشت وفرار از جهنم هم نیت زیر [نبا فکر خود دا 
از این مرحله تبرآبالا تر برده وعبادت را برای عبادت بجا میور ند وتصدشان از آن نزدیکی 
بدا وبدر گاه کبریالی او ومقام نقرب‌است وبس و آنان‌را سودای بهشت و پروای جہنم يست ۰ 

حضرت امیر (ع) در مناجات خود میفرماید : خداوندا من نه از [نرو ترا عبادت 
می کنم که ببیشت تو امیدوار و از جهنم تو ترسان باشم بلکه ترا می‌برستم چرا که "سزاواد 
رتش تولی . ۰ 

آری چنین کسان فکرشان بالاتر از اینست که زینتهای دبا حتی زینت آغرت ایشانرااز 
رسیدن بقام ی که بشر بدان می‌تواند رسید بازدازد . 


۱۷ 


پرخی کان که با نظر شطحی بامور منوی و روابطآن. تکریتاند 
و بدون نحقیق و تعفل در آن اظهار نظر و ابراز عقیده مکنند کامی ' 
که تذ کری میشنوند مبنی برایشکه انسان باید همه چیز خود را ازخدا 
بخراهد و با دلی صاف و اینانی عامل و توحیدی بی غل و غش و بری از شرك خفی درخواست 
تباید شانه تکان داده میگویند که خداو ند ابن تظاهرات را نبیغواهد و ما احتباجی نداریم که 
7نچه میغواهیم با دل و زبان ذکر کنیم زیرا خود او"باسرار دلہا ینا است و بهتر از هر کسی 
نیازمندیهای مارا میدا ند - 

آری ماهم تصدبق داریم که خداوند باسرار سینه ها دانا است و همه چپزرا می‌داند و 
بآرزوهای ما بیش از ما واقف است ولی بايد دید که غود اودراین مورد بما چه دستورداده‌است 
آیا باین خیال باید هر گز چیزی از خدا نعواست تا خود او هرچه میخواهد بدهد با ايشکه بايد 
از و بخواهیم ؛ بة ر آن رجوع‌کنيم تا به بيئیم دراین موضوع چه می‌فرماید: درسور؛بفر» ۱۸۲4۲ 
آمده : واذا سئلك عبادی عنی‌فانی‌قریب اجیب دعوةالداع اذادعان فلتجیبوالی 
و لی منو انی لعلکم بر شدون- یمنی و چون بندکان من دربارة من از توای پیشبر برسش نمایند 
بس( بگو) که من‌تردیکم وخواهش‌خوانندکان رابرمآورم هروقت که‌مرا بخوانندیس مرا بخوانید 
وبمن ایمان آورید باشد که راه یابند. در اینجا تصریح شده که خداوند فادر متعال پیند کات 
تردیك است و هروقت که [نها خداوند را بخوانند او حاجتشان را برمیآورد . این آبه بطور 
صریح لزوم خواستن را بما می‌فهماند . در جای دیکر ( سورء فرقان آیه ۷۷ ) می فرماید : فل 


ما یعبق بکم دلی لولا دعاق کم - بکو پرورد کارم بشما چه کند اکر دعای شما نباشد ۳4 


این آبه نیز واضحتر از سابق نشان میدهد که تا ما نغواهیم به یج مطلوبه نخواهیم رسید . 
بس خلاصة این مقال این شد که حاجت را باید از خدا خواست و گرفت . بدیپیست که 
فیش رحبت شامل اوطوریست که | کر هم |نسان نخواهدءاحتیاجات روز مر زند گانیش‌تامین‌میشود 
ولی این شبول یشتر در جریان عادی زندکانی جاری است و همان لطف عامی که گیاهان را 
میروباند و شاداب میکند و روزی میدهد و حیوانات را ازنعم خود برخوردار میسازد انسانراهم 
شامل رحمت خود میسازد . E‏ 
همان رحمتی که بند کان ناسپاس را نیز نان و روزی میدهد ماراهم روزی‌خواهد دا 
ای کریمی که از غراتة غیب کیروترسا وظینه خور داری 
دوستان را کجا کنی محرم تو که با دیگران نظرداری 


عدیم زمین سفرء عام اوست 
جنان بهن خوان کرم گسترد که‌سیءرغ‌در قاف‌روزی خورد 
و کردد دهد یك ملای کرم عزازیل گوید نصیبی بسدم 
اما در اینجا ناچارم نکتة ذکر کنم و آن اينست که حیوانات و تبانات <تی جمادات 3 
از این دریای رحمت تقاضا و تینا میکنند و این خواهش یکی از ارعان تسبیح آنها است. دربارة 
تسببح مو جودات قلا ( صفعه ۱۰۸) سغنی چند کفنه ایم 


برین‌خوان بشماچه دشینچه‌دوست 


7۳۳7۲۷ 


چایکه این عوجو 
۱ ساکت باشیم . چپان ۲ فر ینش ۳4 
نار ورده اند . در این 


سر اي 
هر نتر با شوری صو 
آباشد بيك نقطه منتبی میشود و آن : 
بایدبغواهد اما چگوه بخواهد . خواستن يك قانون علمی نیست که برای آن‌دستور 
E‏ که حاجب و درمان وتشریقات درباری ندارد. ایتجاچایست 
ونظامنامه وضع *ود : ات شتکسته رابب 
بر و تال و برون را نیکرات بلک درون و 0 ۳ ین در دل ۳ 
بت سلاطین مير ند . خواستن بهر رتيب میغواهد باشد ولی شرط اصلی آت ایشت که 

از ابپت سلاطین مد 1 ف ۰ 
ابد با دل غواست نه بازبان» دل باید سخن گوید نه دهان . چون دل موتر است تعجبی تیست که 
الفاظط زاهد ظاهر ساز مجاب میشود و چگونه شوزش دل 


۳ 
ھر کد 


|ینجا سرائیست 


جرا دعای درویش یینوالی صد برا:د 
شک دنع سد بلا می‌تمابد 

دلا وز که سوز توکارها بکند 
از با توجه که بنده روزی چند بار میخواند کرچه باید خالی از خواهش های دنیائی 
ای عبادت و بینظور ناز خواند نه برای بدست آوردن دنیا اما چون امل 


دعای نیمتبی دفع صد بلا بکند 


اشد و نمازرا فقط بر 
ماز بنگریم سرابا خواهشی است که از دل دردمند عارشی‌برون مآ بد . چون میگوئید .2ای خد 
ترا می پرستیم و از تو کمك میخواهیم + مارا براء راست هدایت کن › راه کسانیکه از نعمت خود 
بآنېا بپره دادی نه راه نبامی که بر آنها خشمآوردی و نه راء گراهان > خواهشی به ازاین 
نمی شود 

در قنوت بہترین چیزی که میتوان خواند یه هائی است از قرآن س که جواهش‌بند. 
در ۲نهای‌ترین وجهی بیان می‌شود . برای نله چند آیه از آن ذکرمی‌شود: 9 و لاع تلوب 
عد (ذهدیتنا وهب لنامن لدنك رة انك انت الوماب [ سور آل مان 7 ٩‏ ) پروردکار 
ما دلهای ما را پس از آنکه هدایت کردی کج مکن و از جانب خود رحنتی با عطا قرعا همان 
که تو بخشندة بررکی > ربنا ظل‌نا انفنا و ان لم تشفر لثا و ترحمثا لتکونن من آلضاوین(سور- 
اعراف آبه ۲۲ ) خدای ما . ما بنفس های خود ستم روا داشتیم و ار این کناه را ماتا مرزی 
و رحم با تکنی همانا از زبانکاران خواهیم بود . انی ملوب قانتصر (سوره قر آیه )٩۶‏ همان 
که من نانوان و بی‌نیرو هتم پس مرا یاری کن . ان فی خلق السموات والارشی و الاق اللبل 
و النمار لايات لاولی الباب - الذين یذ كرون اله قیاما و قعودا و على جنوبیم و رون فی - 
خاق السموات والارش ربنا ماخلةت هذا باطلا سبعانك فقنا عذاب التار ۰ ربنا انكگ من تدخل‌النار 
نا غریه و ما للظالبین من انار - رین اتنا عتا متادیا ینادی للا یمان ان متو ار پگم تاا 
را ذتربا وکفر عنا سيآننا وتوفنا مم الابرار . ربتا و 7تنا ما وعدا على رسلك ولا 
تخز نايوم القيمة انك لانخلف المیعاد ( سوره آل عمران[یات ۱۸۷ تا ۱۹۲ ) هتا اکەد را فرینف 
آسمانہا و زمین و تفاوت شب و روز نشانہائی برای صاحبدلان مو بود است ۲۰ تکانی که خدادا 
استادء و نشته و بر بپلو یاد مبکنند و در [فرینش [سمانها و زمین میاندیشند که ای پرورد کاد 


= 


E‏ 2 و صاصو اب از که آتش نگاهدار - پرور دگارا 
مانا هر نکی رکه تو باش اندازی‌خوارش کردهای وستکاران را ارویاور تیت . پروروگا 
ما مانا که ما آواز دهد را شيدیم که مردم را بایان میخواند و میکفت بغدای خودیگر ود 
پس ما گرو یدیم . خدای ما بس‌کناهان مارا بیامرز و از بدی های ما درگذر ومارر Ra‏ 
بیران . خدایا [نچه زا بوسیله پیغامبران بما نوید داده ای بماعطا فرما و روز رستغیز 5 
مکردان‌هانا که تو بوعده های خود ییوفانی : 9 فرما و روز رستغیز مارا خوار 
2 خود بیوفائی نخواهی کرد . > 
ابت نموه بوترین خواهش های بنده ازخدا و نماز بدون ایتکه [لوده بغراهش های 
دنیائی شود بهترین ز بان حال و ای بند کان است.. 
اطمینان در فوائد دینی روزه تحت عنوان < یك اصل فلسفی > تابت کرده ایم 
قلب ااال عیادتی تبات ایمان در تولید میکند و روز بروز بر 
۰ ایسات میافزاید لیزدادوا ایماناً مع ایمانوم (۰)4:۸ بس‌از 
مدتی عبادت کردن با عزم و ثبات تور ایمان چنان در دل سلطنت مبکند که برای هیچگونه‌شکی 
جای بست و شیطان را در حرم دل راه نمیدهند 
تماز یکی از بهترین وسایل اطمیثان قلب و بوجود آوردن این سد محکم است ڪه ما 
سد ایمان مینامیم و مداومت بنماز هترین دوای زدایندة تردید وحبرت میباشد چنانکه با زکنت یم 
ممروف ست هر کس چپل روژمتولی ماز بغواند نبازش‌ترت نعواهد. غد . مداومت از نسانرا 
جون سنك در برابر حمل امواج کفر و بیدیئی و شك قوی" میسازد » دارا چون آب آرام و ی - 
غل و فش یمنی مطمثن و ثابت مبکند و اثری شگفت دارد . 
خداوند در این باره در سورة رعد 7بهه ۲ میفرماید. الذین آمنوا و تطمش‌قاو بهم 
بذ کر الله الابذ کر الله تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملواالصالحات‌طوبی لهم 
و حسن ماب آنکسایکه آیمان [ورده اند دلهایشان بد کر خدا آرامش می‌باید ‏ هان بدانید که 
بذکر خدا دلهای کسائیکه گرویدند وعار های نیکو کردند رامش می بابد . خوشی و کوادانی 
ویکولی باز کشت ایشان راست : 

2 بقین یی آن باروی عظیمی که دل موّمئین حقیقی با آن محفوظ است ؛ آت سمادت و 
موهیتی که جز بخاسان دزگاه و سمادننندزن حقیقی جپان نمیدهند :آن مزبت که‌گرو گان خو شبغنی 
در این دیا و ۲عرت ات بوه عبادات مقصوما داز پدست میآید و بزر گان در کا وخاصان 
مقرب که این موهبت عظمی زیئت وجود پا کشان (ست ۲ نر| ساده بدست نباورده‌اند بلکه‌بوسیلا 
مداومت بر عبادات و بندگی و خاکساری در در گاه خدوند حاصل کرده اند . 

مگر ته اینست که در یکی از زیارات خطاب بیکی از بزر گترین بندگان‌ندکارخداوند 
بعنی حسین بن علی (ع) که جان خود و فرزندانش را فدای راه خدا کزد نیت می‌کونید : 
اشهد انك قداقمت | لصلوع ... حتی اتيك الیقین شبادت‌مبدممباینک نو ناز 3ابر باداش 
تا اینکه خلمت یقین برتو پوشیده شد , 

آری اہ ایور گان در گا و عاضان حن پینی 7 نکسانیکه از همه فرب نزدیکترند تدای 
بافتن بقین محتاج عبادت خداواند بوده اند و با عبادت و بندکی است که همه کس زا اه ازبزدك 


ججج 


7 کر چك ابمان ویتبن‌عطا مبکنند 
ماد عليه السلام هي 


0 : د من اصح رین اه ا 


j‏ نکی که چپل روز برای خدا صبح کند و برای اجرای اوامرخد! قیاء 
e 8‏ | | ۱۳۳ 
اند جنه های حکت از E‏ کند که تأثیر عبادات و قیام در راه خداواجرای 


اندکی دقت در این خبر بخوی 
نان را بزرك می کند ۰ 2 
که يك عل سادة معمولى يعلى توجه نماز اگر درست مداومت 


چه اندازه ۱ 
رك ؛ متاماتی روحانی » معنوی » سرچشه العام وییدایش 
عار (ذان را در چند جای این کناب بطور |شاره بیان‌خواهيم 
جل ۲نبایکی طلبیدن مومتین و ترقیب نها پنماز و 
یاد آوردن ساعت سعادت است که ممسکن است در گرفتاری 


نوائد بى 
اسر اد اذان کرد و از 
ات و دیگر تذکر دادن و 


اسرار آذان پیش از 
بانك آن بر سر منارة يك کشور اسلامی برخیزد غوب گوش‌فرادار 


کند و اگر صفای باطن داری چگو نه ترا بیاد انجام کارت میاندازد 
ای شارت تا است . اذان فریاد و زبان‌حال بشر باعتراف بیگافگی‌خدا 
کر بزرگی خدا و وحدائیت او را میگویده در آذان یکنفر بشر 


1 ت که با ابن مختصر بتوان شرح داد ۰ آذان نموت 
های روز محو شود 
از ۲و از قبامت است و چون 


و سېت په تأثیری در تو می 


۱ 
بنمایندگی از سای برادر انش میگوید : 

دخدا بر ر کست > بزرکتر از تمام بزر کان عالم است » از هر چه بوصف گنجد و بخیال 

[ند بزر گثر است - شبادت می‌دهم که هیچ خداح معبود و هیچ کسیکه شای طرفتوچهشدت 

باشد جز خدا نیست- شهادت میدهم که محمد بنده و پیغیبر خدا است (ستحب : شهپادت‌یدمم که 

€( بنده و دوست خدا است) بشتایید برای انجام دادن نماز » بشتایید برای قدم زدن در راه 

رستگاری وبشنایید که بہترین ار ها را انجام دهید - خدا بزراگر از هر چیز است که در فکر 


على ( 


کنجد با در عالم وجود موجود است» هیچ معبود و خدائی جزخدای بزرك تست ۰ > 

انت معانی فربادی که آن مرد موذن در نوك مناره برروی یك شهر آسلامی ندامیکند 
وايشت راه رستکاری که یبند کات خدا ارائه میدهد . 

اذات درهای بثارت 7سمانی را بروی مامیگشاید و نوید رستکاری با میدهد » اذان 
ما را از منجلاب مادی دور کرده بسوی روشنائی و خوبغتی میخواند؛ اذان لحظه‌ای‌چند کر قاری 
های این دنبای دون را ازنظر ما دور می‌سازد . بپبین چپت است که هر وقت بیشوای دین از 
جبان بر آشوّب دلننك شده و آنش شوقشان بعالم دیگر تیزی میگرفت میفرمودند:و ارحنایاپلال» 
یعنی ای بلال بکفتن اذان مارا براحت انداز . E:‏ 

روزی عد؛بهود خدمت حضرت رسول‌صلیاله‌علیه و آله وسلم ر سیده‌عرض کرد ندعلامانی بسا 
عرضه فرمای که روح دیانتی اسلام از آن نمایان باشد .فرمود بطور نبوت اذان‌را بتگرید که 


کے 


اسرار دين من در آن گنجانیده شده است .آری موّذنی در بالای متاره باصدای‌رسا فریادمیز ند 
و گام تک شمار رت بخ میدارد و مردم را برای بجا آوردن عبادات آن‌وروی آوردت 
بد ر کار خداو ند تفت یی ند . در ضن اذان اشاره بوحدائیت خدا و بز رگی خدا مکند و با 
حدای رسا می گوید #جدالی جز خدای بزرك تیست و آو برر کتر (ست از آن چه وصف شسود 
رسالت خضرت ختمی مرتبت را اعلام می کند , مردم را برميانگیزد که برای بجای 
خب ر که بسلاحشان است برخیزند » نماز را بهترین کارها قلمداد می‌تباید 

این اعلان بزرك و اعلام جلى و آشکار همه جمانیان را نپیب میز ند و بندمیدهد.هرونت 
حدای اذان از رادیو های کشور مای اسلامی بر میخیزد » یعنی دعوت دين بژرك بر تمام دنبا 
(خطار و ابلاغ میگردد می‌توان وة از (همیت اجتماعی اسلام را در امور این جهان و آن جهان 
(ستتباط کرد . 


آوردن کار 


در موقم گرفتن 7فتاب یاماه یا زلزله و تاریکی شدید و صاعقه وسایر 
اسر ار نماز پلایای 7سمانی نمازی واچب میشود که در اینجا میغواهم نکنة در بارة 
آیات آن پبردمان متجدد که دتیا را از دربچۀ علوم جدبد می بینندبگویم , 
2 قایانی که خود را عالم باسرار جهان می‌دانند و چندکلمه ازعلومی را 
که دیگران کف کرده اند فرا گرفته و از این حیت بشت با برهمه چیز میز نشد میکنست احبانا 
وقتی صحبت از نماز یات شود ايراد کنند و بگویند : 
« ۲قا اینبا علت های طبیعی است . خسوف عبارت از واقم شدن کر زمین بین کره ماه 
و 7فتابو کوف عبارتازترار گرفتن‌ماه بین‌خورشید وزمین است» زلز له‌دراثر عللی چند طبیعی و 
سایر بلاهای [سمانی همه دارای علت معین‌است » ترس از آن‌ها و خواندن :ماز مناسبت ندارد . > 
برای جواب دادن باین کسان که خود را بغلط عالم و دارای فکر قوی(۱)مید| تد ناچارم 
(بندا بگویم که دستورهای دین بنا میگوید که پس او وقوع چنین حوادئی هرچند بترسیم‌بانت سم 
نماز بر ما واجب است یس معلوم میشود که علت آن فقط ترس نیست. 
آقایان ! مگر ما میگو تیم که بلاهای 7سمانی بدون علت (ست ؛ عتید؛ ما حکم میکند که 
هيچ عملی در دنیا بدون اساب انجام نمی گیرد زیرا بما که اند که) بی الله ان یجری الامو ر الا 
باسپابها جر عالم را خدا جز بوسیلة (سباب (نجامنیدهد . آری ماهم میدانیم که کار جہان بوسیلا 
(سباب بیدا میشود ولی مسبب اصلی این اسبابیا وسیب‌ساز همه غداست ۰ 
یار خوب ؛ خسوف و کسوف و زلزله بوسیلة اسبابی نجام می‌گیر د که مسیب اصلی آن 
خداست و همأن‌خدا که اسبابرا قرارداده بسا امرمی‌نرماید که دراین مواردنماز بغوانیم و کننکو 
ندارد . ولی هنگامیبمقل سلیم رجوع کنیم یلك دلیل بزرك برای این عمل می بنم . در فرآنی که 
قانون بی چون و چرای زندکی ما است فرموده که روز رستخیز خدوف و کسوف وزلزلاءعظیی که 
هه ژن ا ا ان دار برقر م خواهد ریونت : وقوع این داولما وسا ۲ ابا 
آگرفتن نون [نروز است و هین‌نکنته رست که باید مارا بترساند نه عللی که موجب‌سیاهی‌قسمتی از 


خورتبد یا ماء گردیده. باید از دیدن ایناتفاقات عالم طیمث مند کراتفاق بز رگنریگردی با 
ر خورخید یا باکر دی بای إو دیدن اه مام ا م ا ا و ا 


Esprit fort (1) 


8 ۲۲ - 

غرقه در لجنهای این‌جهان باتیبمانیم . نمازی 
ای کك بدین‌تد کرویاد آودی اس 

خوانده میود بر ۰ 1 7 

حدوت چنین 3 EE‏ یمر ذ کر میشود . در فمل د گردش‌زمین وزوز و شب > کفتیم 

9 میکی متارن بایکی از فییرات 7سمانی و گررش 


۲ غربوعشاء 
که نبازهای صبح و ظوّر و عصر و محر( 


ن عچتان 
بادآن‌روزازدل ما رون دود و 


زمین و آفتاب و 


نبا ]بات که در عوقع یر 
ات دوف و کسوف و خواء زلزله باشد باید خا راستایش 


بیدا شود خواه 
کہك طلببد و از او فقط ترسید وهمه چیز را اعم از 


هرتنییری که در جهان 
کرد و از خدا رفم بلابا را خواست و از او 

ن و کوج از اوباید دا تست 
زرك و کوچك از او 2 3 
در کتاب (معراح السمادة)مرحوم نراقی شرحی در بارة تشبیه نماز بروز 


نمازو قیامت تبامت میکوید که خالی رز لطف و حقبقت یت و ما ]ثرا بامختصر: 
5 کنبم :اد برخی از بزر کان درییان اسرار داز کفته‌اند که نماز تمونه ایسد 


عرسة بامت. بس 7دمی در نماز باید متذ کر آن‌حالت کردد ۰ پس‌آذان آشارهبصر 
ت و اثانه بجای منادی بروردکار است که بشدکان را بوقف حضو 


از کفبت‌حشور 


لهاشاره بایستادن درحضور حذرت رب‌العزت بجهت پرسش اعمال و جواء 
۳ بنده در موقف عرض ابستاد ابتدا شروع بتکبیرو تید و ید و او تاش 
مئ کند رتکبرات و قرائت اشاره بآنت. ہس بر کوع درمقامسظیم برمیا 

خطابا اہی میرسد که ای بنده تو فلان عمل کردی و فلانمعصیت مر تتکب‌شدی 


نوقت دو ئی 
ن و جنان کردی و ننا و تمظیم تو امروز چه فایده از برای تو داردیس راءذلت و مج 
کیرد و خود را برخاك میافکند و بجده میرود و گوئی خطابمیر مد 
که سر بردار ر جواب و"سژال‌گوی و از عہدة اعمال خود بر آی پس سر برمیدارد وزان جوب 
نی مبکند . باز کوبا خطاب میرسد که چه سود از توب این دوز 
:ود را برزمین آفکنده بسجده می رود وعجر وزاری و مسکنست و سا کساری 


با دساری پیشمی 


واستففار می‌کشاید و اظهار بث 


مبکند . کولی خطاب مبرسد که باعصیان در دیا عجزامروز را چه آثری است صر پرداروجراب 
سحیح ییاور . آن بندة مسکین سر بردارد و دست در دامن اسلام زند و عرتی کند ک خداو ند 

عبر تو متف علمی تدارم و 1 اا ومیل 
باز کوئی خطاب رسد که ای بندة کنه کار ۰ وای نامه اه 4۶ روزگار هبن 


۱ 


دا از تو نغواسته بودیم. بس در آن وقت آن بیچاره حیران‌ماندهبراست وچي شود نظرانکند 
و دیده بعرسات معشر کشاید و روبشنی عرصة محشر وسایرا نبیاعمرسلیسن و ملانگه مقرین و ا 
طاهرین و بند گان صالحبن خدا آورد وگوید . 

«السلام عليك ابهاالبی‌ور حمةالله و ب رکاته-)لسلام علینا وعلی عبادالله 
الصالحين_اللام علیکم‌ور حمة الله وبر کاته> بس سه مرتبه رست ها را بلند کندواشار* 


ماید که دست مرابگیر ید .. 


نم 


2۱۲۴۳ 


جد یعضی از کا ۰ 
ا ۶ اجزاء نماز را باجز[ء انسانی :د ا 
تشه NO‏ سای ټشببه کرده! ند و وجه 
5 9 1 2 د ت و اخلاص دا بروح و صورت ظاهر نازرا Ben‏ 
نماز دادکان آن یعنی تکییرتالاحر 


۰ 3 
9 م و د کوع و قيام و سجود را بئزلة 
1 (عضاء رئیسه بدن منجمله مروقلب ودی (که با ازین رفتن آن‌ها شخغس 
مییرد و کا ب د لیر اصال واچب را مل فان و سوه وذ گر و رکرع 
3 ۱ ۳ ۳ و سجود 
وتغهدا و غیرد ۳ بت وبا دچشم وزبان ( که بااز ین رفتن ۲ نماشعص حتما ناتس و 
۳ ۳ 

کاهی میمیرد و مرت ی بودن‌تر کشان باطل‌میگردد ودرصورت سہو ناقس مید 2 
و اعمال مستحب را مثل قنوت و دعای افتتاح وغیرء برل ابروو چشم ومر 5 
فقدان 7 تهااتساترا کربه وزشت‌ميکند. ۱ a‏ 
ا ز 
بجا آوردن آداب صحیح نماز بحسن و زیبای و ۶ از 

و زییائی و نکمیل اجزاء بدن د ناق 
آنہا را به بیماری و علت وفلج کالید مانند شوده اند . کسی که E‏ ا 
عکنته بجا ورد مانشد کسی ست که‌چیز ناتصی پیادشاهی هدیه می کند والبته تاثیر" و 

جر ان بسی تر از 


تاثیر هدیةٌ خوب و زیباست . 
فضیات ولوات تدای آیا خواندن نماز چه تواب بزرکی 
2 چه باداش مفصلی در مقابل هت مختصر خو 
ا وم لرتنک حدیثی بنا وسیده که و نماز ستون دین است > فضیلت و 
نواب نناز خواندن وا هم وشن میکند و نشان می دهد همان باداشی که 1 
در آخرت فراهم است بمرد نناز خوان می‌دهند . موضوع دیگری که | 
و تواب آخرت ثابت می‌دارد تأثیری است که نماز در اخلاق و رفتار دتیالی شخص می‌بخشد وما 
مختصیعا از آنرا در این کناب یادآوری کرده ایم و خواننده پس از اينکه دریافت ڪه مرد 
۳ توان حقیقی متغلق بتمام صفات نیکو و مثزه از تمام رذائل اخلاقی است می‌تواند پیش‌وجدان 
خود باداشی را که نمازخوان در سرای دیگر می‌گیرد بستجد . 
3 راه رستگاری!نسان دردنیا و[غرت دوجیز است : عبادت‌خدا - خدمت بغلق - نماز گزار 
حثیقی هردو صفت وا بطریق کامل کسب مبکند , بشابراین تعجبی نیست که چرا کوی سمادت را 
دراین جهان وجپان دیگر میر باید . 
دربارء ثواب نماز در.قرآن بسیار یاد شده و برای نمونه چند آیه را ترجیه می‌کنيم 
ان الذلن آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلوة و آتوا الز کوةلهماجر دم 
ار بهم ولا خوف علبع م ولاهم بحز نون (هماناآنکانی که ایمان آورده اند وعارهای 
خوب کرو ند و تماز یبا داشتند وز کوة دادند |جرشان پیش پرورد گارشان است ونه ترسی‌بر ]نها 
ا 7 ۳ ۰ 
73 ته اندوهکین شو ند - سورة بقر» آیه ۲۷۷ ) وا لذین‌هم علی‌صلوا تهم بحافظون 
ادلنك هم الوار ون الذین بر ون‌الفردوس هم فیها خالدون ( ون کانی که 
۶ نماز خود محافطت می کتند و اژ بجا آوردن آن غفلت ندارند این گروه < و ۲نبالی که قبلا 
<د سوره ذ کر شده > ارت بر ته کانند؛ کسانیند که بهشت را بارت می‌برند و در این بپشت تا اید 
خواهندبود ) سورة مومنون یه تا ۱۰ والذين یمسکون بالکتساب و اقاموا الصلوة 


غیره دا نسته | ند که 


دادد و ناز خوات 
یش دریافت شواهد نود 


برای مرد مومن دیندار 


همیت نماز را از حیت اجر 


الذین یقیمون الصاوة و تون الز کوة وهم 


مین ها و بشری للم منین- 
۳ قوه ( ابت آیات قر آن د کناب روعن که راهتمای راه راک و موده‌دهند, 
A‏ جر 9 کانی که نماز وا بربا میدار ند و ز کوه را می‌دهند و بل کی سرای 
ای کرو ندکان است د 


بگر بر مرب :۳۷ ) واقیموا الصلوة و آتوا الز توة وا هدموا 
ار خر تحدوه عندالله ان الله بماتعملون بصیر ( ناز بربای داریدوز کو 
: نب . زد از عار غوپ برای خودتان + 7نرا ترد خدا خواهید یافت همانا که 
رجه شما می کنبد 7گاه است - سوره پقره آبه ۰۱۰۹ 

در ورء الا علی آیه ۲4 و ۱۵ می‌قرماید قدا فلح من تز کی و ذکر اسم 
که هر کس باکبزه شد و هر کس نام‌پرورد گار خویشتن زا یناد کرد و از 


دهید و ۲ نجه ب 


ضرت رسول فرموده است : د گر ماو گرا بدا جوا نت 
ندواهد داشت . > 


که برای نماز گراران تمیین کرده اند از ٣‏ بات قر آن واخیارمجازات 
۳ غانلند مستفاد می‌شود , در سوره المدثر یه ۰ ۽ نا۳ > می‌فرماید 


بتائلون عن المحر مین مادلککم‌فی سقرقالوا لم نك منالمصلین... ( از کناهکاران 
۴ شمارا در دوزخ انداغت پاسخ دهند که ما جزء نمازگراران نبودیم .) 


ایکا سر از سجده بر 


الی 


تواب 


پا که از نماز 


حضرت رسول اکرم می فرماید د تارك العلوة و اعانت دهنده بتارك الصلوة چنانند 
تمام بیشبران شمشیر میکشند . > 


ا بطور نموه ذکر کردید و ]یات و اپار در بارءتواپ‌نماز گزار 


:و ئی برای من و 


۳ 


جنانکه گفته شد 


و محازات تاركالصلوة بسار است 


ی ۰ 
رومان 
موضومی که تحت این‌عنوان ت 
ھی ثه تحت این‌عنوان می‌خوانید مطلب بسیار مهمی است که 
بك مسثلة. بزرك ‏ کتر دربارة آن بحت شده و حقا بابد در این موثو ع گنتگوی‌بیشتری 
زوحی بل آید. اما چون گنجایش کناب بیش ازاین بست بہمین مخنصرا کنفا 
شد و شرح مفصل ترآ نرا انشاء اله در کتاب‌های ديگرخواهيم گفت 
یلت قضیة مهم و مسلم [فرینش:اینست که روح قبل از جسم آفریده شده ب جسم است که 
برای روح ساخته شده و روح حتی قبل از خلفت زمین بوجود آمده است . روح درموقع تشکبل 
نطفه وارد جسم می‌شود ۰ جسم رفنه رفته تغیبر شکل یافته ترقی می کند و روح نیز همیشه همراء 
اوست و در این تکامل دخالت هم می‌نماید (۱) 


از طرف دیگر اين امز نیز ملم است که روح قبل ازوارد عدن بچسم جوهرمجردیست 
که اطلاعاتش خیلی بیط تر از معلومات محدود و کوچك چسائی ما است و در صفت عبادت. نبز 
با ملاتگه مشترك است یی خدارا چنانکه باید می‌شناسد و عبادت می کند , روح بس از 


ورود 
بجسم بحسب میت اراد خداو ندی تمام معلومات خویش را فراموش می کند و عبادت وخداشناسی 
اوهم بمرحلة ابتدائی رسیده منحصر بچیزهائی می‌شود که با وسائل موجوده در دیا بدست‌میآید 
منجمله تعلیمات بیقمبران و قر آن باید اورا هدایت کرده و غدا شناسی را بدو پیاموزند تا دراین 
مرحله کم کم ترقی نباید . بعبارت دیگر فطرت عبادت و خدا شناسی در تهاد او هت اما خودش 
خبر نداد و فراء‌وش کرده و کاهی هم مسکنست بظهور رسد مثل اینکه اشغاس مرتد و مادی 
تی چون بخطر عظینی متل خرن دردریا دار شوند یاد خدا می‌افنند واز هنزو است که گنت اند 
خدا شناسی فطری بشر است . 

خداوند تبارك ر تعالی در زندگانی جسانی اختبار رفتن راہ راست با راء کج را ”یر 
عطا فرموده و آخرت ویرا بامور دنبائی که انجام می‌دهد مر بوط تبوده است . ولی درضمن‌بانواغ 
وسانل شکار ( تعلیمات پیشبران و کنب 7سانی و پیشوایان مذهبی"و اخلاقی ) و مغفی (ثای 


(۱) ناکنته تماند که در موضوع اینکه روح بیش از جسم خلق می‌شود یادرحین آن‌تقاید 
عد مسدودی او حکبا و طبِق استتباطی که بمضی ما از اخبار کرده اند تا اندازة مخالف ما است 
نی عقیده دار تد که رو با بمن علق می‌شود . ولی بیشتر اخبار و یشتر فلاسله واحکبارا عدم 
برایست که,روح پیش از جسم علن شده و صحت نظرية که ابراز داشت ایم در نظر ماقطی ۳ 


اا مک 


کت بسوی 


محرومیت از قرب و 
رزخ ترك می کد اوس او 


ی ر اتحام داده و با اختباری که داشته است از عبادت خدا و 

اکر چم ا : ید ومتکن است همین عبادار 
است غافل رشده باعد ترقی عظیمی در روج بوجو ی ۶ هنع ادات 

پیزوی تاه دا ۱ 1 1 

اعاری مونجت شود که آز ملافگه پر برتر گردد : 

ختبار 

باردیگراز ملك پرات شوم 

3 طا هائی مرتکب شود نتیجهٌ تمام ابن خطا ها عاید روح می گردد 


بنابراین اعمال جسم درسعادت وشقاوت 


آنجه اندروهم ناید آن شود 


بررعکس اکر جسم 
که در |بتدا پاك بود لوده ومعذب می‌سازد . 


و روح دا 1 ۳ 1 
3 هرعیلی که ما دراین مرحله از حیات خود می کنیم تُوشه است که برای 


م نایر مستقيم دارد و 
روح ۷ بر r:‏ 
غود هبه میم 


روح ا 3 
را علت ابنکه اطلاعات و سلومات دوج تبل از ورود بدن خیلی بیط تر است چندا», 


| - اسرار جهان بوشیده نیست تنها جم ما است که بخواست خداوندی و برای سعادت 
حقایق محدود دده و جز از دربچه های معدودی که از آن قبیل واس خی ظاهری 
قیقت دبا را بغهمد و بطور مثال می‌نوان جسم را بشخصی که در برچ 
.ود که فقط چند پنجره در دیوار برج قرار داده شده است و این زندانس 


ما در فومبدن 


ست نمی تو| ند 


الات برج را جز مختصری که از بنجره ها نمایان است نمی‌بیند و حتی فرش [نچه را هم که در 
خارج از محبط دیده بانی‌اواست نی توااد درفکر بیروراند مکر با قیای پا [نچه از جره ها 
دیده است . اينکه می‌بینید بزر گان از تبیل انبباء و ائه و اولیا بمقاماتی نائل می‌شوند و حقایقی 
بر[ نبا مکشرف میگردد علت اینست که پا از مرحلهٌ مادی فراتر نجاده و قوای معئوی غدادادی 
را ثرقی داده اند و توانسته اند قسعتی از پرده هائی را که حجاب مردم عادی است پاره کنند ودر 
ثل که بالا زدیم می توان چنین گنت که بمرد زندانی تیه داد شده و قسمتی از دیواز های 
برح را خراب می کند ومناظر جدیدی دراطراف خود می‌بیند . 

۲ -دوح باکت » ۲ لوده بمادیات نشده و از راه راست منحرف تگردیده با بر ایت 
اطلاع داشتن او برحقایق خارج از مصلحت او نیست ؛ 

مطالبی که بطور اختصار در بالا گفته شد ته تنها از فرمایشات بزر گان دین و اولیاء د 
نلاسنهبالانغاق اسفادهمی‌شود بلکه علمای روحی معاصر اروپالی و (مریکائی (۱) نیز باصول آ 
موافقند و آنها نیز در اثر تحقیق فراوان در مسائل روحی مخصوصا بررسی های تجربی » ¥ 


Spritisles (1) 


پ ۲ EE‏ تسه 


` 


۷= 


ابر معتقد شده اند که روح اسای که از امور غا 1 1 
تا وقتی که در چم است در ی E EE‏ بحب ارادم خداوندی 

ات مطالب فوق با فواند روحی شاز ایست که ذیلا شرح داده می‌شود : ۲نجه 
کنر نا گزار می‌گوید و بخود تلقین می‌تماید معلوماتی است که_بروح خود یاد 
و 7ترا بار دیگر در لوح محفوظ (۱) خو 
بايد روح را ماتئد صفحة شيش عکا 


آوری می نماید 
بش ثبت می‌نماید و اگر بخواهیم بطور مثال بکوییم 
سی بدانیم که روی آن تمام یات خداپرستی درج شده اماورة 
خغیمی گرد روی [ترا "گرفته است بطوری که یات مزیور از نظر محو شده اند . هر مرنهک 
یکی از این [یات را تکرار می کنیم مثل ایس ت که با فلم موتی گرد روی 7نهارا برداشه‌وظامر 
می‌سازيم ( #صوصا اینکه نماز با توجه خوانده شود ) و چون زندگی مادی و انعرافات ما ازراه 
راست باز گردهاقی تولید می‌کند و روی شیثة روح‌را می‌گیرد باز مجبوریم که [ن [یانراتکرار 
کرده و گرد روی شیثه وا بگیریم . آنچه را که عرفا بام زدودن زنك از آنینه می‌خوانند 
همینست . بتابراین مملوم شد اينکه الفاظ و [یانی محدود و معین را اینقدردرمدت عبر خودنکرار 
می کنیم کار لذوی نیست بلکه بيار کار لازمی است . 

تمام مطالب نماز بزای یادآوری روح است مثلا وقتی که می گونیم: «ایالك نعبدو اياك 
نستعین اهدنا الصر اط المستقييم » متصود اپشت که خدابا همچنانکه فطرت ما چثین است 
حالا هم ترا می‌پرستیم و باز از تو کمك می‌طلبيم » مارا براه راست بعنی راهی که مر حقیقی ما 
است ولی مسکن است شیطان مارا از آن دور سازد هدابت فرما و مگذار کمراه شویم - مگذار 
که روح ما در اثر خطای جسم از راه منحرف گردد ولکه داز شود - خدابا روح‌مار| از بلیدیها 
و زشتی‌هایجسم محافظت فر مای - همچنین « اشهد ان لا اله ا لاله و حده لاشریاث له و 
اشهد ان محمداً عبده و رسوله » مقصود ات که‌شهادت‌می‌دهم وتصدیق می‌کنم‌همچنانکه 
دوح من تصدیق کرده و همچنانکه بیش اززندانی شدن در جسم می‌دانستهام (ینکه خدانی+زخدای 
واحد بگانة يشريك و همتا و مانند نیلت و شهادت میدهم که محد (س) بنده و رسول خدا 


بتابراین یکی از فوائد بزرك روحی نماز این بود که کنته شد و گرچه کسی تا کنون 
این مطلب مهم را باین صورت متذ کر نشده بود (ما [نچه خوانده اید چنان واضح است که مورد 
انکار هیچ شخس روشن فکری نیست بملاوه تگارنده نیز این مطلب بزرك را از خود نگفتها و 
تا مدر کی بحقیقت آن نداشته باشم وارد در این بحت اسرارآمیز نبی‌شوم . همین اشازه‌روشندلان 
را کافیست . 

اکر دریارة همین يك فابده ينديشيم ممتقد خواهیم شد که اهبیت نماز درتولید موجبات 
سعادت ما چقدر بزرك است . 


9 5 REET ETE 
۰ موضوع لوح محفوظ محتاج شرح مفصلی است که از حدود کتاب ما خارج است‎ )۱( 


n 
عالم بجای میآوریم بيك‎ 

عا را که ما در این ۳ ۹ 
AEE 1‏ م نپا باقی می‌ماند , هرك ازافعال وح کان 
اصل دیگر ا سپاو ی اا یا ا 0 ی 
روحی رده کرامافون خبط می‌شود . این کردار ها و گفتارهاوبندارها 
7 ن باره بسپارمی‌توا ن گفت. 


رای اا ا ت د اس 
8 7 را تبول دارند و عقیده مندند که اعمال انسانی در لسوحمتفوظ فیط شد, 
ks‏ اصل را قبول دار ند .,در کتاب < کلیدسعادت» 
جمله بدبهیانىت که‌کارهای ید تتایج بدداشته 
که در تمام دت حیات جسمانی خود جح 


سین ها و 


مروزی هم 
N‏ تا[ 
ر روحیون + اروبالئی تیر 


ای رد ی 


در ذخائری نیست ۰ 
که بسابرین نموده است ۰ > 
انجمن روحی ژنو پس ازمرك برای اطلاع مجامع روحی‌مطالب 
در عالم برزخ بیان کرده است که در کتاب < کلید ۲ کاهې ج ترجمه شده 
موو عم د برای ابنکه دوستان و 7شنایان عالم جسمانی من بدانند ده 
رو ۲نبا ہین ازنرك درعالم روحی دارای چه عکسالمل یدیا 
مخاهدات غود را در این عالم برای شدا شرح می‌دهم: وقتی که سا کنین ؟ 0 
چا ر گی می‌شوند عین آن وضیت و گرفتاری دا در ۱ 


و قت هر روح 
کك ها و خدمایست 


کر ده باشد بلکه در 


روح ]لبر بوشار ریس 


ت عبن بدیغتی و 


دشان ساخنه و خلق می‌کنند ۰ > (۲) 
(۱) اکر در زمانبای سابق‌کسی این موخوع را انکار می کرد در نظرعلمای‌طبیمی‌معذور 
بر آن بود اما مردمان امروز که می بیتند سخن ( یی یله بقول مردم 

3 ا شد و تا هزارها سال باقی می‌ماند چگوه تبول 


روی صفحة گرامافون ضبط 
لوح محفوظ با كرام الکانبین (بقیدتما) وقل دو رز ند کی ویر| ثبت‌می کنند؛ 
یاروح اسانی از یك قرس ابویت ( صفح کرامانون ) ك ا | 


(۱) اکنون که موضوع روح و گفتگو از معلومات روعی ارویآتان بش اک د 
کب 


خوانند کان را منوجه سازیم که اطلاعات روحی که از طرف ارواح عیسویان رسید* و ر 
روحی درجست گرچه بعضی از 7 نها صحیحند ولی نباید اطمینان قطمی بدانها میذول داشت زيا 
عبانطور که خود ارواح هم اعتراف دارند روح نها در مراحل خیلی یالین سیر می‌کند و اما 
عی‌توانند. پفیمند که مرانب و اطلاعات و سیر ارواح بالاتر چیست و چگونه است پاین ماس 
کنه های آنان در حدود فکر و زند کی خودشان است و کسانی که می‌خواهند اطلاعات‌سجضشری 
بکیرند بجای ترج کنب اروبائیان و پر کردن ذمن مردم از مطالبی نات کے از اردلج :۳ 
عرتبه آمده لاافل از ارواح مردمان اسلامی که در زند کی دتیالی مراتب عالی معنوی داشته اد 
بقبه درصفحه بعد 


۱۲٩ 


اعمال مانه تتها ۳3 

ِ دوعالم دیگر الان بر می کند بنکه 

بغودمان برمی گردد بطوری که گر کاهی الفاق پلکه عکس السل ٦‏ نہا در هین د امم 
3 اق سوء یا قصه ای با ۳ 3 

٩ 0 ۰ ۰‏ قل و اسای مل غود ما ار ا شک کی 

قوانین شیببافی عمل کرده و برعلیه خودمان نیام می کند و ۳ ا 

وتأتیر تیکو خواهد بخشید . مین دال اعمال خوب نیز دردنیانتبچه 


خداوند در سورة زلرا :ف ذ ۲ 
ال میفرماید : قمن یعمل مثقال ذرج خ ۳ 

1 بای ل ذدقخیرآیره‌ومنبعمل منت 
ذرة شرآیره(بس نکی که ذر: کار نیکو کند [نرا می‌بیند ی : 
E‏ بیند و ذره‌ای بدی کند آن 

وما اصایکم من‌مصيبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو ع کثیر ( . بلائي که بشما 
یرد در آثر عمل دست خود شما است این که خد| رو وهای شا 1 ۳ 
جذبر ]با مترتب‌نی‌شازد.) EE‏ 
بامختصر دت . ورد E"‏ 3 

2 دفتی درایه بزرك نخستین . تأثیری راکه اعدال ما ن دتياً و دبای 
حیبخشد درك می کثیم؛مخصوصا لفظ دیدن که درآ باذ کر شده EE NE‏ 
است که مانند شیثی دیدنی مادی و قابل لس خواهد بود . E E‏ 

عر و شمرای ایران نات 
یران در موضوع مکافات عىل کتایها نوشته و شمرها ند 
تقل تمام آن ها کنجایش چند جلد کتاب کا بو ی« 
ذکر می‌شود . 
مولوی میفرماید : 
ای که بد کردی برو این باش 
این جہان کوهست و قعل ما صدا سوی ما آبد نداهسا را صدا 
حافظ در این بیت موشوع را بالطف بیان ذک رکرده است 
مزر ع‌سبزفلك ديدم وداس مهنو یاد ماز کشتۀځویش آمدوهنگام درو 
و درجای دیگر میگوید : 
دهقان سالغورده چه‌خوش کفت بابر 


یرای 


فی نیست ای زو نت + ۴ 
فی نیست, . برای نموته ینی چند از شمرای ععروف 


زانکه تغم است‌وپروباند خداش 


کای نور چشم من‌بجزاز کشته ندروی 
بقیه از صفحه قبل 

جیزهانی پرسند تا بفهمند که حقیقت چقدر بالاتر از آنست که در کنب روحی‌اروبانی‌می‌تویسند. 
این هم ناکفته نناند که تسام ارواح حنی روحهای مسلمانان نیز فقط متناسب با (طلاعات و مقام 
خویش و نسبت بظرفیت فکری و استمدادی طرف سوال کننده یا در حدود ]نچه از آنبا سؤال 
شود باسخ می‌دهند و اگر دیده شده که بمضی سوالات از خیام و حافظ و ساربن کرده اند 
جوابهای قطعی دریافت تشده یکی از سه علت قوق بوده است . در این موضوع کنتکو بیار 
است و مقصود از ذ کر مطلب درایتجااین‌بود که خوانند کان عزبر بداتند کفتگوی باارواح‌سئل‌ای 
قطعی و مسلم و تردید نایذیر ست ولی دربارة اعتماد یارواح پرسش شده اختلاف در این برد که 
شد . ۶ 


۱۳۰ 


شمرواضح میسازد : 
العمل ار خوبو بدرا دراین: 
عکس| بو E‏ 3 
اک یی دا ووت یات اه 
5 زهان دهد که دیاین اا دا ۳ بطوری که‌از 
شمر ذبل نیز نعان ۳ 
وی ات فروخت شنیدم که بقداد نیمی بسوخت 
دې دود خلق ۲ تشی بر فر و 2 3 
کوک لم1 ن نبا رکرذارها و کنتار و بندارهای ر لوحی ی ترد ید 
N 3‏ 5 8 2 
ک بر عتر اوقات ار دا وذ کر خدایپردازیم چه کنخ بزر گی دردوح ىتو 
ندارد که | گر ما بیشتر 
تال ه نردبان بلندی تشکیل»یدهيم ۰ 
برای تعالی روح چه : ب ORE.‏ 
iy 0‏ در کلام اسبانی ماشاره هائی رفته ء ذاکر خا بیار تا کید گردیده و موجب 
در 2 ۴ 
سمادت دنیا واخرت قلمداد شده است 


یوت یج میذرماید : «و لد کر الله) کبر 6 (3 کرخدا رترب کارهاست) 

E‏ رت ی فما واذ کر ر بكفی هك تضرعا وخیفة و دور 

الحهر می‌التول بالغدو و الاصال ولاتکن من الغافلین(غدا را دردل‌خود ازروی زاری و 
۱ 7 طذای آهنه صبح و شام بغوان و ازبیخبران مباش ۰) 


ومن اة ه٠‏ : هوالحی ۷ صوفادعوه مخلصییله) لدین) لحمدل4 


ر 


در 


رں العا لمیر (او است خدای زنده خدائی لیست جز او » س او را بخوانید در حالیکه‌دین‌خرد 
را برای او با کیره می‌دارید . سباس خدایرا که آفر تة 0آ ) 

در سورة اعراف ٣ب٠ ٠‏ : الذین اتخذوا دینهم لهوآ ولعاً و غر ته الحيوة 
الدینا فالبوم ننیهیم کمانو التاء بومهم‌هذا وماکانوابا یاننا یجحدون ۰ 


ازابوخفان مر کل همچنانکه آنها ملاقات و رسیدن بامروز را فرآموش کردند 
مارا ازروی سرپیچی انکار نمودند.) 
سّ قضاوت فرمائید خواندن نماز و ذکر خدا چه ت ثیری در عظات روچ وچه (ستفادءای 
رای ترقی روان در بر دارد و چه توشه‌ای برای انسان تهیه می‌یند . بیچاره کسانی که برای جار 
روز تتم دروغ و بازبچه مانند دنا که در حقیقت خبالی بيشت عالم ابدی و[ فزاموی مد 
و بجای اینکه آذوفه‌ای برای سفربی‌بایان بر گیر ند بباهای خود وزه‌های سنکین‌هممبآوبزند تدر 
آن سفر پایشان انك شده از رفتن بازماند . 1 

ol ۰‏ عرفا و حکاو بزرکان در باب امیت مماشرت گفتاند 


و اغراق آمیز و مبالفه تیت زیر تیر معاحرت نه قط معئوی و دوک 
ایص 


است بلکه میتوان کفت تأثیرمادی نیز دارد . 

در اقلب خانه ها در میان بنچه‌می لباس کیسهآی که در آن برك کل عشکیده رکا 
دیده میشود که برای‌خوشبوی ساختن لباس بکار میرود . لیاسپالی ڪه در اثر مجاورت باین 
خوشبوی شده‌اند انر مادی تشمشع. ذرات بوئی را دریانت کردها ند سعدی در این چند شم 
مادی معاشرت را بخوبی تشریج میکند 


ار 


ES‏ مرو کرده 
خود را هوای نفس وبازی گرفتند و زنداکی کیتی [ثافرامترور درد" ۴ 


2:۱۳ 


گلی خوشبوی در حىام‌روزی 
بدو گفتم که مشکی یاعبری 
بگفتا من گلی نا چیز بودم ولیکن مدتی بسا کل نشتتم 
کمال همنشین‌در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که‌هستم 
مثال دیگر این تأثیر را قوة آهن ریا باید شبرد . اکر مدتی آهن ربارا بآهن بسابند 
دارای قوء آهن ربائی خوزهدشدجر که بعضی‌تشمشم‌های ذراتی که کیفیت آن هنو ز کف نگردیده از 
آهن ربا خارج شده و در آهن که استعداد اغذ این‌قوه را دارد تاثرکند . 
تمام کاس ان فلاسفه و معلمین اغلاق جهان گفته|ند که همواره با بسزر گان‌بنشبنید نا 
بزرك شوید» تا ټیرات زوحی و تور باطن آن‌ها شمارا هم‌فرا گرفته از سنخ ]نها گردید . 
می گو بند از فرومایگات پرهیزید زیرا همچنان که خوب اثر می‌کند بدهم تسایر 


رسید از دست مو بی بدستم 
که از بوی دلاو یز تو مستم ۲ 


داره . میگو بند ; 
بسر نوح با بدان بنشست خاندان پوش کم عد 
اب کپ رززی ند بی‌نیکان گرفت ومردم‌شد 


اینها همه سختان بزرك و اصول مہم جهانی است . 

سر چشمه همه" این تاثیرات یك قانون بزرك آفرینشی است که در نمام عالم حکهفرمائی 
می کند و آن قانون جذب و دفع است . روابط بین نمام موجودات جهانی تحت فور مولهائی که 
ريثة تمام آن ها قانون جذب و دفع است دور میزند و از ابن نقطة نظر اهمیت آن‌بیش | زآنست 
که نصور شود و از کنجایش فکرما خارج است › فقط از مشاهدء بەضی ۲ ثار بدان‌بی‌میس :م 

اماقانون بزر گتری که شاید فانون جذب و دفع قرع آن باشد رابطة خالق و مخلوقات 
است . بحت در ایت باره محناج به نوشتن کنابهای بسیاری است زبرا هرچه بشتر در آن غور 
میکنیم اهمیت آن‌را درمی‌باييم . مرد فکوری که فکر خویش را متمر کر کرده وارد این مسئله 
میشود بزر گی آن را تم بقدم میفیمد و طولی نمیکشد که وارد دریائی می‌شود له در میسان آن 
اسرار عجیبی مشاهده می کند . 3 

۲ ننچه از فلاسفه و عرفا شنیده از قبیل وحدت وجود ؛ منبع و سرجشما فیش + آمادکی 
بشر برای‌فیش» خلاصه دین » مذهب » دا شناسی ۰ همه را در ابن دریای بیکران فرق می‌بیند و 
چنان در لذت‌این بحر مستفرن میشود که راه باز کشت نمیخواهد واگر هنم باز گشت کند چبزی 
جزاین جمله نبیتواند بگوید : و هرچه دیدم آب بود » همه آب‌بوده چیزی جز آب فود ۰ : 


آب. بازهم آب,,» ا 
ازمطلب دورنشویم » قصد ماعرفان لبت » تصدما وارد شدن دراسراری که باز گشت از 


نبا امکان ندارد نیت . 1نچه در اینجا میغواهیم بغوانندگان عزیز که عثق فییسدن عظست 
دستورات اسلام در سرشان است بگوئیم اينست که نماز ببترین فرمول رابطة بین خالق ومخلوق 
و وسیله‌ای است که درهرمرحله ازترقی روحی بکارمیرود, تردبانی؛است که هرچه انسان از آن 
بالارود باز پل‌هایش بلند ترمی‌شود (۱) نماز وسیله‌ای است که ما رایعالم بالامی‌برد » طنایست؛ 


ی ای تاه هی 
(۱)این تبیه اعاره بيك موضوع دقیق فلسقی و عرفانی است که ان ترس خارج شدن از 


بقیه. درصقحه بعد 


T= 


جادهاستکه از 7نجا می‌توان بسر منزل‌مقصودرسید ۰ ۰ 9 

گرچه منهوم اتروز ما از کلة بزرك معاشرت و همتشینی بسیار کوچ و ناچیز است ولی 

a‏ هدن ذمن دا می‌گویم که کدام نقرب و ساشرتی بهتر از این که بنده در مقابلخااق 

رر رار کیرد ۲ نکی که تنام عالم های بی‌بایان وتام مخلوقات کر چات وب 19 رده واز 
EER:‏ باز می‌تواند بست و هستکند ءبیندیشیدو بگولید ! 

نناز موقیتی است که بنده را در مقابل 7فرینندة خود قرار می دهد و او را بگفتگری 

باخالق جهانیان و ادار می کند » سوال و جوابی می کند و گر روح و باطن خود را مصفا کنر 

د که تسام لذت های جهسان درو بیش آن کی نساچیز و 


چنگک ت حبل اف است »> 


بستی بپسنی آورده و 


از ابن برسش و باسخ لذت هائی می‌بر 


کم قدر است 
۲ است که حضرت صادن فرمود : د اياك بدو اباك نستمین > را نگرار کردم ا 
کوبنده اش بشنیدم . حبذا باین سعادت و اهن توجه که می‌تو[ند چين تسف [سمانی 


بابد ابراد کنید که این حالات مخصوس بزر کان و اولباء خدا بوده و مارا آن‌طاقت نی 

کوذبدن دراین راء یفایده است زیرا نماز اسلام چیزی اسث واجب وعمومیه برای مرد وزن 

و پیر و جران بدون اسنا مقرر شده و هر کس شرایط اثرا چنانکه باید جا ورد از لذاتی ک 

متماقب ر خوردار می‌شود و در این خصوص ین اشخاس تفأو نی یست ومقتضای‌عدل خداو ندی 
عبض و تفأوتاست» 

7نچه در بارة نواند زوحی ناز تاکنون گفته‌ايم و بعدا تيز میگوام 

که بانوجه انجام گیرد نه آن نمازی که انان 

تد و بفکر امور دنبای وحسابتجارت و سائل 


تر در بار نماز 


در مقابل خدای خود ب 


وارد بحت مفصل آن نمی‌شویم ؛ همینقدر ميگوئيم که نماز همچنانکه برای مردمان‌مسولی 
دیث شدن ببقأم تفرب را دارد برای کسانی هم که در اثر رباضت های نفسانی و تقوبت 


روج بقامات عالیه روحی رسیده|ند همان استفاده را دارد ؛همچتانکه پیشمبران و آولیاء ویزر گان 
دین نماز را وسیله بالا رنتن با ممراج روح خود می‌دانند برای مردم عادی نیز چتین است. بارت 


دیگر نمازيك مر 


حله عبادتی نیست که‌حد توقفی داشته باشد که وقتیشخص بدان‌مرحله رسید. ازخواندن 
نبا می‌نیاز باشد 


برخلاف بعضی نا دانان که میبندار ند وقتی مرحلة يقین عامل باشد (حتباح باز 
نبت . مر چه انان در مقام روحی بالارود نمازی‌هم که می‌خواند بهمان تبت ب اترقی روحی 
2 و از این نظر تشبیه نماز بنرد بانی که بله‌های آن رفنه‌رفته زیاد می‌شود ولی 
0 نی‌رسه تشبیه مناسبی است . برای درك مطلب‌کافیست بگوییم که بغیبر | کرم (س)باآن‌هه 
عظمت روحی میفرمودند : 


<نمازنورچشم منست. 4 


اکر نه روی دل اندر برابرت‌دارم 
مراد من زتمازآن بود که پنهانی 
وګرته این چه نمازی‌بود که‌من با تو 
رو بقبله ایستادن باتوچه » 
حاضر وقوی‌میگند. 
کسی که در نماز مقابل خالق می‌ایستد | گر موقعیت خود را درست بفهمد و بداند که برای 
چه نباز می‌واند و این نماز چه تأثیری در زندکی ابدۍ او دارد البته از چند دققه‌نوجه‌وبریدن 
از علائق دئیوی کوتاهی ندارد و حاشر است در مقابل ساعت‌ها اوقات شبانه روزکه باموردنیوی 
مشفول بوده دقایقی چند در فکر اصلی خلقت خود باشد . 
خداو ند می‌قر ماید: فویل للمصلین الذين هم عن صلوتهم ساهون نی وایبر 
نباز گزاران : آنهائی که در حال نماز خود فافلانشد . 
اهمیت توجه در نماز چنان است کسه فرموده اند : < لاصلوة الا بحضور القلب > يعلى 
جر با توجه نماز اجام بذبر تیست . 


من این ماز حساب نسازنشارم 
حدیت درد فراق تو بانوبگزارم 
تشسته روی بمحراب و دل یازارم 
تج مرتبه در هر بیست وچهار ساعت قوء شا را در هرامر 


از یشبر اکرم (س) حدیثی نیز باین مضون رسیده است که < بنده را از نماز جز نپه 
۱ خود از آن می‌فیمد و دل با خود دارد نمی‌ماند > 
از حضرت باقر عليه السلام روایت کرده اند که فرمود ۰ < ازنما ز بنده بالابررده‌نمی‌شود 
مگر آنچه دل با آن داشته ؛ نیم آن و ربع آن و خمس آن . > باز هم از ائه (طهار رسیده که 
د مر کس دو ر کمت ثباژ با توجه بکزارد و در ضمن نماز بامور دنیالی متوجه نشود بس ازنماز 
مام گناهانش آمرزیده می‌شود . > باز هم در خبروارد شده که < نمازمعراج مؤمن است» والیته 
آن نمازی که روح مومن را بآسمان میېرد نمازیست که در موقم ادای آن روح از علائق مادی 
بر کنار است و در عوالم علوی سیر می کند 
از حضرت بیبر(ص) مروبست که فرمود : «خدا نظر نی‌افکند بتماز[دمی که دل‌خودرا 
با بدن خود بشما 7مادء‌تکرده‌باشد » . از حضرت امیر (ع) مرویست که د خوشا بحال کیک 
دل و عبادت خود را از برای خدا خالس کند و در آنوقت بآنچه چشم او می‌یند و گوش او 


می‌شنود توجه نکند و بآنچه خدا بدیگری داده تتکدل نگردد: > و نیز روایت کنند که حضت , 


باتر(ع) فرمودکه ؛ د امر یناز نافله شد تا نقصانهالی که دراتر عدم حضور قلب درنمازبهمرسیده 
جبران گردد. > 

حضرت ییذبر (س) فرمود که چون بنده بنباز ایسناد حجاب مان خدا و او رفع می‌شود 
و خد! بوی رو می ورذ و ملائکه با نماز زو نساز می کنند و بر دعای او آمین می‌گویند و از 
جواتب آسمان بر سرش نیکوئی می‌بارد و منادی فریاد می‌زند که اگر بداند با که مناجات‌می کند 
بیج طرفی نوجه نخواهد کرد مگر نناز و هم ایشان فرموده اند که : چوت بنده از خود 
بایستد و رغبت دل او با خدا باشد » از باز خارج شود جوت روزی که از عادر مود دم 
است . 


تکبیرء الاحرام ڪه ذ کر اول نماز است از اینرو چئین نامیده شد مک پس از شروع 


— 2 
داز گزار حرا ماست. نبا زگزار چون تکیر گوید باید 
3 2 کند که تبام‌عالم و محتویات آن دا از نظرش 
۱ ن نو توجه در ناز را پیشوایات دین بسا داده اند و گرچه ما مشکلست بتواتبم 
E 1‏ ابا بابد بکوشيم که لااقل اکار دنیوی را در موقع نماز کار بگذاريم و 

بدان درجه برس ۷ 


کم رین کنیم تا ملگة ما شود . 
عبل توجه را کم کم تحرین اک : ق 
که حضرتابراهیم(ع) چون‌ شاز می ایستاد صدای دل او را از فاصلة زیادی 


بت شده 

و 0 ان -ضرت‌رسول روات شده که هروقت‌موقم نماز می‌رسید بان-<ضرت حالتی,روی 
اد که گرنی مارا نمی‌شناسند و ما ایشانرا ننی‌شناسیم و حضرت امید (ع) وقټی شروع پوښو 
0w‏ می کردند راك رخسارشان مبدل میشد؛ بایشان کنتند که شما را چه میرسد می‌فرء‌ودهنگام 
E E‏ خداو ند آنرا بر آسانها و زمینها و کوهها عرضه کرد و همه از تصل آن 


ا دند ۽ 
رز ۳ شرت بار ها در موقع نماز بحالت خلسه و ببہوشی می‌افتاد وحدیث کشیدن‌تیرازبای 
مجروح 7نعضرت در حال‌نباز بدون |ینکه متو جه گردد مشهور است . حضرت على بنالسین (ع) 
روزی در حال نماز ایستاده بود » طفاش در مقابل چشم وی در چاه افتاد و او متوجه نشد.بایشان 
عرض کردند که چرا موقع نماز ر نگنان منغبر می‌شود فرمودند یا نمی‌داتید درخدمت کهمیایستم؛ 


شخصی از آن خضرث روایت کرد که در موقع نماز ردای ایشان از شانه يفاد و [نرا درست 


ند نا از نماز فارغ شدند . چون سبب پرسیدند جواب فرمود : ° [یا میدانی در خدمت که 


بودم ؛ نماز بنده بدرجة قبول تبیرسد مگر بآن مقدار که دل با خود دارد . > یاز از آن حضرت 
ررابت کرده اند که چوت ینماز میایسنادند رنکشان متفیر میشد و در موقع سجده [نقدر سر 
بروی سجده گاه می گذا شنند که عرق بر سرو رویشان می‌نشست . 

احادیت و احباری که در این مبحت درباره توجه ذکر شده برای تمایاندن اهیت آت 
کائیست ولی چون برنامة ما اینست که از راه علم و عقل نیز حقایق را بشما نشان دهیم ایشست که 


آیا تا کنون شنیده‌اید که چک 
آثتاب بدون 
راکه 


ونه دربین بوسیلة آفتاب کاغذ را می‌سوزاند ؟ چرا همات 
دره بین کاغة را نمیسوزاند ٩‏ ذر 


بین در این مورد چه‌می کند ؛ . . .ره بین آفنای 
برسطش تاییده جم آوری می کند, مجتمع مینماید و بالاخره دريك نفطة خارح از خود که 
نم کانون(۱)متامند مر کز میسازد .این نفطه جسیم خواص امام|عای‌را که برسعلح ررك ذره 
مین تأیده شامل است و حرارت آن نیز مج.وع حرارت نمام قاط [ست . 
کدی a‏ 

۱ بسیار خوب ۰ شاهم وقتی که توجه می کنید و فکر خود را متمر کز می‌سازید همان عمل 
ذره‌یین در فکر شا انجام مشود و چون این حالت در شما پیدا شد [ماده خواهید بود که نیش 
رحمت بی‌پایان خداو ندی‌ر که درتمام عالم کسترده است اخذ کنید بعبارت دیگر خودرا[ماد:در بانت 


فیض و رحمت می‌سازید » مانند ذر: 
Foyer (1)‏ 


ن که آفتاب‌را متسر کز میکند شماهم از قیش خوشه چیذسی 


Tors ۰ 


کرده وجود خود دا بهره میدهید . چنانکه کفتیم فيض و رحت در هبه جاهست فقطما بابدخود 
را قابل دریافت آن سازیم . آن ذره ین ی که بنوان مدغل ثور یاابزکتیف(۱)يك دورین‌عکاسی 
کار میگذراند چه عملی را انجام می‌دهد ؛... نور را که در همه جاهست متبرکز کرده در باه 
مد د کانون»مجتی می‌سازد و یبدا عين همان تور را یاسیر متباعد | شعه ر وی شیش عکاسی عیفر سند 
این چاب خود ۰ شا هم یس از اينکه در کانون تم کر فکر غود ئور رحست‌رادریانت کروید 
ثرا بتمام وجود روحی و جسی خود میفرستید و از آن استفاده میکنید و بالاغره‌عکسی از آن 
نور در وجود شما چاپ می‌شود . 

جضی از بزر گان تشتت خاطر وا در نماز چنین تشبیه کردهاند. که مغر نسان‌مافند درختی 
است [ لوده بشید که افکار مختلف و بیقاعده مانندسگان روی آن می‌نشیند وهر لحظه میآبند و 
می‌رو ند و هزژچند انسان بکوشد آن‌ها را براند بازمی[یند ؛ باراندن وزدن چارة نها تمی شود 
مگر این که شاخه‌هار! (زشبد و کثانات پاك کنند تادیگرمکس برویعودجلب نکند .مردتماز گزار 
نیز باد قبل از نماز ریشة علاقه های دنیا را از دل بر کند تا بتواند بتوجه نائل شود . 

ماز بدون توجه را مانند تن بیروح کفت‌انداً وحقا تشبیه غویی است . خوب فک رکنید : 
مراد از تناز ایتست که بنده در مقام مناجات و عرش حاجت بر آید و وقتی بازبان الفاظی‌بگوید و 
دل او متوجه آن نباشد جز جنباندن سر و زبان چه نتیجه دارد و اگر نماز همین‌باشدچگونه‌ستون 
دين وسر سلسله عبادات|سلاست . 

برای ایتکه اهمیت سغنان من در این مورد خوب در نظرشا نمابان باشد شا رامتوجه 
ینکن ذیل می‌کنم : گر کی از شما را در برابر شعس بزرکی مانند شاه‌حاضر کنندچگوه بر ابر 
اومی‌ایستند . ۰ 

بدیپیست که بانپایت احتیاط دست وپای خود را جمی‌می کنید » نبایت ادب و تواضع را که 
می‌دانید بجای‌میاور ید و دال) مواظب حر کت و رفتار غود هتید میاد| غغلت کرده ذر٤‏ از آداب 
تغلف و کوتاهی کنید ومباداحز کنی از شما صادر شود که خلاف نزاکت‌باشدو بسببآن‌موردیسپری 
با مؤاخذه و غضب واقع شوید . چنین نیست ؛ بسیار خوب . جائی که در برابر یکنفر هم نوع خود 
که نقط عنوان نیشتری دارد این‌طور می‌کنید چگونه در برابر خداو ند بزرك که شما واوومبلیون 
ها امثال شاها و بزر گتر از شباها را آفریده وجان هة ما در دست اواست و هر لحظ بخواهد 
هزارات چون مارایست‌می کند آن‌قدر مواظب نود ستبد ؛ مراد من نه تنها اینست که درنماز 
باید مراعات ادب ظاهری را کرد بلکه باید زمام نکر و اندیشه را هم‌در کف داشت که ترجهبجا 
های دیگر نشود و بچیزی جز نماز نیندیشد. 3 

اکر آن‌سلطان با شماسخن گوید آیا ممکنست درحین صحبت او شم خود را بچیز دیگر 
مشفول کنید و بسغت او توجه نشالید یا در ضبن سفن کنن باوی ذعنتات متوجه جاهای دیگر 
باشد ؛ خیر سرابا کوش و سرایا توچه هتید ,تام فکرتان بسوی او موف استواگر دا 
خراب شود توجه شما از او بر نمی گردد . 

EE‏ چطور در مقابل سلطانعانثات بخود اجاز انحراف توجه و فکر را می‌دهید در 


Objectif )۱( 


= س 


: == 


ا را مبداند و میخواند و هیچ اندیشة‌از دل شمانمیدرر 
ES E‏ حون سخن کفتن باغدای خود فکرتان باموردیگر 


ارلی تخلت دار ند و در جين 


مردم در 
ح» اه بك بدبختی است ۰ 
بگر است؛ اہن يت بد کی e‏ و 
E 1‏ نماز بار مشکلست و علت علمی و فلسقی آن اینست که افکارانسان ار 
1 گذرد و آن راغروشان می‌سازد ارت 
ن , ماد امواجی که داا بزروی دریا ھی برد و ۱۳ ارمیا پند 
متدعت است و مان : ى ساز 
بامانئد گ انجشکی که از شاخی بشاخی نشیند هر لحظه بر سر چیزی هستند و یر کز آنبا 
عبر و ند 1 ۳ 
ی سان بت . علت اصلی تتت فکر را در نماز این می داتند که شیطان در موقع تا 
» بشخس است زیرا اژ اینکه انان بنیش سجدء خداو ند نائل می‌شود حسد بیار 
. بثابرابن حقظ کردن خود در این موردبپر 


در بك قطه ۲ 


بکرشد بپر طریقی میتواند او را باز دازد 
|ندازه ممکنست بسیار لازمست: 

بکوبند داز صحیح است هرچند خالی از حضور قلب باشد و چم بین‌این عقبده و 
الا بحنورا لقاب »را می توان چنین بیان کرد : کسبکه نمازخود را هرچندپدون حضور 
میعواند تکلیف از کردش ساقط شده و دسنور بندگی وا اطاعت کرده ! قتا از تواب 
ماه که نباز گزار متوجه دارد بی نصیب می‌ماند و حق اینست که مردم هرچند هم بطور مختم 
باشد در بعضی مواقع اماز توجهی بیدا می کنند و کسابکه علاقه مند بسعادت شود هستند بايد در 
تا آنجا که می‌نوانند بکوشند تاعلاوه برصورت» ممنی نماز را هم درست کنندو از فبضهای 


میېرد و 


طربق و #ر 


این راه 
آن برخوردار گردند 

آنچهٌ در بارة اهمیت توجه کفته شد نسبت بآنچه کفتنی است چیزی نبود . چه بايد کرد 
نیست . در آخر نواند نماز دستوراتی عملی برای حول توجه درنماز 


لاقمندان بخوشی دابا و آخرت از آن‌استفاده برند . 
بس ازاتنشار چاپ اول کتاب یکیازخوانند گان ماازخوی‌فلفه ېر 


اسر ار و خفه خواندن نماز را پرسیدهاند و با ابن که در همائوقت جواب 
جهرو خبه ایشان داده شد ون موضوع جنبة عمومی دارد درایتجاهم جواب 
میگو يم . 


مردان در نماز صبح و دو ر کمت اول و دوم ناز مفرپ و عشا باید نماز را پلئد ځوا اند 
و سایر ر کمت‌های نماز پنچکانه را باید [هسته قرائت نمایند و زنان مخیر ند که تبازهای چپربه را 
آهسته بخوانند یا بلند ولی آهسته خواندن برای ايشان بهتر (ست خموصا این که مستمم تامحرهی 
در ترديك باشد و یکی از نلفه‌های آهسته خواندن نماز برای ژنان اینست که آن‌هارا (زشنوندة 
نامناسب محفوظ دارد و این موضوع فرعی از دستورهای عفتی اسلامی است که بعدهاما در تشر بات 
خود شرح خواهیم داد 


عات میم هر دونوع قرائت تلقین بتفس یا اتوس و کژسیو دست منتها طرز انجام گرفتن الا 


تسس ی 


۱۳۷ ۲ : 

در هر کدام بطربقی متقاوت است . در تباز جهریه دوحی قول 
سلولهای کوش و دیگری ساولهای دماغی مربوط ادرال 
متا تر شوند تأثیرعیق تر و بيشتر است‌وبهبن دلیل است 
صدای بلند میخوانند آن‌رابهتر درك میکنند . 

در موقع آهسته خواندن توجه نفس یشتر است و سلولهای یشتری در دماغ متاتر شدء 
و جبران نقدان‌حس سایعه را می‌کند والبتهکبفیت تاثر این دو » تفاوت های دتیقی دارو که شارء 
ذهب در موقع تعیین بر نامة دین در نظر داشنه است. 1 

طرّو پليه خوآندن هس خواندن هم تباید افراطی باشد وهريك حد میتی دارند چنازکه 
خد( در سورء پثی اسرائیل میفرماید : ۱ 

و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها وابتخ بین ذلك سیلاناز غود راه‌ینان باد 
بعوان که ازانداژهارج شود و نه چنان آهسته که : 
دو را بجوی . 


تلقینمی کند یکی حس سامعه ينی 
و وقتی این دونوع سلول از يك عل 
.که دانش آموزان وقتی درس غود را با 


خود از آن بهره ثبری و حد وسطی بین ایت 


ا عزیز بخویی می‌تواند پیش خود تصور کنددرصورتیکه‌دور کمت 
تکامل دوح نماز این همه فواندی را که شرح دادیم دارد » کسانی که‌هر گزازنمازهای 
غود غفلت نمی کنئد و در تمام مدت زند کی چسانی‌خویش‌دستورخدائی 

را بنحواتم انجام میدهند چه بہرة روحی عظیمی میبر ند. آیا می‌توان [نکسی راکه در اسر نباز 
و تقرب دائمی و نزدیکی بشع فیش تکامل می‌باید باآن روح حیوانی بستی که ازحدودلذات‌شهوانی 
و بپرة حواس پتجگانه خارج نیست مقایسه‌کرد ۲ اغلب شنیده یا دیدید که بعضی پیر مردان 
موّمن و خدا شناس صورتشان از نماز نورانی شده . در قیافة این سالخوردگان تور عجکه شبه 
بانوار مادی بست تابان است. 

این تور در اثر انمکاس نور خارج,نیست و نوری هم تیست که در خود پوست بدن‌باشد؛ 
چیزیست در جدود آن عالم, که علمای روحی بنام بعد چهارم میعوانند. این‌نور در تیجۀ تثیرات 
جسبانی باز پوجود نیامده پلکه نشانهة غلبه و تقوق روح انائیت برجسم حیوانیاست نمایدةاشر 
بیار بز رگی اس تکه بر تو کوچکی از آن برروی چهره مبانند » نوری ست که حاکیاز عظمت 
روح است » مانند قطعات مواج یغهای فطبی با آيسبرك(۱) که قریب يك دهم آن از آب‌برون 
و باقی زیر آب پنهان است . مسافری که در روی کشتی کوه عظیم بخ دا دوی آب 
می‌بیند و از بزرگی آن حیرت زده می شود | کر تام قطعهٌ يخ را پیند چه خواهد گفت . ايشست 
تکامل روح . 

انمکاس تکامل روح در زندگی دنئیائی بریدن علاقه از امور ست دئیا و محدود کردن کار 
های دنیائی بوظایف مقررء[ فرینش است. بعلاوه کوچك دیدن خوشحالی ها و غصه‌های‌دنیا نترسیدن 
از هیچکس جز خدا » امیدوار نبودن بپیچکس جر خدا تماشای جهان بأدیدة حقبقت» کوچك‌دیدن 
خود در مقابل عظمت خلقت » انجام تکالیف تعاونی که بردوش هر کس گذارده شده ؛ همه از[ نار 
تکامل روحند. دیگر چه تأثیری مینواهید داشته باشد : 
Iceberg (1)‏ 1 


۱ 
۱ 


OR RET ۰ ی‎ E 


۱۳ 


ر امد دازم > زیر هرچه نطر مین 
راستی نیدائم بکر چه فو EE‏ ار تور ی 
فاده است وجز فایده نبت . اکنون بانیم و ٤‏ از «ر عی نماز 


سحر خیزی را در نظر بگبریم : نماز صبح انسان را وادار ماز د کسر بر باشد 
رك کند . 7یا اهبت این عمل را فهمیده‌اید . گر شى 
ت بی از طلوع اکا ا و ا 1 
یمنی حت) پیش 


3 تفکربن ملل دتبا بدان بی بردهاند منتهی آنچه را که 


تاکنون دز این : 3 1 
کون در اين مد منامند چیزیت که در زمره یکیاز فوائد 
EEE‏ اسےنعاف بزرك و اسرار آمیر مینامند جیزیت ده در یکی فوائد فرعی 
بن ر 


باره یندیشیده‌اید + 


ن ما است(۱ 
۱ با :سجر خیز باش تاکامروا باشی ۱ >در میان [مریکانیان-شلی 
وم ۳۹ ۳ بواسطة خواییدن صبح است»> لازم نیست برای در كصحت وحقیقت 
؛ همه کی انتعان کرده گر روزی برحسب اتاق صبح دیر از خواب برخیزد , 
خود احساس میکند که‌دلیل "ترا نمیداند . علت روحی این کسالت 


یکی از ر 


مشپور 
3 ۶ 
آن زباد نکر کنیم 


چه جالت گرفنه و رنجوری در 


۳ .یر شده و بریشان است که چوا جسم‌راحت طلب ادان مانم وی شده که 


از فيض قبح يرد 
ست 5 خبری کلید عامیابی است و تأثیر ها دارد که کمترین نها سلامت بدن 
براستی ید کامي 

این رمز را حیوانات بهتر ازما بشر نادان رعابت می کنند زیرا جز سك حیوانی‌ندی- 

د . مبح زود کلاغها و تزلاقبا و گنجشکان وحتی حشرات 


شغول شده ذ کر اطاعت و بندکی بجانب 7سان می‌فرستند ۰ 


سحر 


از آفتاب از خواب برخ 


دار ید ببائید تا باهم درباب این اثر بنديشيم : 


ابد وقنی که صبح در تارك و روشن سحر سر از بر پرداشته روح ر 


وضو طراوت می‌دهید و رو بقبله بطرف خانه خدا می‌ایستید در حالینکه پر ند گان 
از وشعالی و شادی حیات را با لسان شکر ادا می کنند و لطافت 1سرار آمبز 
هوا بوست بدن شما را توازش می‌دهد وبوی خوش غیر قابل شرحی شامة شمارا محظوظ مي‌سازد 
در آن موقع که آنچه مادی و بست است در خمودی و خواب افتاده » در آن موقع که زین 


نیش روز را آغاز می کند چه حالی در خود حس می کید ؟ 
در خصوس تابر صبخ در روح و ايشکه چرا این اثر صبحها بپتر از سایر مواقم روز 
می‌رسد نمی‌توان زیاد بحت کرد و تقریبا عاملی است مثل الکتریسیته که ار را می‌بینند ولی از 
کیفیت مؤثر خبر ندارند . اما می‌توان دلائلی از قببل رقت هوا در از ظهور نور خورشیدیس از 
محروبیت موقت از آن وصاف بودن هوا دراول روز » وجود جریانهای نامرتی درآ (۱)وغیره 
سا قطعی و مسام ندار ند . 
فيض سحرخیزی اثر مادی نیز می‌بخشد و آن اتر یکی سلامت بدن است که شعص‌دا از 
بیشتر امر اش معون می‌دارد چنا علبای امریکائی را ذ کی 


ان ود که ج 


* در این باره در ابتدای م 


(۱) .در بارث‌سحرخیزی دسنوررت مخصوصی نیز از طرف راان ماداده شده کور کب 
اخبار:دیده میشود. 


)۱( Ether )4ھ‎ 
A پیت‎ 


=- ۱۳۹ — 
کردیم » دیگری تولید حس فعالیت و کار است , 
کار برود و بکار بپرداژد و بدان دلگرم اغد 
مفلوب شیطان هوی گردید و خفت بايد دور دلدکی اترو اورا یا کے 
ضنا ناکفته اند که از فواید سعرخیزی ابت که : 

از خواب برخیزد طبعا شب هم زود تر میځواید و فایدة زود خوایدن شب چه از لحان ع 
ملامت جسم و چه از لحاظ اخلاقی و بر کنار داشتن انان از بیاری کناهان 
می‌شود محناج بحت مفصلی است که مورد انکار کسی نیست وخوانندگا 
سحرخیزی پانسان تلط بنا 


کی که هح زود بر خبزد دوز میتواند دتبال 
و آخر دوز تیجه ای از کار خود بر گیرد اما گر 


وقتی انسان علافء‌ند باشد صبح زود 
تیر در 
که در شب انجام 
ان خود درك‌خوهند کر 
: : اس می آموزد زبرا وقنی شهص توانست ارادة خودرا بر تتبلی 
که در 0 خواب صبح پنقس دست می‌دهد. فااق سازد, اراده اش‌عادت این نفوق می کند 
و نش ماد بانقیاد می گردد و همینکه شعصی تواندت برخود تسلطلی داخته باشد موفقبتی بچنك 
آورده که هزاران بار از تخیر کشور ها موسر است زیر[ منکوب کردن کشور نفس‌اماره بی 
مدلل اسټ و از عهدة همه کس برنمی‌آید و چه یسا اکور کشایانی که ممالت بچنك [ورده اند 
ولی خود غلام پادشاه نفس خویشند . 

چون اهنیت تسلط بئفس در کتابها زياد بحت شده و خوانندکا 
خصوس اصراری دی کنیم فقط شما 
ارزش بزر گی درزند کی دارد . 

ججری آرادء ا نیز قوی می کند چناتکه درمبحت یه خواهیم گنت . 

درخانهٌ این مبحت خوبست وضبت دو 
کنید نا فرق [نهارا دریاید : 


ان از آن مطلعند دران 
ارا متوجه می‌سازيم که سعرخیزی که بنفس تسلطمی[موزد چه 


تفری را که ذيلا شرح می‌دهیم درفکر خود مجم 


یکی از این دو تن شب نا ساعت ۲ از نیمه شب گذشته 
و اکنون که تازه بخواب رفته چون مردار در بستر |فتاده و 
ریخنه است . 


مشئول شرابخواری وقار بوده 
کب مسرومی از دهانش بروی بالش 


مرد دیگر مانند کل شادایی بر روی سجادء نماز نشته مشفول ذ کر خدا ست » بدنش 
باك و چهره اش شکفته است و [ نار نشاط وشادمانی درقیانه ای خوانده می‌شود . 

چند ساعت بمد برخاستن ]نمرد خمار بیچاره را تماشا کرده با آن تن دیکر مقایسه کنید 
تا فرق زند کی (نسانی وشیطانی را دریاید . 

ازادع همه خوانند کان ان مرحله را بارها امتجان کرده اند که صح زود 
مخصوصا در قصل بہار که دید کان تازه از خواپ کشوده می کردد و 

محکم کسالت شب درست از بدن رفع نشده چقدر برای انسان ادام بعواب 
شیرین و لذت بخش و یرخاستن سغت است . هبج نیرونی هرچند قوی باشد در این ال‌نمی‌تواند 
انان را بمیل و رغیت ؛ دار کند محر ذروی ايان . آری شیریتی‌ایسان است که برتمام لذت‌ها 
خانق می‌شود وهرلذتی را هرچند قوی باشد میزداید . 

دراین حال ناز گزار مچبور است با نفس خود بجنگد و با شیطان درونی بارزءبرخیزد 
ذیرا شیطان وقتی بهتر از این برای فریب دادن و کول زدن شس ندارد و می-واهد با هزار 


کي 


بار یتعالی محروم گرداند . درایرر 
از نبروی ارادة خود استفاده می کد و يك‌مرتبه پر تفس الب می‌آید و 


بغواب اندازد تا از یش حضور در در گاه 


بر نك اورا دو بار» 
حالست که تماز گزار 


ری 

روانشناسان عقبد 
هات لاف میل خویش انجام دهد : برای ابن 
کار و مشاهدات بشمار 


دارند که برای تقویت اراده چیزی بهتر از این تیت که انسان کار 
منظور رین هائی عملی برقرار گ-رده اند . این 
22 از خر ات ثابت کرده اند که هر عملی که انسان برخلا 
هوا 7 ا آورد ارادة اووتبات غزمش را يرو مد 
3 حال تصور نمی‌رود که تعرینی‌بمتر از این بافته باشند که نماز گزار هرروزچندبار 
دهد . بانداد با میل واب و حس تتبلی باطنی بمبارژه می پردازد و 
با عارها و کرنتاریها که اغلب در زندگی مادی او مقام‌میمی‌دار ند 
بجنك مشنول می‌شود و از وقت ٣‏ تا می‌گیرد و پعبادت می‌پرداژد ۰ با کسالت » تثبلی » سرما 
گرا ا , خلامه با هه چیز مقاومت می کند و عبادت خود را بجا می ورد . موانع‌هر به 
هست برطرق می کند و نماز خویش را سروقت می گزارد و هیچ نبروئی هرچند قوی پاشد ازفبل 
برس و جناك و ناغوشی و سختی و تنگی نمی‌تواند در این باره با او ایستادکی تماید . 

س با جرأت می‌توان کنت که تماز گزار شبانه روز مشفول اجرای ریثات بزرکیست 
که در مدت کې عزمی چون آهن و اراد چون بولاد در او ایجاد می کند . ایشهم یکی از نوا؛ 
وحی نماز . روانثناسان دا نشمند را دعوت می کذم در مبانی صعیح وموزون غلم خود این موضوع 
کن تا خبنند که با اعمال عادی اسلامی جه خواص بزز گی نیب انسان 


با این 
و هر مرتبه بنخوی انجام فی 


قافن می‌شود ؛ در ساير مواقع 


| بسنجند و بررسی 


درحدیت تبوی امت که «الوضوء علی‌ا لو ضوء تورعلی ور » 

اهمیت روحی نی وضو بر وضو نور بر تور است و در بعضی از کتب نیز «الوضو؛ 

وضو نور علی تور > شبط شده . این حدیت تفسیر علمی و قلمفی دارد © 
ذیلا باختصار بیان می‌کنیم : (۱) 

در بارة اهمیت آب سخن بيار می‌توان کفت . بت که موجب زندکی تام موجودات 

ست و تمام موجودات و حتی عالم نیز از آبآفریده شده(۲) چنانکه خداوند می‌فرماید: وهن 

الماء کل شیئی حی» هه جیز از آب‌زنده است . آب ته تنها در زندگی مادی موجودات تاد 

(۱) در کناب اسرار التوحید از قول خواجه ابوالقاسم زراد حکایت می کند که «جدن 

شب شد فسلی کردم نورۍ يافتم در باطن خویش که از آن شادمان شدم چون سجر گاه و 

دبکربار غسل کردم آن نور مضاعف گشت , سخت شادمان شدم و گفتم یافتم آنچه میجسنم جون 

بامداد شیخ ( ابوسمید ) یرون آمد و من بیش شیخ شدم با پنداری در اندرون » ما از 7نحالت 

شیانه با زگویم شب گفت آن ازبر کت وضو است که رسول کنت صلی اله عليه وسلم (لوضوء ادا 

علی نور . آن نور وضو است۰ 6:۰ 
(۲) دراین موضوع که ظاهراً با مملومات |مروزی وفرضبة لایلاس مخالنست دد 
داثرة العارف سغن خواهیم گفت 


کاب 


س رد مت 


دانسته اند 


1 ئی که دنبال تقویت 1 
آب وا مورد توجه قرار میدهند و در نواند روحی نهم مطالبی توئ و ۳ 
مشپور است که < آب روشنالی است > ابن مثل که ا مثلی ین هوام 


اتح مینکن دارد اهمیت روحی آب را 


ENE‏ ا 
تفت بل اغب بیاز درا رند کی مشوی ]نان یزدارد . که 
هتگامیکه این فواند برك را در نظر بگيريم در متابل ح 


SS‏ دستور بزرك اسلامی د وز 
متحیر ميشویم که با چه حکمت عجیبی دستور می < وضو > 


خستشو و تماس برا با مهمترین اعضاء بدن 


۱ 
رین دالواد که لد و رکز قکر و آزاده؛ مورت » ماب لامیاز اشهاس و 0 | 
a‏ ا < ار 
حیاتی نفس و تغذیه ؛ دست» آلت کار وفعالیت ؛ با » لت حر کت 92 
E‏ 4 با » آلت حر کت وابراز حیات ) تجویز لوده 


4 ی از آثار روحی وضو اینست که وضو جچابیست بین اعمال عادی حیوائی وعبل‌بررك 
روحانی یمنی عبادت . وضو دیواریست که بین زند کی حیوانی و انسانی کشیده میشود وشایدعلت 
اصلی اينکه پیشباز هر گونه عبادت |ست‌همین‌فایده باشد بر 
بفایده های جسیانی کرده اند , 

برای اینکه خوانندکان بهتر بداد که چطور ممکنست وضو حجاب اعنال مادی بدنی و 
اعمال روحانی شود از توضیح زیرنا گزیر است : 

علمای فلسفه ثابت کرده اند که ین بیشتر اعمال روحانی و جسانی ما رابطة نزدیکی 
موجود است و تا وقتیکه روح ما در جسم زندانی باشد کمتر میتوانیم عمل روحی را بدون‌دخالت 
جسم انجام دهیم . مثل رابطة مز بور زیاد است و ذکر نها موجب اطثاب خواهدشد ققط دربارة 
وضو میگوتیم که این عمل جسمانی در اتر قوة تلقین بخود (۲) ( که در اینجا رابطة بین‌جسم و 
روج است ) در فکر شخس تأثیر کرده روح و اندیشه اش را مثل چسش بلکه بالاتر ازجم باك ۱ 
می کند و این حالت را خوانند کان ما مخصوصا پس از انجام وضوی صبح درخود احساس کرده| ند ۱ 
و محتاج اثبات تیست. 

تجزبة تأثیر مز بور از لحاظ روانشناسی باینطریق است : 

لحظهٌ پیش از وضو گرفتن مطابق دستور مذهبی » فکر ذیل بحالت غیر تعال باپاسیف(۳) 
در مغز ما موجود است : < وضو باعت پاکی جم و روح می‌شود و انسان را طاهر می‌سازد. > 
بمحض اینکه عمل وضو را انجام دهیم حالت پاسیف بحالت فعال یا 7 کتیف (4) مبدل شده تلقیت 
قوی با کی تمام وجود روحانی مارا تصرف می‌کند و لازم نیست بگوئيم که این تلفین بلا اراده 
و بدون اینکه خود متوجه شوم نجام می گردد . ۱ 

حدیثی از بیقر اکرم ( س ) وارد شده که بګرتبه دیگر ذکر کرده ایم ولی چون با 
موضوع پیش گفته مناسبت تام دارد آنرا تکرار می‌کنيم ۲ , 

< کیکه شبانه روزی بنج توبت وضو بگیرد و نماز را با شراط آن بجای آورد در 


خلاف‌مردم ظاهر بین که فواند7ثر| منحصر 


(۱) منجبله رضایت کشان [شامیدن آب را بقدار کافی موجب نقویت روحسی 


Actif (£) Passif (r) Auto- suggestion (¥) 


= 


کنامی باتی دبباند منل کسی که روزی بنج بار سروتن خویش را در آب بشوید که هیچ 


اهد ماند 
کٹافتی در بدنش غو 5 4 
س ا فاصلة است بین اعال عادی روزانه و ساز زیر برای پرداختن ازفکری بفکردیگر 


با از کاری بکار دیگر فاصله وواسطة لازماست. وضو این مر را فراهم میسازد و اجازه می‌دمد 


ات 0 HENE ۳ E‏ دا دیوار بین | نسایت 
آنچه درباره وضو گفته شد بر غدل نیز جاري ج یکرم 2 ۰ 
و بهییت دائىت ۰ 

در هر مورد که جسم آلوده بغبار حیوانی می کردد و غسل انجام می‌گیرد غبار زدود. 

میشود نا بتوان با بدن باك در مقام نماز ایستاد با عبادات دیگر را بجای آورد . [نچه در سل 

موجب تاثیرات فوق است عاملی چند میباشد که اهم آنها اثر آب بر روی جریان خون و مفز 

انسان است و انردبگر هم چنانکه در مورد وضو کفتیم یا تأثیرالقای بنفس است که‌پا کیجسمانی 
پاکی فکر و روح را نیز سبب مبشود با تأثیر ذانی است یا تار عادتی» 

نماز غم زدا است ۰ اینہم یکی دیکر (زفایده های آنست .گر کی 

9 بشما !کسیر یا ماده ای بفروشد که با استعال آن هر کزغم واندوهی 

0 بوجودتان راه نیابد » این | کسیر را چقدر میخرید ؛ البته هرجه داشته 

باشیه میدهید و آن دوای عجیب را مبستانبد زیرا پول برای خوشبختی است و وقتی که خوشبختی 

حقیقی تأمین شود بول را ارزشی نیست .اکر چنین | کسیر شگفت آوری وجود میداشت اشخاصی 

مانند رو کفار و فردو کولد (۱) و سایر مپلیاردر های امر,کابا کمال میل تمام ثروت های‌خودرا 


میدادند و می‌خربدند زیرا ابن اشغاس با تمام تروت خود در مدت عبر تتوانسته اند اژیریشانی و 
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اخوشی جلو گیری کنند و همگی فېسیده اند که منتهای ثروت موجب خوشبختی کسی نیشود. اما 
اکر دز معنی بنگرید خواهید دید که این اکسیر وجود حقیقی دارد و عجیب تر ایشگه‌چیزی گران 


قیبت پپست که در مقابل ثروت میلیاردرها بدست آید بلکه رایگان است و هر کسی که دل‌روشن 
اشته باشد آنرا پیدا کرده بکار میبرده 


میدا نید چیست ؛ 


د 


نبازاست» همین نماز که در لفاف هزاران فایده» این را نیز شامل است که غم و اندوه 
دا از دل میبرد . شما هروقت که از غم دنیا سغت پریشان شده ودور کت داز با توجه مغراید 
حرف مرا تصدیق خواهید کرد کہ کسیر غم ارد قات ماود ۵9 ۱۳۱۳ طرق دیگر 
هروقت جف دنیالی مسرت افراطی در قلب شما تولید کرد بطوریکه فراموشی دستخوش زوح‌شا 
شد ۰ پس از نماز تعادل روحی شما برقرار می‌گزدد و آن تشاط حیوانی تغفیف می‌بابد و بردة 


سیاهش دوح شما راآزاد می‌سازد ۰ بس نماز موجب‌تعادل حالات نفدانی وروحی انان ست ۰ 


خداوند در قر آن و سبح بحمدر بك قبل طاو ع | لشمس و قبل‌غرو بهاوءن 
آناءاللیل قبح و اطر افالنهار لعلك ترضی تيح و حمد پرورد گارت را کن پیش از 
ا 


Rockcfeller Ford Gould ۱) 


۳7ات 


طلوع 7تاب و بیش از غروب آن و ازساعات‌شب بس 
وق تماز کن ) باشد که خود شوی(سوردطه ]ید۲ ۹ 
آي قون تاثیر نماز دا در ودی دبانی انسان میرسان . 

چند سالیست که ازطرف متفکرین‌ودانشندان ارو بالی کتبی‌منتشرمیشود 

م که متصود آنبا اسلاح آخلاق اشخاس بتوسط قو روحانی خود ]نها 
است . ابن کتب دا روانشناسی هملی (۱)می‌نامند و از آنجاکه بادلائل تجربی کنتکو میکند و 
دستوراتشان تاحدی مو‌ثر است بسیاو مورد توجه مردم ۱ 


بح کن و دراط اف روز( ین قبع وعصر 


یت داقع شده و روز بروز تعدادشان و 
شود. در ایران سه چیا جلد از این کنابها ترجه E‏ بعوانان ن اخان ا 
ییدا کرده‌اند و می‌پندار ند که چیزی بالاتر از آن از عقل بشرتراوش نکرده‌است. 

این اشضاس چون در مذهب خود نحقرق نکردها ند فاقلند که تمام 
سایه‌ای هم از دستورات اخلاقی اسلام نیست و کسی که 
روانشناسی جهان بی نیازمیگردد . 

یکی از مهمترین (ساسی که در کتابهای مز بور مورد توجه شده و هیچکدام 
که 7 نرا متد کر نشده با 


دستورات کنابهای‌مز بور 
آوامر اسلامی را اطاعت کند از تام کب 


از[ نبایست 
قوة تلقين بخود (۲)می‌باشد بدین معنی که چون‌فکر و تلفین‌درزند کی 
انسان تأثتر کلی دارد غود شخص است که زند کی خویش‌را باتلقیت های وب بابد زیبابا زشت 
میسازد » بثابراین برای اصلاح اغلاق دستور میدهند که شخس هر روز صبح‌پاشب 


جملاتی از اسن 
بل با خود تکرار کند دون میتوائم خود را اصلاح کنم + من اراد نفوذ در اغلاق ود دارم 
طبیمت من تکامل پذیر است , کارهای خوب از دستم بر میآید وغیره..» 

عل مز بور که متکی بریك اصل مهم روا نشناسی است بيار ءفید و در اسلاح اغلاق بی 
سودمند اسٹ و حقیقهُ [نکسانی که قوة بزرك و مجمول‌تلفین بخود را برای منظوری عالی‌استخدام 
کردهاند مردمان روشن فکری هستند . اما چه خواهید گفت ای خوانندکان کرامی که در مقابل 
این دستورات ( که انقدر بانظر تعظیم بدان مینگرید)در هزار وسیصد واندی سال پیش بہتریت 
دستور علبی تلقین بنفس در همان دینی که شما دارید و قدر ترا نیدانید داده شده است و ب 
اندك توجهی معتقد خواهید شد که تااپد دستوری در این باره چنان کامل نغواهد آمد + 

این دستور همانت که مؤمن نماز گزار روزی لااقل پنج بار تکرار میکند و در وجدان 
منفول*(۳) خویش تبت مینباید ؛ یکی از سلام های سه کان نماز است یعنی :السالام علیناو علی 
عبادالژه | لصالحی(سلام پرما و بر بند گان نیکو کار وشايستة خداو ند...) وقتیکه شماهرروز چند 
مرنبه این لفظ را تکرار کرده و خود را در زمره بند کان صالح خدا شمردیدمی‌دانید چه تأثبری‌در 
وجود شما خواهد بشید ۲ این جملة عجیب همیشه برروی وجدان منفولة شا تأثیر می کند و روز 
موز اثر آن عمیق تر می‌شود و البته طولی نخواهد کشید که شا هم (اگرتا 7نوقت‌نباشید) در 


ذسة آن مردم نیکوعار خواهید بود و از ارتکاب اعمال خلاف انسانیت که با مفہوم آت تلقن 
مس ود و تاد و کوخ موه راد 


Auto - suggestion(Y) Psychologie Pratique (1) 
Subconscience (T) 


هر 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 


روزاه بسی معالف است عشبا را شرم خواهد آمد . 

سایر جنلانی هم که در ناز تکرار می‌کنید هر کدام افر مهمی در تلقین بنفس دارد که 
نبت بپرجله موضوع آن فرق میکند و بطورخلاصه نماز مجموعه‌ای ازهدایت ورستگاری‌واخلاق 
نیکو است که انسان روژی چند بار بعودیادآآوری میکند . : 
اگر بغواهیم در بارة فوائد روحانی شاز زیاد گفتگو کنیم‌سغن‌ماییش 

سکن لی از حدود این کتاب بسط مییابد . 

پایان هرچه بگویم کلام نا گفته بیشتر پیدا می‌شود و ما هر گر 
تمیتوانیم حق مطلب را۲ نطور که بایدادا سازیم و گولی مانند کود کی بدنبال سایةٌخود میدویم . 
نمید انم نواید روحی نماز را بکجاختم کنم . 
گر باز هم بگویم سکن است وارد قوائد «ایمان» که نماز از بزر گترین وسائل تولید 
ئت شوم . در بار فو اند ابمان درزندکی دنیائی و آخرتی بشر 7نقدر مطالب گفتنی‌هست که 
کتاب و شاید حوصلهً غوا نند گان عزیز کنجایش ذکر آن‌ها رانداشته باعد(ما [نچه در 
ت که شما را معنقد بمظمت نباز کند و ۲یا شماهم معتقد نمیشوید 


حوصلهٌ این 


این موضوع خوانده‌ید ۲ باک 
که درفنن سر بهتر از رفتن نماز است ۲ > 


۳ ۲ 


۵ 2 ۰ 
اسان 
آنچه در این کتاب در بارء توائد جسمانی نمازمی بینید مر بوط بتأثیراتی 
است که برای بعضی مقدمات یا شرایط نماز مترتب است و الا فکر ما 
مسلمانان ۲نتدر کوچك نیس ت که برای خود نماز وارعان آن‌استفاده‌های 
بدنی بشسریم ویر[ ما نماز را فقط علامت ادب و کوچکی وخاکساریو تقرب بنده بدررگاهخداو ند 
نادر متعال می‌دائیم و حرعات نرا نیز وسیلة رسیدن باین منظور های عالی می‌شمريم و هس رکز 

حاضر نیستیم فواندی قیر از این فوان عظیمه برای [نها بیدا کرده و از اهمیت نپا بكاهيم, 

اما آنچه در بارة فوائد جسمانی‌مقدمات‌نماز مانند غسلو وضو و نظافت‌نماز گزار گت ایم 

بیش از ۲ نچه اشخاص ظاهر بین منتظرند عافی است که عظمت عمل نماز راحتی از لحاظ چسبانی 


چگونگی 
این فوائد 


نئان دهد . 
وان یت ور یدلج علیکم من حرج ولکیبریدایطھر کول 
وت نعمته علیکم ولعلکم آشکر ون (خدا دیو اهدبرای‌شمانگی و سختی 


قرار دهد بلکه میخواهد شما را باك کند و نعمت خویش را برشما کامل 
سازد شاید شما شکر کید سوره مائده آیه د). 

در چند صفحه قبل قدری در بار فواندروحانی وضوصحبت کر دهابم وا کلون بشرح فوائد 
جسانی ن می پردازيم - برای شرح نها مجبوريم تقسیم بندی بعمل آوریم تا پتوانیم بيك یك 
آن پردازیم : 

-١‏ مالش و جریان خون -مکرراً در دستورات ورزشی دیده‌اید که میگوبند بعد 
از انجام ورزش کر -وله با بارچه‌ایرا باآب خنك‌تر کرده روی پوست‌بدن خود بکشیدخیلی‌مفید 
است . ایر نیز ماساژهای سوئدی(۱) که بدن را گاه باآب باروغن رقیقی مالش می‌دهند معدول 
شده است . عمل‌مشت ومال نیز که از ورزش های ديرینه ما ست نشانةٌ اهمیت مالش است (۲) تام 
این‌اعمال برای مقصود معینیست که عبارت از تآثیر روی جریان خون باشد : ماساز جریان خون دا 
تعريك می‌نماید , عروق را خالی کرده [نرا برای ورود خون تازه آماده مبکند وباین‌تر یب‌رك 
های مطح بدن از خون پاكو خالس بر می‌شود . مالش زردی پوست را از بین میبرد و شلی آن 
دا رقع میسازد بملاوه یز روی اعصاب [زاد کنندة عروق (۳)تاثیر ننوده وضربان های‌قلبرانندتر 


یی ی EES‏ 
(۵0015)۱دا5_ونووووول((۲) درنتهالرضا(ع)مذ کور است که گرچیزی بدن رافر پمیک 
مالیدن دن (ست و اکرمرده را مالندکی کنند و زند شود بیدنیست(۳) 41۵1۵/۵۲9 - ۷۵80 


e 


اس 
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ارد . ماساز با آب پوت را بهنی باك کرده و منافد یاسامات ات دا باز میکند و برای 
نفس جلدی ماده میسازد . مواد طبی دیگری نیز در ماساژ هست که ازهرطبیبی سوّال کنیدبشا 
خواهد گفت . 

حالا یباتیم سروضو : وقتی که شا با آب تيز 
و خنك بصورت و دست های خود میز نید و پوست‌سرو 
بای خود رامسعکشید جریان خون‌در سعح بدن‌تجدید 
و تازه شده و همین امر موجب عکس العمل سریعی در 
نیام بدن شما است که تیچ فوری ومحسوس آن‌طر اوت 
و تاز کی است که بعد از وضو در خود حس‌می‌کنیدو 
این احساس ننارندة تأثیرات عمیقی است که در ملامت 


شما سل آمده است 

ملاوه , وضوی با آب خنك تاثیر دیگری نیز 
در پوست بدن میبخشد توضیح اينکه وقتی ب سرد جلد 
میرسد طبما حرارت بدن را کم میکند اماچون حرارت 
بدن همیشه باید یکسان بوده و درجة ۳۷را حفظ نماید 
خون بشدت مشفول جبران عمل آب میود و در نتیجه 
جر بان نو و تازه‌ای در نزد.ك سطح بدن بوجودمیا ید 
بك و تازه کزدن سلولها است . هر کس ] 
مشاهده کرده است که پس از مالیدن آب سردیکی از 
تفاط بدن‌حرارتی بیش از معمول در[ نجاتولید میگردد. 

۴( کی بدن ۔ ازشرایط وضواینس ت که آب 
پیدن بر سد , برای رسیدن باین مقصود باید تمام چرییها 


که مو ج 


و کثافات بدن‌را بایددنم نمود انصاف بدهید : چه‌دستور 


بهداشتی جامع تر از این میتوان بدانا و نادان؛ بعرب 


در این شکل خط سیر جریانی‌را که 
مدت عمر پاکی بدن خود را حفظ کند وچه‌محر کی‌بالا در آثر وضودردستگاه گر دش غون‌در بدن 
تر از اجار بتجدید وضوچندمرنبه در روز بیدا میشود تولید میشود ملاحظه میکنید . 


بدوی ومنمدن شهر نشین داد که بدان وسیله در تسام 


eee sa 


که انسات راوادار ببا کیزه نکاهداشتن خود نماید » آنقدر بدن را پاك نگاهدارد که کثافتۍ در 
آن موجود نباشد » رسوبات عرق از روی بوست زائل شود و ,وست 7 نقدر تمیز شود که آب‌بدان 
برسد و در آن تأثیرکند آیا همین دستور بظاهر مختصر ودر باطن‌بزرك کافی نیست که‌موجب 
اجرای بزر گترین عمل بهداشت جلد یعنی آزاد کردن مسامات بدن‌از کثافات و آماده نکاهداغتن 


آنها برای استنشاق جلدی شود اینست فواند دین‌نطری ودین دیروز و امروزونردا : 
علمای علم طب اخیرا بانبات رسانده اند که یشتر امراش پوسپله خلل و فرج بدت د 
میکر پیائی که ر 


دی ,بدست می‌تشیند. بوجود می‌آید , وضو برای رفع این خطی بهترین دستوراست 


زیرا روزی چند مرتبه قتمتی از بدن وا میشوید و میکربها را از 
ی 

۴ 29 اور شح دانشتدی نیت که تتکر درد اتیب 
نواند بزر گی برای آژادی فکر و راعتی منز دارد زبزا : 
امروز بین تمام طبقات مردم مول خد است مانع رسیدن هوای پاك و اکنبون بې 
a Ns‏ را مسدود کرده نبی‌گذارد تفس انجام دهند وچون [هبیت استنعان‌جلدی 
امروزه بر کسی پوشيده نیست کافیست بگویم که موی سر مانند دستمالی است که با 
دهان شغص دا بگیر ند و اورا خنه کنند منتها این خقگی گرچه | ۲ 
د ا کک دی آژادی فک ره خن فدیکن پا بودن موی درز 
دارد و شاهد مدای خود را این میدانم که سر بر اشغاس فکور و دانشنند و سباسی عاری 
اد ی وتا ا ملولهای دمافی کي با جدیت بیشتری معدول سل هون مسا 
خون یشتر ودر نتیجه محتاج هوای زیادتر: ۳ 


بدن میزداید وجلد را باك و 


موئ سر چه 
وجود موی مخصوها موی انبوهی که 


بوست سراست 


ن نی و 
ی حتمی دارد » چون تدریجی و 


ی هستند و نیروی حیانی بدن که همیشه مواظباحتیاجات 
کالبد ما است در این مورد تيز دخالت کرده موی سر را که مانم تتفس (ست زاشل می سازد و 
مابحتاج لول مای دماغی را آزادانه بآنها میراند . همین دفاع طبیعی بدن عافیست که آهمبت 
دستور بزرك اسلامی را دربار: تراشیدن سر بما پفهماند (۱) . 

نکتة دیگری اکه برای تراشیدن سر بنظر میرسد اینست که امروزه همة علمای بهداشت 
دمب می کید که یکی از بہترین طرق مصون ماندن ازعدة زیادی بیمازیها تر اشیدن موی‌سراست 
زیرا دی سر بهترین مجحل شوو نمای شیش وسایر‌طفیلی های انسان است. شبش‌دومیان ابوه موی 
-رلانه گزیده باسرعت شگفت انگیز تولید مثل میکند» خون انسان را میسکد و پوستسررا زخم 
میکند و میکرب انواع ناخوشی ها را ازقبیل کچلی تبفوس وطاعون دربدن‌ها متقل‌کرده و موجب 
مصائب بزرك میگردد . 

اینست فوائد فرعیات دستورات‌اسلامی و برای فهمیدن منتهای اهمیت آن بايد همواره در 
نظر داشت که دستورات برای همه مردم از وضیم و شریف و توده و اعیان و نقبر وغنی گفته‌شده 
است نه برای طبقه خاس که استطاعت مخارح تیه وسائل بهداشت امروزی‌را دار ند . برای‌ايشکه 
بخدبی معلوم شود مقصود از تراشیدن سر هبین‌هاست که کفت‌ايم حدیثی که از حضرت رسول (س) 
رسیده نقل میکنیم : وهر کس که موی سر را بلند گذارد باید نیکو رعایت و تزیتش کندیاایشکه 
ازته ببر ند و بلند نگذار ند بنابراین معلوم است گذاشتن‌موی سر در صورت شانهزدن‌وشستن‌مرتب 
د دعایت بهداشت در اسلام [ژاد شده و زدن موی" سر برای همین فواندی است که گفته شد . 

مسح در وضو مح ر کی است که انسان را برای حصول آزادی عل و برای صعیح انجام 
کرفتن دستور مذهبی و امیدازد سورا بتراشد و از این راه خدمت بزرك بفکر خود نناد , البته 


(۱) شاهد مدعای ما (ینست که اروپاتیان سرهای ینوی را بطور لطیفه - 5000 
00( یعنی <.زانوی سیاسی > میکویند ومقصود اينست که این نوع‌سرهای‌وطاسی > 
خصوس تناس سیاسی و قکور است , 


۱6 


وس وا برای ایشکار رسیده که در کتب اخبار جم 7وری شده‌است. 
.بهداشت‌دهان ودندان ۔بہر یك از دستورات و کنب بهداشتی اروز کهینگر پر 
قصول ا و طولی در باب حنط دندانبا غواهید دید که اصول آن می برا کیزه هدار 
دهان ِ دندان و شتن دتدانہا بامسواك بمد از صرف غذاست زبراخ ورده های خوراك که در 
دهان باقی می‌ماند عامل تمدیة میکربهای بسیار شده موجب میکردد که دهانر! باتواع آمراض تار 
ی تابج بسبار بدی برای سلامت بدن دارد از جمله اینکه میتایمنی‌رو کش محکم طبیعی د ندان 
ما دا فاسدکرده و قست زیرین آن بی جاج وا قابل فد 3 3 وج 
کرم خوردگی و سیاهی میگردد و مسکت است در (ثر غفلت » فساد فك را نیز سیب شود 
ار دیگر آی معتل کردن دعتگاه هضم است زبرا وقتی دردلدان علت موجود باشد عملجو بدن 
Ef‏ انجام نگرفته ممده و روده کار خود را خوب بجا نمیآورند و تمام دستگاه گوارش لنك 
بملاوه میکرب های تولید شده از خرده های غذائی لای دندانها باخوراك مخلوط شد.در 
سد؛ انسان باعث فاد میشوند و منکن است وارد خون گردند . تأثیرات دیگری نیز بر خرای 
دندان مترب است از قبل بوی بد دهان که موجب منفور کردن اتسان در چامعه میود و ناد 
لله ها با ببوره + خنلی کردن عمل براق و لطمةٌ بعمل بلع و خیلی معایب دیگر که شرح‌آت د 
کنب مفصل بہداشت موجود است و محتاح بتکرار ما یست . 


دستورات 


میشود و 


یکی ازمستحبات وضو مضیشه یعنی آب گرداندن در دهان و مسواك کردن دنداتها(ست 
این دستور برای جاو گیری ازاین همه بیماری ها که بعضی از[نها |شاره شد و برای‌سالم شگاهداشتن 
دندانها که تیج آن‌سلامت جسم است بوده وهمه کس دیده است مسلمانبانیکه [نر|رعایت‌مینمابند 
نا دم مرك دندانهای سالم دارند و هر کز محتاج دندانساز نمیشو ند . 

در باب فوائد مسواك کردن دندان سغنانی از حضرت رسول صلی ال عله وه و سلم 
و از اه اطپار رسیده که ذکر تعام آنها بطول میانجامد (۱) و من باب نمونه جمله ای چند از 

شات پیشوای دین ترجه میشود : < مسواك کردن دندان جزو سنت ها (ست زیر پاك کنند؛ 

دهان و نوربغش دید گان است و خشنودی خدا را موجب میگردد دندانپا را سفید میکند وچرك 
دهان را زائل میسازد و لثه هارا محکم مینماید و موجب تحريك ذائقه میگردد و هوش‌را انزدن 
کرده صفات نیکو را دو چندان میناد . دهان خویش را با مسواك پاکیزه کنید > 

هم از ایشان روایتِ شده که فرمودند : د اکر نه این بود که بر امت من دشوار 
البته بر ایشان واجب میکردم که دروقت هرنماز مسواك کنند . > 

خوانند گان عزیز ؛ تصدیق کید که [نچه امروزه علباءع پس از عمری تفعس ورنح کثف 
و در اثر آزمایش علمی بثبوت رسانیده اند همان دستوراتی است که هزاروسیصد سال است ین 
مسلمانان شایم و رانج است . بدبغت کسی است که قدر آنہارا نمیداند . 


فررمایشا 


2 


(۱) کسان ی که میخواهند اخبار دیگری را که راجع به مسواك کردن و پاکیزه 
نگاه داشتت دهان وارد شده ملاحظه کنند بکتاب عحلة التقین مرحوم مجلمی باب م 
مراجعه نمایند . 1 


۱7 


- استنثاق - 9 یکی از امال مستت وضو اس 
پیب ۱13 کت وت کر با تغرین باو کے ا ب دب زیزا بت که 
عقلانی دارد که فقط چند سالی است فواید نرا دانشند. 3 1 بج عجبی در تحريك قوای 
ان اروبائی کشف 1۳ 
باره تا کنون بقارسی و عرعی چیزی نضوانده اید 8 ۳ 2 کرد اند وچون‌دراین 
2 8 + سمی میکنم این موضوع شگفت آوررا با د 
یشتری برای دج دهم تا مملوم شود استشان با آب سرد که فرع بک از ین 
اسلامۍ (ست. چه خواص شگفت آوری دارد (۱) . AR‏ ۱۳ 
رین قستهای بدن ما |عصاب سيا 
ايك و فان رو 09 
سىپاتيك را که از 6 نون فقرات سرچشبه می کیرد میشناسند و در تشریح هم دیده اند ولی 
E n ۸‏ 5 ۰ 3 
امیت حقیقی ۲ نما پیش همه کس روشن نیست . علمای بزرك وظایف الاعشاء امروزء امیت 
اعصاب سصیانیکی را بر روی يكايك اعضاء بدن ( یدون استثناء ) تابت کرده ۲ 
شده که تمام اعمال غیر ارادی ما از قبیل تنفس » جربان خون » ضربان قلب » اعمسال بی ها 
1 1 4 ۳ ۳ 1 و 
انمکاسات عصبی (۳) و شیدبانی و همه کارهائی که خارح از اراد بشر انجام می‌کبرد توسط نبا 
اداره میشود . در بارة |نمکاسات اعصاب سپاتيك سالها .ود اطلاعات مبسوطی کتف کرد 
1 ۰ بودند 
رلی اغیرا یکی از دکتر های بزرك فراغه د کنر بولژب» (4) رئیس سایق کليتيك داتشگاءلیون 
d 5 4 :‏ < بون 
که ه سال عبر جودرا در لابرانوارها صرف تجرییات این مبحت وده کشف های عجیی‌دربارة 
اعساب سپاتیث کرده است که [نبار! در کناب مقصلی شرح میدهد . ۱ 
این شعص زميثة بزر کی برای مفالجة بیشترامزاش بوسیله اعصاب‌سبانيك پید| کرده‌است. 
د کنر مز بور میگوید که (قلب مردم حالت عصی عادی ندارند و تحت شرایط افراط و تفریعطی 
هستند که بنام های سمیانی کوتونيك (ه) و واگوتونبك (ج) ناميدةٌ بیشود . وضم اغیر قيجة 


تك (۲) است. اعلب اطباء سیستم 


بزرك 
اند و کاملا واضح 


(۱) در بارة فوّاند استنشاق چیزهائی دیگر نز بیدا کرده اند که جون محت علی آن 
از روی تجر به برما معلوم نشد از ذ کر Ã۲‏ نہا در مثن کناب خودداری کردیم . مرحوم محدمودغان 
مشاوراوزاره منجم و کاشف نابت محمودی که رتب علمی و مذهبی ایشان نزد مردم روشن‌فکر و 
ایرانیان بزرك پوشیده نیست نقل میکردند که در یکی از-فر های اروبا درمحکهٌطیب‌شهوری 
مشاهده کردند که جمچمة مریضی را که دراثرعلت نامعلومی درمفز فوت شده‌است تشریح نموده ند 
و بس از تفحس بسیاری که برای کشف عات مرك او بسل آمده است در آخرین نقطهٌ حفره 
های بینی و در جوف مخاط کرمهائی را یاننه اند بیار کوچك و عات مردن آن شخس همین 
کرمها بوده است . روزی که دکتر مورد بحت کرمها را برای امتحان با میکرسکب‌روی 
صفح شبشه ای گذارده بود انفاقا چند قطره آب سرد از دست دکتر بروی کرمها مبانند وطولی 
نشد کرمها که چند روز بود در هوای عادی زندگی میکردند مپیر ند و مملوم میشودکه 
آب سرد دوای کشندء آن کرمپا است. درصورت صحت این مطلب یکی از فوائد بزرك‌استنشاق 
با آب سرد مکشوف شده است . 

—T Systeme Sympathique r 

Vagotonique —1 Syrmpathicotonique =° 


Dr. Paul Gillet ¢ Rerlexes 


0 


توا 


n 
بسن اک ار تیلب حعس یوجر غود عالت ناغوفی عاومی کس فیکند که بضی‎ 5 
آذ بل فقداناشتهاع: 9 غبره هروقت بروز تباید مریش تصور هیکند دچار‎ N 
عده و کامی که بسار درذستیگاه خون خود احساس تقص کرةه و دچار ضربات‎ tk? 
ای و اتجماذ نوك اعشاء"بدن ,میود تضور میشماید سقلیس دارد و کاهی هم که باختلال‎ 18 
کر ینارد لول کرادیده است- برعکس اشغاس سبیاتنی کوتونيك خیلی‎ 
شانند و تعالبت آفراطی ری دار ند که آنبم علامت عدم تمادل عصبی است» بعضی [شضاس‌نیز‎ 


بطورتتأوب دچار هردو حالت میشوند . 


دکتر ژبه با دو میله مشغول عل تباس باسپاتيك آواقم در سوراخهای نی 
دیده میشود , 

علاوه بر حالات مشروحة بالا ممکن ات امراش بيار دیگری در ار اعصاب 
سبانيك بوجود آید از قبیل قانقاریا در نوك انگشتها: تنام امراش عسبی ا نرکپای پوست» 
بیخوابی » مالیغولیا ؛ هیستری و غیره » درد سینه » درد های رومانیسمی و سردردهای سخت و 

انواع آن» فلج سخت و غیره . 

۳ ی 

آقای د کتر ژبه در کتاب خود طریق معالجه ای را که برای تمام این (مراش یافته (ست 
و سالیا است با منتهای موفقیت بجا می‌آآورد شرح میدهد. اساس معالجات مززبور عبارت ازایشت 


-۱۱-< 


کے بزر رین نولك مر کر حیبی که تاس با محیط ارج دارد درمبان سورانهای 
و ترئیب معالجة آواینت که مریش را نشانده ودومیلةباريك کهس[ نها کرد ست رر 
نی وی میکند . چون این لت نوك تبزوبرندهببست مرب ات ادلی 
باه 2 3 و نبسحت مریش ابتدا احساس تاراحنی تمیتماید اما پس 
ار ۹۷۵ 2368۱۳۹۹۴۹۹۹ زیرا د کر دربان مخاط یتی ببارشر عم سیابک را 
باه و میله را بان تماي‌میدهد + فوری آن ايشست که مریض پنتا مقدار زیادی هوا(ستنشاق 
کرده چشمانش پر اشاگ میشود » چهره ان ضرخ میگردد و گاهی هم عطه ای میزند . آنوقت 
دکتر مبله را ببرون میآورد . کار تسام ده و عمل د تاس باسپانيك > انجامگرنته ار 
حاصل شده یعنی مار شفا یافته است . رف 

در این موقع چه عبلی در بدن انجلق می گیرد . توضیدات دکتر را کوش کد )0 

د ]ی هل اس سای تا ای رې اس مل (لکترییت :شا سر چرام 
را می‌بیچید و همین عمل کوچك باعت میگردد ګند چراغ روشن شود یا عارخانه ای بکارانند 
و در مورد اعذام با برق شغصی تلف گردد ؛ در مورد عدل سیبانیکی ببخاط ينی آنوه‌ای میشود 
و تولید | نمکاس عصبی میکند . عکس المملی شدید در تام پی‌ها جربان بافته ازتمام منایلق‌یماری 
عبور میکند» مرا کز خفته را یدار مبسازد » تمادل را برقراز میکند و مانمی وا که موجب ناج 
دستگاه شده پود بر طرف "مینازد .نیج هبل آنقدر گنت آور است که گرئی معجزه 
ابیت .> 

در بین معالجانی که د کنر مز بور بایق طربق عملی سات بعضی موارد ءجیب بیدا میشود 
لا بیمارانی که سالهای متمادی دچار امراش سخت بوده اند در ایك مجلس خوب شدهاند. گاهی 
دیده شده که یکنفر افایج یا لال شفا بافته بان خود:مراجمت مبکگره ایج تعجب آور مزبور 
کامی بیمارهائی را که سالها دچار رتج و تعب بوده اند چنان ءتحیر راخت که باور نمیکرده‌اند 
سالجه عد لد و از خود مپرسیدند که یا خواب می‌ینند یا یدانق این طریقه اطفال 
کوجك را نیز از بسیاری امراش مانند فلج و غیره ممالجه کرده و کاهی آثیا,در مورد-بوانات 
نیز عملی ساخته اند و همه چا نتبجه طلوری بوده که مرض دیگر ءود نکرد» اس , 

آنچه تا کنون شرح دادیم کشفیات عجیب یکی از دکتر های امروزه بود که مسکناست 
در اساس معالچه طب تفیبر بز ر کی پدید [ورد اما نبیدانم خوانند کان متوجه شده اند یانه که آنچه 
این دکتر پس از سالها تجربة شخصی و اسنفاده از معلومات د کتر, های پیش از خودبدست[وزده 
جزو یکی از فروع یك دستور اسلامی است . این دکتر فهمیده است که با تحريك نوك "عصب 


نی واقم است 


سیانیکی در بینی میتوان تعادل روحی و جسمی شغصی را برقرار کرد ؛ اما اگر بداند که دين 5 
اسلام بجای استعمال میله که ممکن است موجب خطراتی چبران ناپذیر شود ( مثلا در موقع‌عط. 


جای مریش ) استنشاق آب خنك را تجویز نموده است چه خواهد گنت . 1 

(۱) کنانی که اطلاعات جاستری دربارة این کشف جدید میغواهند بايد بکتابد کترژیه 
pathicothér Pi‏ ,6 مراجه فرمایند : در شماره ۳۱۷ مجله ا40 وزعه ول جاب 
بادیس نیز شرح جامعي در این باره مندرج است . 


بل وقیکه شا آب بینی استنشان می‌کنید فوری برروی.لوك عصب‌سیپاتیکی شانایر 
میکند و همان تیرتی‌را که دکتر مزبور شرح میدهد بمنی‌تکان عصبی وسوزش وش چشم‌وسرخی 
و در عودعی می کته تیجه‌ای که اینعمل در سلامت شما بوجود ميا ورد در همان حدود است 
۳ 7 ءل د کر نابرد« حاصل میشوده بملاوه استنشان » فوائد بسیار دیگر تیر که از آن دکتر 
هم معنی اند است در بردارد و ممکنست بعدها دانشم‌ندان محقق بدان بی بر ند » از [ تجمله حصول 
تر کر در نماز است بطوریک» خود شماهم میتوانید امتعات کنید نمازی‌را که در موقم 
وضوی آن استنشاق آب کرده‌اید باچه حضور قابی می‌خوانید. دیکر از آثار ج [ن حفظانسان 
حمل زکام است » د کنر عزیز اسعیل باشا در کناب «الاعلام وا لطب!لحدیت 6 میگوید: 
فواند دیگری برای وضو از جبه‌طبی درموجود است ۰۰۰ از نجمله شستشوی‌بینی (ست 
باآب سرد که بهتربن وسیلة دفاع از زکام است و ابن عمل مانند وا کسن تاثیرمی کند واخیرآد کتر 
های متخصمین در امراش بی تحقیقانی در این باره نموده‌اند»|ستنشاق در وضوی صبح کسالت 
خواب را از انسان رفع کرده و او را برای عبادات و شروع کار شاداب‌و شادمان‌میسازد.اسننشان 
سردردهالی را که در اثر هوای اباك با خستکی بوجود آمده رفع می کنده استنشان کنافات‌ینی 
را رفع نموده و منخربن را برای استفاده از هوای باك و آزاد و تنفس کاءل که !سای سلامت و 
اولبن رمزحبات است ماده می‌سازد. بازهم تنایجی‌دارد مثل بو جود آوردن‌تعادلعصبی؛تغفیف‌هیجان 
در موقع غضب؛ احساسات شدید غصه, فرح مضر و غیره و بطور خلاصه موقعیت |ستنشاق‌درزند کی 


توجه و 


از 


چسانی: و روحانی انسان پس مهم وقایل موجه است» 
اکر د کنر ژبه بد-تورات اسلامی‌نگاه کند بقین داریم حقایق بزر گتری را در پررسی 
های خود کشف خواهد کرد و دستورات خویش را.نیز تغییر خواهد داد. 

خوانند کان عزیز ایثت دستورات دین اسلام » قد ر [نها را بدزنید . 

٦‏ - بهداشت پا-تاثبر با درسلامت شخس یشتر از دست است.ا کسرژن ۵.جنانکه بر ای 
تمام اعمال حیانی لازم است وهمانطور که بدون ا کسیژن تمام حیوانات و نبانات تلف می‌شونده در 
يکايك اعمال زند کانی نبز تأثیرات فرعی حتمی‌دارد من جمله آينکه پوست بدن را احتیاج شدیدی 
بان عنصر است. پوستی که | کسیژن بدان برسد تمام بدن را حفظ میکند و مانند سبری در مقابل 
بلاها و یساری‌ها دفاع میکند برعکس گر اکسیژن به‌جلد ترسد ماده بابثلای هزاران اغوشی 
میشود. کسانیکه‌پوستشان د هواخورده > و قوی است از کرما و سرمای بیار ت اش نیشو ند 
زیرا جلد آنها خود رابانقتضیات هوای خارج و فق داده و گرمای بدن را تبزمعتدل‌میکند پوستی 
که کرسة اکسیژنت باهد از انجام این عل عاجز است ودر تمه از ا ا اد 
میشود و در معرض صدهاناخوشی واتع می‌گردده کر پوست انسان همیشه در مقابل هواو اکژن 
واقع شود محاسنی را که شرح دادیم بیدا خراهد کرد و من باب مثل بوست صورت و دست ه-ای 
خود را در نظر بگیرید که چقدر معکم تر ازشایر جاهای بدن.است و چطور در مقال سزما د 
کربا مقاومت میکند » بطور ی که در قطب شمال و خط استواهم احتیاح شدیدی بعنظ 907 
نمی کنند . | کر بوست را پپوشانند و در زیر لباس یا کفش حبس کنند در معرش زیانهالی که شرح 
دادیم واتم خواهد شد. 2 EE‏ 


۱۵۳ 1 2 


۰ 2 نان "رین قست پوست بدن است‌وبایذ ره 
ار بوست دت وور ا امیت می‌دهند و پای خود را ساعت های ای 3 
مان کدش و جوراب جس ی اند . مسامات پا توسط کفش و جوراب و کرد و خاك و چرك و 
عرتی که از با بیرون می‌آید ET‏ میگردد ماني عل تفس جلدی می‌شود بوین درلاست کڪ 
مردمان پابرهت او اوق ماس که مردم متیدن بدان دچار یو ندسانن.»(۱) 


4 


ملاحظه فرمانید این عرب بدوی تنام بدن خویش را با وجود 
کرمای‌سختی که در آن بسرمیبرد پوشانیده ولی پاای خود دا 
زا د گذارده است‌ویکیاز اسرار سلامت وقوت‌اوهینست ‏ 


RE‏ ۳ استفاده 
(۱)اطلاعات مر بور از رساله‌ای بزبان فرانسهبنامولی ز۳ و0( یی دپاهای ماع استفاد 
شده است. ۳ و ۲ 


U 


متاسنانه زندگی امروزه مان از ابن است که انسان پابرهنه راء برود ولی اگر دستوراتاسلای 
را اجام دهد یعنی درعرش روز چند مرتبه وضو بگیرد و برای مح پاهای خود را لخت کرد در 
ممرض هوا بگذارد » چر کی و کنانات ]ترا برای دسیدن آب سح بیوست بدن زائل سازد» همان 
تتیجه‌ای را که از برهنگی دائم باعاید میگر دد خواهد داشت . 
و بملاوء در اتر پا کی بوست ومالشی کهاثر مسح انجاممی گیرداز قواندیزر کی که درصفحای 
قبل شرح داده شده استفاده خواهد نمود. 
اکنون خوب بیش خود فرش کنید که فرق آن زن چبنی که ازطفولیت پای‌خود وا در کنش 
محبوس میکند اازبزرك شدن آن جلو گیری بصل آورد و عری را باین 
ن اروبائی مآب که ساعت های متمادی شبانه روز با کفش میماند و نهاروشام و 
استراحت خود را در زندان کفنش و جوراب انجام میدهد و در عرض۲ساعت جز در موتم 
خواب( که :رم بازیر لحاف و تو مججوس و از تماس مستقیم باا کیزن محروم است) کفشغور 
را پردن نمی آورد ؛ با آت مسلمانی که بای غود را برای وضو کرفتن همشه پاك نگاء 


ا ر روزی چند مرتبه آن را دوا خوری میدهد واوقات استراحت خود را بدوات کش 


چینی با آهنی کرچکی 


حال مبگذراند با 


میکذرا ند چیست . 

خوانندکان ما برای این که بطور محسوس تتیجهٌتجر بی عرایض ما را بدانندیعد از گردش 
اغسشکی زبادی(بس از غدك شدن عرق) پایشان را باب خنك و تيز شستشو دهند تسایینند به 
ی در وجردشان بدید می ۲بد ,حالا ینید و آفایان متجددین را بگوئید که با کفش باطاتہا و 
حنی بمساجد رفتن نه لہا سوء ادب است بلکه آثرمادی هم دارد یعنی بهمان چیزهالی که درز ند کی 
خلاهری مورد نوجه ش.ا است نیز لطبه میراد . چرا انقدر تقلید کور کورانه از بیگانگان‌بیکنید؛ 


چرا مذهب خود را رما کر ده دنبال دستورات بهداشتی دیگران میگردید ؛ چرا لاقل ابتدانعتان 
نمیکنید تابمد بتفلید بپردازبد؟ 

۷ ناخن ومو-یکی از شرابط وضو و غل ایست که آب بتمام نقاط بدن برسد» علاوه 
برابن که دمت 
اک 

گر 


ات مخصرصی در باه کوتاء کردن و تمیزی ناخن‌ها و موی در دین اسلام دادهشد, 
همین اصل بالا را هم رعایت کنیم خواهیم دید که برای [نجام گرفتن آن یعنی رسیدن آب 
تمام بدن لازم اس ت که ناخن هاکرفته باشد » موی بدن تمیز و بدون چربیو کثافت باشد. 


گرنتن نان موجب می‌شود چرك‌ها و کنانان زیر آن جمع نشده و در نتیجه باغذای‌انسان 
مخاوط نگردد و انواع بب‌اری‌های خطر ناك پدید نیاورد, پاکی موی سبب شو|هدشد که بوستز.م 
نرا در عمل تنفس و تعرق 7زادمیگذارد: 

۸.بهد اشت جهاز دفع - هر يك از مقدمات وضو که در رسصالات عبلی فصل 


شرح داده شده تأنیرات بهداشتی بزرگی دارند که در ایت جا فقط باشار: معتصری بانب 
اکنفا می‌گردد . 


عل استبراء موجب دفع قطرات پیشاب یاادرار در مچرای مثانه شده و مان از تولید ا 
در مخاط لول دفع میگردد زیدا باقیماندن این قطرات موجب تولید نرشحات‌سمی و نیو میک ر بوا 
موجرد» در پیشاب شده زیان بسیار وارد میسازد . ۹ 


۳۹ 


ات باب موجت دفم م 
میات بل 1 € دب های جهار دقع میگرده زیر اگر ظهارت با 

1 یل غد انجام کیرد بقایای مواد دفع در 0 ار ارت باوسائلی 
ب ب ید انوا 1 

ی مینکندء طهارت باآب هر گونه E.‏ ار عا نلهایمضر و یماریهای 

عل دقع در حالت چدن الد یی و غربزی است که با متم 1 ا 

ءنلات انسان وختی حیوان متطبق میشود موجب میگردد که تآ خر بن قطرء | 2 

ب خلاف‌حالت ایستاده که مقهاری اژ آن‌را در شانه و لول رو .تاش شمه دار دقع گردد بر 

ر فع باقی میگذاره.متمدینی که | 
را بش می گبر ند خوبست بکودکا اعمالشان از روی غریز تام 

کنند و از 7نها سر مشق بگیر ند. 

۹ یکی از بزر کترین فوائد مضین غق 
فایدخ بزركدیگر چ ر گترین فاد مضه و استتشان که 
۳۹ ایا و کمتز مورد توجه شده |بشت + 

کر هکس نقید باشد که آب وضوی غود را دران وب بگرداند 

6 2 ید‎ ۳ NR 

دا دق می کند آب‌وضویش باك باشد » بطوری با که قابلیت این عمل را دارا باشد. بنابزاین 

ب‌کرشد همیشثه با[ب بيار تمیز ؛ آب آشامیدنی و بدون‌میکرب و خالس وز 

ل بر کی پ9اع3ه ات 9 ریک اینجا جلب توجه‌می کند (هبینی است که دین ما یهداشت و 

پا کبز کی مدهد | چا چیزی اران بالاتر برای بهداشت میتوان یافت ۲ 7یا عقبده‌ندارید که اا 

با کترین مخلوق خد:‌است؟ 

٤ 
فواز ۰ .و23 جتمانی فسل زا میتوان بدو قست میم تقسیماننود که بترتیب‎ 
اد بو‎ 
فواندهستدو - [قلیت شسنشو بر ای‌سلامت بدن و اضحتر از ۲دت که بشرحزن‌مبادوت‎ ۱ 
کہم و آن‌قدر در کتانهابرای آن فایدهذ کر کرده| ند که‌محتاج بشکر ارمانیست . بعضی‌دا نشمندان‌جرك‎ 

3 ور 
نکاهداشتن بدن را علد اناق اختیاری» ناي‌نهاده| ندو عقبقناهم‌چنین است‌زیر| کی که بدن خود 
دا کئیف نگاهداشته ازشستن[ن[مضایقه مینکن دتفا ف رز اینست که بك قست از تتفس‌بدنش با سوراغ‌ہای 
بوست انجام میگیرد و قتمتی: از کثافات ءوجوده در بدن ږن وله (عرن)دفع مبگرددو |گر 
برست خود را چرك نگاه دارند مثل (یندت که چہاز تنفس خویش را باموم‌مسدود کرده باشند 

آنچه در این مبحت می ویم دز بارءتطبّ عنل‌غل اسك با|صل‌شتشوی‌بدن که در کتب 
»داشتی شرح داده شده است . پعشی اشضاس ظاهری بین که در مذهب تقبق نکرده‌اند سل را 
برای شتشوغیر کافی تشیعٌ داده| ند وفی گویند که برای بالك‌شدن بدنباید شن ازعمل ساد سل 

۴ ل ۸ 

انجام داد زیرا شنیدها ند که دمتور غل فقط مي گوید که آب بتمام تقاط بدن نرسة . امساهین 

دستور کافی است ادعای جاھلا 7 نها را رد,کند زیر] این اشخاس غانلند که شرط رسیدن بقمود 

*دن,عنیدرسیدن آب بتمام نقابل بدن» [ینست‌که کنأفنی در روی بدن نباشد.مسلمانان غل را 
بحد از این که تنام کثافات بدن را زدودند نج می‌دهند و بس از انجام سل باخیال راحت‌مطمئن 
یو ند که بد نشان از هرحیت/ باك"و طاهرامی گز دده. بتابراین اشخاس ظاهر يبن تصدیق کنند که 

سل کاملترین دشتور اتھور ورد است  .‏ 1 

مطلب جیب تری را که با مختصر تحقیق در این بارء ینیم ايشت که عل غل دا 


ن روش 
یرد و بحوانات نگاه 


در وضو مستحب است 


برد وفابد؛این 


سل 


بسا لازم الاجراء و معمولی که مرکس ازانجا آن دارگربی است و بای هر کی بیشهیآید 
2 و و درائر اعمال عادی زندگی که هیچکس از آن معاف نست واجب نودهاندبطوری 
و رن گان روژاه انسان را خوامی‌نخواهی بانجام این عمل‌بزرت بهداشتی وادار میسازر 
E‏ غل جتابت و خلهای واجب و مستحب بعضی روز ها مثل چیه ها و (عیاد راء 
e‏ ا هر انسان زنده‌ای خوامی نخواهی‌مثول [ نهامیشود » بدین لعاظھر کس 
N 2‏ که در موارد مکرر مثلا تاهفته ای چندمرنبه غل بگیرد و البته تکرار هبل فسل 
0 آب ریختن بیدن باشد پوست را بغوبی باك می کند و این امز فين دلیل دیگر پر 
که غسل‌را موجب پا کی عامل نمی‌شمارند . بتابراین قبول کنید که برای‌نظافت بدن 
ببائید و صقحات متعدد در کنابهای بهداشت در باب‌نرانر 


ند ۲ نہائی است 
محر کی بالاتر از غدل پیدا نمی‌شود. [قایان 
سنوی بدن سباه کنید , کنفرانس بدهید : فیلم سینما تهیه سازید در رادیو ها سخترافی نمایید , 
تابلوهای نقاشی بکشید ... این اعدال تاثیر زیادی در جامعه ندارد زیرا متحصر بطق فمیم ومیل 
کرده و متسکت میشود و توده از آن محرومند . تازء همان طبقه نیز محر کی برای |جپار بانجام 
آن دسنورات ندارند و تتبلی فطری منکن است مانع عبل [نها شود ۰ ۲ نچه راهم در اثر تربك 
شور یا در اثر عادت و تعلیمات در مدارس و آموزشگاهها بجا میآورند نتیجهُ کوچك و موی 
و محدود دارد و قابل تعبیم نیت ۰ . .اما دستور دین اسلام برای همه گفته شده‌واز تود هگر ننه 
تاعالی نر بن‌ظبقة اجنباع خود بخود و بطور انومانيك از آن‌بیروی میکنندو بعبارت دیگر مسرل 
در خود عمل مستثر میباشد . 

برای روشن شدن ذهن شا مثال اعراب بدوی را برایتان مبز نم . شایداطلاع‌داشته بائبه 
که اغلب این مردم در میان واحه‌ها زندکی می‌کنند . واحه در بیایانهای بیآب و علف معل 
بك چاء آب کوچکی است که در اطراف آن مقداری درخت روایده وچندخانوار عرب [:جابسر 
عیبر ند . تصدین می کنید [بی که در فرسنگما فاصله متحصر بفرد است و مايه حیات چندین‌اندان و 
حیوانات و نبانات نها میباشد چقدر مهم و باصطلاح امروزه (حیانی) است . 

از هین رو است دیده شده اغاب برسر تصرف چاهی در میان قبائل جشگهاپدیدآعده ر 
خونهساریغته شده است . 
لا خوب در نظر بگیرید که تأثیر مذهب چگونه است که همین اعراب را وادار مبکند 
این کسیر حبانی را برای طهارت و شتشوی بدن خودکه تیج آن سلامت فردی ونسلی]نیاست 
بکار برند . اگر مذهب نبود چه محر کی میتوانست ۲ نہارا بچنین عملی وادار سازد ؛ برای بام 
دادن باین سژال بوضم بعضی دهانیان خودمان که علاقمند بانجام دستورات دینی تند بنگریدک 


چگونه بابودن حمام در بمضی دمات یالااقل بودن جوی آب و استخر و بر که سال بسال‌رنك ب 
ك 


ہا 


دا نی‌بینند واز شدت جرك چنان متعفن شدهاند که انسان‌را از خود منزجر می‌سازند و باابن 
در انر زند کی درهوای [زاد تباید دچار امراضی شوند این همه با یماری و مرك دت 
بگریبانند . 

7یا آن اعراب بدوی چگونه بانجام دادن دستور نظافت و بهداشت چنین علاق,ندشد:!۳ 
فقط بواسطة پروی از[داب اسلاست که بادستورهای(کید و مکرر و بوسائل مختلف, حفظ لمح 


ا حضرت حین (ع) باو 
۰ و عملا داده‌میذود, 
اینست. فوائد ععلی و پراتيك دستوران 0 
RE‏ ا د ای کی دستووانی که ایام تووم د 
کرد ار 9۰0۹۱ مت باقیست بقوت غود باقی غور 6 ۳ 
3 3 1 باقی خواهد ماند 

غل‌ترتیبی که دستور میدهد ابتدا سز و بعدقست یقت چ 
می‌داند چه فوائد عجیب بهداشتی دارد؛ NE‏ 

۶ 7 3 3 ۷ ااب گرم یسرد است و حرارت آن قت ر 
سوله یشتر میشود طرف دییگر کاابد بطور طبیعی است و حتی عک السلى مخالن ر 3 
ادل حرارت دا برقرار می‌سازد و وقنی انسان ازشتن‌يك طرف فارخ شدهو 
ءل معکوس میگردد . 

موضوع فوق که سیب ایجاد جریانهانی‌در گردش ون می‌شود چنان 
ساط موثر است که شرج [نرا قلم فمیتواند بیان کند . 

پس خوب در نظر بگیرید که شارع مذهب ما جزئیات و دفالق ]داب و دستورهای در 
را هم با در نظر رفن 9 صوص و عبلی مقرر فرموده و غراه مافوائد ۲ ترابداتبے بانداز 
دور انومانيك يابلا اراده از آن استفاده می‌بريم . 

۴ ۔ فوائد غ-ل پس از عمل تناسلی ۰ بعضی‌ها خواسنهاندفایدة غمل‌جنابت راکه 
بس ازانجام‌عبلزناولی و اجب می گردد تشریج کنند اما :7 نچه را قبایددراین باره‌بگوبند نگ اند 

حقیقت |ینست که فسل چنابت اند بساری در بر دارد که هئوز قسمت مهم ]نبا بر ما 
ېرل است ولی همان چیزهائی که کشف شده برای اطلاع براهمیت آن کات . 

در موقع انجام عبل تتاسلی انقباش و عکسالسسل هائی در اعصاب انسان بیدا می‌شود که 
تبر آن فوری در بدن منعکس می گردد و اثر محسوسی که میبخشد سستی و کوفتگی شومی 
بدن است . در ضمن خون نیز که در تمام بدن در عروق بسبار نازك جاری است انقباش‌پیدا میگند 
بطوری که از حال عادی چریان کی غارج می‌شود و مخصوصا جریان آن‌در روی سطح‌بدن‌ست 
میگردد . ریختن آب بتمام بدن و دست کشیدن رویاءشاء در موقع غل موجب اعاد؛ٌجریان‌عادی 
خون و تازه کردن عل دوران است که در نتیجه اعمال حیانی بحالت معمولی عود کرده‌برای حسن 


جریان زندکی مادم می کر دد . 1 5 
از قواد دیگر آن ابت که کثافانی را که موجب بروز میکر بهائی میشود ازهدر نقطهٌ 


بدن که با نبا[ لوده شده باشد زاال‌می‌سازد. 
یکی دیگر از فوائد غل بنظر ما اينات که از افراط مضر درعال زناشولی که‌موجب آن 

_"حريك شهوانی انسان ات میکاهد(۱)۱جبار بل گرفتن که مستلزم تیه وسانیاز بیلآپومحل 
۰ (0)دد کتب (سلامی در باز 6 کید بال زناشوتی اخبار زیادی وارد شده و مقصودما از 
اج» در این جا ینام افراطٌ میگویم تعلف از حدود و دستوراتی است که اغبار دراین موضوع 
تفل میکنند , اخبار بسیاری نیز رسیده که تکرار مضرادر عبل زناشومی دا یح او متع کردهاست 
5 طالبین میتوانند 7نهارا در کنب اخبار ملاخظه کنند. 


جود کم :ودن بغ ل گرو 


«روی 


بطرف‌دیگر بر 


در اچاد سلایت و 


== 


بدون فءالیت بدنی که مغالف باتتبلی قطری جسم لست انجام پذیر 


ظ و با رفتن بحیام است 
EE‏ ین اس موجت میگردد که عبر يك سای دا مه و مغموما ماتع بزرکی است که 


7۳ 0 را در فکرهای خام جلو گیری کرده و نسگذارد [خخاص زمام خودرابدست‌هوای‌نضی 
داده e‏ اعمال نامشروع و کنامان شهوانی‌شو ند. 

افراط در شہوت "مسایب بهداشتی خیلی بزر کی از قببل کم کردن خسون .اضف 
توای بدنی ؛ ببری زودتر از موقع » سردردو چشم دردهای مخصوس می لورد که در کتب طبی 
بتفصیل شرح داده| ند. : 

اکر انسان این اجبار را نداشته باشد چه‌بساکه زمام اځتیار خود را بدون آزاده بدست 
شهوت دادء موجب زیان شدید صحت خود گردد . با جزئی تفحس در زند کی حیوانات درك غو اهم 
کرد که تاچه اندازه حبوانات درائرغر یره خدادادی از افراط در این عدل بر کنار ند :فی ال ثل اسیا 
گر به اءمال تناسلی خود را در موقهی که فایدء نسلی بر آن مترتب باشد انجام می‌دهند بسرخلای 
انسان که در این کار هم مثل سایر کار هائی که افراط می کند از حدود طبیعی و 7ق و بنشی 
خارح می کردد 1 

در -بوائات | غلب۰ ٩‏ درصد عمل زناشو ی موجب تولید نطفه میگردد و در انان کتر 
انفان مبافند که بك دردو بست‌چنین نتیجه‌ای ببخشد. این مطلب موضوع مهمی است که نظر علمای 


فهبده اند که بعضی قوانین اسلامی مثل تعدد زوجسان 
برای ا-نقاد. و جبران ابن اصول حیاتی وشم شده است که ما بعد] در این باره مفصل گفتگو 
خواهیم کرد. ۲ 


اعروزه را شود جلب کردمو در نتج 


شغس ناز کزار باید لباس باك باشد و محل سجده اش ریات باشد 

پاکی لباس و باکی همان پاکی است » چه شما آ نرا فقدان میکرب ساب کید وچ 
سحده گاه نقدان نجاست . وقتی که دستور میده‌ند لباس و سجده گاه نماز گزار باك 

باشد ممن ی آن اینست که لوده بکثافاتی از قبیل مدفوع بدنی که[غشته 
بزاران میکرب است » آلوده بخون که در موقم خشکیدن در هوا محل و نشو ونبای میلیونبا 
میکرب میشود و اقسام کذانات دیگر نباشد . بنابراین می‌بینید که یکنفر موس نباز گزار چ 


اندازه تمیز و بفول متجددین امروزه < دز نفکته > می‌باشد . برای شاهد مدعای غود انیس 

بگویم که در زبان فارسی لفظ < نمازی > یمنی باك و تیر است مثلا | گر یگویند د جامه‌نمازی 
باشه > یمنی جامه پاك باشد . نماز است که مورد آرایش و زینت روح و جم است . 

د اکتون که تام دز شکته آوردیم خواستم کمی در این باره‌اصرار کنم و 

النظافة شك را از منز بعضی کم خردان ببرون آورم . هروقت نام مؤ‌ن‌برده 

من لایمان میشود » بعضی متجددین بیچاره فوری یکنفر مرد به چر کین کثیف دا 

: که *رفچین او از دو انگشت چرك برق مير ند درخیال مچسم میکنند 

و نقطه مقابل او یکنفر اروبابی مآب را بنظر می آورند که بوی عطر ازلباسپایشاستشامبیشوده 

اباش اتوی بی‌عیب دارد : 
» از هرحیت در اثتباه هستید ۱ آن یخه چر کین را که ممن تود 


بخه اش از سفیدی میدرخشد و 


آقابان اشتباه میکنید 


-۱۵٩ - 


کرد اید جز عامی بچاره ای نیست که یا دستورات مز 
الام جت و چه مخازن گرانبانی دادد با از دت تبلی و یسال" 

بلی و ی بد رم 

دویش رفتار دینکن و تعیداند که خداوند میقرماید , د 

والله بحبا لمتطهر ان ( خدا پا کانرا دوست میدارو 

ی فرموده : < پاکیز گی از خروریات 

است ۰ > 


بی‌| درست 3 
دست باو حالی نکرده اندو تید| زر 


3 ) و بگوش دل شنیده است که 
ات > و د بای اسلام برنظافتر باکر 
با یز کی 


برعکس آن اروپائی مآب را که در ظامر باك می یتید اغلب در زیر باک نا 
مراران کنافات و میکر بها پان کرده » دهانش بوی الکل که 9 2 رف 
بیدهد ؛ درون بدنش جنك مهیبی ین سلولهای سفید و میکر نهای A‏ 2 
است و در قسمت تفلای یانش و-وبی از میکربهای معتلف که وسیل چها 

وجود دارد ۰ (۱) 

حالا فومیدید یز کیست و بهداشت را کدام 


از دقع یروت آمده 


قوم و مذهبی بهش فهمیده اند و 


(۱) معروفست که در محا کم تفتیش مذھبی درمز زوزی و1 که پابها در ق 
تسکبل‌میدادند یکی از علامات مسلمان بودن‌را حمام رفتن مید| ننند 
امروزه در باه دین اسلام . 


. اینست ففیده 


nD Saal Gean ae 


3 
0 1 ق 
و اال 
2 از 7 تروزی که بشر عادت کرده که قو اندیشة خویش وا بکار " برر 
اکسیراخلاق و در امور غریزی حیات بندیشد طب فکرش یعضی مکارم اغلاتی ی 
ادار؛ امور جامعه را بوضم تیکوتری باعث مبشود متوجه گرویده است . فیلسوف هالی که متجارز 
از دو هزار سال قبل بلکه قدیم تر از آن بوده اند دربارة اغلاق آندزخیده اند و هر کداممطالی 
گنه اند . کنفوسیوس : بودا » ارسطو » سقراط » افلاطون و هزاران فیلسوف و عالم قدیم و جدبد 
و معاسر در این باره فکر کرده اند و هنوز هم میکنند و هر کدام چیزهائی در این راه فهمد, 
و کثف کرده اند که جزو فلسفه اختصاصی نها بشمار میرو3 . 
در ترون اخیره همچنانکه نبشتی در تمام امور علعی بوجود آمده در اغلاق نبز تعقبتا. 
جامم و میمی کرده آند و علبای بزرك کتابها نوشته و عر ها گذرانده ‏ زا بده اند , 
هريك از مسال اخلاقی را مورد بررسی قرار داده اند اما ا کر درست در عیل [خها باريك شوب 
, که متدود همه ]نها يافتن بك کسیر اخلاقی بوده است بعبارت دیگر میضواسته انددستوری 
پیابند که جام انسانی بوسیلا بکار بردن آن دستور » راه راست و مستقیم را پیروی کرده از 


بدیبا دوری گزیند و بانجام کار های خوب مبادرت ورزد تا وضم اجتباع بیچترین صورت 
فة بد 

اما هیچکدام از آنها تنوانت» اند اکسیر اخلاقی را بدست بیاورند و هر کدام تیال غود 
فرمولها و چیزهائی یافنه اند که بعد ها از طرف متفکر دیگری با دلائل واشح و روشت که 
بیش مخترع آن مجهول بوده رد گردیده یا غير کانی تشغیس داده شده و بین مرب یکدستور 
جامع و تطمی که هر کس از پبروی کردن آن راه سعادت را بتواند یافت پیدا نشده است. حکنا 
برای تولید خوشبعتی فردی و اجتماعی بخبال خود دنتورات مهم وعریش وطویلی مقرر کرده(ند 


که همه غیر کافی و ناقص است . 


اما این | کسیر اخلاقی را که علماوفلاسنه نتوانسته اند عملی سازندو هر گز صلی نشواهند 
کرد تمور نفرمائید چون کبیا است . خیرچبزیست که خداوند برای بشر مین فرموده ودردسترس 
او قرار داده » کار دا نشم‌ندان نست بلکه راهی است که ]فرینندة [سمانها و ازن تعبین 
فرموده واین داه ‏ نقدر آسان است که هرفرد بشری میتواند بانبایت رال [نرا پروی کرده و 
سادت دیا وآخرت خویش را تأمین سازد . 

میدانید این دستورچیست ؛ همانست که درقر [ن مجید |یتطورییان فرموده : 


واقم (لصلوع آن‌الصلوة تنهی عن الفحشاء والمتكر ول کر اللا تبر 


ا 


و الله بعلم ماتصنعون . 

2 و ۱ کادهای رشت و ناد و بدبار ندرم الیته ذکر < 

رین طاعات است و خدا آنچه را میکنید میداند . سوره هتكون 7 E‏ 1 2 
۲یا لازم بتوضح است که چگونه ناز شکر فیکند: : خیرم |را 


ی 


ان 


۰ 
چطور نهی از وت +د کل در این بارد کته شود تا رام یکر برای‌شا 
نکر میکنه باز اگردد . [نکسی که در مقابل خد میایسند و قلب را با خدا سای 


3 داو بیدا اصلی آ فرینش خود توجه مینماید » چون روزی ینج‌بار 
بن اد ت و و م از خد و ترس از خدا که پاید هبیشة سل 
رای غفلت نأشیه از امور زند گی مانم آنست وجوه او مستولی می‌گردد » کی رای زارد 
.ال کی دست دراژی لمیکند ؛ زنا نبیکند » پشت هم اندازی نمیکند» فریفتة مال دیا 
رای حطام ناچیز دنیوی آخرت را از یاد یبرد » تسلیم شب و هوای تفس يشود » خلامه از 
برعاب هر کونه کناهی احتراز میجوید » اگر هم از روی ثادانی و غفلت کناهی مرتکب غد با 
درم و بیجار کی در مقابل خدای خود توبه میکند و هپد مینماید که نظیر آن را دیگر بار 
برنکب نشود ۰ 

اینها که گفته شد بطور کلی بود اما نوائد اخلافی دیگری نبز برآن مترتب است که 
ءاس نماز گزار میباشد . [نکسی که مقید استابرای نماز باك باعد و 1 
رت و ناموس این و آن نمی گردد و بدن خویش را بآلو د گی ش 
ا ل خدای خود میایستد مسکرات في نوشد زیرا میداند ابن عمل درمذهب او نې شده و میداند 
ک الکل چه مات هولثا کی در بی دارد ؛ میداند که با حالت مستی اید درمقابل خدااستاد 
ار آن هم دراین باره تا کید می کند : 
یا ایها الذ ین آمنوا لاتقربو الصلوة و اقم سکاری حتسی تعلموا 
مایقواون . 
ای[ نانکه ایمان آورده اید بنماز نزديك نشوید درحالتی که مست هستید تا اینکه بدانید 
جه بیگونید - و سوره ناء آیه 4۲ > 
نماز خوان از کبر و نادانی و تثلیث و شرك جلی و خفی دور است و دائم بوحدانیت 
خدا اقرار مکند . 
این بود بعضی ازفوائد اخلاقی نماز . 
E‏ نماز نه تنها از منکر جاو گیری میتماید بلکه بخوبی هم امسر میکند . 
چطور معرو ق کسی که در نماز روبخداکرده می گوید : د إهدنا الصراط الستقیم> + 
امر میکند ؟ کی که در جال خضوع متوجه بزرگی خالق و کوچگی خود و دم 
ی بایان خداو ند می گردد » البته میکوشد تواضم را شعار خود قرار دهد یموده بر بند کات 
۰ یند تخوت نفروشد » با کسی تکبر نبیکند: و 
ا 
سایرین شکر و ! 


خدای که از جیت چشم و کوش و دهان چون او 
رند بزرك باشد می‌فیمد که او هم بشری است چون 
د دک دا بر سایرین فنیلذپانی بخشیده که برای این‌مزایا بای بیش از 


پر 


میداند که همه کس چون او حق استفاده از هوا و زمین و آفتاب دارد ۰ بتایداین تکیر کرون ۳ 
و۵ برتر خواندن متنی ندارد و ان کال نادان است . پس در مقایل هة معلوقات خر 
د هرچند ضیف وی چیز باشند تواضم میکند و بنست هائی که بدو داده مته 332 ی گرد , 
چون جس میکند که خداوند نبت بوی رحم کرده وشب و روز هم با(لطاف ال خویش وی ر 
درظال رحدت خود حقظ مینماید و تست حبات و سلامت و امثیت بدو میبخشد ایت که درس رر 
و شفنت را از این سرجشمة فيض می آموزد و خود اوهم‌ر<م میکند » هموع خویش را دستگری 
می‌نساید و تا آنجا که ازدستش برمی[ید ازانجام کارخوب کوتاهی نیکند + از نع خود رزیت 
را سیر میکند » تمیگذارد همسابه اش بی شام بغسبد » نان خود را با برادر دینی و فوعی خوش 
تفسیم می‌نماید ۰۰۰ خلاصه می‌فیمد که خوب بودن نه تنا مستلزم د بدی نکردن > است بل 
د خوبی کردن > نیز درکن دوم انسانیت و لازم وملزوم‌صفت]دمیت است . 
وتتی انسان در اثر پبروی دستور های نماز متخلق بآداب یکو وصفات انسانی»ل.: 
غبر و خود داری از شهوات و کناهان و دوری از اعمال شیطانی گردید دراش تکرار ز 


دی 
نماز های پنجگانه طب) در زندکی او پیش می‌آید ابن داب در وجدان اغلاقی‌او نی 
شده و ملک وی می کردد . در تنام کنب اخلافی چه کنب قدیم و چه کنب روانشناسان جد,_ 


ب صنات حمیده را تکرار اعمال غوب و اجتناب از بدیوا دانسته اند . بنابراین : 


دستور 
بوترین "مر بنی است که انسانرا سوی خلق آدمبك رهبری می کند و 

دراینجا مسکن است بعضی خوانند گان محترم ایراد نمایند که ما نمازخوانهالی دیده‌ايم که 
نماز مغر نند وای بضی کار های بد را مرتکب میشوند » ماڵ مردم را میور ند احترام ب 
غیر ندار ند » مردم آزادی می‌کنند ۰ کرانفروشی و احتکار را پېشه ساخته اند . هن قضارت 


مرتبا 


موضوع را بفکر سلبم شما وا گذار می کنم تا خوب بیندیشید که ايا میتوان ابن گسروه شت را 
تمازخوان خواند ؛ مراد عمده از داز حصول انسانیت است › نبازهم باید با قلب طلم و عتبد: 
پاك وتوجه خوانده شود» نماز خوان‌باید تمام دستورات مادی ومعنوی مذهب‌را رعایت کند. ۰۰ 

ابن کسانی که‌شما مازخوات می پندارید نه تنہا شایسنه چنین نام بزر کی یستند بلڪ 
علاوه بر مام گناهانی که شما شمردید گناه بزرك دیکری نبز مرعکب »یدو ند که عبارت‌ازرباباند 
این کروه دین را وسیل شرفت امور بست دنیانی و مقاصد شیطانی خود ساخته و شریفتر بن‌هدبا 
جامٌ آدمیت را ملبه کرده اند . 

این گروه دروغ پیثه اند زیرا قلیشان با دهان و کردارشان هم آهنك نیست . این گرره 


بخیال کوچك و پلید خود میخواهند خدا را فریب دهند . ّ 


ولی غانلند ک» بخادعون الله و البين آمنواو مایخدعون الااقهم و ما 
پشهر ون خدا و مزمتین دا بخیال خود فریب‌میدهند ولیکن کسی را کول تمیز نند مگرخودشان 
رااناً خودنمی‌فوه‌ند ۰ (سورء بقره یه ۸( 
جزء شرایط حتمی صحت نماز اینست که لباس نماز گزار تبایدغصبی‌باشد: 
آیکه با آن وضو می‌کیرد و زمينی کهرویآن ناز میضواند پزبابه 
غصبی باشد , 


7E 
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ی فلاسفه و ای علمای بزرك اغلاق بیائبد و 
رادار سازید که آین وت (علدنی 
بدون ت Ke‏ 
چه دستوری بهتر از این میتوانید ابید » دستوری که بانه روز ماد را 
ردان ایتاده دبکارد از راه راست متحرف شور ۲ کرهم و م2 شیطان مر 9 a‏ 
کرده و خیال سولی دور آن پپروراند این پاسبان باطتی مانم از ی ی 
ر و لته خیألی هم که هملی نشود زود خاموش می گرو بال بد برحل عمل 
,ات که إساس‌تازع بقا و تعاون بقاء ر 


E 


نی < احترا 5 
۳ بل و حق غير واکفا بعق خود پرو 


: ]یا دہ ر 
7 : دستوری عملی تر آژاین میتوان 
در میان جامعهٌ انسانی 


بنحو کال اجرا تباید ) استیء 

کنتنی در ابن باره بيار e‏ ولي ما اهر دا به ذوق خوانندگان ی ۳۹ 
تبجه بر گیرند که با اعمال ساده و کوچك چه فنایج عظیمی حاصل میتوان کرو . 
گویند دوژی شخصی خدمت رسول | کرم صلی‌ایءلبه و آله وسام سید 
خير و عرض کرد که مرا نمیحتی کن یشان وبرا بارتعاب او اسر و 
3 ند , چند روز بعد باز بخدمت وسید. عرش 
چند کار خوب بن بفرما تا بچاآورم ,حضرت 
اردود برو وه رکز دروغ مگو . آن شخس بخانه رفت و تصمیم E e EES‏ 
رهای خوب باو مر شده بود عملی سازد اما در ضمن روز دید که هر کار زشتی میخواهد 
جام دهد نمی‌تواند زیرا فکر میکند که اکر از او پرسند فلان کار را کردی بانه »جور است 
راست بگوید و آن و9 تج و مواغ3» می‌شود پس فجبور شد از تسام کارهای بدډوری کنا و 
ز بکار غوب نگراید : 

حکایت بالا شان میدهد که یك عل خیر می‌تواند انسان را بسابر اعبال یکو بکشاند 
د از تسام اعمال بدبازدارد. این جکایت بھتر از هر شرح و توضیحی می‌تواند کتش کار خیمر را 
۰ نابت نماید و بفوماند که چگونه وقتی شهس فتخلق ییکی ازاخلان حسنه شد صابر نبکونی‌ها 
دته رفه دراو پدیدمیآید, قلبش بروی خویی باز و بروی بدی»سدودیگردد . 

جاییکه راستی یازمات‌یا هر صفت یکی که در اخلاق معبن شده چنین ائ بز ر گی مدا 
:شد پیدااست که نماز یمتی این عبل بزرك روحانی چه‌جای شگر فی درزندگیانضان باز میکندو 
+“ مرهبتم‌ای‌عظیمی بآدمی‌میبخشد . 

ایسنادن در در گاه [فریننده چند مره در روزبباد آوردن کوچکی ود .ند کر گناهان 
دد » طلب.هدایت و راه راست » شستن سروروی از تاباکی ها و کثافات مادی و موی هة 
اینها موقعیت‌هائی است که تماز فراهم می کند. بااینال ]یا سزاوار نیست ادعا کنیم که مازمینواد 
اغات نیکو را درماپدید آورد و (زهرچیزبدیجاو گبری کنه ۲ 

دفع ۱ و و 

5 تیب ره 
a‏ ات دد ا Ey‏ خویش بر میبرد وهر آن 
۶ انسان متکیر که از صبج تاشب سر گرم و مشنول ز ت بش بسر م 


بطربقی ترتیب میدهد که 


می‌تواند با 


شناسی یش 


خواهد شد . 


توسمه میدهد و الیثه هنگار 

ل ۲ 
دینی رفتار کنند . کی که i‏ 
اخلاقی 


NNE 


یله برای دخول شیطان در او پیدا میشود و اورا دستخوش تکبر میسازد ۰ ۶ من € و ادرنظر 
ام ۰ 


دماغ می‌یجد و یکره برتری خود در نظرش چان بزرك جاو میک که قافل آزهه پر 
9 منک تبکند که بسیاری بز ر کتر از او هم هست ۰ آری این بشر متتکبرر وقتی ک رر 
از رم .ذات مرمالد وبر در گاه پروردگارتوا نای ود اظهار بند کی میکندتمام تک ری 
دی ره ان میریزد ومی‌فهمدکه حتيقة جیست . آنوقت‌چون از زر 
شود دس تکبر و خودیلیش فرو نشسته ودیگربسرش نی آید ۱۰ گرهم فرضا چنین عقيدة دو بار, 
تا شود نماز جل آنی ابن حس نوزاد را که هنوز رشد نکرده ازین خواهد برد . 
ّ در مبحت آتی خواهیم گنت که نماز اجنباعی وسیله ايت که بزرك و کوچك وق ر 
قبر را بکجا جمم میکند و نها را برادر و برابر میسازد . در این نماز اشخاص ملف که اې 
غتلف AE‏ دار ند بلاقات هم میر سند » پهلوی هم مینشینند , اغلب اتفاق میافتد ا در 
در صف عقبند , از زندکی بکدیگر با خبر میشوند » ایتجا است که مرد ننر 

بر از او کمتر ‏ یست و با او در مقام حقیقت و پند کی یکیست پانکه بوا 
۱ یشتر در او می‌بیند می‌نیمد که او از وی برتر است . بنا بر این 


در وی خاموش 


ود و حس برادری و مساوات سراسرافکارش را مب 

آن < من > که در کوچکترین |شغاس مجال خود نمائی پیدا می‌کند در بزر گترین کسان 
بعضی متفکر ین بتماعی برای اداره امور جامعه وقت شناسی را کهاز 
بنباد های مهم خلا 


نی است واجب شمردهاند زبرا این‌حس تولیدا نضباط 
و ترتیب ن ؛ روابط مردم‌را با هم نردیکتر می‌سازد وطوری ناجه 
ر کی بدون مزاحمت بوقت دیکری بانجام کارخود میرسد » دیگر هیچگوته یی نشی 
بیو ند دو جامعهٌ که تمام افراد آن وقت شناس باشند بهترین جامعه خواهد بود. 

کی که وقت خناسی باموزتيدیکر عر شریف و ذیقیت خود راکه هزاران سودازآن 
رفت ببهوده تلف نمی کند و طوری اوقات شبانه روزی را تتظیم ماز و بر نام ۲زا 


:+“ کاری میتو|ند برسد و آخر روز از نتیجهٌ عمل خود راضی است و 
RAE‏ 


د امروز وفتم تلف نشده است . > مردمی که وقت شناس باشند 
ل دروغ نمیدهند و باعت ناراحتی و تضیبم عمر برادران خود نیشوند . فاده وت 
از اینها است و با مختصر دقتی اهعیت ايت عامل بزرك در ادارة جامعه مارم 
نماز خواندن د اجبار بادای فرانش پنجكانة شبانه روزی حس وقت غناسی را در انان 
تچ آن بطور اتم بروز میکند که تبام افراد جاممه بدستورات 
ز خود را در اول وقت میخواند عادت میکند که يك اضل بزرك 


او ت ۲ زب 
دا پیوسته رعانت نماید و این اسل همانت که با جمله زیر ادا میشود : کار |مروز فردا 


بزرك جلوه میدهد ؛ این بشری که از دیدن اشغاس کوچکتر یا فقیرتر ا خویش بادنعون 
dE‏ 2 5 
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> ا دا در انان پر ور ‌ ۳ 
ا او زائل میسازو دل وی درب ان سا 0 ر 
جح برای اتجام فربتة 2 نی میگردر . 
e‏ 6 جام فريضة مذهبی پیش ازبر خاستن آقتاب یسدار است غود را 
0 : 
ماده کرد م دوز داباجیع قوای جسانی ود وحانی کار کند بر غکس [ن کس کا ن 
در خواب باشد که کوئی روی‌فمالیت روزانهةً خودخط فر مزی بر کشیده‌است چون‌مرداری 
ممن پس از اينکه چندساعت ازاوتات خود را باموردنیائی 
ناز اهر و عضر میپردازد یی بار دیگر با 
جبن تدکر میدهد :2 تعور مک 
از داشته است ۰ > 


۹ سر گرم وم فول است بخواندن 
توجه بغدای رو میآورو مدل اینکه بروج 


4 خویش 
زندکی دنیائی مرا از ذ کر خالق 


و مقمود آفرپنش 
نماز شب را چون ميخو اند 


بخود می‌نمماند که کازهای روزانه رابرا ی گړ 
که امر خدا داده است انجام داده 


و مقصود غائی او نبوده است » اکنون 
ار برای فردا و روزهای بعد توفیق و كيك 
مرنکب شده استفقار مینماید و" با 
خورشید از خواب برخیزد. 


شن اموردنیالی 
بازب#دا رومیآ ورد واز 
می‌طلید و از گنامات صفیره‌ای که احیاناً درمدت‌ر 


امید برحمت خد 


| بسثر آسایش میرود تا فردا هم پیش از طلوع 


کشر کسی درست در میباید که مقصود ما از اين که ميگونيم تمازحس وقت‌شناسی‌رازیاد 
«بکند ناچه اندازه بزرك و مهم است ؛ برای فومیدت اهیت آن:خواننده باید نکر خود را از 
ناطق متمدن که در 7نجا وسانلی از قبیل ساعت و اوقات کارهای اداری و غیره موجوداست دور 
کرده |ندیشة خویش را ,صداری و جاهای دوراز شهرها متوجه سازد و با 


نماز خویش را می‌خواند و شب نیز بانجام فریضة خود مشفول میگردد در اثر بعضی ف-وازنی که 
زندکی او در آغوش طبیمت بوی آموخنه و بعداً مدهب آنرا کیل کردء‌است ؛ در اثر ح ران 
سار کان و [فتاب و سایه میفچید ظبر چه وقت است و اوقات نمازهای پنجکانه کدام است. پس‌از 
اينکه ]رز تشخیس داد ساعات شبانه‌روز اوحکم جاده‌ای را بیدا میکند که بکنفرمناتمه 
میخواهد پسازد و [نرا بقسمت های معینی بوسیلة طناب باوب منقسم‌می‌سازد تاعمل ساختمانی او 
ترنیب کامل انجام گیږد. 
مانند بعضی |شغاس تن 7سان نه از انجام تکالیف روزانه شانه خالی میکند و نه مأئند 

کسبة مادی بدون در نظر گرفتن وقت تاآنجاکه احتمال نفع میدهد.شت دکان‌میهاند واهل‌وعبال و 
سا امور روزاتة خود را ازیادمیپرد و باکب خود چون قمار ,بازی میکند . 

| کنون کهصحبت بدیثجا[مدد ودستورعملیرانذ کر بدهیم شاید بحال اشخاس بسیاری که بجان‌خود و 
خانوادۀغویش‌ستم‌روا میدار ند مفید افند : 


اولا-مه-ولا کسبه‌و کسانی که مستفرق در بدست آوردن منافع هسنند(درصورت‌نبازخوان 
بددن) نماز را در آغرین ثانیة فرصت یعنی مثلا وقتی که [فتاب تقریبا فروب کرده بساچند دقیقه 
مه شب مانده میغوانند . ایتکار ‏ بسیار بداست زیرا علاوه بر اینکه استفران شخس :را در اموز 
دنبای و غفات او را از تو کل و توسل و اعتماد بخدا نشان میدهد موب دو عیب مهم میگودد 


۶5 


هوردن تنظیم (وقات است که فالدة آن تااندازه‌ای دربالا گفته شد و ویگر 
ی بغواند ۰ از با کسالت » هم در مذهب انی شده و هم با 
۰ 3 ۳ دارد زبر! نان میدهد که نباز گزار 7نقدر مادی و دنیاپرست است کر 
اا( ارقت خود را انور جیا ا ر ا 6 ر 
ناراحت است . خداوند دراین موضوع میفرماید ۰ ٣‏ 
ان المنانقن بخادعون الله وهو خاد عهم و اذا قاعواالی الصلوة قاموا 
کالی راون لاس ولایذ کرون له ا لاقلیلاهف بذ ین این ذ لك لاالی‌دولاء ولاالی 
هولاء ومنبطال اللهفلن تجدله‌سیبلا ناک منانقان بغدا حله می کته و خدا آیشان ر 
فریینده است 7 ناز بربای دارند بکسالت می‌ابستند : بیشتر بر ای ریاو فبایاندن بر دم کنر 
و دا را جز مقدار اند کی باد نمی کنندمتر دد بین‌مسلمانیو کفر نده‌از آن طرفندوت» اژاین طرق 
و هر کس را خدا گرا کند برای او راه نجانی نخواهی یافت ۰ - ( -ورة ناء با 
‘(IY ۰۱‏ 1 
و ما منعهم ان ثقبل منهم ققالعم الاانعم کفروابالله‌و برسولهو لاباتور 
الصلوة الاوهم کسالی‌ولایشقون الا وهم کارهونو چیزی موجب نشد که ننقانشان 
نبول شود مکراینکه بخسدا و رسولش کافر شدند ونماز نیگزارند مگربا کسالت و از مال 


نمی بخشند مگر با کر اه وعدم رغبت ( سور توبه با ۵۳) ۰ 


خویش 
انیا در دستورات دين تا کید شده که مخمو ما طبقة کبه صبح پس از انجام‌فر یضه و کا 

های عادی بکسب خویش مشفول و شبهاهم در موقع نماز مغرب کار خودراتمطیل نمایشدو بدبغتاه 
برعکس معبول شده است که کسبه خیلی زود بکار مشفول شده و مخصوصا شبها تا[ نجا که‌قرانین و 
ضمیفترین احتمال ورود مشتری اجازه دهد بشت د کان‌میایستند (۱) تتجه این‌میشود که(مورزندکی 
آنا مختل می گردد » بکارهای خانواد گی و ادارة اهل وعیال خود نمیرسند و عده‌ای را بیچارء 
میکنند », از همه مهستر اینکه از عبادت خیدا غافل شده تام محبطفکری و روحشان رامادیات‌فر! 
میگیررد و اینها نیست مگر اینکه این اشخاس ۲نقدر بامور دنیا مشفرقند که بخدا و روزی دادن 
او ايان ندار ند . موضوع تعطیل جمعه نیز از کارهای حتمی هر مسلانی باید باشد.خداو نددراین 
باره در سورة جمعه میفرماید 

یاایها الذین آمنوا اذانودی‌لاصلوج من بوم الحمعة فاسعوالی ذ کر الله و 
ذروالیع ذلکم‌خیر لکم‌ان کستم‌تعلمون و اذار اوا تحارة او لهوا اقضواالیها 
وتر كوك قالماً قلماعندالله خير من اللهو و منالنجار والله خیرالرازقین ( اه 
کسانی که ایسان آورده‌اید وقتی که ندای اذان نماز جمعه برخیزد بشتابید برای ذ کرشد|ومعاملدا 
وا گذار ید »این برای شما بهتر (ست گر بدانید . و چون از نماز فارغ شدید در زمین پر| کنده 
شوید و فضل و دحت خدا را بجوئید و خدا را بسیار ییاد [ورید شاند نجات‌یایید . وچون‌رتفای 


(۱) ازحضرت رسول(س) بحدیت معتبر مرویست که دشمن ترین مردم نز دخد| کسیاست که 
ار دود و دیرتر بیرون آید. 


زود تر بباز 


a 
ی مارا‎ 
بو تجارت یا بازی دایشد و یسوی آن پرزکند‎ 
». است از باز بچه و تجارت بتر است وخدابهتر ین دوزی دهند کان است‎ 
این آیات قكليف كب ن را در روز ر‎ 

۳ ین را « دوز جعه فشان میدهد . بدیعان در کثور ما 
نان د؛] برت اديت شم‌ها 7 
جنان دبا بوستی و 2 ۶ ده که ان دستوو پزرت فراموش حد وک 
مای جمعه و تعطیل‌را هم بسر ر روند ومعلوم نپست چه وقت را بدای استراحت بدن و انجا 
تعالیف ضروری اختصاس داده ند . وای براین يچار کی ۱عضحکتر از هسه ا O‏ 
ملاح آنها بوسیله زور دولت اعمال میشد و هروتت که کار ابن زود راکتر حسکنندفوری مل 
DS‏ آیانیتوان این رنتار داباآن کودگ دبتان مقایسه نمو د که کر فشار الهو 
"موز کار نباشد بجای رفتن بمدره پولگردی در کوچه ها میبردازد ۲ 

سياه و سفید و فرمزهیج فرنی 


برابری»براددی 2 دين اخوت و مساوات است و بين 

تدا ته و هیچ چیز را جز تفوی ماب امتیاز بر 
در تواریخ ملل بنام برادری و برابری کف ده و آنچه از این عنارین برای تشکیل احزاب و 
نرنه‌ها بكار رفته نمو نة ناقصی از تعلیمات اسلامی است . بیث-وای دین ما در مکالمات و سساشرت 
مای خود فرفی بین فقیر و غشی وچاق ولاغر قائل تبوده و همه صاجبارن تقوی را غزیژو محدزم 
بدا شنه هر چندظاهری پست داشتهاند . باغلامان و نو کران 


و یر ا شما بار کدارند بگو 7نچه‌پیش عدا 


روز 


تی خیسر و 


تدان ته است, [ نجه 


غد میخورده » ففرا را پیش ود و گاهی 
الائ دمت خود فیتقاده و هر کر و در هیچ مورد تواضع را فراموش نببکرده استادر مجالس 
ک ایشان حضوو وا انب سام حشار حلقه وار می‌تشسته اند تابالا و بائین مجلس لوم نبوده واژ 
بن راه‌کی عزیز و وار شبرده نشود ,.البته این‌حس بزرك چون جراغی بر تمام شعالر و [داب 
سلامی نور داده‌است و در تمام آنها نموته و شان حس برادری و" برابری دیده مشود ؛ همان 
برادری که در [یهشریفه مندرج است 
انماالمق‌منوی)خوة (همانا که ایمان آورندکان‌برادران یکدبگر ند 
در نماز مظهر آن ببهتر ین‌طر بقی‌نموده شده است . برای درك این امطاب شارابسجدی 
که در آن نماز چماعت بربا است رهبری میکنم . بسنوف ماز درست بشگزید که ۲با هبچگوه 
تحیضی در رده بندی آن بکار رفته است ؛ خیر ۱ اشخاس غنی و صاحب جاه و مقام درصف اول و 
مر e‏ 
:دی را در صف اول و مر دان ی صاحب بهترین. پوشش‌را در ب E‏ 
a E‏ 
E E E‏ و 1 ا در مال دیا سرا دار ید که کوچك 
مر سید اثر اخلاقی آن چیست ۲ ... کدام آداب و 
د بذدك را پاین ترتیب همر درف سازږ و کدام مجلمیاعت که طبقات پت و بلند اجتماع برادر 
داد کردهم آینده بیهوده غ ودارا بجستجو SS‏ که هر کدام محناح شرج ر سط 
اما تأتیر اخلاقی :باز جماعت دوچیز E ONES‏ 

مفصل و موا فلسفی و اخلاقی است و هرك را میتوان از :رین مد 
!دد از این قرارندء 


oS 


== 

تواضع و کوچك دیدن خود :لان تروتنشدکه اتکاء بشخصیت خویش 
نظارش جلوه میدهد که بواسطة تمول ازسایرین برتراست؛هشکامی 
E‏ بامردم کوچك بییند تمام احساسات متکبرانه یعنی صفات شیطائیش چون برك‌درخت 
خود را همنشین + چك ب i‏ ۰ 2 
میریژد و در برایر عظنت و بوواکی نیا پابان ۲ فرینش خداوندی خود را با آن برادر یسان 
رید رلک گاه. ملت صداتت یشتری که ت یکی در عبارت دارد وی دا از خویش برتر 
می ب ۽ ی = RT‏ 3 

میشماردومقام آغرت آن فقبر را از مقام خیالی وموقنی خویشتن بسیار مهستر میداند و همین است 


ی 
دارد و هوای شیطانی تفس در 


تواضم که سر مد اغلاق و چراغ راه رستگاریاست . 
4 ۱ جى 0 8 ۳ 
اجب احترام بنفی- بالمکس آن بی‌جیزی که دراثر فقر ظاهری و نداشتن وسائل 
: و : خویش هیچگو نه‌احترامی قائل : 
کان بوسته خود را خوار و بچاره میشمارد و برای وجود خویش هی حترامی قائل نیستو 
ی 
ن را چون بشة لاغری میداند هنگامی که با آن بزر کان هم‌ردیف و 


ر مقابل رو "مندان خ 
:8 ن E‏ ۳5 تروت جز چیز ظاهری و بی‌قیمتی بست و آنچه موجب برتری مشود پول 
باشد و مېد که نداشتن بول از قدر نقس اونمیکاهد . آری اینست حس حت-رام بنفس و 
تاد ئس که از فضائل بزرك انسانی‌است . 

ب دد که اولا شخس هر چنددچار شدائد و مصأئب‌شودناشکری 
ن‌قدر نفس خویش دبگر کردچاپلوسی و تبلق وسوّال وضعیف‌ساختن 
- نالا با دانستن اينکه او رادرخلفت فرقی بااغتیا نیست جس اعشاد 


ار و کوشش میکردد و درامور دنیا و آخرت ترقیءیکند . 
7 قای |حمدجاد!!ءو لی‌در کناب د محمدصلی اه عليه و سلم | لمثل | لکامل» (۱) 


فایدة اخلافی دی بک ای را جز و فواتد وضو یاد آوری میکند که میتوان آنرا از 


وغسل و تيمم تتایج اخلافی این دستور اسلامی دات . عین عبارات ایشان ترجه 


میشود:ودر بدن انسان عضوی‌ماننداعضاء وضو (یسنی سرودست‌وصورت 
زد ہس دستور شدتن نها اشاره باين است که در پا کی باطنی[نها نیز پاید 
لود کی بکناه جلو کیری شود . شاهد این معنی ترتیب شستن [نبا است یعنی 


هر کدام سریمتر و زودتر دومز کناه واتع شود در مقام‌شستن پیشتر است . 

چدن روی آدمی از ه٤‏ اعضاء وی بیشتر قابل‌مغالفت است مثل دهان که [فانش بیار 
و جشم وینی که کناهشان یشمار است ابتدا شسته میشود » بعد از آن دستهارا میشویند که پس از 
زبان و جشم از همه اعضاء بیشتر سبکسر است و پس از آن سر » که همسايةٌ رخسار است وچدن 
گناه آن کناه مجاورت است بسح کشیدن آن | کتفا شده خاصه اینکه شستن تمام [ن‌باعت‌سغخنی و 
دشواری است . > 

این موضوع در یکی از فصول کتاب < معراج السمادة > مرحوم نراقی نیز بطور خوی 
بیان گردیده انت . 


فاید؛ اخلاقی غسل نیز اینست که انسانرا از اعمال حیوانی و شبوانی پاك میکند و غبار 


(۱)اين کناب رآ قای محمود شهایی باتلم شیوانیبفارسیترجمه کرده|ند . 


بوانبت دا از بدن میزداید ۰ حضرت رسول 2 زمر هر موا 
ره بدین ات اک دز موقع آلود کی تن تام کالبد غرن در رر 
ء بای ت تاران کنانت زدرده شود وصلاحیت حضور درمقابل حق 
ای ای تسم یز ات که در وت بر 
نعود بابد بخاك متوسل شد تااعضاء انسان که امور دنا 
و ادب 2و3 ۶ 
تلام این [داب یمنی شستن سرودست وبا و اك مال ۶ 
بل میدهد که انسان آترا با اعمال باطنی توأم سازو 
نرونتی عادت دهد . اعمال ظاهری اسلامی برای 


ئی جنابتی است > ابن‌سفن 
ت دنیوی و | 

E‏ ی و اسیر آداب حیوانی 

دید[ ید. 

ای شتن و زدودن غبارهای , 


یی پید | 
ی قیا 


م کرده اند بست و ذلیل‌شده‌فروتنی 


ردن سروصورت و دست‌وةه 


نی دل خودرا هم اك کند وسرخویش را 


تأیید بحصول تیچ باطنی(ست . 
5 

نکه اخلاقی بزر کی در یکی از دوز وضوی اسلامی نهفته است و این رمز ايشست که 
س نباید مگر در موقع اضطرار وناچاری وضوی خود رابشار کت دیگری بگیرد بنی‌فی‌المل 
بابد دیکری آب بدستش بریژد . 

یا میدانیداین نکنة کرچث چه درسهای اخلافی بزر کی‌بانسان میآموزد وموجب تشکیل 
جه سفاتی میگر دد : 

یکی اعتماد بنفس که سر [مداسرار موفقبت ل 
نکر و عمل که موچب کامیاییاست؛ دیگر استغنای طبع و عزت نفس که انسانرا از محتاج کردن 
خود بدیگران و سوال وپستی و ذات باز میدارد . دراینغصوس کدی یندیشید.: بقیتارموزدیگری 


در زندکی مءنوی ومادی | 


۰ برشا مکشوف خواهد شد . 


۱ 
3 
٤ 


0 

® و 
وارجای 
: اکر بکتب فان قدیم و حتی بعضی‌از کتب جدید رجوع کنید هر کدا, 
مدینة فاضله شرعی‌در بار؛ مديثة فاضله داده اند . مدینة فاضله عبارت آزشهری‌نر نی 
نراد آن دارای مکارم اخلاقی باشند » هر کس بحق خود قناعت کند وبق دیکری 
نماون از امور بدیهی ]نان شود و هر کز عمل زشتی از طرف هیچکس صادر 
بن شهری وجود داد گستری و شهربانی لزومی تخواهد داشت .| 
ظل ومندون [هنی نغواهد بود . دکانها و انبارها مستحفظ نمیسواهند خلاصه هر کس با 
فراغت خاطر زندکی خواهد کرد . فلاسفه عقیده دارند که وجود چين شهروجامه اء 


تجاوز 


ا 
نگردد . البته 


سپولت و 
ل مانعی ندارد اما در عالم حقبقت مدال است وجود داشته باشد زیرا علاوه بر اپنکه 


دم خوب باشند ؛ در صورت عل دوماتع بزرك برای اجرای آن تصورمیشرد 

که موجب ابجاد نمام ملکات یکو وژوال تمام صفات نکوهیده باشد کجااست. 

انیا چون بوجود آمدن چنین شبری با قوء فپریه میسور تست و بابد عتا عامل وجدانی در نام 
1 


نیست همه 


افراد بدید آید تا در قلب هر کی مانند پاسبان مرافبت کند ؛ از کجا میتوان چثیت چبزی 
تولید کرد ۲ 

جواب این دو اشکال را راء حلی که ما در نظر کرفته ایم میدهد وهم آن 1کسیراخلان 
و هم آن وجدان درونی را در دست داریم . چنانکه خودتان حدس میز نید مقصود نماز است که 


دربار؛ | کسیر اغلاق بودنش قبلا بحت کرده ایم . دربارۂ پاسبانی درونی کافیست بگولیم که جون 
شغس برای امبد بخدا و ترس از خدا بباطنْ خود رجوع میکند یك سد اخلاقی دراطراف‌روح د 
جسم خود مي 


برای اینکه بوتر بی ببرید که چگو نه مکن است از اجتماع مردم نبازغوآن مدیناناضله 
غیالی صورت عل بخود کیرد بقستی که تحت عنوان فوابد اخلاقی ذکر کرده ایم رجوع کید 
هروقت جامعه ای مر کب از افرادی شد که دروغ نگویند » همدیگر را تیازار ند » حقون هم دا 
محترم شمارند » مال یکدیگر را پباطل نغورند» استعمال‌مسکرات نکنند و از قءار دوری‌گزیند؛ 
در غببت هم سغن زشت نگویند و خلاصه از هر کونه معایب اخلاقی دوری نایند آن جاممه مأمن 
خوشبختی و سمادت است . هروقت قومی پیدا شد که تام افراد آن از خدا بترسند و بخدا 
امیدواز باشند. بهمنوع خود رحم کنند ویکدیگر را یاری دهند » آن قوم دراه نیکیغتی وسادت 
قدم میزنند . 1 


اکر ه رکس خود را مجبور بداند که در نماز های پنيگانة شبانه روزی از آب فعی 


ل 


ر بای یی 5 ای یی «ودی اک سر سوزنی ببال کی یں 
رده وام وا ۳۳۹3 ون بلیس معفی .که درباطن هر کسی 
نامری تی تاز میسازد . 

ن هنگام که قت شا DD‏ 

٤ 1‏ حص و کت کیرد و هبه کی با فان زار کے 
اور جاممه تلع و سریمترین طرق مسکنه خوامدکذیت کا 2 وفتار کند ۽ 
لاح ِ ۳ ها 
را از وقت خود بنماید , در چذین جاسعه ای دیکر کی ن ار دی میتواند منتهای!متفاده 

1 1 ود چند ساعت از عم عزریز را برای انا 
بکننر که خلت وعدهمیکند نخوآهد گذرانئد , چند ساعت از زوقان و 1 
ر : 3 5 7 0 ر اولات ثریف خود را در دان‌خیایر با 
راج مکرو و شتیدن و عدة دروغ کفاش طی نبکند , دقابی کرو ۱۳ 
E :‏ وک رب هلا نود گراتبهای روز دا در ادارات و 

نکامی ۳6۶ ا کا ای کات ناشی از یکاری صرف نی اید 
پلی + ایشگونه جاممه هرو قت تبکیل شود , مدینة ناز 
یکر اجتاعی است . این چند کله موضوع بزر کیست که خروارهااند 
برای آن سیاء شده و رها در تعقیق آن بر رفه است ؛ 
فلاسفه قواند اجتماع را از لحاظ گذشتن امورمادی بشر وانتظام‌دتیام 
1 ۰ ی 
مورد بررسی قرار داده اند و با کال راستی تبجه کرت اند کے 
بر بن و دقیق تریین تر تیبی که میتواند امور جاسمه‌را بخوی پیش برد هب 
ر مخصوص) اغتلانات طبقائی (ست که مردم را چون دست ۶ 


وادد: دیاید و هت عردم در 
چاه دا از و جودیاسانان 


را بشما نشان خراهم داد . 


دعوت 
باجتماع 


یختر 


بن تر تیب معمو له اجتماعات 


بمی بکار کردن و استفاده رماندت 


بکدیگر وادار میکند و جز این ترنبی نیست که از عد چنین کاری بر آید : نانو نان بنا و 
خباط را میېرد و نها هم ات و لباس اورا میسازند . مر کسی در ابن ماشین بررك که جاسه نام 
دارد حکم یچ 5و4 با چرخ طبار بزر کیست که از مجموع [نها کردش ماشی حاصل 
بکردد . 
1 اما اهمیت اجتماعی بودن بشر ازلحاظ روحی خیلی کم مور دگفنگو بوده است درصورتی 
که این امرشاید مهمترازاهمیت مادی باشد . 

در صورتیکه جامعه وجود نداشته باشد بشر ه.چنان ادان باقی میماند ؛ دانش‌وسلومات 
ار توسمه بیدا نمی کند » اندیشه اش محدود است » از فوائد مشورت و هم فکری محروم مبباشدو 
خلاصه حکم. ماشینی را دارد که کاراو فقط پرداختن بچسم و امور جسمائی ( آذیم ناقص و ابتدالی 
ون حیوانات ) میگردد . 

شاهد مدعای من بررسی در زند کی بعضی مردم وحشی سا کن در یته ها است ؛ گرچته 
آنهارا ناتوان انفراذی خواند چون بازهم عده ای بدور یکدیگر گرد مده اند اما چوناجتماع 
آنبا نافنص و محدود است,زندگی ]نان نیز بیاز کوچك مباشد. خلاصه اجتماع استکه موجب 
۶س دوح » ایجاد مکارم اخلاقی » پدید آمدن عام ودانش میگردد واین ملکات در فرد تما 
دد نی‌آید چراکه مشیت خداوندی چنین است که هر گوته تکامل بشردر ساية اجتماع باشد . 

دابل دیگری برای نشان دادن صدق مدعای من زند کی افرادی (ست که برحسب اتفاق 
تن خیلی تادر است ) از زند کی اجتماعی دور افتاده در جنگل یا جزيرة. کشده بتنهائی بسر 
ند . ایتگونه (شععای تیدیل پبوجودات زنده ای میهوند که در صورت ظاهر » دست‌وپای‌انسانی 


سس نس eed‏ 


۱۷۲ 


در باطن زندگی 7نها چون‌وحوش و ببانم میگذرد . چند سال‌تبل ي ذودق‌فرانسوی 
9 0 برای برداشتن آب درمقابل جزیرة رنکا (۲) که درچند صد میلی پابماژلان (م) 
ای رای جنوي ) واقع ست توقف تود . سرتتیتان آن رد وا داد که ایب 
0 ر درب داشت و در آن موقع مشفول کباب کردن چیزی بود ۰ این شخص بهبچز بان یتک 
کرو حالت اوماند حبوانات بود ومرچند بوسیلة اشارات باو کننند داغل زوزق شودپذبرزی 
و الخره ازترس گر بغت ودر جشگل بنہان شد . مصولا آمثال این احغاص دراد دوری ازاجتماع 
بله با دبوانه شده یا چنانکه کنتیم زندکی حبوآتی صرف دا تسد ۶ A.‏ 
لابد بعضی خوانند گان ن ايراد می کنند که چگو ته ادعا میکنم که دوج در اثر 
اتفراد وین ا در مورتیکه اغلب شنیده اند که رهبانان در کوهها متواری شده بیادی 
رابا 35 میعوند . جواب آینست که این عمل بر غ مشیت خداو ندی و ناموس طبیمی 
است . در دین عبسوی رهبانیت خیلی معمول بوده و امروز هم هت و اکر کی میضوات 
عبادت خدارا بنعوا کل انجام دهد بکوهها متوزری میشده امت . اما دین اسلام ایتکارر| منم کرد 
5 فی‌الاسلام ) . 
خداو ند مارا برای این دنبا آورده و گرنه در جای دیگر خلق میفرمود . عجالنا تا 
موقعی که روج در جسم ما است بابد کارهای دئیوی را انجام داده و درضمن پیشتر بپادت خدا 
۲ بطرف خد! رفتن بهروسیله باشد خوبت اما ته منزوی شدی و از چامعه کناره کبری 
کر دن!انسان تا وقنی خوبست که بتواند عبادت خداوند و خدمت بخلق کند . حدمت بغلق بات 
ت ما است . عبادنی که بدون ریا باشد و خدمتی که بخلق کنیم ترقی و تعالی ما را فراعم 
اکر بکلی‌دست از دنبا شسته با منزوی شدیم و در این حالت دبواتگی پما دست داد ېه 


بخلق میتوان کرد » بلی باید فکر و بدن خود را سالم تگاهداشت تا بتوان هم عبادت 


خدای را انجام داد و هم موفق بخدمت بنوع شد . اما اکر کی مردم ]زار باشد ونتواندغدت 
بغلق کند ووجودش ماي زحمت‌دیگران گردد یعنی دروغ بگوید » مردم را بیازارد ومال دیگران 
را بغورد منزوی شدنش اصلح است ولی چنین کی خیال عبادت و اتروا تخواهد افتاد . 
انسان هرچه میتواند بطرف خدا برود خوبست ولی دنیارا تباید ترك کزد. خدمت‌بغلن 
نوایش کر از عبادت بخدا نیست بلکه کاهی یشتر است زیرا مسکنشت گاه صادت باخودخواهی 
توام کردد (؛) مشایخ و بزر گان دین نیز بکلی ترك دنیا تکرده اند . خلاصهٌ کلام [نکه اکر 
کی بتواند ترك دنیا نکند و مطابق نکس که ترك دنیا مبکند وفتار تباید و پمپادت خدا و 
خدمت بلق بپردازد بهترین درج خوبی را کسب کرده است چنانکه بیشبر اسلام (ص) وحضرت 
علی بن اییطالب (ع) وائبه اطہار چنین بوده اند . 


)۱( 1۵۵1۵۵ > (¥) Rinka (r) Magellan 

)£( سعدی دراشعارذیل باین مطلب شاره میفرماید : 
صاجدلی بمدرسه مد ز خانقاه بشکست عہد ومحبت‌اهل طریق‌دا 
کا تاختیار کردی از آن این‌فریقدا! 


وین‌جهدمیکند که بگیرد غریق دا 


ميان عالم و عاید چه فرق پور 


کت [ن کته 
گنت آن کلیم خویش بر ون‌میبر دزموج 


79 ¬ چ 


r= 7 

اکنون که موقعیتی دست داد و کر اک بار 
حن و باطل ایثراه مورد بردسی گردید باصل 
تنلامر کامل آن درشماز میپردازیم . 

دربالای گلدسته ٩‏ 27 سای مجاورحکنواییمبکند ویک ارام 
بت ا و ات مقس است مونن با ]من بلدد ریاد یر 


« و ی اس * ی علی الفلاح» عی علی خبرالضل > بتتاید برای تماز ؛ بشتاید 
وی راه وستگاری» بشتابید برای انجام 2 


موشوع مهم رهبایت کفتگوشد و 
کک دع یی اجتمامی بودن دستورات دین‌اسلام و 


تین کارها . این ۳ ۵5 
4 ادها« این دعوتی است آشکارا وعلنی,اجشاعی, 
عدومی؛بدون استثتا که برای تسام افراد بشر گفته میشود . وعلنی؛اجنماعی: 


ای ا دادیدی یکی از بلاد اسلامی اذان مغرب کته میشود آن 
اء واج بشارت دهنده را اثر درتمام تقاط دنیا پخش مبکند 


۰ اما چه در بالای کلدسته وجهدردرون 
جد و 2 200 و ۴ دز شاه ها کفته شود متصود هبه یکیست . ينی ٤‏ و ای اکر فر 
یانید که شمارا براه راست دعوت می‌کنيم . > 

م بعضی نماز ها بطور جماعت خوانده میتود مانند نماز جممه وناز عید 

1 فظر و طایر نماز های جماعت اما در نماز های شبانه روزی نیزاحادیت 

و دستوراتی رسیده که | گر بطور اجتماع خوانده شوند بپتر است . در فضیلت خواندت ناز 
در مساجد بقدری تا کید شده که حنی در حدیت است که هر کس مسجدی در جوار مثرلش‌باشد و 
آنجا نماز خود را اخواند بهرء وابش تفلیل خواهد یافت . فضیلت مسجد پیش از آنست که‌باشرح 
مختصری کفته شود . ۱ کر از نظر فلسفی و روحی موضوع را مورد بحت قرار دهیم میباییم که 
مسجد چای مقدسی است که بهترین شرح آن در این چند کلیه گفته شده : مسجد خان غداست 
آری مسجد بسیار جای پا کی است جرا که نیت باك و خالس در ساختن آن بکار رفته بغنی‌نبتبکه 
نط متوجه عالم بالا بوده و منظوری مادی نداشنه است . مسجد جائی است که جز عبادت خدادو 
آن بسل نمی ید , از بلیدیهای حیوانی جدا و بر کنار است » ازایشرو ممن که در مسجد ناز 

میخواند چون نبازش در محیط باك و روحانی انجام گرفنه پیشتر قابل قبول است . 

دوعلت دیگر نیز نماز در مسجد را قابل ترجیح می‌سازد یکیاین که آن‌جا نماز بسانوچه 
بشتری انجام میگیرد زیرا در مسجد شیلی نیست که موجب تشنت خاطر شود وجز زمین مفروش 
و محراب چیزی دیده نمیشود » بعلاوه عمل یاصدائی که‌مخالف باعبادت باشد وتو جه شخصرامنحرف 
کند در 7نجا بوجود نمی ید - انیا برخلاف متزل با مکان دیگری است که درغیر موقع‌عبادت 
انواع کارهای دنیانی در همان محل مصلی بعمل می۳ :د . ۲ 

و اما علت دیگر فضیلت تماز در مسجد که میترین علل آن وموضوع بحت ما است جا 
اجتماعی آنست . هتگامیتکه مومنین برای ادای ناز وارد صحن باشبستان میشوند بریکدیگر ا 
بکنند ؛نهسلام لوده باغراش مادی بلکه سل و 0 ی E‏ 
0 ا میرود . ہس از فراغت از نماز از 2 2 ۱ 
بر غبردار میشود و می‌تواند ا مان : ما e E‏ 
دت تماس بایکدیگر دار ند دراین‌جا بملاقات هم میرسند و از 


وی ۳3 


== 

| میبابند » مسجد ارواح مختلف را با هم ما توس میسازده سار 
مستمند را بهم تزديك میکند و همکن است رن 
تیج آت سعادت دنیوی و اخروی هی 


و راءکیك و ری نبت بهمدیگر د 2 
و سه , گوچك و بزرك » پیر وجوان و غنی و 

فده در گروهی فیر غنا اتاد بوجود آورد که 
د 2 


۹ بات بسط و ترقی علم و دانش میگردد » عقوّل را بهم نردیات میکند و اندی‌سا 

RA‏ ودانش روی هممیر یزد اچد مال سول موم 3ج ورن 
کتاب‌ها میتوان نوشت و حتیاگر بخواهيم آیات‌ودستوران 
تقل کنیم مجتاج اوراق بباری 


را برای یافتن راههای علم 
که از بزر کنرین صفات اخلاقی است ‌ 
4 مد 
IT‏ اخبار و احادیثی را که در این خصوص ۰ 
شواهیم شد . ۳ 
فضیلت عبادت در سجد تبر از عبادت افرادی بیشتر امت و تواب متصویبرای آن‌مبن 
ده و عات ۲ درا چتبن بیانمبکنند که وقتی عده ای از مومنی ن خه را 
EAA‏ نردیکتر است و بوتر مسئولشان‌ر|جایت می کند . شیطات از جماعت‌خبلی 
دور است و بافراد خبلی نزديك (ست ؛ اینست که عبادت و کارهای (جتماعی بیشتر ممسکنٍست مارا 


سوسة او حفظ کند. 


از و 5 
ری ؛ چنین است انحادی که افراد بعر در مقابل خدا پیدا می کنند تک ات می 


دین اجتماعی 
علاوه براینکه دین اسلام تا کید بسیار نموده که نماژ های پنچکانه در 

نمازها 
ورای مسجد خوانده شود و برای عمل آن ثواب بسیار خبر داده‌است برخی 
اجتماعی نمازها هستند که اجتماعی بودن جزءشرایطشان است . این نمازهاعبار نند 


از نازه‌بدین یعنی عبد نطر و عید قربان که واجب است و بايد در روزهای‌نامبرده درمساجدبربا 
شود » باجتهماع خوانده شود و حتی‌المقدور در جای سر باز مثل ییابان یاحیایط آقامه گردد ۰ 

نماز جمعه هم در زمره همین نمازها است که واجب است و خداو ند متعال در قر آن‌مجبد 
سورة جعه بخواندن آن تأ کید فرموده و دستور داده که بایدمومنین دراین موقم کسب و کار غود 
را رها کنند و بد کر خدا و نماز پردازند که این کار [نانرا بپتر و شایسته ثراست ۰ در وجوب 
نمازهای عبدین تردیدی نیست ولی نسبت به ناز جممه در غیبت امام عقایّد مختلف (ست برخی آن 
را واجب عینی و برخی واجب تخبیری میدانند زیرا نماز جمعه که در موقع ظهر خوانده میشود 
کفایت ازظهر می کند و قانلین بوجوب تخبیری معتقدند که خواه نماز ظهر خواه جمعه یکی‌را بابد 
خواند ولی دستهٌ دیگر میگویند باید نماز جمعه خوانده شود . 

کرچه ما بیشتر بوجوب عینی معنقدیم‌ولی قضاوت این‌امررا بکتب فقهی وا گذار کرد» دد 
[ینجافقط از جنبة اجتماعی نمازهای فوق را بررسی ميکنيم ۰ اکر در روز جه یکی ازساجدک 
نماز جعه ,بربا می شود قدم گذارید بهتر می‌توانید مقصود مرا دریایید ‏ چندین هزار نفر جعت 
در صفهای منظم بشت سرامام‌نشتهاند ؛ درموقع ظهر امام خطبه میغواند وهمه سرتایا گوشند. اب 
خطبه که مضامین آن نمیحت و تد کر بقيامت و امر بسروف و نهی از مشکر و یاد [وری استد 
اغلب بر از آیات دربار کلام الهی می‌باشد در آن‌موقع باهیت ت آن مجلس تأترمجیی‌درشنوندگان 


ددناوباشعاصی ازلحاظ غنا وفقو باغد دراینجا بکلیریخت وفالی‌شده فنی‌خودراغنی مشرد وه 


۱۷اس 


ِ ی از فوائد تما ت 

میکند و ق ارچ مسانتت ۶ بی از خواننن چی مار برپا میشود . جستاز 
از گزاران که در آن نی و فقیر مزیتی ندارند و هه EN 2 ER‏ 
ی 2 و زود ۳ 
و 2 بات بد کر خداوند قادر متعال میپردازند" E‏ 
نب E‏ ا سا و بیادری و همدردی است.. اقماصی کراب“ 
نچ دبال ادر ارد ب ۹ او ها کی سه فر یر درد اد 
۱ ۷ یا ۱ ۱ 3 * روز اداره 
میکنند ۷ هم وتا , در زهر جلسه او کار ضما 
هزاران مورد برای كىك بیکدیکر بیشمی ید و هزاران حاجت برآورده میشود N‏ 
این تمازهای بزرك از لحاط اجتماع فوائد بسبار دار ند که ذ کر آن کنابیمطلیمیغو | 
بطور اختصار بچند رشته از این فواند احارمسیکنم , ENE‏ 


از لحاظ ت جد Cs‏ 
وجات اجتاعی بزر کنر و موثر تراز از چیز تیست 2 شکه تا کیدد 
E.‏ ازتماز چیزی نیست خصوصااینکه ا کیدشد 


۱ ا : 
از کوج و بزرك و غنی و فقیر و ES e ENE‏ و 
1 0 ت رد دار ند عمنی هبه در مقاب لآ فرینندټواحد 
خود ایستاده از اوطلب آمرزش میکنند » در این جایگاه مثیم که هبه بیك: ا ك 
دوی کرده‌اند » در این, محل که همه يك‌هدف و بك مق ۳ 
های خود هر کدام يك عقیده دار ند 1 ا E‏ کي 
میت و دب وجات مرام و عقیده میآموزند و عادت میکنند که برای 
9 ان عیدین و چیمه شعالر اسلام را بزرك می کند و عظمت اسلام را برخ کافران و 
ی مشاندو اشخامر| بقبولاین‌دین بزركتشویق‌مینماید . هیچ مشون بالانر از دیدناین‌مجالم 
نیست وچه بسا اشخاصی که از همین‌راء بمظستسلام‌بی‌برده وباسر بوی آن شتافنه اند چهباکانکه 
در این مجالی تہایت صییت واغوت ویگانگی که اسرارسعادت بشراست ملاحظه کردء وروی 
سر را درك :ودهاند . این مجالس بزرك نتان می‌دهد که اسلام غیلۍ برتر از آنست که کونال 
فکران وحن » این نمازها کوئی ایمان مجسم هزاران ۱شضاس است که بهم‌جمم شدهوبك فرد 
e‏ » يك فردفدا کار يك‌فرد اسلامی تشکیل داده‌است . ابن مجالس نهیبیاست که بر سر کوته 
فکران ومنافتین فریاد میز نداسلام بسبار قوی تر از ۲نس ت که شا بغواهید با ج نیف خودبا تن 
بجنکید . وقتی‌انسان در کشورهای غیراسلامی مثل کشورهای اروپاءلندن و برلن وپاریس در مساجد 
جلسات نمازهای اجتماعی‌را می‌بیند بشتر ,ی بمظمت اسلام ووحدت آن میبرد و وقنی که صدای‌نماز 
۶ بوسیله میکر و فوت در میان را دیوهای جهان منتشر می گردد موی از شید آن بربدن 
داست می‌شود . اینست عظمت شمادر دین خدائی . ۱ ۰ 
۳-از لدانا برابری و برادری ومساوات هبج مجلسی بالا تر ازنساز نست و ابن اصول 

اسای که همه ملل عالم بغبال خود دنبال آن میروند ولی موفق باجرای آن نیکردند زیت . 
3 اعلام بادستورات سادة خود عملی کرده ویکیازبزر کترین رامهای این عل از های اجتاعی 
است که طبقات معتلف مردم از غنی ترین و نقیر ترین بدون ذره امتیاژ باهم‌جمم شده در برابرخدا 
ایند . نه تھا در ظأهر کس را برتری نیست بلکه در مبان صنوف ناز کر قلب‌همه مردم دا 
اف و اسرار نانا بخواتی خواهی دید که آن احناضات ظاهری که دزسایر موازد مسکست 


ر دیکرلی می‌یند و بست تر بلک تنبا امتیاز 
م کن خود را برتی از ری ا E‏ و 
دارا اعد تتوقش‌بردیگران بارز متخردد هرچند هه در 


ققیر او شزا فقیر میداند و 
اصول بزرك اجتساعی بعنی(جرای‌مساوات‌و برادری 


خارس لیت و پاکی عدل است که هر کس 


اهر بست توبن 


کان باشد . برای حصول ای 


بالتر از ابن‌خواهید یافت ‏ 
این داز ھا ی و 3 
که نما مد باد وزی قیامت است :۴۱ اغ و ۶ 
معرب اناز گزاردن چون چن ‌ : 
13 3 زجسابهانارغ شده و مر کس بباداش باجزائی که‌دارد میشتابد . 
2 چندیت مزار نفر یکنواخت ویکان سوی يك 


دازها که در آن 1 
دای خویش را می‌خوا ند بالاتر بن نمونایست که در این دنیا 


که انسان‌را ییاد عاتبت خو بش می‌اندازوجتانکه‌درخیر آمده 
مانند موقیست که مردم‌برای‌حساب 


در برای عدل الجى 


بل آن وقنبست 


ن بك جلمه از اين 


ت استاده و بکزبان 
۳ ۱ کند ۔ 
دعاقت ما ان دب‌ر مجم 
tt 2 HEG‏ مام چنانکه گفتیم اعیت این نمازها بسیار است زی-را . هردم از 
از لعانط كمك اجتماعی ج : 


ند » تقاضاها ابرمیآورند . در 
احتیاجات هم بابر مبشوند » بدرد هم می‌رسند ۰ ی هم رابر میا و 


قرار میشود دیگر محتاج وفقیر بیدا نخواهد شد بشرطاینکه هبه 
نار کرده و در ؛جا آوردن شمائر دین کوتاهی نکنند . 

ها عفن است که مردم‌را که بعلت کر فتار بهای روز ند گانی هرکس 
7 7 آود :اعات مسکنست فوائد بسیاری بآ نان 
هم دورند گرد میآورد و در این اجتماعات ممکنست فوائد بسیاری پانان 
0 ۳ 
بررك که موجب سعادت دنیا و آخرتشان است برخووداز جو 
نند درانجام وظابف اجتماعی حدا کثر 


ار و 


ادها 
ابت نمازها 
از ابت نازها بر 


ر کوش مشذول و از 


سد» از تصایع و مواعظ 


خبارو (نفافات 7 گاء گردند ؛ بحال هم وثوف‌با بند تا توا 


ی روزاه زندکی اغلب مجال باشخاص نیدهد که 


۷-جنان که در بالا گفتیم گرفتاری‌ها 
۷-چنان ثه در اتيم لو ۷ 


کا" N‏ ی 
کارو [خرت خوبش باشند تابدرد همدیگر برسندو بخدمت وع شفول شوند. این 


ت‌های مهم و بزر گی بدست می‌دهد که دمی گر فتار متذول را بعودمی[ررد و اند کی‌ازدتیا 
روگردان ساحت‌ازخویش منصرف و بجاممه متوجه مینماید » خود خواهی وا مبزدآید نفع نی و 
خوردواب را در نظرها کوچکنر می کند و انسان را بوی مقمد و هدف عالی تر و بز ر گثری 
تکران میا اید» 
۸- جمیت بزر کنربن وسیل انجام گرفتن‌کارها[ست و این امرواضح تراز انت که جرج 
داده شود باجماعت همه کار میتوان کرد و باتفرقه هیچ امری انجام پذیر نیست‌چنانکه یگدستهچوب 
, دا باهم‌ه رکز نمی‌تورن شکست ولی یکی‌یکی [نها رامیتوان‌شکست . دست‌خداو ند هشه باجماعت 
است (بداثه مع‌الجماء») و باجعیت عالیترین مقاصد را میتوان پیش برد ولی بافر د ممکن‌نیست ۰ 
شیطان از جمعیت‌دورو کریزان است و بفرد ,یار تزدیکست چنانکه این موضوعر| احادیت ماهم 
بانواع طرق بیان کرده(ست . 
با این همه فواید که در جعیت هست کسی میتواند اهمیت جنبهٌ اجتماعی این نباز ها دا 
منکر شود ۲ 


۱۷۷ 


-خداوند برای اجابت دهای جیعیت تردیکتر است چنایکه 
بجع خوانده خود قریب الاجا به می‌باشد . بنابراین هنکامی که از 
عفو و بخشش و ترقی در دئیا و آخرت بسوی یك د رکا 
بوشانند و جمله‌را از رحمت برخوردار کنند . 

ی وگن از فواند عظیم آن دربالا شرذه شد یکی ودوتایست ور 
اسلا طوری مقر فرموده که حصول آن حتیالاجرا ومبشگیاست ن ا کت وین 
تفا افند و تام‌شود. نمازعیدین» نمازجمعه» نمازهای پنجکانة اتا ۳ 


معروف (ست هر دعائی که 
دهان چندین هزار تفر تقاضای 
بر ځیرد چهبسا که خلمت قبول‌برتن هه 


حرنبه یا دو موتبه 
عیمساجد. هنگی مجالسیاست 


»ل این همه مزایا من ا 
ک ای تاکس ات هسکی موا تمینهائی هستند که دای ترقی خودو جامعه‌در دتبا 


و آخرت بهثر از آنهانمیتوان یافت . 
فلاسقة قدیم بونان در اڼر تعقیقاتی که در بارة طرز تملیم و تلة 


جلسات‌و عظ E‏ 
۳ دس E‏ ميان تودء سل آورده اند همکی معترف شد, اند که بپترین 
طریقة آن سغثرانی و وعظ است و بومین علت است که اشخاص برجت 


آنها مثل افلاطون‌وارسطو و دمستن و غیره همبشه عقابدخودرابصوون 

خطابه ايراد میکردندو از ۲ نہا کتاب وئوشته کتر باقی مانده و اگر چبزی در دت باشد یشتر 
جم آوری مخنان [نا توسط یکی از شاد کرد انشان میساشد .امروزه هم در دنبا تابت ده که 
یکی از بهثرین وسیلهً تبلیغ و تلقین عقاید در مردم سغثرانی است و روی این نظر دردنیای‌ندن 
برای هر منظوری اعم از مقصود"سیاسی یا اغلاقی یا دیثی از آن وسیل برك یمنی سغنرانسی 
استفادة شایان عیبر ند و وعظ را یکی از مهمترین عوامل ترقی جامعه ها میشبارند. با اههتی کے 
موضوع :طابه و وعظ در دنیا دارد حق این بود که اسلام هم همان مقام را برای آن قایل شود 
و همین کار را هم کرد و طوری هم کرد که هیچ ملت و هیچ قومی نتوانسته اند وسیلاً مزبور 
را با طربقی چذین ساده و خوب و 7سان و موّثر بکار برنده 

دین اسلام امر کرد که مسائل اخلاقی و ]داب دین توسط |شغاس فاضل و دانا ببردمی 
که از حیت علم کمتر بهره دارند گفته شود و علوم در میان تمام مردم رائج گردد و همه ازاین 
تمت بزرك خدائی استفاده برند» علاوه بر دستور های مخدوصی که برای تشکیل مجالس وعظ و 
سخنراتی رسیده و علاوه بر موقعینهای ویژه که در این باره تعیین شده یکی از مهمترین وسائل 
سیم سغخنرانی اسلام نماز چماعث است. با تأ کید های زیادی که در بارة خواندن نماز در ساجد 
سل آمده طبعا در این اما کن مقدسه که د خانهٌ خدا ج نام دارد اجتماعی از «ومنین: و ملین 
حقبقی که منظوری جز پیروی از راه حق و حقیقت ندارند بوجود می‌آید. در یبن ابسن اجتماع 
مسائل اخلاقی و دیثی و اجتماعی دهان بدهان مبگردد یا توسط شخس عالم و زاهد و متدینی به 
دبگران تلقین میشود و صفات نك و ملکات انسانی در ميان توده رانج میگردد. 

آیا وسیل وتر تر از این رای هدایت مردم و اشاعة غوی آدمیت درجامعه میشنامید؟ 
در بالا اشاره کردیم که مسجد موجب ایجاد وحدت اجساعی ین |شعاس 
است ؛ وحدتی که در اثر عبادت وجود هده و عقد انحادی کدرمقام 
حضرر در برابر ۲ فرینندء عالمپا بته میشود . وقتی در میان مردم حبیٌ مذهبی رو بتزاید. گذارد 


2 


وحدت اسلامی 


-۱۷۸- 3 
مد ها بجا آودند در مانا کین ملت بت عبر 


ہکم دا میشود که چون باعت و بانی آن سی 


ی خوبش را در 
وه انح کت 
و بالتبجه مردم يك کشود احاک ر 5 ن . ایشگونه وحدتها است که بای ترقیات منوی 


اتحاد افراد آنست و بس ۰ اتحار 


ار بت این بود که بکویم نه تتبا ناز جماعت بو کلی‌نمابندء 
مقصود من از نوشتن ابن ر بك نکته از آن ءظهر وحدت کامل و بلک عین وحدت 
ت . داید چیست که درموقع مات ۳ توت رات 
ست . میدا نید ج N SAE,‏ جله داز جماعت حضور داشته 
دز موه نک مزارها نفر در میان شبستان جمع اند وچزصدای 

زبری در خود حس.میکند ؛ چم خودزا بم گذاشه 


بجاد وحدت است 
وحدت و موجب ایجاد و 1 
ابت 
ممنوی و صوری 


پروی 


یا ند . 


شا نست یننده جه bl‏ 


به کنید» خواهید دید که بهترین نموت وحدت 
زار نفری در آن حال حکم یکنفز را دارد » تسام فکرها ء دل‌ها 
یکدیگر وسل ات و سر ریسمان هم بچالی مر بوط است که همه‌چیز 
تصمو ابحبل الله جمیعا و لا تنفر قوا آری تام این جعیت یکروح و 
ببار دارد » و تا آنجا که تحت قوانین اسلام باشد 


خود را ت 
د و پیش خود را تجز 


۳9 


است که افضا و مظاهر 


هر کسی در زند کی خود بخاطر دارد که در موقع انجام معاملا زرك 
و دادوستد با افتتاج باب دوستی و روابط مادی و موی باکسی که 
تاز با وی مر بوط میشود و سابقة قبلی یا او نداره بخود گفته است 
د نیدانم چگونه آدمی است ؛ آبا میتران باو اطیلان کرد ؛ ۲یا میتوانم اعتمادخوور| در بارء 


اعتماد و 
اطمینان 


او بحدی بدانم که این را بار بسپرم یا وی را لابق این دوستی یا این معامله بداثم ۶> جواب‌ابن 
شود مکر بس از وارد شدن درعمل . 7نوقت بسته باقبال‌شنا . یاطرف 
شایسته بوده است با ابنکه شما را از کردة غود بشیمان میسازد ۰ 


غلب درست داده 


شا [نطور که خواسته اي 
تحقیق در زندگی ممنوی |شخاس بسیاردشوار است چه کسانی که دراین موضوع بشما کمت و |ستعانت 
میدهند کنر خالی از غرضند و رأی آنبا|غلب [میغته با نظر های شخصی مخالف یاموافق‌است. 
شخاس کاری بس مشکل است . از طرف دیگر می‌ینیم که ما دوزندگی 
روزمره هببته محتاجیم باینکه با اشخامی که سابقه با ما نداشته اند باب روابط را باز کم د 
همین موذوع زندکی مارا دچار اشکال بسیار میکند . اعنماد یکی از اران مهم اجتباعی است د 
جام که در افراد آن اعتاد متقابل ودود داشته باشد یکی از بهترین جاممه هاست و جز داه 
ترقی وتعالی‌نخواهد پود . عدم اعتادرو وجود سوء ظن درجاسعه‌ها چون موری که‌داغل ستون 
چوبی را رفته رفته میخورد و میبوساند و یکمرتبه بثائی را فرو میریزد تأیر مخرب دارد وار کن 
جامعه را بالاخره خراب خوزهد کرد 


بشابراین اعتماد یاف 


۱ = 
یز حس اعتماد در جاسه ها ]تیه 1 
کرده اند توانته اند دوالی جر ایمان پیدا کنند علمای علم الجاع و روانشناسان تفس 


و این دوا بگا ند 
ندارد . هنگامی که در جامعه ایمان يدا ات ته درمان اين 


حازه ی تن ند ۵:8 برقی که از مین سیم کشی های صارتی عبور رس هه را دریله 
ج 2 ا ای وی پدید مود و وه 2 د 
یمان اتعاد و یکانگی بوج-ود می[ورداهمان اتحادی سے 0 ا ل وین مارد 
نین بردارد . متواند مشکل ترین موانم را از 

در زنداکی برای شما بسی پیش آمد کرده (ست که هنک 
BIGRI‏ توه اید با تهایت اعتباد و خوشدلی و ررر 
جه آهسته با خود گفته اید : و 


درد است و 


ثانی 
بین دوساحل دورافتاده رابهم مر بویط 


م عقد نوی با آشنای جدیدی 
۲ ش خاطر وارد عبل شده ابد 
ات مرد فط ¿ ب 0۹ 
نیشود > : وی است زیرا هر کز نمازش ترك 
آدی و شا خوب فکز کرده زید و داننته رید کن که دازش ترا نودب 
۹ ِ ۸ 1 سودیمی 
ادا اا اد شتا | یتسد نی از زمر عدا رز اطاعت مکند رنه عم 
نمی کرده باز میایستد و گرد فریب و نبر نك ننیگرود 3 


ء پس این شخص باید اعتماد ۶ 
و مه کی باش مورد اعتماد شیا 


برای اینکه امور اجتماع بنحو کامل و مطلوب بکذرد لازم ت که در 
همه مردم حس اطاعت نسبت پیزر کتر موجود باشد . حضر 
مینرماید : < فرمان کر کر از غود وا یر نا کوچکثر از تو فرمانت را بیذیرد . 
میفرمایند : و 


حس‌اطاعت 

ت امبر (ع) 

و 3 > هم ایچان 
ان بردادی از مهتران و عزیز داشتن هسکنان و اتصاف در .ار کهتران ازشانه 

ھا ت است 1 / 

ای حکمت است . > تام بزرگان اخلان نیز مردم را بحس اطاعت شوب کرده و 7نرا از 

بزر کترین صفات شمرده اند . 

3 حس اتضباط یادیسیپلینی که میگویند نیز همان اطاعت است و اگر تعلیدات نظامیان در 

زنان صلح توچه کنید می‌بنيد که یشتر آن علیات » حرانی اجتساعی است که توسط فرمانسده 

واحدی ادارء میشود . 


حر کات مز بور برای ایئست که حس فرمانبرداری درنباد سر باز شبط شود 
وعادت ثانو 


ی او گردد تا درروز کارزار نیز هبراهش باشد. 
اکنون يك جله نماز جماعت را در نظر بگیرید که صفوف بسپاری از انورع طبقاته 
"ددم در بشت سر یکنفر که امام جماعت باشد ایسناده اند و همکی با هم آهنگی:و وحدت‌نظر 
سدی آفریننده متوجه شده اند . [یا میتوانید حر کنی نشان دهید که بیشتر از آن حس اتضباط و 
ممانبرداری را ایجاد تباید ۶ 
خی ۱ زیرا هرچه شما بین نشان دهبد میگویم که فرقی با نماز دارد ‏ در تماز حس(طاعت 
ی بوجود آمده و در مثل شما اختباری مطاق نیست . | کنون یکنفر روانشنای مجرب باید 
از ند بسیکولوژی در کر خود تجزیه نداید که منگامی یکنفر با نهایت اشتیاق برای ادای 
تاذ جاعت میرود و در ]نجا با میل (طاعت از امام را می‌پذبرد شکی بست که هین عبل ( که 
ددزی چند مره تکرار میگردد ) مانند سایر عادات در وجودش ضبط میشود و نیجة آن ترلبد 


اختیار 


دادی و انباط تس 
TOR‏ سمادث جامعه 
بن |ندیشیده ابد اعضاتی 
۳ 3 ددر در معرض جشم واقع میشود ؛ هیچ مدانید ڪه 
و 5 ی ا ت که ھی انم د 
۳ کذانات داخلی زدوده گردد تا در انظار مردم 
SE‏ که غسل و وضو که بدن را از کثافات و رسوبات 
و ا از عفونت میشود ومانم از تیت که کج در[ جتماعات 
ag‏ که یکی از بهتربن مشوق معاشرت رغبت 


حس فرمائیر 


اك میکند در ضمن موجب 


۳ + البنه واضج است 
نیج 7 ‌ . 
iy‏ ت و ابن رقبت بوجود نید کر در سای وع ون رات 
3 د موم شدن همانا باکر کی رست که هم ظاهر انسان را میآراید و 
ماشر غ 
کتافات وه کربہا وناغوشهای وا گیرداد میگردد ۰ ۰ 
هم »انم بوهای عفن و ماداب وه 1 
اي با دمت فل و وضو نود را شستشو داد ازهر گونه اتگل‌بیماری 
که باك شد و دائم 
معاف است ووجودش »وجب زیان جامعه نعواهد بود . 
1 ۳ شماعی است دلبل داریم و دلیل ما ايشمت که (سلامن‌تنها 
میلاً کرد آور کدبگر و برسش از حال و کار و گرفتاری های ھم آمادہ 
۳ | مورد نظر ترار میدهد تاکسانی که از نعصت‌پیروی‌دستور 
ها بو ونه سختی ومانمی درزندگی برخورد شمایند + 
تمازخوان در هر کجای دئبا باشد قبله را میشناسد و البته میداند که 
جهات تبله در کداميك ازجماد جهار گانه واقع شده ووقتی بك جهت‌رادانست 
بای باقی جهات برای او آسان است . بنابراین میتوانم بگوئیم که 
از فواند نماز جهأت با شاید ایر کنید که این کار لازم نیست زیرا قطب نماعمل‌مز بور 
| اتجام میده 


بود و مسلمان جہات را میدانست . امروز هم در 
ن و در دهات و حتی در شهرها قطب نما در دشترس نیست ۰ 

سنوری که دین اسلام در ۱۳۰۰ سال پیش داده است مسلمان میتواند از دوک 
آفتاب و ستار گان با نبایت سهولت چپات را بابد 


ان امر بسلمانان هرچند جاهل و عامی و یسواد باشند |جازه میدهد که موقم‌ومشخصات 


ت که روزی بود قطب 


تقاطی را که می‌یبنند یا يان میکنند در نظر بدارند و بشهمانند . در کشور های اسلامی مسکن 
نبت اغاق یفند که کسی جبت مکانی را تشخیص ندهد . قله يك شاخص رون و بر راگست 
که باب دانش های این نوع را برمردم میگشاید . 1 

در ابیت جهات ابی در زند کانی اشخاس , در فن کشتی رانی » زراعت › تقسیم‌اراضی؛ 


ت درصحا 7 3 
ا دی وسیع » تحدیداءلاك وغیره بحت کردن ورد است چون بر هرکسی دوشن 
میباشد اما من 


بن مبخواهم بکویم که در برئو این دستور که مردم را ببطالمه موتبیت آفتاب د 


مساق 


-۱۸۱- ۱ 
ستار گان و بیدا کردن تار قطبی و غیره وادار میکند چه بسا اتخاصی که عدو 

نجوم بیدا کرده اند و شاید بتوان ا کرد خلی از مین زملامی که اوی E‏ 
میروند و قستی از علم نجوم امروز روی پایهٌ زحمات 7 نان بنا عده ال با 
موده اند 2 


دلیل (دعای من‌اینست که از صدر اسلام تاکن 

کون بای بیاری ذرباره مترفتیل رزی 
شده که الب نها مفصل و دارای اطلاعات بزرك نجومی و ا 0 E‏ 
اینگو نه کتب را نوشته لاقل خود اطلاع کاملی از علوم تامبرده داشته است E‏ 
پس از انتشار چاپ اول ودوم این کتاب عدة زیبادی‌از خوانند کان ما 
ره کا و شفاها از ما »1 i‏ ۱ 
بعري وا ۳ از ما پرسیده|ند که ۲یا باید نما 
شود یاه رکس 


خواندن بمربی چیست ٩‏ 


3 گرچه جوابهای شتصری برخی از ]نبا داده شده و دراینجا هم که در تنام انو 
بنمازسخن میگو ایم نیتوا نیم بطور تفصیل دراین‌موضوع که متاح بد 
ےد بطور مختصر گفتاری چشد در انت باره گفته 
خواهیم گنت . 


درائر همین ذوق راه علم را 


حرابابدنمازدا 
از حتما بسربی خوانده 


میتو | ند بزبان خود ]ثرا بغواند ؛ فلسفةٌ اجبار نماز 


رم بوط 
نیز باد است‌واردشو یم و لی‌لازم 
شود و در ابه نیز یشتر از این مقال 


Ge‏ باید دانست که این بحت تازه و امروزی نیست بلکه باب آن از صدراسلام|فنتاح 
8 بعنی از همان وقتی که مسلءانان شروع پفتوحانی کرده ممالك بیگانه را که بز بانی غير عربی 
تکلم می کردند بدین اسلام خواندند گنتگوی مزبور آفاز گردید وجواب هائی در این باره داده 
شده است . 
متطق عد معدودی که میگویند نماز را میتوان بهرزیان خواند اینست که خداوند بادل 
سروکار دازد ته زبان بس چه احتیاج است که بلفت مخصوصی سفن گونیم . لاوهچون داو ندهر 
زبانی را میفیمد بهتر است بهرچه خود ما بهتر میفهمیم و میدانیم بااوسخن گوتيم . 
در جواب سخن این اشخاس اولا باید بطور صریح و قطعی کنت که خواندن ناز بزبان 
۶ر ی ضروری مذهب است و نماز بزبانی غیر از عربی صحبح نست وصورت ناز ندارد. 
هنگامی که باعقل لیم و مئطق صحیح قضاوت‌ميکنيم واضح میشود که خواندن نمازبزبان 
*دیی برای واقم شدن مفیوم نماز ضروری است ۰ در ایتجامغتصر دلیلی چندمبآوريم : 
-برای ایجاد وحدت پین!دللی که یکی از بزر کترین آرزوهای مردانتفکرو فیلوف 
ردن اس بهتر ین وسیل که توانت اند بیابند (بجاد يك زبان یین‌الللی استو اشنخاس‌بسیاریپیدا 
خدهاند که در این پاره اقدآماتی بجا 7وردهند منجمله دکتر زمانوف‌زبان اسپراپټورا که‌مغلوطی 
ازز بانیای مختلف پود درست کردو نق اواین‌بود که تمام ملل علاوء برزیان مادری خود این زبان 
2 هم عاموزندتااز تبالی تزديك از لحاظمادی و معئوی بین آنا پدید[ید . اشغاصی‌دیگری هم در 
ان داه کوشش کرده و کارهانی انجام داده ند . نظر ابن کان ]کر خالی از غرض‌باشد بيار 
خدب است چه با ایجاد يك زبان یبن البللی‌خدمت بزر کی بجامعة آنسایت میشود و چهسا صلح 


" 
۱ 


= 
ات وی صورت 
ک یا عابق ۲نست تجارت آذاد بین‌المللی » مبادلات مسادی و ع ر عمل 
پابداری © دب ۳ 3 
دود اکر تام حهان علاوه بر زبان مادری خودشان عرمي را که 
۱ زیانها رست فرا گیرند . یکی از فوالده این‌آمر همین 


ترام علای قن کاعلترین و ن علبای اجتماع که فقط در عالم خبال میشواسته اند 


در تام جہان ثفشة آن 


ت و با توسعة احلام ملیت 
است و با تو E‏ گرد و اجباربشواندن نماز بزبان عری هرملتی را » ملیت ولسان 
یری بکنند صورت زو 


ند که مربي وا م وارد نی خود گرد دو ادات و 
آن‌بپره بزد . بااین عمل تسهبل بر ر كى در نقثة وحدتعالم 
بجاد دنیائی آراسته بصورت و 


۱ 
ی مرچه مبغواهد باشد وادار 


بگر اجته‌اعی از 
ار های دیگر ی او 
ات و کار RECT‏ 
۳ ای کینی و همکاری ترديك افرادانسان باهم و ۱ 
بت وصلح و ص 


بعقیدة موافقین و مخالفین فذیتحرین و ومسیعترین زبانبا 
بای را که بخواهند جا آن کنند دارای این‌لطف نشواهد بود . 

ات از 7به‌های قرآنی مر کب شده‌است و ترجه کردن [نبا زیان‌بزد گی بسسنی 
ما وارد مبسازد چه اولا قرآن باز بانی جنان فصیح نازل شده که عربهای زمان بیضیر 
ان روی زمین بودند واشعارو ادییات ]نها مشهور جہان است بمقام معارشه دعوت 


1 1 هم‌ارز قر آن بگویند . 

7ب های فرآت که کلام 7سمانی‌است و مربوط بشر نیت لطف و رجت و 
بکلی آن خواس‌را میزداید . موّمئینی که‌قرآن را باا یمان قلبی‌میشو| نند 
ار ده‌اند و بارها انفاق افتاده که از خواندن ٤‏ سراپای‌و جودشان بلرزش 


ر آمده و گاهی از شنیدن آن از شادی میخواسته اند بپرواز ايد و کاهی از درس 
رخود بیچبدهاند » گاهی بی‌اختبار گربسته وزمانی بی اراده‌افسرده‌شدهاند ۰ 1یا این [نارپاترچبه 


بت وجود این نار در نماز زباد است چه بیشتر علت بوجود مدن توچ و تقرب 


ر مفجزه آسای یات است . پس نباید باترچمه این تاثیر را ازین‌بریم . در این 
سورت روح را از نماز خواهیم گرفت و ړا جدک فلج خواهیم ساخت. 
حالا خوب فکر کنبدا گر بنابودهر کس ناز را بزبان خود وق ر آن‌را ترچیة خود بغواند 


این نتیجه عظیم عابدبگردید ۲ 


۽ - ۲ نروحانیت مغصوس و جذبهٌ که در نماز موجود است و موجب توجه و تقرب بنده 
به اصلی تماز موجود باشد و الا با تفیر 
آن بسورنهای مختلف از بین میرود . بارها شنیده‌(ید که ترجمة نار بز ر کان یك قوم یزبان قوم 
دیگر مثلا ترجمة اشعار مولوی و سعدی و حافظ بزبانهای ارو پانی‌هر کز يك‌صدم [ن‌ملاحت اصلی 


0 ندارةا. جائیکه یك اثر دتیائی که باز ند کی عادی ماتماس‌دار دچنین باشدامر بزرك‌روحانی 


پدر گاه رپالعزه میشود در ملورتی انجام پذیر است که ج 


رازخالق و معلوق است بانرجمه جنبة خویش را بچه اندازه (زدست خواهدداد ۰ ۶ 
«-اگر اس براین جاری بود که نباز ترجه شود آن جنبة صلی که اکنون در دستورات 

دین خصوما نماز هست از ین میرفت : نماز فملی ما عبن همان نماز زمات صدر اسلام است. و 

کاملا دست نخورده و تروتازه و پاك مانده است. خودتان قضاوت کنید با جازة ترجه حفظایت 


0 

>سخداو ند در قر آن میفرماید : [نائرلناالڈ کر 
و همانا نگهبان آن‌هستيم . ی 

بدیپی‌است که ی رال حفظ این کلام دا بهدة خود گرفته و روی همین اصل‌ارت 
که از هزار وسیصد سال بیش تا کنون تفیبری در آن روی نداد است درصورتی که بخو یدید 
ک میج كنار از زمان سابق باقی تیست که بصورت E‏ بای 
کند کان ویون شیر و بویل پیدانکرده باشد یال گلستان سعدی را در نظ پک 
اینکه کا دی راکتر کسی می‌تواند تقلید کند و رواتی عبارات و لطف ممانی بابد 1ا از 
تغلیذ و تحریف مصون داشته باشد باز نمی‌توانید دو نسغه گاستان پیدا کنید که مثل هم بادد 


وان لسافظون یمان ان رافروفرستاديم 


i‏ ودوق 
خوانند کان و نسخه نویسان درآن تفییرات کلی بوجود آورده است 

البته چون هرکاری را خداو ندآدر این جهان بوسبلهً اسباب فراهم میسازد این امربعنی-نظظ 

فر ارا نیز بوسیلهسیپالی فرار داده است ۰ یکی از این‌سبب ها احترامیس که مسلمانان از روی 


ابمان و عقیده بت کیب یات کلام اف دارند. و نا این‌ایمان نرا سین بسته‌وردی کاغدمنونز 
نکاهداشته اند و باوجود اینکه میلیو نها نسخه از کتاب خدا نوشته شده کوچکترین تحربفی درآن 
حامل نگر دیده است » علت دنگل همانا عقيدة است که مسلمین دارند که با ترجه کردن[یات لطلف 
۳ 1 باز کاسته میشود و همین اصل است که همه مسلمین را اعم از ایشکه‌هرمات‌وزبانی 
دار ند وادار ساخته که قرآن را بمربی؛بخوانند و بیاموزند و اگردرموردی [نات را شاهد[ور ند 
آنرا بعربی ذ کر ایند و تونة]نهم‌هبین کنب ماایرانیان‌است که بجای ترجمةٌ تنهاه غود بات را 
هم در ضمن کناب میأوریم و بمقیدة هرروشنفکری خدمتی بس‌بزركببقصود خودمی کنیم و تاثیر سنوی 
کتابر! دوچندان»یسازيم . 

عربی خواندن نماز این امر رارایج میسازد و تسهیل میکند؛ مسلمین‌راعادن‌میدهد که آیات 
فران را بصورت اصلی فرا گیر ند واز آن بهره برند وضنا یکی‌از وسائلی است که خداو ندبرای 
محفوظ ماندن کلام ربانی مقرر فرموده است . 

بعلاوه فایدة بزرك آن اینست که دستور وفرمول نماز را از تغبیرات و تحریفات مصون 
میدارد ۰ | گراجازه داده میشد که هر کی نازرا بزبان ود بواند یقن نمازهانی که | کنون‌ین‌مال , 
مختلف خوانده میشد] نقدردچار دستغور گی و تحریف میگردید که نه تتها در هر ملتیپك‌صورت 
در میآمد بلکه هر کسی [نرا بصورتی معصوص خود مساغت و از فایده و مقضود اصلی‌فرسنگبا 
دور میماند . اگر بنا بود مثلا ما نماز را بفارسی بخوانیم‌هر کدامازمن‌وشا[ نر اطوری‌میساختیم؛ 
در آنوقت چیزی که باقی‌نبیماند. همان حقیقت نماز بود . 

۱ علت اینکه ابداع یعنی چیز تازه افزون بدین یاعاستن از آن و شاخ و برك فسرار دادن 
بدمب حرام است همین است که مذهب را بصورت باه نواغت و اصلی‌نگاه دارد و فواید آترا 
فرظ بکدارد ۰ گر این امر در اسلام حرام تیشد مانند سایر ادیان هرقانون‌وهر خلال وحرأمی 
شکل در می آمد و دیون بصور کوناگون عجیبی میرسید ۰ عقل همٌمردم امل یست‌وهر کی 
دد اتر عواطف و احساسات و تهس معلومات و امیال نفسانی و عوامل دیگر دجاراشتباهانی بزرك 
1 


ES 


زان تی ببل ۱ 
یز شکل ِ ۲ : 
A‏ ی تسد ۳00 ۰.۰ ر تس 
موق کسیب کرددبع هد ! محرا 0 ۳ 7 
مان ۳ عر ران ومصر و ایران و هندوستان وچبنربار, ۱ 8 ا تست را که دتم رالات ی بر 
E‏ که در آنبا سلبان ِ اس ۱۳۱۰۵ 33 ۷ تگرار مطالب ریم وز هر جرا ون 
۱ بو مائ بزرك دارد و گاهی فوا از هم دور بلک کرد و خوانده را برسالات عبلی راهتنافی میکنيم . بماوه قصد ثرا هم ندار E‏ 
ا بکنواخت وواحد هستند و آن قرآن و نمازات. | بفارسی بنویسیم ژیرا در این خصوس نیز کتابهای قدیم وجدید که ی EE‏ 4 
3 ۳ رك کل و بك طور میخوانند . باچه چبزی ۰ (۱) و اینکه در صقعات پیش قستی از عبارات نماز را ترجه کرده ایم برای ۱ 2 هن 
| مه نی که د اس سان داد . ايشکه دشان اسلام آزقر آن بترن نشان دهیم در هر عجارت مختصر چه گنچهای ذیقیتی نہفته است . ين بود 
ہت از این مجتدان ا بان رانحت بك اوائ معنوی یرون آورد. انچ درا يجا یویم مطالعی است که کمتز مورد کنتکو قرا ر گرفته و آن‌دستورالسلبای 
ی دلبلیت: فر آن د i‏ ترجه بافتن در نماژ هت خشوع در تمازاست . 
ید نان خوست بربان مادری باجدای خویشآر از و باز e‏ ی دیاب (۱) > در این این که هدر 
۳ باس بك من شوه مکو مک هیچکس مان دا دس ۳ و قاری از ایشت که با تام قوه و تام بوبه ا EA‏ ۲ 
0 زبان که میخواهید باخدا رازویاز کیا , | ودرا جنع کند » در همه چیز با خا باشد تا حقیقت را بفپمد. تسام سلیم عداوشد قادر مار 
چ وی راید ودا بشما گفتيم بعقل شمانیز ثابت‌ب‌کند بدود » طوری باه دز باز سوچ باد که هیچ چیز را حس یکند . لنظ تنها فاده نداری توجه ۳ 
ا است. ہی از بایان تاز 9 قاری بان «رست ۲ و ت ا ا اوا ری ال اف ( بای تردیکی جحق) بایدخزاند. بای 
0 د دما کنید. ۵ دين و ناهل ها کا لش نيشود. تسدی در بین باد جز رسیدن بحقیقت۱۰کر بدین قصد روبغدا رود که بگوید نلاشدربول‌بدست 
| زا E‏ آررم و در سر نماز بجای (طاعت خدا فلانقدر پول و دارائی بطلبد بافلان ز ت را بخواهد البته 
بر خلاف حقیقت است و نخواندن بهتر است۰ > 
این چند سطر که نمایندة دئیائی فلسفه و اغلاق است کاملا موضوع را روشن مبکند که 
انان باید نماز را برای خد بخواند ته برای یافتن مال و زن و فرزند چنانکه قبلا نیز ایشوضوع 
را کفتیم . مکر موقع نیت قبیگو یم : و فلانقدر ر کت نماز میخوانم قربة الی ا > + سلوماست 
اکر در ضین داز قد ما عوش شده و از تیت منحرف شویم.درچه موردی حله کردهایم:» ۰۰ 1 
دستورالقملی را که ما در اینجا بمنوان طریقة نماز شرح میدهبم شامل دو قست (ست ۱ 
قست اول اینکه باید نماز فقط برای خدا عوآنده شود و لاغیر و قست دوم اینکه باید درنماز ۱ 
حتیالمقدور کوشش کرد توجه و حضور قلب بیدا شوده در بحت < فوالد روحی > (هبت توجه 
مق بطسور اختصار گفته شد و در اینجا چند طربقة عملی برای حصول ايت حالت شرح 
یدهم 
۱ - بترین ره توجه یافتن در نمازایتشت که قبل ازشروع نمازدرنظر بگیریم که درمقابل 
1 دای جه ایستاده ایم ومنظورما ازنمازجیست ومسائل پست دئبانی که مسکنست در حین داز 
(۱) از مفید ترین کتابهای ان موضوع رسال ترجمة الصلوة مرتدومملا محمن‌فیضکاشانی 
4 27 مت که باعبازاتی خیوا و قلمی فاشلانه توشته شده (ست . 
(۲) شريه دوم ما 
ر 1 


۱۸ 9 و 
EE‏ ۲خرت وتقرب بحق چقدر خواروتاچیز است وتصیم بگیریم که 
بقکرما هجوم آورد درمقابل : 
گونه فکری را ازمنزخود دور و E‏ الفاظى است که میگو ئيم » این عملرا 
باید جرا کرد تا کم کم توجه در ناژ یتر شوده پس ازمدتۍ دیگر در 
1 جر 


لک ما شده فکرمان بسوضوع خارجی جاب نیگردد۰ 


توچه م انه بے جه خواندن ناز کنك بار پتوچه مین و این مال که یکی از 
_ طبانیله یمنی 2 ۳۹۳ 
: نار است بغر برای حمول نوجه میباشد ۰ هرچه موی ا و و ابيد 
شرابط اصلی نماز است بیس + 


آن‌یشتر توجه کید واصل وحقیقت نماز یشتر وارد وجدان عاقله ووجدان‌مففول(۱) 
بعنی آن یشتر توچه کلب 


RN 0‏ 1 ۴ ی ی 2 
ناز انکاری بغز شا رسید فوری نها را از خود دور وگول وتوبه 
+ زیرا اگر عنان فکر را از همان لحظة ن نخست. نگیر بند ماتند اسب سر کشی 
بر شده بدون ترئیب و قاعده شروع بناخت و تاز خواهد کرد و بالاغره دراتر 
ی سانی (۱) 7نقدرشمارا از این فکربآن فکرخواهد برد که کار بجانی ری زباتان 

ہد ان لا اله الال > و فکرتان در بدت دکان فول وزن جنس برای مشتری 


میگوند د 


کر در ضمن 


م یمنی فروتنی و ادب در ناز که شرح ثرا بعد خواهیم داد بحصول توجهر 


9 


۵ - خشو 


د . ضا حقظ [داب ظاهری ازقبیل مرتب [یستادن ومتحرف نکردن 
کت ندادن دست‌وبا موجب ازدیاد نوجه میگردد ‏ 

نوجه بسپر است . بعشی اشخاص در نباز چشم خود را بلااراده باینطرف و [نطرف 
میگردانند ,نی علاوه بر تشنت فکر تشنت نگاه نیز دارند و تنها قستی که از وجود [نهامتنول 
نماز مباشد دهان و اسکلتشان است و البته چنین اشعاصی | نکونه که بابد شراط ادل رادرمقابل 
آورند و حاضر نیستند چند دقیقه از شبانه روز خود را ( که تبامأصرف‌امور 


خداوند ج 


فکر عاقبت کار و بندکی باشند و خداهم بچنین کانی آرت توچه را که 


خانم ومتوجه دارد نبیفرماید زیرا چنانکه بازهم کفته ايم توجه بنده است که موب 
جاب توچه ورحمت خدا میشود 

تر از چذم (۱) بر روی بك شیئی موجب حصول توجه فکر یک ردد و ایت 
یکی از بز رک ربن امول روانشناسی علمی است که امروزه علمای فن بدان اعتراف دارندد و 
مورد عمل ساخته اند 


بثابراین باید درمدت نبازتوجه انسان بمهر باشد وا کرههر کرد انتضاب شود برای تیر کز 


(۱) بحت دربارة وجدان عاق هزور0 و وجدان متقول ٩01600561666‏ 
بسیار است و در اینجا مجال کفتکوی 7ن انت نا د 5 ۰ 2 
بنجاحجال ی ان نیست٠‏ انشاء الله دردافرة۱!معارف پیش بینی‌شده » مور 

بررسی مفصل قرار خواهد گرقت , > 


Concentration (r) Association des idées (¥) 


دک ۱۸۷ 
حواس ب ال ر کوع بايد بین دوقدم؛ در 
دست ودرحال سجده بتوك بینی خویش توجه نود . 
چون دراینجا صبت از مور بیش ۲مد لازم ذأست ذهن یعضی (شعاس دادر این بارءروشن 
کند که مهر بدو نظردرنماز بکار 299 مشود یکی اینکه چون غات با زود" . 
بیشانی بروی آن علامت خضوع وقروتتی وییاد آوردن‌اصل چا E‏ 9 رن 
O Jy‏ ی ان است وفاید؛ دوم آن‌هیانا 
a‏ ات باکیزه ان داء خدا ( ا ) نازیگذار ند هآر 
آن نظر Rr‏ ب 2 اسففرافه ر بی واتوب 4 وت کت بلک 
براسطه آ مت ا ا سر هی است منتها سجده کاهی مطمئن وبا کیزه است که هه دز باکر 
نکاهداشتن آن سمی مشود وبکثافات آلوده تیگردد . و 
بملاوه شکل هندسی منظمی دارد که حصول توجه را یشتر میساز 
حلوری اشت که میتوان نرا همراه برداشته هر کجا میغواهند بر ند 
a La‏ 09 ۵۶ سرسرای ار تشیه کرد ویبارت دیگرفیترا بر 
واسطة زندگی عادی و حالت توچه در نماز دانست .چون مشکل است انسان در يك آن از نشین 
نکر مسولی بتوجه کامل برسد اذان و اقامه در این مورد كنك بزر کی است و میتوان بوسیلزن 
کم کم‌تمام افکار روزا نهر رها کرد تا وقنی که شعس تکییرة| لاحرام میگوید حضور قلب حاصل‌خد, 
اشد . بثابر این‌لازمست که بالفاظ اذآن واقام‌هم توج کنيم و 7 نراسرسری‌وفقط « بازبان» |در 7 
۸ - یکی از لوازم جمعیت خاطر سروقت نمازخواندن است و غادت کسردن بابن امر 
انرا طوری تر بیت میکند که فکرش در حين نماز بسایر کارها متوجه نیشود . نمازخو |ندن‌سروقت 
نابدة بزرك دیگری هم دارد و آن ايشست که کسالت و عجله هارا که مسکنست درنماز کزار بیدا 
شود مانع میگردد و بدیپیست که ناز با کسالت یا شتاب مستحن نت 
٩‏ - باید پیش از نباز کزاردن حتی المقدور عللی را که موجب ناراحتی فکر یاجسماست 
دفع کرد از قبیل اضطراب از پیش مدن حادنه و با فکر بجا آوردن بك کار فوتی و همچنین‌مل 
بری معده و ناراحتی لباس و غیره . 
دستوراتی را که در بالا تحت چند شماره ذکر کرده ایم در حقیقت مشکل یستند و با 
جذ ئی دقت و علاقه ای میتوان خضور قلب عانل پید| کرد وچون این کار عادت شود دیکرمراقبت 
:ای حفظ توجه لازم نخواهد بود . 
N.‏ خداو ند درسوره موّمنون میقرماید : 
جع قدافلح ال ومنون الذينهم فى صاو اتهم خاشعون . 
( همانا که گروند کان رستکار شدند. ]نانکه در نمازشان قروتنی کنند گانند ) |گر 
بنده درست مقام خود را در حال نماز وموقمیت خویش را ( یعنی ایستادن یك معلوق ضیف خا کی 
د تقایل ۲ فرینندة تمام عالہا ) درك کند طبما حالت خضوع و خشوع بوی دست خواهد داد و 
ان حالت قاعده ندارد که با مراعات آن بتوان فروتتی حاصل کرد زیرا فروتنی باطنی است او 
دتی باطنی هم در حریات ظاهری منعکس خواهد شد . هرچه (شغاص بزر گوار تر و فکورتر 


عال جلوی من راست: درحال قثوت بکن 


د و با همه ایت فواید 


> 


۱ ۱۸۸ 

4 درمز را مراعات میکنند زیرا آنها هت ید که در نار 
Sr AN‏ نماز حالائی جیا سس 
باه کی 5 ۷ ارغالق ومنتهای فروتنی داربرایر قدرت او بوده‌است , 
نرا نکم واین حال وارد سر که خداوند فرمود: ای موسی چون مرا یادکنی 
در اغبار حضرت موسی یاد من خاشم و موقر و مطبتن باش و دل 


مد لرزان باشد و در موق 
اعنای تو مضطرب و 2 ۳ د د 5لا متاجات تر سنا 
وی ده حور ۱۱۳۲ مانند بندة ذلیل مناجات کن ودل توترسناه 


خود را براه زبان دار 


بانت راستگوی باشد . > 
7 در نماز 7 نقدرمیگر بست که در خت و کلوخ از گریة او بگریه‌درمیآمد 
1 ابراهیم عله السلام باز میایستاد صدای داشرا ازراه دور میشنید ند 
لو بند چون حصرب ۱. 2 0 میشنید 
سنه مغر املام در حال نماز صدائی چون بهم خوردن جوب محدل شنیده میشد . 


رسول اکرم صلی اٹ علبه و آله در نماز چنان از خود بیود یکر دیک خراب 
حضرت 
مؤثر لمیشد . 


ب عليه اللاماغلب درجال نماز ازخودبیخودمیځد وبرځی روایت کنند 
یوش میشدند » حضرت امام زین العایدین عليه السلام در نماز 


لت او 


ت علی‌بن اسطال 
4 آن -ضرت شبی هفتأد مر تب 


مانشد بد نکان مبخورد و گاه چون سيل اشك میریخت. حضرت صادی عا ال در از مان 


ن حالانی از مردمی امثال‌ما بسیار بعید است زیرا فکرماماتند این بز رگان 
از و حقیقت بندگی را درك کنیم ولی همیتقدر طبق دستورات‌دین 
بخوائیم و دستورالملی وا که در این هورد میتوان داد همائشت که 


از میغواند موقعبت خود را که در برابر کی ایستاد»ه و 


وا فروتنی بغودی خود در او بیدا شود . 
| بدو نوع تفسیم کرده اند : یکی خشوع ظاهری و دیگری خشوع باطنی 
د و دست و پا و سر و چشم و بدن خود را در ضن 
د » با سر و صورت و لباس خود بازی نکند . خوب در نظر بگیرید که هرونت 
زمبن ميایسنید چگونه مدب و مرتب هتید و میکوشید اند کی از 
رج نشوبد . شما که در مقابل بکنقر از گوچکترین معلوقات یکی از 
ویکی از کوچکترین منظومه های یکی از کوچکتربن عالمهای خداوندی 
۳ چطور در مقابل خالق هب اینها ادب را نگاه ندار ید ۶ 1 ند کی میند بشید . 
خشوع باطنی همانست که پبشتر شرح دادیم و مقصود از آن‌ترس «وفروتئیو تواضم دل 
است و بعضی آنرا با نواعی چند تقسیم کرده |ند منجدله حیا وشرم از کناهانو تقصیرخود و حالت 
ا و پوزش خواهی و دیکر امید برحمت خداوند . کسانی که علاقمند بسعادت دنیا وخرت 
خود باشندو خشوع درنمازر| فراءوش نکنند البه‌مشمول مفاد 1ة کر یف راه ل 


فدافلح المقمنون الذین هم فی صلواتهم خاشعون. 


که انان موّدب باب 


رورم 


1 


۰ 4 
وروی 

2 4 
ی روز مخت پدیانت اسلام تست . همانطور که خدا مړ را, , 
دستور E‏ 
ئی کب علیکم الصیام کما کتب علی الذیر م 
( بر شا روژء اوک 9۶ تک بر کاتی که پیش از شا بودند تیر نوشته عد ) از 
روزی که پیغمبر برای هدایت بشر فرستاده روزه دا نیز در سلك عبادت های او می 


هة پیغمبران بامت های وډ دستور روزه داده اند ءنتبی هر کدام بطریق معمومی‌بوده 
است . مذاهب قدیم همگی دور روز را بطریقی خساس تجویزکرده بودند , درادبانموجودة 
امروزی‌نیزروزهمعمول است [ما تباید از نظردور داشت که روز: فعلی ببودبانو عیسوباند. 
که بینرانشان دستور داده‌اند تست و ببرور زمان و بل تقبا و حواربوت و بدا خاغانپا 
ما و کیان واسقف ها تفییرانی در نبا پدید آمده بطوری که صورت آن را نبت 
نجه‌در اول بوده بکلی عوض زده‌است.روزء که امروز پین ببودیان و عیسوبان مسول میباشد 
بنقرار اصت : 
ت روز یھو د بان-بمودیان دو روز واجت سالیانه دار ند : اول روز < کیپور» 
ک در روز قربان با کفارة گناه گرفته میشود و از ساعتء بعد ازظهر روزه ۱۰ایلول تا ساعت۷ 
+ ازظهر روز بمدآدامه دارد » بثابراین مدت آن ۲۹ ساعت است . روز دوم روز: محرمبامرك 
زکربای نبی و خراب شدن بت‌المقدس است که از ساعت مد از طبر تاعصر. ۱ماءآب انجام 
یکرو ۰ روزه‌های مستحب زیادی نیز در دین بهود برفرار است که مهه‌ترین آنها روز؛اسنربا 
بان کلیمی« پوریم > است . تنما روز که در تورات‌بعنوان واجب ذکر و کفارة تخلف از آن 
١‏ تلقرار داده است روزة قیدفریان نها است‌وروزه‌های‌بمدرا ملاها وغاخامها تبین کر دهان (۱) 


_ ۴- دوعيسو يان هر يك از شبات مذهب عیسوی نوع روز 


(۱)دد تورات فملی در چندین جایمناوین مختلف از روزه صبعت کر دهمنجله اول سبل 
¥ 
دم سولیل ۲ 1-۱ و-لاویان ٩-۱5‏ زکریا ۱۹-۸ 


۰ 
۱۹۰ 


ی 
Ey‏ ندمت را طبن هوای نةس خویش آغیر داده استء 

سا ۰ EEE DIN‏ 
وق ۳ چپار خنبه و چهلروز قبل از میلاد میج » ېل روز قبل 


ی 
ود ی 
نانی مرهفته روز 


در کلبپای :و .بر از اول‌تاده ماء او (۱)دوژه 2 مبگیر نده در کلیسای 
دا مد کیت "فا نولد مت 2٩‏ 2 

از عید فح » از 7 (6)(باستشای دوز های بکشنبه ) و در کنرتان (۳) و ویژیلما (؛) و 

اوليك در ابام جلا کادم بروستان ها (باستشای 7 تکلیکان ها) بام دستورات 


نی اعباد روزه گرفنه می شود: 
شب‌های بەضى 1 نهر و زه میگر فنه!ند(لوقا ۱۸ 
TO a‏ دو روز در هفناروژه کر فنه| نه(لوقا ۲-1۸ ۱) 


لن 
روزه را لفو کر E‏ 5 گرفتن را عبادت احتباری رده است ۰ در 


کتاب < اصول و فروع 
اناجیل اربعه و رسالات از روزه کنشکو شده ولی بمنوان واجب و قکلیفی پت 
جای ائاجیل او * 


زد همچنان که دین اسلام را مکل تام دین های الم ساحته (و) 


خداو 


ام مقر ر ات | ی‌دینر انیز کاملثر ین‌مقرر ات‌عذهبی قرار داده است . از جملة 


امن‌ستررات روزه است. با جزنی دقتی در داب روء اعلام و مقاب 


.وک ییات ذبلجلب نوچه‌میکند : 
س بی‌اطلاع نمور میکنند [سان تریز, روژه هاروژء‌اسلای 
بے + ساعت و درایام زمستان ۰+ساعت اهدر صورتیکه 
ن یز مقر رات 


۲ ناد ۲ساعت طول مبکشه و در روزة مسب 
a E‏ با مشکل است و مو جب کردیده که سیاری از مه‌قدرن از زیر 


۱ 5 

۲ ۔ اوةات روزة اسلامو بيار منظم و مطایق تاد طبیعی رو شنائی و تار یکی‌شبا روز 
x‏ 

عنی از آغاز طاوع روز شروع خده و در بایان آن بآخر مر سد. در روژه‌هایادبان‌دبگر 

ن نو دیان وع,-وبان ساعت شروع و خانمه نامظم‌ومعماج 


بدت و فعس بسبار است و البنه برای اشعاس صحرانشین‌و کسانی که اعت ار ار دن آن 


ب چاری تیست چنانه در روز یم 


کل است و کار را برآ ہا دشوار مازد و جبه امک ت از این عالت و وای 


شود برحلاف اوقات روز اسلامی که در هر کجای زمین باشد بانہا ت وضوح مشخس 


و روشن مپشود . 


۳-روز: اسلام را خدا معین فرموده و در قران بانهپات وضوح د ور داده است 


درسور که ملاح فرمودید که تا روزء واجب که‌در کناب مذهبی یهودیان ذ کر شده‌وو 


۱- ۸00۱ <او>مامیست که در فارسی غلط اوت‌تلفظ میکنند. 

Les Vigiles > Quntre - lemps ۳ Carême ۲ 

ار دلت لکم‌دیتهم و انمت‌علکم تی و رضیت‌لکم الاسلا‌دیت] ‏ امروز برای 
2 دیتان را کامل نمودم و نست خویش آرا برضا تبام کردم و برابتان اسلام رال گر بدم که دبن 
ما باشد. (سورء مائده يه دوم) : 


ن عمل مذھبی که بای" 
۳ وهای سازدد ۳ خالی کنند . ا اتی ط 
ام ۱ ۰ گا کرد راهم تام 
3 4 وی آمده 
ی ما وفربسبان روز ار ارم لکن‌شا کردان و 9 دج 
مروسی مادامی که دام 928 ااا می‌توانندماتمکنند. ولیکن یمی م7 ۹ 
کر نه عرددر آن‌هشگامزوژءخواهند ا کب رهز شان 
ربره که آن وصله از جات | میگردد و دریدکی 01 لو وه 
4 شراب نورا در مدك 
کہ دیریژند و لالا ا وو ۶ و وراب ریشته و مشکبا تاه کرو ری 
و بلکه شرای 
منك دای نومبربز ند قا هر دو معفوظ باشد. > 
برد و اد ن ی یی در ایران» دريك رانء 
۳ 


را جنن تضیر کرده است: 


دمتمودش این بودکه افکار او در زندکانی و ورتلهب بکلی جدید و ماتد 
بتک نبتوان آن را باتعالیم کهنة مذهب ۴ چ کزد: مذهب‌مجم هی بت 
نب وتز کی نفس داردنه بگرقتن روزه باتگرفتن آن(ج) 2 ۱ 

مادر طی ابن کتاب که در ره فواید تیار و روزه سخن کن‌ابم بغربم 
ک ارزش این کفتار های بوچ چقدر است و فرضية وملمب قلبی» تا ۳۹ ا 
شامرانه است )٤(‏ 

در صورتیکه دربب هقدهم هن انجبل [یهٌ بست و يكم در مقابل سزال د 
حذرت بی که جرا واه مصروع را شفا وهند میفرماید :و این جنس جزبدعا وروزه یرون 
نبررد. >انافس کوای آل توان او آرن‌موضوع ضویی نملوم مبشود. 

-دوزء اسلا دز شام از را کنده ت بلکه در ايك ماء همین مقرر گسردیده نا 
هرکو * اغتلافی که ممکن بوده پمداً بین روحانیون؛ 
* +النراع رومای مذهی شود 


ش‌بیایدبر کنار بماندناينکه مانند سایرادیان 


۱--ضرت عیسی امت خود وا با مت از تورات آمر | کید داده است » شامدپابه انل 
منیاست که از قول شرت ۶سی سوبد :و کنان مبرید که آمده‌ام تانوراة و صحف‌انبارا باطل 
0 ا تاباطل نایم بلکه‌تاتمام کنم . زبرا هر ]ینه بشما یکویم تاآسان وزجن ز 
ر عا از نورات هر کر زایل تغواهد شد تاهمه واقع شود . پس‌هر کسی بکی‌از این اک۶ 

ن دا بشکند و بردم چنن‌تمليم دهدورملکوت آسمان کترین شردشوده 6:۰ 

2۲ انجیل مرقی‌باب دوم ولوقاباب پنجم نیزاین موضوع: کر شدء‌است: 

رتال مقام عقل دردین. صفحه۱۲ 

> در آغر کتاب بے میمی در بارة مذهب قبی و عنلی خوافید. دید . 


1۹۲ -- 


عیام خدا در ن نازل‌شده است معین گردید+وازاین 
روز اسلامی دد ماه مبار کی تج ۰ 
ن فسات بزرك دارد . 3 

و لح بپداغت قراد دادن روژهيك ماه متوالی 

E‏ ی غواهیم‌داد میبخشد برخلاف 


در بك سال من2پایاستقاد:مطلوبه 
روزه های یکی‌دوروزه که ترعفید 
را که درقست فوائد 
و غوبن بر لامب د 


فوائد عبادنی و دد 


د. 


خانی روژهکه بمداً شرح داده خراهد شد چون همه ]نها میتی بر 

م و انصراف دادن مُوتتی روح از اعمال عادی جسمانی است در ودی بوانتم 
ردن روح دد ماده روزء بك ماهة اسلامی . روژه ای یکروز, 
طیما تدر یجی اشت‌ودر آن‌روز. 


ن که روزه مدئی برقرار گر 2 
نابرده را بخشد چرا که عل تاثیر 


ایند که ثبر ات 


پر شرو عمیگردد روژه تام 


شدها 
بمدها مورد بررسی‌قرار میگیرد ببشتر مستلسزم این 
کار باشد و حتما باید در روز انجام گیرد زیرا 


نوائد روحانی و عبادتی روزه که 


ادات دار و آمادة 


سلامی که در مدت روز است این مزیت را 


ابن توانلح و خفته است ۰ دوزة 


ز: اسلامی ترتیب غذا بقدری منظم و خوب است که جزئی صدمه‌(ی بدستگاه 
نخواهد کرد» بملاوه تغیبر عادت ساعات غذا در آن تدر یجی‌است وموجب 
مدت که‌بملت تغبیر بی‌در بی‌بر نامة غذا ممکنمت رزه گیران 


ارد 


ی روزه های کم 


اسلامی در مدت روز معین شده برخلاف روزه های دیگران که قست اعظم 


ی شکم در مدنی باشد که بدن فمالیت و حر کت‌نداشته و در خواب باشدلط» 


o, ۹‏ ۰ ۰ 5 ۳ 2 
ملاره نور و حرارت روز تأثیر مطبوع و مطلوب.ذر روزهدارمیکند وتاریکی وسردی 


میرسد که در عالم طب امروزی ثابت‌شده است» 


شب اثر معالفی‌دار ند 
در موضوع تأثیر حرارت در تخل روزء این جله را از يك داثرةالعارف انگلیسی (۱) 
دمشاهدانی که در ضمن روزه‌های مفصل روزء‌داران معروف ما نندسو کسیوغیره بل 
ن‌میدهد که هر کا بدن‌درءوفع‌روزه کرم وراحت‌باشد کمتر تحلیل میرود .> 
:س مصلحت بزر کی در روز رمضان که|بتندای آن از بتدای رو شنا تیو ختم آن بفتم‌روشنانی 
است رعایت گردیده (ست : 7 

۱-سروزء واجب در بعضی از مذاهب مثل شعب بونانی وعاتوليك عیسوی خیلی زیاد و 
برای کسی که‌مقید برعایت آداب‌مذهبی باشد سخت است برخلاف دین اسلام که 0 نيك 
ماه بیش نیست و آن هم در عرض سال جدا ومشخس و ممایز ست ( بر خلاف‌ر وهای بر( کنده که 


)۱(2۵ Harmsworth Encyclopedia » in ten volumes د‎ Word 


Fasting” 


۱۹۳ 
ب اشکال ند گی‌عادیخواهد بودء) 


مادری که | وود 
1 : ادری که اضطرارا طفل نوژاد خود دا بدایه میدهد تاباشیروی‌برورد 
آمادگیووج ‏ شاب هزچند کهگرفار باشد پاید کاهگاه کووام د ۳ 
آورده وی‌را با خویشتن انس دهد , بازی ات 
5 ی اف + بازند گی خود 7خناسازد و ببسیمط 
خانواد گیما نوس نماید . اکان EES‏ ي 
۰ 2 چندین سال‌همجنان زر 
ب«پ(دح«(۰۹»«ث«ث«»«»۰ث«»«۱« رر ی ا ا ت چان رر 
ً 9 > درسنین‌اوایة عبر قابل ها کون مادتی 
است بحیط ز میتود و هبان تریتی را که در آن محیط میبیند فرا میگیردونست 
در و مادر و تربیت خانواد گی خویش‌وحشیمبگردد . که 
چنین طفلی بافکر و تربیت بست‌تر بارمیآید باین ملاحظه‌است که تما بز ر گان| خلاند.: 
E :‏ دستور 
.اند که نبا یدحتی | لمقد ور طفل را بدایه سپرد و درصورت اضطرار باید ترتیبی قرار داد که ر 
مان محیط غانوداکی باشیردانة بزرل دوو ۱ 1 
حالا بيائیم و زندگانی روحی را بمحیط خانوادگی طفل و.جسم را بو د کودك‌وزند گی 
مادی و دیثوی را بضاتوادة دایه تشبیه نمانیم.اين نشب از بسباری جهات و نکات باريك فان می 
بسیاری + ات باريك فلسفی‌صحت 
بدا میکند : کفتیم که طفل تباید بموسته پیش دایه بماند . جسم‌هم نباید تمام اوقات عبر غود را 
موف دنبا کند والا از محیط (صلی تربیتی‌دوو میماند . 
کیم که باید گاهگاهی طفل را پیش مادر و خانواده اش آورد . 
این عمل شنا کردن بمجیط اصلی » در مورد تثبیه ما بعنی در مورد جسم کاریست که 
یله روژه انجام میگیرد یعنی جم شما که روزه میگیرد مقصود ایت که برای مدت مینی 
.حیط روحانی خویش باز گردد میادا آن محیط را بکلی فراموش کند . 
در عین این آشنائی , از محیط جسمانی نیز صرف نظر نپکند و چنانکه طفل در پیش 


مادر هم دایه را بهمراه دارد و باز شیر او را میغورد انسان هم درموقع روزه با اینکه‌درحقیقت 


بر ایعبادت 


بك مسافرت روحانی کرده ولی کار های جسماني را نیز انجام میدهد . 

بتابراین معلوم شد که یکی از قواید روزه نزديك کردن بشر بیدا اصلی و زندکی و 
تریت حقیقی خویش است . 

بعلاوه میتو‌ان بخو بی استنباط کرد که چگوه روزه جم و روح را بم اتسال میدهد و 
هردو را ییاد زند کی حقیقی خویش میاندازد . ماه ره‌ضان برای همین منظور اختصاس داده‌شده و 
ببترین عبادتها دراین ماه انجام میگیرد . , 

خداو ند در این مدت ببند گان تزدیکتر است » یشتر توبه میپدیرد و گناهان را بشتر 
میبخشد و ازهقضل خویش بندگانر! برخوردار میسازد ۰ 

علت اینکه عبادات دراین ماه یشتر قابل قبول اند دوچیز بنظر میرسد : 

ارلا - فضیلت ماه رمضان است زیرا ماهی است که در آت قر آن‌فرو فرستاده 2 
شهر رمضان الذی انزل فيه القر آن هدی للناس ویناتمی الهدی و افرثان 
دوشنی از راه راست و تیر تین نيك و بد است - سورة بفره ا 


فنائلی مقرر فرموده و یکی از e‏ 
انا چون بنده در ابن ماه از دی ات 
ی 3 ال نبوده و جاو خواهش درونی دا 
رت 3 
ان تیت روزء ماه را میک 
هيان موقم بیش از شروع ماه مان غل کردء و تیت روء ماه را میکنید 
با ای ی چنین شرط کرده رید : داخدایا من دراین ماه باوامرتو کر دن مينم 
ست که با خدای خویش چن نما + 
سبادت و بندکی تو میبر دازم » مستسئدان را بانداز:قدرت‌خور 


ی كاه و مره 
HE a‏ ا زم . > خداو ند تدای این بش 
ی یکم و کرستگان راتا اا که جوا سدع زا 


مینرمابد » باو توجسه میکند و فيض و رححشی را بوی آرژانی 


شان آن 


کے از دل او بر مبخیزد قبول 


که کرچه غیلی کوج و نارساست (۱) ولی برای دوشن ساغتن ذهن شا 
لطف ۲سانی را بامواج دسنگاه فرستندة رادیو و شمارا مانند رادیری 
رح ۰ 


0 3 9 
صلی که روزه در بدن شا انجام میدهد مل عملیست که دکة تعبیت مرج 


نی طول موح شما را با امواج بی بایان رت یکی رده و قایلٍ دریانت 


ت ادلی روزه را خوب در نظر مجم سازید روز مومنین حقیقی 

که روزه چه توشه برای آغرت ما تهیه میکند - مسلبان حقیقی در ماء 
ند گی غود را بکلی تغیبر داده وروش نویتی که ساز با چواثبردیو نیکر 
انار مبکد » یك وعده از غذای زیادی خود را میخشد ) ووژها از هر کوت اعال 


انی و حبوانی حنی با نظر و فکر و زبان نیزخود داری میشاید ۰ یکر در کات بسرمیسرد 


وة بخواند . پیوسته در بارة بزرکی خداوند و منطور خلقت و آیات [سان ها وژمیت 


» ما بشرح اعمال حقیقی روزه دار إُزداختیم بی مورد نست زیرا بسیاری از روزه 


م که ماه رمضان را معنس بلذات میسازند » وضم خورات خوووا یر ایب خوبتر 
میکنند ؛ شبها را به میهسا بها و عيش «یگذرانند ؛ با اندك توجهی بمنظور اصلی روژه 

ل دارم مثلی از روزه داران حقیقی بزتم و مانند هرموردی که 
مجبورم ازروش بیثوایان دین صحبت کنم زیرا ایشان بودند که 
اور دند . 

رسول صلی ان علیه و ]له و سلم و حضرت علی بن ابیطالب عليه اللام مسولا 
دوز؛ٌ خود را با نان و غرما و نان و سر که میکشودند و سجر هارا هم بسختصری قات کرده و 


چثبه بداین 


آفر(۲ابا بعوی مدپوده‌یگر 


در هر کار خوبی حدا کنر را بجاء 


:ی دوز دا بترییت روحی خود و مردم میگذراندند در صورتیکه بر بر لا او انتندیرای 
f‏ ر صور یه بهترین رامو 
خود فراهم کنند 


(۱) منهم با مولری هم[هنك ده ميگويم ۲ ِ 
ای‌بلند ازوهم وفال وتیل من خالب بر فرق من و تمثیل من 


مين حضرت علی (ع) 
ED‏ ضب ماش بر متزل مدو چیزی 
ناه داعتند فقیر دیگر ٣مد‏ ا کر 8 ۶ای باز کردن روزه بات قرس‌نار 
درخانه دا : و نافرا « ت د دوز سوم هم همین ار عکرو و ت 
انراد یك خانواده که هشل من و شما جسم داشتند , زاین کی 3 
بخوراك داشتند کرسته 


دران است اما تیجه ای که از عبر 


یکی از دیهد انسان ینت هو رو 
باد خدا وات را زا فراموش کید دول خوشی و تيت و 
1 ییاد خالق میافند. ن ما و دد «وتع گرفتاری و تیاری و شدن 
و 8 7 ی که همه جبر دیا کک کون تور 
د e‏ 0 سای مشکو کند وقتی که در,دریا وای شده دچار خطر طونان 
ند ناور 9 ]سود ارو خیالات وامی خویش را از باد برده غدارا از دل 


ون دوباره بخشکی رسند و ال خود در امات وان 


میغو انند و 


خوند پار خدا را فر 


امش 

در این ءوضوع یات متعددی در قر آن میباشد که برای ثمونه ترجمهٌ چند آیه از نرا 

1 1 ند 7 تر 
بکنم: و هتگامیکه بر کشتی وار شوند خدا را میخوانند در حالیکه دين خود را برای 


ار لس میسازند. پس وقتیکه [نها را بسوی خشکی نجات داد ۲ نوقت شرك میا 
عرت آبه 1٤‏ ) - وهتگاهء‌یکه دردربا شمارا سغتی و بلالی رسد آنکسانیکه بجز خدانیخو(ند 
ار نر نان کم میشود و بجز دا بخاطرتان نیماند . 

,س چون شما را بسوی حشکی تجات دهد باز اعراض میکنید و یاد خدارا از دل میبر ید 
و انان ناسپاس است .7 پس از فجات از دریا ایمن‌هستیدازاینکه حد|شمارایطر فیا 


اوزند » (سورء 


ززه پن‌فر و بر دیا 
بادی فر سند که شن و سك برشما ریزد بطوریکه هیچ یر را برای حفظ خود نی 


ن شدید از ايشکه خدا شما را دوباره بدر باباز گرداند » بس برشما بادی فرسند : 
بشاند و شا را بسیب آنچه کفر میکردید غرق سازد و انتقام کنند: را هم ببب آن بر سا 
2 ۲( سوره بی ۳ سرائیل آیه جد تا 1۸ ) 

< اوست خدائیکه شما وا روان میسازد بقدرت ونست خویش در خشکی و در دربا , تا 
دس بانید در کشتی و کشتی با باد خوش وءایم‌روان گردد اهل آن خوحالی کنند,یس ناگاه 
نی خت بوزد و ایشاثرا از هرطرف موجیآید ودر ایند ل گمان برندکهپلاها ناترا ارا گرفته 
ات ۰ در این هنتکام در نهایت خاو ص قلب تدارا بهوانند که | گرماراازین لابرهانیالبته شذر کزار 
وا ۳ ی 1 تم,یکنند . ۰ ۰ ای‌مردم‌همانا که 
۶ ود؛یس جو دای ایشا نرا نجات بخشد؛ ]" و قت در زین بمردم ستم+یکلند. ۰ ۰ ای مر د) 
7 دناد شایسوی‌خودتان باژمیگردد ز ند گی‌دنیار خورداری‌موتتی‌است بی بسوی ماومیگردیدو 
۳ ان کرده الد عر کے ( سور بوتی 4 اہ ۲۲) 

E‏ اومترجه 
آدی جنین است . خوشیها باد خالق را ازدل میبرد و ناخوشیبا انان را بسوی اور 


با اس 


بان قلبشان دا نورانی کرده است کی از این حال بر کنار 
ند و جر کاب چا ا ا 
نت کے و یش وموش این موی م ا ۳۱۰۰ وه 
ن ا کشریت و بیش 4 ۴ 
ا ا حالتی است که در آن انسان خود دا محتاح می و یوی 
انست زمر 5 
و :ت که ماه رمضان دا بهترین ماء عبادت خوانده اد یی 
۽ حاجات توجه هي ll.‏ 
۶ غه باد خدا را دردل میبروراند . 
از هميش“ ۷ 7 ۱ 
1 غبادت را در اسلام به نوع تقسیم کرده| ند عبادت پدنی که عبارت از 
E‏ ت ساختن ۰ 7 
عبادت جامع بارت امتا و لبد باشد . عبادت دل که بات اون ف یی مر کر 
است و عبادت روح که حاضر ساختن آن برای شایستگی بتقرب بسوی خدا که 
بد مات حق است و عبادت 
۲ مدف زندگی بشر است میباشد ۰ 
ام 7 دستورات اسلامی مهای مز بورر! يك یك ادا کرده اندچنانکه 
ر تام داب ودستورات بوردا 
اک اعضاء بدن و سجده موجد خدوع هنت عضو اصلی کالبد و توچه‌در داز 
ی 3 ۱ 2 
» تلب و ذکر دا و اجتناب از معاصی و ارتکاب مکارم اغلاق سیب عبادن 
که هر سه نوع عبادات را شامل (ست : عبادت اعضا 


ق عبادت 


اك شدن #۲ 
ادت جامعی است 
خون و دستگاه خوراك و فرد فرد سلول های ما با نبایت‌خذرع 
۲ تز کیه و پاکی ٤‏ گرسنگی برخود روا میدارند . عبادت 

و انقاد دنور خدالی يه و ب 1 
مدت. گرگ تب انان بخدا متوجه شده و پرتوی از انسوار البی در آن 


پشود . اما روزه عب 


را بذیرفته برای 


د جنانکه بعد گنه خواهد شد . عبادت روج است زیرا انصراف از اعمال حیوانی‌و توجه 
انسان نشان,میههد و آدمی را متتبه میسازد که مقصود زند گی دتبابرورش 
امبیت را دارد همانا روح است و ضا وسائل پاکی و ترقی روان 


شهس روزه دار درعین حال عبادت جامعی را که وظبفة بندگی هرمغلوقی است انجام 
از«ضرت رسول کرم (س) منقول است که فرمود : دروزه درواژء ادات ۰> 

بزسه درجه تقیم کرده اند : درج اول روزة عوام است که در آن فقط ررزها 

ی هرای شکم و شہوت چنسی حفظ میکند و کی که فقط این قبت 


لبته فوائد روزه‌را خواهد برد اما نه بآن اندازه که درجات بهد دارد پلاوه حد اثل 


ن خلاصی از عذاب دوزخ و بردن استفاده های دنیائی بیاری است که در ابن کتاب‌شرع 
داده شده . درجۀ دوم روز خواس است که چشم و کوش و زبان و تام (عضای ودرا از لوده 
شدن بگناه حفظ «یکند و جنین روزه داری از هة ثواببائی که در شرع مذ کور شده استناده 
خواعد برد . درج سوم روزه مقر بان است که در آن عالت روزه دار دل و فکر خودرا ازا 
یر خداست محفوظ «یدارد و پاداش چنین کی رسیدن باعلی درجة بزرگی و خوشبعنی بعنی فف 


قرب بحق است که تسام موجودات در سیر تکاملی خود » خواهی تدواهی مشتاق این فوز و اب 
سماد نند 


۱۹۷ 


ات افید () میفرماید : دروزء 

عبادتهای اسلامی‌علاوء 

میاندازد ولی‌روز 
.وجه آن‌دتیا و عاقبت کار خویش‌میسازد : 

۳ 5 3 رنه قارع ام وشهوت حبوانی دمی چند ازپرورة 

دم بوشی کرد درصعملی خوبی گرفته است که اوقات عبر این دیا فقط مغر 3 من 
و تنود ين د ني E Ba‏ و 

نتو بایدقتت ام ان صرف تیه توش برای سفر ية ماباعد . وردن و خفتن 
تابأسخالی بودن‌شکم که برای عردم علاقمند بدنیا معصوصا بیشتر از سا 

ابتان را ییاد سختی‌های عذاب ]خرت میاندازد ۳ 

قباست کفته‌اند و حدیثی تیز دراین باره میفرمابد 

واذ کر و ابجوهکم و عطشکم جوع بوم القيمة وعطشه ( با گرستگی و تشنگی خوره 

کرسنگی وک روژقیات‌را پیادآوربد. ) SE‏ 


روانتناسان ثابت کرده|ند که هرچند | 
يك اصل‌فلسفی ۱ 


1 تاش جهنم اش کریه تدم 
LEE‏ بشماری که دارند بنده را ییاد عر 
بنده را ياد [خرت 


تمرین آخرت ‏ 


* از این حیت مرب 
مز یی بر سایر اعمال داردو [دمی‌رابیشتر 


۹ بن‌نا گواراست 
ا بسیار کوچکی‌است از[ نچه در بارة گرستگی 


نمان در بارء چیزی ز<مت بکشد 
4 علاقه‌منداست و بهتر ین‌متالاین 

مورد علاقه مادر است بت بکودك که هر چه مادر ره 
نعرای برای کودك‌بکشد اورا پشتر عزیزمیدارد و برعکس , مادر انبکه طفل 
تولد بدایه میسهار ند چندان‌علاقه ای 


یتر آن را دوست میدارد بدان 


تررنج و شب 
2 خویش‌رااز اندای 
ببچه خود ندار ند, 

هر دستور دینی کهاجرا شود ایمان انسان را یشترنابت و بایدار میسازد چنانکه معروف 
ست که اکر کسی چول روز متوالی لماز بغواند ترك نناز نیکند. تام کسانیکه عقيدة راسغ در 
دين دارند پدون اسنا [ نهالی هستند که در عبادت بابرجای تر بوده و ببشتر نفس‌خویش‌راوادار 
بند کی کرده| ند .یکی از علل تا کید بغواندن نمازشب و تعقیب نماز ودعسا و کفتن ذکر 
یار همانا پیشتر ساختن ایبات . 


حالا که معلوم شد ممارست در عبادت و تحیل اعمال مذهبی بر نفس عقیده راثابت میکند 
اب اذعان نمائیم که روزه برای این مقصود حدا کثر استفاده را مببخشد جرا که روزه زحمت تفس 
است . روزه کرفتن رابطة مستقیمی با زیاد کردن ایمان داردو مسلبین در روزآغر رمضان وجد و 
فی غیر قابل وصف در خود احساس‌مبکنند که تتيجة زیادشدن ایمان آت‌هااست . ممکن تست 
کی که عمری را در عبادت خدا گذرانده و باز و روزة خویش بدون تعلف عبل کرده باشد 
نی کی که یك پرونده عامل عبادتی بشت سرش باشد در ایمان متزلزل وسست شوده خیار 
سکن نیست و 
یکی از مزایای روزه این ت که‌ربارادر آن کتر تصرف است چرا که 
شنخس روزه دار فقط خدای خود را در برابر وجدان خویش میییند و 
هیچ مانع دیگری نیز در مقابل اریست: 
باب این اکر کاهی ریا در اعمال اشخان حتی نز که باك ترین طاعت اعت بداو و 


۰ 


۱۹ 

E ۱1۱۹۹۹ ی‎ 

بر ای٣‏ نہا را بامال سازد روزء ازاين خطر بیشتربز کنار است ۰ بس قبل این عبادت یشتر 

اجر و اواپ ۰ ا 5 
ازاین‌حیت مزیت بزد 1 1 
۲ جای 7زمایش باخانة امتحان است . خداوند قادر متعال بشر را در 
۳ زندگی دنبانی(که دوام آن در برا برعمرحقیقیانسان بسی‌ناچیزست) 
اختیاری داد است که باآن هم میتواند کارخوب انجام دهد بدرجه‌ای 
مر ند تا ۲نجاکه از حیوانات بست‌تر کرد یتایرایت کردار 


داراست ۰ 
از هه محتدل است و 


امتحان گر سنگی 


o 2 E‏ است که دانشجوی دییرستان در ]خر سال بس‌میدهد. 

ا دوقم است : امتحان بغوشی و امتعان بثاخوعی . 

د اتک خداوند نمیتهای ود را بتخس عطا میفرمایدومر[قباعمال ار 
ت را بجامی آوره ؛ چکونه آنرا مصرف میکند » در واه حق یاباطل ۰ 1با 
میسازد با طلا و نقرء چمع مبکند یاآنکه بفقرا و بنی‌نوع‌خویش هم 


آنرا صرف هوی‌وهوس تفس 2 ِ 
ثروت را وسبلة تسکین‌درد درد مندان‌قرار میدهد .هذا من‌فضل د بی‌لیبلونی 
۳۳ ام | کر ( ۽ )امنحان بناغوشی اینست که آیا انان در بچیزی و گرسنگی 

موی ند سب ااینکه بیدش‌دیدن جزئی‌تاراحتی تو کل وایمان ودین رافراموش 
3 بکرددو کفر را یش خود میسازد . دربارة امتحان دوم خداوند 


ره آبه ؟ ۰۱۵ 
و لنبلو نکم بشیئی‌من الخوف و الجوع و تقص‌من الاموال وال تفس و الشمر ات 
کہ شا را میآزمائیم بچبزی از ترس و گرسنتگی و کم شدن مالبا و 
بیغبررصبر کنند کان‌را بشارت ده.) 

بشها کرسنگی است و بکی از موارد کرسنکی هم روزه است.پس کی 
ود هموار میکند امتحانی پس میدهد » همان امتحاتی که خداو ند پرنامۀ 


درسوره 


و هیا 


ن فرموده است ؛ روزه دار موّمن از این امتحان فائق و خرسند بیرون 


چنانکه دانشجوی 5 


ل شده بدرچات بالاتر ارنقاء‌مییاید مومن نیز درمقام ] خرت|ستفاد؛ 


را که از موثقبت در این امتحان برده است بچشم خواهد دید . 
وننبکه خوانند کان گرامی قرالت این کتاب را به بایان رسانده و 
«نقاعد شدند که خداو ند چه نعتهای عظیمی طی دستور های دین با نبا 
مدت عطا فرءوده است این نکته را نیز از نظر دورندار ند که صورت ظاهر 
روز؛ اسلامی نیز از نعمت های بزرك بشبار میرود . اگر کی بگوید 
که همین روزه را که‌شامل هزاران فایده است ممکن بود بعنوان تکلیفی مفید در دین ذکر کد و 
فقط بد کرفواندآن قناعت کرده بند گان ر( در ختیاراین‌فو | ندعظیم ]زاد گذار ند والبته همانطور که 
شعص باختیار و باشتیان از روت بخشیده شده بپره 


فلس تین 


۳ عیبر دمر دم نیز از روزه بهر »میبردند من‌جواب 
مید نین ست 5 ۰۲ 1 

۳ چست نت زیرا چشماکثر مردم جزمادیاتو تتایج فوریو قابل لس‌چیزی وانیند؛ 
0 میتوان درامور آ خرت‌مردم را بفکرخود واگذار کرد و تا يك مقررات اجباری د 


واج نباشد راه سادت‌خود راتیپویند . 


1 7< 
ینت فلسفه واج شدن مسائل دردین اسلام + میگویم 
بی از وجوب یی اول دستور واچب وا اجرا کنند بعد در و 2 
مان عیی که در بالا گفتيم بیش میآمد .این EE‏ 
ان بریوان کرد وای ود ما اختصار است و و سا وان نوشت‌وشاید کناب ها 
E‏ و یز اشاره کافیست . علت و 

نود دز مان باشدتیلی و ےا ا ت ت دیک کمان این 
۲ 3 مج کاذیانة نقس است توضییم (بنکه ود 
رمت و فوائد مله ایرآمسکنشست بخوبی قبو ل ک: نفس است توضیع اينکه عقل 
ما راحت و د ستی داه رسیدن سادت را بیروی از آن 
بیس دهد اما راجت طلبی و ترجیح چیزهانی که ظامر] مین و زیبا بنظر میرسد انساه 
بروی آن داهها باز میدارد چنانکه دد مثل روزه‌همه کس دیده است وقتیکه یرت 5 2 : 
کی چند روز از مامرمضان را روزه نبیگیرد در آتبه چقدر بت ۰ 8 ۲ ۳ 
3 ۳ ی ن چندروزراجبران 
زد وحتی ابن دودلی كەدامروز عیگیرم ارفا ر )یکت | ی ن 
مکر چنین کسی از فوائد روزه و اهیت آن دردین و وجوب کرفتن آن فافلاست ۶ 
غانل نیست بلکه تفس است که مانخ اومیشود بیر 
منال بالا مقصودمارا بغ بی بیان میکند و خوانند کا 
سرح فواند روژء 151 گرد و گرفتن آنر۱ به تشفیس عقل وا گذار منود ات نق ازو ناذا نان 
ر ان خیلی زیاد است از آن محروم میشدند بلکه عتلا 
دان عات که گفته شد انجام دادن روزه ر 


دين تعفل است 4 


آدی ولی تعقل 
مس زیداا گرچنین بور 


مینواند [: 


ان درك میکنند که اگر مذهت سا 


باوجود تعقل‌سودآن » 
|[ نقدر امروز و فردا مییکردند که عمرشان تمام شود 
دست غالی بدیار دیگر سفر کنند. ذ کر این نکته مارا وادار بیکند که در مقررات کامل و یی 
روزء اسلامی‌فکر کنیم تانکات بازیت وریزه کاری های ۲ نرابهتر دریاییم:بسازاینموشکافی 
( که خوا نند کان » خود میتوانند انجام دهند) بامن هم آهنك خواهند شد که تعیین روزه برای هر 


نعمی که پتواند روزه بگیرد ۰ تعیین اوقات خوردن و نفوردن وایر جزتبات » نا چه انداژه با 
حدت و فلسفه و دقت بوده و غود نیز میتوانند احصائیه ای بسازند که !کر این مقررات‌بصورت 


ملی :و ددر جمان‌یك در ده‌هز ارهم‌ر وزه گیر بیدا نمیشد ۰ | ینست دبند نبا می و خر ی واینست نو نة کامل. 
میگویند تکبر و خود فروشی بزر گنرین گناه وزشت‌ترین‌عبب بشراست 


ناتواز 
ت وچون درست بنگریم این گفنه راست است. بشری که در کوچکترین 
نی مسائلحیات محتاج و بیچاره است › در هر نفس که برمیآورد وفرومیرد 


بازمنداست » در خوردن و خفتن و بوشیدن خلاصه تسام دقائق حیات چشم براه كمك است و اگر 
حضای لطف از او کم شود بپرتگاه نستی خواهد (فناد کچا جا دارد که تکبر کند و بزدگی 
خر دشد ۲ کدام بزر کی را دارد که بخرج مردم میدهد ؛ بز ر گی کسی راسزاس که بیج کسو هیچ 
جبز مناج نباشدنه [ تک که سراپای وجودش بااحتیاج آمیختهاست . پس نکی که‌تکیر میکند 
‌ بندکی خود را در مقام خلقت از یاد میبرد در کارها و بیش آمدهای زندگی إنبت قال است 
د يث «منم »ميزند بسیارنادان و جاهل است . 

5 بش با افتاده است وهر کی که اندك تعقلی کند] ثرا 
فهرد با مشش کهآ لو دوه در دا هرد از آن غافلند و غیلی کم انفاق ما تست 
زندکی دئیالی متوجه کوچکی و نقص خود عوند ودست ازتکیر و خود بینی دار چون 2 


در 


مردم را گرفته»خدا را نمی‌بینند و باد او فراموش میکنند و در 
ردست وبابته دافم باامواج خروشان‌در ستیز ند . 
خدا بینی از ویشتن ین مغواه 
۱ دود یتی قانیاست که جریان روزمرءزندکی دراشخاس‌تولید میکند 

زا با 0 جہات تتیجة فوری نیدهد و پوشش برروی خطاما 
۳ ای اة دیکری مبگذارد و چنانکه خود مبقرماید اکر دواین‌جوانزای‌مر 
میاندازد و جز 6 0 
E ۳ ۳ 3‏ وسفر: بدریقش در همه جهان کسترده‌شد‌و در ۳ 
۱3 عزازبل و هم‌هیاوهم کر کس تعیب میبر ند 
عتل رسیده‌اند حق نممت را ادا میساژند و میدانند که متام و 
کانی که دست بگریبان جهلند ازحقیقت فافل‌ماندهوپشت 


میاه غویدتن ینی جلو چشم ۲ 
دربای پهناور حبات چون مود 
۱ بزر گان نکردشد درو روا 


عمل بدی دا 


خوان 


کا نت هه قر 43 
خوان رنگارنك هم فرشته و ٣م‏ 


کاک بنست عام و 


اه در ابن صحنه چیمت اما يچار 
ان در این 


فقط خود رامی‌بینند وبس 
کارشان برقا است و تفس میا ید ومیرود و احتیاجات‌زند گی‌بر قرارو آمادء‌وتن, 
شان 


چون روز دار 


رورو ئحوت 


تراهم و خواب بآرزوست دیگر فرصت اینکه بسیب و دهند؛این نست 
د NR‏ بیندیشند ندارند و همچنان در غقلت وجهل‌سر کب بافی هستند . 
۳ درمان درداین بیچارگان‌جینت ؛ یا جز این است که باید کی a:‏ از آنبا 
خود وانف شوند وجشم بدهنده تمتا دارنده جز با دوری مت چهچیزی 


۱ برداید ۲ هیچ بوترین دوای درد [نها همیشت که شکمشان 


غنات نغوت 


کرسنه ماند و از 


خواب کم شود نا حقیقت را بدانند . حس احتیاج آنها را متوجه منم 


نمم خواهد ساخت 

روزه ابن نتیج؛‌بزرك را برای این طبقه اشنعاس فراهم میکند قلا کنیم که عد این 
ودو » در صد است بلکه یشتر افراد جامعه را تشکیل میدهد پس روزه از حیت متوجه 
غلرن بغالق و برانداختن خود بیثی و تکبر و فهماندن بیچار کی بانانو کشتن‌حس‌نضوت 


۱ 


دروی ببتر بن‌دارو 
بد بختانه وضعیت جامعه های‌امروزی که ما می‌بينيم طوری تیست ڪه با 
دسنوری اخلاقی بامذهبی |نقدر اصلاح شوند که اصولاکناء وتباهکاری 
از بین آنبا رخت بربندد و نمام‌افراد آنبا صالح و باك و معصوم‌شوند 
عات اينست که ظواهر فريبندة دیا در اذهان تاثیر بسپار بخشیده و مردم بش از د تصور دتا 
درست ده و بفاد آبة شرینه(یعملون ظاهرآ من الحيوة الدنیا و هم عن الاخرتهم 
غافلون ) جز ظاهری از زند کی وبول و لباس و ساختمان وشهوت‌های دنیا تمی‌بینند و ازعاقیت 
کار و متسود خویش بيار غافلند.چه بساکمانیکه در زمرة بدان و تباهکاران تستند » وی بازگول 
این ظواهر را خورده ند و باوجود اعنقاد بدستورات مذهب‌و اخلاق باز هم کامگاه برای اطفاء 
موی دنیانی خود بتحریله‌مفات مذمومهٌ حسد و غود خوای و شوت دبال کناه ان میروند و 


فرصت نیکو 


ج 


ا بجاو دغوار امت مگر ابنکه دریچة جضان اصلاح کردد تاټورندر ر" 

دلفر یب حقابق ی ماس مذهب E RES,‏ 
کد و چه متدی در ین‌مورد یکارمیبر ند که بحال کروم بور( که عدة نیا EE‏ یت 
رید واقع گردد ۶ این دستورات هسانست که 2 و بیاراست) 
۱ ۰ ۵ ضوع من اضرا وفرست 
7 وثرستی است ۷ این |شنعاس ران 


ىرا 
هدای تفس و پیروی از شہوات 
EE‏ یکر را فریب ندهند » 
دبکران را قدای 39۶ اک خود خواهی را فراموش کرده ینکر ینوا 
بتوسط دستورات مذهم 
تجر با عملی اینکار را شما خو اننده گرامی بارما 
رام سال مشروب میخورد و قمار میکند 


جامعه و 
عنوایان و بیچار کان باشند 
ی با گفته میشود رعایت نمایند 
داید و سا مشاهده کرده‌ای که شخصی که 
٤‏ دروغ میکورد » نظر بازی میکند بعش فر رسیدن ماه 
رمضان برفقای خود خبر میدهد که دور اورا قلم کشند و همین ی دور از رات 

بند کان ,اك خدا درمیآید.لابد ابراد میکنید که 


در 


در عرش یکماه 
بن‌چیست که کسی سالی يك 


در زمر 

ماء خوب شود جواب من دو نکته است اول اينکه 7یا , 

۰ امسال بد باشد؛ ]یا بهتر است که یکماه از دسنش کناهی صادر نشود یا ايشکه تمام دورأن 

زند کیش 2 کناهعاری باشد؛ لته هرعاقلی باسخ‌میدهد که خویی چنین کیا کر یکروزهم باشد 
بت است زیرا اضرررا از هر کجابگیر ند منفتاست .م 

انیا من (دعا میکنم و دلایل تجربی لیز دارم که بسیار الفاق میانند که فرصت یکماهه 

تخس را از جادة ناصواب براه راست هدایت میکند و 


نتیجه و فایدء 


بچتر است که این‌شذهس یکما 


ال‌خوب 


طوری در وجود او اثر میبخشد که‌بی‌از 


اده ماه مبارك رمضان تيز مردی صالح خواهد بود و دیگر بی رفتاری که در یکاء قبل ترك 
گنه است ناهد زفت ۰ این اير در نتيجة دو عامل بزرك [تنان مبانند که البته عامل دوم 
فرع عامل اولی بعنی خواست خداست : 

۱ -خالس و پاك کردن خود در ماه رمضان و بوزش و توبه از گناهان سابق که در 
بن ماه بچای ميآ ورد » مخصوصا فشاری که بامر خدا بنفس وارد میسازد و دعا های سحری ونماز 
ھائی که در آن میگوید : و اهدنا الصراط الستقیم > ( خدایا مرا براه راست هدایت فرما ) و 
نوجه با فرید کارسبب میشود که از منبع, فیش قدسی؛ |نواررحمت بسوی|وفرستاده شود؛ برامراست 
مدایت خواهد شدو بادستی قوی بجاد:‌صو اب خواهدآعد بطوریکه دیگر ازاین جاده‌منحرف‌نگرده . 

خداوند در قرآن مینرماید : و الذین جاهدو افینا لنهدینعم سبلنا ( کابکه 
د راء ما کوشیدند [نها را برههای خود رامتمالی ميکنیم ) . 

۲ - تأثیری است که تغبیر رویه در نفس شخس تولید میکند و این تأثیر که مسکن‌است 
مدرت خجالت از رفتار گذشته یا لذت از مراتب روحانی راه راست باشد کاهی نان توی‌است 
ک ودد ا : عم 
ar ۲‏ رو E‏ 

يك نتيج بزرك از آن بر کیریم : درروزماه رمضان نر دي E‏ 
شکم یشتر از همه مواقم در زحمت است روزه داری در ان ۰ 


رک 


: اه 
ب ی 
منظر ۶ لذبذمیوهها جانرا بتکان میآورد و تشتتگی رادر نظر 
E‏ 5 هیچکی دستش دا تگر تن 
ندارد که از این غذاها بخورد» ھج ر ق 
1 هانگ د ش را میشاند , 
کت کورچ دست مقداری از ابن غذا های لذي بدهانش میرو یس میا 

و ك مانم پررك مست که اورا از ارتعاب این عمل باز میداود. ن 
۰ ساعت بخوبی مشهود میگردد . در این وقت معلوم میشود 
بدن و عرچه تمور کنید عزیز تر است زبرا بضاطر این 

8 ود . ابن منظره است که انمان را برای انسأنمعنی‌میکن 
ہا هرجه بگواید فلانگس ایمانش زیاد است 'نمیټواتید پا ایمان اورا نان 
عل را انجام میتوانید داد ۰ اینجا ميزان سنجش اعمال (ست » 
»» ایمان قابل رویت و قابل جس در مقابل شا اتاد ودنمالی 
که در غير مده که روزه دار را اجر بزرگی از طرف شداوند مقرر 
ی حفظ بار وی ایمان با لشکر هوی و هوس جنك کرده و غالب آمده و 


خلوت خویش ۱دواع آغذاهاتی 


آورغذامشام دا نو 


ما هیچ مانم 


و 
پکنداروزه جر 


بست ولی 


آن در این 


»از جان » از روج و 


ی که 
تابن 


دخدا روزه را واجب نموده تا اخلاص مردم آزموده 


منجش اخلاص و درجة ایمان ات . 


که از حت واب و فطیلت روزه بهترین عبادتست سفن 


اف نکفته ابم ژیرا در خبر آمده که خداوند اجر روزهر امغصدرس 
تواب ۲ نرا برحمت و بخشش ود مو کول کرده است 
ر عبادتی را ثواب بتناسب عمل و تیت عبادت کننده 


داشش فقط مو کول بکرم حضرت باریتعالی است 


آتش دوزخ است و همچنین روایت شده که‌بوی 


بوی ءشك خوشتر ست وروزه دار هرچند که در بتر باشد چتانست که پمبادت 


). ملانکه بجهت روزه داران دعا میکنند و دعای 
جاب است و نیز در خبر آمده که هر کس درروز کرم روزه بدارد و تشنه شودخداوند 


آمور کند که رویش را مسج کنند و بغارتش دهند تا وقت افطار 


که.چه بوی خوش و نسیم خوشی است ای فرششکان کواء باشید که من این بندهرا 
گا ن هستند که ماهپا و سالها روزه داشته اند و بسا |[شخاس که 
عمری را بروزه سر میکنند ابن کسان که به د صائم الدهر > موسومند جرء اولیا و دوستات 
خدایند و در ایزد متعال مراتبی دارند که کمتر کسی با اعمال دیگر با نها میتوا ند رسید 
انیا خیطان فس را مغلوب کرده و آتش [نرا فرو نشانده اند . ایتپا در چهاد با ف اباد 
مظفر وپیروز گردیده و در این جنك بزرك که از تخیر کشور ها بسی مشکلتر است فاتح یرون 
ان ہس تسجبی نیست که از غنانم بسیار و فراوان استفاده بر ند . 


e 
ی از بزر‎ 


۲ 


ا ردصا 
چون در این کتاب مجال نیست که در بارء 
بايد بحت کیم ناچاریم بمختصری اکتفا کر 
سازیم. وجودانسان‌مر کب ازس چیز (ست 
روح اصل و حقیقت اتسان است که اول مرته 7 


جم و روح آتطور که 
۴ 


خوانند گار 


جسم وروح 


دوح» قالب مثالو(۱) 


فریده شده و ند از مسافرت انان | 


این دنیا نیز بافی جوا وان , روج پیش از خلفت جسم بوده اسث و 
عالم برزخ بافی خواهد ماند تا روزی که باز (راد؛ خداوند بود 7 


بس از فنای لِد 


ر جسم تعلق ک 


مالی واسطه اڪ ین 33ج و چم زیرا چون این دو با هم جملا متباین و مندنلنند ر 


واسعله ای داشته باشند که دارای خواس هردو باشد تا ر(بطة آنها را 1 
نالب مثالی هم خاصیت روح و هم جسم را با درجهُ خیلی کمتر دارد و بر 


| روح مسافرت میکند . جم عبارتست از تر کیبانی شیمبائی که اصل هد [ نها خاك است ک 
از بدبل بنبات و بعد ڪون حیوان و بعد بخون انمان و بعد نطفه روح بر آن وار 
حالت نطفه در رحم ترقی آکرد» س از مدی معبن خارج میگردد و تا ۲۵ سال رو بترنی میرود 
ر جندی هم متوقف میماند بعداً از حیت کار سیر ممکوس وده سلول های آن راء ضف و بیری 
راسرمیکنند و اگر در اثر حادثه ای از کار نيفتد بعد از درنگی در حدود ۷۰تا 


لوح 


١ 


اورا ترك میکوید و جسم تیر پس از جدا شدن از روح دوباره باجزاء مر کیۀ خود بر گشتهتبدبل 
بخرن حیوانات و نبانات‌با بالاخره مبدل بخاك میشود . 

اما علت ورود روح از آن زندگی باك و بی آلایش و بدون قید بجسی کلبف و مقید 
که فلاسغه باکمال درستی بزندان یا کفش تنك تشبیه کرده اند یکی از مشت های خداوددی 
است که برای تصفیه و تعالی روح انجام میگیرد. این اصل مورد اتکار هیچکس نیست . 


در دستورات دین ما دنیا را دار امتحان و آزمایش و مزرعة آخرت مینامند ولاس 


د جدید نیز این موضوع را تصدیق کرده اند و علمای روحی امروزه هم اصل مزبوررا قول :اشته 
آنرا باسم < تمفیه > میشوانند . 

نابراین برخلاف تصرف مادیون که (شخاس کوتاء فکر و بار محدود و نادانی‌هسند 
منظور از خلقت انسان این زندگی مغتصر دنیائی یت زیرا دور کوتاه مز بور,در مقابل عبر 
ی درختان و بغضی ۲تار زمین و عبر کرة (رش و سیارات و.ستار کان ییار ناچیز و درحکم 
سا چا 


۱-۵۲۵ 


SRG ETF ۱ ٩ 


۲۰۰۰ 


که بود . 0 9 

ال با دریانت | ید و دانت اند که متصود ماازتهران,انانکا 

بسلی دوع 3 وید اد آن مره روح و متصود از ۲ذرقا یاون " 

رمت بغلق بوده است » حالا قرض کنید که این مسافر در جیب خود چند 9 
ر مترل و اقامتگاهش در هران داشته باشد : (کر تفن روزی دست a‏ کل 


ی ما قامت در ا 


E E Re 
ی که ۲نبه در زندگی انسان نبایت (همیت زا دارد دح‎ 


از جبلات بالا بخوبی بیدا است 


! نه جسم چنانکه سعدی هم میفرماید‎ E; 


نه هین لباس زیباست نشان [دمیت 


است  ES‏ بچبند یکم ر تبه وضع 
ٿن TR‏ وان خبر ندارد ز جهان آدیت يرون ن یاورد و مقابل 9 تبه وضعیت خانواده و کسانش در ابل ظ راوتا 
شور و و ابو شم و شووت شفبست و جولو 3 7 1 کامل فتاری نچا ECS‏ 
لور غو آب‌ و خشم وشوو ی هه عبر زنده _ باشی پروان آدمیت وود آن رای ری جات می‌بابد و همین توجه که او را ید اسلینزديك کرد 
f‏ | ی ۲ 9 
کا ا 3 پنکر که تا چه حد است مکان آدمیت نان در وجودتی نایر خو[هدکرد که بیاد جح آوری [ذوته خوامد فار 

۱ رس نی ای اف در مورد تشبیه مار وزه گرفتن حالعکس‌های 


مورد بحت را دارد 3 
رای بی مترلگاه خودخوآهد | نداعت وهمین امرموجب بادوری او ی ور 
در وی ابجاد کرده بود فراموش‌مبکند وا گر باز غنت‌های جدیدی پیداشود بکیار دیگربسکها 
نظر مبکند(یعنی ال دیتگر دوزه میگیرد)ر الیت او درتب آذونه تجدېدمیگردو 
وای بروزی که جسم انسان بر ES‏ کند › خدا چنین روزی زا برای هیچکسی 
رد زبرا همینست غاب تاریکی بر تور و فلبه شیظان براندان ؛ همیشه دعا کنیم که خداباروح ما 


کہ ما برای تة ۲ذوقه بدنیا سفر کرده ایم ؛ برای ایتکاز وسائلی 
۱ ببا داده شده همانست که غداوند بوسیله فرستا د کان 


ی هم کا 
لاز, داربم , وسائلی که برای تیه زآدو توق 
در دنبا قرار داده است » بی عبادت و حدمت بلق . 


ليفة هر بشری 


تقویت روځ وتهیهٌ 7ذوةهٌ کاملی برای‌او است‌روژهاست. 
بکند » ماده میسازد و نیگذارد که فراموشی وجسود 


وژه دوح 
1 ار " ۳ درم : 2 ی رب ۱ نگامدار وسگذار که روحمان‌مقپرر جسم گردد . 
3 شاد 3 مب میل داز بد کسی را که جسمش برروح:قلبه کرده‌امتحان کنیم :نمو آن سپاراستزة 
گاه دائسی او تہر تمد دارد ۲ذوفه چند ساله خود را در یکی از شهرهاو بخرامید که از بشت آن درست پنگرید. اینكیکی از آن نموه ها ؛ مرد فربهی در مقابل خود 
PE‏ دس مبکیرد بدانجا مسافرت کند . درموقم رفتن بشویشاوندان که از صبح تأشام فکرش متوجه دادن دستور غذر است . برایاینکه جرا بونامون‌غذایش 
ر اا ز این سانرت چند روز تکران تن برا آآگر چ نت 

تختصر هم باو و هم با نب ون متصودش اقامت دائبی در نچا نیست بلک ۰ .سدان < لکل‌جدیدلذه بآن | کنفا نمبکند و هروقت که ازلذت‌غوردر 

میغواهد وسیلً راحتی و سادت تبه خود و آنها را فراهم ساژد تباید از این متافرت تخرات د بازار مشغول دویدن دتبال ناموس دیگران است » هر زنی که از 

باشند . اما بسحض ابنکه بدان شهرستان میرود در اتر برخورد به تی لذآت ظافری که پاهوای شت وی فیگزدد و هر وقت‌هم که بواند چند تفن بچار؛ غافل را بدا 


برحب تصادف او را متوجه کند که رفتارش موافق باشرط آدمیت نیست و این‌زندگی کوتاه 
که غنات او ]ترا مغلد در نظرش جلوه داده ارزشی ندارد و عواقب زشت اینءءل تابد باقی 
خراهد ماد » شانه بالاانداخته تسر میکند و اصلا در بارة ابن کامات فکی نبیکند (زیرافکرش 


فس او مطاین است چنان مشفول مبشود که مقصود اصلی را فراموش میکند و هم تهران و هم 
نب آذونه را از باد میبرد . خانوادة او مدتی بانتظارش میتخینه . گاهگاهی هم وله ناب 


مقصود را بوی یاد[وری میک 


او هم بحش رسیدن ابن مرابلات بناکاه مقصود اصلی خود را اد میآورد اما -ذات 


(۱)مولوی »ذلی در همین حدودمی آورد که مهمتر بن اشمار آن ایشست 


نفسائی‌طوری جلو چشەش را کرفته که‌مون ز خاطرخ ز او خبری نمیث 

ی شرا کرفنه که‌موضوع را از خاطرش میزدا ید . چون از او خبری نمیشود سالها مزدی که درشهسری بود یکزمان کش شم در خوابی رود 

چند تلگراف نیز بوی مغابره میکنند و بالا ز مدتی اقامت یت ن پا شِ ش تباید شر د 

رفته باو اطا ی ند و با مره با ۱۳ ۷ شر دیگر یینداو پرتيك و بد LEC‏ از 
ب رمي درنك نو در اینجا کافیست | کنون باید بل اصلی خود باز گردی. که من اینجا بوده‌ام » ینتب نو یت آن منادر اینجايم گرو 


ابدوقع مردك بهیال نبیة آذوقه میافند و پشیمان میشود که چزا این هبه فرصت چبران تابڈیر دا 
از دست داده است . پیأمور الاماس میکند که اند کی وقت بوی دهد بلکه بتواند توشة مختصرک 
فراهم آورد و دست خالی باز نگردد اما باو اخطار میکنند که دیکر وقت گذشته و کی که 
با این همه تأ کید » ابن هه نامه وتلگراف بنکر تیفتاده اکر باز هم مپلت داده شود هان 


بل چنان داندکه خود پیوسته‌او هم در این شهرش بود ابدلع ود 
جه عجب گر روح موطنهای خویش رک متسین نکر وت ۰ 7 
, می‌نیاردیاد »کین د نیاجو خواب 
جند مدت ]زمودی غسواب دا 


می‌ف-رو بوشد چو اخترر | ماب ذ 
خواب دیا را هن بسن ذابتلا 


جن رود است که مه 
و E‏ 


ررت دبا را میبر 


بالا زدیم نطو ر که بایدشرح ندادهایم و همه کی 


۳ ی اینها است که گفته شد . 

ا ز ها از لحاظ اغلاقی باید بحالْ چنین مردمی اقوس خورد یلکه از 

۳ ابن قوم امل مقصود غلقت خود را قراموش ردا ٤‏ 

و ات راکرامی داش اند , روح را فراموش کرده با[لت تة روج 
گرمر را از باد برده حر 


ای بافتن راء سعادت‌بایدیتکامل دوچ خویش بپردازد» درا ینجاهم‌مسکنشست 

AD‏ ی رند اجتماعی » جلداول این کتاب(نماز),رشته کلام 
»نید بت. در باب فواید ا ی 

: ضار آن و علت عع آن در اسلام کشانید و بهمین‌اندازهکافیست 
SEI is‏ ۳۹ 

| زر اط عار:] گاه‌سازد م تاضیت هند از طفولیت بر یات ل‌شده 

جنة افراطی کاد 2 مثو 
< ال ها بخوابند »سنوات متمادی برروی بك پامپایستند بطوری که 


بکد » مس 


که هبیثا 


میانند » خروار ها ر نجیر ببدن خود [ویخته عسری 
اند و تمام ابن اعمال را براي ترقی دوچ خود انجام میدهند؛ و تتایج‌شگفت 
۱ گیرند من جیله اینکه یك ماه [ نها را در زیر خاك دفن میکنند و 
3 5 میجوشانند » نبانی را باقوت نگاه درچند دقیقه 


سك شده از کار 


بور 


ح 


» خبر میدهند» فواصل را در عرض مدتی برق 
میآبد در نظر آنها کاری ساده است‌ودر اثر 
۳ اب صحت عملبات مز بور هیچگونه تردیدی باقی نمانده 
بن بسشاهده و تصدیق آنها اکنفا نکرده‌اند بلکه چندین مرتبه نبزاز 

ابذیر بعمل آعده و در يجه صحت عملیات‌مر ناشین‌سارم 


قت طا 1 


ازرسی و د 


ند نيت و در هردبن و ملنی اشعاصیم‌انند مشاب 


4 عسری و غبره بدا شد اند که کراماتی از غود بروز میدهند و این امر نشان میدهد 


یدن بدرجاث عجیبه در اثر ریاضت امری قانونی و طبیمی و را به آن مانند 
لم نت شرایط منظمیاست و جزء یکی از اصول علت و معلول است که‌بشیث 


که تر 


اراد خداو ندی امور عالم ر اره میکنند 


1 


ظور معینی خلق فرموده و مقرر داشته که تا زندکی 
می در کر زمین میگذرد باید مطابق مةنضیات جسم رفتار کند این‌علیات تفر بطی‌مخالف‌سقررات 


جون خداو ند جسم انسان را 
321 
آفرینشی است بدین لحاظ انام آن منم کردیده چنانکه قبلا باتفصیل بیشتری شرح‌داد:ا:م . 
متصود ما از ذکر ایت مطالب نشان دادن اصل مهم‌ذیل‌بوده است : یا هیچ ند كيدها 
جرا وجطور مشایخ و مرتاضین بچنین نتابجی موفق میشوند ۲ در فصل فواند روحی تاز نی 
برای شماذ کر کردم که در اینجا بمورت دیگری بیان میکنم + در این مذل مقصود از ياغ الم 
ینت است » اطان عبارت از دنا » پنج سوراخ حواس نے و إطفال خود ماهستیم و وال 


که 


۷= 


رسیدن کک اا ارم اتید نات مر بورراغوب در نظر دا باشید و بانهایت 
ری ہیل را جوا ندتاشیاهت کامل نرا باحقیقت‌دریاید: , E‏ ات 
باغ وحش بزدگی بشکل دایره ساخته شده و اتواع حیوانات را حل 
نرارداده| ند . در مر کز باغ اطاقی ساخته‌اند که (طراف 7 
.برارروی‌فضای کوچیکی بنج سوراخ قرار داده اند . 
حیوا ناتی که در اطر اف بافند هپچکدام از حریم شود تجاوز ‏ کنند 

ی اکر کی از ميان [ن (طاق شواهد یرون را تماشاکند باید چشش راجلریکیاز تع ورا 
عدارد و از این سوزاخ ھا8 ھ۵ لی کی از حیوانات دیده تیشودر راک دت 
بخدار و دیده بیشودو مشاهده وانات‌برای 
اکن اطاق شیر فقوو ا حالا فرش کنید که عد طفل را دراین اطاق گذارده اند 
کبکاوی کودکانرایدر سوراخ میکشاند و نشها چیزی کهاز آن مبینند همان حبوانا 
ددر این اطفال ب ثچه دیقه[ند قناعت کرده و اصلافگر خود را متوجه باین قست‌نیکند 45 
جا ی دیکر غیر از این در اطراف باغ باشد و آنچه راکه نمی‌بینند از قبل همان که دیده‌اند 
مندار ند > بەضىی دیگر که کذجکاوتر و فکور ترند میگویند شاید چیزهای دیگر هم باشدولی 
ندر مت ندارند که این شك را روشن کنند ؛عدة دیگری که با فکر ترند عقیده‌مند میشوند که 
ماندن درشك و جہالت خوب تیت و باید نحقبق کرد و بدریدن برد جهل‌شقولبشو ند 
د که سایر اطفالرا برانگیز ند که نها هم برخیسزند و در این کار شر کت نمایند ولی 
ی آنها در اطفالی که بمحصوسات | کنفا کرده‌اند تا ثبری ندارد و [نها همچنان درشك‌با تکار 
میبانند . 

بنابراین عده کمی از این کودکان بفکر نحفبق افتاده بس از رنج بسیارتیش؛ راکهر 
الای املاق قرار دارد بوسیلةٌ رفتن برروی شانهُ بکدیگر پائین میاور ند و با 
جامای د گر از دیوار اطاق مشفول می‌شوند . بعش ابنکه سوراخ کوچکی بازشود میب" 
مرحودات دیگری که بکلی باموجودات ۲نطرف باغ متفاوت است وجود دارد . ابن کا 
بشان را تحريك کرده جاهای دبگر را سوراخ میکنند و چیزهای تازه ترمی‌ببنند.در | 
برغی از آنها بابرخی دیگر هبدست و همکار شده بامشاهدات یکدیگر را 
تبجه م‌لومات خویش را توسمه میدهند . بعضی از ]نها که یشترخ-ودداری میکننداسرار 

خود نگاهداشته ابراز نبیدارند و بعضی دیگر جدته جنه از آنها برای‌دبگران‌نقل‌میکنند 
وش بچه های[نطرف میرسانند . عده‌ای از آن اطفال که این سغنان را میشتوند چونآتر! 
مخالف بانح‌وسات ود می‌بنند باور تکرده غیالمبکنند که بر ای اغفال 7 نها یابمنظورمادی‌دبگری 
که شده ؛ بعضی دیگر که بافکز ترند دور اشغاصی را که باسرار دسترس یاف | ندمیگیر ند 
د از آنہا تقاضا میکند که سرا وا بدانبا هم تشان‌دهند ولیابان درجواب میگوید کب 
اما دکاری چنین ساده نیت و وسائلی میشواهد و باید ودنا E‏ 


شون کا 
خود دیده دلس رد میشوند و بی ار 


]نبا 


واردر اطراف آن 
ن کاملامسدود است و نقط دريك کوعه 


و تتیجه ابن میشوو 


۰ اه 


اتمحدوداست 


۱ 
در مبان مج 


4 ۹ زرف با؛ 
که ویبتند ( و کار را باین اندازه سپل کردهاند که تیه را ازرف با 
خی از کود کان از شنیدن این حرف اشکال کار را ماتع 2 
"دد میروند ولی و رف کود کان دا نا اعتماد نوده خود بی یف رد و 


یر چبرهای مغفی رامی ی کردن دبوار در ایتجا و 7 تجا قناعت تکرد, 


ار رانهمیده! ند بسوراخ 
ن‌گروه که ۱ 5 77 
امان گر وه که اسراد د و ۾ بروی دیوار می‌نشینند(اطاق سقف‌ندارد) 


د وار تارف دیک ارا 2 E‏ ازط رز 
تا از بکطرف و کامی خبرهالی از قست مخقی باغ بداخل اطاق میرسدازطرق 
نهم نا کفته د ی باز کرده حقایق کوچکی‌بانته اند و الا آن کسانی که‌در 
کود کان بات اک بو و و روو نیدهند و بواسطه اختلاف ج کود کات 


رهه اند چیزی از خود بروژ ۰ 


E AE‏ ہا است که کفت‌اند ؛ < آن را که خبر شد 


ج .کے که [طان را ساخته و کودکان را مجوس ساخته 7 نہاراهمیشه‌د ر [ تجا نمیگذ ارو 
۱ در زندان نکاء میدارد و پس ازآن مدت ۲ نہا را از ۲ تجاخلاص‌ميکند. 
اہن زندان کود کانی که قبلا حقابق را تاحدی يافته بودند بانهایت آشنالی 
رن ابن 2 : 

د محبط جدید یوند ولی آنبا که منکر حقایق شده. بودند افوس ميخ ورند که 
قضاوت کرده و بانکر کوتاه خود تصور نمودند جر آنچه دیدهاندچیزی‌در 


جاملانه 


کې در ابنجا بهنر جلبتوجه میکند اینست که بوسیله تجقیق ور بات تفا نی انسان از 
نجه را که حوای غه یبند میبیند و ببقاماتی میرسد که‌د.بگران 


ن مقامی که کفتیم ,اشت های زباد و زحمت و کوشش فراران 


عا کی دلا لرومی ندارد و برای موفق شدن ادت ی الاجا 
که کنته اند لارهبانية فیآلاسلام - ضمتا تباید این نکته را در دبا 


دعظه است 
کرد که رباضت تا آن اندازه که بوسبله پیشبران بهاو ان عبادت دستور داده شد 
ت و ابن مقدار رباشت است که انسان را از زندکی جسانی بالا برد 
رباضت عبادت برخلاف ساير ریاضت‌ها بسیار ساده است و طرری 


ل روح واج 


وی را ٥وی‏ ب 


مقرر شده که نہایت استفاده را بروح و جسم میبخشد . ریاشت نفانی متختصری ک٤‏ در دین ما 
مسسول است همان روزه است و با جزتی دقنی میتوان دانست که روزه چه نت نردیتکی با تکامل 
روح دارد 

روزه موتمینی است که ریاشت و تمفية روح و ترقی جان را برای هة مردم بیش مبآورد 
و بزرك و کوچك و غنی و نقر خلاصه هر کس خود را مسلمان . بنامد از مزایای آن بر خورداد 
میدود . 

لفمان بسر خودرا چنین بند داده است : < پسرك من » چون معده پر شود عقل میتوابد د 
حکت از کار ميافند واعضای بدن از عبادت میایستد» 

مرنافین و کسانی که در بی ترقی و تعالی روج خویش هند از س خود چه ازحبت 
کیت و چه از حیت کیفیت میکاهند و کار را بجانی میرسانید که کار در ماش رور با مقداد 


۳ 


داه بادام ر مین + جلاوه خیلی از (شخاس هې که 


زر نا مکی با قفا ای پا یر اه ی غود من دار 
خالی بودن E‏ رابطة خیلی تردییکی با غلب روحانیت ۳ تن نظر میکنند(۱) 
کرب زائ است زا صعدی علیه الرحمه در دو E‏ در ایشوضوع 
۱ اندرون از 2 خالی دار 3 و 1 2 ف 

تبی ا حکتی بعلت آن تفت 


i 3‏ بینی 
3 1 بری از E‏ 
عارف ربانی تيز در این باره فرموده است rek‏ میتی 


E 0‏ 0 دوذ؛ نی توجه دان ام 
این د وت ی خورندة دانه‌های رازعد 
جوع مرخاصان‌حق راداده اند تاشوند ازج 
عامای روانشناس ازویائی یز باین موضوع اعتر 


عالم روشناس معروف در یکی از [ثار خود" میگوید 


وع شیر ژورمند 
اف دار ند مد ۳ ۹ 
رنه چنانکه کال دوروغا (۱) 


که دوزه موجب حالت جذبة روحسی 


از سخنان بالا دو نتيج مهم گرفته میشود 
۱ - روژه ریات واجبی است که خداوند برای ترکیة نفسو 
اید جسمانی و اخلاقی ) معین فرموده است . 


۲ - عل روز و سار ویافت ها در روح مربوط بذهب با نید مخصوصی 


اد کی‌روح (صرف نظراز 


بست بلکه 


بك عدل طبیمی است که روی قائون سیب و مسبب کار میکند چنانکه بعضی ازمرتاضن بانه 


که روان در مرحلهٌ عالای است ولی از حقبقت مذهب غانلند . ابن ردم فط بواسطة تا ثبرطبیعی 
ربانت در روج بدین ترقی ثائل شده اند لیکن چون بی حقایق دبگر نرفته اند از آنبا محروم 
ماند. اند . اینست ریاشتی که در اسلام منم شده و بهترین و حقیفی ترین رباضت نفدانسی همان 
یرری از دستورات دیتی است که [دمی را بسوی مراحل و مدارح حقیفت راهنمائی میکند. 


دوف علبای حکمت مخموعا) حکت البی قائل باين اصلند که بشر دا) در 


ر اذو میتنع میدانند بمنی‌میگویند هرچه جسم قوی و فربه و حبوانسی شود 
دح ضیف میگردد و هرچه روح قوی گردد جسم از جنب حبواثبت میافند . ابن عخت مجح 
اسن . رباضتها و تبرین هائی هم که بزرکان روحی مقر داشته اند همه مبتنی برایسن اصل بوده 
ک انانرا از جسم منصرف و بروح متوجه گرداند . ابن تعرینها وسائلی است که دو کل ترازو 
« .ورد آزمایش قرار میدهد . کفة روح را سنگین مبکند ولسی كفة جم مبك مشود و بال 
برود . 


میان مبارزة بین ترقی روح و جم است و ترقی هردو اینها را با هم 


(۱) موتو ع افلائ ټانی معتاج یت متصلی است که باید در کنابی جداگاسه مود 
نکد قرار کیرد و در اینجا عافیست حدیشی را که از حضرت امیر قل میکنند بیان سازيم : 
س خود رابقبرء حیوانات مسازید . > 


(1) Colonel de Rochas 


ل 
ر و خوددادی از اشتفال بفرمان او ET‏ 


امن بر تیروی دوان انزوده میگردد , جسم غسذای زیاد , 
خارج از حد میغواهد ۱۰اگر ایشهارا [ژادان‌ومانند 


ساس این تمرینها بر دوک 

قم و ا«تباج تن بکا 

عد ؛ هرچه از توقع و اتب 4 
زباد ؛ لذت ژیاد» بلی زياد » دای 


خواب دز ولا میگ دد و آدمی را بسوی حیواتیت‌سوق میدهد و 
لام باز دهی قر به میشود » برس عکس اکر در اجرای اوامرش ہے 
غلام ی ا زن سنکین خود بالا میبرد . برا ر وامری جنه 
کنه ترازوی روح دا با ود ۲ ا 5 ت زیاد تقاضایش ندادی شیر 
ا انه ترازو | رعابت کردی)) او خواهشی دک ا بتعاضایش ندادی شین 
ال و میزان را رعا زر ر 
1 و دروم که ۲غاز میگردد ب رفک رن ۱ ا 
مشود و دراین مبارژه 


است و غود را اشرف مغلوقات و جزء موجودات بزرك و 


بتضای اينکه بشر 
کند یعنی بهر انداژ» ءمکنست روحش را ډرو بخشد تامقام 


ی میداند بابد در این رین جدبت 


مل گردد 


ES‏ خموس ابنکار مشکل است و در دسترس همه کس ئیست و 
بد بختاته الجر kas‏ 
EUS‏ مه کی را بنکر تیاندازد که در ایت داه کوشش شاب 
تارببا و عه 


عر و ۲راسته کردن او بغلمت انسانیت تمرینی لازم است که اینافرشگرف 


ری 


سازد . این تعرین عمومی همان روزه است که (مری 


را در همه کس قوی 


ی باید اجرا سازد 


وزه موتبتی است که برای همه مردم بیش میآید و بدون اینکه خسود متوچه باشند و 
طبما بطور ساده و [سان دستوو بر روحیزا 

. حبوانی انسان میکاهد‎ ٤ 

ن ادیان و فیلسوفان و عرفا فریاد بزنند که : دای 
دی و ای کسانیکه لذات,صوری دنیا شمارا بغود 
کید ما ا کی 43 خزدر از 


د خواهبد دبد که لذتہای بیاری است که حظ جہان پیش آن هیچ است > کت 


فرا دهد چرا که لذائذ مادی وجود اشخاص را تر کرده ياتا آچازءنیدهد 
و ز مرت روحانی را درك کنند . برای چشاندن ابن مسر تہا بردم 
د وسائلی باشد که خواهی نخوامی ]نانرا کمی از عالم ماده دور کرده و دری از عالم می 
وسائل روژه است که طعم‌لذت روچ را بهر کس میفهماند و برد 
که مببنداشتنه لذت مندصر بشکم و شهوت است میآموزد که نه تنپا فقدان و نقصان آن»حظ[دی 


را کم نبیکند بلکه سبب ماده کردن نفس برای قبول‌لذت های جدید است . پس از |يشکه آدس 


3 ۵ 1 ۱ ۳ 5 
را چشید و معنقد شد ک» حظ روحانی همانطور که انیباء فرموده اند مقام بزر 2 


دارد روي خود ر 


میدهد و دیکر تمام هم خویش را صرف پرورش جسم و [رایش د 


نار دوژه دا در این مورد با مثالی رودن میکنم : طفل کوچکی که تاکنون حلا 
سا اند پی ببرد که طعم حاوا چکونه است و عاد از وردش 
تیب شده انگشتی حاوا بدهانش میگذارد و چون ظفل طمم حاواد! 


استنکاف کند اما مادو 


-۲۱۱- 
ین مادر دیکر فاخا يت که بزور باو بخو 
ررربی که ابتدا نمیخورد بحد وفور میخواهد , 
ساسا ترك لذات جسمانی لذتی دارد که 

إكر لذت ترك لذت بدانی 
بنابراین روژه برای اتان همهٌ حظ ها 


,راند بلکه : 1 
+ خود طفل دبا 
جال او دویده از همار۔ 


تاانسانامتحان نکر د. باد 

دگر لذت تفس 
را فراهم کرده و بال 
برای ز ند کی ابدی او یعئی مسافرت بان سرا تهیه میییند . 

اکر بھی ھا عاد نند که ہس از تام عدن ماه رمضان غو شحالند 

1" ۷ 1 ند ڪه | 
روژه کرتن وه چولب ايت که این همان نفص حرواتی آتها است که 

و 9 است ۵ 

بروزه مابل نبوده و در [خر خوشحال است که از زیر قید | 

در مقابل » مثلی از لذت روحانی برای شما میرم 
از مه اوقات از خالی بودن 
مای لذیذ است ؛ [یا ازدیدن او حسد میبرد که 


نید[ ند چیست : 
متا هرا 
تر ازهه مسرت‌های بر ر کی 


خیلی‌ها 


م درایدا 
راد شان‌حلاس گردیده است . 


در آن موتیکه شعس روزهدا 


در زحمت است شنم 


ی روزه خوار را میبیند که مشفولخ 


خوراك 


جرا اواز آن محروم است 


حال و مسرور ات . مسرت وی از چیست » از جسم که :ر 
سرت او از روج ات . از ایت که خداوند توفین چنیی 


راد اورا ۲ نقدر برتری داده است که مانند آن شذس ظاهر 


بده است . 


مر روزه داری بادها این لذت روحانی را 


شخصبت و فکر 


ار حبست ؟ 


انسان غافل تاو فتینکه در این دئیاست و یشتر هم خود را صرف‌خوردن 
و پرورش دادن بجسم میکند مییندارد که تمام اعمال او از ناح ماده 
و جسم است و این نکر گاه چنان مالیخولبا بیشود که برغی مادبون 
ی نکر و نادان ارو پائی اندیشه و شخمیت را نیز نبج عمل سلول های منز میدانند در 
شان فېمیده اند که سلول های بدن پدون اسنا در عرض چند ماه ءوض شد و سلول مای 
شین آنبا میگردد در صورتیکه شخصیت انسان درتمام عدر تغییر نببکند و با 


کی از هزار دلیل وجود شخصیت روحی است فکر تیر: آنان را روشن, کند . اصولا 


عرریکه 


ينامر 


ر 


ی و جسم است و البته‌وفنبکه خادمی 


ن انکار در کسانی بیدا میشود که‌تهام توجهشان بامور 


قنط بك آنا را خدمت کند و هیچکس جزوی در نظر نباورد همه هستی خسودرا از او مبیندارد 
با که 


احاظ است که مادیون هستی خویش را از سلولهای جسی میدانند و فر(موش کرده‌اند 


لول ها ماد بیجانی بیش نیستند که محرك نها روح است . 

باری روزه گرفتن انسان ظاهر ین را از غطر این فکر نجات میدمد و کسانی را که 
د بخدمت مخدوم ټن کمر بسته اند بعالم روح متوجه مبسازد و بخویی بدانها مینهماند که 
حال گرسنگی و خالی بودن 


i E E r‏ سك قول ایشان سلول هائی که 
مان فرضية آقایان لازم میآید که اقکار یز کند گردد زیرا بقول ایشان 

ب فکر است ییقذا مانده اند در صورتیکه روزه داران مداد که درموتع 
فکر.روشن و تیر . و تا چه حدروح» 


خالی بودن شکم 


+ اندازر 


[ماده برای عبادت است ۰ 


۲۱۲ 


۸ با روانش امروزی صرو کار دار ندمید| تن که 
E‏ ی و وقتی در کسی 
مغناطس شختصی سم بان باشد باو شخمبت و اراده و اهمیت در جامعه وموفقیت در 
. بت که متناطیس شخصی دروجود هر کس تهفتومکنون 
و غیر محصوس میباشد و بوسیلة تعرین های عملی بايد 

اخیر اروباتی نوشته اند دستوراتی برای تقوین 
مد که م نبا بتتی برمالت بافی و ول [زاد۰ ا ا 
مر E‏ روزه بر تام دستورات مز بور بیش از نچه تصور شود برتسری دارر 
رالات با تینای تن و تقاضای نفس و تحمیل اراد وی بر اژدهای‌درون 
3 تبات و اراده و قوت دوحی خلاسه مثناطیس شخصی پروی کرد 
دق مدعای من يك تجزبة روحی ازیکنفر ائم مومن و از فر سپلنکار 
ربد نا هامت و شجاعت و تو کل و اعتباد بف آولی و بزدلی وبأس 
دا سفن تومی بشما ثابت کردد . 
0 که بدست ما انجام کیرد با در محیط خارج برایمان انفا‌|نند 
در منز ما باقی میگذارد که بس از مدنی تکرار 


ا عد ویر بر دا نشمندان پو 
رها ب یژ 
در حالت طیعی کم 
کنابهانی که روا نشنامان 


است منتهی مقداد آن 


غئاطبی شخدی 


ثبری محو ناشدنی 
شدن مانند سدی که جاو جولی یندند ممکنست هسیر اخلاقی مارابکی 

با کج منحرف نماید و آنچه را کسه ینام عادت 
نابر ءال خود شخص روانشناسان میگویند که 
کرد و بانجام راد حالتی در مذزش بوجود میاید که براراد؛ وء 


غير داده براه راست 


مثلا در باب 


راد؛ کاملی در وی بوجود میآورد . بدین ملاحظه پ-رای تاربت 
نی را هرچند کوچك باشد تمام کند و بانجام رساند. در بار 


کی چند مرتبه بدی کرده باشد و مجازات [نر| بچشم فبیند در 


ى 


لی وبرا در پرتگاه نبستی و هلا کت ندازد ۰ 
چنانکه کفتیم از مباحت بزرك معرفت الروح است 


ار انان وقتبکه برآورده شود در وجدان اخلاقی او تأثیراتی دارد ؛ جون 
کی شخس زباد تکرار کردد یعنی انتظار های زیادی به تیج مطاوپ رسد دد 
نی میگذارد که سیر حیاتش را بجانب خوشبختی سوق میدهد . بمضی ازاءن 
ی و امیدواری - چثین کسی دیا را با تظر خوش بیتی و بقول اروبابات 
نظر خواهد کرد و همین حس کافیست که موفقیت بزرك برای او فراعم تب 


يست منکر شود که خوشبینی جه عامل کامیابی بزر کی است . 


)۱( Magnétisme Personnelle )۲( Optimisme 


متو کل تو کل بغدا یدامیکند و از نیا که و _ 
بلطف دارد . 1 
۳-امید بیاداش و تیجه جاصلمیکند ای ES‏ 
بدا ند او دا با کمال اشتاق مایل بافجام عارهای غون رم ۳9 آنازی! 
سر برای آنست که باداش آن اما وهقیدء تلم هت زیرا مر 
1 
ها - از تأتیرات حتعی بر آورده شدن ۲مالاست والت‌تا 
رر |دعاس بیدا شود ایت که کاید موفقیت را با نبا داد.اند ی 
چنانکه در بالا اشاره؟ 


دم در مر ات اد 
زوانناسی لازم يست که‌عمل م 


+ بلکه در این 3# هرو و امیدی هرچند کوچك باءر 


دزوهایش بسر آورده میشودمن رر 


ټز 


است که وقتی در 


دمی که کا 


انان 


ار خوب تمی کن زد 


مادبنفی 


هم با 


وی بر آورده شد 


» کیم در هفز میتگذارد . روز مجموعه‌ایست از این عوامل ر ۵ 
و ۵ مهم و هرروزآنيك انتظاربست 


»یرسد . #7 


بر آ ورده‌شدن آی یاهمیت اس بلکه 


تیا پیشش اهت دارد سیر 


کردن شکم انت و اهیدی که 
فر می‌بروراند ريدت قوقع (طار است و کواه ۱ 


سیدن بات مطلوب نبزه.-ان دیز 


» در انطاز دوژه داران مشبود است . بتابرابن 
بکار خوت و اعنماد بلفی در نان 


روزه عاملی | 


بلک اسول تطعی‌علم روانشناسیاست 


بوجود مباورد. اینها که گنت د فرط ا 
روانشناسان عصر حاضرهر کدام دستوراتی بر | 


ت حافظه 


اک و تیش تانیر دارد : مهترین[نبا ها 


قوة تداعی معانی در فکر میباشد زیرا حافظه توسط تدا 
پذبر است ؛ مسلیین که ووژمیگیر ند آبدا مستاج به 
بندزیرا روزه این فایده‌را یز دارد که حافظه را زیاده 


از حضرت امیر المومنین علیه|لسلام منقول است که سه چیزموجب 


جااروز» داشتن و قر آن خورندن البته مسلمانان‌هرسه کار را انجام میدهند + یس مج 
حافظ نیستند. در بارء فوائد ازدیاد حافظه و اینکه چه خدماتی درزند گیعلمی و ادبی و 


"در روز مره آشخاص میکند سغن گفتن حکم توضیح واضدات است و اما اثری که دوزه 
فیز یولوژیکی است که در تتبجه رسبدن غذای بات ہس از چند 


دباد حافظه می‌بخشد تأتیری 

يندا ئی در سلولهای منز بوجود میاررد و ار روحی دیکر نیز هست ک مجناج بجت مم لی 
2 0 -وصله کتاب ماخارج است. 

زند کی انان در این دنباگاهی مقرراتی بېم‌میز ند که آدمی‌راغلام خود 

بندگیز ند کی ماسارد وطون بندگی را بگردشميافکند.کسانیکه باقدرت بیارزمم 

اور کشورهانی را بدست مبگیر ند و هزاران تن در دم را ریت ی 

ند خودخان بانهایت خاکساری رعیت و بندن این قبود زندکی هستند . آژادی زاين امارت 

ت خاهان و امیران دیتواند بجنك آورد بلک انی توانسته تد خویشتن را آذاد سازن 


)۲۱ 
بنظر میرسند ولی در حقیقت از حیت قدرت و عظت 
چنانکه در اشمار و آثار عرفا وشعرای ما زیاد 
. البته این‌مقاماز آن کسیاست که زماماختیار 


وتر و درویشی 


بیش ڈہا شذصی 
که درظاهر پیش تدرت مادی هستند 


صاحبان 
ساطان بالاتد داننه است 


تیود]زادسازد « 


روح یی پرتری از 
يه که مقام درو بش‌دا از 


خودرا از 
E‏ 3 زمرجه رنك تعلق پذیرد آزاداست 
زیر جر 2 


که جهاد بادشن جهاد کوچك و جهاد بانفی‌جهاد| کبراست . البه 
بر ی 
ازقاتح جہاد اداصغر مر به اش برترخواهد بود 
ز ی که انسان باید خود را از زیر نها آزاد سازد تابتواند زنجیر و 
تبود ز 
1 پالم بالارودیا کیسه‌های خاك(۱) بالن تن دا بزمینآفکند. 
ماست که‌شرحآن دراینجا مناست ندارد ومتصودما در 


نفس را پدست 
غلام هبت آنم 


»وده است 


غات جهاد اکر 
مقصود از 
ن را ازبای در آودد و 


مهای 


¢ 


موا بروازدهد » ځیای < 

کی از بز ر کش ن قبود انسانی امت . این قبد غذا خوردن در صاعات 
و در ره 

ت انسانرا سیر کرده که گر بکاعت دیرتر بعکم اواطاعت کنند آدمی را از 
ت که چنان اند 

ما ابن‌نیست که بایدبکلی قید غذا خوردن را ازین‌برد پلکه 

۵ و کرسنگی در ساعات مین یکی از قوائین بزرك‌نظام 


میدهد . ابه مقصود 


زک ود ئی خویش را درست |نجام نبیداد. مقصود ایت که انان 
ت کند که بروجودش مسلم دود که زير قيد ظالمانشکم نيبت و اکر روز ؟ 

که ثر تیب غدایش بوم خورد نباید خود را بدست دژخیم نةس بدهدء خال 

سانی که خوبشتن را از قید e‏ آزاد کرده‌اند اعسال این جهات را انجام 


و شنا زنداک ی میکنند و غذای غود راهم در ساعت معینمپخور تد 


من و 


ن کسانی در موقع سختی پدید خواهد [مد . این تفاوت که گنه 


شد از جنۀ مادی است . تفاوت مهنوی آن‌هم بسیار است زیر چنین مردمی زنجیر های |سارت 


د وخود از ابیت قوت روج خوبش خبردارند و بدان اطمینشان یافته‌اندو همین 


اوی سیر میدهد . 


هة عردم نمیتواند خود را بمقام آن راد مردان برسانند و این‌کوی بزرك وا در میدان 


حقیفت بر با بند ام ند و 


بت در همه مفطور است قابات رسیدن بدان پایه را د 
ور رسیدن بدان بای 


موثعبت » انسان را اجازه میدهد که بدان درجه برسد . موقعیت را بك عل واج می بانسان 
ارزانی میدارد و این عمل روزه است که شما را از زیر اسارت غذاخوردن که یکی از بزر رین 
قبود زند کی است آزاد مبکند و بشما میفهماند این چیزی که [نقدربدان اهمیت مید|دیدمهم نیت 


مقصود اساسی زند کی نبت و چیزهای مهمتر دیگری‌هم‌هست . 


(۱) 1.1 بالون هانی که بوسیلة کازهای سبکتر ازهوا صمود میکنند مقداری کات 


اءدار ند کا 

بهمر امد یا 

2 رند که را کب بالون هروقت میخواهد بالو نش‌سبکتر شود ویشتر بپواصعود تمايديك 
چند کیسه رابزمین میاندازد . 


= _ 
ابن موقعبت کافی است که بك تک 

از ود جبی‌را درخواصن وعوام تولبدنماید . 
این موقءیت بانسان نشان ميد 8 
sS‏ 3 ۰ 307 ما صرف کردق نی و رو 

کار یا و امه و سوخت برای این است که O E‏ 

ی غذا برای اینست که انسان زنده اند و ال مهب در زی ماشین بنواند کار کنر 

ر 
برایغداخوددن تات : 


انجام دهد ه اينکه انسان 
زند کی از برای خوردن پیست بک 


اساسی را علا یا 
جرد همان و بەلارەعشى دمالی 


خدددن برای زیستن است 


۳ 


1 ۵ مر 1 
۱ واا / 

۳ 
۱ نایر برر کی که روزه در صحت بدن میخشد موضوعی صاده و واضع 
ت ج رکه روزه امری طبیمی‌است که برای استراحت دستگاه گوارش 
] سده و روده ها » منظم ردنر عات مئ و قرتیے 


ایی بحتبقت این امر کافیست که کمی بز ند گی‌حیو انان 


« موه 


یک 


برد و بر 


که علء‌ای -بوان‌شناس در طرز زند گی بغضی‌از جا 
حیوانات در اتر ببروی ازامری خدادادی که تام غر بزء 
زه دا بجای مبآآورند بعنی در فاصلاممینی که هیچ وقت کم وزیاد 
۲ غذا خودداری میکنند ؛ من‌جمله در سباع از فبیل‌ثیر وپلنك‌ر 
وز از غوردن هر کونه غذا احتراز ميجو ت (۱) + هین افر غر زی 


وزه را بمابفهماند زبرا پرواضح است که ټتبجة روزه در دادن 


دستگاه کوارش حیوانات مخ د محا 


در جسم و در 


ت از بیاری جہات شبیه به انان است 


و یم میتوان برحیواتأت نیز جاری دانست . 

تر در ترد حیوانات نشان میدهدوهر کی آن را تجرب 
بارمیکنند » الیته مید| نید که حیوانات طبیب از جنس ود 
یم چیزی مصنوعی است » با ینکه‌حیو|نات باافراط نکردن 


بدنی کمتر دسنخوش یماری میشوند و بشر بشتر در اثر زیاده روی در 


شی‌ها دچار مبکردد باز نمیتوان ادعا کرد که جانوران هر گز عریش 
تیشو ند ! اما ] نجه مام است اينک بر حلاف بشر که در اثر احتباح اجتماعی و ازدست دادن جس 
ا اد تفآ نچه رالازم دارد از خود نبیطلید حیوانات خودشان طبیب خودهستندو هروقت مریش 
میذو ند ځوبشتنرا بوساللی که خداوند غریزی[نها فرموده است معالجه میکنند . طریق معالچه در 
سبوانات مختلف است و غير ازیکار بردن نیروی -یانی و دقاعی بدن وسال دیگرتیز در اختبار 
دارند از قبیل معالجة باجضی یمان که ففط خود خواس ۲ ترا میشتاسند چنانکه سك یا کرب دد 

( )ابن ة-مت را از 1 انیرتال 20 ET TT‏ 


٩‏ شا با اينکه تصوو میکنید سالم هتيد معذلك در عرض سال در اثر يعضى افسراط و تفريطما 
دريب خوردن وزباده روی دربضی اغذیه دستگاه کوارشتان یوی بیدا کرده وسبهانی بوجود 


:ارگ 
+ ای اصل دردها و پره‌یزسر آمد داروها است 
ن دواها است و معده خانه و جایگاهدردهااست. 


2 1 N 
ونی دوددل و یاسایر امراش بعضی علف‌ها ميخو‎ 
 یرامیب وسیل‌ای که حبوانات برای دفع‎ 
بورد اسان بروه تج یشوگ دت کید کر‎ 
زباده براحتیاج بلنی خویش مین‌ورد دچار تاخوشی میگرون بت‎ 
و‎ 
دردداری ند جاک اکر غذالی ود هم در دهانش‌داخل کننر‎ 
حبوانات نیز برای معالجة یر امراض خود ازاسات کین‎ 
مر‎ 
ابن عبل منحصر بعپوانات تیست و در اسان م و‎ 
دا اشتها تداریم و هرچند غذای لذیذ و ما د۰ جرا در فرقم‎ 
۳ و ما کولات کران قیمت مقابل ما5‎ 
بکردانیم ۲ برای ایتکه بدن ماحتیاج پاین غذ1 ند ی‎ 


را از نذه باز میدارد هءچنان که وجود اشتها 


یز 


اج خود دا دقم‌مینمایند . اما 
ام تر 
ند خود داری رز غا | 


است که در 


رل شما است کاهی که ور جر 


دوز ازخرردن م رکون‌غلای 


| خارح 
ن را خارح. 


رد ونقدان 


ك محرك طز 
موجب تناول غدا و ادا سي 
علی که عامل حیافی بدن اجان بااکال دقت مانند ساعت ء 
جم در مورد مت و مات است « چرا در موقم ناخوشی 1 
تنارل ۵۶| بازمان دادد ۲ برای ايشکه تشغیس داده که غد 

ر 


ائه انجام ء 
جام میدهددرست مطابن‌متتن | 


بر واشتهارا ازماسلب میکند که از 


ری لازم 


جدید نمابند,مواد 


ِت بلکه عضر اشت ؛ بايد معده و روده‌ها 


راحت کنند و قوای 


و .رم موجودة خود را دقع کنند. کر دای جدیدی وارد بد 
عات‌های بشتر وحتی‌مرك‌میگردد د خلاصه نیروی حباتی انسان‌جسم را وادا 
ناسالم شود( ۱ 


در قدیم اطبا پامسا خیلی اهمبت میدآدند و بوسبلة آن 
رمیزی هم که بین اطپاء قد 


بسیاری امراشر اما لجه‌ر 


و دکتر های امروز مرسوم است نوعی روزه۱ 
الى نبت بلکه خود داری از پرخی مواد عذائی است که برای دسنگا 


درطب جدید تام اساك و پرهیز رارژیم غذائی(۲) گا 
اه‌مان روزه‌است که یشام های مختلف نامیده میشود . علمای روا نشناش جدید تيز که کد 1 


گ٩‏ ۰ 
ارده‌اند وا کر درست دقت 


اه دستور موفقیت در زنه کی نوشنهند روزه را یکیازبهترین عوامل صحت شرده| ند 
» یکی از این کتب شمارا بهتر بمنظور ما آشنا حواهد کرد . 

آنچه را که در بالا کفتیم یشتر مر بوط بروزة بوده که درمور دمعالجۀ 
امراش بکار میرود در مورتیکه مسکن است شما اراد کید که روز 
واجب مدهیی برای شعص سالم دستور داده شده است . جواب اپئست 


بهترین ااك 


er 3‏ ۱ 
0۱ ن در این مورد EE‏ :لته امز الداء و التنية راس الدواءی‌شکم 
2 در ففه ال ضا(ع)مذ کور امت که .يه واهساك 


Régime alimentaire () 


=۸ 


ی روزه واجب است ۰ پیشبر اکرم‌دراین موضوع‌میفرماید 
ا‌سمالجه و دم ۱ بد تا سلامتی بدن شما تأمین شود . 
و صومواتھجوا > نی ددر E‏ انان مغد محتاح بغرح و بط مقصلی است که وارر 
تاتبری که دز تاه کل کند. ۰ ۰ دراینجا سعی میکنم تمام نا ثیرهای 
| ور تن اسای محصوما در جهاز هاشمه بطریقی ساده و قابل نیم 
بندی میشوم تا حق مطالب گفتنی بهتر ادا شود 
۳۹۳ معده - کر معده را با ترتیب" ممینی از غد براکنند یی هر هبح سے 
7 دیگرتا نلپر جبزی مغورند و همچتین در فاصله غذای ظهر وشام‌شب چیزی 
مبکردد . ابن دستور در تام کتب بهداشت نوشته شد.و 
از ورود غذا در معده فمل وانقعالاتی شیبیائی در [ن حاصل میود نی 
EE >‏ ممده با عشلات توی شروع بزدن میکند و غذا را برای هنم 
ع f‏ در شمن ابنکه معده مشغول عمل آماده کسردن غذا است 
در آن بربزیم موجب میکردد که ممده مور بانجام دود ود ی هم اعبالی 
جدید و هم کار هائی برای غذای قبل کند و چون این دو کار باهم معتلد 
بك آن میسور نبت تتیجه ابن میشود که عمل هضم مختل شد. 
بزرك میبیند . علت ایشکه بعضیاطنال 


ویک 
[ورده که بر 


دوم 
معار مت عبی «یشود و 7 
یکنامة رمضان را در تن 


ابكار محتاج تقسيم 


علمی روژه 


شرح دهم و برای 


دچار ناخوشی 


ات ثرو 


: ِ ۲ 
نندبة غون ]ماده میسازد 


میگر دد وخود ععده نیز 


» رنجور و زرد رئك و بيمارئد اینست و بهمین جبن 


تورات مذهبی که از بیشوایان دین ما رسیده اهمیت فائل 


بد ٩٩‏ درطد از ما ) این موضوع را رعایت نکرده بر خلان 


رفته معد خود را خراب ميکنيم و در اثر همین عل از مواد غذانی 


ریم زبرا جون مواد آماده نشده از معده گذشت‌قایل جذب 
دیگری 
شود بابد زود شام خورد و کمتر از روز خورد برخلاف"بول 
«بذور ند و باعت بهم خوردن کار بدن و خواب های بریشان وخرای 
موجب خرانی معده مشود و علت اينکه انمه دراخبار و 


معده را خسته کرده لطمه میز ند من‌جمله ابنکه 


ی تجویده 


جوبدن غذا تأ کید شده و کناب های بپداشت امروز هم [نقدر بدان‌اهبت 


ت که عمل جویدن غذا هم غذارا خرد میکند تا کاررا آسان سازد وهم‌موادنشاسنه‌ای 
غذای ما از آن تشکیل شده با بزان بعنی ترشحات دهان [لوده کرده قابل‌هضم بان 
مبسازد . چون عبلی که در دهان بتوسط براق نجام میگیرد از معده وروده ها عات تست تیب 
ود که غذا ؛ 


هم نشده و معده نیز در اثر کار فوق الماده 
ی ممده خوردن غذا های نامناسب برای بدن مثل [فراط در خوردن ترشی های سر کهوادد؟ 
و مواد مخدره و غیره میساشد . 
فسیارء, ام 9 
بسیاری علل دیکر نیز موجب میشود که مده را از حالت طبیمی خارج سازد و چون 
در عرش سال کمتر دن خود توجه داریم و از اصول مشرو بالا کم و پیش تخلف ميکنيم ات 


بت که هه در ژ 
و اما ایتک روز ماه رمضان چکوته ملل 
ی مینوان با بك مثل بو می دوشن کرد : فر 


,الاح متجددین 3 ڈور > میود و دیگر کار موم 


مشود در اثر راحتی رفع خستگی میکند . امولا ع 
مبنود و بس از ا1 ؛ خون سم را دفع میکند . ع ۶ 
مر بل دفع سوم خستکی بلکه نازرا 
است . 

۲ - اتساع فعده س معده اسان 
اه شده است و طوری است که در 


+ ررزه در 
ک2 
علی 
از نوعی بوست که حالت کدء 
موقع خالی بودن از غذ! سمده مترا کی 
دا وارد آن شود معده هم بزرك میکردو 4 
ی هم بوک جود و ایتجال بواسطة زیاده روی‌درغدا بای 
ی عادت کند دوزی چند لاه بیش اراحتیاج 


در اثر همین خاصبت می 


۳ 


-خوار فی تواید 


بدن خود بخورد شک 


کار بجائی میرسد که خوراك خوردن او از <ل افتدال بحد افراط میرد قدا 
رد معده میگردد و در نتیجه باایپودء و 
ده تولید 


و بدون |سنفاد.رساند. 


چر بهای مص میشاید و تعادل مزاج را بهم میز ند 


بیمین د 
رده است : ا اشر بواولاتسر فوا بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید (۱) گرچه 


ن صنت بحد اکثر قاط عومیت ندارد (ما مینوان کفت که رکس در زندکی گاه تسلرم‌هوای 


ي شده در اث یافتن موقعیت یا فذای خوب و لنیذ یا اشنهای کاذبه () و غير ر 
-ولی ممده را پر میکند و در این عضو لیف تژلید انساغی میکند که ظاهرا بلاناییر است اما 
در “ن تر سوه مسخشد . ۳ 
دوز بکماهة سال آثر اتساع را در ممده رقع میکند و در عرش روز که معده باختلاف 
ذ ۰ ۶ سات خالی از غذاست کملا مترا کم شده و سلول های آن وقت ییدابکنند 
از ۲ 
ت ارتجاعی عارضی خود را از دست داده بعال عادی عود ایند چنانکه هر روزءگبری 
ان کرده که بعد از گذشتن ماه مبارك رمضان 


بش کاملا طبیعی است . 


(۱) سور اعراف آي ۳۰ (۲) هن اختهای کاذبه انسان را در آغر هر غذائی فریب 
دادار میکند که بیش از حد لزوم غذا بخورد زیرا نا وقتی غذای معده وارد سلولبا شود 
نی طول میکشد و شخس هنوز کرسنه است . بدبن لحاظ دستورات مکرری از«ضرتر سول( 


مد 


۲ اطبار رسیده که قبل از سیر شدن از سر سفره برخیزید تا سلامت مانید . کتابهای بهداشتی 


اروز ند 
7 ند این اصل را یار متذکر میشوند . 


های ب ن وات د شتک معده > [شاره 
ی ان عبارت از سنپاتی است که در حون 
ان انسان و چه در بدن حیوان ۽ 1 ِ 
۳ نکن اثر خستگی باتی ات چنانکه اگرخون حیوان خت ای دا بدن حیران 
ختکی در او هم تایان میشود . اما غیر اژ سمهائی که در اڼر 
٤‏ ی الما سده در این عشو بیدا شده سمهای دیگر نیز در آن ؛وجود میاید ک 
i TENE E‏ مزاج تولید میگردډ و هم در اثر اقامت‌نده 
اه نید روم 1 کم خود ا ناد و بوسید گی و سم میکند وهم وراك وپرورشگار 
مج در مده و روده میگردد و آنها هم سبهالی ترشع میکنشد که گاه بغون ر نن 


بیکرب های مونجوده د 


خرن سم هارا دقع 


عادابی تنروق بابد فور تاد 


نما عبارت 


۱ کد بدن هم بزای مبارزة با آنہا سم ترشح میتماید و تام ایج فل و توت باعت تابر 
ا برع در ون و در ساواها میود و اغلب بسلولهای مغز اثر کرده مو ج ر گیچهمیگردد. گر 


ر بور و غود آنما را کم کم رفع میکند آما بازهم آفادی از ات در انان 
ح سمالجه است . هر کی در عرض سال چند مرته ای دخوش بویت شده , 
ت نامبرده واقع میگردد . عات دیکر تولید سم ورود میکرب و کانانی 


مد یگ دد و آل ابن حال برای همه کس انفاق ميافند منتها کم 3 نیش 
وارد معده وروده گردید شروع بدقع ترشحاتی سبی میکند و پدن‌هم باآن 
ل برای بدن مضرانی دارد ۰ دیتگر از علل:تو لید سم ورود عضی 
منم است مانند ادوبه و ترشیهای سر که و مواد دیگری ۶ 
ا-تعمال میکند اما افراط در | تہا فعل و اثفعالات شدبدی در مهد 


دبکر نیز موجب تواید سم میگردد که شرح [نها گفتار مارا بطول میداد 
۶ بر بشانی خارج از حد که در روی ترشی های‌معده تاثبر 
د بم مبز ند و کم و زبادی آنها مو اخنلال مل گوارش است . 

کرچه بدن در موقع خود با ابن سمہا بسغتی میجنگه و هارا ازخود 
و فرسوده شدن قوای دفاعی » کار بنجو کامل انجسام نبیگیرد 
۶ز یور برای یافتن تیروی خود محتاج استراحت میشو ند مقداری ازسبادم 


که توای 
بصورتهای مغتلف در معده و روده ها باقی میماند . 
روزة بماهه بسده و غوای دفاعی اجازه.میدهد که تجدید یرو کنند و درشن سرفرمت 
(یشی در موثع خالی بودن معده ) کنافات را دفم نمایند. این را هم بايد دانست کا یدنب کدام 
از مواد غدامی احتیاج ممینی دارد و کر یکی از مواد مزبور بیش از حد لزوم وارد معده شود 
تولید اختلال هضم م‌کند و دوده برای رفع این اختلال نیز مفید است . 
برخی اشخاس تصور مبکنند روزه گرفتن اتسائرا دچاز مفرا میکند بمنی صفرای بین دا 
زیاد تر از حد عادی وده و تعادل 7 ترا بېم میزند در صورتیکه این [مر عاملا برعکس است 
و روژه صفرای زیادی را که در تمام سال 


اشخاس غلا در بدن جەع شده باشد از بین میبر د و علت ایتکه بر 
س خلاف آنرا پنداشته اند اینست که چون در.روزهای 5 ورت خا ها لول صقرا دا 


بدودولیاین شاه‌مانتیچة] 
دنم شدن اسب ده بوجود 


مدن آن و اذ آن یس 
بدن از زرداب پاك میشود 
و تا مدتی شابد در جدود 


ھی هو 
رودن وهقطع کرم کر 
۴ طفیلی های زھعدی ے البته 2 2 و 
اکنر مده هار عده ای پاراز :ت یاءفیای کدنا کون زیست میک رر 
بن ]نها کرم وگو نا (۱)استومهه ,ی 

بن متر طول‌داردو مو چب ران بسبارمیکردد. ز یږ ۶ 
5 1 بطفیل میز باناجباری[ نها یگذرد و ار 
مراد غذانی داغل معده امتفاده کرده در ءحیعلی آرام بزرك 
و فری بیشوند ولی بد تاه خر تما متحص بهیین ت که 
نسنی از مواد.غذالی را که بای بدنانسان لازماست میغور ند 
و خرن اورا از نها مر وم میساز ند پلکهت ثیراتسرءدیگری 
د منجیله ایژکه جدار معده راغرا 


بکال آسوده میماند . 


کم 


اش داده راه خون را 


بکنند و ر هایءوجوده‌در «مده وارد خون میشردر 
خرن نیز بدفاع سخت میفول شده فعالیتش 


افزون میگردد و 
غذای بیهتری است . چون‌طفیلی ها از یکطرف‌قداری 
فذارا ,نما کرده اند تقد یه بان از دو طرف تقصان میبذبرد . 
۱ چنانکه گفتیم زیان این مهمانان ناخوانده بسیار است 
ددد کاب طب ثرو ا شرج داده شده‌واما | 
ل ہی که روژه در ۲ تپامیکندایشت 

عدت چند ساعتی که معده خالی است 


کرم ها 


مد 


دستگاء گوارش اسان 
پس از اینکه غذا از دهان (۱) وارد شد پا 
بزاق آهبخنه و زیر دندانها غردشده از لول مری(؟) 
درا پائین‌میر و دوازدریچه معده (۳) وارده‌عده ())میکردد 
بره فداو ۲ ۳۳ 
ی | و ووا تا باترخیبای دی [مبعته حدم در مده نلا 


ی‌غذامیمانند و در يجه چون 


در 2۳ ی کت تدای | خردومداوطمیگردد. بس از آنواردروده‌های کوی(ه) ۳ 
و مندا 7 سنکیمقاومتزیادبهرج دهند شده آنجا هم با برغی ترشیها میآمیزد و بدن جذب / 
3 ا ازبین میرودو مقداری | میگرددونضولاتغذانی وارد رود؛ بزرك () کردیده ِ 


(1) Têniataenia ou ver solitaire. 


TN 


0 مب دو ماوعا لوزادان ]نبا دبگی دهد نیک 7 9 
ترشحات معدی E‏ غداتی که ما وارد دهان میکنیم طوریست که قابل جذب‌سوج 
وم انس چن قابایتی بابد تفیراتی بیدا کند . این رات دا هره یا ترشعات 
لکا کوارش بدت تولید میکننه و ممتاین مج ای ا 
دستگاه 0 مادء براق موجوده‌دردهان که مواد نتاسته را تبدیل بقند میگند زیرانشاسته ی 
او مک کندم وجو وسیب زمیتی و بسیاری خوراکه! است قابل جذب بدن تیت 
* . های معدی که تر کیب نها بپسین (۱) و سید کلریدريك (1) است 
بر کرده آنرا برای اختلاطبا سین ۲ماده میسازد و قدا پس آزمخلویر 


اخبرتابل جّب خون میگردد . بمد] عمیر های روده دز آن تأتیر میکنند . 


بدن تیست . برای 


اساسی توبن 


سوم ب ثیره های روده که بشی شبیه ببزاقند وبرخی اولع دیگر نیزدارد که چندنای 
رو نا کون شناخته اند و باثی مجهول است . بیشتر عصیر های روده بوسیله باکر واس (۳) با 
کی بروده مر بوط است تولید میکردد و دارای سه نوع اثر تخر 


4 با اوله کوچک 

ر ر ی 
روی آلبومی نويد (4) و مواد گوشنی و دیگری مواد چربی و یکی هم بر روی 
نی (0) و مخصوما چر ہا اون مرټۀ در روده تفییر شکل یافنه وجذب 
۱(+) هم که در کبد تشکیل شده و نزدیك مدخل شيرء لوزالعده تسیل لولۓ 
< های میم روده است که در عمل هضم تأثیر بسزالی 
و اننعال لوزالعده میسازد 


ك ب‌ندار معن مطابق ضرورت بدن و مواد فذاگی مصرف شد. 
ن میانند که براتر ورود بءضی غذا های نامناسب یا در موقع کسالت 

بدن با در نحت تأثبرات روحی مثل ترس و لذت با دیدن بعضی اغذیة نامطلوب برخی شبره ها از 
با کمتر تولید میگردند و در هر صورت زیانهائی دارند مثلا | کر یکیازشیرهها 
از حد مول تولید شود چون صفرا نوعی سم است آن مقداری که با غذا تر کیب 


و تییر شکل نداده بان حالت سی وارد خون میشود و تولید ناغوشی صفرا وسر گیچه و 
نوع که (غلب اشخاس صفراوی مزاج دچار آن هستند میکند و در صورتیکه یکی از شیره هسا 
مانند براق یا شیرة بانکرهآس |زحد متعارف کتر شود نتیجه این خواهد بود که بضی‌موادغذانی 
( در این مشال مواد نشاسته و چربی ) بدون اینکه قابل جذب بدن شوند,دفم میگردند و علاوه 
بر اينکه مادة حیانی ببپوده بهدر رفنه موجب زیانبائی هم میکردد . مضاری که در خصوس کم و 
زياد شدن شیره ها دربدن کته خد من باب نمونه بود ومفصل آن در کتب جامم طبی دیده‌میشود . 
عجببی روی تمام شيره های بدن میبخشد ؛ اکر زیاد تر از حد باشند 
۳ دنع کرده و عمل فدد مولده (۷) نها را تعادل میدهد وکر کم باعند 7نبارا تعريك 
م و بای شاهد مدعای خود کافیست خوانندکان را متوجه سازم که براق دمانشان که یکی 


ن 
روز؛ یکناهه نار 
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-۲۲۳- 


از مپمترین شیره های بدن است و بسیاری آن 
دنر ازحد معبول میود ۰ 

(ما یرای را که دوزء از نظر علمی برروی‌شیرههای‌بدن میکندامیتوان 
نود که اهم آن اژ این قرار است؛ 

۱-خالی بودث شکم در مواردی‌طولاتی تر ازحدعادی موجب تحریك شبرسیی_ 
بلاوه شیره هاتی که در اترعادت برای حل غذاها تولبد میشود چون ۲ 
مقدارشان بیش ازحد مصول میشود . 

۲-اشتها کلبة موجب تحريك تمام‌شیره‌های بدن است چنانکه اگر شما غذای‌لذیای ینید 
نوری تمام غدد عصبری بدنتان شروع بترشح میکند و ترح براق را حس‌میکنید و باصطلاحعرف 
ددمانتات آب میافند». بتابراین تبودن غذا و احتیاج بدن‌تولید (شتهامیکند و دیدن‌غذا و حنی 
شنیدن اسم آن کافیست که شیره های بدن را تعريك نماید و شاید اینکه در اعبار روایت شد.که 
گر روزه دار تماشای یکنفر خورندء غذا کند برای‌ویواب دارد يك‌فایدهاش این باشد که گفتیم(۱) 

۳-یکی دیگر از عوامل‌موم تحريك عصیرها » ذالقه است بعبارت ساده ترهروقت انسان 
از غذامی خوشش بیایدعصیر های بدنش بیشتر مترشح میشوند چنانکه شما هر وقت لقمة مطلوب 
بدهان گذار ید دهان غود ر[ بر آبس مبکنید و تأثبر این‌عدل چذانت که شاید | کنون‌هم که تفط 
این موضوغ را میخوانید دهاننان بخیال بر آب شده باشد. غذ| خوردن در موقع انطار چون از 
روی انف کامل (نجام میگزرد و هر گونه‌نذالی هرچند مسولی باشد در آنحال بدهان لذیذ است 
اين اتر بزرك ومفید رامیبششد , 

۲-ثر تیب غذا 2 اگر بخاطر داشته‌باشید تحت عنوان خدتگی ممده اشاره کردیم که 
اجتناب ازا کل <تکه بالای‌تکه> برای بدن بی‌اندازه مفید است چنانکه اخبار زیادی هسم در این 
دیده| ند . اما متاسفانه‌ماها کر باین 


برای گوارش خوبحتمی است درموقم‌روزه‌داشن 


ردد 


غذا در بدن‌یست ذذیره‌شده 


خموس از ائم اطهار رسیده و موّمنین در کناب حلیةا 
عمل عادت کرده‌ايم و هي وقت موقم بیدا شد چیزی برای رفع گرستگی یا (شتهای کاذبۂ غوبش 
میغوریم . گاهی شام را درساعت ۷و زمانی۱۱بعد ازظہر صرف ميکنيم . بعلاوه هروقت موقعیت 
اجازه دهد یك که کاغذا وارد معد ,بچاره خود میثمائیم . عمل‌طاقت‌فرسائیرا که‌معده برایجیران 
نادانی ماانجام میدهد درهماتجااشاره کرده‌ایم . ۱ 

آنچه در اینجا میشراهم بکویم ايشت که از لحاظ اهمبتءوضوع بایدحقیقتا وسانلی‌موجود 
باشد که مردم را مجبون کند که مدتی ترئیب دادن غذای غود وا تیر ین کنند تااين عمل فطریآنها 
شود. لابد میگویید چنین وساللی نیست ولی میگویسم هت و مقصود نه ها عیمات انب (طهار 
میباشد که در ء ۱۳۰ سال پیش وقنی دنیً در جهل فوطه و ربود دستور هات را که لای امردز 
صب یادویست سال است فهمیدهند بانبایت صراحت و تا کید بردم گند بلکه_بیشتر مقصودا 
تاتیر روزه است . چه ترکیبی بپتر و دقیقتر از ايشکه انسان در مدت؛۲ساعت دومی‌نبه » آنهم‌در 
ساعات ممین غذ! بغورد تابدین طرین قوی بدنبش بانظم کال عجدید خو ند و شاهد سلامت دا در 


۳ عنول خوردن تقد ید 
(۱)در حدیت وارد شده که چون روژه‌داد قومی‌را که مشفول خوردن چیزی هند 
هر موی که دریدن اوست برای وی‌تسبیح‌میکند . 


— ۰ ۰ 
قوش کشد چرا که خالی بودن ده در فاصلة مرتب و منظم باین عضولطیف اجازمیدهد که باحر 
2 اغت. بل و ماده کردن غذا ببردازد و بتر و بوترخوت وسلولم‌ای 


یانیانسانر! بیشتر سازد. 
حیانی| ب 
که مارا به ترتیب دادن غذا علدت‌یدهدو از این 


اکتر توانالی و منتای قر 
بدن را تغذیه کند و تبروی 2 2 
باید اذعان کرد که روزه معام خوبی است 
ايت بار دارد - 


| 
۷-]عتدال در خور اه 


حیث هم 


بکی از مهترین دستور های اخلاقی پیشوایتان اعلام در پار 
۹ خوراك و رعابت کردن ابن اسل مہم بهداشتی است و اخبار بسیازی وارد ده که انسان 
اشنه باشد از سفره برخیزد و تا گرسنه ود چیزی ورد واگر 
یادومرتبه غذا | کنفانماید . ضا نابج روحانی آن نیز بت ین‌طرزی بیان 
۱ ان را سالم نکاهداشته و از هر کونه بیماری حفظ مي کند و 
زد . اعتدال در خوراك روحرا از لودگی‌بهفبارهای 
نی که دارد پائین نمیاورد . 
جار شعف و کم ځونی ساخته و انرا ماده با یتلای !مر اش 
درسی است کهءتواند انسانر | اعتدال در خوراك و کسرموعدهای بیش ازحد 
زد و ابن اصل اخلاقیرا نذ کر دهد : 
4 چندان نغور کز دهانت بر زب نه چندان که ازشمف جانت‌بر ید 
۱-۸عمال‌معده‌در موقع روز ه- درء‌وقتبکه شکمروزدار از طعام خالیاست واسططة 
که در مواقم ععمولی هضم روزانه" داشنه اعمالی شبیه با نپاکه درحال پر بودن‌از غذا انجام 


.ل از لحاظ بهبودی دستگاه گوارش و سلامت بدن بی‌انداژهدودمند 


ر است 


خصوس و قوی انجام می کیرک و در حال عادی برای حل 


ر ابن مورد استفاد؛ٌبسیاردارد زیرا | کر خرده هائی‌ازغذا 
بل الیضم بودن باعدم قابلیت حل و علل‌دیگو بعالت‌خامی مانده‌باشد 


ام در این حالت زیاده‌یشود و باعت حل کردن غرده های 


۰ ری میسازد وحکم‌ورزش ورین مفیدی را دارد . 

هار نظر پزشکی ,با اینکه در ضمنمباحت چند کان بالابقستی از 
آیمابنجابطور جدا وفیرست واراز [نهایاد مینمایم وض شما را بتواندن 
کنر فآیہی توت اند وخر کناب طبع شده دعوت میکنیم . 
د مرش قند بسیار فافع است و كنك بزرکی است که این مسرض را از بدن 
ن از آ٬چول‏ انولين که تاز 
جن و فربه و دارای چ 


۹ والد 


فوائدط 


ی‌روزه (د 


شرحی که در ابن خصوس آفای و 


دوزه در مور 

خارج میکند و تانير 
2 » پیدا شده بسی مہمتر است . مرض قند بدن دا 

یه ی مذروزیان بخش میسازد . روزه و اماك مر تب [ن‌موجبءیشود 


خرن فلیل پیدا میکند بطوریکه RE‏ 5 : يك ماه 
دیش یت راا ا بس از چندروز» مرش جزلی ویساز ي 


Ci 


ک‌نند رفته رفته در 


در مورد فشار غون نیز که در ار [ختبار لدات پیدا میشود روزة تاثیر.بسیار دارو 
3 ہر بے ۰ د 
مورد چاقی زیاد ومضر بوترین تا ٹیر وا میکند و چربی‌های زیان بعش را باسرعت شرب 


سالجة برای رقع چافی بهتر از این تیست . روزه امراش قلب را سال تیک و تور لل دز 
: جه ي نار 


تینیف میدهد و هر گونه التہابی را از ین یرد متجبله إلتهاب حادومزم ن كليه و التهاب ذامل 
بارومائیسم . در تنام موارد روژه اثری نبایان دارد . بملاوه روزه نامرتبی و ناخوشبهای روده ها 
و معده را که دراثر تخیر مواد نشاسنه یازلالیه باشد ازیین میبرد . 

تمام ۲ ثار بالا در اثر خود داری از خ-وراك و آشامیدنی در مدت معین و مرتیسی 
است . برخی از امراش علاج قطعی و منحصر‌شان روزه میباشد و نسبت ببرخی دیگر روزهتأنبرمپم 
و قارل اهمیتی‌دارد . 

چناتکه در مبحت دیگر این کناب بیان کرده‌ايم روزء ماه رمضا که برایاشخاس‌سال وضع 
شده بهترین وسیله‌ایست که برای جاو گیری از :روز امراش فرق بکار میرود و نایدة مده آن 
در این قست یشتر از معالجة خود ناغوشیهااست . این تفع را نباید کوچك شبردیلکه بسبارمهسم 
و قابل توجه است زپر| زند گیم‌ای امرب و افراطهای |نسان‌درمورد خوراكو سابراحتباجات‌بدن 
با تناس بازند کی دیگران طبعا انساترا درسعرض امراش قرار میدھد و مقدمات 7نها را در جم 
فراهم مینماید . 

فی|امنل ممکنست مقدمات فشار خون بامرض قند در بدن و خون خیلی کسانء وجو د گرد 
چربی زیادشرد و بطرف مرش چاقی بکشاند » خون کثیف و تبرء شود » استعداد برای ادراش 
کلبوی یافلبی پدید [ید » در تمام این موارد روزه اثر بسزائی دارد یعی این امراش را از ابتدا 
جاو گیری میکند » برا از سر چشمه می‌بندد ۰ نطفة ناخوشی را در حیسن تولد معدوم میسازد. 
بنابر ایت در زندگی جسمانی فرد فرد ما روزه اتير خود را می‌بغشد چه متوجه باشیمم و 
جه نباشیم . 


بعضی دا نشمندان سر و برغیفلب را مرکز حیاتی بدان دانستس‌اند و 

باتصدیق باینکه این دوعضو مدیر بدن هستندباید اعتراف کرد کهخود 
۲ نباهم بدون يك ماد عجیبی که در بدن ماجاربست هیچ ارزشی ندار ند . این ماده خون‌است که بايد 
حقیفتً مایم حیات‌نامیده شود. ون است که در تمام اعضاء بدن از کوچك وبزرك جریان دارد وبا 
هزاران غاصیت » نیروی زندگی بتن میبخشد . در تام نقاط لبد انسانی ر گهانی وجود دارد که 
خون تازه را بدلولها میرسانند و رکمای دیگر نیزهست که خون کهنه ر| کرفه بقلب برمیگردا نند 
تا در آنجا بازتازه شود . بعضی از ر گهای مز بور چنان ناز کند که بانار عنکبوت برابری‌میکنند . 
تصدیق نمائید خونیکه در رك باین ناز کی جریان پیدامیکند چقدر باید صاف و پاك باشد. تصف 
ون از عوامل بزرك صحت بدن است و هر وقت شون جزتی کنافت و نابا کی‌حاصل‌میکندهزاران 
علت ظاهری در بدن انسان بیدا میشود که کوچکترین 7نبا دملهاست ولی تار عند ناباکی هل 
باطنی است که در تسام اعشاء بدن سرایت کی دہ وحتی کارهمة سلو لمارا کندمیسازد(زیرا تلو لها 


از خون تغذیه و تنفی‌میکنند.) 


۲۲۳ مب 


وه ین ملد یضرا راء دستگاه گوارش اجام میذر دد. باتأتیریکه E‏ 
تمه حون ۶ فیس ۰ ۰ ا و 
از هضم انان دارد ومخذصری ازآن دا گنتیم تبجه این میشود که غون شخص‌روزهدار ی از 
9 ی د.د تام اعضای بدتش از کوچك وبزرك باطریق بهتریانجامر زور 
اساك بكماهه باك و تفه شودو ۶۳ و فینه 
RL Û‏ فرمایش‌رسول| کرم صوءواتصحوا» (دوزه بگیرید تاسالم بمانید) چتدر 
بد. پس تصدیق قرم د ۲ 4 
وت تراچ روزه درصحت تام نقاط وساولهای جسم انسانموثر واقع میشودوچکرن 
ع مد اعضا را از یل چشم د کوش ودهان و نی و قلب و کلیه و ریه‌ومده‌وروده و ف , 
بهبودی می بخشد 7 1 
در احادیت چندی واردشده که روزه بر بیثانی چشم میافزاید و یکیاز 
ینالی نواید روزه را این امر قلمداد کرده‌آند ۰ بیایم و با اتصاف از روی 
جم دانش وخرد این موضوع دا بررسی کنيم . در بالا کنتیم که روزه در 
بسیار غوب . چنانکه میدانید ( کر تمیدانید اژ علمای معرنی 
دو مایعات آن (از 


تة خون اثر بزر گی‌دارده 


مایع جلیدیه) و در سایر قستها (جون 


ن بر سبد ) در * ۱ 
ن بودیله رکہای ببار نازك که ناز کی نما کاهی از موی سر کمتر است‌چریان‌دارد 
خبلی ربز است مانم دیدن انسان پمنیانمکاس تصویر در صفحه چشم نمی‌ش-ودر 
نبد.| کنون در نظر بگیرید که | گرخون کثیف شود و خون 


اہن ر کوای اطیف و دقیق عبور کند آیا موجب کدر و تسره شدن چشم و زف 


رگہارا احساس ت 


مپان 


باه و اکر انسان مبنلا بچنین امری‌شودباكشدن خون در زیا د کردن‌فوةبصرتاثیر سز 


ینید اکر کسی پیش شماآمد و کفت روز:‌امسال قوء چشم مرا زیاد کرداست 


مردی اظمار داشت که بواسطه مداومت بروزه توانسته)م از عینك غود در سیاری مو 


بنالیده| ند شنیده‌ام . 

اکنون که در این کناب در بارة فوائد جسمانی روزه کموی شکننگو 
آباروژه شد » نغواستم بدون بث در موضوع زیان احتمالی روزه کناب را تام 

۰ کنم و عات ایت که میبینیم بیشتر اشخاصی که در حقیقت مسلبان و 

خوش عقیده اند و با اینکه فوائد علعی روزه را نمیداتند یقین دارند ٩‏ 

این دستور مانند سایر دستورات برای دنیا و خرتشان مفید است ؛ رال اینکه روزه موجبز 

بدنی ]نها میود از درك نب 


آن محروم میمانند و بسیار شنیده میشود که در ابتدای ماءرمضان 
شغاس با از تک زا ۲ 

۱ 3 از دوی عقیده پابتلای مرض یا بعنوان تنبلی و عذر تراغ ببکدیگر میگویند ۰« مزاج 
من ضمیف است . نمیتوانم رور بگیرم . 6 

در اینجا من با دلائل علمی و تجربی بسیار با صدای رسا فریاد میزنم که روزه برا 
اشخاهی که مرب نباشند و احتمال 
تجربی من هماست که 
که در ظاهر 


حتمی ناخوشی ندهند زیانی نخواهد داشت . مهمتر ین دلبل 
نت ه دربارة خود یا اطرافیانم آزموده ام شا هم اغلب اشخاصی را دیده ابا 
٣‏ و پر و ناتوان هستند و بخوبي روزة خود را میگیر ند .یرای تکار تده فا 


تاد کب ات 9 رعتان زندکیم ایجاب میکرده که هر روزء دوحه فرسنك 
راه در هدن مای 0 لی ما وموقع (فطار تز اجباد وادارم میکرد که چند ساعت‌دیرتر 
رز مسول پیثزل مرسم . ته ما از ایتگونه عبل هیچگونه 7سیبی بن رسد بلکه حس تایز 
۳ 4 
اتی در خود میتکردم که تظیر ۲را دز حالت دیگر کنتر میتوان جتجو کرو : 
روزء مذهب ما مدنش غبلی کوناهتر از آن حد اکثر مدتی است که انسان میتواند در 
متابل محرومیت از ذا مقاومت کند و ی بسیار کوتاتر از[ نت که موجب خطرانی برای‌جسم 
باعد ؛ یبارت دیگر بدن آدمی خیلی نیشتر از این چند ساعت محدود میتواند در مقاب ل گرسنگی 
متاومت کند بدون‌ایشکه جزئی لطمهٌ . لاید تصور میکنید که متصودم از روز طولانی‌روزة 
کایمی ها است که مدتش دوبرابر روز؛ ما میباشد با اينکه مبپندارید مقصود روز؛ الت که‌برخی 
رز (عغاس ثل گاندی بیشوای ملیون هند (۱) میگیر ند بطوریکه شخص آغیر بااینکه سنش‌زیاد 
ات بکہت از دا خوردن خود داری میکند بدون اینکه بدنش لطه ای بیند ؛ خیر مقصود 
اینبا نیست . در نی تجریبانی که بسل آمده ثابت شده که بېن آدمی خبای بیش از این میتواند 
بدون غذا زنده اند . چیه سال قبل مسابقه ای در کشور فرانه منیقد شد و یکنفر شرط کرد که 
ء روز باون خوردن غذا بسر برد و حتی روزی چند کباومتر پیاده راه برود و هرروزه 


بکانه و رستوران ها رفته غذا های روی میر را تماشا کند و در [نجا در بارة لذت غذا سغترانسی 
نماید . عافدین بیمان عده زیادی برای محافظت این شخس کباشنند وچون ءوضوع شرط‌بندیمبم 
بود مراقبت زیاد از او پعمل [عد . این مرد نوانست تا چند روز بانقضای بیان ؛ عمل خود را 
مداوعت دهد . پچ شش سال قبل نیزدر ضمن اخبار علمی درج شده بود که امنحانی در بارء مقاومت 
بدن انهان در مقابل کرسننگی در کور شوروی برای عد از محکومین ببرك بسل آمد و حد 
وسط را فریپ ۵۰ روز تشخیص دادند . در یکی از کنب علمی فرانسه (۲) دربارة ابن موضوع 
جو 

< ابن اصل مورد قبول واقع گردیده که انمان میتواند پست روز تحمل محرومیت کامل 
از غذا و مشروبات کند . اما این مدت ممکنست در اثر موقیت های مختلف کش ي 
اطلاعات زیر را از فرهئك دو جلدی لاروس اونیورسل (۳) که جزو دائرة العارف های خوب 
فرانه است ترجمه میکتم : 

«بعضی ها برسیده اند که مدت روز کادل ومطلفی که بك نفر خواءاز روی اختیاروخواه 
اذطرار ( در موقع غرق » مدفون ماندن زیر خاك » حادنة دستگاه کوارش و ناخوشی ) میتواند 
تحل کند چقدر است . مولا روزه دارانبشبت اهمیت:مواد ذغيرة بدنشان ( گلو کوز و گلی - 
کدزن <4> ) کم و بیش مقاومت میکنند و حد وسط مع‌ولی این مقاومت از ۲۰ نا ۲۵ دوز 
است اما ببضی روزء داران معروف که میتوان [نبا را < صائم پشه > نامید از ابن مقدار خبلی 

محشح 


سسبسست 


(۱) چند ماه قبل رادیوهای خارجی خیردادند که این شخس با وجود سن زياد و شك 
قدا يست و یکروز روزه گرفت . ۰ 
ما ۳ 4117 priya ees naturelles par Ec Caustior page‏ 
en deux volumes 4- Glucose » Glycogêne‏ » ۸۵۳۱۲۵۲۵۵1۸۵ 


نی (4) لردمر ناحية كرك توانست تا ۷ روز دوزه بگیرد ۰ >(9) 
۰ اطلاعات زیر نیز از 7 انا و رمو ۱٩۳۹‏ گرفته شده : < در مات ومین رزه سعت یکی 
در عالابر ( قسمتی از سبیل ابتالیا ) در سال ۱۷۸۳ رخ داد ده تفر در بت ۱۶ و ۲۰ روز 
خوردن و 7شامیدن زیر [وار ماندند و حتی يت طفل شیر خوار بدون خوردن یکقطره شیر 
با ماند . عجیب ترین این موارد در احیة به‌مون د ایتالیا > توسط پرف-ور دمتیکوازله ۳ 
ی اترا بود انجام یافت ۰ زلی بنجاه ساله بنام نا کار برو (۷) در ۸ سپتامیر ۸,۲۰ 
ره از خوردن خوراك خودداری کرد . در آودیل ۱۸۲۲ تعرق جلدی او قطم شده و 
عك کردید و اکر آله جلو دهانش میگذاردند از ۰7 او تبره نیشد. ان 


بدون 


پوت بدا نش ا 
عد زبادی از اطباء که مه با علاتة زائد الوصغی ءواظب او بودند ملاحظه کردند که شا 
وی با کال نوت باقیست و بوی کل سرخیکانیست که اورا از خواب بیدار کند . زت ده 


بخ ۱٩‏ مه ۱۸۲۷ مرد پس از اینکه ۳۲ ماه و ۱۱ روز با معده خالی پر برده بود. ای 
5 است ولی جون تجربه ادت ناچار بقبول آن هستیم ۰ > : 
رابر گرسنگی در حیوانات نیز دیده میشود ولی گذشته از بەت حیوانان 
حلزون ها که میتوانند متجاوز از یکسال کرسنه بمانند مقاومت سار 
هلی از انان ک‌تر است چنانکه سك که تبت بهتر از همه مقارت 


مارها و بعنی 


مخصوصا جانوران 


د اکثر ٥‏ روز بدون غذا بر میبرد . تهایت ایستادکی بدنی بهضی حیوانات دیگر طن 
طلاعانی که از کنب علبی بدست آمده از ایثقرار است 1۱ ۰ دور ۱ درو ۱۱ روز ؛ 
. کنجدك ۲ ساعت . بملاوه خاص.ت مهمی که از این حیث انساثر| ازحیو| نات‌ستاز 


موش در 
کند ابنست که آدمی بس از انجام مدت کرسنگی بزودی قوایش تجدید میود درصورتیگ‌این 


اثر در حیوانات 


برتر انجام میگیرد 


۱ Succi ۲- Tanner ۲ Merlatti f~ Mac Sweeney 
کانیکه مبخواهند مطالب منقوله را بزبان اصلی بینند بلنت وولو[ دردارة-‎ -۵ 
السارف نامبرده رجوع کنند . داثرة المعارف اتکلیسی هارمورت ایشیکلیدیا که قلا بر نام‎ 
. را برده ایم در لنت gمزاوهم ابن مطالب را تأیید میکند‎ 
1 Anna Garbero ۷- Domenico Osella 
در اینجا خوانند کات عزیز را بنفکر در بك نکته دءوت میکنم : اغلب (شخاصی که در‎ 3 
بردیم کسانی هستند که برای بدست آوردن مبلفی بول حاضر شدند تا پنجاه روز بلکه‎ 
بر نفس خود روا دارند . این کسان بخبال یك لدت نی لذت نی را بر خود‎ a بیشتر رو‎ 
حرام ساخنند . آیا سزاوار نیست که ما بخاطر بك لذت ابدی که برتری ن بر پولهای دنبایش‎ 


هر اضح است برخود ن 8 
کس واضح برخود چند ساعنی کرسنگی‌روا داریم درضین هزاران استفادة دیگر ازا 
عل یریم ۲ بیچاره کسانیکه در امور جهان سق ز نبیکنند ۱ 


مبکنست اظهازات فوق که همه متکی بردلایل تجربی قطعی هستند بنظر نی ازاشعاس 
دوراز حقبقت جلو »گر شود و معتقد باشندکه بیش از دو سه روز روزه داری انسان را میکشد . 
این گروه بخیال خود بك دلیل تجر بی دار ند و میگویند که روزه دادان در موقم اقطار چنات 
5 غود احساس گرسنگی میکنند که دیگر طافت ادامهٌ روزه را ندارند . این تصور لاملا (شتباء 
زت چرا که اولا دیده شده در اتر بعضی عوامل مثل خواب ماندن سحر و غیره بعضی مامانان هم 
شان بدو روز یا سه روز طول کشیده و هیج بوئی از مرك تبوایده اند. بعلاوه روز 
بپودیان که متجاوز از ۲6 ساعت است ضرر مرك در بر نذارد . ثانیا نکنهٌ عىده در اینجا است 
که روزه داران در.موقح ظهر بیش از موقم افطار احساس گرسنگی میکنند جرا که عادت غذا 
خوردن ظهر آنها دا کرسنه میسازد و با گذشتن آن موقم گرستگی رو بکمی میرود . يلاو 
نای که در موقع سحر کیتر غذا میغورند که‌تر گرسنه میشو ند و ابنهم دلیل بز ر کی براینست 
که احناس گرسنگی که روزه داران در خود میکنند بواسطة ٤‏ ۱ساعت غد| تخوردن يست بلکه 
در اتر عادتی است که در ساعات مختلف شذا بیدا کرده اند . ذ2 
که در اثر ۽ ١‏ ساعت غذا تخوردن دچار اختلال شود. بثابرابن مطالبی را که در این مبحث دای 
به روزه های ۷۰ وه و۲۰ روزه گفته ایم کاملا صحیح است . درموضوع اینکه احساس گرسنکی 
عادت است با در اثر احتياج بدن چند جمله از يك کناب علمی انگلیسی چاپ آمریکا(۱) 


روژه 


٤‏ بدنی انسان بیش از اینست 


درا 
ترجمه میکنم ۱ 

رشك نبت که! کر از بسیاری اشخاس بپرسند که چرا غذا میخورید وجواب فوری بخ واهند 
میگویند که برای رقع گرسنگی است . باسخ مز بور از لحاظ ظاهر امر صحیح است . حقبقة گر 
تنها علتغذا خوردن این بودشایستگی نداشت که ابن هم‌وقت ورنجو گرفتاری درخوردت صرف 
کنیم چناتکه بسیاری‌از اعشاس که روزه گر فن اند امتحان کرده| ند.انسان ممکن |است‌خودر! درظرف 
مدت کمی چنان تربیت کند که دیگر کرستگی چندان وبرا مشفول نسازد . البته اکر ایت عل 
مدت زیادی ادامه بايد مرك رند در موزتیکه ازم [ناسات احماس گرستگی 
نخواهد کرد .> 

مطالبی که‌در بالا کفتیم باید کسانی‌را که بدون تحقیق‌از 
گرفتن عذر ضعف مزاج میتر |شند و خود را باین بهانه از تست روزه محروم میدارند ل لاد 
تا كاملا شارب هی که مایهٌ هول و هراس و مخالف پا نفس ]نها است چقدر دور از شرر 


طب حاذن و سلمان ب‌ای‌روزه 


جىمی است ‏ 

چون سغن بدیتجا رسیب این را هم ناگته نگذاریم 
کسانی که بخود ظلم کرده و مخدر هائی از فبیل ترباك و 
بسیاری اشځاس موّمن معتاد دیده شده که در ماه رمضان عا 
گذارده اند و نه تنا زیانی ندیده اند بلکه گامی اتغان افتاده 


که روزه حتی مخالف RET‏ 
سکاو استمال میکنند نیست و چا 
ادت خود رآ هرچند قوی باشد بکنار 
که هین روزه توفقۍ بوده است 


۳ سا 
e Elements of General Sciences , by 0 ۰ ۱۷ ۰ ۰‏ 


عادات مذموم خود وادار 
خاس مز بوو را بترك 
| شتاس هر : 3 
۹ اما عاملی که یکعدة دینگر 
۰ میدارد تابلی است ۰ £ 
درد تنبلی و این زمره إدخاس یشتر مردم روزه خوار را تشکیل دهند . اینبا 
۳ 1 ۲ ند باز هم میغوانند » میدا نند که روزه مفید است و میدانتر 
عقیده: بنذمب و ]داب مثهبی ر 
1 ۱ دتان ضرر ندارد اما یك عامل بزرك آثبا را بفراد از ان و اداد و کن 
برای بسن شرا 
نامیده ام و این درد را میتوان بطریق دیل نشریح دود : 


ت که من درد تنیلی 


A‏ دن درد تتبلی ضعف ایمان است زیرا تور (یسان چون قوی باشد مره 

خاند و این درد هم یکی از آن تاریکی ها است و انا اير ورد لی کر 
ت . دیق میکنم که خوردن روزء در ماء ومضان برای بدن لقت بعش تر اسن 
نم که روزه خلاف هوای نفاتی (ست . ولی ای 


ر انطار شود 
دک لذن ذه است واذقبیل همان لذت شیطانی است که هرعیل 
یدهد و با ابنکه بدی آن همه کس اعتراف دارد باز بضی نر 
ناش تلخ. نیست ٩‏ مگر ۷ کار زیت نداد 


ابد که صبر لخ است و لیکن بر شیر ین دازد ۴ مگو هریش نا 
تجوبز کرده نورد شفا مییابد ۲ پس تباید منتظر پاشید که‌در 

روحانی و جسمانی و اخلاقی و اجتماعی جزلی ی ( که در اثر 1 
د ) و جود نداشته باشد . این اصل مهم که < کار قلخ نتیچهشیر بن» 
وزعر؛ شما چه از روی اراد» و چه بلا اراده دائبا تکراومیشود . پس چرا دراینورد 


خود فک دیکنید ٩‏ 


کن است روزه موجب زیان هائی در بدن شود و ابن نتط 
دبست که شخس مرپش باشد یا مزاچش مستمد روزه گر فتن وده 
جب ناخوشی او شود . دین اسلام مقرر داشته که هر کس بداند 
که روزه بصحت بدنش لطمه میزند از کرفتن آن خودداری کند. همچنان 
مردان و ماران وضمیفان یا بطور قطمی با بشرط | ینک خوف غطر از 


روزء ماء خود را در صورت تواتائی بدنی در ایام دیگر سال 
ن موارد در رساله های عملی مذ کور است ؛ خوانتدکان بدانجا روع 


210 1 2 
1 در باب و فواند روحی» کفتیم که دوزه چه تأئیرانی در روان اتان 
میشد و چگونه آنرا تفوت کرده و از حالت -بوانی وشموانی‌دور 
میسازد این اصل و فرمول نیز در غالم صدق میکند که هر کجا نظامت 
اعد تور ات ۰ هر کجا #یطان نباشد رحمن است‌وهر کجا پتینباشد بلندی است.همچنین وفتیکه 


شپوت و حیوان صفتی از وجود انمان دور میشود با کی و خان‌ملك بن آت میگردده این 
زمبنه تبز نشمیشگاه" تهام صفات نیکو و ملکات پسندیسده است خلاصه مهبط تمام تجلبات و فروغ 


زمينة مساعد 


«ر اهر است»میبآشد . پس نتیجه میگیریم که روزه‌زمینه را برای‌در یافت اخلان‌نیکو [ماده مب 

روزه را در این مورد میتوات بمعاولی از املاح لقره نشببه کرد که‌شیش‌عکاسی 
آن 7غشته میساز ند تاعکس های ژیبالی از محاسن ملگوتی روی آن نقش دد . روزه رورا 
نند اسفتجی ءپسازد که تمام اخلاق نیکورا بغود میکشد اما آنچه موجب جلب اغلان‌ملک 


وی 
است نه همین تأثیر یگانه است و انواز اخلاقی نه تنها در اتر از بن رفتن شفب وظلت در روح 
یبدا می‌شود پلکه امر دیگری نیز باعت میشود که روزه نور حقیقت را وارد بدن سازد و 


و ]فتاب تشبیه کردبم . روزه روح‌را مانند 


نوجه است ؛ همان "وچهی که در مورد نماز به ذره بین 


ذره بینی میسازد وخاصیتی باو میدهد که بتواند بوسیلة تبر کز و توجه تور راستی را جلب کند و 

خود را بان زینت نمابد و الیته این‌هم واضح است که نور در همه جاهست و مغفی نیست«جبان 

پر ا ومستی و شور (ماباید زمینة مساعد و قلب‌متوجهی بیدا شود نا آنراند و بگیرد 

و الا شخص کور دل را چشم‌دیدن آن‌نست دولیکن چه بیند در ائينه کور.> ۳ 

بس کفتیم که روزه ظلمت رامیبرد و نور را بدل وارد میسازد و صفحه 

سدمحکم خاطر را راز انوار آسمانی مزین میسازدو این حقبقت دیگر راهم بدانيم 

که پس از انجام این عبل پاسبانی هم از عهده‌اش برمیاید یعنی مانندسد 

و سبری ایستاده دقت میکند مپادا ظامت بر تور رخته کند (۱)اینها که کفته مشود تشبیه است و 

حققت خیلی ب-الاتر از نها است و بساجزنی دی شعس امود میتوادد فرش دا مه مس 

(۱) حشرت وسول(ص) فرموده است : هبانا که روزه مانندسرری است و هر کس که روزه 

دارد نباید زبان ید گومی [لوده کند و وفتار سقامت می مرتکب شود ایلکه اکر کسی باو فا 
شتیزه تماید و دعنامش دهد بايد بوی پاسخ دهد : دمن روزه دادم :> 


9 


ایر مامها کناهان صنبرة مرتکب شهه یامد ی یکن د که در 
شا ر یی مبکويم س کک برای سباق‌عبارت است والا کوششی از 

زار خودرا مبکند . مگر کد رر 
جاب او لازم ثبست ود تن بان حالش ایشست که شاید تفس من میخواهد یا این 
بو 0 جودم را در اختبار داره» این اجات مفید و مپر بان و این مستحفظی 
پاسبان قوی که اکنون و کرده مقاومت کند اما دستش کوتاهست و نمیتواند یکقدم از صرابا 


امارء مرا بزندان 


که نفس 
ی کنار بگدارد 7 SLL‏ 
8 رت ری در مربی وبرهیزکازی در قاری هی 99 2و 235 ندادی 
و احتراز از بدی و کناء است و بعبارت دیگر حالتی است که انسان 
۰ کار ب 
ر ی و ی ج 
پرهیز بااخثیار بارتکاب کار بد بواسطه ترس از خدا از[ تکار خو دد ازی‌میکند 


اهم همین است وشخص متقی‌با برهی ز کار وسیله نجات 


تسام فشا؛ل خوانده‌|ند و حته 


دارد 


در مفت تقوی کنابها میتوان نوشت و کنب قدیم "وجدید شرق و غرب‌این‌موضرع 

AF ۱‏ اند و مقصود ماتکرار مطالب یت بلکه میغواهیم پگویيم که روز 
۱ تقوای شخص و موجب تولبد آن‌حس است. مگر نه ایت که تقوی 

؛ روزه دار همین‌کار را میکند :نف 


از عتل و خودداری از پیروی هوای تفن 
بگوبد دور . او گوش بحرف نفس نمیدهد پلکه سکن عقل را میب 
بانفی که سالی یکهاه و ماهی سی‌روز و دوزی چندین باو برای هر 
او |ثری محو ناشدنی بافیمیگذارد که گذشت 


ط از عقل و مخغالفت 
زه داری انغان مبافند کم کم در وجدان اخلاقی 
گار رنه رفته آت را عبقتر و بابر جاتر میساڑد۔ حس تقوی محتاح پاسبان و مستحفظ نست 


ی برای مواظبت انسان کانیست » روزه کیر هم برای حفظ روزه حا کسم عفل دا 


ود میداند 


: ورزش و تمرین‌لازم دارد تأغوب‌شود و بدون براتيك وعملکاری‌درست‌انجام 
که کفته‌اند کار نیکو کردن از بر کردن است . اصل تعرین و پراتيك که ماقا در 
امور مادی مثل بدنی مجرا میشد امروزه در روانشناسی عملی مورد استسال شد و صفات 
موی و حالات روحی و اغلاقی را بوسیلة آن در وجود انسان تولید میکنند ۰ برای |یجاد حی 


نقوی «م برانیکیلازم است و بمترین و کامل‌تر بن‌این براتيك‌هاروژءاست؟ کدام روانتثاسی ات 
حرف مرا تصدیق نکند ۲ 

موتران وقتی که میدواهند اسب سر کشی را رام کنند چند روز او دا 
میبندند و قدری هم کرسنکی میدهند . این عدل چثان اتر میکند ک 
۲ صفت اژدهائی حیوان را تبدیل بحالت کوسفندی میسازد . شکار چان 
8 در افربقا بمد از اینکه یلان مست را بوسیلهٌکندن حفرة بز رگی‌مستوراز شاخدرخان 
ا برای آنکه بتوانند بان حیوان غضبناك و مخوف نزديك شد و رامش نند جبار 
دوز کر سنه اشمیکذارندو پیل پس |زمدت مز بور چنات میشود که با کمال راحتی طنابی بای گردنش 


توفیق اجباری 


۳۳ 3 


بیندند . همچنین درشکار درند گان این طریق مسول است . 


برای تانق 9 ی باطنی و آن اسب‌س رکش و پیل مستیکه‌دردرون انسان 
نول شرارت است یعنی برای غلبه بنفس هم باید همان سعامله‌ای ر که بادادن بکار میبر ندمسول 
دات و لگام آ نا در گوثه‌ای بست و کرستهاش‌نگاه داشت تا از سر کشی ییفند. در این 
مون عرفا و لاله سفن بسیار نولیان بز یش آنبا روشت است که يار کردن 
نیس چقدر مشکل و طاقت فرسا است چثانکه از دست همه کی ساخته تبت وییذسبر(س)مانیز 
این باره فرموده که جیاد بانقس جیاد اکبر و جهاد با دشن جیاد اصفر است . روز دبانت 
ما توفبق اجباری است که این سمادت بزرك و این عمل مشکل را برای ما [سان و ساده مبسازدو 
در دسترس مامیگذارد ۔ 

مرد روژه‌دار نقسش را در زندان کرده و اختیار آن را بدست گرفته و بر فضبناکی و 
عرارت آن فائق شده » در نتیجه ننیگذارد گناهی از این جانور درنده صادر شود . 


در 


بايد تصور کرد ک» تفوق روح بر جسم و زبون ساختن فس اماره که بوسیلة روزه حاصل 


میشود تا ثبرش موقتی و مذحصر بهمان مدت یکماه روزه است بلکه جون این عمل مدنی از کسی 
صادر شودعادت او مشود و بعد » هم روحش‌فدرت خود را دران کارحس میکند وهم‌نفش سلیم 
شدن را میآموزد . بنابراین اثر آن باقی و پابرجای میماندو انسان را از لط تفس در سابر 


تمالی‌داده و حیو | نیت‌خود رامحومیسازد :شرح مفصل‌روزه های‌ستحب در رسالات عم 
و قناعت نیز جزء صفات بزرگی است که داشتنت آن شغس را در 
درس‌قناعت دنیا شاد و بامور آخرت کامیاب می سازده در باره ان ملکة اخلاقی 
پیشوایان دین ما سغنان بسار فره‌وده‌اند و برای نموه جملهای چند از 
فرمایشات پیشمبر | کرم نقل‌ميکنيم : 
دیقست خود راضی باش تااز هة مردمان غنی تر باشی .هراد کی که‌موجب کنایت است 
بی بهتر از بسیاری که موجب بطالت است-۱کر 7نجه ترا کفایت میکند داری در طالب نپ 
باعث طفیاتت کر دد مباش »فلاسفه و بزر گان و شمرای شرق و غرب نیز در این باره سخن بسیاز 
کتند که شرح 7نها رادر کنب اخلاقی میتوان دید ۰ 
بعی تویسند کان متجدد که پیداست درست نی کلمات و مفورم ثرا نمی‌فهه‌ندبراین عقیده 
شده‌ا ند که قناعت از صفات بت است و حتی نقدر ابن مالیغو لبارا در مغر خود میپرورانند که 
میگ یندا نحطاط مال شرن بو اسطة تبلیغات شم | تیم نندسمدی وحافظ بقناعت بوده‌است. برای دوشن شبن 
ذهن‌این| شام فقط باید [ نهارا پیش یکنفر| (ستادلذوی‌معر فی کردنا کل تناعت‌را برای‌ایشان نفیر کندو 
بد اند که بیش | مت و جهاعلموو می شدن لمفسانی کر دندر نبا مچه ای بر ر کیاستقاین تا 
را باعزلت و بظالت اشتباه کر دهد وغافلند که تناعت نی راضی بو دن بقست غود که پر ورد کارخواسه 
است و تمیدنند که راضی بودن بقست مان از کوشش و کار و قعالیت نیت و همان کسانی که 
درس قناعت داده‌اند ده برابر امر بکوشش و کار و فعالیت میکنند. بیدا نند که ار قناعت در 


i E‏ مد بقست خویش داضی نشوند بی‌ابمان خواهندشد ۰ کفر شوامزر 
تهاد ا E‏ رمک اف کر دید ودزدی و تقلب و دروغ‌وحیله و کلاءبرداری 
کرد 2 0 E‏ و جاسه‌ای که وز | یتکونه اشتعاس مر کب شده باشد نقطهٌ مقاب 
قرط GS‏ ا يجه رعایت نکردن‌قناعت ۰ 
مدب ف ری رن سر را نات" متنول داد و از آن جلو گیری کن و گرنه سر کشی میکنر 
۱ کات از خر معو اهد . ان من م اذ شای 9931 ظ نوی 
1 سم رت زیر چنانکه در جای دیگی کت ایم ید هت ۳ ات بریز تند 
E ROEL, :‏ در اثر برخواری آزیین میرود و اشتهایکاذبه بوجور 
از لحاظ معتوی صحیح ات زیرا نفس را هرچه بدهی باز هم يواهت و باز جر امیر زر 

۲ هلوها > و باز دنال جیز تازه میرود و هیچ راهی برای جلو کیری از تفس 
ی محروم کردن او از انجام هر خواهشش ۰ 
ج نروت است چنانکه سمدی مفرماید : 
د قناعت وانگر کند مردرا > 
که شس راحت باشد ۶ خوب ؛ یا [نکسی که بقسمت و, 
مییرد شروتمند نیت ٩‏ اکر آقایان مز بور ثروت زا پول طلا 


و بش 


لن 


مگرثروت برای این ټسټ ن 
ست و در رنا» و خوشی سر 


خبرء در بانکها میدانند و رفاه و آسایش و خوشی دا اروت شهار ند من , 


ری محاسن قناعت بالانر از اينست که من در این معتصر رج آن جودرامعطل سازم 
آ ثرا میدا نند 

ن بوجود میا ورد یعنی بانتان میفهباند که با کم کردت 
کی مختل .یدود . تمنای نفس همان شکم است وشموت. روزه 
د که از سیل ابن خواهشها جل و گیری کند » راهرابرآنبا 
ست اکنفا نمایند , روزه بانسان میآموزد که خوردن برایز 
همانطور که در قسمت پرهیزکاری گفتیم اکتساب هر خصلنی‌تمربن 


ن را عادت م 


يك لازم دارد و "مرین قناعت هم روژه است . 


در تحت عنوان برهیزکاری گفتیم که روزه شعس را عادت میدهد که 
اراده و پایداری در مقابل هوای تفس ایستادرکن نباید بعنی اگز تفس میل کرد بخورد 
ویباشامد جوابش را ندهد و [نقدر مقاومت کند تا ءوقم مقرر فرارحد 

تبات و پابداری را در اغلاق اینطور تفیر میکنند :و با بر جای بودن مرد بر سر تیم واراده 
و ایم نشدن در برابر موانع > پس هر کس که اراده اش را مرم بشمارد و غود را ایم 
موانع نسازد شخص نابت قدم وبابدازی‌است . چن کسی را میتوان عوشبخت خواند زیرا یوت 
کر های خود موفق‌مبشود و هببته شاهد فبروزی را در ۲غوش مینکشد ؛ هرچیزی کهار[دسیکن 


برسر آن میمائد تا ۲ز 8 4 ۱ 3 
ان آنرا بدست آورد..بزعکس [دم متلون بات تصییش پپوسته شکست د 
عوهت ور ی 35 م متلون و بی ثات نصیبش بیو 1 


۲۳۵ 


3 : 
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" سکونی بدستآورای بی‌تبات که برسنك گردان نروبدیات 
0 2 بدن 

هبه کس 3 ر حتی مردم مسولی نیز قبول دارند که اراده و تصیم وتبات 

5 است اما برای ایجاد این خلق : 7 ا 

وید ونج و ظفر است اما برای ایجاد این خلق تیکء هم تسین و ورزش اخلاقی لازم است؛ ر 

ن روزه است : روزه دار تا موقع مقرب برعو اراده خود باقی است » از غو 

راز میکند هرچند موانعی برای او پیش آید » هر چند رين اغذية دنیا را نزد او [ورند 

مرچند نفس امازه وی دا تحر يك دام دونه هت ازین برای تسم ابت ر ۳ ۳ ۳ 

کدام درس عبای برای اراده و پایداری میتوان داد که ٹیکوتر از این تبجه EAE‏ یانت و 
(مروز علمای روا نشناس غرب اه ت روزه را در تقوبت اراده درك ۹ بیشتر ]نها 

هسوصا سیاستمداران و کتانیکه مجتاج اراد؛ قوی دو کار ها هستند از روزه امه ا 

بکی ازوبیکو لو گک‌های‌آرو پا مییگویه : د خیلی ربب است که موضوع تقوبت رادو 

ی امروز ما میفهمیم قر ہا بیش بشوایان ادبان خبر داده وهر دم را بدان رت میک 
باید باین شغس جواب داد که یر در نظر ما این موضوع غر 


ردن و [شامیدن 


د 


روزه 


در ترد ما غریب است ايشکه مسلمانان با اینکه چنین ؟ 
آن محروم مبسازنه و تا وقتسکه لان ,اروبائی از راه عام کثف نکند دسنورات اسلامی هک 


ودرا ازاصفاده از 


هسنند اهمیت [نر! باور ندار ند . 
منظرء باغ و بوستانی مصفا که روح را طراوت 
ححاب یکو کاری میکند مرچند زبا و روح برور باشد ما آنک 
ذارده است نمیتو اند زیبانی حفیقیش را درست درك کد وشه‌س 
بز مرچند از قشنگی باغ توصیف کنند 


خلاهر بن نیو چنان هستیم ؛ تا وفتییکه لذات و شهوات دنیوی مانند علت چشم و عبنك سیاء بینانی 


ای 


پیش خود [نهمه خو را مجم نخواهد کرد . م 


مازا نی میکند نمبتوانيم زیبائی روحی و اخلافی را درك نمائیم هر چند مرییان روان ومر بای 
اخلاق از ]نها برای ما توصیف نمایند . برای بی بردن و دیدن آن خویما پاید علت جشم رادنع 
کرد و مينك میاه را برداشت یی ازاواهش نفس و لذت تن کاست نا آن نور زیبانی که | 
نظر مردم عادی پتہان است در جلو چشم ما با قبافة تاباك خود جاوه‌ کر شود . دوام نست‌دلبای 
مارا تبره ساخته وقشر ضغیی در مقایل دیدة پاطن ما بر کشیده است . برای دیدن حقایق ورسیدن 
بداتہا باید این حجاب را باره کرد و درید . 1 
جه چیزی امن بل سجر 7سا را برای ما انجام مبدهد ۲ روزه بازهم روزه یك بار ,دیگر 

دوزه .لدت نقس و خواهشپای تن و شووات حیوانی ماماد قفر باينا کننده وجن ترچ 
روان مارا کور میسازد و روژه ابن قشر را برعارف میسازد و مارا بینا میکند . خیلی میشنوبم که 
بز ر کان دربارة زیالی روح گفتگو مبکنند اما نا تیم باور نداریم زبرا د شنبدن کی‌بود مانند 
دیدن > -جاب تیکوعاری و دوب » مطای و هوات پست!است و روزه که ابن برده را میدرد 
مارا از آن لاص میسازد . این ]نار شیه سجزه يست 

و یدز ی 

بیس وا جع ده 
ییکوتیین لباسهارا پپوش و در بمترین جا 


۲ 4 


ر 


قدر لعمت 


۲۳ 


نمی تخود كنك با برای 
ی چگره اینکار برای هم زو کن نا نان جوین شك مانند حلا در دهنت‌شیرین 


سنه و محت 


رزت غدا غود را گر 


دریات د بر مدتی خود و ازااات دود کن تااهمیت آن لذات و قدر 
در مار موازه ال # . 

اشد و همچئین در مدوم من و مرا ررك ن ا ۳3 هم جر 

ہا را بلومی . دو ان ر ۰ مطلب بدیهی است هر کسی میفهمدو بتجر به 


ر ء اشاره فرموده است وچون 
ا ند جا باین موضوع اشاره فردی 


ما 3 ور ما لذت تبیدهد و گرسته را بدترین خوراکها بسی خوش 
انده که شخس سیر را :تین 


| میتوان چنین بیان کرد : د دوام للت موجب کم ات توا لنت 
ادل مزبور را میتوان + دستور اخلاتی مورد بحت»تثیرات بسباری در 


میگردد > رعایت ابن 


اهمیت آن 
عد که امم با از اببت قرار ات ۶ 
د Ua‏ ی 9 

ج شهس را با جزئی وسیله و آندك ابه ای بمنتهای خوشیختی مير بعنی 
ا ۳ ۳ 2 
در حیات انسانی وارد هي یکند و کار بجائی میرسد که اغنیا و توانگران 

زد گی ذفیر ترین اشخاص هیبر ند 

ر ژد دى کر کراری را که موجب افزایش مت است از یاد انسان مرد 


م لذت اصل 


که موجب ژوال نست است قرار میدهد زیر | بشتر 
باغد و دوام لذت اجاژه نمیدهد که( نا 


زد و در معرش كران 


نند که لدان از حد متعارف یکت 
بعنا سه بنا بر این دستور فو ق از لحاظ وادار کردن انسا ن 


بررك بندکی ما است بسیار مهم و قابل توچ ات ۱ 
بدی در جم دارد و اعمال جسم را مختل میساژد ژیرا چون انسان 


ب در جستجوی لدت مبکردد وتتبکه پیند با جیز های مادت ده رتش 3 هم تخود در 
آنہا انراط میکند و همین افراط در تتبجه امتمرار عادی میشود و کن وا ووی درم 
لار ي‌شاند و کار بجانی میرد که بعر برای درك لذتهای شپوانی مود مهو زا واردیدن 
لحاظ حفظ جسم دستوری که چیز های عادی را لذإئذ فوق الماده‌درنظر 


کر مبکند بیار بجا و مقید است 
بدی دارد و مثل پردة ثاریکی [طراف زوج را مییوشاند 
ارد. چون انان بالفطره طالب لات است هيچ دستوری جز اینکه 
ظالمت حفظ نہیکند. 
بت یك دستور مهم اخلاقی نااندازه‌ای رودن شدمیگو تیم که روزه بترن 
سعادت است و اسان را عادت میدهد حه دریافت لذات رابتأخیر انسدازد 


ا استفادة احسن از آنبا برد . موضوع بقدری واضح است که ماج دلیل و برهات نیت وھ 
کی که روزه میگیرد بځوبی میداند که غذا خوردن در موقع انطار چیست و چند لقه نان خالی 
که در آن حال تناول شود مانند بهترین خورشهائی است که در روز های عادی میخوریم . دی 
که مابطور عملی فهء‌یدیم که ارزش درس اغلافی مز بورچقدر است 7 نوقت عقل‌مار ار |هشانی دا 
کرد که در تما ئون زندکانی و در بام مواقع سال در مدنظر داشته باثیم که برآ وردنا 
تفس دا بترتیمی منظم ویس از درگزنبایت احتیاج بآ نها بجای [وریم تاازنعت‌های‌خداد 7 
لت ریم« تاباجزنیترین ,ایا عامان جهان خوختر باشیم تا آل کر کزاریدا ود 


و ۲۳۷« 

در زندگی فراموش و نی تالمج و دمتهوش افراط نود ,نا رح اریز 

تاربکی نگردد ۰ زهی. ی © بدستورات اسلامی رفتارمپ‌کنند . 
وت کي ات که هر گر از جادة راست مثحرف نشده و وظینه 
امات چون زا دای طع وشهوت نیسازد . یکی از فضائل که ۱ 
افراد و عامل بز ر کی :دای آسایش و رفاهیت مردم است یی 
رات است که جنبه‌های مشتلت و متنوعی در تمام شئون زندگی دارد . امانت نقدر مهم است 
که خداوند آن چیزی را که باسان و زمین و کوعبا عرضه داد و آنها از آن بر خود لرزیدند و 
اسان‌جامل حبل 7 ترا بپلذیرفت امانت مینامد (۱) ۰ مسولا مردم لفظ امین را بر کسیاطلاقم‌کنند 
ک» وة-تی چیزی باو سپرده شود بدون تخلف بصاحیش مسترد دارد اما حقبقت ام 
برنر از آنست ۰ هیچ شخص خوب و باکی نبست که از اما 
دوب نیگویشد ۰ 
چون بادشاه امین باشد رعیت درسایش وراحتی خواهند بود . فرمانده امین کور را 
پر قیتی است حقظ میکند . معلم امین جامعه را خوب تر بیت مینماید, مجهند و واعظ امین حقیقت 
مدمب زا شرف تیال » کاسب این بجاهعه خدمت میکند و مرد اداری امین در ۲سا 


:ددن آن در 


سانت بسی 
نت مبرا باشد و الا او را 


مبکوشد و غدفت بمردم وا برنامهةً خود میسازد و بالاغره هربك از مرائب اجتساع از بلندترین 
بت نرین نقطه محتاح صقت امانتند و بدون آن هم خود بدبخت خواهند بود و هم دیگران را 
رجت مبانداژ ند ۰ امانت بیش از هر کسی بصاحب خود خدمت میکند 


خدروند در بارة امانت در چند سورء فر آن( آلع-ران 5 ۷-نساء۷ه-مومن ۷ معارح 


دج ۳۱- 


نفال ۲۰)ناً کیدفرموده و مردم را بداشتن امانت و ترك: 

چنانکه چئد مرتبه در این کناب گفتکو شده روانشناسان امروز ثابت کرده‌اند که برای 

وابد صفنی تمرین اخلاقی لازم است مثلا برای تولید امات در وجودکسی باید چپژهانی‌بدوسپرده 

شود ثااو بغابه بروسوسةٌ خیائت و نگهداری خود و اصرار بانجام وظیفه و رعایت‌اخلان‌عادت گند 
وصفت امانت ملکة وی گردد . 

بهترین امات یکه پمنوان تعرین بکسی میتوان داد روزه است زبرا روزه امانتی است‌که 

خداو ند ببرد مؤمن میدهد که يك ماه 7 نرا حنظ و ازهر لنزش و وسوسه نگ‌اهداری کند و برای 

باسبانی هیچ مستحفظی جز و ترسصازخد> و «وجدان» در مقابل وی تبست . نرد مسلمانی که 

بس از تمام شدن ماه ره‌ضان روز یکنامه را تمام وکامل بجایآورده ‏ تنها ثابت کرده که دراین 

مورد مرد امینی بوده و خیائت روانداشته بلکه نثان‌داده که‌در آینده نیز در هر موردی که بیش 


نت‌امر کرده است. 


آبد امانت دارخواهد بود.همین گرو برای اعتبار منوی‌هر کس‌کافیت . 
نمیدانم در باب نوائد صبرومضاربی صبری چه بگویم که هر چه بکویم 
مکتب بر کست . خداوند در قرآن مجید مسلمانائر! بمبر توصیه فرموده وصیر 
: : را همه جاقرین ایمان بانماز و عبادتخوانده‌است حضرت رسول»یفرماید: 
)ا عرضتاآلامات‌علیالسوات والارش و الجبال فاین‌انبسملنها و اشفان متها وحل 


لا نسانانهکان‌ظلوما جهو لا (سورذاحزاب آبه۷۱) 


۰ 


- 5 1 و 
جابان دوه است تیعی صبد و یم دیگر شکر :6 
1 بارئم همراه است > ف 
و کشایش ۳ E‏ اه وله 
امیر میفرماید ر تلغی شکیبائی ,بروذی بار میدهد» ( 
بیترت امس مج > ۹ 
E‏ کیدعامیای بست (المبر مفتاحلفرج)| گر انسان صبررا یه خود سازد 


در حقبقت عبر 


علات مادی و موی قاق خواهد آمد -(گرصبر کنی زغورءحوامازی ) 
9 77 بصری اس ت که حق نىت اما لفساد خوانده شود .. آری بیصبری مادر تنام 
3 صبر ها 5 
ل است » تمام چنایات و کارهای زشت از بیصبری شروع میشود :7 تکسی که بغیالخود 
ای فرا ی کردن ٣لم‏ دنا کر میتوشد وهم آلام دا کین نیدهد و هم سلامت دیسا و 
Ns 3 0‏ 5 
1 | ب‌وزاند؛ آنکسی که بخیال بدست آوردن تروت غیالی بقمارمیر ود وهستی ځور 
انتی میبازد » نکی که بخیال بافتن روزی بدزدی دسترنج ذیگرانمیبردازد.آن 
اتی مب 
5 عدء جنایات عفنی مرنکب میشود و خلاصه تمام بد اغلاقان هه دردشان 
شووت شده جناي 


"خرت خود 


گر بر باشد غضب فرومی نشیند و رنج موقتی تحال مشود و ازا پنکر 
نباندازد و فس تلیم نمیگردد . در این موضوع کتابها پیتوان وشت که 
ساله مطلب داشته باشد . 

۰ 
حالاکه مبر خعانی چنان مهم است البنه درس و تعرین صبر نیز پزر گترین دت ورات 
وزد مانند آنست که [دمی را از قمر چاه مذلت بآسان 
برد . ه‌چنانکه منتظر بد میگویم که بهثرین دستورات صبر روزه است . اصلا روژه ینی 

کرسنگی؛ درمقابل شهوت,درمقابل خواهش‌تن ‏ درمقابل مقت حیواتی 


اخلاقی است و هرچیزی که بانسان صبر ب 


بر (۱) 
در ابن باره پشوای دبن مافرموده که :د نصف صبر روزه است> آری چين است ۰ روزء خوب 
میتواند بانمان عبر بیاموزد . ابن دروس بی‌دربی که سالی یکماه واجب و قریب۰ ۳۳روز پت 


است و چه اثری در حانظه و در وجدان اخلاقی و مغ مسلمان باقی‌میگذ ارد 


دارد چه درسهای عج: 


شاگرد این مکنب تعلیمات خود را بغوبی میآموزد و دانش [موزی که درلایرانوار روزه دری 


عملی ترا گرفته است دیگر در مقابل جزئی موجبی خود را در خرمن غضب نمی‌سوزاند . زام 
شهوات که بدست داشتن آنرا [موخته است دیگر از کف او خارج نمیشود » دنبال مردم آژادئد 
بی عفضی و شرابغواری و قمار نیگردده در مقابل شداند و سغتی های روز کاز که هب 
بصلحت اوبند چون 
دست نبز ند . 


اینست یکنفر دبپلمة این دانشکده بزرك . 


هی بهر جانب یدود و برای فرو نشائدن [نها بکار های پت و حیوانی 


حبر را بروزه معنی کرده| ند . 


(۱)در جلد اول این کناب فصل د صبر وصلوة» کفتبم که بعضی مفسرین در يك آبهازقرآن 


مس یزار 


Gl‏ اسیرعادات زعت شده و یال میکنتر 
قید و بندکی آن خارج ساز 
E‏ فت . چه بساکان ی که در 
معوف از قببل شرم گردیده اند وقتی که با نبا 
بدمند که در خود قوت و تواتائی رها شدن از زبرقتار 
کنند خواهندمرد . 

يچار کان ص ند ۶ از ارل در اشتیاه بوده‌اند هنوز هم در اشتباهند و نیت 
راهی‌را 0 ور 4 مشود درك کنند . بسا مردم ظاهر ین تادان تبر که از ظامردلفربب 
حنی 0 3 و لدل که برای گرفتن مار وش خط و خالی میرودقوای هرای 
و اا ا آن حرام‌ها میکشاند و چشم یاطتشان‌را ازدیدن»واقب کار کورمیسازد.مییند ارند 
o‏ سوت در وجود هر کی‌هست؛ باوجود ظاهر خوش نقش ونگاروفریند: 
بار های‌زشت, خوداژداری از ار تکاب[ نها برایشان فیسرنیست . روزه درس بز ر کی بمامیدهد که نام 
ابن خیالات را ماد نقش بر[ب باطل میکند. میدانید این درس چیست ۶ مبگوید : وجاییک» نو 
.ترانی از حلال پرهیز نمالی بطریق اولی از حرام برهیز خواهی کرد هرچند تور کیک طس‌تو 
خبلی مقندر ات .> ۰ 


5 تیتوا ند خویتتن را 
ند 3 
*ریخوب وسودمندیاز روزه‌خواهند 
تیاو عجار کی گرفتار عاداتی 
یت او پیات O‏ 
ز نجات بیان آید فوری باسخ 


این عادات داندارند و اکر عمل را ترك 


این درس عجیب و مکتب بزرك فرضیه و تتوری نپست. بلکه عمل است. این عمل است 
که بانسان میفهماند چه قدرتی در وجود هر کس نهفنه است » تدرتیکه با نبابت شجاعت در 
متارل تدرت فس ایستاد کی میکند و هر چند تفس عجیب و سهسکین و ازدها صنت باشد آن را 
بزمین مير ند + 
خالی بودن شکم یا کرسنگی چنان رابطة نزدیکی باترقی روح واخلاق 
دارد که هرچند در بیان آن کفتگو شودباز کست, میتوان گفت که بز ر گی 
روحی و آدمیت حقیقی کلیدی چند دار ند که یکی از [نبا گرسنگیاست. 
تما کسانی که بوجود معتوی و روحانی خویش علاقمند بوده‌اند اعم از بزرگان دینی با فلاسفه و 
مرنافین ابن اصل را در ردیف اول برنامهٌ خود قرار داده‌اند . علت اینست که دره‌وقم‌خالی‌بودن 
سکم شبطان و گناه از انسان بسی دور و در موقع پربودن آن بسی زديك (ست. حضرت رسول 
میفرماید که: د فرز ند آدم هیچ ظرفی را پرنکرد که بدتر از شکم باشد و آدمبراکافیست کا لق چند 
که وی را زئده میدارد بغورد و اگر تقواهد باین| کنفاکند تلت شکم را برای آب وثلثی برای 
غذا و تلثی برای هوا بکذارد .هم ایشان میفرمایند که : «دل های خود را به سيار خوردن و 
آشامیدن نکشید زیر دل چون زراعتست که (گر بسیار آب بدورسدمیببرد . > باز میفرمایند ! 
ربن شا نرد خدا کسانی‌هستند که بیشتر کرسنکی و تفکر مبکنند و بدترین شا آنبایند که 
زیاد میخور ند ومیآشامند» 

«هیچ بندء از خوراکی که دل او آبآن رت کرده تبگذرد مکر اینک درجة در جشت, 
ملکوت 7سانبا در قلب کسی که شکش پرباشد داغل نی‌شود ارچ 


فضیلت گرستگی 


جر بای دل 7دمی‌یش از بسیار خوردن تیست چرا که برخوردن 
ون و دیگری هیجان, شدت و کرستگی نانهورشمومن‌و غذای 
3 ت بدن او است .> 1 
ا Ry‏ 27 ۳ از حضرت رسول(س)مرویست:2 بانقسهای خود بگرسنکی 
11 ی ِ ۳ |2 ثراب آن بانند کیت که در راه خداچهاد مایدوعملی پیش خدا 
E 0"‏ نگ تست . کم خوردن عادتبست و خدا بکسی که خوردن او در دیا 
تر 1 تشنهی نی 

RR E‏ 2 بلامکه مینرماید که نگاه کنید بیندة من که اورا دردتیامبتلا کردم بنذا 
۳ د ات ي ed U‏ 

نبا را بجهت من ترك کر وم , شاهد باشید که درمقابل هرمرتبه که برای من ازخوردن 
کر 0 1 ۴ 
5 4 در ببشت نمیبش‌می کنم _ نردیك ترین مردم بدا در روزقیامت کی اسن 
بار گرسنگی و تشنگی خورد ۱(>۰) 
1 عدلی این کار را داده و اغلب اوقات با شکم گر 
ودند < دوست دارم بك روز سیر وبك رو زگرسنه باشم۰> 
E‏ 1 دسور؛نساء[به ۲ ۳میفرماید:< خلق الانسان ضیفا » 


خداو نددرقر آان مج 


رسول اکرم سر مشق 


مب . اگر انسان بتواندمعتی‌این ۲ رابقهمدو ]ثرا 
انان میته مالین داشنه باشد از بسیاری خطا های ژندگی محفوظ و از 
۳ 1 
ماه ان ها مد ماند . بزرگترین این کناهان تکبر و خود بیثی است که بائواع مور 


و برا از انواز ذبش ورحمت حق دور میکند . آدمی‌وقنی واقف بشعف 
از سرش نخواهد گذشت . همچئین حس زرحم و شفقت است که 
نانوانان را هم در مییا بدچنانکه درعل‌می پینید که یشتر اء.ال 


ا 
فکر تذیر 


دائت حال 


که غود معتاح کمکند صادر میشود . 

ک‌تر میتواند معنی نائوانی خویش‌را بفهمد زیرا انجام یافتن کارها ؛ مہا 
تن باشخصیت خود و دیدن اشاس بت تراز خویش‌همه تولبد 

بکند و نیگذارد قیقت در فکر باقی باندومشتی دروغ براندیشه انسان 


های بسا 


تحمیل میساز 3 . 

13 ۹ در زندگی متبهی باشد که اسان را بضف خویش واتف سازد بزر گترین غدت 
مادت زند کانی بجای آورده است . بدبپیس ت که کبتر بچنین ند کری میتوان بر خورد 
ر فرضا دوستی ۲بن؟ عیب نماوضعف نای ماشود بجای خوشوقتی در و رتت خاطر 
هیشویم . برعکس همبشه میل‌داربم از ماتوصیف کنند وزوروتو|نائی‌ر| برخمان بکشند . 

در این باره نیز روزه بداد ما میرسد زیرا روزه بهترین وسیله‌ایست که ضعف [دمسی دا 
بدونشان میدهد و نانوانی و بیچار کیش را در مقابل وی مجم‌میکند . در موقع ظپربا نزديك 
غروب که شکم از۸الی ۱5 ساعت بیغذامانده (ست [دمی‌صست میکردد » اعضاءد چار رغوت یو 
تکبر و خود بینی فرومی نشیند لانبا میغوابد , آبہا از آسبا میافند و آنوقت است که انان فد 
را چنانکه هست میبند نی میفیمد همان موجودیست که | کر دو روز بوی غدای تر 251 
E A EA RDA‏ ۹ 


(۱)اخبار از کتاب معراح السعادة |نتخاب و باتبیرعبارات قل‌شد . 


ائد 
۶ در تاقوا و محا ر 
۲نوقت ات ۲ مای بیددبی دا که در تمام دقاین 2 تگاهداری الق ات ء 
میفهمد که اگر این یات از متبم فیعن با 

ده ۳ ا شود هی قرام پر ت همست 
درد خمیفان وا خوب می‌داند و البته وظیفةٌ خود میداندک ۰ #د* آن وقت است که 
یداند که درحین توانافی 

كيك دهد . 
ابن درس بسیار له گی ا چه درس ی تراز این رای اد ری 
این باره ا و 93 37 جت دیی‌روزه ات عنوارت و انواږ a‏ 
کرد ابم * نی بشر > ( منوا ) 


شکم و شیطان 


بناتواتتر از غسوو 
آن بافت ؛ در 


تاه تبت یوج 

بر نوک و گرسنگی نسبتی ردب است راہ میس 
بین شت مخوا ر کی و کارهای زشت‌موجود است جرا کهبنجربه 
مردمانی که گناه مرتکب مشو ند لے 
متندکه بش دیا شهوت رفته‌اند . یکی از مهترین ار کان شہوتی هم از 
کی و کیفی شکم است پسکسی که همت و آرزو و آرمان وهدف اصلی زند کی ٍ 
شکم کند و دوز بروز بکوشد که بر کبت و کیفیت غذای خوبشتن ن‌حبوا نی خوا 
ِ : یف ن‌حبوانی خواهد 
دد که هر گونه بهیمیتی از/او بعید نیست . را بط ن شکم و گناه چنان نزديك است که 
عظیم اتان مادز حدیی هیار ماید و شیطان مانند خون در رگ وریة انان جاری است.ابو‌مجاری 
را با کرسنگی تنك کنید. > 

الا خواء شالین تیت را مورت ظاهرتضیر کنید » خوزء بمورت باطن ( ینی خبطان 

در این مورد بخصوس گناه و معصیت تعبیر نمائید ) فرفی‌در نتیجهٌ مله ندارد و بخومی متسود 
را میرساند . 


سبده یشتر 


فزاید 


یشوای 


هم ایشان میفرمایند : « بیثترین موجب داخسل شدن امت من بجهنم بیروی از شکم و 
شوت نفساست . دشمن تربن مردمان در ترد خدا کسانی هستند که [نقدر میغور ند که تابه میشو ند 
و شکشان بر میگردد. > حضرت صادق (ع) میفرماید که هر گاه شکم سیر شد راه طنیات 
واا 

بنابراین بخوبی تایت شد که گرسنگی موجب کسب‌ترقی روح واخلاق حسنه‌وشکخوار گی, 
باعت بهیمیت است . 

بس روزه که بهترین باعت و وسیل تولید گرسنگی است سچثمة است که بشررابسمادت 
تزديك کرده و از شقاوت دور میدارد. 

مولوی در ایوضوع که شکخوا ر گی چگونه انسان را از درك فيض و آشنالی لو 
ددح باز میدارد و روزه چگونه انسان را اصلاح میکند اشمار خوبی سروده است که بسضیازآ نب 
باد بیشود : میکوید که نفس سر کش را سیر مکن تا عصیان نورزد . 

نفس فرعو نی ست هان‌سیرش کن تا نیارد باد زات کر کین 

تا انسان کرسنگی به تن ندهد E‏ 

یی مجامت تست تن جتیش اکنان ]هن سرد است میجوبی + 


8 از اینکه اسان تن را با دوزه 


ابا پس 

ود 1 

EEL‏ در تحط ۲ نزمان پیش a‏ ب 
GS 0‏ ا حق میدمید ادعا کنیم کسانکه از خواهش شکم غود کات رر 
Lara‏ ۱ 


ERS‏ لی از گناه دورو وی و 

ار اة بزرك اغلاقی ارتقا میدهد و مقامی بلند بشخص آرزانی میدارد . 
۳ سمدی له الرحه در يك حکایت گلستان حالت مردی را که عادن 
عادت بکم‌خواری . تکضوادگ ر ی 2 در زندار 
ترح مپدهد و در همانجا میفرماید : 

, دمبدم تافتت مصیبت بود روز ایافتت 
ن است ۱ آنا که بشکم خوار گی مفتاد میشو ند در موقع کی ةا بسیار در 
فانم از بیش آمد هائی که موجب کمی رزق شود [سیبی تیبینندوتردبد 
نرری نخواهد دید زبرا پرخواری موجب فربهی وتقویت جسم تست بلک 
: 1 د و اکر دیده شده که مرد پرخواری فربه است (اغلب مردم‌پر رار 
ظامر] شیف و رنجور و زردرنگند ) باید دانست که این فربهی تتا سلامت تست بلکه نود 


و جلو 


ک 


اولی وتصل 


ی 


دومي را با ببتر 4 


داغرشی است که در انر انباشته شدن بورد بعضی مواد ذغیره تولد گر دیدهو بالاغره 
امروز کشور ما که در اثرشعلهُ خانمانموز جنك دنبای 


دچار بدبغتی شده و مارا هم از لحانا خواروبار در زحمت انداخته آهمیت این اصل را با تجر» 


مر چت وم و الم اواهه شا وه 


ما نشان میدهه . چه با کانبکه عنان خودرا بدست شکم داده بودند از این یت بسی درزحت 
و رتجند و برعکس مردمان قانع بغوبی با روز کار میسازند . 

یکی از فواند اخلاقی روزه ( که فوائد اجتماعی نیز دربردارد ) ج همین است که 
انان را عادت میدهد که با کمتر از مول بسازد و باو میفهماند که زیادی غذا در آعمال بدنی 
بلا تابر است و همان کار بدنی و فکری را که بیش‌از ماه رمضان امه وعدهقذ میک ددراین‌اب 
دووعده غدا انجام میدهد 

اهمیت اغلافی روزه از این حیت نکانی چند است که در زیر مختصراً گفته میود 

۱ -اگر سختی ببش آید و خواروبار و وسائل برای کسی کمتر از مصول فراهم آل 


(۱) یمن لکد انداختن . 


یا دا هی 
۽ - اوقات او بغتی و پریشان حالی نغوامد کز 
موائمی چنان خود دا ۳۳ و آندوه میسپارد که دوز کار غود وميا 
را ترین با بدیختی و ا اا و مانند سم مهلکی در زندکی دیکران 
خرب پریشانی در روچ انان و در روج جامعه و محبط و برعک 
بر ده کس و اضعاست و محتاج بشرح نیست ) ۷ 
دیده شده که بعضی روزه داران که 
تأ کید بحسن خلق ‏ عصبانی هستند که موقع غروب کی 
* "میضو(هند اتقام محرومیت نفس بو 
خاد بام‌تری ورفیق گر ند ۰ درحق اینها است که حضرت امیر الو 
< جه بسا روزه دارانی که از دوزه بجز گرسنگی ببره‌ای 
رنه باین نمونه اشغاس راورن فور خلق 7 نبارا مدرك نوده تأثیر روزء رال 
باس میکنند غافل از ایتکه این مردم همانپا هستند که در هر قسمت از آداب دینی 
و از اسل غافاند و جز پهرة کمی از عنل خویش نیبرند . 
روزه دار باید همچناتکه دهانش از خوراك بسنه است از دروغ و حسرف زشت و هرزه 
د ت و عیب جولی و بهتان و بد گوتی بسته باشد ؛ چشش از زنای نظری که بفول عسرام 
دجشم جرانی > کفته میشود غود داری کند » دست و پایش از انجام هرکونه زشت زی و 
انعراف از راه رامت احتراز جویند . دراین باه احادیت بسیاری ازپیشوایان دين ما رسیده است 
که دستور رعایت مکارم اخلاق و حسن تلق را داده اند و ذکر آنبا در اینجا زاند است زیرا 
در اغلب کنب فقهی ضبط شده‌است» بطور نبونه خبری را از شیر (س) قل میکنیم : 
< دوزه سیری است و هر کس روزه داد تباید زبان یبد گوئی کشاید بلکه اکر کی 
اد آغاز مخاصت کرد پا ناسزایش کفت باید پاسخ دهد : من روزه ام . > بنی هین لنظ که 


از مت رو 


e‏ بسیاری‌مردم خام‌هم 


1 ڳ ‏ 
فر عرا گر فنه 


ن ددزه ام باید ضامی تیام صفات نیکو و اعلان پسندیده باشد . 


۰ د سال اولی که ووزه بر مسلمین واجب شد حضرت علی (ع) از یتب (ع) 2 ١‏ 
ن‌کارها در این ماه در جواب فرمودند : دیهتراین کار ها اينست که از نچا 


3 کرده برهیز 


TE 


eee 
۳ ن‎ 2 


3 E 
ي رر ردان حضرت وسول (س) د دد مه ان ااا ودوا نر‎ 
ات , ارعان زن را خواسته و غوراکی بیشش بردند که بشور. عرنر‎ 
فرمودند:جطور زوژه هت کا فحش از دهانت خارج‎ > + E E 1 
٤ دد روژه‎ 


ممروف است 


مشود ۲ > ونت عناسی را که مومنین بوسیلة مداومت در تاز بخویی 7موخته ایر 
و ودانا و نادان‌بدان ممتادشده اند روزه تکمیل میکند . دتو قت ومتس 
وقت شناسی وین دول انطار و سجر و رعایت ]نها پشخص میآموزد که‌هر کاریرر 
د باید اتجام داد تا زندکی بآسانی و راحتی بکذود ۰ آوقانی که در سای مواقم ساز 
جر موهع 9۳ ٠٠‏ 


شده 


ات یا جندان الرامی تیست و روی این اصل درست رعایت تیشودچتانکه 

ای استراحت 4 2 2 AE ٤‏ 1 
ار با شام ر چاشت خود را در مواق مخنلف که چندین ساعت نحبت بهم اختلاف دارر 
7 ِ کا مه تلات هد اوق و وکا 1 
گام مار را ساعت ۱۱ و امی سه ساعت بعد از و شام را کاهی ساعت 


حرف میکننه : ۳ a‏ 
۳ یر رن ب مرف میتماید . این بی‌ترئیی که ا ا ۳29 شرع 
و ۳۹ zı‏ ۳ ۳1 5 

ماد مبکند که در سایر امور زند کی هم بی ترتیب شده » بقول های ود سر 


دارد اسان ر 
باعت و ونت ندهد » خلاصه ارزش عمر عز یز خویش را چنانکه بای 


. رمضان هر کر دستغوش بی‌ترتیبی نمیشود بلکه مواقعی معت (ست که 


رمخان 


:لاف بیدا نمیکند . موقع افطار که اخننام روزه و موقم سحر که شروع روز 


موقم وفا نکند 


سین گردیده است . رعایت این ترتیب فکر روزه داران را پروزش مدهد کې 


مرتب باشند . برای اینکه مراتب بالا را بهتر در نظر شا 
ی عاسبهای بازار را مثل میزنم . در سایر اوقات ال اصولا قائل پترتیب نبار و 
ای صرف غذا گاهبسنل مبآیند» گاه در دعان صرق میکنتد ۰ کر عشتری باشد 
تخیر مبانداز ند و اگر تباشد دو ساعت نرود صرف یکنند و بسیاری یتر بی 


که همه مبدانید. اما در ماه صیام همه را میبینی که تزديك غروب‌دکانم‌ایخویش 


بگر دار ند 


شنابند مبادا از مونع‌سمهود دیرتر برسنده 
نداربد که ابن درس ترتیب و نظم تأثیر بسزاتی در امور زندکی اسان 


را بسته بسوی من 


آنچه در این مخنصر گفته شد بظور کلی و بئوان قاعده و فرمول گفتم 
و اکر بغواهیم وارد جزئیات فوائد اخلاقی روزه شووم سنن مابیش‌از 
حد اننظار بطول میانجامد جرا که برای این کار باید یك کتاب کال 
اغلاق پنویسیم و در مورد هر خصلنی بکوئیم که روزه این صفت ژ[ موچب میشود و در مورا 
هر عیبی بگوییم که این عیب را میزداید. اما عناصری که تاکنون بدست داده آیم وروش تحقبفی 
که 


سخن بسیار است 


سرناسر این کناب بکار برده ایم خوانند کان کرامی را از شرح این جزیبات ینیاز یاز 
بت مت دای ایشان بکساعت وتت خود را بان موضوع صرف کرده و وجدان غویش دا 
قاض نمایند خواهند دان ت که يكدسنور املامی چکونه متواند سبي تیم صفات پندیهه نوج 
ادارة جاسة بشر با حمن طرق شود. ۲ 


م هو 
9 
رای 
باه ومشان اتام رسیه و فردا اتمال مبرود که عبد قطر باعد 
ماه‌نو ترديك غروب در کوچه های یکی از باه املامی با هم عم 
کی فنطرء فوق [لماده ای میم یی مردم همه بروی پادای‌نانرا 
«aT‏ مان خود را بآسان دوخته اند و مشذول جستجوی چیزی هستنده [نبابی هم که در کوپه 
راء بروند اغلب چششان یسوی ۲ سان است و بی چیزی میگردند. مگر ابنپا جه گم کرد 
ان به تکاپوی آن پرداځته اند. 
کی صبر کنیم خواهیم فېمید ٠‏ | کون شب قرا رسیده و مردم مشفول غو 
مد از يك ساعت بمسجد بسیار بزرك و با ابہشی که عظمت آن در روح انسان تأت 
شربد.در اینجا جیاعت ب-یاری گرد آمده اند و پس از قرافت از نماز نشته مدنول‌خواندن ذکر 
با استماع صحیت یکنفر ناطق هستند. گاهگاهی بکنفر از موّمئین صررا سیخ گوم 
ان خود نهاده مپپر سد : د خبری نشد ؛ > هر تازه واردی که داغل 
سند : د ]قا شما خبری نگرفته ای ۴ > مگر چه خبر مهمی است که تمام جحیت ابیت شهر 
ر آن هستند ؟ 
باز صبر کنید . بل یکی آز مجتهدین برویم . در [نجا عد گرداگرد فته اند و 
مر کی که تازه داخل اطاق میشود از صاحبغانه هیبررسد › :«خبری نشده است ! » ماهم بنشینیم 


در 7" 


ینبم چه میشود . 
در اپنموقم یکنفر فراش تلگرافغانه وارد طاق شده مودبانه سلام مبکند و چند با 


نلگراف جلو [قا میگذارد. هة چشبپا درشت شده بدست ]فا نگاه میکنند» هه مننظر ند یش 
تکرانبا چیست زیرا مور میکاند مقصود شان با آنبا جمل میآید .آقا با دست لرذان کش 
سرت باطتق است )کت قارا یکی بعد از دیگری پاره کرده و بمد با نله ای که آثار ۳ رتا 
از آن بیداست سر بل و ز و ری بت : از شان و کرمانشاه و اماد و یژد 
برسیده اند که آیا خبری داریم با نه » عجب ۱ این خبری است که شهر های دیگر همم 
ميدن آن هلاقه دا و سای شهر هیارا ملاع یکا از ر ر ر 
در جواب استغبار دیگران اظهار میدارد که رادیو هم خبر مو بور را از سای میاله 0 
دادہ است . بس مطلب میت اؤ ست که ما میند تیم زرا نها سا شیب 


دارند بلکه تمام شهر‌های ایران‌شا آن میباشند. ۱ 
تمام شهرهای ایران‌شائق فدن آن مر بوط و نردیقه 
1 رست که دئیالی دا بهم مر 
در حالیکه غرق حيرتیم که این چه چیز مبعی ورین مره فا ہیں ازبازکردن 


زد یکبار دیگر فرش تلگرافعانه آمده و چند باکت میدمد 


كويد : « | لحند رب‌العالین + 


و خواندن نبا لبعندی ده 


ند که ماه را دیده اند > 
اطلاع‌مپ‌دهتد ی . . کا هه متظر بودند» شیر دیدن ماه نی 
آری ؛ این بود شبری 2 بکیاهه 
سازند و روزءه 2 ر 


مسلین دئیا فرّذا عبد ررك اسلامی را بر فر ار 


تام 
۱ ابشکه اینقدر برای آن, 


سال دیکی بگذارند . عات 
2 کرد خلاف دستورات دین است ۰ 

بلدا مدا مبکند و بکنفر از دوستان قای مجم د اطلاع میدهد که 
از دیدن ماء رسیده است ۰ دو سه تفر دیگر هم باقیافهة بشاش واردشد, 
| دیدهاند پس مطلب بقین شد و امب جب یا او فر داهم بايد 
بکاه های فرستندة رادیوی مالك اسلامی مر که برد گسی 


اهبت قائل شدند ايشت ا 


را ررژه 


درا دوم و 


(سلامی و ابن-تاتحادی که داب !سلام‌در سر اسرجهان بوجودمیاورد 


غير دیثی بات نشان بدهید که انقدر مورد نومه 


:ور ساکنین تقاط مختلف زمین را بوم مر بوط سازد . 


ره فواعد اجتماعی عبد در اینجاختم نمیشود ۰ 

متصود را بذپمیدشب عید و روز عید باجا و متازل ومین برو بد 
ر کی که در ميان کوچه دوستش را می بین با و تربك 
ند و بدنزل یگدیگر دفنه روایطی را که دراثرخطای 


| فنآمو 


جر کخته بودندگره مبز نند . در مساجد داز عید برپا است ؛ باز وا ا ریات جد 
۴ ل هر بزرکی مجاس جشنی دار است که مردم از نی و مستمند دسته دسته [نجا 
د و از حال بکدیکر باخبر میشوند »در مساجد و مجالسخصوصیوعوی 


۰ اعبان بانتر! مر بوط میشو ند » از حال [نها هيپر سند » مرحی 
ء اخبار جهان اسلام و ترقیات مادی و معتوی اسلامی دردهانها میگر دد و 
د ‏ خلاصه اتحاد بزرکی در جاممه پدیدمیاید ۰ او کی 
اتحاد اسلام! 


مبکذار 


بن و سول میکند . يلست 
عبد نطر از لحانا عید بودن اعمیت زیادی در جپان دارد.الیته می- 

. ان هر قوم و ملتی يك یا چند روز عبد ملی یا مذهبی 
سالیانه برقرار است که در آن اوقات مردم جشن مک رند و شادی 
اجدادی را بجا میآورند . یکی از جشنهالی که ما به الامتیاز مال و اقدام 

ت۰ اتو اعتبار هر جامعه ای را از عید آن میتوان شناخت . در ایران عبط 


میکنند و بمض 


ی 


است همانا عید 


لو روز و سده وه ۲ 1 
دود و -۵* ور ان رم بوده و بین همه عید نوروز باقی مانده که از رگد رین داب 
او ۱ م 
ی ** و از 


ز بتربن جشن های طم تانی دز ر ما ل کر فتهمید 
و 1 ن ای طبیعی و باستانی دنیااست . مولا عید هات در مال اکر مود 
پاد کار ي بغی يافتح يك جنك با7 1 ‌ 

دوز تاریخی یافتح يك جنك یاتولد شخبی بزوک با بی ]داب اجتاعی دیگی ات 


5 و مرف امتیاز ملل | 
۾ ملت در روی زمین سابقه ئداشته 
عيبن کرده و برای شما 


از یکدیگر میشودهین عالی 


و نداردکه عید ملی آن عید 


بخاطر يك قربانی 
۱ ن ءونه های‌انسالیت 
برستی و خدا شناسی است. بنابر این بر تام عید 


فا DBS‏ ۱۳ 
عید فطر از ی لحاظ برعید قریان نیز فضیلت دارد زیرا.اولا عبد نطر 3 

واتع شده که هر تیان یگمه برغلاف هوای نقی‌دستورات حدائی رابجا وردهو ازاتحان‌موند 
ببرون آمده است.ثانیاروز خدمت بغاق و دسنگیری ات و برهر شلمان واجب است که‌در ای 
روز باداشتن توائائی‌بهمنوع خود خدمث کند . 


37 ذوافم مونهة کوچکی در اینجاذ کر اکنم تابوسیلٌ رن بر شما ابت 
نمونه دارم که دین اسلام جز لیات احکامش‌همه از زوی نطرتوعقل‌بوده و هم 


سور ها دا رای حکست هابالفه و بزرك است و اعمال‌دین‌از هر جب 
که انسان بنگرد فوائد بزر گی دارد که گوتی اصولا برای این فایده وضع شده در صورتکه ابیت 
سودهم یکی ازمنافع است و در منافم کل‌مستترو گم است. 

ابن نوئه وا تاعبت ذکری از عبد فطر در سطرهای بالا اینجامپآورم:چنانکه مبدانید 
روزه داشتن در روز عیدفطر حرام است. هیچ فکر کرده‌اید که روی چه انظری ابن افر وضع 
شد ؛ لابد خواهید گفت برای |یثست که فطر عیدی بزرك استو برای شادمانی‌است‌ومنم‌از 


رەن 
در این روز مثاسبت ندارد یعلاره روز اخذنام ماه صیام است و بساط روزه تاسال دیگر بسرچیده 
میشود . ممکن است تا حدی این فواند را دازا باشد ولی فایده های بزر گنر و دتیقتری دارد : 
دستور تحریم روزه در روز فطر وسیله ایست که مسمانان را وادار تحقبق و بررسی برای مشتس 
کردن روز یکی از شعافر (سلام میشماید و اگر چنبن نبود دقت باین انداژه عملی نبیشد . هبینکه 
روزه در یوم فطر حرام است مسلمانأثر| وادار میکند که سعی کنند ماه را پییند و روز قطر را 
مشخس کنند . گر چثین دستوزی تلود ابن هتام راقداشتند . تنیجة چنین|همنامی‌است کهدر تام کر 
زمین باوجود اختلاف درجات جفرافیافی یکروز من عه اعلام میشود و همه درابن دوز تیم 
شمائر خدا میبردازند و جهان ثابت مبکنند که اسلام (نقدر وحدت نظر ووحدت عمل دارد که در 
هیچ جانخلفی از دستور آودیده‌نیشود . 

فایدة دیگری که بنظر میرسد جلو گیری از وسواس است زیرا گر روزء فطر تحرام 
دیددیومتینی که در رویت‌هلال شکوك بودند برای اطمینان از صحت روزة خود ورعایت احوطاز 
از کرش رو عووو وی 8 رڈ ند و منکن بود درم روز ایخ اس ادامه بیدا کند مره جت 
. نظری در بین مسلمین پیدا شده و هر کس بتعقیب از و وت بے 


عم 


تن بکاهد . ۰ 3 ده 
راید باازآن * EN‏ 

عداد ایام EE E eT‏ بالا نقط این بود که بقیمانم دستورهای اسلامی از 

چنا E‏ چند این جنبه کو چك و ظاهرآً قیرقابلاهمیت‌باشد, 
E 2‏ ارادار تمظیم و تشکر ازبدیدآآور ندةاین‌دین جاویدفتاناپذیر مکند 
TEE a‏ 

ابر ۲ نچه گفنه شد عیدقطر بزر گتر ین اعا 2 
یکیار سول مه اغلاق ا ا ا ا ی 
بر خوب بابدانجامدمی‌باید خود را جای او فرش کی این اصل مقام 
بر ر د اخلان دارد که اگر از طرف همه رعایت ود بتبانی 
دت را از بین بردارد و اخلاق حسته جانگین آن سازد ۰ خیلی از اسول 
دار وسخاوت و رحم دلی وقیره قرع ف 
1 اسل مز بور را چنین تفیر میتوان کرد : انان دراش قو ازع تقاء 
ی 
ات براک ادامة زندگی بودیمت نماده‌شده خود خواه ات یکی جود وا بش از 
میدارد . صفت‌خود خواهی اکر از حد میتی ازز و و اکر 
:در وجوء مناسد احلاقی است که‌چون انسان خود دا بیش دیگران دوست 
FEE‏ خرب را هم برای خود می بسنددو میل‌دارد چیز های‌بدو! دیگران 
ما آن اصل بزرك با د نرضش خود بجای دیگران در مورد رفار 

برات سوء خود خوامی‌حفظبکند . ا کر میشو|هيم کی را بیازار یم فوری 

رض کنیم و اگر بکسی خیال بغشش داریم تصور کیم همانکس هستم و 


زمینه تغیبر دهیم . 


هر چنة که مو 


دار 


آزماش ببنوالی 


اری از صفات ز 


فر مول اخلاقی را مورد عمل قرار دهیم(۱)شماهر جند 
خدمی را بعنوید وبثما بکویندفلات بچاره دو روز است از دا محر وم‌مانده و 
چند رنك زرد و لبان خشك و بدن لاغر و لباس‌های ز ند 


۾ میدهد بلااراده این 


ہی توانید حال آنها را درست در یابید و فقط بحدی 
ید ز برا شکم شما در آن موقع سیر اسث و سیر از 
بت و نمبتواند حالت شکمی را که احتباج بفذا دارد دور 
و زه هتید و کرسنگی روزه را چند ساعت میکشیدمی ف مید که نوایانی که روز 
در الثپاب گ نکی بسر عیبر ند در چه حالند ۰ ۲نهائی که در گوشه کوچه نشسته بشنا الاس 
1 ترجهی کنید و شما ناآنوقت بامیاعتنامی از کنارشان رد میشدید و دامی برای 
در حدفهای ناتوان [نها میدیدید » بلی‌میفهمید که [نها حقبقتاً چه روج 
ند و بی اعتنائی شمادر آنہاچه تأثبری‌میکند» می‌فیمید که وقتی بشاخبردهند ک هايا 
شما شام ندارد بعنی چه ... 


بعد از آن دیگر خبر ینوالی همسایه را لاتیدی تلقی نکرده و میدانید تکلیفتان در 


توی جیب غو 


(۱)از حضرت بوسف پرسیدند : د با اینکه عزائن زمین در دست تو است‌چرا گرسنکی 
بخود میدهی ؟ >جواب داد :و ترسم اکر سیر شوم‌یاد کر سنکانر | از دل سم > 


۱ مسکین از کنارش فراتر ز 
HE:‏ ارش فراتر ثیرویدودیگر میدانیو 
بردار یت و رنت زرد و چشمات : کود رنته از و ور گرستکی 


وفتبکه این حس ین مولد دحم و عطوفت و اصل مهم دستگیری و تعاون نوعی 
بت بوجود آمد و وی شدینی همه بی احتیاجان از حالمعناجان ۲ گاء شدند انحادحقیقی|خلاقی 
در جامعه برقرار میشود ؛ اصل تعاون از طرف همه اکس مرعی میگردد و در تتبجه جاسه و ماد 

بوجوه میا ی که هه دز آن براختی زند کی میکنند و دیگر کُسی کرستکی نهوامد کشیدو نوی 
عاجزی سه بروز باشکم گر سنه تتوامدماند. اسل تماون بقاه مکل تنازع بقاء وازاصول»جم‌واسلی 
آفر ینش است ۰ روژه هم موجب آولید این اصل میشود » دیگر چه فايدة اجتىاء 


ی بالانر از 
ابن میخواهید ۲ 
: روژه تهتښہا موچب آزمایش ینواتی و تحریك وجدان برا ی كمك بهنوع 
اتقاق و اجب میگردد بلک از راههای دیکر نیز روزه دار را بدستگیسری بینوابان 
و مت وادار میسازد» این انفاق باوإجی است وبامستحی. اقا بوم 
۰ 5 


فطی یه است و بایك هزنفری در عبد فطر یك من تبربسز گندم با سابر 
بو بات خوراکی یابهای [نرا پفقبر مستحب بردازد تیج این عمل دريك شهر (سلامی که افراد 
متمکن آن‌فطر پردازند یش از [نچه سور میشود مہم است و مسکنست موجبات رفاء حال تام 
مستمندان را برای مبت زبادی ثأمين سازد .۱نفاق واجب دیگر که عارضی است اطمام د 
در مورد کفارة روژه‌است و وقتیکه مکنقر عالم اجتماعی بانظر موشکاف باین مسئله د ود 
عضت نرا در مپپاید که چگو ته جریمهُ یك عمل واجبی را چنین کار خیری قراردادهاند ؛عنی اگر 
شخس بوطیفةً دیئی ود توانست عمل کند فبها و اکر" نتوانست و موائعی داشت ابنطور عسل را 
جبران میکند که جامعه از آن استفاده میبرد . اینست دینی که ازوال ججان بافی‌میماند زبرا بالائی 


بت مسگین 


از فرانین آن نمیتوان فرض کرد . 

اما 7 نچه را پعتوان انفان مستحب میغواهيم بگوئیم‌عبارت از عملیست که‌بگنفرروزه دار 
مزمن‌و فهیم که مفووم و متصود روزه را درست در یافنه است بايد انجام دهدو آت بغشیدت 
يك"وعده از خوراکت خود به بیئوایان است . ماما در روز هایعادیسال مول سه وعده‌خوراك 
میقوریم ؛ چاشت- نپار - شام . در ماه رمضان خوراك منحصر بدو وعده افطار و سحرمبنود: 
بنابرابن يك وعده خوراك بصرفهٌ مامیماند ولی بای دید که|بن‌صرفه وا کو نومی‌چیست و مرد.طور 
آنرا تلقی مبکنند . بیشتراشعاس برای جبران کم بودتکوعده غذای خود کیلیت‌با کمیت آن‌دو غذای 
دبگر را زیادیکنشد تاعادل خر را باسایر روزهای سال برقرار سازند ولی در هین می‌ینند که 
اغلب بیشتر هم «يشود و معصوصا در این ماء مقدار ۲ذوة؛ مصرفی در خاه‌ها رو بتزایدمیگذارد و 
اکر میماتی‌ها و هی خوردن و دیدنهای شیانار اهم ( که بسبارمسولاست) ساب کنیم مجبودیم 
بودجة سشکین و معصوصی برای رعضان تهبه ېنیم و مازاد این خرچ قون‌الماده را از ماه های 
دیکر بگیریم » : 
ایتگونه اشغاس علاوء برایشکه جنین ماه مبار کی وا یرای ود آیاعت کلف وخرع و( 


کت بسن | 5 
عرای آزباد خود در موق 
نراد خوه و دل آنرا آعتہای زیاد غود 1 2 

۳ 1 بی ساليانة شما برای بدا توای بدن در 
مقدا مو ۰ : 2 
ed‏ گید اد ای کاذبه است که در اثر 
فون المادہ هم کہ کس می ر ۳ 1 ترء عادت 
اس کرسنکی مبکندا و ابن رن ا 
تخفیف مپبا 


د تیاس اح 
حد احتباج د 
کاذبهُ آفطار نیز 


روژه اشتبای 


که حب 


بد باین| 


ن موس از ئة اطبار ردیده که پیش از سیرک 


دو ساعت بعد از افطار یمنی ہس از ایشکه غذا بسلول های بدن ر 
زبادی مانده ولید مشکینی و ازا مک ۱ 5 
ز مرفدهآین ماه اناده کرده و آنا از نظر بكر اقتهادی میتگرن. ر 
لک کنند . هردوی ابن طبقه برای تکمیل مقووم روژه بايد طرز عل 
دمند : 7نبا که مان رمضان دا 0اا ا رر 
ابن عار بهره مند شود . آن کاتی که در آین ماه افراط م 
۰ ی تدربفات رمضان علاقه دارند افطاری وخوراك ژیاد تبي گرده بر 
ن ضورانند و بدانند که این عمل موجب حظ روج ات و از آن تشریفات که باعث حظ 


جه میشود بنرا الت بد ۱۳2 
بی که بیشوایان دین ما مرمشق ترا علا بما تان دآده اند چنانکه 
علی‌بن اءیطالب (ع) در ماه رمضان در صفحات قبل از طر 
کی را مینوان روزه دار حقیقی نامید کے دستورات انفان را 


بز مراع کند اتک 4 i‏ 
بز مراعات کند چنانکه سمدی میفرماید : 


مکی وا وزه داش که درمانده‌ای را دهد تان وچاشت 
ابثار با دیکری را برخود مقدم داشتن و فداتاری با واحت غود را 
درس‌فداکاری فدای راحت دیکران ساختن صفات ارواح بلندی ات که منی حتیفی 


سعادت دنیا و [خرت‌رادرك نموده |ند . چنین مردمی گوی خو بخ 
(۱) کروهی هم‌هستند که اخلافیتان حداقل بستی است و روز ] 3 
فریب دادن مردم میسازند » مادر حق‌این‌(ئیمان جزدوشعر ازمولوی ی د 
هست گر به درزه داراندر صیام خنه کرده " 
کرد بدفان زین کژی صد قوم را کرده 1 
PF‏ 


ت از عل خویش مر رد 


گرچه باشد در توعئن خیرشیر 
۰ امور جمان روی تازع بقا بیگردد اما اين را هم 
ما ا ده زهای کیتی گسته خواهد شد و کر نازع 
اعلای آن حس ند کاری است . اگر فداکاری مادر در 
ادار نود اناده و سریاز در دفاع میمن و راهننایان دن دز ان 
زد دگر یب که آنور کیتی بیه صورنی خواهد اقناد . حاجب ومانم 
جس خودخواهی است که تابع روح حیوانی میباشد و 7نکسی که زمام 
مس گذارده مانند طفل کوچکی انت که بواسطة رلك دلفریب خرمن 
د و وکی تأثیر عل -وء آن دروی کارگر میشود که کار از ر 
غالب در مود جود خواهی است و این جنس دوبا که مبتواند ازملك بر تر 
ان پت‌تر میسازد . بتابراین از وظایف ی وایان دین که برای بر دن جاه 


٤‏ [موختن درس فداکاری بافراد است بنی بابد طفل را از ترديك عدن 
و بدو بقپ‌انند که زیر ظاهر دلفریب آن چه ازدهافی خفته (ست. درهر 
دبنی که از ظرف دا رسیده این دروس داده شده اما چون خداوند دین مسا را بحکت بالنة 
خویش کاماثرین ادیان مقرر فرموده بیترین درس های عملی این صقت را تبز مخصوس زان کر ده 
است . یکی از این دوس ها روژه است . روژه قدا ری را با دو مرحله بانسان مبآموزد : 
مرحلة اول یا مر حل تئوری . همان آزمایش کرستگی است که تبلا شرح داد‌شد 
بدین‌معنی که شخص روزه دار تتیج‌خالی بودن شکم را امتحان کرده‌وبانهابت خوبی حال کرسنکان 
را درباقه است . ازماق شتتی زی ترتواند [ذمی را دررنج دیگران سپیم کند و عبرم 
بتی ادم اعضای" یکدیگی‌ند که در [ فرینش زیك کوهر ند 
را بدو بیاموزد . خلاصة این مرحله اینست : 7 
د حال گرستگان همین بود که دیدی اکنون باید آنبارا سیر کنی. > 
مرحله ثانی یا مر حل پر اتبت. ہس از ایتکه شخس فیمید کرسنکان چه حالی‌دارند 
آمیکند | سیر ناد زیرا در این مورد حسی که مافون حس"خودخواهی است 


ومیل این کار را فراشم 
ماء رمضان دو وا ۹ زپادی میماند که با به فقبران داد. 

1 د برای که کردن و مر تودن. کرسگان ماج 
تاخ ست پفش .۰ > 

» میج ءاام وروان شدای ومقنن و فیل-وی‌تیتواند 


گوهر حکمت 
1 و دادیم وی دانیر 
ی بمنی |شخاس کوتاه فکر و نادان روژه تکلیف ی تیست بلکه یکی از 
ا بر ست‌های غا داده است که برای سعادت دنا و آخرت ما مقرر شده و با حد اقل 
E‏ ما میسازد. کسانبکه از این موهبت بزرك (ستفاده یکنند کر 
۳ کوهری استفاده برده اند نه زر و گوهر که سالیانی چند موجب آرایش زندکی 
1 ۷ و بعد ها بدست دبکران مبافند بلکه آرا شی که با عمر |پدی همر(ه است. 


خوانند گان عز بر 


بژر 


عبت جد اکثر راحت را نضیب 


7نجه ما در ابن کناب شرح داده ایم در چند کله از کتاب انی بطور واضع شرح 
داده شده و ما برای منت و حسن مقطع آن آیات را شل و ر ا 


با ابها الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذين من قبلكم 
لعلکم تقون اباماً معدو دات فمن کان عنکم مریضا او على سفر فعدة من ایام 
اخر .و علی الذان 1 یو نه فدية طعام مین فمن تطوع خیرا فهو خر ل 
وان تصو موا خبر لکم ان کنتم تعلمون . شهر دمضان الذی انزل فیه الفر آن 
هدی الناس و بینات من الهدی والفرقان فمن شهد متکم الشهر فلیصمه و مر 
کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر - بريد الله بكم الیسز و لایر بد 
بكم السر و لتکملوا العدة و لتکبروا الله على ماهديكم و لعلکم تشکرون . 

ای کسانی که ابمان آورده اید ؛ روزه برشما نوشته شد همچتانکه بر ب‌ینیان شما نوشته 
شوبد .در روز های شردة معین ( ماه رمضان ) » پس آنکس که ازشبا 
بهمان اندازء از ماههای دیگر روزه بگیرد و کسانی که مزاجشان تطا 


وزه را ندارد فدا بدهند بدین طربق که مستمندی را خوراك داده سیر سازند ؛ بس 


شد شاید د 


آنکی که میل داشته باشد کسان بیشتری را سیر کند مرا ورا بهتر است و روژه داشتن که 
برشما واجب است برای شما بهتر است ا گر بدانید .ماه رمضان » آن ماهی که فرآن 
در آت نازل شده که راهنمای مردم و حجتېا و شانه های راه راست و یز لت نك و 
بد است 

بس آنکس که از شما ماه رمضان را دریابد در آن ماه روژه بدارد و هکس ناخوش 
وا ادر مر ا بشمارة آنه روزه نگرفنه از روزة مامهای دیگر بگیرد . خدا برای شا 
آسانی و داحتی میخواهد نه تنگی و سختی ‏ مان ؛ تا کامل سازید عد؛ روزه را و لا 
درك بشارید خدا را سیب آنچه شمارا پراه حق و سادت ات ۱ 2 که شکر 
خدا را بجای آورید 


سور بقر» یه ۱۸۵9۱۸6 


درل خوانندکان عزیز ! در ضمن این کناب مغتصری از فواند نماز وروزء 
دی تعبدی را که میترین اصال یکنفر مصلتان و یز ر کنرین دستورات اسلامی 
Ca‏ جسته <واندید وهر چند که من کو ندم سن را مغنمر کنم وبا اینکه 

ببطالبی که محتاج کنابها فرح و بط است |شار» ای کردم و رد شدم باز نتوانستم [نطور که 
ميل داشتم رساله کوچك باشد . 

]نچه در ایتجا تحت عنوان فواند دینی و روحانی و جسانی و اغلافی و اجتماعی ناز و 
روزه خوا ندیدمر کب از سغنان دروغ و اباطیل و منالطة فلفی نیست و حتی چیزه سای مبهم و 
مشکوك نیستند . هيه اصولی صحیح و قطمی هسنند که امروزعلوم مغتلف دنیا صح ت هارا هديق 
دارد و در مقابل آن سر نایم فرود میآورد ۰ آتچه در این کناب دیدید اصولی‌بود که مانند 
(4 = ۲ (۲) صدق میکند . 

از خواندن کناب چه نتیجه گر فتيم ۰۰۰۶ 

اينکه دين بزرك ما » دینی که متجاوز از ۱۳۰۰ سال پیش در صحرای عربستان ن مشتی 
عرب نادان دید آمد » دین کپنگی پذیر نیت یی همانطور .که دين دیروزی بود دين اسروز 
و فردا هم هست . دیثی است که عام هرچه پیشتر رود عظمت ]سرا بیشتر درك میگند و اسلام 
وقتی تمام جاو خود را خوآهد داشت که معلومات بشر بحد اکثر ترقی بررسد . ازشرح‌فراندسلم 
ناز و روزه,هنی»مترین اساس دین اسلام فهمیدیم که ابن دین تعیدی نیست و دیتی است که با 
تعقل و فکر میزان میآید و کتاب سمانی آن در قریب هفتصد به ببروان خودرا بتفکر و تعفل 
دعوت میکند ؛ آیات را برای عبرت و فجم مردمان دانشند و فکور عرضه میدارد » دینی است که 
ببشوابان آن همگی عظمت دانش و تفکر را تصدیق کرده و مقام دائشمند را بالاثریسن مقامهای 
جامعه دانسته اند ؟ دینی است که کب دانش را از هه کار دذبالی واجب تر «انسته است . حالا 
خرب میدید که چقدر این دین با دینپایتعربت 2د آمروزی فرن دارد» یی دین هائی که 
میکویند و امت مثل کل کوسفند اند باید با چشم بسنه دنبال جوبان بروند ۰۱ > 

در مقابل این عبارت دین ما میگوید که طفل از موقم بلوغ در ادیان نفکر کند و آثرا 
که با مقل و فکرش تطبیق میکند پذیرد و میفرماید که در دستورات دینی فکر کنید تا فاندة 
آنرا با عقل خدا داد خویش بستجید و بدان عبل کنید . 
شاید خوانندکان عزیزی که این کناب را تمام کرده و ی 
و 
از بسن کاپ پا خود یکین : د حالا که در عل ساد از 


اصلاح دنا 


VS‏ تسام جامة اسلامی اصلاح شده. 
رامش حکفرما باشد و هیچگونه 


۲نقدر فایده مکئون است پس 
زاشله باعد ؛ همه جا لح و عقاو 
تبکه۰۰> 


دده نشرد در صور 


بای مجح است ۰ 
ابط سادة ترا چنانکه 


رن کور اسلامی که تنام افراد آن با درستی تماژ و روزه بغوانتر 
وین تین کرده رعابت تسایند همان حال که شما میگویید پید] خوامر 
بت تقمیر از آنها است 6 از املع 
لام بذات خود ندارد عیی هرعیب که‌هست ازم سلما نی‌ماست 

اگر تنام ء-لپانان قدر دین خود را بدانند اسلام دنبا را خراهد گرفت ودتبانی 
2 دنیا که ما میم » دنبالی که جای رفاه و [سود کی خواهد بور . 
شا نمونة 7نرا در خلال سطور کثاب ما دیدید باعث شده که | کنو 
امان در تام نقاط دئیا باشد در صورتیکه برخلاف عیسویان که این مه 
میکنند و سود کی از خرج و زحمت فراوان میبرند مین در خواب نذان 


وشر 


آری 
خواهد:ساخت غبر از 


رد . اکر تبلبع صعیح میشد یعنی مسلمینی که بزر کی دین خود رآ فده | 
. انددر این باره بکویند خواهید دید که ٤٠۰‏ مایون برای اين دين گوچكت!است 
جمعبت کنونی زمین بابد از نواند عظیم آئین خدانی استفاده کنند . 

خوانندکان ارجمند ؛ سوالی از شیا یکتم و جواب سرا بتدار 
وجدانتان وا گذار مینمایم . | گر ميل دارید دو مرتبه این کتابراررن 
زده دربارة هر کدام از فوائد بشروحه ب و پا نظر مو نکن 
ن شوبد و بعدا باخ دهید که [با همان بك فایده که مورد دقت سات اید کنر 


ردم را با نهایت اشنبان بانجام ناز با روزه وادار سازد ٤‏ وجدان جا پاسغ غواهدداد 


بنابراین باما هم آهنك شده‌بکونید : < ای کسانیکه پیروی از هوای تفس کرد 


بر ساخته ابد بطوریکه جائی ب-رای دیدن حقایق در آن نباند» . ای 
ود را بیکسو نېاده و دږ بی گنج خیالی در ابنطرف و[ نطرف بر انید 
بکه کیبای سعادت مجانا در اختیارتان هست لکن چشم دیدن [ ثرا ندارا چقدر بیچارهابده 
چقدر نادانید , چقدر کورید > 

نکن دیکری را که نخواستم ناکفته.بگذارم با ایتک میدانم خواند گان روشن. نکر 
بدان نوج دارنذ اینست : البته ما مسلمانان با اينکه میدانیم باز يا روزه هر کدام فواند بزرث 
جحمانی و روحانی و اخلاقی و اجتماعی بعیاری دار ند معالك از لحاظ بزر کی فايدة اصلی هبش 
توجودان اينست که اعال مزیور را بعئوان بزر کترین تکلیف عبادتی وبعنوان پپروی‌ازدستورات 
دین خدائی انجام میدهیم نه اينکه مثلا نماز را برای این میعوانیم که مقدمات آن بدن ماراسلات 
سیخند با ابنگه روزه را بدان علت ميکبريم که دستگاه گوارش ما شود خبر + جا 
افکار را اشخاس محدود و کوناه فکر دارند . ما همان فایدء اصلی بند کی را درنظر دادیم د 
اناور که حاجی بطیل زبارت کب سیر بلاد را هم میک فو[ لاز و روز هم بون اک 


1 
و متصودمان <مول نبا باشد عاید ما میشود . نلام ۱, 


نواد 
در قبال اطاعت و تواضع کی سا ها میا ان *وا ند ار عی‌هدبه 


چونکه‌صد[ بد 


نود هم پیش ما است ۰ > 
I‏ 3 ای اب چند جا (شاره کرده ایم که اگر اسان کي خوبترو 
مقصودژند گی فنط صرف ورن و خوایدن و اجام ميل های شہواتی نماید. مقاش 
از یوان ست تر است . کسانیکه خبال مبکنند فنط 
ده و د وت ۶ از راہ احق با باطل نان کب کنند و بغورن رور 
را تا عب با ای ال موف نید و فردا میع هم بین قصد. بستر را ترك کنند وزندگی‌خودرا 
سر ناسر بهمین روش بایان برسانند » کسانیکه هیچگونه هدف و [رمانی در زندگی‌نداشته باعند 
البته سيار کوتاه نظار و بی فکر و نادانند و حقا از حیوان پت ترند و وضیت ]نپا را میتوان 
شبیه بماشینی کرد که شب و روز کار کندو منظورش از کار کردن فقط صرف سود باغد 
چن ماشینی وجود ندارد زا چندن +ردهی وجود دارند و شاید بسیاری از مردم امروزاز این 
یل باشند ۰ 2 
در ايتکه انسان پاید در زندگی هدق و آ[رمانی داشته باشد و بیشتر برای رسیدن باین 
عدف کار کند و صرف پنزین تن را هم بخاطر انجام آن بداند غلافی نیست و بیشتر عفلای جهان 
حنی آن دا نشه‌ندان اروپائیو که توجبی بیو یات ندار ند بدان اعتراف میکنند اما اینگونه|شعاس 
مدف و آرمان ژند کی و بقول ود « ايده آل » راچیزی کويك ومحدود تصور کردهاند و 
از نکر کوچکشان جز موضوعی کوچك بر تعاسته است ( ز آب خرد ماهی خرد خیزد . ) 
ابن ایده آل بزرك چیست و مقصود از خلقت بشر کداست و [دمی بچه رامی‌باید برود 
و چه طریقی وا باید سیر کند تا بوظیقة خودش عمل کرده باشد ‏ خداوند در سورء الذاریات 
آبه وه میفرماید : وما خلت الجن والانی الالیعیدون یی جن و آدمی را نیافربدم 
مکر اينکه مرا بشناسند و عبادت مرا بجای آورند ۰ در[یات دیکر و در اخبار نیز بهین مضون 
برمیدوریم که مقصود از خلقت بشر معرفت یافتن او بعظت خالق خویش بوده است . بس بشری 
که هدف و [رمان و ایده 7 لش رفتن براه حق باشد کسی است که در راه راست قدم میزند و 
وغلیفة خویش را بجا میآورد . تکامل روح و سیر تدریجی بسوی کمال و انسائیت حقیقی که‌ازمتام 
ملانکه نیز بالاتر است فرع همین راه است ؛ آزاد شدن از قیود حیوانی و دور شدن از بسنی و 
کوجکی نیز بته بآن مقصود است . هرچه |نسان بطرف غدا رود غوست بهرطریق که باشد . 
ابن مسئله بر هر بشری واضح و مبرهن (ست که هرچه بطرف غاان رود بهتر است . رائنبایتراه 
کمال تدریجی در انسان بوجود میاورد و نبایت آن یی رسیدن ببنتهایش منتهای کال است : 
متر ین راهہا دین است و ه رکس این راه را اختبار کند زود تر و بتر بمطلب نالل‌خواهد خد 
دبن اسلامببترین و صافترین و [انترین راهیست که بوسیلة آن بموی خدا میتوان رفت وایشست 
که خداو ند هرت نوات کسی را هدایت فرماید اورا باسلام راهنمائی میکند چنانکه میفرماید: 


ومن بردالله ان بهدیه ثرح صدره للاسلام (۱) ( بس کی که خدا بخواهد هداینش 


ا 


برای این آقریده 


۱۳۳ 


رت 


۱ 
۱ 
۱ 


3 
ا 
۱ 
1 
۱ 


۲۵۹ -- 


نم اش را برای اتلام میشکافد ) 
ی E‏ ری از این هدق بزرك در مردم چگونه است 7 
ی را بو 2 


ایک مقا دراي علوروح عویش مد ا خود را همان منظور 
. چام ارهای دیکر را فرع آن میشارند » از هر دسنوری که برای علو رو از 
اطاعت میکنند ؛ فکر و ذکرتان دالم خداست و نانهای 
ل او غاال ابسنند و اعبال ظامری عبادت‌ر! تبر باندازه‌ای که درفکر مر کو چك تیکنیر 
3 داز شب میغوانند » توجه را بسد | کثر در ناز اجرا میشایتد ۲ ژوژه‌های مت 
1 بجا میآررند که از واجپ فلت آتکرده و _قدی 


مکی ند و البنه تسام ابن امور مستجب وا وفی > 


اصلی میدانند و ام کار 


2 ن داده شده 
طرف خداوند و پوای دین دا 


از 


| نجام میدهند > 


نی هند که با وجود دا*تن عقیده » چشم ظاهر ین دار ند و نمتوانند 
بت فاواهز جہان را مشاهده اند و مناظر فرييندة این دنا نها را بی خوش[هده . ابن کان 


نمیحت متوجه ساخت که حقیفت) دنیا و مقام آخرت چیست[باباید 


۳ 
را کر توان 


ابوس شده و آنها راءمانند حیوانات غرق در خوردن و خفتن کدارد, 
ت ان کروه با عنیده ولو ظاهر بن صرف نظر نکرده و دستوراشی منرر 
موده که ]نها بدون اینکه خود موجه باشند بتر بت روج وبس مير داز ند و در عیناشتنالتان 
بیدا میکند . ابن مقسررات چیست ؛ همانا بجا آرردن 


بکلی از تر بت 


بز در نها تقو 


<یوانی دوع 


و خدمت بخان اسلامی است که بزر کترین تظاهر آن در نماز و روزه میباشد . 


ظاو اهر عبادتی 


روء کدانی است که بظظواهر اکفا کرده‌اند مثلا نماز می‌توجه میخوانند پادر بان 


بکند وهنظور بزرك 1 


ا زند کی‌دنیا(ست وبس ولی‌ظاهر عبادات‌ر اهماتجام میدهند ) 


ن کاب نابت کرده‌ايم نمازور وزه ه.چنانکه برای اشضاص بزرك وعالمربه 
وسیل رسبدن کال و قدم زدن در راء خداست رای هردم مصولی نیز این خاصیت‌را بخند 


و با نبا اجازه میدهد که در عین سد 


ران بفرع معلی بنز ین دادن بمأشین تن‌تکامل روحی خویش را 
در ضبن چون | ن‌عبادات مانند کنجی تمام ناشدنی موجب کال تدریجی هستند همین 
تند بوسیلۀ مدارمت عبادات و توجه بآ نها پلهبله ترق روحی‌بافته و [تباهم بهمان 


اکنون خوانند گان منمف و بافنکر و باو جدان پیش خودکی بیندیشند که آن کسان که 
زندکی را برای غوردن و لت دنبائی بردن میداتند و از قکر خدا قافا و صاوات‌ظاهری‌راهم 
جا نآ ور ند و ءدری پنجاء و صد ساله را بآخر میرسانند بدون ايشکه چند ساعت از پرورش تن 
غافل شده باموردیگری پرداخته باشند چقدر نادان وعجیب هستند . ]ری‌عجیند زیرا همانطرر که 
نبوغ وژنی شگفت [وراست چنین نادانی هم موجب تعجب إت . 
در آخر این کتاب ی‌منامبت نیست کی در باره تا تیر عبادت در رفی 


استعداد آخروی انمان صحت کنیم چون بسیار شنیده میشود که اشاس باعتیده از 
وفعایت تقرب روی تثبلی و کوچکی‌فکر ناز نیخوانند و روژه نیگیر ندوا گرازآنبا 


سوال دود چهفکر میکنید پا ند: و [قا نباز و وروز 
ید فرری پاسخ میدهتدا 


= ۵۷ 
۱ 3 


درد من مبځورد ۲ خدا نماز و "روزة مرا میشواهد چه کند ۲ خدا مرا مییخشد : خدا ارم الرا 
است ؛ مگر در صورت بخشیدن من تقصانی دردستکار آفرینش پیدا میشود »و از | 8 گت 
کم از عقلی تاقص سرچشه گرقت ند + این اشغاس فکر تیکنند که اگر چذبن ۳ ۲ 
بدون عبادت کسی را مقام بزرك می‌بخشید ی جرا پیغیران و انبه علیهم السلام|نقدر یرون 
بخود میدادند و زندگی دتبارا بویچ‌می گر بطوری که ماقرض یکساعت اززند کی ۲ 
نیتوانیم کرد . مگر ۲ تانیداتستند که خداوند ارحم‌الراحین است + ا 
یملاوه این گروه نادان‌فکر نیکنند که گرخداو ند ۰هم نکی 
کشیده وهم آنکی را که عمری دلذت حیوانی بسر پرد. 
ظام میخود و |ستففر اه خداو ند ازظام بر کنار است . 
برای خدا است غافل از اينکه عبادت برای 
عالمایش می‌نیاز است . 
کسانی که‌این کتاب راخواندهاند بو بی دانسته|ند که 


را که يك عمر زحمت‌عبادت 
بيك مقام میرسائید نبت بشخص اولی 
این اشخاس بیچار» تصور میکننبعبادت ]نبا 
خودشان است » خدا از عبادت 7 ناوشام‌ساکنین تمام 


داز و روز مابرای خودما است و 
برای خدانیست‌ولی برای‌روثن کردن‌ذهن آن ادانبائی کههیگویند خداوند بدون عبادت ما 


را 
همان درجه خواهد داد که ببزر گان دین و ومین میهد ناکزبر 


از توضیح‌زبر است : 

بشر روزیکه متولد میشود دارای همه کونه استمداد ادت؛ مینواند خوب بشود ومیتواند 
بد بشود . این خمیری که هنوز دست نخورده است مسکنست بعورت کوزة چبلی بار زیبادر آید 
و سکنت کاسة سقالین بی‌قدری شود . اصمال و (نمال انسان درزندکی تشکیل شهمیت حقيقی اورا 
میدهند و دوعولود که در روز نولد عا یکدیگرند در اثر اعمالی که در زند گی|نجام‌یدهندیکی 
از آنما مقام فرشتگان پدامیکند و دگری از بهائم کتر میشود . 

این موضوع در کتاب 7سمانی ماودر کتب فلفه و عرفان بطور مشروح شرح داده شده و 
در اینجا جای .بط ءطلب نیت و اید کابی در این خصوس بنویسیم . ازدنت در مندرجات‌هین 
کناب هم این اصل روشن می‌شود چر | که در چندجا بادلائل علمی و فاسقی ثابت کردیم که اصمال 
انسانی موجب تشکیل شخصیت اومیگردند . 

موضوع دیگری که جالب توجه است ايشکه با استمراد وتکزاره آن چیزی که امان در 
مدت عبر کسب میکند توسمه میباد و تقویت بیدا میکند : گر دنبال روحائیت رود قوناو دراین 
تست زیاد میشود و گر راه بهیدیت سیر کند ترقی او در ابت طریق‌خواهد بود. تاوبت قوا در 


اثر تکرار » کار را بجائی میرساند که انسان را یا از ملك برتر میبرد و با از حیوات پت 


تر میسازد + 
آدمیزاده طرنه ممجونی است < کر فرش سرشته وو یوان 
کر کند مبل این شود کم از این ور کند مبل آن شود به از آن 
استمداد های نهفته در انسان استمداد حیوانی است و استعداد انسانی . کر کی دنبال 
اسانی رود کم کم استمداد حیواتی او ضعیف میود و متحمر بحدود ژندگی دنیوی و 0 
دنل حیوانی رود حالت روحانی اویّف شده و از ین میرود و مثال منتهایاین‌دوحالتوآدرده 
زیادمی‌بنيم « مثل نوع اول انیا و اولیاء هستند ومئل دو‌فانلیی هستند که در اغراست‌راده ی 


۱ 
1 
۱ 
۲ 


=0 


E‏ تن می دهد( که ريثة همه آنبا یاد و ذکر خداو اعتران 
E E‏ خویش در مقابل عظمت او و ترسیدن از او اميد وار بودن بدر 
2 0 2 توا اتن ابن اصول نماز و دوزه مباشد) همه بور رق زوحی نان 
E E‏ | سایت حقیقی میباشد . هرچه انسان عبادت کند روحانیت و اتسایت 
A‏ ممایث حیو ات میکاهد ‏ 


کدتن در تظرشان 
عبادانی که 


توسعه میدهد و از 
علت ابتکه مبگویند عبادت برای ود انسانت همین است ؛ خداو ند قادر متعال از نازر 
باز است » ابن نناز و روزه‌برای‌ترقی و تعالی خود مایت کیک قیادات وا غوب 
بآورد E‏ تقرب بدر گاه دا را پیدا میکند و کسی که دتبال اعبال حیواتی میرود ابر 
۳ را از دست مبدهد بئا ران چنین کی نمینو| ند بگوید که چون خداوند ارم الراحین 
ن کاهکار را همان مقام خواهدداد که پپند کان خوب‌خودسدهد ۰ ریغد اود ارم ال رن 
ل از نجه نان مبپندارند رحیم و بنشنده است ولی خود نا در آثر اعمال سکب 
ستمداد نفرب نباف اند که مشمول فرش شوند ؛ خود آنها حالت ویش وا قایل در یافتآمواج ٹیل 
ساخته‌اند + خود ]نها طاول »وح بدن خویش را برای دریافت آهنك رت یکی نگردهاند , 
ودشان منعا عکاسی دل راسیاء کردهاند و دیگرعکی از لطف پروود کار دوی آن چاب 
آنها از مفام تفرب بح بدست خودشان بوده و اثیر اعمال غود[ نها است 


خویش را 


ى 


و اگر بناشود که آنها هم بااولیابکسان باشند تیج عجیبی خواهد داد مثل اک ار باب‌رحم 


که نبت بالاغ خود خیلی مهربان و سخی ب امد او را زین تمیژ کرده وروی قالی 
با در مبان طالار پیش دوستان خود جای دهد یا این عمل عجیب و غیر قانو نی بست؛ 


ن طالار نیست و خود یوان هم از بودن در تجا تارات است زرا ظرفبت 
درك خوی آنرا ندارد 


فیض و رحمت حق چنانکه بارهاکفت‌ايم درهعه جا بیدا میشود لیکن باید دبال آن رات 


وخود را آمادة د 


ت آن دود . ۲ نوقت رحمت اثر خواهد کرد . 


مولوی چه خوب میفرماید 


م جو تشنکی آور بدت تابجو شد آبت از بالا و بست 


مینه آماده شده باشد و الا فیش هبیشه خوبست و در وبی آن خلافی‌نیست . اگر 


زمینة روح کسی آمادة دریافت فیض نشده است تقصیر خود او است . 
باران که در لطافت بعش خلاف بست درباغ لاله روید و درشوره زار خس 

از این ثل و آنچه مختصراً کفنیم چنین نتیجه میگیر یم : 

۱-کسانیکه میکو بند «بدون خواندن ناز و روزه و باارتکاب کناهسان مقام ارجش 
زیرا خداونهار-م الراحبین است) دراشتباهند زیر باایشکه خداو ند وحیمترین‌رحیمان 
: که در بالاکننه شد چنین کسانی را بااولیای غود یکدرچه" نبیکند ۰ قرآن نیز در ان 
موضوع بسیار تا کیل میفرماید منجمله در موضوع برتر ی کوشش کنند کان در راء ایبنبر کانیک 


خراهیم 


است ب 
ست بعللی 


> 5 5 : 
بایان تلبی|کتقا میکند ود٠‏ : وقضل اله‌المجاهدیی علی قاری اج مد 
خدروند مجاهدان را بر تشستگان برتری بسبار بشیده(ست . ا یی اج راما (۱) 


2 یک + در موضوع»ساوی لبودنجزای‌خوب‌وبد 
افتحعل ر ن مان کین تحگهون ((۱) (7با منتظرید کاس دانا. 
ایمان داران دا چون گناهکاران بگردانيم و پاداش دهیم ؛ این چیست‌و شمارا چه | تتظا ی 
سک انچ چه |تنظار عجییست, 
جکوه ی )سب الدین اجتر حوالسیآت ان نجعلهم کالذین آمنواو 
عملوالصالحات سواع مجاهم و مماتهم ساء مایحکموی (۲)( 1با 7 نانک بدی ر کر 
کردند بنداشنتد که تانر چون کسانیکه کرویده‌اند و کارهای شایسته بجا آوردند خواهیم کرو 
و زندکی ومردنشان یکسان خواهد بود ؛ بدحکی میکنند ) و لکل درجات مما | 
3 رج و 
لبوفیهم اعمالهم و هم لایظلمون )٤(‏ (و برای هریك درجاتیست از[نجه کردءاندتابرای 
کردارشانرا تنام و کامل بدهد و ستمی برایشان تغواهدرفت .) 

۲ - نماز و روز را که میغوانيم فقط برای خود ماست و تاثیر آن در زندگی مادی و 
روحانی ( دیا و [غرت ) ما ناثیر ساد و طبیعی مثل تمسام فمل و انفعالات و سیب و مسب های 
دیا میاشد ۰ E‏ 

۳ - حالا که در مقابل صرف مختصری از اوقات عبر غود ,عبادت( که مجموععسس هم در 
مقابل زند کی ای ار فاچیز است)چنین اتیج برر کی ميگيريم حقا 7نانکه خودراازدرك د 


سمادنی محروم میدار ند یسی‌نادا بند . 

> س رجا و امید بغدا یار مهم است و از صفت لازمة هر مسلمانی است و نکس که‌از 
آن خاای باشد کناهکار است اماکسی باید برحمت خد! امیدرار باشد که از کناهان‌دوری کرده و 
طاعات را بچا آورد و پس ازانجام وظیفةٌ خود چشم داشت بلطف و باداش خدا که در تبال عدل 


مختصری اجرهای بسیار پزرك ارزانی میدارد داشته باشد چنانکه بزر گات دين و اولیاباوجود 
داشتن اعلا درج آمید عبادات خود را بشرحی که در فکر مانبیکنجد بجا میآوردند.ما که از این 
کسان بالا تر نیستیم ہیں تباید در صفت امید آن جنبه را که آنها نداشتند(یعنی جشم داشت بدون 
عل) بداريم و الا برتادانی خود باید اعترا ف کنیم زیرا در این مورد امیدمارجانیست بلکه آرژو 
های دور و دراز و وآهی‌بشمار میرود . 

ه-بهتر ین سرمشق ما در این مورد اعمال بیشوایات دین است چنانکه پیغبر اسلام| نقدر 
بنماز مپایسنادند که‌پایشان ورم میکرد و حضرت علی بن|یطالب در نماز مکرراً یهوش میشدند , 
در سوره انشراح خداو ند غطاب بحضرت رسول‌میفرماید : 

فاذا فرغت قانص و الى ربك فارغب(بس جون از تبلیغ رسالت و هدایت مردم 
ارغ شدی در مرامم عبادت زت کش و بسوی پرورد کار رغبت‌کن) این یه بانسان میفیماند که 
هبج عملی انسانرا از عبادت بی‌باز نیکند حتی زندکی پیذیراسلام که سراسس در رامخدامبگذشت 


د برای خدا بهدایت مردم قیأم میکردند باز ايشان را از عبادت و نماز بی‌نباز یرد و امر 
دیس وار ان مب دس ی 


احقاف یهو . 


(۱) سوره نساء آیه ۲(۹6) سوره قلم (r)rs GT‏ سور: جانیه آبه ۲۰ )٤(‏ سور 


5 
۳ 1 فتاریهای وا ر 
مبرسیدکه چون از بایغ فارغ شدی طاعت بجاآور. کسانیکه گرفتاربهای داياتىو باه ها جوابی 


را پا گرفتاری غودقراد واه از عبادت فرار میکنند پند بگیز ند ۱ 
درسورة مزمل نیز خطاب ه ینربدمابد: یا ایهاا لمزمل‌قم اللبل الا قلیلا نصفه او 


اس منهقلبلا اوزد علبه و رتل القر آن قر یلا ( ای جات برخود مجیده < قب را ببر 
تقو برای خواب میگذازی برغیز » نیی از شب را برخبز ۽ یا کم کن آند کی از تمن 
1 کن بر آن و بنانی قران را بغوان ‏ ) این آبه نیز که دستور عیادت دا بکاملترین افرار 
کبک عبر غود را صرف راه خدا کرده)فهوده است پهتر از هر یملیف ما را در 
بارت ررشن یکند . در جای دیگر قر آن» ہی از اک در عبادت میفرماید : عسی ان 
رحولك ربك مقاماً محموداً (یعنی باشد که خداو ند مقام های تیکو در اتر عبادت برای تو 


ترار دهد) ابن آبه نیز نشان مید عد که طاعت موجب علومقام برای هر بذری اعم از بزرك پا کرچه 


خواهد شد . 
موضوع عبادت عملی و قلبی محتاج شرح و بسط مفصل است‌وامیدواربم 
۱ ی کہ ما بسا کنای در ایت موضوع بشوییم و شه بودکی از مبا 
و عبادت قلبی بنضی مردمان کم اطلاع برداریم . در اینجا بطور مختصر بحئی از نظر 
شا مبگذرانیم : 3 
ادت قلبی متوجه بودن دل و روح انان به خدا است و مةصود ازعبادتعلی 
عبادا ابدن و بوسیلاً کارهای ظاهری انجام داده میشود . فموتة اولی‌خلوس‌قلب ر نون 


است . 

بزر گنربن عبادت ها ات زیرا مقصود از هرعیادتی نزديك شدن‌روح و 
تت رامیت 0 

ابن موضوع راعوع تعبیر نموده بدون اينک بفهمند مییگوبید عبادث نلی 
انرا از عبادت عملی بی یاز میسازد ۰قابلین باین 


عسویانی هنند که بعد از پیغمبرشان دست تخر‌یب بدیانت دراز کرده و برای رای 


ن 


شین 


بی است و اهمیت آن برھیج کس بوشیدہ نیت اما 


٤ 


ت است و بقدری مهم است که 


نی را که جنبة کار و کوشش داشته است از آن زدوده و تتها توجه درونی را آنبم 
بطور ناقس بافی گداردها ند . 

درسفحه ۱٩۱‏ ابن کناب کنتار یکی از مبلنین یوی را که میگوید « 

< مذهب صحیح همیثه بسنگی بطہارت قاب وتز کی نفس دارد هبگرفتن روزه‌ونگرنتن 
آن > قل کردیم و این خود نبوت از افکار عیسوی ان در ادت اسب مس شی در مبات 
کناب میگو بد 2 

۰۰۰2د شریمت بهود روزه از فرایش مده بود و پر هرشعص یہودی رعایت آن‌داجب 
بود . ولی عیسی شاکردان خودرا مجبور بگرفتن روزه نمیکرد وآ نهارآدر این (سر آزاد گات 
و مین سیب آنها هم رفنه رفنه روزء رسی را ترك نموده بودند > ملاحطه افرمایند: کا 
یکنف مبلع مسیعی دربارة دستورات دینی چگونا سکن میکوید و حال رون ای انان لباب 


واج نباشد کی از 


ي دادم دویاره همان قست را بغواند نا ارزش E‏ 
8 ره دیگری که از دوی عدم اطلاع این ادعا را کرد اند بر 
خود ما و جشی ا ا ای یی ) نند که در این موضوم تان و 
رده ابنکه وقتی شس بیکدرجة بلند از ایمان سید از تاز ی‌یاز.. 
7 قدر بزرکت که بنده را به نماز نغواندن محروم از ء۶ + مقام تبیسازد و کام 
ک سلرم بت ک وی آق کیت بسایزید بسطانی از بزرگترین عرنا ر 
و بچنین شغبی بزراگی تهست دروغ میزنند و بالاتر از همه ظلم عجیی نموده اا 
ر جن با یکنفر بشر کوچك با فرينندة تمام عالمپا میدهند (۱) برای 1 
ز ادنباء عانیست توچه کنند که حضرت رسول اکرم (س) که بزر 

بن روح انسانی است از را نور چشم خود میدانسته و 7 نقدر از میا 


ی هم ج 


سایب عادت قلبی بدون عمل کهاز نظر این مردم کم اطلاع مخفی مانده (ست 
و یکی از میمترین عيوب [یشست که عبادت قلبی بدون عبادت على هر گز در مبان + 
دراهه شد . بلی این موضوع برای ژینت کنب و انجبل ها خوست ما در مقام عمل سر 
جنانکه هه کی دیده که بسیاری تعالیم اتجیل که در ظاهر خوب و اغلاقی است بدر 
ابر بافی مانده است و تی وهیانان نیز [نر| اجرا تیبکنند . انجیل میگوید اکر ک 
زند سورت خود را جلو برید تا سیلی دیگر زند ودر عمل نشان میدهندک 
اتتام میکشند ( نمونة آن عملیات چنگی کشور های اروبائی است ) دبن برای 
نجات مردم است و برای این درست شده که اغلان و زنداگی مردم را مرب سازد نه ابنکه 
الفانلی را در کتب تجمم کند هرچند این الفاظ را با خطوط طلا بئوسند . 

در صفحه ۹۷ این کتاب در بحت فوائد دیثی روزه ثابت کردیم که تکرار اعدال مذهبی 
چه تأثیر بزلاگی در زیاد کردن نیروی آیبان و توج قلب داردومکر ر کر Ay‏ 
و خوانند کان به همانجا رجوع فرمایند . همین ها خود دلیل بزر کی است که 
بسا شان میدهد . بن خلدون در کتاب < مقدنه 6 میگوید : د ایمان بر دو گونه است : 4 
یمانی که از دوی علم پیدا شده و آن ایمان چندان موثر نیست و دیگر یمات که از راء‌ول 
با میشود . همان اینانست که در وود 7دمی ملکه و نغریزه ځواهد شد و 
و لسمادة > عد دیگر از 
e‏ ان موضوع وا مرحوم E 3 EES‏ که اند 
نز ذکر کرده و روانتیتاسان جدید نیز همگی معتر فند که تشکیل + 
(۱) مقصود قطعهٌ معروفی است که باین بیت شروع میشود * 
در کنار واه ۳۳ مهووت‌میکزد باجمی‌مرید(الغ) 


میکرده 


ایدة عبادث عملی‌را 


حالات وملعات 


علمایاسلامی 
عمل 


د وراه متخلق شدن 
e‏ 
غود را بمبل آن وادار 0 asd‏ 
عبادت عملی هم بدون عبادت قلبی معایب زیاد 0 
ا اش یات انسان است و وقتی أن تیجه فراشم 
4 ازآت رو است که این هه در اغبار اسلامی تأکید 


با توچه بهواند . 


عبادتبا کدام است و در دبن اسلا کدام قوع ۶ 


سالا بینیم هران ۲ 1 
چنانکه کنیم هريك از دو قم عبادت بدون دیگری نافس است و بترن 9 ادت عمل 
توجه دل است و دول خوب آن نناز اسلامیست که متصوع وی إا ۶+ وا ود فوا 


را که شر آن در تست اول ابن کناب ذکر شده در بر دارد . دی اسلام عبادت قلبی ره 
2 را عدف خوبش قرار داده است چنانکه دربارة اهت ذکر خا ویاد گردن الق درھرساءے 
از زیدکانی بات و اخباری در ضین این کناب گفته شه ۰ 5 

اما بپسین دل که عبادت قلبی وسیله ای برای على دن یواعد دون اسلام به تئوری 
و فرنبه و عبارت پردازی | کفا نکرده و عبادات را با دستورات على مثل تاز وروژه قابل ار 
.وده و ضا مقصود اصلی را توجه بخالق و باد خداو ند دان ات . 

نستید که دبن اسلام همان مزایائی را که بصورت چملات قشك اغلاقی درد 
عبسوی ذکر شده با هزاران درچه برتري شامل است منتها فرقی با آن دارد و آن فرق هدادت 
نی دسنورات انجبل ها فقط برای زینت اوداق خ-وبت و دسثورات اعلام دنور 
راد بر و دستور رسیدن براه سعادت و و  .‏ 

ل از خانمه دادت باین بیان مثالی روشن برای ےا ذکر مییکتم تا بیشتر منوب 


در «وضوع, زدای نظری یمنی « چشم دوختن بزن یا مرد تامجرم > در اتجیل منی‌باب 
تج آبه ۲۷ جبن میکوید ۱ و ده یه ۵۳ ا کن مس 
بسا میکو م هر کس بزنی نظر شهوت انډازد هماندم در دل غود با او زنا گرده است.» 
که ینید ابن مایم خوبیست و در فلاهر کامل و کافی بنظر میرسد مارچه فایدهدارد 
تیه ندارد و چون دين برای عمل است پس میتوان [ ثرا کاملا سفایده دانت . اکر 
على جدود ملل عیسوی بام تمدن فعشاء را در دنا شیوع نمیدادند . این قوم نتب 
عفت نظری را بشت سر انداختند بلکه زتای علی‌را هم جزء ,عادات خود کردند واز ابن‌مرحله هم 
الانر رفتند . اکر دسنورات انجیل مور بود لااتل در رهیانان که برای احتراز از شہوت بط 
زناشونی را هم ترك بیکنند یبود و البته کانیکه کتابپانی از قبیل « دکامرون > (۱) 
خوانده اند حقیقت را در بانته اند . پس نتیجه این شد که دستور انجیل بسی زییا است اما بشیزک 


0 0 ۵۲ ام وممعع0 بکاس ایتالیائی.. 
شان نصاری‌شرح داده شده * دکامردن بفارسی هم ترچمه 5 1٤‏ 


ی ۱ 
دزی هی ند ارد چون عملی نست و برچاره مبلفین عیسوی که در آثر بیاطلاعی + ا 


و آباء بعولتهن او ابتااهن او ابناء بر ر 
5 ۇاتۇناونانهناوماملكى ارمانی. ي ” 
یلم ظھرواعلی عورات الاب 


!ھنو آواواالیاللهجمعاً انز مور لیم ت 


کو ک چان خود را فرو گیرند و عورت 
انا که خداو ند بآنچه شا میکنید 7 کاء است 
ر بزنان گرونده پو چشمان ود را فرو گیرند و عورت های خوش 
کر آنجه از آث ا و گردن و مری خود را در مقنه 
تلامر د ازند مگر برای شوهرآنشان یا پدراتشان یا دران شوه‌ر انشا 
شرهرانشان با برادوانشان یا برادر ژاد گانشان با خواهر زاد کانشان با زدان ندمت 
و ردی ندارند یا بکودکانی که بر عورت ها 7 کاء نیستند و باید پای خودرا برهم زتد 
نامدای خاخالی که بان تقد توش برد همگی بسوی خدا توبه کنید ای کروه ابات 
آورندکان شاید رستکار شوید ) 

دنور بالا علاوه برایشکه تبام محاعن آن عبارتی را که ازانجبل ذ کر کردیم داردنرن 
عده اش ابت که دستور اتول ج عملی ندارد و ابن دستور جنب عبلی دارد 

۱- زیرا در آي قر آن شام مردان و زنان مسلمان امر دا 
بزن یا مرد نأمحرم بر گیر ند در صورتیکه دستور |نجیل فقط بدی اخلافی و دیثیآنرا 
کرشزد میکند . 

۲ - در این [یه دستور ذاده شده که برای عبلی شدن موضوع نوق زنان دوک غودرا 
مراد نا از نظر مرد نا میرم معفی باشند یمنی دستور حجاب داده است تا وسیل اجباری و 
اتوسانیك برای جلو گیری از زنای نظری باشد ؛ همین دستور در ی ۸ه موره آحزاب‌نیزنا کید 
شده است : 

با ابهاالنبی قل لازواجاك و باتك و ناء امن يدنين علبان ان 
جلایبهن ذلك ادنی ان پعر فس فلا پوذین و کان الله ون ررر 

ری ۳ 2 ا یام زنان مومتین وا بگری که بش ر :رر 
ک2 2 دران جود و آزار وران 

من که اینکار است.تاینکه عناخته دود ٠‏ بی اد 2 
مج نیفیند و خدا ON:‏ 


ce 
تک‎ 


ون نوت تا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


2 وی بر شا روشن عه که دستور علبی و ری تشکیل دین ملید نیدهند ر 

و .وال بالا دستور عملی که ذ کر شد موجب پیدا شدن فاید: 
باید ۰ ۳ و عبارت انجیل در ابن مدت دوهزار سال تتوانسته است نی 
کی فلس دد ۱۳-۳ < 1 


ES‏ خداوند در قرآن مجید سورة بقره آیات ۲ ۱نا ۷( عیفر ماد ر «و اؤ 
نای ورلھم منوا کماآمن‌الناس قالوا امن کم آعن‌الفهاء 
حتبتی الانهم هم الفهاء و لکن لابعلمون.و اذالقوالذنن آهنوا 
2 هچ قالوا انا انما نح مستعز 

قالو! آءنا واذا خاوااای ديا طینعم قالوا انامعكم ل نحن مستهزؤن سب الله 
بتهزی بهم ویسدهم فی طغانهم بعمهون - اولئك الذین اشتر و الضلاة 
بالیدی ماد بحت تجار تهم وماکانوامعتدین- مذلهم مغلا ی استوقدتارآفی 
ماحوله ذه‌الله بور هم و تر کھم فی ظذمات لا لبصر ون-صم بکم عمی فهم 
که بکانران ومناققان کفنه میشودبگروبدهیچنانگه مردم گرویدند کو ,ند 
ان کرو دند ؛ هان همانا که خودشان احمقند ولیکن نمی نندوهنگامی 
لانات نی کو بشد ابمان آوردهابم و وتتیکه با شبطانهای درون خودغلوتبد 
شام راهيم ابسغره ایمان آورده بودیم"* خدا این کانرا مستیر »میکند و هچنان در 
کردانشان مبگذارد ۰ نبا کا هستند که کبراهی را درازآی هدایت خر بد ندبس ابن 
اتوات‌نند راه راست را یا بند۰ مشلشان مانشد مثل کی است که 
بر امون خود را روشن کرد دا روشنانی ایشاثرایر گرفت و [نانر! در 

نند ,کرو كنك و کورند و بسوی خداوند باز میگردند. 
بز و با ایمان غود تنی دارم که چند مره این [یات بزرك و ترجه 


اضالت 


بارٌ آن بیندبشند هر کس در زندکی خود بارها از این سفها دیده است 
سانت هسنند و کانی را که پیروی از نفس خود نمیکنند سفیسه میخواتد. 
نی از حقیقت در زندگی ببشامش نرسیده و جز خورد و خواب و یك 
س و کروات و کردش در خیابانبا و کنتن‌هزل و لاطائل و شوخی و اعدال زشت چبزی 
در قادوسز ند گی او پیدانیشود چون بدو بگو ین نماز بخوان‌باروزه بگیر شانه بالا انداخه بالج 
بش مطابق اروبائیات است میگوید : وبه! [قامگر دایوانه شدءام 1:6 
اینکه در بك مجمع که دم از ایمان و بئد کی خد! میزنند با ك افتخار بزرك ؛ با افتخار کس که 
یروزی نمیبش‌شده باشد میگوید : « بنده یکی » از ایت کارهانیکنم!» 

در روز رضان در معبر عام آن مرد بیفیرت بیدانش که هیچ چیز جز زندگانی ظاهر 
دنا در مغر بست و بیفکرش نقش لبسته است با نبایت افتضارو تر کار مکشدبادمانخدد 


را بازهر ماری‌که میجودمیچنباند و مخصوصا طوری این عمل را انجام میدهد که میخواهد ببه 
کاب این 


کج خود که بتصور خ 


درجنگہا 


ARS 
بفوماند که من روزه میخورم . | گر میخواهید از اندیشة او درست باخبر باشید درحین اد‎ 


عل شریف فکرش اینست < ای مردم ینید من مخنول روزه خوردنم ۰ هی آقتعار ۷۳:۱2 


س ات 


ج یا مه دهان و :هن برخلاف ابر خدا وامر ان 


بانمات ازاق و 
تون چن حرف بزند. ی 2۰۲ آزادوشیاوی 
ما هنوزباند از 


يجارة ینوا ۰۰۰۱ بتداقی که جانم دردست او است مر 


ن بال ان اشنا 
ل ابن اشخاص يدبن 


ای 
تن بکنم و دلم برای نها میسوزد و هگامیکه‌ابن سطور را مینویسم زیر از 


دن است همانطور که بحال یك بیثوای لخت در ای ا 


در دلم دو 
Eas‏ کوهر و+ودش را از دست داد» رقت میکنم بعال ۱ 


وزد با یچاره تر از این در چهسان هست ۲ هر کونه ناداتی قابل 
ر که از هرسو بشگری تادآقی است و جز نادانی نیست . 


مرحم است متخصوما اب 


تادافی 
ای بیدا نشان بیچاره که » یی انار میکنید و آن را ماب مامات , ر 
ورس غود میخوانید پدقید که ین [عمال شما در نظر دانشمندان حقیقی نبایت سنامت 


کید که نیاز نیوانید یا روژه نیگیرید ؛ در مقابل کی افتخار بکنیدای کایک بر 
از حقایق پوشیده شده ‏ مگر خدای 7فر بنندء شما وخالق زمبه 


إنخار * 


وخورشیدها وعا 


ام عتا 


3 کرشنان 
ا, عالبپا این امر را بشما نداده است؛ باخد مقاومت میکنید « وای برشا ! 

ای کسانبکه بدیالخود دارایفکر روشن وعقل کامل‌و بامطلاح خودنان ع ) 
مد بدانیدکه فکر شیا در نهایت بستی و کوتاه‌ی است و از بك حساب بار ساده عابزاست 
نیگوبم که بتاریخچة زند کی تام بزر گان‌و رادمردان دنبا بنگربد که‌همه هزار جو 
غود حساب امیکردند و همه در دینداری و بنداگی و خا کساری نات کوشش‌را داشتند 
که در اءوال فردوسی و سعدی و مولوی و ابوعلی‌سینا و ز کربای رازی و این‌همه‌بزر 
عالم بنکر بد ويك‌هزارم از ایسان[ناثر| کب کنید ؛ میخواهم فکر شمارا بيك حساپ سا 
کنم ؛ خودنان تضاوت کید ؛ [یا [ نکسی که بانفس اژدرهای خود مخالنت کرده در مدت بکروز 


برای اجرای امر خداوند لب از غوردن و 7شامیدن‌فرو می‌بندد و بااین عبل ایمان واراده و کف 
میدهد یادر ساعات مین روز دست از تنبلی 


اراشا کرد 
ایکروت 
بقار 


منوج 


س وندرت و تسلط خود وا بردرون غوبش نشان 
کنبده خود را پاك میکند و بدر گاه 7فر ینندء خویش 
بزرکتر است یا شما که زندکی حیوانی صرف دارید و هر چه نفتان امر کرد اجرا مبکنید 
د هر جه بدستتان مد میخورید و هر کار بدستتان رسد انجسام می‌دهید و ذرة از 3 
قل ببروی تکرده دإئیا حت انقیاد اک هوای غود هستید . بندیشید و اگر نکر 
دبد بکرید باباین صل عا غود را یقت شک چا ی ساره 

ای مردم بیچاره و تادان که به بیدینی افتخار کید ۳ با ا هر چه خداوند 
۳ اطلاع است . ممرقت حاصل کنید » دائش اند وزید » بخوانید ٩‏ ۳ إسلام دنب شوبد 
جا دسنورداده برای سمادت دئیا و [عرت غود ما است در احکام دف 


یه ممادتی بسا 
بای یر و 9 ی 7 باق او اجسوای آمن ۳ ادتی 
درا مهار ا 


نیایش میتماید او از حیث فکر و قدرت 


ترا 


ببادت من و شبادارد » خداو ند که همه چیزابدستش آفریدء تار 
عالم مای وجود را یت کند و پترئیب فیگدیساز3؟ این دستوری 
فض ودرك دوهی ات که ق ۱ 
a‏ ۳ ابا تا چه مد تاسته سقاشت E‏ 
حالا دانتید که افنځار کردن به بی ایمانی نا چه 1 + و ی است اه 
کر رکه آن کسان که تاز نیخواتند بارو زمیخور ند ومخصوما این کارهار| ی جامیا ررر 
عاب درد ن 5 1 
عجامت خوبدرا ندان دهند چقدرضمیف!(خس و بی‌اراده و وتو بون و چیو ان صفت‌هستزر 
باشد . ابن میزان < حنافت سنج >و < میزآنالسفاهه >(ست چیر, 


خداوند چه احتیاجی 
قادر است هر لحظه ميخوآهد 


یزان د 
با ہابت 7سانی مینواند درج تاءانی اشخاص وا بجی بعد از | 


که بول آن ن 
ماه رنضان در کوچه کی را دیدید روزه میخوزد ی از تصوا تن میاهات مبکنر 
کی بدالش دت ییذتری در او 5ید چرا که میزان بهست‌شیااست . 
آخرین کامات کناب خویش راباسختان ملای دومی عارف بزرك تام 
مبکنیم . متصود از ذ کر اشعار او ایت که بانیم یکیازبزر کر ن ع 


منظور های اعال ظاری و عبادت اعضاء نشان دادن یا کی‌یت‌درو, 


کنو 


گواهی درون 


انان یمنی دل اوست ۰ 

ت که در هر عملی ت شرط است و لهب ماهمبرای ثرت آهمیت‌ببا 
و مجازات ها را فرع بات ما میداند . ضرت رسول(ص)هیفرعاید : و انا 
و الغوائیم > . (همانا که اهت کارها منوط بنیت‌فاعل و عابت کار است) نیة من 


خیر من عمله (ذبت موّمن از کار او بهتر است .) 

نیت خوب فمل بدرابامال میسازد و نیت بد فمل خوب را از دن میرد . مجازات و تي 
یشترروی نیت اصت ۰ 
از رفی واضح است که اعمال ظاهری انات کواه نیت درونی او هستند چنانکه 


مواوی میارماید 


قول و فمل آمد کراهان ضمیر 


۳ زین دو برباطن تواستدلال گیر 


بادانی که در دين اسلام ممین شده همه طوری هستند که از ثبت درون ششسحکایت‌ ند 


٣ 
1 دنبا بر گرفته‎ 

از > بر درفت و صرف عبادت داید . روزه میکوید کی که از ور دن یلال هم خودداری‌بکند 

جذونه حان, ت 

چذره حاضر است حرام بغورد و زکوة و انفان و خدمتبخاق حاکی است کسی که از مال خود 

بمردم مبخشد چگونه مال ک 


مثلاکمی که نماز مرخو اند م 


ش ت که این فص یمان دارد وحاضرشده قسیتی اژوتت ود را 


سی را میخورد . اینست اشعار ملای‌رومی : 

هم کراهی دادنست از اعتقفاد 
د کاینہان ما باشا هستیم راست» 
شد کواء آتکه : د هتم باتوخوش» 
چیست ؟ دادم کوهری در اندرون 
این‌زکات و روزه بر هر ډو کدا 
باحرامش دان که نبود اتصال > 


این نماز ودوزه و حج و جهاد 
دان و م‌انی بی (ظهارراست: 
هډه ها وارسان و یشکش 
هر کی کوشد بمالی بافسون 
کوهری دادم ز وی با سخا 
دوزء کوید: د کردتقریازحلال 


جک ۱9| ا 


۲۷ 


مید 
وان E‏ ۶ بسن چون ددد (مز > ء 
عر بدرازی کنند این دو کواه جح شد در ری ی 
در اکر این کتاب که بنظور تثوبق انرار . 
ادق قر شده بی مناست : د 
اسلامی نو جده بی مناسیت تیست شرحی در بارء 
و غرور در عبادت بگویم : ولا مقصود از عباوت رم 
او وان است و ان هم نیز واضح اس ت که را 
و ن بندگی خدا را چا نیاورده و هرچه خوب شیم بت بآ نچه بايد بانیم 
رن دبکر آیات و اال اوق دد دم تکبر و تا کید بتواشم رسیده مخدویا . 
ی در مقام خلقت کور روادارد رو کافران و مث ر کین و جای‌ار جہنم و و 
- بت . بایان کت شه کی که عبادت انجام«یدهد و متصودش‌ار مر 
بابد ود را از عجب و غرور الى دارد یی بعادت خود مفرور 
اب عبت از دیگران بالانر رق زیرا شاید بسا کسانی که او ند 
کری سبقت و بوده باشند و ضینا بداند که هرچه خوب باد 


سه مدل رل 


پائی‌ام وز. 
سر پانجسام دنتورهاء 
م دسنورهای 


بوبادت زباید 


مغرورشد 


دداری ازعچ 


که هر کنم 


ز وی 
وتر در نظر بگیریم که قوب و ود بی و فرور تواب عبادات مارا یال 
را از اين ا حننظ کنیم و ژحمات خویش را بقریب شیطان برایکان ندهبم 


۰ 
چند پند بر ادرانه 

که ساعتی چند وقت خود راصرف کرده‌ورسالهحاضرراخوا ند ر 
ابه بدون ايشکه من چیری در این باره بگویم شما 7 نچه را که بايد فهمیده باشید دان 5 

ما یل دارم سعني چند بهرباك از شا هر صنف که هستید و هد وج ص 491 بگويم وضار 
بتنکر در بك راهی که سعادت ما موجودات عاقل زمینی در پبروی آن راهست وادار سازم . 
قبل از ایشکه درآن باره چیزی‌بگويم ناچارم که کته ذیل رابا زیی 
توشیح واضحات است شرح دهم تا بدانید که اولا 7سانترین زندکی 
همانا زندکی کردن با اعتقاد بدین و رفتار بآداب دینی است و ایا 
ابنکه 7سانترین ادیان دین اسلام است . شما در طی‌دوست‌ن اه 
در کناب کنتگری مفصلی دربار؛ فوائد دو دنور املامی دیده ايد وان همه سودی که غو 3 
ت بآ نچه کفته شود نایز است زیرا قلم هخمې بی دانا تر و عالم تر از من باید که د 
باره کفنکو کند نا معلوم شود که ناز و روزء اسلام چندر بزرك است ۰ 


ای خوانندگان عزبز 


| دين آسان 
۱ زندتی آسان 


ران 


و لیکن مبادا نصور کنید که این تفسیلات زیاد معرف اشکال دستور های دین باك اسلام 
است بلکه همان داز و روز؛ ساده و آسان است که همه شیا عافلان ]ثرا اجرا میکنید که ابن 
ت و چبز دبگر نیت و عجالب ابن ها در اینست که کارهائی انقدر ساده 
و آسان فوادی چنین عظیم و بزرك دارد . 

افسانه های ندیم بعضی کنجها را بما حکایت میکنند که با يك فرمول کوچك بابك طلم 


فوامد دارد؛ ھ 


مغنصر از فبیل < کنجد باز شو ۱ > باب شپری پر از طلا و جواهر و آموال و اقات قبمتی باز 
شغس خوشبخنی که ابن طلسم را باد گر فته بود مالك ثروتهای هنگفت میگردید . آبا 
نباید تارات عجیبی را که نماز و روزه در زندکی میبخشد میلیونها باز برتر از این شهر برلا 
و مکنت دانست و آیا فرمول دسترسی یافتن بدان شهر با نماز و روزه بیان [ندازه که منتاجآن 
اناه ها آسان است سهل تیست ۱۰۰۰6 کر کی یندیشید با من هم هنك شده خواهید گات : 
چراء ۰+ با اصالی بسی آسان نتایچ بيار بزرك کرفته میشود . حالا که بدین حقبقت اعتران 
دارید کی فکر خود را متوجه کسانی کنید که د طلسم سعادت > را در اختیار دارند و آقدر 
غافل و نادانند که از بکار بردن آن برای کشودن شهر خوتبغتی مسانه میکنند . 

شید این ادعای من که ميگويم دین داشتن از بیدینی بی سار و غور 
: ی بیش خود فکر کنند چطور میشود که وقتی انسان غودسر پاشد وهرج داش 
واست بکن 


دستورات دین باشد ؛ 


است مضي 


۳ 


ی ا 
و هر لذتی را نفش ام کرد انجام دهد شکلتر از این است که مکلف ب٠‏ 


3 ۶د (۱) (بابقرل 
تخاب کن که لئت ن 


ر این شخ میگوید : « همیشه کاری ر| | 
شتا قاس ظاهر بین خیال کرده اتد که این فلسفه به تن پروری و یرویازخواهه 
2 درده و بمشی هم بدو قبدن کنه این دستور نرا مرام خود ترار و a‏ 
رت هوی سپرده رب و حتی ملاهب شهوت پرستی باسم اییکوری معروف شدهاست در صو ر 
از دنت مختصر میتوان فومید که مقصود اپیکور این بوده که هرکاری که در ا 
برای نی یعس باح باه ااي دود ۰ زن کسانیکه خیال میکنند 299 
و عرهای بد بہتر است در اشتباهند زبرا در مقابل چند انيه لذت خیالی يك عرو 
ریم وزحمت دارقد .ان مردخام و بدیغتی که زمام خود را بدست هوای نفس 
رہام دهد برای چشد ائه لذت » بقیة عس را مبنلا یفلیس و هزاران مرش مب 
ابش دا قرین دنچ و تعب میسازد و در نرا هم پاداش تغلف خود را Bs‏ 5 
یکی درست میگوی3 بای ری وا (نتغاب کرد که لذتش بالاغره یشتر پائد »۱ 


شووت برس 


خلاعری آن ۰ 

ابن موتوع فکر مرا سقایسه ای با [نچه پیش گفته ام میکد‌اند . کم که عمال د 
اند لی [ست که دریچة سمادت را بروی ما میکشاید و کلیدی است که شهر خوشتی 
باز مبکند . اعمال رذیله و گناهان درست برعکس آن بعنی طلسی است که دربچهُ شناوت 
با مبکشابد و کلیدی است که شهر بد بختی را باز میکند چنانکه هر کسی مبداند چند لہ 
رانی با یکی دو ساعت سرمستی خمرچه عواقب وخم و چه نتایج عجیبی دارد 

بس ما هم ]نچه را از هه لیذ تر و 7سانتر است اغتبار نایم و این ست مگر دین 
زیرا هم ظاهرش سان و هم باطنش لذیذ و هم عافبتش نيك بغنی است 

پیش مردمان ماحیل و روشن فکر واضح است که خوش ترین و آساتترین زند کیهمان 
دینداری و ایمان داشتن ات و بس .ما در این باره که آسانترین ادبان دیانت اعلام است مسا 
در ابن خصوص زياد حرف نیز نیم زیرا در خلال اوراق این کناب عملا نشان داده ايم ک‌دردستور 
میم و عمومی اسلام در عین بزرگی و دارا بودن فو امد یشمار چقدر سبل الاجراء هند ومتت 


دونه خروار است . 


ای خواند؛ که این کنابر خوانده و کنون تام میکنی و شایدیساز 
ف م : تیم شدن بگوخه ای انداته و یکساعت بد تنبا چیزی که در فکرت 
Eo r‏ کناب است و زکز رکنی از تو رسد که ج 

2 3 و تنام کردم۰۰۰ > من ميل ندارم کهابن کناب 
تب ری در آن بانی نیکذارد 
ات باد و هیچگوه تأثبری در 
این رمات 


مشذرل بودی جواب خواهی‌داد : < کنای خواندم 


بر زوی | ئی 2 


خداندن اين چند ورق هم در زند گی شما حکم همان موچ دا د ۳ 

ما با آن نظر قشاوت کنید , حق هم دادم ذ۶ 
rag‏ ندارم کناب را وت کر اة ٠‏ 
یر ميل ندارم کتاپ را با آن کدرانی او فرج موقی دید 


نست که بخوانید و بکوشه ای اندازید و ۲ ترا جز ماب دفت 


ابنطور خوانده مود و ماه موجه 


ا رت که برای فشل فروتی وشات سل ۰۰ 9۲۳ 
ا ای کرد و از کشت ات ر زا 
بقه ی رت که برای امتفادء مادی باشد زیرا خرچ این ادان دش از دعر 
ریت مکی O‏ ویر 
0 و دادم برد . مچکدم از ابا یست بلک که ٩‏ از 
ند و ۰ وه مدایت اياب شده بشکرانة این لطف و مرحمت غداو ندی وبرای 

3 ۲ کند نوشنه است . بنابراین کنایست که فقط و فقط دررا,: 
یری از برادران توعی و كمك با چ اوران دی 
هة دما و هة موجودات دردست اوست لبت بسیار پاك 


گرا بودن 2 
بنکه دیگران را هم سنا بسمادت 
ا eS eng‏ و دگ 
بوعنه شده و بخدائی که جان من و 
و خالصی دد نوشتن و جاپ و توذیع این رساله بکار رفته است . با بر ایت ای 
میوطنان عزیز » ای برادران دینی » ای ابناء نوع من آیا بسن ق دهد اه موق بام شا 
ده از استفادة خواندن و بکنار گذاردن پبرید ۲ با ايشکه من یی کوچك وناچبر 
کنید که بسباری از مطالب این کتاب بی بزرك و شکرف است و این از .من 
من خود را لابق چنین چیزی نمیشمارم بلکه نرا فقط توفیق مستقیم از همان خدا که 
برامی بهدایت آورده است میدانم و اکر, لطفو یاری او دود ینا ثری بوچود ني آمد 
منت و عزت خدایرا که نمود ره نجات و شدم از حیات بر خوردار 
ین ارء که انتظار من از استفاده بردن کناب نبت بهر طبقه چیست سننی‌چند گت 


هتم اما تصدیق 


ساله را تمام مبکنم و شمارا به خدا میسپارم 

۰ - شا ای خواننده ای که ایمان بمذهب دارید و اعمال مذهبی را صعیح و کاسل بجا 
بآوربه و با ابنکه درست از فوائد آداب دین مطلع تیستید قول بزو کان دين را از چان و دل 
پذیرفته خود را سعادتمند میسازید » خو:دال باشید » مسرور شوید و بداید که آین گنج که کابد 
ت جقدر بزر گست و ایبان خود را در این راه بیشټر سازید و از خد! تونبق 

يد که سعادت شما را روز بروز کاملتر سازد 
۲ - شما ای کسانیکه بدین اسلام اعنقاد دارید و [نرا برای ادارة جامعه وسعادت بشر 
در دنیا و آخرت مفید و لازم میشه‌ارید اما غریزة کاهلی و راحت طلبی بر وجود شما غالب شدء 
ف دین ضما را باز میدارد ؛ اند کی فکر کید که چند دقیقه لذت در قیال یك ابد 
راحت و خوشی هیچ ارزش ندارد و هیچ عافلی خوشی ابد را بتن سالی چند احظه ای تسرجیع 
نیدهد . بملاره |کنون که برشا رون شد فرق ایمان عملی و ایمان قلبی چیست از همین 
دئیته تصمیم بگیرید _که کملی را کنار بگذارید وچند روزی غوآهش عطان رگوش نهاده 
بانجام دستورات دبن قیام نمنید » قول ميدهم که پس از اندك مدتی این ڪر عادت و ماك شا 


خده و در بجا آرردن آن لذت خوامید برد و برعکس حالت امروژتان گر روزی ازانجام نا 
غفلت روا دارید کسل و پژء‌رده خو 


بر | 


اهید شد , 
۰" ۲- ای خواننده ای که تاکنون بیخبر از فواند دین بوده و ال مکردی ر بخودی 
کرد توان راه برود و مناج راهنما نیست و میپنداغتی وناک هن ا [مر اعت که ان 


ی 0 


متوا 5 3 بان مداو قیببرد» ۱ کک بے و 
دنا ډودی و بعلت عدم آشنائی از آن غفلت داشتی » |کنون E‏ 2 
ES‏ مت کرة اميق حکتروائی کند » چقدر بررك و دوست داشتنی استبس ار 

امروز تسم بگیر که تومم از گنجهای آن اسنناده کنی و مگذار که فرصت از دستت 
برود و بعد پشیمان شوی . 

ء ای قازئین عزیزیکه در اثر آنانی بمختصری ازعلوم امروزه بری‌ظاهری|خثراعات 
و تمدن مجوف ازویاتیان چم شمارا غیره کرده و خیال میکنید که دنیا همین است و این تمدن 
یتوانددنیا را اداره کند ؛ ای کتانیکه علت نادان‌بودن‌شما از حقارق‌دین اسلامتحق 
نکردن بوده است ای کسایکه دین را کبنه و قدبسی و علوم امروزه را جدید وقابل تقدیی 
میشمارید » من با ز بان علم در این رساله با شما گقتگو کردم » طبق [خربن ترقیات علمی که 
عما بدان عقيدة غلط یافته اید سخن کفتم تا بدانید که حقبقت زنده همانا دين و مسذهب است و 
باقی جز ظواهر دلفریب چیز دیگر نیستند . ۱ 

ای ۲نانکه قرب گفتار دشان دبن اسلام‌را خورده و دبال دیگران میگردید و بدون 
ابنکه جزئی تحقیقی در دبن خود تان کرده باشبد آنرا رها کرده چشم بچبز های دبگرمیدوزید , 
حقیقت را بقہمید » با آن انس گیرید و از آن استفاده کنید . 

ای کسابیکه پیرو ادیان کہنه و مشوخ ( از قبیل بهود و نصاری ) یا ادیان ساخته شد. 
بدست شیطانها ( از قبیل بهالی ) هستید یا شده اید و فرشتةٌ سعادت شا را بغواندن این کناب 
راهنسالی کرده بگذآرید این سعادت اثر کامل خود را ببغشد , از موقم استفاده ندانید . بقول بك 
مثل فراتدوی ( موقع را با کیسو بگیرید مبادا از دستتان رما شود ) (۱) اکنون کے بر شا 
مشود شد دین اسلام چیست و هر کس غیر از. آن میگوید چتدر نادان است از پبروی آن‌خودرا 
خوشبخت و سعادتمند ساز ید , 

شا ای گروه سه کانةٌ فو بحرف من اءتقاد داشته باشید زیرا [نچه را شما | کنون‌میدانید 
من کاملثر میدانم و [نچه زا شما دیده اید و خوانده اید و بررسی کرده اید مین هم بر دسی 
کرده ام زیرا من هم روزی در گبراهی بودم و نبیدانستم کدام دین بهتر است و بس‌ازتجیق‌ها 
بهدایت عقل دین اسلام را برتر دیدم و دستور های ۲ نر! با عقل دریافتم واهمیت آنهاچون] فتاب 
در نظر من روشن شد . دین من تقلیدی نیت تعقیقی است. و دوی لین اصل میل"دارم شا هم 
فلیدی نپذیرید یلکه تحتیق کنید و سپس متدین شوید . آتچه را نسارا و یبود میگ ویند مت 
با نظر بیطرفی عامل » با خاطری که چون ورن اغد سفید بود سنجیدم و بررسی کردم و دين 
اسلام را هم بررسی نودم و فهمیدم که حقیقت در دين اسلام است و بس . همین علومی که [نقدر 
شما را فریفته » یست سال عبر مرا شب و دوز اشفال کردند » خورد و خوابم را تصیل هبن 
علرم ازروی کنابها و لادی های خارجی و دانشمندان فن چه امریکالی و چه انگلیسی وجه 
فرانسوی گذراندم‌وهنوز هم اوقات من در بررسی کتاهای علمی بال مغتلف میگذرد. بنابراین 


(I faut saisir ۱ »occasion Par les هن‎ 


وتن کواهینامه های مدارس یا از نظر 
نافس با عامل پدست آورده اید من از روی جان و دل دتبالش رفتع و مد ازاینکه 
فکر من جای گرفت آن وقت فهمیدم دين اسلام چیست وچپگوته 
آن » بك یه از قر آن بر تام ابن علوم میارزد و دانم ڪه چگونه دیت اعلام 
بیدا شده با آخرین ترفیاتی که تا آخر عبر زمین خواهد آمد 


تصدیق کنید آنچه را شا از روی اجبار بتحصیل یا گرا 
تفر بح بطور 
تقشی از ابن همه عام و تمدن در 
بك پرتو از 


که متجاوز از ۱۳۹۰ سال پیش 
۱ 1 ن که شما اشضاس عالہ 7 
موافق است ؛ بلی هة ایثها را يدم و آنچه کته ام برای این بود اس عالم تعصیل 


کرد امروزی بدانید با بکثفر قدیبی وفاننيك و بی اطلاع میت نبکنید ب با ی طرف 
هد که در هرفن که شا تحصیل کرده اید او خوب و بد نرا یافته است و دانسته است که 
1 اتبانرا مستفتی از دین اسلام نبیسازد و یگانه راه سعادت جاسعه 


هیچ ان و هبج عام و هیچ 7 


بن حقایق است که (مروز جسته جسته علمای روحی و فلسفی وبسیاری از 
پفومند و چنانکه همه شما اطلاع دارید کم کم ۲ هنك حقانیت این‌دین عقلی بزرك 
نیا برمبخیزد وجای افکار کوتاه و بست مادیت قرن‌نوزدهم را میگیرد . 
ه-شما ای مجتهدین معظم اسلامی » ای و عاظ کرامی و ای اهلعلم و ای ملنین اسلام » 

این نکات عامی راکه در طی کناب حاضر خواندهید بنظر بسیارید و بدانید تا کی هم در علوم 
امروز و هم در دبن کار نکرده باشد این مسائل را نمینوبسد بنا براین شما هم هروقت میخواهید 
از دین و فواند آن صحبت کنید و ذهن مردم را روشن سازید سود علمیو فلسفی آنرا از نظردور 
ندارید تا کفتار شما نه ننها در طبقهٌ عوام بانادان مؤثر شود بلکه دانشمندان و متجددینو کسانی 
که بعلم 


رامات ویر 
روشن فکران 


1 ممه مامد 
انسانی در جا ن 


هنند » خلاصه تمام طبقات را سودمند افند ؛ چرا که امروز بازارعلم در دنیارواج 
بسیار بافته و برن آن جشمها را خبره کرده و مشکل است بتوانید حقیقتی را در افکار آشنایان 
باين علوم داخل کنید مگر اينکه از علوم استفاده کرده و برای اثبات راه راست بکار برید زیرا 
من فومیدهام و شماهم اکر تا کنوت ندانتاید خواهید دانت که علم‌از مذهب اسالام‌جدا 
نیست و تنها دینی که باعلم مواذق است ادلام است‌وبس . 

شما ای خوانندة محنرم که فقط از نعمت علم مختصری سواد فراگرفته اید بطوریکه 
بخواندن این کناب موفق شده‌اید +شماای کانیکه خاطرثان هنوز از اسرار تمدن و عام امروزیو 
از علوم مذمبی عملاخالیست و جر اطلاعات مغتلف (ثوامی صعیح باغاط در من شامای‌تگرفتة 
است » از ابن کامات استفاده کنید و مطمن باشید کسی با شا صحبت میکند که در هر دو شبه 
تحفیق کافی کرده است و بایچراغ روشنی شما را راهنمائی مینماید ۰۰۰و پروی از دین شا را 
بچاء غراهد اند غت 

نمیحت دیگر من باشما اینت که عام و دانش فرا گیرید » مسلمان حقیقی باشید . دانائی 
2 تواتانی مشش و از بدبغتی نجات میدهد و زند کیتان را بانور تابان روشن میکند» اما 
جرا هم در نظرداشته باشید که‌ناچیزی راباعقل مواف ابید یڈ یرید ١‏ تادر چیزی تحقیق کر داد 
آنرا رد نکنید و بسیار دئت کنید مپادا , مبادا از رام راست 

حلاص انها و 4 
و ایض فوقآنکه هر کس از هرطبقه وهرصنف و هررشته باشد » . ... معلوماتش » 

اس »سس مرج میخواهد. یاشدیرای داشتن ژنداکی و وان 1 


نها راه و چاره اشر اج 22 
ی پیروی از دستورات اسلام است و بس . وا الا 1 1 
وا لعلام‌علی! تبع من لهدی 


زه شهرت ميخو اهم ونه‌پرل پس چه(نتظار دارم $ 

باز هم گفته!م که در نوشتن و فروش و چاپ این کنانهانه استفادة مادی میغواهم و نه 
ماد نام ۔ عرج آقلب کتابهای ا از و <می که در تبج فروش نبا عاید میشود یشتر است 
براینأمین این شروها مقذاری رماي شخمی و کسکی که بضی از مردمان پا کدل و مسامان 
کر دند بکار میرود . یکی از مبمترین دلائلیکه نشان میدهد درچاب ابن کنب هیچگونه استفادء 
بادی در نظر نداریم ات ک۹ ق جاب و تقلید از کناببای ما آزاد است تامر کس تصور 
کند استفاده دارد چاپ کند (بشرط اینکه بهمان قیمتی که مسا میفروشیم بفروش رساد . ) 

از طرفی عاملا مشود است که منظور استفادء شهرت و نام هم نبست‌و این‌نست‌نداباری 

ری است زبرا تا کنون سابقه‌ای ندارد » در صور تیکه بسیار انفان افتاده کسانی فیداستفاد؛مادی 
رازده غرح‌هالی کرده‌اند ولی هیچ کس چهدر سایر اعمال حتی در کارهای خدائی مثل ساختن‌مسجد 
ر مر بشخانه و کارهای خبر به قید نام را نزده است و این امر که تقلید از کناب را [زاد کرده‌ام 
بلا معرف پا کی تبت من در کار میباشد , 

زحمات بسیاری در نوشتن وچاپ این کنب بکار میرود . برهیج داشمندی بوشیدءنبست که 
دکارش رساله‌ای مانند ايشکه در مقابل شماست جقدر زحمت و کوشش لازم دارد اما آنچه 
از زعمت کار پوشیده است بشتر از زحمات 7شکار میباشد . یکی از این زحتہا تمحبع مطبه‌ای 
برباشد که هرصفحه ازابن کتابها چند مر تبه تصحیح شده » دیگر دوندکیو مرارتهای چاپر بمدنوزیع 
1 اب ک هر کدام فصلیمشر وح لازم دار ند , 

«تصود در ابنحاست» حالا که‌اين همه زحمت را در نوشتن و چاپ کستاب متحمل 
شوم و ه استفاده شهرت میبرم و نه فایده پول بعنی 7نچه در دیا موردنظر مردم است در نظر 
من یست » بس چه هدفی دارم و چه |تتظاری از این ژحمات میبرم ؟ 

۲یا باز هم لازم باثبات استکه من فقط برای خدا و در راه خدا و برای نجات‌همنوعان 
خرد,زحمت میکشم و قصذی چزاین ندارم ۶ 1یا لازه‌ست بکویم که اند کی لعلف ورتخداوندی 
بش از بخشش سلطنت دو قار اروپا و 7سیا در نظر من.ارزش دارد ۲ آبالازسست بگویم که 
با ورد زحبت ظاهری و فشار روزگار که هر کس را جز من بود از پادر میآورد من مثل کوه 
ابستادهام و خوشحالم چر| که مثل [فتاب کنه و حقیقت این دنب را می بینم و مبفهمم ؟بزر کترین 
غدخی آن مثل برفیست که جلو آتش بگیرند ؛ ۰۰۰ چه بگویم که بمقعودم‌بی برید ؟ 

آیا د کتری که میتلا بکوری بوده و خداو ند او راراهنمانی کرد ات کهدازو یبد ایر 

دی خویش بیاید » پس از استعمال این دوا و بنا شدن چشش چه‌وظیفه‌دارد ؛ تباید به‌شکراة 
این نت بزرك کوران دیگر :راهم معالجه کند ‏ 

من هم چند سال کور بودم یعثی از درك حقیقت کور بودم 
+ بای جدیت تحمیل کردم . عبرم » بیکاریم »کار هبه در میان کنب وهجلات 


کو 


. تمام علوم امروزی‌ارو با لبان‌دا 


فرانسوی‌واتگلیسی 


ت را بافته‌ام و من هم مثل 
E E 3‏ چ فرط و تمام توجهم بعلوم و تمدن و تجددشد , 
وم دروم بتوعتن کب و متالات ای کردم و درتیام روژتات‌های یراق واب تو . 
ا اناز من در ابن را کوعش کرد زیر من از جباز الک اقام کرد. 
EE‏ حقبقی دا یافته‌ام . تمور کردم شغمیتی مهم » فکور ودانشهندشدهام که برای 
0 و و لازم بست» در زندگی پس از این عالم موقتمشکوك بو دم غلاب 
E‏ ۰ 1 آن 2 خودمیترسم که چه بدبختیو تاریکی‌مخوفی مرا احاطه کرده بور 
اما وقتی فکر میکنم که بسیاری جوانان امروز حالت ۲ نرو زمر ا دار نداز شدت 
پریشانی بر اهنم رامیخواهم بدرم و بجای اشك خون بریزم ۰ 
بردیدء من خندیکاینجا زچه میگرید خندند بر آن دیده کاینجاشو د گریان 
در هین حال که منرور این همه عجب و کبر بیهوده بودم عامل سعادت بن دوی آوردر 
در عرض چند ساعت نهمه کبر و ناز فروریخت ۶ فپییدم خوشبغتی آن نیت که در فکر من بود, 
بلکه خو شبغتی حقیقی همان تکه۰ ۱۳۹ سال بیش خدا برای مردم سعادتمند فرستادهاست . فهمیدم 
خوشبغنی در دین اسلام‌است و بس :من حقیقت را بچشم‌دیدم ۰۰۰ ۱نقدر این منظرء حقیقت در مناز 
کرد که زديك بود از خوشی پروازکنم اما فکر کردم که باید دیگران راهم که چون هن کور ند 
راهنمالی نمایم و اکر نکنم گناه کردهام ۰ 
جو می بینی که نایینارچاه است اکر خاموش بتشینی گناه است 
چه کی جر من ۰یتوانست جوانان امروزه و کسانیر| که غرقه‌در علومارو بائی وتمدن‌شده| ند 
نجات دهد + آن بزرکان مذهبی که منوز هم 7نار گرانبهایشان مانند گوهر قیبتی در آذهان موز 
است در ابنکار نیتوانند آثار نیکولی ببخشند زبرا خودشان وارد فکر و مط انديشة جوانان 
منجدد و عالم امروزی شده‌اند اما من چون شده‌ام دردرامیدانم » دردرا چشیدهام » پس میدائم کجا 
را بابد درمان کرد 2 
بس ای کسابکه ابن کنابها را میخوانید و شماهم اندگی بعلوم امروژی آشتاشده و نمدن 
فرب چشمنان را یره کرده و دین را قدیمی میدا نید » حرفهای مرا بشنوید زیر ان سننان ازفام 


کسی است که خیای بشتر از شما عاوم امروزی را میداند و خیلی بیشتر از شماباارو باثیات شاشر 
بوده و پیش با درس خوانده است . دبن من تقلیدی نیست › از روی‌تحقیق و عفل است زیرابس 
از اینکه در یکشب راء سمادت را بوسیله‌ای که‌شرح آن را قلم عاجز است بیان کند ٤‏ بدیدم تحفیق 
در دین اسلام پرداختم و هرجه بررسی کردم عجائب و بزرکی های نر ديدم و باعلومی که دد 
مغزم جایگزبن شده بود مقایسه کردم » بعداً در سایر دینها هم تحقیق کردمو قومیدم تنما دين که 
باعلوم و باطبیمت و بافطرت بشر تطبیق میکند همین است و تنها دینی‌هم که سعادت بمدازاین دنا 
را تأمین میسازد ايشت ۰ 5 

بس من بازبان علم و عفل و تعقیق » باهنین زبانی که بیش شا 7قدر شیرین و اساسی 
است با شما کفتگو میکنم وصااوا باصراز دی اسلام شتا مان وف شامردم دا نشمندوروشن 
فکر را دعوت میکنم که در دین اسلام تحققکنید و اؤ آن بیروی نماد ونر ماي سمادت دنا 


E E E‏ برای 
گی هن است ۰ آل و آدمان من تتهسا انت و ن دهد . هدف من در 
کی ورد و خواب نداشتم و خدا را شاهد متگیرم کې 
تربع مدا 
من باجدیت خستگی تا پذیر در این راه پیش میروم نا 
زندکی خود و خوشی و لاثم وا مرف این راه میکنم » ازییش آمد های روز گار از جای بد 
دروم ١‏ میج عاسلی کی ای 3 اوی ج باشد مرا از راه بدر نغواهد برد ,از می 7 
هچکی جر خد او قادر متعال نمیترسم ؟ بهیچکس جز او امید ارم وققطازاو توب 3 
ک مرا در ابن داه پار ویاور باشد . E‏ 


حعادت را بمر 


اگر ان نبود علافاً بدن 


ای 
یکاعت از مالم مد را باين وی 


ئجاكەرىقى دد بدن‌دارم»یکوشم 


کوچك شما : 


عیام جم و شهربور ۱۳۲۳ که چاپ سوم این کناب دز دست بودشرح 
زیر را آقای دکتر فیهی عبرازی که از اطبای معروف و متدین تهران هستند برای درج بائجین 
فرستادند و ما هم جات مناسیتر از چاپ آن.در اینجا ندیدیم» اينك با تشکر از ایشان مقالمز بور 
را که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۲۳ بوسیلةٌ رادیو تهران منتشر نود اند چاپ ميکنيم : 

نامه آفای د کنر فقیهی : 

انجه‌ن محترم تبلیغات اسلامی 

محتره) یك نعه از سخنرانی خود را که مر بوط باسرار طبی روزه است و بوسیهٌ رادیو 

از نظر هیثت مدیر: محترم انجدت گذرانیده تاا کرقابل تو جه تشخیس داده شود مر 


در تاریخ ماه 


دم 
ارمائید 


بدرح 
رج 


با نقدیم احترامات فائقه - د کتر فقییهی شیر اذی 
اسرار طبی زوژه 


برخی از مردم تصور میکنند روز: ماه رمضان که از ارکان اساسی دین حتف [سلام است 
از لحانظ زحدتی که بدستگاه هضم و ساير جهازات بدن وارد میآورد و از نظر [نکه بمضی از 
روزء داران را بحالت عصبانی و غضب دچارمیکند برای شخص روزه‌دار مضر است - درصورتیکه 
روزه در مورد بسیاری از بیماریها مفید و بلکه 
ضروری است و از جهت آنکه این چند روزه افلب از تایان در این باب باینجاتب مراچه 
ن از نظر ادای وظیفة مذهبی بر خود واجب دانستم تا آنجا که علم طب و 
دانش پزشکی اجازه میدهد فواید روزه را برای شنو ند کان محترم تذ کر داده ایشان را از شكو 


بن نظر به طا است و برطبق قواعد : 


وده اند و 


تردید نجات دهم . 


صرف نظر از اوابد روحی و الاقی که روزه دار کسب خواهد کرد (و چون خارج از 


بحث پزشکی است از ذ کر آن خودداری میکنم ) کم آهیت‌ترین جثبة روزه جنب مکی )ان است 
که ابنك مورد بحث وافع میشود و آنقدر مسلم شده که روزه در اغلب امراش‌مفید ودر پار؛ از 


پسار بها علاج منحصر بفرد میباشد و اکر هم علاح منحصر بفرد باشد اثصانا بپترین و سمل ترین 
عارق معالجه است مثلا در موارد زیر از روژه استفادة کامل میتوان کرد : 

۱ - در مورد اخنلال حاد و مزمن روده ها و در هنگامیکه فرمانتاسیون و تخر ات‌عدی 
و موی يمار را دجار دل درد های شدید میکند بهترین سعالجه مغصوم) از جہت نباشامیدن آب 
در بن دو غذا و ایجاد فاصلة طولافی بین دو غداو بهتربن وسیله روزه گرفتن است . 

۲ هنگام ازدیاد وزن بدن که معصولا ناشی از پرخوری و کم حر کتی است دراینهورد 
روژه بپترین معالجه است . 

۳ - در بیماران بتلا بفشار خون که متأسفانه این عارضه براتر عیاشی وانفعالات نقانی 
دوز بروزروب‌ازدیاداست درچنین هنگامی ماه رمضان ماه نعمت و بر کت است و بهتراز هرنساد 
و پزشك مامری فشار خون را ممالجه و مداوا میکند . 


م - در پیماری دولاب و مرش قند روژه قوق العاده مور (ست وبر 
وردن غذاقند درخون کم متخودوس ار عامت که خون بکترین حد طبیمی میرسد. بنابراین 
روزه در مداوای مرش دیایت وی ی ا بازی میکند حتی بد از پیدایش ]مبول 7سولین که 
وس این ناخوشی است بازهم دوژه بهترین حربه برای پزشکان ماهر میباشد . 

و - در مورد تا حاد و مزمن کلیه روزه یکی از مسالجات اساسی 
و بطور قعع و یقین کم میکند . 

+ - در مورد ناغوشی های قلب که توام با ورم دست و با باشد روزه فون الماده مدد 


۶ ساعت پس از 


است وورم دت 


ب - در التهاب مفاصل خصوصا وقتی توام با چاقی و فربهی باشد 

۾ - در مورد کالتها و درد های غاس بانوان که مولو از سن 4۰ الا شروع 
دود روزه بهترین معالج است . 1 

+ - در اتساع معده و اسهال های مزمن و الب یماریهای کوارش و اعتبادات بر خلاف 
جداشت روزه سهل ترین معالجه را میکند . 

مچنین در بسیاری از بیماریهای گونا گون دیگر که فلا مجال شرح [نرا ندارد.سکن 
ست بکویند با این ترتیب روزه برای بیماران مفید است چه نتیجه برایاشعاس تندرست‌دارد ۲ 
بکرم این بیان منطقی تیست زیر| فایدء روزه برای اخاص تندرست نیزجل و گیری از بروزهسان 
بداربها است . و نکن قابل توجه دیگر 1 نکه تمام امراشی را که تا بحال شرح دادیم که ازنظر 
علم بزشکی روزه معالح ]نها است در انسان تدریجا بروز میکند بطوریکه در آغاز پیدایش 
شخبس صجح آن برای پزشك هم میسر نیست بنابراین شرط عقل رعایت بهداشت وحفظ الصحه 
است و یکی از موارد بهداشت بطور قطع و مسلم گرفتن روزه در ماه رمضان است و بر طبق 
آمار تطمی که در طول ۱ سال طبابت دارم هر گاه در بدن چربی زباد و جانی.بدید آید برای 
نبول مرش قند و ازدیاد قشار خون و التهاب مزمن مفاصل و کلیه انسان را مسنمد میکند.از طرف 
دبکر بهر نبت که از وژن بدن کاسته مود بهمان نسبت استمداد پذیرفتن این امراض کیترخواهد 
شد. ازابنجا است که حتی شر کنهای بیمه با شرایط بار سنگینی بسخنی حاضر میشوند سلامنی 
انخاس چاق را بیمه نمایند و در هرحال سالی یکماه روزه گرفتن بهترین وسیلة جل و گیری ازاین 
تببل امراش است.|مراضی را که ذکر کردیم براثر اتتشار تمدن و آلین عبش و نوش رو بازونی 
است و بیسین جوت میبیئیم که در مفرب زمین بیماری فشار خون.سکنة دمافی - سکنه قلبی - ناخوشی 
تند و یماریپای سللة هضم رو بازدیاد گذارده و در کور ما نیز این ساریبا در بت اننا 
ون الماده زیاد تر است تا نزد ققرا زیر| فقرا اغلب درسنه و روزه دار اجباری هستند و 
انیا بمکس در خوردن و نوشیدن زباده روی میکنند و اغلب مریش هستند مگر آنانکه ا 
سنند چون در ماه رمضان بثا نامر جضرت احدیت در خوردن امساك میکنند کش مریض ی 
د ظن غالب آن است که اسلام چون 7شرین شریمت[سبانی است وهنگامی زا ی 
د مش و نوش تازه شروع شدء بود و بدن يتر احتیاج به حفظ RF‏ ی 
ده را شدید تر از سایر [دیان دستور فرمود . شنوند کان عزیز بطود 


۲۷۸ 


گتار آن است که روزة ماه ره‌ضان بطور کلی از نظر علم پزشکی مید و نافع بلکه دراغلب 
از ساربها ضروری است و کسانیکه از ابن دستور [سانی سرییچی میکنند دير یا زود دپار 
شکنجة ناخوشی های بیشمار خواهند شد . امیدوارم این مختصر شما را از خواب غقلت دار کند ن 
ارلا سر تعظیم و تکریم در مقابل نام مقدی صاحب شر بمت -ضرث محد بن عبداقه (ص) قسروو 
7ردء و نانیا با وت قلب و ایمان کامل اطاعت امر خدل نموده لااقل بقية ماه ره‌ضان را روزء 
بگیر بد که با این عمل نندرستی و سلامت خود را حفظ خواهید کرد - ناگفته نباقد کهروزءبرای 
برخی از مردم نیز مضر است و بهسین جهت علاوه بر۲ نکه کاب سای تا وا ماف کرده روزء 
داشتن را برای آنها حرام دز وده است و بایستی در این قبیل مواقم به پزشعان صاحب عقید, 
و ابءان «راجمه نموده کسب تکلیف نمایند » 

و اتظار دارم اغثیا عل روحانی روزه را نیز توام با عل جسمانی انجام دهند معنی در 
از نقرا و بتیمان دستگیری نمایشد زبرا چنانکه در ابتدای ایں ستعنرانی بعرض رسد 
ابد روحی » اغلاقی و بهداشتی دارد که امشب بحت ما قط در اطرات فوائد بهداشتی 


1 


ن 
روزه 
آن بود و بحن در ببراعون فوائد روحی و اغلافی روزه را بعله‌ای فن وا گذار مینمایم . 


تتدیم کناب 


ن کناب‌و 7 لین نگارش کنب دینی ٩‏ 


سبح موجودات 


کر وش ٩‏ و 
ثردش زمین و روز و شب 


نات قط نبا 


ا 


دت اعشاء 


صفحه 
٤‏ مدارك و ما خذ 
دیباچه 
آیا میتوان حق مطلب راادا کرد » 
۹ 
ماز 

۱ فوائد دینی 

۰ تماز اعلام 

۲ حمد و سوره 

۶6 موهبت عظیم 

۹ تکببرة الاحرام 

۸ سراوقات نماز 

۱ صبر و صاوة 

٩۲‏ کشش کناه 

۶6 فوائد دبنی وضو و سل 
۵ اهمیت نیت 

۷ اطمیثان قلب 

۰ اسرار نماز بات 

۲ تشببه اجزاء نماز 

۱۳۳ 

۲ فوائد روحانی 

۱۰ اصل دیگر روحی 
۳۰ اهیت وجه 

۹ تکامل روح ۰ 
۱۳۸ اراد محگم 

۶ اکير غم زدا 

۳ _ سخن بی بایان 


صاحه 


4 


¥ 
— 
صفحه 
۳ فواند جسمانی 

چگونگی ابن اوائد ٤٥‏ نوائد شگفت آور وضو 
۱ - مالش و جربان خون ۰ ۲ اکى بدن 
۳ - بہداشت سر ۷٤ا ٤‏ - بهداشت دهان و دندان 
استنشان ۰ + - بهداشت پا 
۷ - ناخن و مو 133 ۸ - بهداثت جباز دنم 


نایده بزرك دیگر مضمضه و استنشان ۱۵۵ 


فواقد غسل 


وال هدیا ۰ ۲ - فواند سل پس از عمل تشاسلی 
پاکی لباس و سجده اه ۸ النظافة من الایمان 
۴ فوائد اخلاقی 
اکسیر اغلاق ۰۱ جطور نبی از مشکر میکند؟ 
چطور بیعروف امر میکند ۲ ۰ احترام مال فیر 
کشش خبر ۹۳ رقع تکبر 
وقت شناسی ۶ برابری » برادزی 
۱ ۔ حس تواضم و کوچك دیدن‌خود ‏ ۱5۸ ۲ حس احترام بنفی 
فابدة اخلاقی وضو و سل و تيمم ۱۹۸ 


۵ فوائد اجتماعی 


عدبثهٌ فاشله 


۰ دعوت باجتماع 
2 ۲۳ نماز های اجتماعی 
جلسات وعظ و نصیحت ۷ وحدت اسلامی 
اعتماد و اطمینان ۸ حس اطاعت 
فوائد اجتماهی وضو ول ۰ جات بانی 
چرا باید نماز را بعر بی خواند ۲ ۱۷ 

طر یه نماز 
دسنور توچه ۸۶ ومع 
روزه 

۱ فوائد دینی 
دستور خدالی ۶ ۱ دوزة ببودیان 
۲ - روز؛ عیسویان ۹ مزایای روز اسلامی 
آماد کی روح برای عبادت ۳ اد خدا 
عبادت 
1 تمرین آخرت 
يك اصل فلسفی ۷ عادت یربا 


AY 


۱۸2۹ ۲ 


۱۹۰ 
۹۰ 


۲ 
۹۷۲ 


استحان کرسنگی 
ناتوانی بشر 
اببان مجم 


چم و ددح 

دو که ترازو 

دسبت و نکر ازچیست 
انتظار بر آورده شده 
بندکی زند کی 

روز طبیعی 

۱ - غسنگی معده 

۳ سم مای بدن 

- شیره یا عصیر 

۷ - اعتدال در خوراك 


+ - اوائد روزه از نظر پزشکی 


ینالی چم 


1 وا 
صفحه 
o ۳‏ 
۹۸ فلسفة تعیین مدت ۱۹۸ 
۶ فرصت نیکو ۳.۰ 
١‏ فضیلت و واب 1۲ 
۴ فوائد روحانی 
۲ قى دوح ۱۰۹ 
۶ آزمایش لذت روح "۳ 
۱ مفناطیس شخصی ۳۲ 
۲ تقویت حانظه ۳۱۳ 
۲۳ 
۴.فواند جسمانی 
ببتربن امساك 1Y‏ 
۸ ۲ اتساع معده ۳۹ 
۰ + طفیلی های معدی ۲۱ 
۲ *- ترتیب غذا UF‏ 
٤‏ ۸ - اعمال معده در موقع روزه 4 
۶ تصفية خون 1 
یا روزه زیان داژد ؛ ۳ 
۰ زیان هم پیش بينی‌شده . وس 
۴ . فوائداخلاقی 
۱ سد یکم 2 
۲ توقیق اجباری ۳۹ 
۳ اراده و پایداری trt‏ 
و مت ۱۳۰ 
۷ مکنب عبر 2 
۹ فضیلت گرسنگی e‏ 
4 شکم و شیطان ۱۱ 
۹ کے د i‏ 
6 سن بسیار اس 
٥‏ . فوائد اجتماعی 1۹ 
٥ه‏ عید نطر : +۲۹ 
۷ آزمایش بیئوائی .10 


۸ درس فداکادی 


۲۸ات 


حه 3 صفح 
مرحلا اول یا مرله تلری: ۱ مرحله انی یا عرحلهٌ براتيك ۱ 
کور حکمت oY‏ 
گذوار وا تیه 
دین عقلی و دين عبدی Yor‏ الاح دبا ۱ or‏ 
نواند یشماز ٤ه‏ مقعود زندکی roo‏ 
استعدادو فعلیت قرب ۲۹ ادت عملی و عبادت‌تلبی ۱3۰ 
مهای حقیقی ٤‏ کواهی درون ۲۹2 
بمیادت نبایدمفر ورشد YY‏ 
ترجه 
چند بند بر ادرانه 
دی شان اون کان ۸ تتیجه بر گیریم U‏ 
نه شپرت میخواهم و نه بول پس چه انتظار دارم؟ ۱۳۳ 
اسرار طبی روزه Y1‏ 
فبرست گر اورها 
سه عکس از حضرت معصومه (ع) و مساجد اصفهان ۹۲ 
خط سیر جربان خون ۱:۹ 
ول عمل تماس باسمپاتبك ۷۱:۰ 
راجم ببهداشت پا \or‏ 
کرم کدو ۲۳ 
دستگاه کوارش +۳ 


7 


ده‌هز ار جلد چاپ شده 
مپر ۱۳۲۳ 


ار و 
برارلت و یاعد 
غیر از اطلاعات علمی و دینی و تحقیقات از علا و ماين و بررسی های علیو روحی 


که درا وحم بعال مده کنب زبردر ننظیم رسالهً حاضر مورد استفاده‌قرار گرفته است: 


ات کتت فارسی 
مضرات الکل بقلم 7فای د کتر رضا زاده شفق-مضرات نوشابه های الکلی بقلم 7قسای 
ابوالفاسم نبوضات - تضبر ابوالنتوح رازی - سغنان محمد ص گردآوری قای پایندمشهردانش 
7فای هادی نوری- سغنرانی 7قای راشد-غروب [فتاب در اندلس آقای سرتیپ قریب- گلزار 
ادب آقای حسین مکی ۔ رهبر جوانان آقای د کتر حسن پزشکزاد - حایة المتآين مجاسی- ععراح 
السماده خبغ نرافی - دین محمد (س) 7فای حسین خادمی - اسرار طبیمت [فای تمدن - گفتار 
حکیبان نشریة مبلفین عیسوی امریکالی - تجلی حقیقت [فای کتابادی - محمد (س) نون امل 
ترج آقای شهابی - راء وکاظم زاده ابرانشهر - ترجمة انجیل و تورات‌بزیان فارسی -مجلات 
و روزنامه های مختلف 
۲ کتب عرلی 
فر آن مجبد - نضیرجو|هرطنطاوی - دالرة البعارف فرید وجدی جلد سوم - تاح‌العروس 
جزء دوم 
۴ تب فر انموی 
Larousse Médical — La Grande Encyclopédie , H ۰ Lamirault‏ 
et Cie Edit ۰‏ 
L» Esclave de ۲ Alcool par Edward 1۰ Wood - Hypnotisme par Jackson‏ 
Hima.‘ Méthode de professeur 8 ۰‏ 
Traité 4۱ -électrothérapie galvanique Par Dr. L: Girard. Nouveau‏ 
Manuel de I'abbé Heumaîî ۰ Hypnotisme Par Filiatre ۰ Encyclopédie de‏ 
la Jeunesse en six volumes.‏ 
Larousse uniyersel en deux Volumes ‘Sciences Natarelles, L’ homme‏ 
et les animaux Par E.Caustier ۰ Almanach Hachette 1934 Sciences‏ 
physiques et naturelles Par E: Cazes ۰ Le nouveau Testament , édition‏ 


9۷00016: Paris. 
۴۔ کتب‌انگلیتی‎ 
The Harmsworth Encyclopadia ۰ 


Encyclopedia Britannica- The Elements of General Sciences - EgYPt 
by E. W: Lane . 


| 


2 ووا ی یا مرا وکوا اد 


اج 
+م + فه 


مدت بود که میغواستم در بار زباث های الکل چیزی بوبم وقدمی 

سخنی چند درپارق ج برای از تن بردن دشن بررك بشر بردارم تاینکه توقیق نوختن 
اپشکتاب دست‌داد . 

میکنمت برخی خوانند کان آیر |د کر ده بگو ند که علت| ختصاص 

ك کناب نمام بیکی از اموز حرام دین و قرار دادن این کناب در ردبف شربه های اولیانجین 

بلبنات اسلامی مناسبتی دارد یاغیر ولی پس از خواندن این کتاب و مد از ابت که فپمیدند 

کل مخوفترین عدوی نوع انسانست و تمام پدیختی های امروز دئیا در نتبجة این ء-امل خیطا 

بوجرد آمده [نوقت بمن حق خواهندداد که در راه برداشتن این عدو هر اقدامی 


این کتاب 


که 


انجام دهم 
نام <شیطان بطری» که برای کناب اختبار شده بمقيدة من مناسبترین نامیست که مینوان 
بالکل داد زیرا می‌بهترین و باوفاترین خادمهای شیطان است وهمانطور که‌خداو ندفرموده‌ددجی 
ن ءل الشبطان> پلیدی است از عبل ابلیس . همین بطری است که با کدامانتر بن‌مر دم رازشت تین 
غو اجتماع میکند و همانس تکه فرشته رادیو میسازد . 
نا کته مان که ای نکتاپ با‌نکه از جانب بك انجمن اسلامی نشر و ی مه 
ی نوشته خدء و بادلائل روشن و تجریه های مکرر و شهادات علبی صحبح نگارشباد؛ 
N‏ کرت ایتکهتمام جنبه های مختلف در آن مورد بررسی قرار گرفته میتوان گنت که کنر 
E‏ ات در دوضوع E‏ هده a‏ اند کان عار را ستل و مطاوب 
طرز تقسیم بندی کتاب نیز طوریست که برای مرجم خو 0 
2 .کتاب بهبنج فصل تقسیم شده و در تصل اول در بازة الكل و ماهیت الکل و هقی 


۷۸ — 
دا در خصوس آن گنتگو میکند و در فمل دوم الکل را در تعلیمات و ادیات مختلف مورر 
بررسی یساد مختلف ۰ 2 قي و جأب : شرح میدهد 
مل سوم زیادبای ختلف الکل را باتقیم بندی دقیق و جالب نوجهی شرح ميدهد و 
بپارم برغی ترضبسات و اشتباهانی را که در خصوس می‌یین مردم شایم است رقع می‌سازد و 
قصل چپارم برخی توص و 
فصل ینجم در بار؛ راء نجات از این دشمن بزرك سعن میتوید ٠‏ 
با ابنکه ۲نجه مطلب گفتنی بوده در این کناب بیان کرده و حق سخت اداشده هعذرك 
که نهایت اختسار را در آن بکار بریم تابیهوده وقت‌خوانند کان ضایم نشود بعلاوه‌در 
۴ بعال ۲مده که باداشتن (همیت علمی ,خدتگی کتب‌علمی را نداشتهو 
سان باشند نامه کس بغواندن آن‌رغبت کند. 
اگر الکل را بزر گثرین دشمن بشر مینامیم سخن بگزاف‌تگفته ایم‌زیر 
بزد گترین در تبج آمارهای دقیقی که در کشور های مختلب جهان از تلفات و 
شایعات و جنونها و بیماریها و زان های اقتصادی و لدی و جانی و 
مالی الکل برداشته شده باثبات رسیده که هیچ بلیه در ان و جودندارد 
برات را ببخشد حتی بز ر گتر بن سوانح طبیعی جورت آتشفشانبا با زلزله ها و 
وفان ها با بلایای ءدومی مثل و باو طاعرت هرکز اغاق تیفتاده که ب‌انداز, 
انسان شرر رسانند ۰ براستی ابلیس خوب اساحةٌ بچای دشمنی با نوع بشر 


کر شبده‌ايم 


من 


شتن عبارات کو 


‌ 


دشمن بشر 


جنك بینامللی گذشته که بمات چند سال بدتغتی در کشورهای دئیا وگسیختگی‌زمام 
نی مردم وذءف اعصاب و نبودن تملیمات صعیح تمام افراد کشورهای‌متحارب‌بدامن 
ناه میبردند » عادت زشت میخواری در کشور های اروبائی شیوع فروان یافت و میا ونبا 
م گرفتار آن شدنه و روزبروز جامعه ها وی برتگاه کشیده شده و کار بجائی رسید که بس 


از جنك زمامداران کشورها جداً در صدد چاره جوئی بر[مدند و فهمیدند که ار دست این دشن 
را کوناهترنکنند بیش از هزار دشین‌جنگی زیان میبرساند . اقدامات بسیاری برای قلع و قسم 
کردن ربث میخواری برداشنه شد که مخنصری مقید واقم گردید . اهمیت خرابی الکل را در آن 
موقع از سغنی که لوید جرج(۱)رئیس الوزر اءاتگلستان در حين جنك گنت : «ماامروزدو دشن 
بزرك دادیم : الکل و آلمان»میتوان‌درك کرد . 

یکی از بزرگتربن ءال ترسناکی این عدو نت که مردم از حقیقت زیانهایش غافلند و 
بسا کسانی هستند که اورا دوست خود میدانند و بدامنش یناه میرد . 

البته واضح است دی که انسان بشناسد چندان طرناك نیست زیرا از اواعترازمیکند 
اما وای بحال دشن که دوست بنداشته شود » وای بحال گر کی که بلباس میش در ید وزهری که 
مورت سل مابان شود ۲ 

ابنست عات عمدة که دین ۰ اخلاق و تام روشن فکرانرا وادار میسازد که مردمرا از ابن 
عدو بترساننده |گر بشر خام دشمن خویش را میشناخت محتاج این هله کفتگو نبود. بیچار» بڅر که 
بندها بازهم فریبالکلرا مبعورد ۽ 


پس 


)۱( Lloyd Georges 


الک و تاریخچۀ آن 


برخی میوه ها از قببل انگور و خرما و سیب ویبش وآلبالوراوتنی 


تج ایی از آن بدست میآید موسوم بشرابکه در بدن اسان 


الكل وشر اب 
و حیوانات برخی تایرهای محرك اعصاب و مسوم کننده (یجاد مینند 
ر منکامبکه این مایم را بوسیلة قرع تقطیر نمایند از آن الکل بدست ميآد . 
الکل راگاهی از کندم و کاهی از جو تیز میگیر قدو تاثیر این نوع هیچ تفاوتی باالکل 
برء ندارد . وقتیکه مایم مر بور در جدود در صدالکل خالس داشت باشد بنام عرق یارردع 
با بز - 2۱۰06 مشجور اعت و هنگامی که درحدود ۰9٩‏ ۰/.۷ داشت7نرا جوهریا ازریم 
ببکوبند . الکل میوه وا که مهولا الكل میگویند در اصطلاح عملی الكل انبليك وزج 
رالکزصنمتیر که از چوب میگیر ند الکل متبليك مز[ وو[)16( مینامند. 
!کل خااس که فرمول شیمیائی آن 10[ میباشد مایمی است ببر نك و بسبارروار 
ملم سوزند؛ دارد و وزن مخصوص آن ۷۷ر ‏ و نقطة غلیانش ۷۸ درجسه و نقطهٌ ذورش۱۳۰ 
درج» میباشد 
در ثمام دائرة الممارف هسای‌اروبالی وقتی ربشه كام الكل را بیان 
وجەتمیة‌الکل میکنندآن را ماخوذ از الکحل عر بی قلمداد مینماید. اول کسیکالکل 
را معرب کرد و چنین اصلی برای آن بافت دکتر واند يك (مریکالی 
ست . اعراب آ ترا روح|لغمر مینامید ند. 
عر بها برای هر نوع شراب لفت مخصوصی داشتند چنانکه شراب انگوررا صېباو شراب 
جو وذرت را غبیرا و 7 پجوراجمه و شراب غرما را نبیذو شراب برنج را مرز میگفنند(۱) 
در زیانهای خارجی هم برای هر نوع شراب نام معصوصی‌داده‌اند که ذکر آن در اینجا 
لزرمی ندارد . در فارسی شرت رامی و باده تأمیدهاند . 


تاریخچة استمال الکل در جهات 
در ايشکه استعسال الکل چه وقت در جهان مرسوم شده چیزی نینوان 
ت کفت و تاریخ صحیعی در دست نیست . دز کنیه ما و آثاری که از 
زمان‌قدیم مصر قدیم و بل و آشور پیدا شده و از اشمار و انسانه هائی که از 
ملل مختلف منجبله چبنی ها و پونانیها و رومیما بافی و 
> انانپا معتلف شراب بزبان عربی در کناب حلیة الکبیت شس الدين محمدین الحسن 
مین شرح داده شده و در آنجا صدوسیاسم نقل ميکند. 


۲۸۸ 


مآ بد که‌استعسال آن از رمانهای‌تديم در ميان بشر مرسوم بوده و همین آتشی که بر آمروز را 
A‏ ۲نبا رام کم و بیش تهدید ندوده است . اقوا‌مد یا ماددر صرف مسکرات افرامز 
ا و این عمل موجب إنعطابا ملیت Ã۲نہاشد‏ بطوریکه کورش کبیر توائست با هسده کی 
نها را مغلوب سازد . 
شراب در ابران باستات نیز مرسوم بود حتی در تحفة|لمجایب میگوید که مخترع عسر 
جشید بوده است . در میان سلاطین ساسانی استدال شراب خیلی شایم گردید مخموصاً پد از 
آنوشیروان سلاطین ابران در ایتکار افراط روا داشتند و برام کور و خرو پرویز ویزد گردها 
هبه شرابعواری و باده گساری را در میان مردم شایم ساختند و بالاغره‌همین امسر در انعطاط 
اخلاقی و سیاسی ایران سنعت موّ تر گردید . 
چینی ها شرابرا جزء مراسم دینی خود میثمردنسد . در کنب بودالی و برا همه اسم 
مسکرات و آداب خوزدن آنها زباد نام برده شده و شراب های مختلف را از خدایان شود 
و کامی نبز برسم تحفه بآنها هدبه میکردند تا بځډال خود مستشان کرده بیشتر جلب‌توجه 
از نها شمایند 
سه هزار سال قبل از میلاد استه‌مال شراب در مصر رائج بود و در آثار نها که درداغل 
مقبره ها بدست آمده صورت چرخ فشار شراب و تاك و غمهای می دیده میشود و مجالس شراب 
خواری نها که حلقه وار دورهم می‌نشتند و کوچك و بزرك و آفا و غلام و کنیز باهم مشروب 
مغوردند در نقائی‌های آنا رسم گردیده است 


مید 


ہونانیہا بااینکه در شرب مسکر روب احتیاط را پیش میگر فتند ممذلك این عادت‌در ین 
آنا رواج بسیار داشت و برخی از آنما در خوردن آن زیاد افراط میکردند . پس از غلب 
مقدو نی بدر اسکندر مستی در کشور یوان رواج یار بافت و سلاطین‌هم در این‌امر اثراط 
گردنده بالاغره سیب انقراش فیلیپ همین شرابخواری او بود. اسکندر نیز که تاچند سال از 
شراب دوری کرده و اعمال پدر متنبهش ساغته بود بالاغره تاب مقاومت در مقابل نفس یاوردء 
رهم مغلوب شیطان بطری شد و کار بجائی رسید که در در بار ود مجالس خرایهواری و فحشاء 
ترتیب میداد و زنان بدعمل را در کار سلطنت داغل میکرد و بالاره کاخ پرسپولیس‌ر| در حالی 
که رن مسنی بود بدست زنی‌فاحشه بنام و1۵1 تائیس نش زد.بالاغره در یونان کار بجائی زسید 
که‌ثرابخواری‌جز عادات مستحن گردید و مردم در اینکارمسابقه میدادند و هر کس بیشترمیځورد 
مسابقه را مییرد . همین امور رفته‌رفته موجب انقراش یونان‌شد . 


رو میها هم تا مدتی از خوردن شراب اماك میکردند ومعموصااین عادت برای زنباو 


اطنال وع بود ولی بس از تسلط آنها برایتالیا و آسیای صفیر عش‌وعشرت و باده گاری بین 
آنجا رائج گردید . 


پلین جوان Jeune‏ م1 plineدر‏ کتاب غود بنمررهز7:۵ و0 وزج Pan 6g‏ میگوید 
که‌درروم قريب دویست نوع‌مسکر وجود داشت 


وشراب سغت رالج و ارزان بود و مستی‌درهیان 
مردمروم چان شايع شد که در میان 


دورو کوچه وبازار مست میافتادند و حتی در ساختمانها اطافی برای 
استفر اغ بنامیکر دند ۰ همين امر سیب |تعطاط [نان گردید. 


اروپایها در قرون اغیر استعسال‌مسکر و باد گا 
مک ۱ دادند و ترا یکی از اعمال عادی کر دند. 

9 اخیر علل این امر چند است از 7 نجمله‌اینکه شراب جزء مراسم مذهبی ]نبا 

است. سوانح تاریغیو جنگها و اتفافات مکر 

ر دوع الکل دا در جهان بیش از انداژء رواج داده چنانکه خطر 7 
د نات قبل باشاره بیان کر ديم 7 

کدوری که درترویج خمر میکوشد و بش از همه شراب در تجا جنبۀ تجارت و عادن 

وی دارد فرانسه است که مهمترین قام صادراتش شراب است و این امر 

ملی خود م۹ ۲ 

عراب در زلد گی قراتویان خصوصا و مردم ارویا عموما خیلی عادی غده و مڪ 

دارد و کر سفره و میز یت که از آن خالی باشد . فرانسویان جتان دربارء الکل غلر 

. که عرق دا ۷16 - 1900-00 بعنی آب حیات مینامند در صورتبکه بابد غربت مرك نامیده 


آری داییشازحدرواج 


ری که در اروپا پیش 


ن دا بعداز جنك بین|املل 


دا آنها موجبانتعار 


در اغلب شهر های بان میترین اشتفال دهانیان کشف اتگور و سیب برای شراب و 
ن برای بازار دئیا است . 
با ابنعال یکی از مهمتریت کشور های اروپانی که بیش از ممه بغطر هسای. الکل 
, ورد و در این باره اقدامانی کرده است همین فرانسه میباشد . 
انکلیسیها از قرون وسطی شرابخوردن‌را از ساکسونها و دانبار کیها آموختند . عات 
درا خواری ابتدا بطبقة اعیان و سلاطین نفوذ پیدا کرد و بعد عمومی شد و بتمام طبقات سرایت 
رد و نی کشیشها و رهبانان نیز دمن خود را بآب شیطانی آلودند و کار افراطشان بجائسی 
کد که مانری هشتم فرمان داد در دیرهارا بستند . 
در زمان گیوم اول استعمال مسکرات بیشتر شايع شد و خوردن بجو نیز که در فرانه 
و بعد وبس و ما جع گردید در |نکلیس نیز مرسوم شد و مشروبات در این کشور فراوان 
ن کردید و تعداد میخانه و میکده افزونی گرفت و طوری اوضاع وغیم شد که فانونی از 
ى کذرانده باز کردن میغانه را مو کول بدادن مالیات زیادی کردند ولی مردم بآن اعتراض 
-ردند و بندری جار و جنجال راه |نداختند که دولت مجبور شد [نرا تعدیل کند 
درتیجةٌ این عوامل غرابشواری دراین کشور شایم شد و در میهمانی ها و حتی زندگی 
غانوادکی آنها وارد گردیه . 
در کور های دیگر مثل لبان و هلند و اطریش و دانمارك میغواری یش از انگلیس 
شايع کردید و جزء لوازم عادی زند کی شد و اکنون هم در دنبا رواج زیاد دارد . : 
قبل از جنك بين الملل در روسیه شراب چنان رواج‌داشت که| گر در يك مهمانی بيست نطر 
"در داعت هر کس باید بیست جام پسلامتی هة حضار ینود ! 1 
1 بس آزجنك بن الملل دولت امریکا بمواقب وخی ی که e E‏ 0 
٠‏ امال 7نر قدغن کرد ولی تجارت مسکر بطور قاچاق چنان دد ۳۹ قدغن مزبور 
"دی ابن عمل پاعت زحبت مامورین شد که روزولت رئیس جمپور نعلی مجو 


5 


14 


رو چند سال قبل + است بر ابشکه جز حرام کرد مذهبی چیزی جلو (تشار مسکر ر 


این عمل دلیلی 

ین عر یه از زمانبای قدیم انواع مسکر استعمال کرده و از میوه هسای 
تاريخچۀ الكل ,تلف و عسل و حبویات و غلات شرابهای مختلفی تبه کرده هریكر, 
در عربستان بام معصوس میخواندند و مخصوصا برخی شرابهای خیلی قوی داختند 
مپآورد . استممال شراب در بین اعراب جاهلیت (یمنی اعراب قبل از اسلام) خیلی 


که فوری مستی ار ]ات 
إت . 


شبوع داشت و اشمار بسیاری از شمرای نبا در ماج شراب 
که دین اسلام چون تاب درخشنده طلوع کرد و مسکر را حرام نمود تا 
یکقر امانان‌دست از مشروب کشیده و در ساي علیمات اسلامی بفوحات بزرك و کور گشانی 
برداختند ولی طولی نکشبد که در دور سلاطین بی کفایت و بست بنی امیه استعمال آن بازشروع 
عد و در زمان خلفای بنی عباس نیز بیشتر رواج گرفت و کار بجائی رسید که سلطثت اسلامی ر 
با آن عظمت که نزديك بودتمام دنبا را بگیرد دچار ضعف و سستی کرد . معاویه با انڪ 
بسرخي‌ها مدعبند غود شراب میخورد ولی برای سیاست از ظاهر کردن کناهان و رواج 
آنبا غودداری میکرد ولی بعد از او پسرش یرید بی پروا بمیخوار کی و ارتکاب معاصی پرداخت 
تی کار ھائی کرد که تاریخ از ذکر آنها ننك دارد و حتی میگویند درحال مستیر 


بین یغد ۰ 


در موقعی 


بزید اشماری نیز در تعریف خمر دارد 
چنانکه کفتیم خافای بنی عباس نیز در ترویج خمر کوشیدند و خلفا در این باره کار ر 
افراط رساندند . ثرح این موضوع در کناب محاضرات راغب اصفهانی وحلبة الکمیت شمی(لدبن 
لنواجی و ادب الندیم کشاجم داده شده است 
در دول اسلامی عصر حاضر مانند ابران و مصر و عراق و تد ر کیه بعلت سرایت تمد 
اروبائی و سوقانی که این تمدن از فحشاء و فاد برای ما آورده است شرابشواری‌رواج فراوان 
بافته و از تجارنهای عمده شده و د کان های مشروب فروشی در هر کوش خیابانء و کوچه بر باشد. 
و این آتش کم و بیش در هر کشوری فراوان است . 
اسولا دخول شراب در کشور های |سلامی در ترون وسطی جزو یکی از سیاست های 
مسیحیان برای خراب کردن بنیان اسلام بود زیرا میدان‌تند که بهیچ وسیله نبیشود مسلمانان دا 
از دین دور کنند مکر اينکه این شیطان فرييندة خوش ظاهر را بغانً [نبا راء دهند . 
بکی از کشیش های قرطبه ( شهری از اسبانیا ) در زمان تسلط سلاطبن (سلامسی تام 
تا کستان های قرطبه را خریده و شراب انداخت و سو کند یاد کزّد که ۲نبا را جز بجوانات و 
محصلین مسام نفر و شد 
ابن ساده لوحان نیز خرسند شده 7نرا موهبتی بزرك بشداشتند . دزاتر این عل کار بجائی 
رسید که باده غواری که تا آنوقت بطور پنهان ین مسلبین شیوع داشت علنی گردید و جوانان 
از عادات اسلامی دور شدند و بدین و آئين و داب اسلامی بشت با زدند و عبش وشهوترانی 


ک۹ = 


ہے انان ا و ا بای روات سلطنت اعلامی جر چویی کسه مورد حلا موریاه 
داز هم پاشید و خراب شد و فساد اغلاق در بین آنان شیوع کرفت . 

مین امر را در دوران های دیگر نیز مسیجیان نیت به کشور های اسلامی |جرا کروند 

ر دند که بترین "لح که با آن میتوان مسلمانان دا از بین برد استخدام شیطان بطری 

لاملا وی درجلد اول تفسیر جواهر صفح ۱۳ مبگوید که هافری دوکستری فرانسوء 

8 سوی 

,ر کاب خواطر و سوانح اقرار کرده که تیرومند تریت اسلحة که اروباتیان برضد کشور مهای 
.ام کار میبر ند شرابست و ات همان سلاحی است که خیال داشتند در الجزاتر بکار برند 

is‏ چنانکه قبلا نی زکفتیم در اران قبل از اسلام شرا بخواری راج بود و 

شر ۳ دز زمان سلاطین آخیر ساسانی این عمل زیاد شیوع بافت و بالاغسرء 

درایران موجب انقراش آنان شد . 
ہس از اسلام ابرانیان نیز دست از مشروب برداشنند و تا چند فرن اهمیت این تهی‌در یر 
راج بود و حتی از ملل عرب گر این باره پیش افتادند در اثر سوانع بزرك تاریغی که 
ع : 
رای ابران بیش مد و اغلب نقاط این کشور را مورد شکنجه قرار داد ( از قبیل حل 


ول و 
ببوربها ) مردم که از سغتی روز کار بچان آمده و ببر وسیله بود راهی برای تسین درد 
غود مبجستند کم کم دست بشراب بردند و در اتر نلقینات ببضی شمر| که در این موفع پيد 
۰-..و برای تفریج يا بضوان نقلید از معاصرین شمر هانی در مدح می میکفتند باده 
خراری نا حدی معمول شد و متعصوصا سلاطین دور؛ آخر ثبموری نیز این رسم را در دربار 
مایم نمودنده 

در زمان صفویها چون مذهب باز روتقی گرفت‌و علمای‌دینی نفوذ بسیار بانتندشرایضواری 
کردید و جز بندرت و پنہانی انجام تبیکرفت 

این را نیز باید متذ کر بود که در تمام ادوار تاریعی ایران بعد از اسلام اگر هم شراب 
خراری رواج داشته همیشه بطور یثهائی بوده و دولت علا از آت جلو گیری میکردهچنانگه در 
نادرتا 


مرا اغلب دیده میشود که می‌را پشهان از محنسب میخورده‌اند. بعد ازصنویه در زمان 
دی حربم بافی بود ولی در اثر هرج و مرح بعد از -لطئت این شاه باز رواج مغتصری گرفت 
د کربم خان زند نیز بااینکه یکی از سلاطین بزرك ایرانست اقداغات بز ر گی برای فلع و قمع 
ابن عادت نکرد. در زمان قاچاریه نیز مائند سلاطین قبل کم و بیش دولت اقدامات چندی برای 
جر کیسری از شراب خواری میکر دند و حتی "شرابخوار را بدستور اسلاسی حد میزدند و 
رم مینمود ند م 
در زمان ناصرالدین شاه امیر کبیر اقدامات منیدی در این باره‌کرد و طوری‌شرابعرادی 
' درد مچازات قزار داد که حتی گاه آنفان میافتاد در باربان و متسو بان نزديك شامرا باین 
بس میکر ر و شلان ميزد. ۷ 
جنانکه کفتیم از صدر اسلام تا چند سال پیش گر در ایران‌شرابخواری برد بوره ف 
ت ۳۳ :4 غوف داشنشد ۰ 
معا د میغواران مید| ندته اند که گناه میکنند و از عمل خویش پیوسته خو ۶ 


سرا ربج 


علنی کردن داد و سند نو شابه‌های الکلی سغت قدغن و مورد مجازات شدید واقم میشد و مستانر, 
بدون تنببه نبگذاشتند . 
تا پانزده سال قبل در شهر نهران بجز چند دکان مشروب فروشی نبود و [نهاهم چریت 
زدن تاباو نداشته هیگی‌مینوشتند: دلبو ناد و [یجو و کیرهولی در هسائوقت یکی ازشر کت‌های 
عرن‌گیری اعلانی در روزنامه کرد و این عمل بااینکه باعت تسجب عموم‌گردید ولی طولی تکشید 
که در اثر آن دیگران‌ه از او تقلید کردند و دعان‌هایمشر وب فروشیدوز بر وزرو بز یادی گذاشت 
و اعلان های بسیاری در روزنامه ها در بارة مدح مشرو بات منتشر شد و بطور خلاصه پسکس‌سابن 
که بردن اسم مشروبات الکلی تواید خجاتی در گوینده میکرد موجب افتخاری شد؛ دولت هم در 
این موقع اتحصار مشروب را بخود وا گذار کرد و آن دا قلم بزداگی در عابدات و بودجهٌ ویر 
قرار داد و البته جون زیاد شدن این در آمد بتفع بودجهٌ کشور بود در ترویج و ازدیاد آن 
کوتاهی نکردند و سم مہاك را در کشور شبوع دادند و تشایا طوری‌شده که امروز یکی از 
بزرکترین تجارت ها ؛ یکی از کسب مائی که دکان آن بیش از همه در شپسر دیده میشود و 
در هر کوچه و پس کوچه نماینده دارد همین شده است . علل مهم این شیوع پنظر ما چند 
چیز است 
اول جاو گبری نکردن دولت و ترویج او در اثر اختصاس عایدات رسومات بخودوسعی 


در ازدیاد این عایدات . این امر سیب شده که عد ازیبودیان و ارامنه و حتی‌بطور ندرت لمانان 


خبیث استفاده جو برای بردن فایده بپر وسیله توانته‌اند در کب و تجارت‌این‌سممولك واردشد. 
جان کشوری را در معرض خطر |نداختهاند . 

علت دوم نشر نمدن فساد آور اروپائیان است که در طبقه جوانان غام مسا تاثیر عچیب 
موده و آنها را خیره کرده است و چون طب بشر بدرا بیشتر می‌پسندد کلیهُ اموری که از جاتب 
اروپائیان آمده و باشیطان نفس موافق بوده (غذ کردیده وبعد بوسیلهٌ نادانان باد شان نيو داده 
شده, جوانان بیچار که فریب این ظواهر را خورده‌اند خوب بود لااقل کمی‌توجه بسغتانی که‌همین 
اروپائبان در رد الکل کنتهاند و ببجامع شد الکل و مجله ها و کتاب‌های خارج از حداحصاءآن 
بشگر ند و از آنها تفلید نمایند . 

دوسال قبل از طرف دولت پاله فروشی درفکانهامن گردید اما جز چند روزاجر| نشد و 
اکنون دو باره مرسوم شده و بنظر ما راه چاره این نیست نانکه در 7خر کتابدرمیعث راه نجات 


کفتکو خواهیم کرد . ۱ 
<یگران کم کم دار میشوند 


در اصل صحت تام دنیا با یکدیگر موافقند و هر کسی (عم از ایشکه 
ادویانی یا چینی یا ایرانی یا افریقسامی باشد سلامت را ازعوامل 
سمادت زند دی بشر و لوازم حتمی حبات میشبرد و در این بساره 


اصل صحت 


مخالفی ليست , 


+ سردم ایران نازل شد و شمرای این دوره را سخت تحت تأثیر در آورد ۰ 


۳= 


یوار عابق بوامطة تجربیاتی که گاهگاه در زندگی ملز بیش 
زبانهای شراک ای *تروب داشح مبگردید و برای مدت موتتیازطرف درل ر 
سلاطین استصال توشابه‌های الکلی یا برای هه یا برایطبةخاصی قدغن 
بر چنانک در کور بو نان و زوم چنین بوډ ولی این قدغن تاثیری نداشت وبایدارنیاند : 
دو تارق سه چهاز رن اش که علوم مادیمعصوما طب و رح و خبی ترنی سار 
کر دہ و مکی ب کرب ده دیا کم کم میقیمد که الکل چگوت زیانمانی بزای بشردارد . ابات 
ی ہے جته علما شروع ببارژه برشد این سم مہلك کردند و تبلیفات [تها درعلمای‌روشنفکر 
ربکری بر سرایت تمود و [ ها وا نیز وادار بتجربه و بعد هسقیده شدن با [نان نمود , دشمنان 
,کر در جهان زیاد شد و بائواع و سای که تواننند در این 
راجم بربان خمر منتشر کردند (۱) مجاء‌های مخصوس درهر کذوری انثا 
رار ان ۵۵ ۸۱۵:۵16۵0[10 8001668 تاسیس گردید کەطرفد اران فراوان, ات‌وهنوزهم. 
رز. هستند و امروز این‌تلیفات‌طوری اثر بهشیده که هة مردم در بدی الکل متفق‌الرآیندر کی 
ت آنرا از لحانا صحت خوب بداند . 
مجامع ضد الکلی که پا اوقاف بسیار از طرف متفکرین کشورها تاسبس میشد کم کم بالا 
کرت و جمت های بین|لمللی تشکیل گردید که اقدامات بزرك از فبیل 
دادن کنفرانس ها بعمل [وردند و بالاغره در اثر این اقداعات بود ک 
رب ندغن شد وای این قدغن باقی‌نماند و دو باره آزاد شد و"موضوع فوقمپر ساند که 
ن موضوع چندان 6 ثبری در چهان ندارد و تا ازطرف مذهب حرام نشود بلااراست 


ء مپارزه کردند, کنابوای‌بسیار 


بافت. عجامع ن د |[ ۹ 


نتشار نشریات مخصوس 


عته‌مال لوشا؛ 


می و اابیات 
بکی از علل شیوع خمر بین جوانان این دوره شاید اشتباهاتی است که نها درنوم‌اشعار 
ی مانند حافظ و خیام و سایرین کر ده ند و میپندازند 7نچه 7نهادر این باره کته اندهمه‌حقیقی 
برده و باید حجت و صرمشق رفتار قرار گیرد . چون طبع بشر چیز بدرازودتر دوست‌یداردهن 
بابنان کانیست که عدء ام وا بسوی پدیختی بکشاند . برای روشن شدن مونوع که مقصود خړا 


+ رده و حقیقت چیست از شرح زیر ناگزیر است : 

۱- وقتبکه مدهب ماس شراب را حرام کرده و امروز علوم دنب منفقا استسالآنرا 
نمی میکنند و دلائل بدی [نرا بطوری تشان داده(ند که هر شاگرد دبستانی هم کم و بیش 
آذا مینیند دیگر چه کاریست که انان این هبه حرف خوب را بگذارد و بی ممنی خیالی 
خمرا برود . 

۲ - چنانجه باز مور شدیم یکی از بزر گترین هی کر 3 9 ا 
*د وسف می و میخوری و خوشی کرده بلاهای روز کار است که در زمان متول‌ها ونیود؛ان* 


اشعاری 


سره 
که‌عر بك نفر کافی 


۱- نشرباتی که در این موضوع در عالم منتشر شده [نقدر زباد است 
ست حنی بك بار تمام نپا را مطالمه کند . 


۲۹ - 


ک5 زد ست که شاعران برای تقلیداز هم و بیدا اکر دن موتو ع شمر 
1 : لادر ابرا شده ۳ 
5 مویند و قمد عت اب ات وا ادر ابران ر سم که‌موضوع 
ی و موز خوهد شمری بگویداعماز اينکه 
شوت ناشد ,تابراین هر کس که می ځواهد شمری بخویداعماز اب 
عمر بابد خارج از می و موی + e‏ ۳ 
تسد دیگری داشته باشد مقصود خود را بلباس می و معشوق میگوید . 
> - چون اغلب شعرای ابدان عارف ملك بودهند مقاصد روحانی خود را بام می و 
1 بر ی از اشعاسبزرکی «انند اغلب شمرای ماپمید بنظر میرسد که[ نچه مهب 
ممشون ذکر کرده‌اند و از اشخاس بزر 1 
بول ندارد این‌طور مدح کنند , علت ذ کرمی و فرار ۲نبا را ار زهد این نیز 
شمرای بزرك ماربا و سالوس مذهبی زیاد.رواج داشته و شاعران‌را که‌طبمی 
ونه تظاهرات داشته| ند وادار میساخته باسم می تنفر خود را اظبار کنند و 
کامی آنرا واضح بیان سازند . بپتر ین دلیل |ینکه مقصود اغلب شمرا از می‌ممانی لفظی نسوده 
تصر بحی است که خود 7نهادر دیوانبای خویش کر ده‌اند و من باب مثال چند شمر ازهائف اصفهانی 
ذکر ميکنيم ۱ 


هائف ارتاب مترافت" که وی 


حرام کرده و عقل ۶ 
بابد کفت که در زمان 
بلند و مثرجر از ایگ 


مت خوانند شان و که هشیار 
وزمغ و دير و شاهد و زنار 
که بایما کنند گاه اظهار 
که همین است سر آن اسرار 
که یکی‌هست و هی یت +3۱ وحده "لا اله الا هو 
ہ - اغ شهرای ماکه از 7نها اشعاری برجای مانده و بنظر مایگانه‌ممرف‌شفصیت[نبا 
بل بزرك بوده‌اند و اشعار را جز برای تفریج و رقع خستکی 


بی 


یگفئندچانکه خبام که مورد تفدیس شرابخوران واقم شده بزرك ترین ریاشی دان‌عصرخودبود 
و در جبر و مقابله کتابی از او مانده که دتبا بانظر تعظیم بدان‌میشکرد بعلاوه در معلومات مذهبی 
کاملا محبط بوده چنانکه برخی معاصرین وبرا همردیف امام و حجت|لحق میدانسته|ند . 

با ابنحال چگونه میتوان شخصیت خیام و امثال او را در قالب اشعاری کوچك وخردجلوه 
داد + چراکسانی که حافظ و خیام را سر مشق خود قرار داده عاشق می و امشوق شده‌اند از 
فضائل دییگر اخلافی آنها سر مشق نگرفته(ند و چرا مانند یام عالم ریاضی و مانند حافظ شب 
زنده دار و حافظ قرآن نیشوند . 

در مقابل برخی توم.ف‌هائی که بعلل نامپرده چند ازدمان وقام بمضی شه-ر! خارج شده 
اشمار و آثار بسیاری نیز از نویسندکان و شمرای ایران در ذم می و میضوار گی برجای مان هکه 
ذکر هي نها کنابی بز رگثر از این میغواهد و مابرخی از آنبارا یاد[وری‌ميکنيم : 

جلال‌الدین محمد اکبرشاه تیموری میگوید : 


1 کری می فروشان پيمانة می بزر " خریدم 
اکنون ز خبار سر گرانم 

خیخ‌عطار : 
بس کسان کز خمر ترك دین کند 


زر دادم و درد سر خریدم 


یشکی ام الغبات این کند 


a 
براحت نفسی رنج پایدار میر شب شراب نیرزد ببامداد غسار‎ 

فردوسی ۶ 
بر و جوان از می‌آید گناه . 
ظپیر ناربابی ۶ 

بباده دست مبالای کایشهمه حرفیست که قطره قطرهچکیدهاست|زدل‌انگور 
صاات ۶ 

نید اننداهل غفلت انجام‌شراب خر بدوزخ میرو ند 7 فافلان ازرا ءآ بغر 
مولوی ؛ 

ہس ترا خود عقل کو و هوش کو تا خوری می؛ ای‌تو دانش راعد و 

روت بس زیباست نیلی‌هسم بکش ضحکه باشد نیل بر روی حبش 


در تو نوری کی در آمد ای غوی 
سابه در روز است جستن قاعده 


مت و بنگی را طلاقو بیع بيت 
مر که مرداری خورد یعثی نبید 


تا تو می وشی و ظلمت جو شوی 
در شب ابری تو سایه جو شده 

3 ۳ 
همچو طفل است و مماف ومقنشىاست 


شرع او راسوی معدوران کید أ 


جونکه از میخاته مستی ضال شد تفر و بازيجة (طفال شد 1 

میفند او و بو ود جر دچ در گل و میخنددش هر ابلبی ۱ 
خواجه عمید عطار یعقوب کاتب رازی : ۱ 

و من الباء کل شیئی حى 

آنش آن جهان و آش می 

با خطر های آن جهانی هی 

دین و دیئپا هبکند لاشی 


آب بپتر هزار بار زمی 
مرمراطافت دو ]نش نیست 
می مقلوب یم پر خطر است 
آنکه شر است لا نامش 


خافانیار بباده کشد دست بدتراست از ابرهه که پیل کشد جنك کمبه‌را 


1 
باده را بر خرد مکن غالب دیو را بر ملك مکن سالار 
نای 


نکند دانا مستی تخورد عاقل می ننهد مرد خردمند سوی بسن بی 


جه خورٍی‌چیزی کرخوردنآ ن چیزتر | 
کر نی بخشش کویند که‌می کردنه او 


نظام 
ی 


نی چنان سر وانمابد بنظر سرو چوفی 


ور کنی‌عربده کویند که او کردته می 


کهازمی مرا هت مقصود می 
بدات بیغودی مجلس آداستم 
صبوح ازخرابی‌می از بیخودیست 


نبنداری ای خضر فرخنده بې 
از این می همه پیخودی ‏ خواستم 
مرا ساقی آن و عد ایزدیست 


سورد 


=“ 
ن لب ايالوده [ 
کر ه بایزد که تا بوده ام یی f A‏ 
و با حلال خدا .باد بر من حرام 


گراز می‌شدم هر کر آسوده کم 


a E a‏ زمی برستی 2 به مردن عانلات ز مستی به 
یت ر ۳ ۰ غا“ 

مست نادم شود بپشباری تو زمسنان طمم چه میداری 

دین و دبا بین که هم ببرد 


چند ګوتی که باده غم برد 
SRO‏ و کر شرابست و کرطعامست آن , 
بر چه مستت 
لاادری ی ی 
ام العبات نام او غلقی شده بدنام او جوو‌دورات ج ادن نموت ود 
Gay‏ 3 تان 8 , که تقصارت 

ا دردمان‌زایل کند عقل کران کی کر دهاست| ندر+م‌ان‌کاری انپرورد 
ناصر خرو 

ده تن از نو زرد روی و بینو| خسید همی 


تا بگلگون‌می‌توروی خویشرا گلگون کنی 
گر تو خود مجنو نی‌از یبدا نشی بس‌خویشتن چون ببی‌خوردن د گر باره‌همی مچنون کنی 
آن کنی از بهش ی کزشرم آن گر بررسی" وقت‌هشیاری ازانده‌روی چون طاحون کنی 
جامی 

دشمن هوش است می‌ای هوشمند دوست را مغلوب دشمن کم ئد 
دو صد خرعن زر کامل عی-ار نیم جو هوش ار فروشد روز گار 
بغرد آن بوشر که‌عمری خو نخورد تا ردآن نیم جو هوش و خرد 
نی که گيرديكدوجرعه‌می‌یکف شد دانش را کند يك سر تلف 

بانید از حد دانائی بروت رخت خویشآردب-رحد جنون(۱) 

سخنان بزرکی در بارء می از عرفا و شعرا و نویسند کان‌اروبائی‌رسیده کهذ کر [ نهاتوشیح 
واضحات است چرا که بقبنا خوانند کات محترم در عمر خود بسیاری از ابن مذمت‌ها را که‌هرعنل 


٤ 


سلیمی از فتن 


آن خودداری نبیکند دیده ند 

ءلل تعمیم استعمال مشرو بہای الکلی در جہان خیلی زیاد اصت و دراین 
موضوع سخن بیار میتوان گفت . یکی از کتاب های علمی فرانمه 
(لاروس مدیکال) علل عمومیت را چثین بر میشرد و این شرح تا حدی 


علل عمومیت 


بحقیقت مقرون است 

۱-ساختن صنعتی و ببقدار زیاد که موجب میشود الکل فراوان تهیه گردیده و بپای‌ارزان 
در دسترس مردم گذاشته شود . 

۲ - اثتبامات واهی که بین مردم انتشار دارد از این قبیل که مشروب حرارت میدهد ۰ 
رفع خستکی میکند » برای جبران ضعف مزاج خوبست » بعضی امراش را شقا میدهد . 

۳ - فقر و بدیغتی که بیچار کانر! وادار میکندبرای‌فراموشی دست بدامن این‌سم‌مهلكز ند. 


۱-در تنظیم و انتغاب این اشمار از کناب مضرات نوشابه‌هایا لکلی لیف قایآبو القام 
نبوضات و کناب کلزار ادب کرد آوری [فای حسین‌مکی|ستفاده شده است . 5 


ار 


شتل و پيشه های مخصوصی که |شضاس 12 ادت غرابهواري ره 
ن یل شاکرد رستورانبا و کار گران و عملجات کشتی و غیره که با ار 5 E‏ دحا 
از برتبت با ايشکه برای گرم شدن » نك شدن و خیلات واهی دیکر دست ره ۰ و اساد 
۰ 9 بت ال خرردہ منود و ان مردوع ۷ 
بر ا ی مج هار6 در این باره تسقبقاتی کردا 
+ ودا عونت ]ورد اتعلي ما ستولا الکلی میشوند واين امریا در اترتتلید 

اد ری است و یا استعداد مزاچی . 3 
برسن ۲841501 1۰ عفیده دارد که چہار بنجم الکلبك ما دز اتر وراثت الگا 


از 
ر 


خده اند . 


فسل دوم 
الکل و ادیات 


در اغلب دینهالی که [سانی تیست یاآسمانی‌بودنشان موردشك است 
دیده‌ای زر تشتی‌و سخنی دربارة تحربم یا علل بدی و نمی از مرو بات ده بلک 
بودائی‌و بر همانی خوردن شراب را جزء مراسم مذهبی شرده اند و همیت افر بات 
E‏ گردیده که میغواری ین آنبا رواج بسیار یافته و جزء عادات مرد 


گردیده است 


استعمال مشروبات الکلی در کتابہاتیکه فلا از يهود و مسیحیان در 
دست است مجاز و نی لازم فلهداد شده و اين امر یکی از دلائل ما 
است که باید در صحت و آسمانی بودن کتابهای مزبور شك نایم 
چنانکه در کتابانجیل ت منسلامورد بحت‌قر ارخواهد گرفت و 
ند حشرت موشی یا حضزت عبسی علیهم السلام چنین چیزی 
ن برای بشر معلوم است زاد گذاشنه باشند و مخصوص) ایشکه چند جا در تعلیمات 
د شده صحت نظربةٌ فوق را برما ثابت میدارد چه بنظر ما مسکن ثیست در 
به مغالقذ باشد » هم شرایرا خوب بداند و هم بد . 

ضرر مشروبهای الکلی برخورده اند اغیراکتابهامی دراین با 
دیلی خود درآورده اند چنانکه بسداً خواهیم گفت . 


ء چند قسبت از نورات و انجیل که شراب را جزء مراسم مذهبی شرح 


موجب تشویق استعمال نوشابه ها برای پیروانشان میشود بيان‌ميکنيم 
کان را متوجه میسازيم که یکی از علل بزرك اتتشار مخوف مشرو با در بین ملل 
جاز؛ مذهب است که از نضر محنقین دورمانده ولی در باطن خیلی مهم است وهین‌سبب 


که شراب جزء زندکی خانوادکی ]نها در[مده و سر سفره هایشان بجای [ب استعمال‌مبشود 


و حتی اطفال نیز موف باًشامیدن آن هستند 
در اثر توشته های عہد عتبق و عہد جدید در بارة شراب کشیشان وخاخامپا چنین!ستنیاط 
کرده اند که شراب باید جزو مراسم دینی باشد و [نرا در کلیساها وارد کرده اند و مقدسبن 


بمقدار های فراوان میغورند و حتی رهبانانی که در کوه متواری شده اند شراب بیقدار زباد 


استغراج مب 


7 کنند و اکر دو اطاق داشته باشند یکی از 7 نبا محل شراب انداختناست وحتی‌شرای 
2 


ی از رهبانان انداخته اند مشهور شده و موجب گردیده که این عدل تجارت پزرگی برای 
نبا شود چنانکه رهبانان بندیک 


ن 16060106110 در فرانه چنین اند . 


تعلیمات مذهم 


ی مردم را جری کرده و واقما پنداشته ند که بایستی شراب ذد 
ضروریات زند کی نمان باشد و کسیکه [نرا نورد مذهب ندارد . 


,یه جد شاه از توژات ۶ دز عفر لاویان باب ۲۳ شرح هدیه بردن غرار ۸۳ 
0 ۳ ا 2 
وید . اجزای‌این دستور سیب میشود که نی اصرائیل شراب در خانه a‏ 


2 9 
ہنی خود را (جرا نمایند و برقرار بودن ۱ E‏ 


> سیمنیشواری ین [نبا است" 
ت شراب میکنند و علت عیدء زر 


رم 


پنانکه مشهود است در دنیا بیش از همه یبودیان تجار 


میم مذهبی اکان ا | 
در انجیل هتی باب بازده آیه ۱٩‏ و انجیل لوقا باب ۷ آبه م 
E‏ مم قرار داده و یرای [دمی جایز شمرده است . 
در انجیل متی باب ۲۹ ۲ه ۲۷ و انجیل مرقس باب ٤‏ آي ۲۳ و آنجیل لوقا باب 
.۲ سغنی باین عضمون میگوید که حضرت مسیح جام شرابی بر گرفته ترا بطرف حواریون 
کرده فرمودند : 
د بکیرید و همه از این جام پنوشید زیرا که این خون من و خون‌اتحاداست. 
در باب دوم انجیل یوحنا شرحی در بارء عروسی قانا مندرچست توضیح اینکه در ایس 
تس خمپای شراب بآخر وید و خضرت عیسی [ب را تبدبل بشراب کرده برای‌تمام مهمانان 
:دار نراوان تهیه نمود . الیته رفتار پیشمبر سرمشق امت میشود . 
و انا چنانکه گفتیم در تورات و انجیل مکرر از شرآب بد گوئی شده و تنافش کوئی 
مرجب تعجب است . 
تورات کناب امثال سلیمان نبی باب بیستم : شراب اسنهزاء مبکند وسگرات عر بده 
ر هر که بآن فریفته شود حکیم نیست . 
باب بیست و سے آیه ۲٩‏ تا ۳۵ ؛ وای از آن کیست و شقاوت از آن که و نزاعبا از 


۳ استعمال نان وشرایرا 


دراز 


¿ کدام ۲ آنانیراست که شرب مدام مینمایند و برای چشیدن شراب معزوج داغل میشوند. شراب 
گاء سکن وفنیکه سرخ فام است , همینکه حباببای خود را در جام ظاهر میسازد و سلایمت فرو 
بررد اما در خر هثل مار خواهد گزید و مانند افمی نیش خواهد زد . چشمات نو چبزهای 
فرب خواهد دید و دل تو بچیزهای کج تنطق خواهد نود و مثل کسی که در میان دربامیغوابد 
خوامی شد با ماتند کسی که برسر دگل کشتی میخسبد و خواهی گفت مرا زدند لیکن درد دا 
احسای نکردم » مرا زچر نمودند لیکن نفهمیدم . پس کی بیدار خواهم شد . همچئن معاودت‌میت: 

و بار دیکر [نرا میطلیم < 
سینة اشیاء تبی باب و یه ۱۱:وای بر[نانکه صبح زود برمیخیزند تا در پیسکرات 


بروند و شب دیر مینشینند تا شراب ایشان را گرم تماید ودر بزمهای ایشان عود و بربط و دف و 


, نای و شراب میباشد . 


آب ۲۲ همان یاب : وای بر ۲نانی که برای نوشیدن شراب زور [ورند وجوت منت 
ساختن مسکرات مردان قوی میباشند ( یمدآ تیه این إشخاس را ذ کر میکند تا آیه ۲۸ ) کر 
«ه: ك ۷ 2 2 ان 
سفر تیه باب ۲۱ یه ر + وو بشابخ شہرش کویند امن پا ر ر ری ر 
وا امل شبرش اورا بسنك سنگمار کنند 
خن مارا بیشنودرو مسرف و میکار است پس جع اهل شود ال * 
برد 


۳ 


REE‏ باب ده به ۸ ؛ د و خداوند هارون را غطاب کرده گفت ا تو و پسرانن 
> ۳0 ۳۹ نت 1 
اجتماع داغل شوید شراب و مسکری متوشید خاد بمیربد اینست فریضه ایدی ور 


با ٿو چون بخ 
تلپای شما > ۰ 
کتاب حبقون نبی باب ۱۲ آبه ۱٥‏ : < وای بر کی که همسایة خود را می نوشاند و 


برتو که زهر خویش را ریغته اورا نبز مت میسازی تا برهنتگی اورا بتکری > 

در سلر پیدایش باب نهم و نوزدهم کناهی که شراب برای دو پیشبی توح و لوط فرامم 
کرد بود شرح میدهد 

در انجیل لوقا باب اول آیه ۱۵ موقم تولد حضرت مسیح فرشته بشارت میدهد : ودراں 
و مسکری نفواهد نوشید . 

رسال اول قر تبان باب ه آیه ۱۱ < لکن بشما مینویسم که اگر کسیکه ببر|در نامید, 
میشود زانی یا طماع با بت برست با فحاش یا میکسار يا ستمگر باشد با چنین شعصی مماشرت 
مکنید » بلکه غذ! هم مخورید . > 

رسالة انیسیان باب ه یه ۱۸ د و مت شراب مشوید که در آن فجور است بلکهار 
روج بر خویه . > 

رسالهٌ رومبان باب ؛ ۱ به ۲۱ :< گوشت نغوردن و شراب نلوشبدن و کازی نکردن, 
که باعث ابذاء با لغزش برادرت باشد نیکوست . > 

۰ 7 

سیحبان طوری بزیان مشرو بات برخورده اند کهاز طرف موّسسات تبلیفانی ]نها کنابهای 
بسیاری درنہی آن نشر داده شده منجمله مبافین امریکالیعی-وی پر تتان‌درایران کتای پنام‌و گفنا 
حکیمان ».منتشر کرده اند که بیش از نچه تصور شود مردم را از خوردن مشروبها نهی نموده و 
حتی اظپار عقیده کرده اند که استهمال مشروب که در دین مسیحی اجازه داده شده بايد حرام‌شود 
نا جاممه نجات بیدا کند . 

در سفحه ۲٩‏ این کناب میگوید : ۲ 

دبس بر طبق این قاعده بر مسیحی واجب است که از استعمال شراب دوری نموده 
و از هر چیزی که اسباب لنزش مومنین باشد خود داری کند و دیگران را از استصال آت 
نهی نماید . > 

ملاحظه فرمائید که عیسویان بعد از ۱۳۰۰ سال که اسلام فریاد حرامی مشروباث دا 
زده است تازه ازراه علم دی نها برخورد ندوده میشواهند برامت خود حرام نمایندوتازهکاریدا 
که اسلام کرده بکنند ولی موفق نءیشو ند . 

در کنابهای نامبرده البته تتوانته اند مزیت اسلام را در این باره پوشیده دارند چنانک 


در همان شرب که قبلا نام بردیم مبکوید.و حتی قرآن نه تنبا از غوردن ۲نامشم نموده بلک 


اجتناب از آنرا هم لازم شمرده است و آنرا برادر قمار قرار داده و از عبل های زشت شیطات 
شسرده است و تام پیشوایان مسلبین در روی این جکم تا امروز باقی هستند و ت فقط خر ر 
فروش ]ثرا بد میدانند بلکه درست کردن آترا هم در شهر های مسلمین زشت‌دا نت اند > 

در کناب نامپرده نه تنبا مشروبهای الکلی مصولی را تقبیح کرده بلکه ۲پجو با فلع دا 


سام 


ي لام حرام کرده و برخی خام قکران امروزی بتفلید اروبامیان نیتوانند دی + 


ِ ترا املا 
رن کنند و استعمال ثرا از طرف رشی متمد نین (۱) دلبل خویی آن میشارند یار 1 


ان۲ 
.و راجع بآن چين میگوید : 0 


ر هه ميداتیم که [جو را از جو میسازند و با ايشکه در ابن محیط هزار ها اشداس 
6 با کرستگی صبح میکنند]یا دور ازاتصاف نیست که ابن خوراك بشر واین‌غذای نانوانان 
2 مرش اینکه سد جوع ۲ تما را نماید برای هوی و هوس اشخاص میکار مصرف شود ۲ عجیتر 
رت که نی اشخاص آشامیدن 7 بجو را که اولین بای نردبان نیستی و مایة بدیعتی (ست و 
دی دا باعصاق بدبغتی و ذلت سوق میدهد » از . لوازمات دانسته و میگوبند که در هرای 
کن استعسال آن واجب و لازم است . اگر عقصود تبرید و رفع عطش است مکن‌است‌لیمو 
و تبر کجرات و بیاری از میوه های تمیز و رسیده را استعمال دود که غون را هم تضفیه مبکند 
غلاقی و خیالی هم ندارد . پس این ادعا یمورد است . > 
کانیکه بقلید ارو پایان بجو میخورند و آنرا ماي تقویت میدانند از ایت شهادت 


و خووا! 


ن درس بگیر ند . 1 
یکی از بزر گٹرین مزایای دین اسلام حرام کردن نوشابه های الکلی 
دین اسلام است و این غقیده را ته تنها ما مسلمانان ابراز میداریم پلکه مبلفین 


مسیحی نیز که البنه میل نداز ند از اسلام تعریف کنند تتوانسته‌اند در 

ابن موضوع ساکت شوند چنانکه عقیدة آنہا را ذ گر کردم . 

ببراوتی 1ا0[ 0۲6 سیاح ونویسندة بزرك فران‌وی مبگوبد : چیزی نمانده که 
در ابن باره ادعای مسلمانی کثم چرا که بشراب و مسکرات لب نیالوده ام . 

بنناموورور() ه18 تگلیسی در کتاب اصول شرایم میگوید : داز محاسن دیات مسد (س) 
اينست که مام مسکرات راحرام کرده است . > 

ادر ارزو پلیام لین مىچ مزال ۱۷ Eyar‏ در صفح ٩‏ کناب دمص > (چاب‌سوم۱۷٩۱)‏ 
مبکرید : < برخی حرامها در قر آن نامبرده شده که چوت بشدت در اغلان وشرایط اجتماعی 
نان تأثیر نیکو داشته‌اید (ینجا نام برده شود : شراب و هر گونه مسکری مبنوع گردیده 
بان نی که‌ضرر های آن خیلی یش از منافش میباشد ...> 

ارت رنان رورم۴ اومنوو10 مورخ فرانسوی میگو 
دا از بلاهای چندی منجله شراب و خوك و لماب دهان سك, نجات داده است . 8 

بلا اشاره کردیم که از یکی دو قرن باینطرف در دتیا میلیو نها کتاپ بز بانهای 
ددبار: مشروبهای الکلی منتشر شده » هزاران معلاً مخصوی این کار جاپ گردیده » مجامع فد 
اکلی در کقور غاا 0 01172 پر با گردیده که مپلیو تا طرفدار دارد» با ابن حال 
نی بس از این هبه کوشش و با [نکه آروپاتیان زیانپای نوشابه های الکلی را واضع ا د 
ہر نے کی اھ یوم راتت ارا ما ی 
E DN‏ ر داد 

۶ ست چنانکه تو نته اند برای نبوته در يك کشور حتی با 


بد که دین اسلام‌پیروان خویش 


م 


که در کدورهای اسلامی‌تاوقتی که[ لوده بتدن کتیف اروپامی‌ها نشده بود بساط شرا بغواری 
۱ مان مرف ۲نجا راهی دا 

سلام زودتر از هه بی برد که شبطان بطدری چه زیانهای بزرگی برای افراد وجاسه ما 
E,‏ لد ا باین لحاظ ]ترا حرام کرد . 

ی نشان دمیم که نہی اسلام تاچه حد موئراست راههای جلو گیری 


در صور له 
در نور دبده شده و این 


دارد و چه خرابی در دیا نو 


۲ ا 
برای ابنکه بطور دقیفتری نان 

۱ نا خوانند گان محترم را متوجه میساز» اجرای این ۱ 
اسلامی را ذبلا شرح میدیم و ضا خوائند کان محترم را متوجه میسازيم که ن امور 


ف اند یه ابلیس می را بر کند . 

پتواند و + دوف مجید شده و بسلمانان امر داده است که از شراب 
ی 

سال سوم هجرت شراب برای 


c١‏ ہی صر 
کنند چنانکه بعداً شرح داده غواهد شد . بعلاوه در 


وړری 

ار 1 دید 
PURSE‏ بیاری که در مذمت خر و مسکر کات شده و ما بعداً پرخی از 

اد وری میکنیم موجب نتفر مسلمانان و اتباء و 7 گاهی ]نان (کردیده ۰ این إخبار حتی 

جزئی و برای دوا نیز جایر نیشمار ند . 

- اد کرده اند تا مسلمان از آن اجتناب کند و همین امسر باعت دوری 

ز دخول مسکر در غابة مسلم ماع سمل [ید + 

ی را که با مشروب تماس داشته باشد حرام میداد 


ببثتری کردد و اصولا 


ع - اسلام خربد وفروش وهر نوع کج 
لام علاقمند بوده و ازاغتیار این تجارتهای حرام دوری گزیتند وهتگا 
جار‌گیری کنند بهترین راه جاو گیری خواهد بود چنانکه در آغر کناب 


و ۔ حطرت رسول (ص) از حاضر شدن سر سفرے که در آن شراب نوشند نهی فرموده 
دم امر داده که شارب خبر علاوه بر مجازات اخروی که آله دچار خواهد 


شود و جزای آن حد است یعنی باید اورا شلاق زد . مشایه این دسم 


ن اجرا شده و شرابغواران را حبس میکنند . 

۷ - نماز اسلامی یکی از ببترین وسائل جاو کیری از عادت مشروب است زیرا در قر آن 
مجید از نماز در حال مستی ھی شده و میفرماید : 

یا ایها الذین آمنوالاتقر بوالصلوة وانتم سکاری حتی تعاء‌وا مایتولون 
>-<« 

د ای کسانی که ایمان آورده ابد درحال مستی بنماز نایستید تاایشکه بداندچه‌میکوید > 
واضح است که وقثی تمام مردم مسلمان باشند و خود را موظف دانند که چند مره در روز ناز 
بغوانندبلادك وقت و فرصت اینرا نخواهند یافت که مشروبی‌بئوشند که اثر آن تا نماز دیگر 
باقی نماند , 

این هم یکی از بهتربن وسایل جاو گیری است . قیر از مقررانی که دین اسلام در این 
بارء وضع وده هیچ وسیله دیگر نبیتواند از تیم استصال مشروبات جاو گیری کند چان 
بزر رین مثل ثرا امریکا بما داد و سالهای چندی الکل جدا از طرف دولت قدغن کردید د 


۳۰۳ 


اقدامی از راه قانون برای آن عملی کردند ولی چون اساس صعیع دات و مب 
رو بزبادی گذارد مچپور شدند قدغن را شکسته و آنرا دوباره آزاد کنند 

نانکه در صفحه ۰ ۲۹ در بار تار بخچة عادت 1 

جنا پچ عادت شرابددواری در عربستان گند 

رعت بین قبایل عرب جاهلیت خیلی دار در هران تتم قبل زاس 
ان رسم زشت ن ۰ 3 ِ دمم بود و بین آنها اتواع مسکرات ونوتابه ها 
رک عبوع داشت که هریگ را بتامی میذوزندند و ادییات [نان نیز بر از اشماري در مد 
را بغرادی بود و خر مسکر وا اتهاری میش‌دند و جزو آداب شروری زندکی مبدانند 
چ مود املام شراب جد حرام نگردید فقط ازطرف یتبر (سلابناند 
تن بیان میشد تا ايشکه با برقول جماعتی از مفسران عد از صحابه خدمت پیفیر (س) ۲ 
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کرد با رسول الله مارا در غمر فتوی کن . این یه رسید : 

رلو نك عن الخمر و العیسر قل‌قیعهااثم کییرو منافع للناس وائمهماا کبر مر تما 
(۲۱5-۱) یعتی ترا از شراب و قمار میپرسند بگو که در [نها گناء کییر است رای" = 
گنا آنما بزر کتر از نقعشان است (۱) ۰ 

در اثر نزول این یه جماعتی دست از مشروب. بداشتند و برخی بملت فم نجارتی 


هرلوع 
کدود 


ن در 


دی در مدح 


رای 


مردم و 


() در این ايه خداوند توذیح فرمود۸ که این حرامها شم ده درو 
زبر! تا نفع نداشته باش دنبال آن نیروند و نفم آن همان تسلی های شبطانی و غمزداتی های 
مرنتی است که از نوشیدن شراب پیدا میشود ولی میفرماید که کناء آنبا بالا تر از فعشات 


چند نکنه در این "یات مندرجست که شان میدهد گناه خوردن مشرو بات خیلی بیشتراز 
شم 7نها است منجمله ايشکه اثم را تنها ذکر کرده و نفع را جمع ؟ نکن مزبور دلیل بر انت 
که برخی شفع ها معکنشت در آن باشد ولی مساما انم بتمام معئی یمنی کناه کامل در آت 


قا 

دیگر ایتکه دیبال اتم کبیر را ذکر کردہ با اینکه بدون کبیر هم ائم را باید گناه 
بزرك معنی کرد . پس کبیر معثی ائم را تشدید کرده است . 

دیکر اینکه در هر دوجا اول گناه [نرا فرموده و بعد نفع را . طنطاوی در تفمیرخود 
میکوید که مقصود از مثافع سود هالی است که اعراب در آن موف از تجارت خر میبردنسد و 
خداوند مبفرماید که کناه غمر بالات از این سود ها است . این موضوع رأی عد از عفریت 
دیگر نبز هست 

حسن بصری مبگوید همین یه دلیل تحریم خبر میکند چرا که خداوند در آن 
کیر را آورده و بشپادت قر آن که میقرماید : 

<قل انما حرم ربی الفراحش ماظهر متها و ما بطن‌والاثم والبفی بغبرالحق > سعلوم‌میشود 
که خداوند هر گرته اتی را حرام کرده است و هنو میگوید که اول ی نبی خر در دادولا 
بدا الساو وانتم‌سکاری» رید که دلالت برنبی کرد و ند آیة تالک اذل 
شد که ولول بر تحریم میتمود و یرای ۶ کید آن در سورة مالده «ا نما لغسوالیسر والانداب 
"> از لخد که تا کیدی برای تحریم بود . 


لفط انم 


)۳۰ 
5 ۱ در يك مهىانی که عبدالرحمن بن عوف داده بود حاضران 
باز دابتادند تا اینکه دوزی در * 
آت بار اء 
از آن خوردند . 


عدء مت بودند ودر خواندن سور یاایہا الکافرون اشتباهی کرد ند؛ 
سید عدة 

ی ازل شد و چون اين آبه تيز برای تحریم کافی نود و برخی در فر 

بدی هم دراثر خوردن خمر بوقوع پیوست خداوند 


هنگام نمازفرا د 
آیه نبی باز در حال مستی 
موقم از غمر میغوردند و در نتیجه اتفاقات 


: سورء ماده را فرستاد‎ ٩۳ و‎ “Tir 


الما لت وله والانصداب و الاز لام دجس‌من عمل الشیطان فاجتنبوه 


لعلكم تفلحون ٠‏ 
انا بريد اخیطان ان بوقع يينكم العداوة و البغضاء فى الخمر والمیسر 
و دم عن ذکر الله و عن الصلوة فهل انتم متهون (۱) 


و مان که شراب و بار و انصاب و ازلام ( که نوعی از قمار وتیرانداژی برای 
یعنی 


و نید باغد که رستگا ۵ 
مار است ) بلیدی است از عمل شبطان » س از آن دوری کنید باشد که رستکار شوید 
مبانا که شبطان مبخواهد بین 


له ها را از ذکر خدا و داز باز دازد آیا از آلوده کردن غود باین پلیدی باز 


ن شما دشمنی و عداوت بوسیلة شراب و قمار یفکند و 


بدن ود 
خواهیه ایستاد ! > 

درایشکه خبراطلان برهر نوع مسکری میود حرفی نیت ولفت نویسان و مفسرین آنرا 
استتباط کر ده اند که هرعسکری را خداو ند حرام کرده است . 

اخباری زیاد نبزاز حضرت رسول (ص) وییشوایان دين رسیده که مقصود از خمررا توضح 
داده اند چثانکه حضرت میفرماید:د کل مسکر حرام اوله وآغره > هر مسکری حراماست 
اولش و آغرش و بدا توضبح میدهند که آنچه مسکر از خرما و انگور و مویز و عل و ارژن 


توطیح داده 


و جو و گندم است حرام است و باز فرمود که هر 7شانیدنی که عاتبتش چون عساقبت شر بود 


حرام است .> 

رات 
ازحضرترسول باز رسیده که فرمود نعستین چیزی را که خداوند وس از عبادت نبا 

برمن نهی کرد 7شامیدن شراب و مازع با مردم بود . باز فرمود که خداوند مسکر و [شامند؛ 

آن و سای وفروخنده و خرردار و فشارندهی کل که انا بقشار آن میدهد و حامل آن و کی 


۱- در این آیات نچ لازم بوده دربارء بدذی مشرویات گت شده و جامعترین بیان در 
زیانهای ]نبا است . 

بملاوه بطوریکه در تفسیر ابوالفتوح رازی ( جلد دوم صفحه ۲۱۹ چاپ اول ) مینوی 
چار دلبل بر حرمت آن هست یکی اینکه [نرا رجس نامیده که پىعنی بت و پلیدی و نجاست‌است 
که همگی حرامند . 

دیکر اينکه بعنوان عمل‌شیطان‌اسم برده شده و کار شیطان و متابعت |زامروی‌جرام‌است. 
دیگر فاجتبوه یی از آن اجتتاب کنید امر باعتراز و دوری از آنت و دیگر لملکم تفلدون 
یعنی بواسطه این دوری باشد که از رستکاری برخوردار شوید . 


و۳ 


ر| که شراب جبت او میبر ند و هر کس که از شراب (عاشه کنر 
رالعت کر ده است . بازازایشان تقل شده که شارب خس داخر 
را در عات تہاده و کید ۲ ثرا در شرابخواری قرار دادءاند - شرابخوار ماتندبی 
رت کمن امت . جما ی اس که اکر کی او ادر غل 
بررد ‏ خیانت و دژدی و شرابعواری و زنا دی 0 7۶ اي کت 
بت و اگر بیرد و در شکش جیزی از شراب باشد یه از رز 
ای زنان بد کار که سالپا درديك جهنم جوشیده , خواهد خوراید 0 از چرت 
او بگدازد ۰ 3 
در خترتفوع E‏ 2 چرابخوارچونبت پرست آست . > چون از لرل 

بر سید ند که آبا شرابخوردن بدتر است یازنا و دزدی فرمود ونبک ن از ضرت 
ند و دزدی بجا میآورد و نفسی را که خدا حرام کرده مبکشد 
برای بدی آن بايد ترك کردنه برای خداو ند .» 


1 بو 
بهشت نغواهد شر 


برد هه 
هة کنامان 


ست (ست. شراب 
جبل دوز نمازش قبرل 


زوده و بوست 


شرابغوار شراب نوشد زا 


و نمازرا ترك میکند - شراب‌را 


حشرت باقر فره‌ود + وخداوند تمام بدی ها را در خان‌قرار داد که کلید]نبا 


شرابت,» 


حضرت امام موسی(ع) فرمود : وهر کهاز شراب مست شود و بعد از آن ناچپل‌روز بیرد 


ترد خدا چون بت برست است .»4 


فصل سوم 
زیانهای‌الَکل 
قبل از اینکه چیزی در بارة زیان‌های الکل بگویم شرح معتصری از 
بزر کترین دائرةالعمارف فرانه (۱)ترجمه میکنم ۰ در این شرح امعد 
زبادی‌از د کتران‌مشهور جمان که در بارة شراب‌تحقیقات کرده و بالاغر, 


شر اب-م است 


متقاعد = 


اند که سم است و تولید مسومبت تند در بدن میکند ذ کر شده :دامروز» یش ازهیشه 


اهیت قدغن | گید در این باره احساس میکردد . تجرییات لامك - لارو - موته- مانیان _ 
ار کس - ]نستی -دوبره - وباك ریشاردسن - بکنیل - رز شولینوس بو ئر 
ن داده که الکل ائیلیث برای بدن انسان سم است و استعمال مقدار زیاد آن مسموبت 


خدید و لیدءپکند و ا-تصال عادتی‌و تدربجی نهم که روز بروز کشش بیدا کرده‌زیاد میشود موجی 
دائم الضری سغت شده و" بالاخره ببر کے منتمی خواهد کردید . > 
زیان الکل راچنانکه بعدها خواهید دید باید بچندین نوع طبقه بشسدی 


ری نموده و اهمیت استعدال | نسم مملك را نبت وپر يك از جنبه‌هاءوردبررسی 


م دم آر ار قرار داد . اماااکر بانظر دقت و موخکافی یگ ور کلی میتوان 
مر دم ادادری فر ار دا اا در بانطر دفت و موتطافی ویم دور دلی میتوان 
عفاسد م کرات راپدو نوع محدود کرد : 

اول ود آزاری دوم مردم آزاری-راجم بزیان مردم [زاری چندان توضیحیلازم یست 
و هر کسی مبداند که اولا در تتیجه استه‌مال مشر وب‌های الکلی چه زیاتهالی از طرف خورند؛ آن 
مماشربن -جامعه_وطن - کشور) خواهد رسیدچنانکه بتفصبل 


ببردم (-انواده - تزدیکان-دوستان 


از نظر شما واهد گذشت و انیا این را نیز محتاج بتکرار نیدائم که مقاسد مردم آزاری 


و مجاراتی را که خداوند در حق مردم آزار فائل شده خرح دهم و هین چ بکویم که در 
کت از حق اف بعنی کناهی که مین‌او و بنده است بگذرد ولی از حق‌|لای 
آزاری باشد نبیگذرد مکر اينکه طرف از شخص راضی شود . 

برای مردم آزاری ؛ دین ما و هردینی که از طرف خدا رسیده » حتی د-تورهای اخلافی 
فیلوفان جهان 7 در بدی و مجازات ذ کر وده که تکرار ]نها توضیح واضحات است . 

اما در بارغ خود آزاری کمتر شنیده‌اید. یکی از نکات بزرك حیانی ايشت که این جم د 
بدن که ما داریم و خویشتن را صاحب آن میدانیم از آن مانیست »صاحب کس‌دیگری‌است اختیار 


)۱( La grande Encyclopédie en 31 Volumes ,H. Lamirault et 
Cie Editeurs . Tome 2۰ 


کو 


3 کی دیگر است و مانسبت, بآن همان وظیفة را داریم که 
مراعانی که در ایت باره نیت بدیگران ميکنيم در بارء بدن غود ا دهيم: رو مد 
را که مجازات‌انتحار مثل قتل بلکه بدتر است. تسام قیلسوفان جهات میکو ر کا 
(تحار طوری بود که ا ا قواتین بایستی مرقتکب آن را برك محکو تباید , 
و e‏ ۱ تن جن عام رزخ تا دوز قيامت در ی 
ر رمعتناه و ذا درا کی هعتته که دام [نان را شکنجه میدهد , هیته مدا های, 
دای توپ و هفت‌تیر میشتوند و نمیتوانند خود را از آن‌خلاس کنند . 
بررکان اخلاقی جهان همگی متفقالرای اتجار را دابل پستی و دنانت و لتاستر ی 
مبر و ایستاد کی در برابر مشکلات وضف نفس میشمارنده ادبان آن راکنا 
و در دین مسیحی برای انتحار کنند گان تشریفات دفن مذهب 
انار را بالاتر از قتل دانسته است ۱۰ ۾ 


اینبمه نہ ی که در بار انتحار رسیده و مجازات‌مائی 


چیبی‌ما نند 


شتن 
* بزرك حساب مب گناد 
ی انجام تیدهند» دین اسلام. مجازان 
که نسبت بمرتکب آن مقر داشته| زد 
بدمد که مولت ماد مقایل چم خود ماهم کیش از مسئولیت مادرمقابل دبکرار 
» ننط در بارة انتعار چنین متولیم بلکه در برابر آزار غود حح 


تی کوچکترین آزاری باشد 
ثولت داریم و جدا مورد مواخدء واقم خواهیم شد . 

در دستورات راه راست میفرماید : د اذبت کردن بخود ]زار است » خود آزاری حکم 
م آزاری را دارد» سر عوژنی بود زدن ولطمه واردآوردن بخود بهروسیله باشد 


م 
» بهر نحو 


که باشد خود آزاری است هر چند این اذیت ؛صورت, بد خلفی‌بانفیر وغشب یاغعه زیادباشدی 
ن جملات بخوبی موضوعرا روشن میکند و بما میقبماند که‌هر گوته اذبنی که بخود وارد 
آودبم عثل اذیتی است که بدیگری کرده‌ایم » 

بسیار خوب‌احالا که چنین است خوب در نظر بگیربد که استسال نوشابهٌ الکلی که بدون 
تردید بانواغ وسائل پانسان ضرر میزند و از راء جم » روح ,اخلان,انتصادو هزار طریق دیگر 
اسان را آزار میدهد چه‌مسئولیت بزر گی دارد . 

ابن نکته را تاکنون کسی باین طریق بیان‌نکرده و نمی دا نستند که خوردن مشروب‌علاوه 
بر گناه مردم آزاری گناه خود آزاری هم دارد و چه گناه بزر کی هم دارد که‌پس ازخواندن این 
فصل و دانتن لطهه‌های مشروب ببدن انسان غوانند کان عزیز اهمیت ]ترا درمیبابند 

بنابراین کسانی که مشروب میشورند و بافک ر کوچك و منطق غلط خود میگویند : د 1غا 

من بکی جه کار دارم » میخواهم در این دنیا دوروز خوش باشم » بدنم هم از بین میرود؛ زود 
۶ هم میرم » عرم کم میشود » در رنج هم میانتم بکسی چه » اختبار خودرا که دارم. میلدارمچند 
دزی در این جهان خوش باشم و کسی حق مزاحت بمن ندارد ۱»منطق بسیارغلطی‌دار ند ۱آزادی 
ملت دد جبان وجود ندارد » آزادی باینطریق که آن مشروبغوار کته ست و خالی دای 
است »اسان برای انجام وظیقة مین باين جهان ۲مده و برای هوی او هو" تبتامده و 
۱ احظه از این وظيلة فافل شود و اندکی از آت تغلت کند لطۀ خواهد غورد که توج 
رت سایرین خواهه شد ۰ 5 


r. 


آدی مدرو بغوار خودرا علاوه برامر دې میآزارد بملاو ید قر اقراط مشرو 

مک کند » عرش کوناه شود و دچار انداع ناخوشبهالی شود که بر گے منتهی گردد. تابر این 
ت AE FE‏ 

۲یا نباید گنت که در آبن مورد ابن مرد نادان و چسور انتحار کر ده وخ ودرا بد ست غو یش بہلا کی 

بابد مجازات انتحار کننده در بارة او مقرر شود ٩‏ با تباید کف ت کهاز 


انداخته و کشته است ٩‏ 
فانون خدائی تخلف کرده؟ 

و لانلقوا باید یکم الیالتهلکه(خود را بدست خویش‌دررهلا کت میندازید .) 
برای ایشکه بتوان بهترحمطاب را ادا کرد ژیاتهای الکل را ابتدزبه 
بنج قست مهم واساسی تقسیم کردهايم که عبارت از زیان های دینی , 


تقیم بندی 
| خلاقی؛ اجتماعی‌باشد و هر يك را در مقام خود بطور 


روحانی»جسمانی» 


جامع و مفصل شرح دادهابم 1 
زبانہای اجتماعی را نبز بطبقانی چند از قببل ژیان نسلی» خانواداکی»اقتطادعومی مالی, 

قست نموده‌ايم و هه‌راشرح داده‌ایم . 

یم را بجا آورده و مطلب را بیان ساخته‌ايم که خوانند, با 


مل » جنگ 


ی ی 


رویهسرفته طوری | 
آسانی و میل بتواند از آن اناده کند و نچه را لازم این موضوعت از کتاب بدست: 


وشاید بتوان ادعا کرد که کتر کنابی در این باره اینگونه حق‌مطلب را ادا کرده‌است» 
الف - زیان‌ای داینی 
تام موجودات عالم رو بتکامل میروند و خواء ناغوا» براهی نوی 
سنك‌راه‌تکامل موند که همه چیز و هه کس باید 7نجا رود » آبن راه هان مپدایست 


که موجودات از آنجا صادر شده و بايد یك دوره سیر جهانی انجام 


داده وظیفه خویش را اداکنند و بسوی مطاوب خود بروند . ناموس ترقی چهان: 


بتو پر و 


از ابن بست . خوشبغنی در سیر طبیعی این راهست و بدیختی و حبرانی در مث رف شدت از 
آن راهست 

فکر کنید که در بیابانی تاريك و مضوف راء روشن و واشحی باشد که قافله را بسر منزل 
مقصود برساند . کانی که در سر این راء حر کت میکنند از اضطراب و غم‌و بدیغتسی بر کنار ند 
اما آنهائی که از راه مشحرف شده وارد بیابان میشوند دچار سر کردانی و حیرانی خواهند شد و 
کرچه بالاخره باید بسر جادۂ اصلی باز گردند ولی مدتی گرفتار بنج حرمان‌هستند . اپنست‌وضبت 
منحرف شد گان از راه . 

خوب ؛ حالا فکر میکنید که چگونه بشر که دارای عفل سلیم است این راه روشن رادها 
کرده خود را بدست بیابان میسپرد . دوچیز است که او را بان عبل وادار میسازد . یکی غولان 
و ثیاطینی که در تاریکی های یابان شم های رنکارنك بدست گرفته مردم خام را بسوی غو 
میخوانند و چون آنہا را محر ف کردند ید بختی دچارشان ساخته خود فرارمیکنند . 
در درون خود گشدکان است که نف سکول شیاطبن بیرونی‌را میخورد ۰ ٥‏ 
عقل کور میشود چشم دل و چشم ظاهر از ور و حقیقت راه مستقیم میبندد و بسوی راه 8 


۳= 


و0 ۰3۱۳۹۱ ان تازیکی بر ازترر راسقیقت ور _ 

کنیری را از جادة راست متحرف‌مبسازد . CE EE‏ 
غولانی که بشر را ایثطور ازراه تکامل مرف مباز ند سیا 

مای‌کونا گونی داد دای يك نوع و بکدسته از آ نوا است که حش ازهم‌در گر اهی بشرمیکو شد, 

بش اد ۱۱ ۰۱۳ اکت من و بالاعره او را صدها سار مزارما 


زك از سر مثرل مقصود دور میسازد:آدی ۱ بزر گترین نك رام ت 
چرا؛ رای ایشکه الکل هتر بن اسلحه وخهمنعار تیطانست (رجس‌من 
7دمی است و میغواهد او را از جاده‌بر گرداند . 

ابن اساحهٌ موق چه پساکسانیوا که سالا دراه طی طریق کردء اند س 
رادانی کدیده است » چشد هزار بشر بیچاره را گم اء نموده » چند میلبارد کے 
و غانل کرده است ۰ 


چقدر اضاس که عیری در هدایت بوده و بالاغره فرب 


که عد 


رند و تظاهر مختلف و کر 


ر 


مل الكل اعت . 


عبزالشیطان] 


دشن 


ت ند خی و دار 


ن ر( بقاط 


خورده‌اند . داستا 


را شنبده| ند > مود زاهد و 4:۱۶ پنجاه سال تام جیادت ددا بسر برد , عل مال 
» مربدان بسیار بیدا کرد و بهتر ین مقندا بود ثاابنکه شم 
موس رفتن بروم کرد » در 7 و 
دانست برای تبیغ عقیدء قاس خویش خواست او را از راء نعف کرده جات لك 
بکاند ولی هر چه کرد شیخ حاضر تشد نا اینکه بالاغر» باو پشنهاد کرد که جای 


راب بنوشد ۰ 


ی وای دید. و جون ازحراب 
| کر فتار دختری سد و این دختر ته حت دم 


شبخ حاضر شد وئوشید و بش ایشکه آب آتش از گلوبش 


را فراموش کرده هرچه دردل داشت از بادش رفت . بت برست شد » ۶ 
منوانه این عمل را انجام دهد جز الكل ٩‏ 
بس کسان کز خمر ترك دین کند یشکی امالنباهن این کند ؛ 


براستی بهتربن نامیست که باکل داده‌اند و این ام براز نده اء 


» را آنش‌رد . چ»جیزی 


7 
امروز بست بلکه تمام بزر کان و فبلوفان و منفگر بن‌عالم‌از آن‌روزی 


مالخباای 
ک در بدی شراب سخن گفته اند این اسم را مخصوس آن گردهاند 
حضرت باقر (ع)فرمو دہ که و تمام بدیها را در خانة نهادهاند و کلی د آن‌خانه‌دراست :> 
ج بسا کسانی که فرشته بودند و از نوشیدن الکل دوشدند , چقدر شنیده اید اشخامی که 
بیش شما و تزد همه کس بنیکی و صلاح مشجور بودند دست بکارهای زشتی زدند که خود آنها هم 
بی از هوشیاری از آن شرمگین‌شدند . 
جقدر قتاهار می‌ناموسها و فجایم بدست شرابواراتی 
ی خوں و ما ِ دهاند . 
طب EEE a‏ نود در صد جنایتها و گنامان مختلفرا شرایغوادان 
داده‌ند ۱ آیا این برای بدی الکل عافی یت ؟ 
شخمی که اکل مینوشد باید تن بارتکاب هر نوع فجایعی که در خیال ادم 


نجام شه که در زندگانی عادی 


۳۱۰ 


و موف باشد معاف شمیماند ۰ 

0 هارن علاوه‌برمسئولیتی که در اثر خودآزاری و 
کنایکه کل رز گاء کر 0 3 Ea.‏ بارستکینمسولیت يعلى کر 
که متعاقی این عدل است بردوش نبا ات . تیجبی یتکه جرا الکل ایتگوته لجام ااي 

ی کن رها میسازد چرا که تگاهدار ند انسان از بدیهاو ئد دهندء[دی 
یکی مقر است و دیگر وجدان اخلالی که پیش او اجام جل ب ا ۳ ا ی از 
آن آدمی را بند میدهد , باز میدارد » بشیمیان میسازد اما الکل تمامایهار[زابلمیکند ومیغواباند 

وجدان را خفه میکند . وقتی که این باسبانها خفتند دودهاجان‌میگیر ند 


و میزداید » عقلزا میبرد › 
و در عمل خود آزاد میشوند . نفس که دام در پی شرارت است ولی درزنجیر هقل ووجدان سر 


مبرد آزاد بشود و هرچه بخواهد میکند ۰ 

مثالکسانی که فکرشان در هوشیاری از بدی دور بوده و بمد از جر ی چون دبوی 
عده‌اند ببار است . یکی از داستان ها معروف آن که قرنبا است نال یور ا حعایت 
که ابلیس را بغواب‌می‌بیند وباوتکلیف کشتن بدروزدن خواهرش و میکند.این‌داسنان 


و از انجام هیچ یری هرجند زشت 
آزاری بعلت نوشیدن خود الکل ت 


را باره میکند و زمام را از 


چوانی است 

را مرحوم جلالالممالك بشعر در آورده است ۰ 
ابلیس شبی رفت ببالین جوانی 
کنتاکه منم مرك اگرخواهیزیشهار 


آراسته با شکل مپیبی سر و بر را 
باید بگزینی تویکی زین‌سه خطررا 


یا آن بدرییر خودت را بکشی زار 
باغود زمی ناب بنوشی دوسه ساغر 
لرزبد از این بیم جوان برخودوجاداشت 
کفتا نکنم بایدر و خواهرم این کار 


جامی دو سه‌می‌خور دو چو شدچیر ه زمستی 


با بشکنی ازخواهر خودسینه وسررا 
تا آنکه بوشم ز هلاك تو نظر را 
كر مرك فتد لرزه بتت ضیفم. نررا 
لیکن بی ازخویش کنم دفع ضرر را 


هم‌خواهر خود را زدوهم کشت پدر را 


ایکاش شود خشك بن تاك و خداوند زین مایةٌ شر حفظ کند نوع بشر را 
داستان شیخ صنعان هم از این قبیل است . بملاوه در زندکی های امروزی‌هم گاه بکسانی 
برمیغوریم که فکر انجام کار بد بآنہا |بدانمیرفته اما در تحت امر شیطان بطری از هیچعبل‌زشتی 
خود داری نکرده| ند . جزامالخبات‌چه نامی بر آن میتوان گذارد ۲ 
بااینکه انسان شرابرا برای بدیهای آن‌باید ترك کد چنانکه‌حضرت 
مخالفت‌امر ‏ امير میفرماید : <شرابرابرای بدی آن ترك کید نه برای خدا > اا 
هیچ عاقلی ننیتواند قبول کند که بس از دستور صریح خداوند » بس‌از 
مجازاتبانی که در این راه سین شده و بعد از اوامری که بی‌نفع این بشر نادان‌است گوش‌ندادن 
باین دستورها و اطاعت از نفس تاچه حد کناه بشمار میرود و در مقام حقیقت چه‌مستولیتی‌دارد ۰ 
۳ مسلمانی که بعد از این همه تا کید و تصریح باز مخالفت امر دات ی کرد [یاسزاوار سغت 
اه بست ؛ در اینجا کته میکویم و تنادارم خوب در بارءآن فک ر کنید + فکر کند که 
0 خوب بود و خوردن آن سودی داشت دين ماچه دشینی باامت خوددارد که نرا حدا/ 
ده است ؟ جرا چیزهای خوب جهان را هیچکدام حرام تکرده ‏ چر انواع شر بتها و مابات 


2-۳۱۱ 


رید ماد ثیروشربت حرام نشده است » پس البته خداوند دراب 
Ss 8‏ او برای خوشبخت کردن زندگی بندکان 23 ی وی 
| رعالفت میکنه » ع خود وا زیر با میز ند» و میدند که این عمل برخلاف میا 
با حد در مقام حقیقتمستول و گناهکار است . 
۱ برای بدی شراب همین بس که بگو تیم شرا بشوار خدا را فراموش میکند چنانکه یز 
ببر(ع) نرموده دشر ابغوار وا ساعتی است‌که در آن سات خدا رسا ۳ 
۲ - دیانهای روحانی 
مايةٌ امتیاز انسان برحیواثات چیست و چه چیز سبب‌شده که ما خر 
احرف مخلوقات نامیدهايم ۲ گر موجب قخر و وت و پاو 1ج 
: گوش باشد که هرحیوانی آنرا دارد و برخی حیوانات بهتر اڑا 
رارند ۰ فبل دست وپایش بزر گر » کر کس چشمش تیز تر و طاوس‌شکلش بسیزیباتراز داد 
آنچه مایه امتیاز حقیقی انسان است عقل و آدمیت او است . با این نیرو ثوانته که 
بر بک و قویتر از خود چیره شود » عوامل طبیعی را برای استقاد؛غوبش استخعدام 
نابد.مشکلات کیتی راحل کند » روج غود را ترقی دهد ؛ مقام موی خود را بالابردو گاء جات 
بالابردکه از فرشتگان برترشود . یس عقل وروح اس ت که‌با آن میتوان کسیرا انسان نامپدو 
آن احبوان تافلق است و بانقش دیوار : 
۱ ار 7 دمی بچشم است و ز بان و گوش و بینی 
خرب ؛ چیزی که سبب|نعطاط این مابه الامتیاز آدمی‌شده بعنی چیزی که انسان را حبوان 


که صر بسا باامر 


الح او است و باز 


شرافت آدمی 


چه میان نقش دبوار ومیانآدمیث؛ 


سازد ۲باشایته تست مورد تنقر و دشمنی‌بشرقرار گیرد ۱ 
یکنفر میخوارة مست بنگرید » قبافه(و و حر کانش‌را در نظر گیرود ؛ یب 
انر از دمانش خارج میشود » چه حرعانی انجام میدهد که موشیاران را + 
نست تبج آن [یبکه اروپانیان < آب حیوان باادووی» مینامند »این 7بست که بجای حیوان 

حیوانی تولید میکند . یکیاز شعرای معاصر خوب گفته : 
راست کفتند که آب حیوانست شراب زانکه من‌جامی‌از آن‌خوردم‌وحبو انم کرد 

هین غامیت عقل زدائی که مردم خام و لاابالی در مدح‌آن میگوبند 
کناهکار خود تکر ار میکنند 


چکوه کلمات 


با گربه میآورد 


وسخن برخی شمرا را برای تمکین وجدان 
بزرگترین بلای انانیت است . 


مابع عقلز دا 


باشد ؛ تا مابة امتباز ما از حبوان و 


خداو ند عقلر| بما داده تامیزان تشخیس بدی و خوبی + 

"دعب شغیس درجات برتری ما از یکدیگر گردد ۰ آف 7 
ایت و جه بدشرایست . 

غير از مستی که خود نوعی جنون 

وغیر از هذیان‌ها و حر کات خادج از 

صادر مشود چنون خمری تما 


بک این نمضت را بزداید چه زشت 


است وبعد موردادقت مافراد میگیرد 
انسابت که از خغس الکلی 
م نی تحت اتر ن اشرایطآن ت 


"وی جمری 


۳ 


بت ۳۱۲- 


محتوم خر است . 
کاستون 
مرا کر ائدیشه و فکررا هم سخت 


رل در کنات اسرار طرل عبر میگو ید : وصدعات | لکل متحصر بدن تیست بلک 
م مته میزاند جذان» تعداد دیوانگان در سال ۱۸5۵ فقطچهاردر 
نفر بوده است . د کتر پار کر امریکائی میگوید که نیمی از 


هزار و در مال ۰ هفتاد هزار 
ت بون در اثر مشرو ات است ٠‏ 
حوادت جفون 8 5 2 
و کار هو نیز در اتر تحقبقات زیاد در یکی از مالاك امریکای شمالی(ماعاجوستو) تیبه 
۳ 
اهي نمف چون‌ها جنون حمری است "۰ 

گرفته که نجاهم نعف + ۰ 9 

نران» معاوم شده دویست هزار نفر مجاون هری در آت 


در اتر مغ قات اطباء در 
ها م-قیا از الكل آست و بيده شمیدن 


کتور است . بمقیدۂ میر ما . ۵ رن٠‏ ]3 ۰ ۱صدم جنون 
مورک تر فی که الكل رباد امال مبشود چنون سه برابر یتر از مناطقی است که‌استمال 
الق در آتجا کست . 


درانگلتان قات شد که قربب ه۹در صد مجنون ها مستقیما و لير مستقیما دیوانة شبر 
هستند . چند نفر از اطبای مشهور فرانه در اثر تحقبقانی که بجا آورده بودند ثابت کردند که 


کان در دنا سال بسال برضع مغوفی زیاد میشود و حتی اگر وضیت پاین‌ترتیب|دامه 


تعداد دیو اة 


کلد که جنون ٤.ومیت‏ پیدا میکند . 


بدا کنه طولی د 
4 ار لی 
الته خلت آن تەم غ در دیا است و اك جلو گیری شود این خطر را 


خر اهد داعت ۰ 
دیوانگی که در اثر الکل بدبد مبآید درجات مختلفی دارد ولی بالاغره دص مشروب 


۳ 


خرار در ۲-ر زلد کی ود شام معنی دبوانه خواهد بود. که‌ترین درجات‌اینحنون هل بان ور کات 


خارح از دوه و بس از آن مراتب مغتلف مستی و بعد از آن عبن جنون است که میذواران را به 


جذانکه بکی از مطبوعات فران» ( [ اماناهاشت)هینویسد بیش از ثلت سا کنین تیمارستانها 


مجئون الکلی تند در صورنکه عم زبادی از این مجو پا در جاممه آژادند . 


جنون غمری که در اتر حملة تدریجی الکل در مقز انا حادت مکردد شترا از 
حالت انسانی مارج میکند و جلاوه مزاج و کارهای عادیم بدنش را نبز مختل نموده واین‌اختلال نبز 
در تشدید جنواش مور میشود 

در اثر این دبوانگی » الکلی در عارها و سغنهایش اشتباه مبکشد و ترل درست از ار 
بود » بردم بدین میگردد دنبا در نظرش یره وتار میگردد » حافظه‌اش لطبه‌می‌بیندو 
اراموش میکند و دیکر اشغعاس را نمیشناسد » اغلب رویاهای دروغین در نظرش مجم 


وقایع را 


میشود و می‌بندارد کهحیوانات‌با کعانی باو حمله میکنند , در عالم خبال و گاهی با حرکات شدید 
بد افمه میپردازد و بی سیب باشخاس بیکناه که در نظرش دشمن جاوء کر میشو ند حمله میشاید . 
کامی خود را حاکم و بورك میداند و حکم مجازات اشاس را صادو کرد و جد خود در متام 
مچازانشانبرمیا یدو کامی نیز بخانوادة خویش ظنین شده تصورمیکنه سم داغل غذایشکردهند - 

در اثر انقباضبانی که الکل در بوست و جلد و اعصاب او پدید[ورده حس‌مور موری‌دد 


= 


8 :ود مبکند و می‌بندارد حشراتی روی بوستش راه یدود و ها وا اند 
رنشان کند عمبانی میذود ۰ 5 


د جدن شبتوائد 


تی مراتبی دازد و درجات آن‌مريت شوت از ری 
7 م نون است 
ت طبق [ماری کہ از کتر 5 ب ea‏ 
e E‏ ی را به طبقه 


تقسیم کردهاند : 
اول و هه آن تاشری جر ئی است که 5 سل خبلی کم شراب ری تمرم بر 
افراعلی در بدن پیدا میشود که ظاهر؟ شیربن است ولی در اعاب اثر زیاد بکند 7 
آن کلای دبگری خورده‌نشود اتر مزودی زائلیگردد ۳ E‏ 
وملة نانی فعالیت زياد و تحریك افراظی است که علانت مقع آن بوجود بر 
زر دحالی‌باغم می‌جهت و ار اقآ مب » تاو نلو حوردن ‏ بیفاعد گی در حر کت ار و با 0 
ندی و بی نی خر کات تثفس(1(8]0968)»ضر بان لئد قلب ؛ بزرك ع 
رگہای بدن » قی و استفراغ و کند شدن زبان و ی‌نظی سخن مبکردد 


ن مردمك چشم ۱۰ 


وله ثالث حالت ضعف و مل بخواب است » اعضای سفلی سست وقلح ميگ 


بدا ءبکند » احساس کم میشود » سردرد و ځار سختی حادت مشود وزوزدر ۶ 


درش ببدامیشود و 
لا موشباری بکلی زائل‌شده بعالت خواب مبانتد . 


این حالت اولین تیج» وء و اواین پاداش فوری خوردن مشروب است که اگر ان 
بک ر عم بورد از له آن معاف نیست وههن ءات کهسمدی د 


رح‌مبدهد: شب شراب تبر 


یامد اد خمار > ان وضع را در لەت فر اتر ی )0۲ - و[ ی مست عرده مت 


اند میت تحر ارت بد نکه 


رنك صورت در این حال قرعز آمی رنك باسره و ابر بد 


نلا اور افراطی زبادشده ود در این «ونع جات‌عکسالعل طببعی خبلی پالبن ٹر 


و ضربان قاب ا کند تک ود پوست بکلی پحس شد.و عرق سردی روی هن میلشیند » قباناً 
مت عالت کسی را دارد که سکته کرده وید فش بلااخنیار آ اوده بنجاسات ۶۰ لف‌مبگردد گاهی‌در 
اثر سنی دردهای موی ی دردستگاه گوارش بیدا میشرد بنام وزرزاو0۱6۲00 0۱9۱۳۵۰ 


علاو» برقان و دردکید و آلوه‌ی ثری ټډر بوجود مبآورد . -ز در موارد «سمومت راد یا 
مرنای سحت ( مثل مستچائی که شبها در وچه میافند ) کی ذر اثر مسنی نيرد ام اکرعلل 


ود که مقدار زبادی خون سپا وارد سر شده که 


فرن موجب مرك کردد از جسداو چتین ععلوم» 
اد ۹ ۳ ۳۹ و 7 = با ۰ توف 
| راید اعباض خریان وللوزم‌فان Hyperémio‏ و بعد تولید کم خونی و بالاغره تو 
خون مینماید . 


مایمات و بخارانی که آمیخته بادلکل است در رگها وارد شده رشتهٌ جریان خونر انقطع 
د فاسل دار میکند و خون لخته لخته میشود . 


شروحه نیت بمقدار الكل امتسال 
» حرارت و الال سایر مهذرها 


۲ دوییرفته مستی درجهٌ از دیوانگی است و حالات 
نست بجنی (رزن و مرد) » ست » آب و هوا فصل 
فرق میکند. 5 


i 


که در چة آن بالانر است مستی غپرعادی است که درجات آن‌ھمانستمتہی 
پاټ نوع مسنی 
گام مغاس در اثرشامیدن مقداری پچز ئی دچار اپن‌مستی‌میشو ند . 


باهدت پشتر و 
نوم دبگری مسنی بنارستی‌شه با 910۵ ٥یو‏ ] بافت مبشود که دراثراستعمال مقدر 
5 


خپلی ز پادی مشر وب در بکسرتبه بوجود میا 
ت 7 مپنامند که‌در ۱ هیده 

بالاغره آخرین نوع مستی را حالات تندالکلیسم مپنامند که‌در اثر آن وجوازهنم 
عراب میشود ؛ حساسی پدن از ین مبرود » نر زیاد و یضوابی‌سعت دست میدهاد و بالاغره‌مدیان 
و ن اینکه 
مر تەش 1۳6۲0008 رر ں اماه دست داده شغس الکليك بدون اینکه بفهمد چیزهالی میگو ید 
ش يدا میشود ۰ 
شرح داده‌ایم نیز شمبة ازاین‌نتابج است . 


در عالت مذبان که انغلب دچار مردم دائم الغبرو کاهی هم گریبانگیر 


هدیان‌و بیخودی خرابهوادان غبر عادی مبشود تمام بدن مررتعش‌میگردده حرارویدن خیار 

زباد شده و کاهی شغص را میکشد - مرد الکلی در این حال دما 

مای مغرف بشود وصداهای ترسناك میشنود ۰ بهیچ کس افتماد ندارد ؛ بزن و بچه‌عودبدین 
کاهی چنون خود کثی باودست میدهد 


مشود و گاهی 
از نتابج حتمی استعمال مشروب از بین رفتن با کند شدن حافظه وهوش 


زوال‌حافظه است .کبک مبتلا بالکل شد مملومات خویش را فرآموش میکند 
و هوش طللاعاتی که برحمت در طی عمری کسب کرده کم 5مزمقز او فرار 


مبکنند » نام اما کن و اشغاس از نظرش دور میشود یا ايشکه ذون 
دست میرود و سعلومست که این حالات چه زیانهالی برای زند کی فرد و 
اع دارد "» چقدر از درجسات علمی کات میګردد چه نزاغ ھاو 
رجثهالی در اثر کم شدن حافظه در زندکی خانواد گی و مماشرت ها بوجود میآید . ابنست 


چنانکه کفتیم شخص الکلی بد 
حنی عزیز ترین کسانش میشود و پیدا است که در این حال با چه نظری 
نکرد . علت آن زباد است ؛ یکی بواسطة ازدست دادن اشنا 
ست ؛ دبکر یره شدن چشم » درد در اعصاب و در جهازهاضه ۰ مورمور کردن دستها , شنیدن 
و دبدن صداها و مناظر واهی و خیالی. تمام اینها در اثر الکل بوجود آمده و موجب تیر کی 
زندکی مردالگلی است. 

لازم بگفتن بدت که بدینی چه (صل مخوف وزشتی است و چگونه حیأت‌رابرافرادوجامهه 

ما لخ مبکنده بدیینی عامل بدبغتی بزر کیست که تما قوانبن اغلاقی دابا آن مبارزه میکنند. 
کت الکل بهثرین کار گر بهترین هثر ورو دقیق ترین‌صنعتگی را بالاغر*اژ 
دوال ذوق و هنر کر مباندازد . در اثر دلسردی که مرد میخوار از زندکنی و جهان بدا 
میکند هر کونه ذرفیٌ ازوجود او رخت برمیبندد بملاوه‌یکی از بزر گتر.ن 


بخود و بغانواده و بچه های خو,ن 


بدیینی بجهان 


ر ,کار: وجدان خانوا 
تدای a a‏ 8 کی ادازه کردن خاندان ر کر 


ان سناش 


از ځاتواده یزار است , رام 


ی موجات دربب فاس دو انبم وظیقه میباشد . مرد الکلی 
بر ردن رای ی ا ی ات ددبادتاهل و بال جر نتدی کردی, که 
پر اجا ا او بکاز تاد ترفيب رو * ۳ ان 
گر هم جرمی‌علاقة بانجام وظیفه در وی باند برای بدست آوردن بشبزی اتک 
پر سرف 593 از 
مدو. برایتها الکل دوق و هر را از خی دور میکند زیرا این خواس مر ور 
وش است و الكل ۲نہارا ميزداید . الكل دست راهم کد و مرعش و لرر 9 ربا 
پومانی که بادست انجام میگیر د گند میشود یا بکلی از بين میرود وزان مسازد و ار 


الكل دشن نایم مت 
زبیا است . 51 


هنر های 


3 
وقتی [دمی در پیش خود فکر کند و کمی (تدبث ر 
دود ڪاڪ در اين موضوع باريك شود که ۲با برای چه بدنیا مره , 
چ وظیفه در این جهان بمہدة او گذارده شده و مات زند. 
خواهد ود » ابن خوراکی که میخورد و بستری که شبما بروی آن میغو|هدیاکارمانی ک 
بان انجام میدهد جیه و ) ند گی برای خاطر اینها درست شده با ابنبا برایز 
ده » ونتی بانظر دقیق و موشکاف وارد این اندبشه شده و کمی فکر کند چیر های برر ؟ 
مکثرف «بگر دد .میفهمد که مقصود خداوند از خلقت بشر این نبست که صح و د رد 
خواییدن باشند و دنیا را چون باغ ډو دری تلفی کنند که از یکدر یایند وقدری بغورند و 
دبگر ارج شوند. غير مقصود آین نیست . در این جهان منظم که هر چیزی بجای خود فر 
شدء و همه جبز دارای انتظام و فايدة معین است › در ابن جهانی که هم آن را باحق آغر 
باطل در آن نیست یال گر پیدا شود زود محو میگردد » آری در این جهان مرام و مقصودبا هدقی 
خیلی بزرکتر از آنچه مردم ظاهر بین مپېندار ند وجود دارد . 

آدمی برای خوردن و خفتن آقریده 
برای انجام کارهای دیگری باید بکار اندازد» آن مقصود عالی و نهائی که هر کسی نسبت بانداز: 
فکر خرد طوری [نرا تبیر میکند و حقیقت آن همان سغن اس ت که بزر گان جہان گفته(ند ی 
«سری خدا رفتن و به مبدا یر محض رسیدن» خیلی برتر از آن چیزیست که مردم بست مقصود 
ژنه کی مببندار ند و بدون فکر » مصمول خود داشته‌اند . 

در ابن راه دراز یعتی سفر بسوی هدف مشکلات فراوان بیدا مشود 
در راه است که بايد برطرف شود غولان‌مپبی در کنار جاده ا یادها ند که تام کو شششان‌صرف‌در 
رف ساختن مخاوقات خداست . 
مرد راه باید مشکلات را بردارد ؛ جاده را صا ف کند » ولان إطراف الفات تفر ماي ٠‏ 
ا تحرف شود و نان پاسیم اسع و اراد تین سیم مه 

ت ابن رهروی بسوی‌هدف( که تبام موجودات عالم کم و یش باآن : 

مراع عات » تلم غولان خد » جاده را رماکرد و در دامان تاریکی کنار جاده باه رد 


ز ظواهر ح 


متصوادز ند گی 


۰ بلکه این اعمال و سائلی است که ماشبن تن ر 


سنك‌های بپاری 


از راه 


سا ۰ 


ی غویشتن را در آغوش دنوان انداعت چقدر گیراء و بچاره است . میپندار ید که چبن اک 
+ بد بدا نه نون آن بسبار زباد است + هم غول کر (مکنندهفراران 


يست با ا گر هست کم‌هست . ٤را‏ 
خورنهکان آن بیارند . میدابد ان دیو مغرف چا 
علری است ! مخوفنرین شیطانها و خوش ظاهر رین ۲ تهات ۰ وای که چهپار 


است و هم قر یب 


هائی از ابن شیطان بظہور میرسد ! 

۷ زیاذهای جسبانی 
نجه در ابن فصل ب‌نوان زیانهای الخل شرج داده مشود عقاسدیس 
که ان سم مولك در دت خود نوشندة نوغاب بوجود می‌آورد. 


خود آزاری 2 
تاج جسبائی دیکری هم دارد که بدیگران لعمه‌میز زر 


۱-۱ 


و این قست را در زیانهای اجتماعی‌شرح خواهیم داد . 

بطور کلی الكل دو نوع بدن لطه مبز ند : بکی زبانپائی که خود او در لبد وارر 
هبکند و دبگر اینکه بدن را ضعبف و رنجورسادته برای ابتلای سایر امراش اضر میکند و آن‌را 
تشیسگاه لر ناك جوت سل و غیره میلماید . اکنون با تقسیم بندی فون 
مکو تیم راعرح دهم 


وارد شرح زبانهای الڪل شویم چند جمله در بارء امن رر هسای 


برای د ار یہای د 


ل از اج 


خانمانسرز از بك دائرة ءارف فرانتدوی (نسیکلیدی دولاژونس 6۱۶) بدون ائدك تصرفی 


ترجمه میکنیم 


چر ا الکل یکی از یز گتر ین بلبه‌های جهانست؟ 


ن “شرو ان و صفرین را پا و نودب های ک در ساخت آن منتهای دقت بسل 


لآل ابليك هدند و اب الكل 


ی محصوس‌روی مفزسردارد 


و همين ء.ل است که موجے زبادی مر دم شده است . 


الكلاتيإك ست اين ی اشک ل دیکر یکی از بزر گترین زم هاو بله 


های تعدت 


امروز چهانست . و چون بدبغنانه 


ان توشاه‌ها باقوام وحشی هم اجازه داده 


کتورهای 


شد» و ۱ 
1 


ن اصل مو جب ضرره‌ای سار برای آنہا گردیده بيد کنت که ه ها ۲ 
متمدنست که برای کشورهای و-شیهم بدیغنی است 

ابن مردم را و شی مینامیم ولی بابد دید چه فسی وحشی تر است :۰ نها که بدون بې 
بردن بهار نوشابه ها از آت می نوشند و با آنہا که آنرا میفروشند در صورتیگ زیانهای 
]ثرا میدانند , 

بدضاله لزرمی ندارد از کشزر خود بیرون رفته و برای تحقیق در خرابی های‌الکلتن 
جامعه بجاهای د گر نظر افکذ م . چنانکه میدانید بزرگتربن علمای بهداشت بدون تردید توس 
اری آسبب های عقلی و حشتناك را بآن نبت مبدهند ه 
توده کار گر و حتی دهقانان بآسانی ازدیدن ‏ گیلاس »قر بے میغور ند بخیال اینکه تج _ 
۱-صفح(۷۳۱۳۷:) 


مار بوای معوف و ب 


- ۳۱۷ 


برولی از آن حاصل کنند غافل که همان کیلای موجت خرابی وی نوند, 
کال شدت ادو کرد که قانوتگدادان بالاغره باین وضیت و خیم که عافن تر : 
دارد خانه دهنده ه تنما باد خود از نوشیدن الکل باین اشکال خطر تا ا از برای کشور 
داری‌کرد بلکه باید در این کاز تبیغ نیز دود و دیگرات را پند دادء ر شراب وعرن‌خود 
های‌خائن منم کرد . 3 

۱ ی مور مه یاک دازد دز خی کار ها خیلی مورد استفاده 
اس یو نات« ند با بنوان سوخت و حتی مسکنست تایسدة آن بزودی 

یتر شود زیسرا طولی ناهد کشید که آنرا در بکارانداختت مسائینها بکار غوامند 
برد و مخصوصاً ایت عمل روزی واجب خواهد شد روزیکه مسکنست تنام نفت آهای زب 
بایان رسد (۱) ب 


است» بس‌بایدبا 


ز‌ استهسال این توشابه 


فت 
چون مشارالکل درجم بیش از سایر زیانهای [ندت مجبوریم این قست‌را بهتر شرح 
دهیم و برای ایشکار مچروریم تقسیم پندی کنيم تاحق مطالب کفتنی بهتر ادا شود 
۱ بیمار بای مستفیم 

۱-اثر الکل در دستگاه گوارش-اولن تأثبر الکل ذر ده است بدین منی‌سعه 
مداطهای معدی را خراب میکند و التهاب میدهد , جدار معده را زغم میکند » افرارات سدی 
تولید میکند و مایمی بنام پلڈم ,وجود میآرد که بااستفراغ غارج میشود و |غلب براه لعنه مای 
خونت‌چنانکه اشخاس الکلی همیشه دچار ان بدبغتی هستند . 

برخی از امراش ممدی که در اثر الکل بوجود میآید از این قرار است 

کاستریت هریه ساده و مزمن که بالاخره بضف و نابودی قوه منجرمءیشود. فلگن 
معده 0ص وع[ رن اروت هاز(10006 سخت واغل مااع ور[ وم0 دل‌دردهای مخدلف ودرد معده 
که بشتردرساعت معتاد بوقوع میرسدودرددل های داشی. اثر دیکر آن درععده اتاع معدی (ست 
که کامی چنان ابن عضورا بزرك میکند که مانند کی شده و نج پرایر موقم عادی کنجاتلل 
:بدا میکند يعلى ممبکنست ده تا دوازده لیر آب حتی یشتر جابگیرد! 

بطور کلی إلگل باعت التهاب جهاز هاضه میشوده در روده‌ها نبز تابر سخت نموده‌باعت 
خراشیدکی جدار آنها و دقع خون و ضیف ساختن قوا میشودرو بالاغره اسبال سخت تولید 
میکند و کاهی نیز ببوست میآورد. (اهمیت این دو عرش در بهم زدن اسای سلامتی خیلی زياد 
است و اینجا جای بسط مقال نیست)در (ثر استعمال نوشابه قولون و رودة بزرك لطمه‌دیده ببوست 
د لبنت بشت سر هم پوجود میآید . 

الكل زبان را ضخيم و شخت میکند و ساول‌های معصوص ذالقه را ضیف وبالاخره محو 


۱- ایتها جزء فوائدیت که لکل در زندگی بشر دارد و در یه قر آن اشاره بدانجا 
شده است . 


ار مه خرابی دستگاه هضم را باعت یدود آین اس تک 


ک یدد 
مال د ر ېو سیب میشودکه پاغذای مقوی برای کار انداتن ماين ي 

۳ ار زابل * e>‏ ك ۶ 
ادنها را در شرابواد ‏ اده از آن نبسرد و امر مزبور كىك بسیاری بتشدید ری 


یره های معدی و سایر شیره‌های بدن وا ضیف کرر, 


ندورد و با 


دد. و بالاغره غده های عصیری [ ثرا معدوم میسازد و تار 
ہا دیگر قابل جذب بدن تست و ام کالید از برخی‌رار 


مله جر 


از ترشع لوزالمده مانم 


م ی ای اتال افراملی نوشاه حالت الاو 3 وی مرض آب 
مبثه امساس تدنگی کرده میکوشد [ ترا باب یامشروب بشاند ولی 
افراعلی بر بربر جلدش جع میشوده 

نکه بمداً خواهیم گنت یکی از بزر کتر من علل ابلای 
زین اعرا بر است الکل میباخد . ریه‌ها درآ الکل‌تورم بات لک 
: | طاهر میگردد و لخته های خون در خدوی رو بعوار بدید 


جه بیمار 
درتیجه مار 


آ یله 


سفیدی روی "لا 
درابخوار هر مح در رختخواب مدتی سرف یره خدو میاندازد و 


ری بدال نبوع از دهانش بیرون اید ۰ 

ذراطی و مضری که در اعصایش تولید میود بعد از چند روز نف 
بد » تباه‌اش ترمزوبد شکل »‌هاش سرخ وحسای میگرددو روی 
مبانند هرچند که در عنفوان شباب باشد» بوی دهان|شعاسلکلی در 


ر مردات 


نابر کرده عمل ۲نرا کند و مپیل میگذارد. تمام«جاز تفس بوسیلا 
رکز تنفمی موسومست» این مر کز بهلوی‌مر کزی که بر کپارنب 
دا نش‌ندان قدیم نرا مر کر حیانی مینامیدنده ۰ 

بسض اینکه لطمهٌ باين مر کز" برسد انسان میمیود» برخی سم‌ها مثل الکل در آن بر 
زیاد کرد و مسکت است آن را بکشد . بدون استثناءع در اشضاص الکای عل تنقس سخت ر 4 
زحت است» ۰ 

۴ دوران دم .اکر خون شخس الکلی مورد دقت قرار گیر دفور]فپسده‌میشود کامواا 
اصلی خوت منجبله فیبرین و گلبولهای فرمز و غیره خیلی" کم شده و از دست رفته و مایع خرن 
آهکی و خراب 

چون خون فاسد شود تقدیٌ تمام اعضاء مختل شد کل بدن دچار اعتلال واک غڌائی وخ 
میگردد ۰ کلبولی‌ای سرخ و سفید را از ین برده شنضس را ماد برای سکته ا 


است , 


الكل هبو کلویین یا ماده آهنی خسونرا از دست داده و ترا ضیف و دل اور حیانی کا 


ار باز 

هر نوع نوشاءه|لکلی‌منجمله7یجو ر گها راسخت و شکننده میکندومرونت وازمزوی 
با ارتجاع 7 الا از دست میدهد وموجب میشود که در امز جزمی فشاری منجله عصا 
۳ باگرمای فوقالما ۳ ۶ را 0 0 
۹ اده پاره شده و سکنة ناقص یایامل بوجود ۲ د. مروودراء 
سب 9 عکلس پیدامیکند. ورد عروق‌دراثرالکل 


Ela 
نیت » کار‎ 


۴-امر اض قلب‌در يجه غراتی خون عدل قلب مغتل شد هکم کم چربی وییه دور نرا 
کیرد و ثرا سشگین و برك میکند و جون قلب در حین ضربان با قوت حرکت میکنږ 
نکینی مزبور +وجب آکندی حرکت و نامرتبی آن میگردد و روی این اصل تبش اشعاس 
(لکلی آهسته و امرتب میز ند. قلب عضویست که خیلی‌دیر خراب میشود وحقاهم بایداین‌عاملحیانی 


پزر کترین موجب خرایی این مر کزحیانی !کل است ۰۰ثرفرق را اشتعاس الکلی بام 

ب میشوا نند . ۲ 
ه- لبمار بهای عصبی ۔ الکل ببشی اعساب را فلج میسازد و بالنتیجه در نقطاٌ از 
دن که اعصاب مز بور مر بوط با تمت تولید |ختلال مینماید مثلادربعضی نقاط شعص (-ساس‌سوزش 


و درد میکند در صورتیکه سبب خارجی ندارد ؛ یا اينکه موجب درد چشم و تیرکی آن واشتباء 
در شخیص الوان میگردد . 

اعصاب ده و محر که ضیف شده فلج و ارتماش بیدا میکنند . درتام بدن‌حالت غارشی 
1۳0۱ بوجود میآید والکلی بدون سیب احساس حرارت مبکند» بدنش‌مخصوسا 
د-نہا و سر میلرزد » حغنش نامفووم و بی معنی میشود و علائم روحی عمیانیت » حالت و بان 
حیوانی »ترس » سردرد » در او بوجود ميآ ید . 

خراب او کم شده دا؛.) دچار بیغوابی است و هروقت هم چند ساءتی بغواب رودخوابهای 
«رعش میبیند » اراده اش ضف میشود و حس اغلاق از وجود او محو میشود . 

الکل در اثر داغل کردناسیداودیك مں 1ہل ۸010 در میان غون تولید درداعصاب 
د رومانیسم میکند . یکی از بزر کر بن علل بیماری عسبانیت اهنم الکل است . 

در اثر ضیف شدن اعساب انسان در معرض برخی امراش عصبی مثل 51ص همو 0 داتع 
مشود و راه برای سکته و نرف الدم باز میگردد . 

مسکن است در إثر الکل برخی از (عساب عضلات انسان فلج شده از کار یفند و درتیج* 
آن عضله نیز فلج کردد مثلا |تفاق افتاده که اشخاس داتم الغ یك مرتبه از حر کت دادن دست 
و بای خود عاجز میشوند . 2 
مایق مراک سب مل 
نی که شریان پاره شده خون در منز میربزد و شخس سکتة ناقص یا کامل هید ی 
مییرد با اينکه خونهای ربغته لخته شده جلو جریان خون را در منز میکیرد و فستیاز م رن 
د نرم شده یا اعضای مربوط بآن قسمت در بدن فلج میشود ( مثلا دست » پا » زبان و غیره ) ي 
که موجب تشنج و صرع و کرخ میگردد. 


الکل سلول های مثر را ضمیف کرده موجب مبشود که دیکر نیتوانند کار 
بطور کلی الکل تی مثل محبت » عاطنه » شعصیت و زت نفس » علاقه بایفای 


وعده > راستکونی و غیره را میزداید ۰ الکل موچب ماس منز و فاد حسون در سر متود. 7 
کاهی نیز منز را لاغر کرده تولبد جنون و بله یا کم عقلی میتماید ۰ 


غود را انجام دهند و هرنوع حس اغلا 


۷ مار یهای کید - بعد از معده اولین اثر شوم الکل در کید ظاهر میگردد . 
کتربن ناخ شی آن ابنست که سلواهایش کشنه میشوند . در اثر اجتماع سلول های مرده از حد 
مسولی بزرکتر میدود و گاه چنان رغد غیر طبیمی پید| میکنه که کی را میک . 

کبد چون مر کز تصفیاة بدن است سمی میکند هر نوع سمی که وارد بدن شود دقع نماید . 
الكل را هم که وع سم است هروت وارد خون شود میراند ولی وقتی این عمل زياد ادمه دا 
خارح از حد عادۍ پیدا میکند . 


کند متورم شده از حد معمولی بزر گار میشود و صلابتی 
عنگامی که در انر "این حالات کبد غراب شود شخس الکلی در اوی راست خوداحساس 
درد و تورم میکند . در این موق ممکن است یزغان یمنی زردی بخص دست بده و تام بات 
حتی سفیدی چشش مانند زردجوبه زرد شود . در ابن حالت است که عوام میگویند عرقبجگرش 
اتر کرده و زردی آورده است . کید تمام |خاص دائم ااضمر آغشته آز نوعی چربی و مواد 
کثیف است و این نوع مرض بنام سیروز کید ۵ز0] اا 6۳0056 بور است ۰ 
۸ س امراض کلیه . نوعی مرض کلیه بنام سیستبت مزن 0۱۴091006 هانادرن 
الک شهدیدنیشود. خفقان بوای در نبز نتيج الكل است . 
شد؛ترب ٩۰‏ درصد از امراش کلیه دراثر الكل است ۰ بعلاوه 
زیاد کردن ادرار شده غرد نبزسرچشمةً بسیاری آمراض میگردد 


بن روشا 
٩‏ - افر اش جلد - الکل دربدن قرمزی غیرطبیعی وژشتی بوجود میآورد ومخدوما 
نی و گوه هارا سرخ میکند . 
کاء نیز اتفاق میانتد که میخوران باراش جلدی دچار میشوند مثلا خارش های می‌چبت؛ 
اکزما 62608 وجوش صورت؛ کاهی جاقی سورد و خطر نا و10۵ ا0651 وجود 
میاید و اعمال بدنی را کند و مزاج را بطور کلی خراب میکند . 
مرش استسقاء که قبلا شرح آن گذشت نیز مسکنست بعنوان بیماری جلد تمیرشود . 
دراثر استعمال آب جو کاهی در کردن بيه تولید میشود بطوریکه حر کت سر را دچار 
زحمت کرده و گاه محتاح عمل جراحی میشوند . 


١‏ حنحره و دستگاه صورت م حنجره التهاب بیدا میکند و صدا درشت و گرفته 
میشود . کاهی صدای کرفنه و خبیه بسرماخوردکی که ازدهان ادخاص الکلی یرون میایدعلامت 
خرابی ربه است ولی اغلب در اثر تورم یا کنزسیون 0وزاجع ]ر0 حنجرء است . 

الکلی ها گاهی یکلو درد یا درد حنجرة سختی مبتلا میشوند . گلو و حلق بواسطافزاط 
در مسکرات صلابت و غشگی و خقونت پید| میکند . یکی از علائم خرایی قصبة اريه سرفه های 
خشك و پی‌دربی است . 

۱ اعراض هثانه ۔ استسال الکل مثانه را تحريك میکند وعلت آن بشتر پواسطة 
زیادی ادرار و مادة سمی الکل است که مخاط عضلهٌ مزبور را »یساید و ضيف میازد . الكل 


, میکند و گاهی سیب +2 قند در ادرار میور‎ 6 ul 81 a 
۱ے امراض مختلف + غر از آنه در بالا لته شد لکل امراش کنر‎ : 
E گناب مفصلیست و بطور خلاصه میتوار‎ E ماو‎ : 

ا دن از لطمه این بلاق عدومی و این دشمن جان بشر محقوط نیماند . ن 

مج ردب متادین بان چک کان در اشر ضف (ءصاب تیره و تار مبشود وب 
(نپای الكاى [ عط کک .الكل قیافه را ن 
ویر ره و موف پشت چشمبارا متورم + بینی را قرمز میسازد . در انر ل الكل به 


و | دراب کردن رگها لب فلع تولید میگردد . 
۱۳ ممو میت آز الگل ۔ یکی از اشتداسی که غود مبتلا بالکل بود و 
راز آن متلفر شده در کناب خود مینویسد که بای یك گیلاس ویسکی اگربت؟ 
ررد بپتراست زبرا الكل بالاخره سم است وعاقبت بیدن لطمه خواهه زدولی نت 
, "ولید اختلال هضم نموده و بعد رفع شود . 

نول یکی از اطباء مرد توا خوار مشفول يبك مرك تدریجی اد 
من .نت است زبرا هر گبلای کرو بی که از گلو بائین رود مقدازی سم بهمراء 
بت بدن از لط آن محفوظ بماند و هرجه این سم ها یشتر شوند بد 
رجرد آدمی مزثر میگردد . [تکسی که روزی یك مقدار معینی نوشابه مین 
با سرهان هرروز از فلزی میساید و بالاغره پس از مدت کی همه ناز را خواه 


میدهد » صو 


مرك است . د کتر کالتیه بواسید ۵رغزوعزن(( - «عناامی6) ران 
,11 مینویسد : د تام توشابه های الکلی دارای سمی بام الكلد 
دارا-تعمال»وقنی ]نها میتی و از استعمال دالمی و استمرارشان امراش ہار 
درجا .یت مسکرات کم وبیش است و نوشابه هایتقطیری مل هرق 

نست که ۲ تارمسومیت واشح یت و آن کی که روزانه یکی در 


رد برنکامی شده که روز بروز پشتر در آن فرو میرود .روزی «ایفت 
غه له دام اعضاء بدنش فاسد شده ودیگر هیچ چار: نباشد . > 
۴ دی ذیر مستذیم 
الکل در تشدید بسیاری یماریها از قبیل سل ریوی و دیفتری و یړ“ 
ذ بن را آماده بابتلای بسیاری |راش میسازد ۰ 
جنانکه میدا نید عامل دفاعی بدن گلیول های سفید خون ات 
کرد با آ نا مجنکد و بالاغره نها رآ قلوب میکند .گر پدنی ک 
ن ری است که سرباز ندارد و دروازة آن برای هجوم 9 داردولی عوامل 
7 در حال سلامت هیبش تمدآد کافی از این سریازات دو کور ن BESE‏ 
1 ک مسکنست 7 نهارا کم کند . متجبله برخی مواد در روی این کلبولبا دا و 7 
ال است که برخی چیزما که سایق پمنوان دوا تجویز میشد امروز دیگر از طب خارج شده و 


کیك میکند و گاهی 


که درمقابل مکرب‌مفارمت 


لبول سفید کافی ندش باع 


ک ® 


ترجیح میدهند که دفاع دا بسر بازان بدن واکذار کنشد با لاقل اکر کسکی میدهند چیژی تباید 


که از عدة سر بازان کم کند ۰ ۰ 
یکی از ابن دوا های ءضر الكل است ۰ بمحض |یشکه جزئی ت-رین مقدار الكل و حتی 


سر سوزنی > وارد خون شود کلبول‌ای سقید عل خود را خانمه داده ودیگر هیچ تعرضی بیکرب 
ا کد که روی چه اصلی اس که الکل بدن دا برای ایلای پانوعامراش 
سازد و چگونه توای بدتی را برای دقع آنبا شید میکند . چالک میذانید میکرب 
تار هبثه براغ همه کس میرود . | گر بدن کسی قوی باشد : 
بل مؤاری کندولی هرجا نشیینگاه ضیفی بیند فوری شروع بتولید مثل و شدت عبلیات میشاید 
مقابل عوامل شیف مبشود که مسکنست کوچکتربن سرما Ey,‏ 
امراض دچارشان کند و حتی ]نها دا بکشد .گر دریدن الکلی 
تیت . در ءمایات جراحسی نیز اینکار 


۲ماد 


در هه جا هست و اند بار 


دن اشخاس الکلی چنان در 
یا آب سرد یا ګرم خت ترین 
استغوانی بشکند با عذوی جابجا شود دیگر ترمیم بذ 


موثر است چنانکه ترمیم و التبام در [نها خیلی دیرتر عبلی میشود و حتی آثر جراجی نیز کندتر 


است و خبلی دبر متت بفایده میگردد . 
هنکامی که در شهری ناخوشی عمومی با ابیدمی‌بید| شود اول اشغاص الکلی بذان مبتلا 
د و طبق 7مارهالی که در موافع اییدمی‌های مث ور چون وبا وطاعون و هره برداشته شد, 


رسیده که ٩۰‏ در صد مبتلایان الکلی بوده‌اند . 

در ابن موضوع اطباء بارضیه |کنفا نکرده و تجربیانی هم چهدر انان و چه درحیوانان 
کرده‌اند منجمله اينکه جند نفر از پزشکان مشمور دو حیوان را در قف نگاه داشته یک 
دادند و بدیگری نپدادند . بعد از مدتی که این کار اداعه يدا کرد بهر دو آنا 
نمودند و در نتیجه جانوری که مبتلا بالکل بودمرد و آنگه لبود 


۳ 


ب دیفتری یا حناق تزریق 


بانت 

الکل بدن را برای ابنلای بامراش مختلف منجیله دبفتری و يوید و نقرس و ذات - 
الجثب و ذات‌الریه و مرض بیشوانی آماده میسازده 
اشغاصی که دچار فتاب زد کی میشوند الکلی هتند» |لکلی استعداد مخعصوصیر ای 
نند, الکل معده را متمد ابتلای بسرطان معدی مینماید» الکل(ستمداد بابتلاق 
سفلیس در مزاح بوجود میآورد. چنانکه در دائرة|لعارف بزرك۳۱جلدی فرانه میتویسدیکی‌از 


بدیغتی ها ابت که اغلب اشخاصی که دچار امراش اعصاب هستند در حین مرش بابس از بوبددک 
آنی بخیال بافتن نیرو یا از بین بردن درد و غم دست بااکل میزنند و همین |مر موچب تشدید و 
سختی مرضشان می گردد . ج 

یکی از مغوفتربن بیماریهائی که الکل در تواید و تشدید آن مور است سل میباشد .در 
این موضوع دائرة الممارف شش جلدی (آنیکایدی دولاژونس) که قبلا نام[ترا برده‌ایم‌درصفه 


ید برای بذن ماندارد ولی باگذعت زمان‌باعت تولید انوا باری‌ها 
تماما تک : : 
در تام نواحی بان مخصوصا منز که مېمترین اعضاء است میگردد. از همه بالاتر الکل دوستد 


۳۲۳ ۹ 
۰ فا ما یعتی میتکرب. سل امت یم 
کہ یعنی میکرب است یعنی واه بدن را برای و.. 
متخا بد 3 قال آن عقاومت ننابد, کا ان میکرب باز ببکند 
ورب دبک ۱۳۱۲ بل آن مقاومت ثاید,» 


ردان داده که یشترا مسلولین باخود «پتلا بالکل‌بودهاند يا ادلادالکلی‌هستد 
در ارو اداد لدی (غغای الکلی بسل کردهاند پرفور با 
فیس|ند و شخص آغیر عقیده دارد که این همه جنگی که دولت 
e‏ شر منوج تلع و قم الکل گردد زیرا با از بین رنتن الکل ی ب. 
سل رېه کن دود بلکه ريشة بسیاری از امراش کنده‌سیشود . 
EEN 3‏ علمای جهان باین نکته برخوردهاند که الکل توای‌دنام رر 
و راء دا برای دخول انواع میک بها باز میگذارد چنانکه انجمنی ازطرف , 
رس عات انسطاط مادی عردم شد و این انجمن نتبچه گرنت که دومین هان 


LT 
ې پښقات فرادان‎ 


+ل ویر 


لاتدوز؛ و رو یاو 
5 


چاه ٩‏ درصداز 


ماود 


دروب است ۰ 


قبلا گنتیم که الکل پیری ژودتر از موقم بوجود می آورد و | 

کدی عهر در اتر صلابت دادن و کلفت کردن ر گہا و سنکین کردن نز 
کردن ضر بان و یر دادن رنك و قبانه وضعیف ساغنن ا:م 

,دد که مرد الکفی لااقل یت سال پیشتر از سن حقیفیش نمایش نداشته با 

اما بابد دانست که این موضوع زبان منحصر بفردالکل ثیست بلکه |ستعمال|لکل»برر۲۱ 


ر مرك زودرس بوجود میا ورد . 
کر در نظر داشته باشید کنتیم که الکل سمی است و هرچه از 

نبت سم وارد بدن میکند و اجتماع بن مها ثوليد اختلال اعضاء یامرك 
بر یان کردم که اغلب تیج [نها مرك‌است بعلاره چنانکه همین‌جا خواهیم ک 
خطر مایت که شغص‌الکلی راهمیشه تهدید میکنده 

شر کت های بیمه عمر بهتر از همه این اصل را فهمیدهاند زیر | از کسانی که الکلی هسنند 
ی خبلی یشنر از دیتگران مطالبه میکنند. در بك کناب |نگلیسی چاپ امریکا (النت آف 
جرال ساینسص) صفحه ۳ ۵ ۳میئو بسد ۱ 

دا کر الل قدا بود استعمال دالی آن موجب کوناهی عبر معتادین نبیشد» شر 
ی زندکی ازییه کرون عم میشواران ابا میکنند وطبق 7مارهایاصحیح نابت شدهکه کشرین 
قدار مشروب و رقیق ترین آن‌در کوتاه کردن عبر موّثر است > 

طبن آمارکانیپای پیب انگلیسی آک + نفر از تر یر الکلی به ٩۵‏ سالکسی دس 
:۶ تر الکلی باین سن می‌رسد» 1 
۰ خوب حالا که بریما معلوم شد استعبال نوشایه چگونه در کی عمرهوثر د 
"ددسربتی را که شراب خواران در مقابل خدا و وجدان دار ند بسنجید, شاید این وت 
ند که امبیت ندارد عمرما کم هرک که باخوشی بگذرد بهتر از عر درا وب 
ا کت از اک ای رف مس بت و رای فزاع نیگداردآب راض از لش 
* ن دود امولا متطق غلطاست - 


کت‌های 


انم میشود بش 
بجا 


جي 


خود باین دبا نیامده|بد که بدست خود عدررا کوتاه یابلندسازید , 
خبلی بالاتر از انمت که پنداشته اید 1 ۲يا میدانید دز چه غفانی 


بان شما که باختیار 
وظد؛ که شا در این جوان دار بد 7 
بچه ناموسهای بزرك طبیمی لطبه میز نید [یا میدانید که در اتر اعار 
نی چگوه از نظاء حبات تلف میکید ؛ وای بر شا از جزای این تحاف که هم اینجا و 


هتید ۲ ۲با میدانید که 
سر 
7نجا تبج آن را بچشم خواهید دید ۲ 
یکی از بزر گنر:ن بلایانی که شغص الکلی باید همیشه متتظو آن باشد 
ه انواع سکنه های ناس وکاملی است که غلب مر کی‌توری,وجودمیآررر 
وکامی نیز قستی از بدن را فلج کرده شخصرا یك موجودیکارو عاطل 
د و زندگی سغنی برای او فراهم میکند که بارا مرك دا به آن قر یج میدمد. 
سکن ما نرف الدم دماغی وزیدم[۵00(۵ر است که بملت سخ و شکنندءشدن 
عرون و کنیف خدن خون و ضف منز کم کم در میدوار بهبل آمده يك مرنبه حالت سکنه رری 
سکه کامی که ببرك امیانجامد فلج های‌سفت ومشکل بوجود میآورد . 


یکی از انواع ابن 


میدهد و این 

نوعی دبگر ازیبووشی مخت که باسکة ناقس اشتباه میود یی 1301160316 اغلب 
باخخاس الکلی که بدن واعصابشان ازهرجبت ضیف گردیده له میکند وتگرار این حالتمکنست 
ینجامد . بارها دیده شده که اشعاس الکلی که فاب و ر کپایشات متمد پاره شدن‌پااز کر 


ن است در انر انفافائی خیلی جزنی مثل سرمای سغت یا کرما یاحمام گرم و یاب سرد ر 
سبابت و غمة زیاد رك باره‌شده سکنه بو ود میآورد . 

بطور خلاسه سکنه جپزیست که ماتند خ:جر دامو کلس‌بالای سرالکلی [ویخته شدهو هردم 

سکن است‌ضربت کشند: آن بروی او فرود ید . 

در کناب مضرات نوشابه های الکلی لیف 7قای فیوضات از قول يك مله |تگلیسی قل 

ر الکلی که هفت طفل داشتند بس ازمدت کی هر دو سکته کرده مردند ر 

زیر تلت با زندا نی شدند : اولی در رحم مادر مرد و دوطفل دیکر 

در اثر شنج دماغی بدرود زندکی کفنند و چپارمی دست بگریبان بیباری غیر قابل علاجی خد 

ی محبوس کردید » ششمی شوهر و طفل خود را کشت و بعد انتجار کرد و هفتمی کتی‌را دنت 


و اعدامش کر دئد . 


طبق آعاری که در دائرةالسارف طبی لاروس مدیکال عندرجست‌دو نفر 
انتحار از علمای فر انسوی‌پنام میرمان مچ ]1 رشمیدت الہ ط؟ بس از 
زحمات زیاد آماری تېبه کرده و بثبوت رساندهاند که ربع خودکتی‌ها 
تنیجه‌مبتفیم و غیر مستقيم الكل است . 
ابت شده که فقط در يك کشور آلمان ۱۰۰۰۰ نفر از اشعاس الکلسی ود کثی 
میکنند . آیا لازست دراینجا بگریم که اتحار جه بلای فهیبی برای جامعه و برای افراد است ' 
آیا لازمست بگو ئيم که انتعار در مقام مجازات دنیالی و آخرتی هیچ فرقی باتثل ندارد بلک از آن 
بدتر است ۲ 


اکر شغس انتحار کننده یبرد جاممه او را پبرك مسکوم میکرد زیر با آین عبل خود 


و۳ 
رة بنظام اجتماع زده و این تمدی که کرده مجازات لازم داشته است. 
اتتحار کننده در مقام آخرت خت ترین مجازاتی که برای قانل مین شده غرزهد رسد 
ابن موضوع نه تتها در دین ما جار یست‌پلکه عیسویات نیز برای کسی که (تعار کند 1 
۳ 0 میت 1 ار مراسم‌ندفین 
انتحار کننده در مقابل وجدان ؛ نو 
توت شدید دارد . 
این بدن مال شما نیت که هرچه دلتان بغواهد بآن بکنید . از, 
مردم آژاری است و همان حکم را دارد + سر سوزنی بعود زدن و لطمه وارد آوردن بغویش 
پر نحو که باشدخود آزاری است هرچند این اذیت بصورت بدخلقی با تغیر یافش اد 
حالا که چنین است وای بحال آن کس که ریشة عبر غود را بدون ۷ 
تملع مبکند و یه بر پایه وجود خود زده و از این راه بیجی از ماشین 


ع »و بالادر از همه در مقابل خداوند ق ادر متمال 


بت کردن بخسود جزء 


جت بدست پلیدخو یش 

بزرك اجثماع کم‌میسازد 

E ع‎ 53 0 5 

آن کسانی که خود را اتبار دار خویش میدانشد و زند کی را نقط برای (طفاء حظ نفس خوبء 

بزالبند بدا نند و7 گاه باشند که تاموس بزرك طبیعیخواه ناخواه شامل حالشان میشود و ک ن 
ل پ ی 


74تها 


جازه نداده که همچنان سر خود و بخود وا گذاشته باشند» خبر هر کسی در این اجتماع يك 
دارد که باید برای اجتماع کار کند و آن مقدار از اوقات او که صرف تسیر وجود وی 
کہکی است که برای بقای او محش خدمت باجتماع است وحکم روغی زدن و باك کردن و 
دادن بماشین را دارد ۰ ۲یا آن چرخ بزرك ماشین یاآن بیج کوچك مبنواند بگوید که من اخنبار 
خود رادارم و میتوانم غود را از ین برم؛ 


خير نمیتواند زیرا بارفتن‌او کار ماشین فلج با کند میشود و اداره کنند؛ ماشبن قطعات را 
.نان بخود نگذاشته که هر کدام هروقت میغواهند قهر کنند؛ 
بیج ماشین اختیارات و آزادی محدودی دارد و توقعات بجاشی میتواند داشته باشد که 
مانا نگاهداری فرد «او> برای خدمت به وهمه است . 
ا بزدلی و ترس وکم جرآتی وکم صبری و فقدان شہامت اخلاقی و نشانة 
مننہای دنائت و سست همتی وپستی است . انتحار کننده ثابت کرده که صبر ندارد»بخدا امیدندارد؛ 
نکرش خیلی معدود و کوچك است . | گرصبر و تو کل میداشت‌هر کز بکاری که بود و غانواده 
راجتماعش لطمه میزد مبادرت نمی کرد . 
کاسة صبر خیی عبیق است ؛ وای بحال کسبکه هنوز صبرش در لب کاسه است و خود را 
سلیم هوی میکند . این بودمسئولیت بزرك انتحار کننده و ابن بودخطر شکفنی ک الکلی‌هادر معرض 
آند» این بود پرتگاهی که شخص را مستقیم گودال عذاب بعنی جهنم ميافکند. 
۶ زدانهای اخلاقی 
بازهم در این کتاب بخت‌کردهایم که فرق انان وحبوان ته همین لباس 
فرق انان پادست و با است چراکه اینها چیزهایست که در حیوانات هم ملتر از 
و حیوان ن یالااقل مثل آن هست یاایشکه چیزهائی خیلی کو چکست که تبتواند 
مایه‌امتیاز حیوان و انسان باشد . اکر فرق آدم وجانوربلبای بود ہس 


۳۳۲ 


اکه حبوانات دارند و مانداریم ماتند پرطارس و موی دویاه و ژور 
مابه‌الانتیاز حبوان مرانسان بهماریم و بااین توع مقایسه منطق صحیحی کرده‌ايم! 

اما عير فرق آدمی نه تنها باین نبست بلکه نطق بر کهموجب شده آدمی‌راحیوان ناطق 
بنامتد مأب خر ]دم عد جرا که جنبند کان نیزحتی کوچکترین نبا ماننده‌ورچه وسائلی 
بنامند مایه فخر | دمی 
یکر بدان وساال گفتگوهیکنند + 
انان روح او و اغلا اوست که باترتی و تعالی آنو باییروی‌نکردن 
خدالی میتواند ۲ نرا بر تبه ای رساند که نه تنهاازحیوان برټر شو دبلکه 


نستبم خبلی از چیزهار 


میتو | ند با 


دار ند که بایکد 


ما به الامتباز حي 


از رای ناس و متابعت اعر 
از ملك بز بالارود! 0 
ثا برآ نجه نه شد اگر کسی ادعا کند که من‌ازحیوان برترم در صورتی راست‌میگو بد 


داخته باشد ولی اگر فاقد آن باشد دروغ میکوید و از حیوان هم پست تر است 
نواند اتباجات ودرا بر آورد اماآن بشر حیوانی‌در همه چیز محتاج‌دیگران 
هه منفق الرآیند که الکل انان را حیوان میکند بعنی وای اخلاقی انسانی وا عقل و 
را و هرج از آدمیت در مبان چهار دیوار کالبد یافت میشود میگیرد و نها هیکلی باقی 


هوش 
میگدارد » دبوانه » مست » ببچاره » قى آلوده » بی اراده» لرزان و مرتعش » می شعوو . اپشت 


مەج و نی ک۰ دم را حیوان میکند . ابن است اسلحة که شیطات 


ناور نداد ید کمی بشکل این صفحه بشگرید . 


= ۴۷ت 


در ميان سوراغی کثیف که میغانه تام دارد و اک آمال مردم حوا. 
جروء که نقط شتکل اتشان دارند و از بهائم کنترند بدو ات 
بجان بکدیگر افتاده اند . 

یکی هفت تیر برای وفیقش میکشد ۰ دیگران با دفاع میکنند a‏ 
ار عدت یک ای ھا بر که ورام وکر ۶ 

9 

دته یرون آمده و صاحب میخانه یی خدمتگذار ابلیس از 
رنظره كاه میکند ۱ 9 
این است منظرء حقیقی [دمیت و اپشت فیلمی که نو 4 اناد 

يك پرده دیگر : از روزنامهٌ اطلا 


ن ايشکه خ E‏ 
اا مه چن از جند کا 


شده انسد » یکی 


نون شده , چشمها از 
بشت کنتوار خود بالات بابن 
بت را تنایش میدهه 

عات شمارة ۰ 2 قرو 


دم٦‎ ۴ 

جرانان ادان و ولگرد نوشابه استسال #وده و با چاو بجان یکدیگر میانتند 0 
وا ولگردان با چاقو, بسختی مجروح نوده بودند که کی از 7نبا در ی ی 
ار ۰ ۱۳۳ 3 ِ ر ارات فوت نوده . 
بر بانی مرتکپین را دستگیر شوده و مورد تعقیب قرار داده است ولی‌بایستی فکراساس کرو 
راساسی کرد. 


ابن حوادث ایر بیاله فروشی مخصوما روز های جیه است 
ببال فروشی را قدغن نموده وروزهای جمعه هم بکل 
جانو کشان و اوباش آسوده شوند . 


شهرداری با بد باسرع 


ی مغازة نوشایه فروشی را بیندد تام 


برد دیگر؛ از روزنامةٌ اغبار روزشمار؛ ۱۳ (۲۱/۱۰/۱۲) فون 
ساعت ۰ عر۱۰ ستون ك٠‏ افر هنك ۰۰۰ بکلاتتری خش ۲ اطلاع داد ع 


رام۰ ۰۰و چند تفر از رفقای خود در کا نادری توشابه اسنهء‌ال و با فان 
آمده صبح که از -واب بیدار شده مشاهده نموده که 1 


ورام شب در گذشنه است برای کد موضوع 


بورام مز بور لزل 


نذه نحتتعقیب امت . 


برد دیگر ؛ از روزنامةً اطلاعات شاره 00۷۰ مورخ ۲۳/۷/۵ - ابوالقاسم تسا براثر 


راط در استعدال توشایه یهداری شهرداری تهران اعزام شده و زیر درمات در گذشته است . 
جد او با اجرای تشریفات قانو نی دفن و پرونده بادار؛ 7 گامی احاله شده ست . 
بردة دیگر : شی در متزل کی که اورا صالح مییند نم . در این‌شب یکی 


ز خریشان نزديك او که پس از مدت های مدید از مسافرت تبریز آمده بود نبز مم 


شم دعوت 


ود و 
ضنا سوغات زیادی بهمراه داشت . یکمرنبه فهميدیم که صاحبغانه 7 نشب نوشابه اسعبال کرده 
و سحت مست ات . 

تا چند ساعت حال او طبیعی بود ولی اکہان قیانه تغییر کرده بہانة جزئی بیدا کرد و 
دع ببرخاش و فش و ناسزا بمهمان خود کرد بطوربکه او رنجیده همان موقع‌شب برخاست 
د عازم رفتن شد . 

میزبان تا دید که میخو|هد. برود قیافه اش غیبر کرده بدست و بای او افتاد ؛ بایش دا 
بوسیدن گرفته التماس کرد که ترود و اظہار ندامت ود . مهمان هم منصرف شده نشت ولی 
بی طول نکشید که منظره تجدید شد . خلاعه نشب تاصبح این عبل چندین مرتبه تکرار گردید 
د من منظرء عجیبی از تآتر زندکی انسان مشاهده ندودم - 
بازهم پردة دیگر : در ارایل بہار اسال در انتهای غیابان امبریه یکی ازلاتبا دردکان 


| 


1 


3 


۳ 


ن فروه ترعابه زیادی استسال مبکند و بمد وسط خیابان ایستاده جافوی برد کسی دوم دس 
ردو E a‏ تماشاچیان که با بنده آشنا بود و بعد واقع‌را برایم 
ی دیدن این منظره مقر شده راء خود را پیش مبگیرد و از آنجا دورمیشود ولی 

و ترا بخوار نامییند که کسی از جمیت خاوج کد اینرا توهینی میبندارد و باو له میکند . 
7 اله بحش اینکه دید مرد دیوانه با چاقو بطرف او میآید راه فراز پیش میگیرد و او هم 


مشا 
۰ ق 5 
دتا مبدود و بهبین ترتیب مدنی در خباپانه!! میدوند و میجعی هم فرج فا برد لت 
بالش مب ين تر تي : 
ریت شود ا ابننکه در وسط راه دیگری را مبگیرد و وقتی که میغواهد باو کارد بزندیاسانها 
ر 1 


فرا تسه و اورا از زبر چنگش یرون میآورند . خلاصه دوست من از دیدن این منظره تاچند 
کرفنار پر بشانی بود ۰ 
باز یك پرده : جندی قبل تمام روزنامه ها شرح جثایت دو تفر لاتی که الکلاستممال کرد, 
بودند و چندین نقر را زخمی کردند درج نبودند . یکی از علمای محل که در موقع شرارتآنبا 
عبور میکرده بغیال موعظه و امر ببمروف پیش میز ود ولی اوهم بسختی ضربت چاقوتی میخورر 
بطور بکه مجبور میشو ند اورا بیمارستان پرند . 
برای اینکه کسی بتواند شوب منظرة باده خوران را بنگرد باید درمجلسی از [نهاحاشر 
شده و غود عشیار در کوش بنشبند و اعمال این مستان را نگاء کند . حقیقت مناظری میبیند که 
روح اسانبت از آن مشثر میکردد : یکی در کوشة نشسته بفحش دادن و ادای کلتات هرژه و 
ر كبك مشفول است ؛ یکی کر میگوید » دیگری بدن ود را لحت کرده و <رکات قبیح که هیچ 
نیدهد بجا میآورد » دیگری روی فرش استفراغ کرده و خود را در آن میمالد و 
مام بدن و لباسهای فینی و موی سر براق بریانتین زده ال آلوده بقی میباشد ؛ همه آب و کف 
از دمانشان جاری است و صدا های نامفیومی از گلویشان خارج مشود که خود نیز معنی آن را 
یمد . یکی آنقدر یخود شده که مجبورند مانند بسنة هیزمی اورا بخارج بر ند « چند نار 


روز 


مشنول قمار و باختن هستی خود نشته اند و تام اینبا در خانواده های خود مشتی دید کات 
معموم متتظر » مشتی افکار بریشان » شکم گرسنه و دلهای ناتوات باقی کذارده آند. ایت 
شرافت انساثیت 1 

برای ابنکه بهثر نشان دهیم چگونه الکل مخرب اخلاق است برخی گناهان اخلاقی که 
در الکلی بیدا میشود بیان میسازيم 

۱ - جنایات و جنحه ۔ حقیةت اگر تمام جنایت های جهانر! آمار برداریم و مشاء 
]نها را جستجو کنیم باین نتیجه میرسیم که ٩٩‏ در صد [نها منشاء و علتشان نوشیدن الکل بوده 
است . کدام جانی است که پس از ارتکاب جرم اقرار تکند که در اترالکل ایت عبلرامرتکب 
شده ات 

بموجب احمائیهٌ که در لمان برداشته شده سالیانه ۱۰۰ هزار نفر از جنایتکاران العلی 
بحا کم جلب میذوند. زنان نیز که وی نرم و ساختمان لطیف طبیمیشان باید حت [نانر| ازجتابات 
خیلی دور نکامدارد از این علت معاف نیستند و بسباری زنان جنایتکار الکلی دیده شده چتانک 
در سال ۱۸۷۸ میلادی ۵۳6۸ حکم برعلیه زتہائی که در اتر می خوردن مرتکب رام 


عادر خو ۹۳7۵٩‏ ۱۹۱6 و ات اج ۰۲۱۱+ گردید و رو 
که الکل خورد بدون ايشکه خود بفهمد آلت دست شیطان نات ر . 
ر لایمقل > بودن کارهائی انجام مبدهد که نت یم 1 ادراق می و 
OS‏ نم ترا در موقع هوش آمدن میقهید. 
و سم : 1 کی :ود که در اتر استسال مقدار 
شده آن زن دا, با ډو طفلش سر برید. همین کت سك 7 ۳ 1 و 
۰ ج اعدام بطرف ج 
< ای مردم خود من میفهمم که در اثر 
بدا تومیه میکنم که گرد شراب نگردید. » 
۳ ب هر گی بان - نوشابه اختبار عقل و آدمیت را از دست اننان مگیرو 
تج مق لفات که در انت طییعی مزر او ریا سب زو در 
N ESE 0‏ ۳ 3 ر ار دهان اوخارح دید 
ى2 19 و و دن سیب بجردم توهین میکند ٠‏ لمن میکند؛ دشنامبیگوید 
۶ تی ر کی و مت که از شنیدن آن انسان مشر میگردد از دما 1 
سارہست که در ثانوس اجلاق کسی که فحش بدهد یا لمن کند با کلا 2 
منکب شده و چه پاداشی بايد ببیند. 
۹ ۳ - وال شعور وھعرفت - الکل شور را از اتفاس زایل میکند و 
ادکلی چیزهانی 13 که لازمة زند کی است دیگر تبر نفیدهد » رفیق خود را تیشنامد و هرنوم 
و بی احترامی بار میکند : دوست غود زا دشمن میبندارد و با هتك احترام وی اورو ۳ 
مب از خود دور میسازد > دشن را دوست تصور میکند و رازهانی را که نباید بدشین سبرد 
ر حال مستی میگوید و این عمل بعد ها بشزر او نمام میشود وعمری نادم از کار خود میگردد ؛ 
جنانکه بارها شنیده اید که (شقاس را مسٹ کرده اسرار جنگی با سیاسی کشور ها را از آتبا 


برسیده اند . 


از بروز زیادتر یدود مزق 


بت دوی وده و 


شراب بابن عل اقدام کردم و ستحن اعدام شدم 


بز ند و 


ونیا بد. 


ات هرزه گوید چه کناهی 


وت 


برای 


اغلب اشخاس الکلی ببردم غیر آشنا که هیچ مناسبت و الفتی با آنہا نداشته اند حله 
رده بخیالی واهی که در نظرشان مجم فیشود ایشانرا دشن میبندارند و بان لحاظ است که 
لانبای چاتو کش در کوچه وبازار ببردم بیگناه حمله میکنند . 

چند سال قبل یکنفر مست گردن کلفت در اواغر شب مبان کوچه وبازار هر کس‌رامیدید 
بگردة او میبرید و مجبورش میکرد که پاینحال اورا بمنرلش برساند ؛ 
۱ ۴ س ازدسٹ دادن شخصیٹ ۔ شخس الکای شذمیت خود را از دست میدهد و 
شرری میشود که حتی در زمان هوشیاری نیز نیتوان باو اعتماد داشت قولش هبه خلاف مبشود 
جرا که قول پایند نیست . وعده اش » فسش » یسانش همه دروغ و بی ارزش است . سخن‌راست 
کنر از دهان او بیرون میآید و چون وجدان اعلافی او از ین رنه حاضر استبرای فراد از 
جذ ئی ناراحتی و سختی بدروغ و حپله و تیر نك و نامردی متوسل گردد . 

مرد الکلی در زندگی بی مبالات میشود » شیرازء حیانش از هم میباشد ۰ هیچ چیز جز 
۴ باده علاقه ندارد » ساملا ییشکر میود ذرة مآل اندیشی در او باقی تیماند . عفل سلیمش در 


۱ 
۱ 


۳۳ 

ها اد وستامیر 05 ی ات او بدون بشت کار مشود و خلاصه دبگر او دا دیتوانمردزندکی 
3 ره زنده ها نام برد . مرده ایست » فلامیست » هلام و مردة الكل 1 

1 ۳ خلقی وعصبالیت س در اثر تحریکی که الکل باعصاب وارد کرد ۳ 

ربا ما که در تام نا بدن شهس بوجود ءبآورد مرد شرابغوار همبشه کج خاق تام 

مال دبگری بر از قبیل بدبینی که تما در وجود او بیدا میشود » دير شدن موعد گیلاس 


است 


با غماری و سابر چیزهای جز ئی نت که اورا چون آتش بر افروزد و کاس صبرش را لبربز 
: شمش از حدق برون مآبد » رنك و صورتش قرمز میشود » کف از دهانش خارح‌میشود , 
درابندال چون یوان درنده ابست که برای تعام تردیکان و اطرافیان خود خطر اك(ست 
۳ رای بحال زن و بچُ ببچاره و کانی که در ابن موق زیر چنکش یایند . 
ب بدلینی - لازم بکنتن بست که بدیینی چه زیانهای بزر گی در زند کانی فرد ودر 
اجتهاع دارد 3 کناب های دیگر خود ان موضوع را مورد بررسی ساخته ام . این بر 
که الکل بدون تردید و استشا در اشخاس بدبینی تولید میکند زبرا علت عمد بدینی 


کند » ج 


بودن سلامت و غرابی اعصاب است که در مرد میخوار ابن عیوب بتمام معنی هست بملاوه عال 
دبگری بز که در بالا برخی از ]نبا اشاره شد موجب تولید بد ينی در او است . پدیینی هم که 
آند هه هارا با عود میآورد . 

۷- ی ا‌وسی ۔ ونتی که الکل عقل و هوش ودین را پپرد دیگر چه توقمی‌داريم 


| باقی گذارد ٩‏ 


ون اثر کرد راء برای تمام محرمات عفتی باز میشود » مرد شرابغوار 


ناء‌وسی که از طرف شرابم و اغلاق و انسائیت هنعم شده مر تک میبگردد. چه با 
که با خود ءوجب هنك ناموس دیگران شده اند یا تن درداده اند که دیگرات 


چه بسا زنانی که در اثر الکل سس فحثاء و فساد اغلاق رفته و بالاغره کارشان با 
با تیمارستان با خود کشی کشیده شده است. با جرأت میتوان کلت که نمف فحشاء 


و یناموسی ها اتيجة مستقیم الكل است. 
ر بالا کننه شد کانیست زبات های اخلاقی مشروبات 
را نان دهد زیرا اگر دفت کنید نمام زشتی های اخلاقي را در ضمت آنبا خواهید آدید. 


ابیت نات که بطور فونه 


این فصل شرح یك دورة کامل از رذایل است + بدون هیچ اغراق و غلوی بالكل تبت 

داده شده. 
اغراق ۰۰۰۱شیطان الکل مفاسدش بیش از آنست که در این مختصر ها گفته شوده 

اکر شا در منزل خود بك ماشین کوچك یا يك اتومبیل داشته بائید 

تکلیف ذند گی چتدر سمی میکنید در نگامداری آن بکوتید مبادا جزئی لطمه بیند؛ 

مبادا کمی سایده شود و در این صورت نتواند خدمتی را که بایدشا 

بست ۲ بنابرابن چکوه میشود که با این همه دقتی که ازبك‌ماشین 

کوچك یمنی جمادی که بآسانی قابل چبران ات دازید از ماعیح بدتان که عیرس و مین 

ماشین عالم و امانتی است که بشما سپرده شده و مکلف بنکاهداری آن هحتید |ینطورلاقیدباشید! 


انجام دهد بجای آورد» چنین 


== ۰ 


با برای بدن خود ارزشی کمتر از آن ماشین تانلبد ؛ گر 
رام راکیین کشتی دا خوف و دهشت قرا میگیرد و مر 
دن خود یی عقل را هست کرده اید و هیچ یتر ید ۽ 

٣‏ نکس که متروب میغورد میداند که چه ولیت پرر در زندگی داروم تکلر 
زکی ا ا ود که مظن قاط رر ما ای دارد) تکیت 


و le!‏ ۳ 2 
:ولیت شدید داریم و باید کشتی زندگی را سالم یساحل رساتیم گر نکم EEE‏ 
SEET ۱‏ 
آررده یم * ۲ 


شوفر اتومبیل با اد ن بافد 


ی بر خود میلر ز ند. شا چگوته زمامدار 


9 این دا نات خیطان ری بشمارم + یتنا ما( 2 
در ۱ء تر مزا 4 3 قبنا ماهم ڪه 
9 ارب وید از عمل بزر کی که لکل 
1 جم میدهد سخت متعجب خواهید شد » ھر کی ک 

درد مردانی پاك و سالم و صالح را و له ددا سال تومایه ری د ا 
داده اند ؛ سخثانی که هر کز فکر [نرا 6 گرد ازتمانشان ا بیر شخصیت 
نازا را که وجودشان از آن کر است با کبال لذت ادا کرده اند » رازما 
که نیت جان هم یرون نیداده| ند گفته ند کارهائی کرده اند که در عار 


تغییر ماهیت 


در تفیرد 


فعش » هرز گونی 


ی درونی خود را 
1 م خواب همتعور آن را 
دند» دروغ » دزدی » بی شرافتی وبی نانوسی همکی بدست صالحترین اشغاس انیا ۶ 


ام گرفته؛ 
بن غییر خصیت را تباید معجزء الكل نامید ؛ 


آن مرد کی که هبیش دم از تمدن و اغلاق و انسائیت میزد و هر کز از قوانین ۲ن و 
جائز امیدانست و حقيقة هم برخی قواعد اعلاقی پای بند است پس از دو گیلاس که از بطری 
نبطان بشکم خود خالی کرده ینید چه هو جود شریری از کار در آمده و چه حرګاتی میکند. 

آنکی که مینگفت عرد تباید خود را سخرء دیگران کند تماشاکنید که چکوه‌درمقابل 
کشت مردم بست متذول رقص و خنده واحرکات و اطوار دیوانگان است. 7نکسی که 
سراای وجودش را میلرزانید نگاه کنید چگونه بآسانی دست غود را بگناه رنگیر 


کبد جان الکل فرشته را دیو کرده است « 


میکنده نگاه 


در تاربخ زياد سابقه دارد و من و شما هم درزندکی عادی خوددیده‌ايم 
معجز دیگر یا شنیهه ایم کسانی بوسوسه شیطان های گناه بسوی اعمال زشت‌خوانده 
شده اند ولی با نهایت اصرار و انفر دالو ازآن دوری گزیده وحنی 
سره کننده را بسختی از ود رانده اند اما همانها در اثر یك ففلت کوچك یعنی 7شامیدن چند 
جام مانند کوسفند لیم همان مرك گناه شده اند . 
داستان شیخ صنمان‌را شنیدید و فممیدید چگونه در حالت هشیاری‌بیثنهادات مشون‌را رد 
کرد ولی در حال مستی فا مرتکب شد . 
قصة رفتن شیطان بیالین جوان را نیز خوانده اید : اینبا قصه ست و عبن حقیقتست ۰ 
حقيقت تلخیست که بدبخنانه در زند کی های امروز نظبر آن بسیار است. 
وده نیست که گفته اند : الخبرام الکبار - باده مادر کناهسان بزرك است ۰ حضرت 


(ع) روب فرموده : و داو ند برای بدیبا تغل و بند مانی مین فرموده و کید ھ٣ا‏ 
شرابستی ¬ 


بیچارء الکلی که برای بدست آوردن بك بطری از آن دوای محبوب 
حتی بك کیلاس» بہر تنگی که تصور کنید حاضر است . 
متکاب که ساعت خماری فرا مبرسد و فکری جز یافتن جام در سرش 
نبت هرچه میغواهید از قببل شرافت و غیرت و اموس ومال و جان 
بکیر بد و جامش را بدهید . غوب فکر کنید که ۲یا این اسائیت است »این همان آزادی 
که مردم جبان اینبمه دبال آن میروند و برای آن چانه میز نند و 
چه اسارت و غلامی از این بالاتر » چه بردگی از این بدتر که اسان بخاطر يك جرعه 

آب ن خرمن هستی خود را با آنچه در عالم زیبا و موب ات بدهد و چامرا بخرد؛ کی 
الکلی را خمار بگذارید و بمد از او بخواهید که تمام اولادان خودرا تسلیم شما کند ؛ مطشن 
باشید که خواهد کرد . 

مکر اغلب ندیده ابد که اشغاس الکلی بیکدست لباس چرب و کثیف و سياه رنك» بو 
های ژولیده و درهم » بيك کاس نیم شکسته |کنفا کرده دنبا و مافیها را پشت با میزنند و در 
هان کاس شکسته ماستی مبربز ند وسیخی هم چگر پغعته در دست دیگر میگیر ند و دريك ننجان 
سفالی لب‌شکسته ب محبوب خود را خالی میکنند و چیزی جز این از دیا نفهمیده اتد . 

کدام رذبلا اغلاقی است که الکلی برای بدست آوردن موب خویش انجام تدهد و 


قبول‌ننك‌نام 
برای تنك و جام 


ازاو 


اگر بتواند مردم را فریب میدهد و مالشات را میخورد و بدروغ و کلاه برداری و 
حقه بازی چیزی بچنك میآورد که در بهای جام دهد. 
اگر نتواند دزدی میکند ۰ کر بازهم نتواند بگدائی و تکدی میپرادازد ؛ 


زهی از این معانی و مفاهیم انسانیت . 


ه - زیانهای اجتماعی 


همچنانکه خدمت بنوع یکی از بالاترین کازهای انسائیت ومقام آت 


کامی برتر از عبادت است ضد آن یمنی ءردم آزاری نیز بد تریت 
غوی و زشت ترین کناهان است و هیچ دین و شریعت و اخلاقسی در 
جبان نیست که آنرا بسحت ترین مجازات محکوم نکرده باشد . 

خداوند کناهانی را که بنده بین خود و خدا مرتک شده باشد مسکن است ببخشد 


ولی کناهی که شخس نبت بهنوع خوش بجا آورد ( حق الناس ) نا وقنی تضیبع حقجبران 


مردم آذادی 


نشود و تا طرف ابخشد مورد عفو خویش قرار نبیدهد و هبیت امر برای اهمیت مردم آزاری 
بس است . 

اکنون میغواهید بدانید که چگونه شرابغوار مردم آزاز میشود؛ اصولا هر لطه که 
میغواره بیدن خویش وارد سازد بهمان اندازه که بغود اذیت کرده اجتماع را هم آزار رسانده 
زیرا خود او نیز فردی از افراد اين اجتماع است و نقص او موجب نقس اجتماع خواهسد شده 
شرابغواری که سلامت خود را از ین میبرد » استفادة را که منکن بود از وجودش ساغته شود 
زائل میسازد و یا بالاتر از همه کی که خود را مبکشد ته تنبا بغویش لطمه زده بلکه مردم دا 
هم آزار کرده نی علاوه برخود آزاری مردم آزاری هم کرده است۰ 


۳۳ 9 
€ 2 4 

سر کشی کردن 0 ا سرباز ان از تون زندکی »رای غود دعس 
وه برای جامعه یی د و این نکته ملم است, 

انسان برای این بدنیا یامده که هرجه میخوآهد بکع . 
ی در رند تا اتسان نانی یکف آورده و بخورد و 
بت و اگر وظبفه ای را که نجام آن بعیده اش 

| کر بجای پرداختن بوظیفه عر را در کنا 
و ادانی و حماقت خویش را ثابت کرده است . 

جرائمی که بوقوع میپیو ندد چنانکه در صفحات قبل گفتیم یشار دز 
بودء است . فتل ها و آزار ها و جاحه هائی که اغاق ميافند تقریبا هسگی 
رب . چه مردم آزاری آزابن بالاتر میخواهید ! 
بملاوه این را بدانید که اگر کسی خودراآزار کرد بااینکه وجود خودرا یکا رگذاشت, 
را عضو ناسالمی برای جاممه ساخت با اینکه در اثر الکل عمر ویش را کوثاه کرد با 
بازانر از آن با افراط در نوشابه های الکلی خوبشتن»را در عرش سکنه قسرار 
رف تر خود وا کشت لته که از این راه باجتماع میز ند صدیار بالاتر از آنست که بزندگی 
رده است . این شخص کولی بجی دا از ماشینی برداشته و حر کت ماشین را کند و بط 
و گوئی چوی در عراد؛ اجتماعی گذارده است . 

بعلاو فکر کنید که وقتی کسی بدن خود را افلیج و عهمل کرد البته برای معاش یعنی 

کدشتن زندگی اشگینش باید سربار جاممه شود و دیگران نانش را بدهند تا چند سال دیگر عبر 
بی‌شر فان خود ادامه دهد. این بیچاره علاوه بر آنکه کسکی بکسی نکرده قستی ازکارمفیددیگران 
را برجود عاطل خود ضایع میسازد . 
برای ايشکه مقاسد شراب را دراجتماع برشما ثابت کنم مثالی میزنم و تفاضا دارم درباره 
کمی ببندیشید : فکر کنید اگر شرفر یك انومببل با رانندة یك کثنی مست باشد یی 
ر خود را بشیطان بطری فروخته باشد حال را کبین آن اتومبیل با کذتی چگونسه است و 
سرنوشت ]نان چیست ۲ تردید نیت که هة آنہا باید ببرك تن دردهند چرا که زمام 7نباپدست 
مردی دیوانه و بی صقل افتاده است . 

آیا این اتفاق کم بوقوع پیوسته ؛ چه بسا موارد مختافی که هريك از ما شنیده ایم پا 
چم خود دیده ایم که ایتگونه عدة بی‌گناه و بیچاره بدست مردی که در تصرف شیطان بطرک 
است جان داده اند . 

یشتر سوانح اتومبیل و اه آهن و کشتی در اثر مسثی راد گان 5 2 0 
از دانشمندانبنام زو ینویج و بو کیون عنیده یت ات 3 Eê)‏ را 
اا را ۳-4 بیان کن 
و بعد تر لابراتوار ها ین باد كنك را تجزیه میکنند که | ا E‏ ال 
۱١‏ بجازات سځټ برسانند و هیچگونه تخنیفی که مصولا پراي غفلت و اج 


بو بد ومه و خورفید زر 
در عقابل اب ت "5 

لی بل ان نست ها از او هم توفسانی 

مرول ده میمل كارو سفتب‌ئول استء 


د جام و بطری صرف کند نهایت. ناگری 


تسال الكل 


منشاشان شرا بغواری 


داد و از مه 


ی 


۱ 
۱ 
۱ 


0 ار ۳ ۳ 


ميتو ند در حق او رعایت نگردد» 
حالا میل دارم کی فکر خود را بالائر برده این مثال را عمومیت دهید و بر زندکی 
عومی اجتاع تطبیق شایید . هر کنی در الم خود حکم یلك رانند را دارد که در کشتی بات 
عد را حر کت میدهد و پرورش و دو و شیر یسیاری کسان بسته بار او احت ۰ 1اکر این رانند, 
مست کردد همان بدیغتی را که شوفر تولید کرده بود بوجود میآورد۰ 
.۰ 


برای اینکه بهتر بتوانیم ضرر های اجتماعی الکل دا نشریح کنیم محتاج تقسیم بندی 


الف ۔ زیان الكل بكشور 
کشوری که افراد آن الکلی بوده و بجای استفاده رساندن یکدیگر و پیش بردن چرخ 
اجتعاع , بجای برداحتن بعلوم و اغتراعات » بجای ترقی دادن میہن و پشرفت علمی و سیاسی و 
اغلاتی آن جام باده را در بغل کیرند و با آن عشق بازی کنند بدون تردید این کشور محکرم 


هستیم . 


بغنا و زوال است و هیچ چار: برای جاو گیری از فثای او نیست . 

مبلکنی که جوانان آن بجای برداختن بدرس همه بفکر خوردن نوشابه و پر بردن در 
میغانه ها و سابر کارهای این سنخ باشند کذرری بابان یافته و فنا شده است و چارة جز مرك 
ندارد . چنانکه در نست زیان های الکل بهلیت خواهیم کنت طبق شهادت تاریخ بو کتر بنءات 


انحطاط کشور ها و ساطنت ها و ملیشها شراب بوده است و جد از این هم چیزی برتر از آت 


همین زبانها است که برخی کشور هارا بیدار کرد و نها را وادار نود که استممال 
الکل را قدغن با نحدید کنند و عبب را از همانجائی که رسیده بود بگیرند و از توس آت 
جلو بند . در این بساره سخنی چند از يك کناب علی انگلیسی چاپ امریک ( ۱ 


بسیاری مات ها بوده اند که املا از زیان‌ای مسکرات اطلاع داشتند . در سال های 
اغیر بسباری افکار روشن و کازهای بر چسته نه نها از جانب رهبران اجنماع و دا نشمندان که تیج 
الکل را در زند کی فرد و خانواده دیدند بجا آررده شد پلکه توسط قائدبن صنایع نیز اجر 
گردید زیرا که اینها دیدند که الکل چه زیانهای فرارانی بصنمت مبرساند ۰ زیانهائی که مول 
آن فقط شراب است . 

پسیاری از مال چنان معتقد شده اند الکل دشن اجتماع است که عقیده پافته‌اند فروش 
آن بایدا کید قدغن شود همچنانکه فروش مواد مخدره مثل ککائین و غیره قدغن (ست ۰ 

در کشورما(مقصود امریکا) بسیاری از ولایات قانونی گذرانده ساختن و فروش هر توغ 
مسکری را قدغن کردهاند و کنتر سالی انفاق میافند که ولایت جدیدی‌بصورت ۲نا که مشروبدا 
منم نموده‌اند ضمیمه نشود . 


بتازگی کنگرة علمی امریکا طرحی قانونی بسجلس تقدیم کرده که ساخت و فروش کد 
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را دد رام کعور دفن کند+ ین طرح برای بانتن صورت عل بابد 


موب گردد* 


ری باشند .اکور ووسیه پیشقدم شده‌ناختن و فروش ودی‌با مر 
ںی روسیه فروش شراب و[ بجو نیزقدفن است . در تکلستا 
زر رمای آن که بر همه کس واضح‌شده آزاداست . 


,ان و اطریش و مسکرات هستیم و چنانکه هن نحقیق عامل کردءام پر رګ 


مغرف 


توسط سی و شش ولابت 


۸ ىا الال شدکه 

جا ۹ فلل اقکار رد و مفیدتری در بارءٌ زیان های معروبات 
ق دوسی را قدفن کرد ه در برخی 
ان ساختن و فروش [بچو باوجوو 


داوید آوید چرچ تست ویر این کشور در موقع نطق غود گنت :ما |کنون معنو ل برك 


نشرین این دشمنهای 
كرات است .> 


ب. الکل و سل 
رٍ 

یکی از میرات هایعتمی بشرسلامت و ناغوشی است . ممکناست‌بدری 
پورد و فرزند خود را از مالش محروم کند ما سلامت و ناخوشی 
چیزی است که طبعا باولاد منتقل میشود و بدست اندان نیست. 

در مسئله ورائت بسیساری از دانشمندان تعقبقاث زیاد کرده وحنی درورائث حبوانات و 
. بر بررسی گردهاند و بثتایج بزرك رسیداند . 

بکی از تابج حتمی که بیش همه‌هسام شده این است که از بدر ومادر سالم‌ارلاد سالم بوجود 

ز پدر ومادرمر پشاولادمر بش باقی‌میماند وا فی است‌وحتی‌در برخی 

دنت باهشت تسل بعد ادامه دارد. برخی امراش غانمانسوز اس ت که تأئپرورانتیآنهاازهه 


مبر اث سلاعت 


ر تاچندین 


ءرثر تر میشود 1 

سر آمد ]نها رابی‌هائی است که در اثر استعمال الکل پید|شده و پساز آنامر اض مقار ہنی 
ل-بدلیس است ۰ 

طنلی که از پدر ومادرالکلی بوجود آمده باشد عمری در فشار و غم و اندوه غواهد بود 
د دبا برای او دوزخی میشوده یکی ازاطبای 7لمان ثابت کرده که نایر الکل نامه ندل بطورحتم 
نی است بشرط ایفتکه این‌سه نسلا لکلی نباشند. 

بچه های شخس الکلی در طاولیت افلب دچار تشنجات سغت و امراش روحی هسنندو در 
#د کیافلب کودن و نادانند. بطور کلی‌هوش؛ فراست و رأی مستقیم و وجدان اغلافی صحیحی 
ارند و همه ]نها بثهایت درج هصبالی و گامی دچار صرع و هیستری های‌سخت میذوند ۰ 

بکی از بزرکترین بلیه های دیگری که او لاد لکلی را تهدید مبکند مرض‌سل است چدا 
ک الکل از هرجمت راء پدن را برای سرایت سل باز میگذارد ۰ 

دکتر کارل ‏ کر نفور کار شناس امراش عصبی میگوید که 
لا بامراش دمافی میشوند در صورتبکه در مردم فیرالکلی بیش 
آادی که لاهمان طبیب [لمانی برداشته (۱)یکزن که در سال ۷۹۰ 


(۱) غل از کتاب نوشای‌های الكلي. 


۵ الی۱۷ درصد اطفالالکلیوا 
از هدر صدمبتلانیکر دند طبق 
۱ «پلادی ءتولد و در اوایل 


۳ 
فرت ۱۹ فوت گر ده خبت ناش از ابنقراز بود: ۱4۲ نفر کد!-) ۷ نفرسا کن‌دارالسا کین-۱ 
دغر رقاصه-۷۹مجرم وقائل: 
ارلاد الکلی علارء برایشکه در معرض امراش سل وسیفلیس و غیره هستند. اقلب اسانس 
|لعلقه به‌نیا مپاآبند و بکی از اعضاء لازم را ناتدند و مسکنست دوهمان روزهای اولیهتولدببیر بر 
راگر لمپر ند عبری را بانلا کت و سختی‌طی‌میکنند ۰ 
کامی نبراولاد بزانیدن بر سد وجنین در رحم سقط می‌شود و افلب دز موقع‌تولدستون 
قرات طدل کح و غر متناسب است ۰ بطورکلی استمداه دقام بت 3و و99 الا( تاس 
د 
هلتم ) خپلی کم است 
ابنك برخی‌امراض که اولاد الکلی در معرض نست : 
سکه » تدنج» درد اعصاب » صرع و ایستری(۱)+عصبانیت‌شدید. چون بله وحماقتجمود 
عذل و رشد نکردن رای عائله ؛ خطر عنین و عقیم بودپن(در تولید این‌مرضش آخیر هیچ‌چیز تا تبرش 
لکل نبست) جزه حالات عسبانی که اولادان الکلی بدان دچار ند دوحالت را تام یر م 
ك Nevropatique‏ که جزء آنار آن صداغ دائم » نورالوی» خکنگی »ن 
یغر ای » اختلال قوای شهوانی؛ اخنلال جربان خون و مخصوصا خرایی دستتگاه گوارش 
بگر حالت بسیکوپانيك ۵ن10د0۳۵ر6زوع که ضعف روحانی و امراش عسبانر 


طنه مز نر میدود 


تبلکو »ںاہ میگوید که حنی در حالت مستی ممکن است از الکلرا در منی 
۱ ل الکلی عجیب الغلقه بوده و کاهی پیش از موقم زالبده میشوند . هر که 


ل در ارلاد الکلی سه برابر بیش از عادت است . بچه های!ل>ای‌هميشه لافری رمف وحساسبت 
فون‌|لماده در یماری ها و و نقس‌های جسمانی و روحانیر! بارن‌میبر ند وطبق |حصایه فره 616 
حالات زبر در اغلب ]نها پیدا میشود 


عدم تفارن فیا [زج1(0 عزیاغرن رو کجی‌سترن فقرات» فاج عضو کری ولالیماندن 


ال چگ 


ی“ اسکنه» هپتری » توفف رشد» حماقت استعداد به چنایت » حزت دالمی- طبق 


بد٤‏ لو گرذم زوم عم[ از ۱٩۷رارت‏ الکكليك ۲۲ ۲ نفر فاسده ۱۵دیوانه و ۱۳۱ ستعد بسکه 
ونهود اميا ب . 

آبا ناغوشی های سخت و نتایج شگزف الکل در فامیل و ناد عافی تیست,ماراقاتع گنه 
تشکیلانی که برای از بین بردن بدترین و خطرنا کنر بن پلی‌مای |چتباعی کرقته اند بجااست 
وآیا لازم پست که فوری در ابن بارء اقدام شود 4 


که نام 


Hystério (1) 


بلاوء الکل ندل راکم میکند . طبق احمانیه دکنرلفلین (مریکائی از یك‌مرد سال‌بازده 
ت شب 


۳۴۳۷ 
بر بر جودمب بد در صو رکه ازمرد معتاد بسکرات ازبك نای بچه یشتر بوجود نيآ بد لاوا 
رود ما را هم مرك تهدید میکند و ممکن است شعس منطوع السل شود. بدملاوءاین 
جالی که عردم آزاری ۲ نقدر مسئولیت و جدانی در دنا 
اه داشته باشد » فکر کنید که (ذبت کردن و نانس شودن اولادخود غغس 
که چگی گوقه و ما رندگی رساد در پیشگاه مدالت‌خداوندی چه 


و آخرت 


داش سختی دارد ۰ 
نکر کنید که آن مردییوجدان الکلی که برای یکی دوساعت لدتو خوشی‌جامي‌مبنوشد 
رار این عمل ت ها جود را بیچاره میکند بلکه ناهفت سل از اولاد خود را دست بگریا 


مبگذارد چه‌مسئو لیت شدیدی دارد. این همه که مذهب و اخلان مارا وادار رها بت‌صل 


نی بااولاد و کسان و خانواد» میگند و برای متلف آن مجازانهای سغت ینم 

,بے کند که هر کسی در زند کی چه باری بردو شگرفته‌است ۲ ۴ 
آن مجازانهانی که برای کشند؛ اولاد و سقط کنند: جنین " 
اب ) مکر شامل حال آن مرد الکلی که اولادش بادر رحم ء 
۔ با بعد از چند سال عمر فلاکت بار در دتبا دارنانی ر 
کجانید و چه فکر می کتید 4 ۲یا ابن کومهای مسئوایت 

مای سنکین در برای لذت دوثانبه میارژد » جواب بدهید 

ماءدر این دنیا موظفیم که نسل داشته باشیم » بارور باشیم » اولادسالم و باگو نال و 
آرربم ابن امررا وجدان ما می گوید » دین ما بسا امر مبدهد و آنچه جنوان تعد 
این موضوع را کشور ما هم‌مبکوه ز 


0 


کر ناوس وفپره داده شده برای همینست 
وآ رند و سر فراز شدن کشور محتاج فرزندان قوی و زورمند و سالم است, 
که ما در کوش نهادهایم که نه امر وجدان را اطاعت ميکنيم ته امر دین ونه امر وطن را؟ 
آن الکلی بدبعت که میتوانت ده دوازده اولاد سالم بجاسه تحویل دهد و بسا خوردن 

نوشابه جزیکی دو دیوانةٌ افلیج از خود باقی نیگدارد عبرت گیرد؛ 
یکی از بزر گنرین پلامای لی الکل این است که اولاد های الکلی 
عادت ری صوما مشق خدیدی بالکل دا میکننه ویشترالکلی مشود ۳ 
تاتیر ای الکل را هبتر میسازند . این عل بدوطریق انجام میگپرد 
بکی در اثر مماشرت و سرمشق اکر فی از رفتار پدر و مادر است چه در منزای رو 
شراب غوار بادکنتر راق میانتداکه اولادان از او تلید نکند و آشکاد ۶ 3 

بر نبالایند . 
کامی نیز فساد و بدیه‌تی بینتها درجه رسیده 
د خودش اولین جام را بدهان معصوم آنوامیگذارد . 
۳ فرضا اینطور هم نباشد چنانکه کنتیم کلية عا 
یم میکند و این عادت بارت هم مثتقل می‌شود ۰ 

اولادان الکلی ہس از نپا شەت و گرفتن 


ود هر دز الکلی کرد او لادمشوقمیدود 


ادات و رفتار و اغلاق پدر ومادر در زا 


زمام امور غانواده رست بتامت عادنی که 


ا 
۱ 


۳۳۸ - 


»در قسست اول عمر شود داشته و هر گرجز حبطالکلی ندیده‌اندزده میکوشند همان روش رابرای 
ك مان بدری در فرزندها بیدا میشود. 
E‏ 1 و خمبرة وجود اولادان الکلی کاشته شده که آنا را 
۳ رن و چنانکه علای بزرك میئویئد اولادان الکلی میل زیادی بالکل دار ند 
ُ غپلی احتمال میرود که الکلی شوند. خمر اطفال که در اروپا نقدر شايع است علنسی جر 
ورائت ندارد . 
لاس کلام فون 7نکه بی ابل تعجب است که شیطان بطری چنگونه بيك‌نفر ويك 
خانواده| کتقا نمیکند و دنال خرابی های خود را تاچندین ندل بمدمیکشاند . 
هر گونه ندا کاری در از بین بردن این شیطان شود بهوده ٠‏ 
€“ الکلو خاو اده 
در هر دیت » هر تر بیت اخلاقی و آدابسی که ف۔-رض کنید جزء 
تا کید برعایت دستورات -تمی وضروری آن رع ایت غانواډه و نگاهداری و تر بیت‌اولاد 
خانواده وحسن رفتار بااندان است و هر تعلیمی که در این باره بیشتر دقت کند 
بهتر و کاملثر است . 
دین اسلام در ابن موضوع بیش از ۲ نچه تصور شود به‌رعایت خانواده آهمیت‌داده.صلارحم" 
را جزء کار های بزرك و در ردیف عبادت های مأجور شمردهو قطع رحم یی بربدن از خانواده 


راکناهی عظیم دانسته (ست » تعلیمات دینی اسلام آمر میدهد که مرد بايد در غانوادة خودمهر بانو 
شوش خان و رؤف باشد » باپدر و مادر وزن و بچه ها .بنیکیرفنار کند » دررفاه و [سایش‌خاندان 
بگرشه ؛ در وست دادن برزق اهل و عیال سمی‌وافیمبذول‌دارد » چه‌هر کارحلالی که دراینخصوس 
بجای ورد موجب رضای خداو ندخو اهد بود . 

در مقابل برای کی که در خانه بدخاق است و اطفال و زن و کان او دائم از رفتاروی 
کی که درست در فکر معیشت خانواده خود نیست و مخصوصا کس که خودش در 


رفاء امت و غانواد,اش در زحمت سخ 


در مت 


بن مجازات را ممین می کند. 
اینکه در با دین |سلام کفته شد بطور دونه و از این لحاظ بودکه این دین یش از هر 
:م و دیثی راجم به‌خانواده توصیه میکند و الا هیچ دستور اخلاقی در جهان نیت کهچپزی‌درابن 


پاره نداشته باشد. 


۳ 


| کنون کی در وضع خانوادة يك الکلی دقت کنیم . پدر که یکنفر 

خانواده الکلی کار گر است و حقرق و روزمزد خود را باید صرف رفاءژنو |طفالش 
کند تمام پر لش‌رادر میبکده‌ها و جاهای کثیف و عفنی که دکان مشروب 

فروشی باکافه نام دارد بانبایت بستی و دنائت میگذراند و آنچه پید| کرده بود بهای جام میدهد, 
نصف شب در حالتی که درست نبتواند راه برود » چشمانش از مستی قرمز و خارج از حدقهاست» 
دستمایش میلرزد » لبای هایش آلوده بخاك و خون وقی و کنافت کوچه ها است » پیرآهن‌ویغها 


| باره کر ده ز ۳ ۳ 
را پاره کرده ند بطور خلاصه با ونع حیوانی درنده ویست بمنزل میرسد. 


۳۳ 
در این حال ژن و بجاو از سر شب باتظارش نسته و باشکم گرسنه متظرندکه در 
u:‏ دود ولقمٌ نان و غوراکی برایشان جاورد . در باز میشود؛ یه اطفال که بامید 1 
2 نوردن شام ا این ساعت دير وقت دار مانده و از خواب صرف نظر کردءاند بجاو پدر 
0 ولی تا او دا بان الت می‌بنند همه از ترس فرار کرده و کربه کنان در اطان‌ها پنہان 
بدوند و بالاخره در حالت بغض و گربه باشکم کرسنه بخواب میروند و در خواب می‌بینند که 
چون فرشت دست وای وی سر و صورتشان میکشد.و می بینددکه اثواع خورا کہای لذی 


واد 


ر رة که مادوشان [فکنده [قاده است ولی پس ازیدارشدن فوریءیغمند که آنپه دیدهاند در 
عراب بوده 3 حقیقت زند گی‌خیلی تلختر از این است . 

اولین جبزی که [نها را باین حقیقت ثلخ 7شنا مبکند رنجی است کهشکشان‌باکرسنکی 
انبا میدهد و دیگری دادوفریاد و فرش پدر است . 


اش اذیت آن مرد دیوصفت بوعیت جاخان» پیدامیکرده بمحض وار دشدن باه چون مز | م 
رد عصبانت است بی بھاته میگردد که کین خود را خالی کند " در اتر عواملی غبلی کوج 


گر¿ اطنال ‏ حاضر تبودن خوراك ( که تقصیر آن منوجه غود ار است)وفیره‌شروع پدادو 


که بعلوری که تا چند خانواد؛ همسایه از خواب بیدار میشوند . ژن یچاره‌ازترس 


های ءوحش 
باخ دهد و بچ شیرخوار و علیل خود را سدن تحیف خود میفشارد . 

صدای کریه اطفال روحيهة این تبره بغت را عشتر تحت شکنجه فرارمیدهد . مردجون‌باسخ 
نبدنود برمیغیزد وبا مشت و لکد کین غود را غالی میکند؟ میدانید برویچه کسی؛ هبش بروی 


بد بخت نحیف که گناهی جز همسری بامرد الکلی ندارد ‏ 


ات ژن ي 


بچهُ شیر خوار ذر گوشة اطاق برت میشود و زن زبر مشت و لگدبدنش‌سرخ و گاهی‌خون 
آلرد میکردد و الب هسایه ها که سراسیمه بیدار شده بکمك میشنابند آن بینوا را از دست دیو 
الكل برهانند . 
ابن بود بك منظرء مهءولی از خانواده های الکلی : 
ہر شما هم نظیر آناغان‌می‌انند . 
حنیتست »حقیقتی که نظیر آن در هبه جا بسیار است و در هین مر که هم ۳ج 
يك بار وحتی‌هفن؛ یت بارانغاق 


اینکه گفتیم ادیبات و افسانه نبود» 


کاش این بدیختی متحصر بيك شب یادوشب بود کاش ماهی 
بانناد » خبر این زندگی شبانه روزی هرخانوادة ار ن که غلب برگران در شور 
9 
های خارچه دارند و عادت شوم آنبا در ار زیاد شدن‌دیان‌های‌نوشایه فروئی:د 
مییاید . 
فکر کنید در خانوادء که پدرچنین باشد چهسانونیازفماد بوجودمآید. 
۱ تب | تراد غاندان‌قرار کیرد؛ مدولا پاد 
کیست که بردوش‌هر بدرک 


کانون‌فاد معبولا رفتار پدر باید سرمذق 
: باید اولاد را تربیت کید . تربیت اطفال‌بار بژد 

کدارده خده و هیه کس موف (ست که این بازرا سالم بنزل برسافد: 
اما شخس (لکلی : (ولین چیزی که اولادش را 


میگیر ند حرکات پدر است و دوگ هجن 


امل پش ایک مرس و را ا بد بال الکل میوو ندر غین همان ہمز 
غاندان جدپدی بوجود مپآ ور ند 
رب الک بالغره در ار شوت ز اتی زندگی چت مه با هید پا کرش 
لان مبکشه و داز را چان باقی مبگذارد و این اولادان نموم که اژ تس پر تی پهرمحروم 
۲ از دست مپدهنه و دبگر در دامان خانر اده‌هیچ‌عر ی و سلم اغلاق ندار ندر مج 
ار پرتگاه نپاد دورسازد * 


را در 


پردند مادر را هم 


پست که ۲ تہاارا 


د 
N 9‏ که حدلي بان ر پې عادت کرده و شابد خود بز الکلی شده است, کې ک 
ود را در انون الکل از دست داد» و بپرزالی نحبف شده دیگر تپتو افد زند گر 
جال و بت ود ر 7 
ی خو ر بدا کنه و اچار تن بفاد مپدهد و بسوی فحشا میرود » اموس بویرا پرای 
9 ۲ 
فة نان قدا مى کند . غاب زنان بدکار در محبطالکلی پرورش یات اند . 


ر وضم اولادان دفت کیم بد بان می‌سر برست که هبچ وسیل برای لجان 
۴ کر کے بانواع ماد اغلاقی دست مپا لابند » دغتران در آم کوچکترین دامی" 


£ گدارند عاثر بفروش عفت و هنك ناموس شده و بالاغر 
4 ااعده خانه پش میگیر ند . بان هر یك پاعضو فاسد جاسه 
کرف انر ردد . گرسنگی و احتباح شدیدی که رفتار پدر در خانواد» بوجو 
a‏ 
. ل ولادان را عجور مبکند که برای بدست آوردن رزق پهزاران کارخلاف اغلان 
4 دزدی لاء بر داری ؛ ی‌ناموسی ؛ کارعادی ]نها خواهدشد . 
گر بر نهان های اطفال‌در کشورهای غار چه پشکر ید غو اهب دد بد که . ٩‏ درصداطفال پازدا شت 
1 لن تند 
ود سنجید که ۲ کسانی ری برای جامعه خو اهندداشت و بالاخرهآپا اولادان 
ی چه خدمی پاجتمام خواه از ابنکه همه کانون فاد اچتماغ شوند و آتشی گردند 
سلحین اجنماهی برای نجات چاسه چارة جر خاموش کردن آن نداشته باشند . 
پا ارول این فصل منظرء از فامیل الکلی را برای شما نشج 
ماتمکده کردم مبل دارم کی یشتر در خصوص این مانکده سفن گویم: جف 


که نينوانم آنطور که میل دارم و فجيع انون الک لى را برایتان 

رح بگوبم . فلم نوانای نو پسندة زبردست و ناش ماهری مبخواهد که‌تاباوی‌شگفت ور 

در نظر ما مجم کند . مرچ فکر مبکنم نامی بهتر از مانمکده برای خانواوة الکلی نینوام 

پافت 

آن بربشانبها و گرسنکی و لافری و ضمف و ترس دالمی و تکان های سخت و بهرای 

ژن ر بچه و آن مصبانیت ها و فعش و کنك های پی‌دربی که بدر بجای چاشت و نبار بهورداطفال 
مپدهد آن۰۰.چه بگویم ۲ مگر مانسکده چیست ۲ 

۱ بدبغنی ابنجا است که زین های الکلی من بو بج ی 

همه در زحمت ھر کس در معبط او زندکی میکند و هرکس پا او تاس دارا ر 

معنت و بدبغنی شريك است . پدر و مادر ؛ کففت‌ونو کر + قومه ۳۹۸۳ 


و۳ 


مه کس در مت و یچار کی است . 
رزوی همه مرك شخس الکلی و از عن دفتن این الک نناک است 
اہن آرژه از فامبل هم تجاوز کردہ پیسابه ما سه شب و رور بر 


دست ۱ ۱ 
ر پجارگی ز ند کی ندارند » به ال سر کرچہ که سالہانی چند فربب الكلى را EO‏ 
رده 
خردرا ې لېه داده: هه گس » همه کس در اب آدذه شریکند بی مره که 
مهو اهند , ۳ ۳ 
هروقت فکر مسایکان شخ الکلی را میکنم با : 
یچاره همسایگای گراتار < سوه الجار > شمه اند رفت مبکنم زرا 2 
دا چتبد» ام و با اٹک اللکلی هسابة من چند خانه با ما فار 
دلت چه شبها که از شرارت دیوبطری غواب رما حرام شه وچه روزها که دار رقتر 
دچار رفت‌راضوس 
,دبم . گاهی هیش و شرت آنها بود که مارا پخواب میگرد زیر! عقت هشت نفر مر 
سر شب تا صح میتو و333 و عر بده میگردند ۰ آواز میخواندند » سار میزدند و سر کل مر 
زدء فرباد هامی که از هیچ باغ وحشی شنیده سبشد از حنجرء خویش غارج میساختند . بې 
رد که ده غانةٌ همسایه هم تا صبح نمیخو| بد ند 
کاهی برعکس قاق میانناد : بمنی شوغ مست بغاه وارد شده و زن و بچه ایر 
شلان و لگد میانداخت » قرباد ها برمبهاست , گربه ها شنبده میشد و هسابگا 
داب بکيك میزفتند و بیش از آنکه بتوانه دیو الگل را رام سازند غود 
مدنها مب‌موردندا * > 
هبن هسایه قتلی هم کرد که شرح آن جانگداز است.فتلیگه در تپجۀ ی مد 
-ال وضوح مملوم میشود در اتر دیو الکل است و غیر آن نیس . روزی کسه هماه مت 
لامال بخانه ]مد خواهر عیالش که کار کلفت خانه را انجام میداد تقصیری جر ئی مر تگب 0 
دہو الکل لگدی بر شکم او زد و این لکد طوری اثر کرد که زن مچاره گرفتار لل البول ] 
نه و هرچند بمداوای او کوشیدند اتر نکرد . بالاغره بس از چنمروز در ار این رفتار خودر 
کت و بکشب تابستان از سر شب نا سفید: صبع داد و فرباد این صحنه که بالاغرهسرك دختر 
« راعنانی او بکورستان منهی کردید نوازندة گوش هسابکان بود» ۰۰ 
بیش از این چیژی نيگويم. ۰ ءخوب در نظر مجم کنید که چگر» بات دیوانگی‌تبطانی 
( الکل خوردن ) تولید یك چنون اپلیسی دیگر ( عضب ) میکند و بالاخره یچ ان دو بک 
دبرانگی از همه بالاتر و مخوفتر یمئی خودکشی است . بس متوانیم فرمول آنر! ابنطور تظیم 
کیم 


د وزت 


لذت میگازی = چئون غل = غودکشی بکتفر(ینجپرار ربال خرح ماوا ی بکس 
اراحنی و اذیت وجدان ‏ داغدار کردن ده تفر از افراد خانواده + حرام کردن خوشی 24 
۶ای بب عم ناراحت کردن صد تفر,هسایه در مین چنه روز چ زحت رای چنه 2 
د سنا + علاب دنیاتی و[خرتی برای خود و کسیکه سبب خودکشی او شده ۰۰۰ 60*2 


دبک چه‌پگویم . ۰ 7 بااین‌معامله‌سودآوراست! و البهدا! کی می‌تعهما گاما منم 


۳۲ 


ِ 
1 


HEF ۱‏ است . 3 
e OT ۳‏ وی سر فرود آورید :اوه الین إشترو(التلالة الهدی فا ربت 
TE /‏ وا )۲ نہا کسانی هستند که کراهی را بجای هدایت خر ید ند 
نوا مهتدین ( : 
۲نبا سودی نداد و راه بسوی حقیقت نیردند ‏ 
وت باد ان دلی که برای یك لحظه خوشی خود سلامت خویش‌وراحت 
RE‏ | ندا میکند و آثار شوم آنرا تا هفت نسل 


تجار تیم و 
پس باز ر گانی 
۰ و ملامت خاندان خود ر 
خو د 1 
خود خواهی بانی E‏ 
رد پان دلی بعورد که برای دوجرعه آب وآتش اطفال مصوم و عجارم ای دااکرت 
ار ۰ لب 4 


مگذارد و دست رنجی را که با ریغتن عرق جبین تېیه کرده و باید برای رقاه خود وخاندانش 


مرف کند اینطور دور میر زد ۰ 

چه خردخواهی عجییی 
1 و( هة حیوانات تا [نجا که جان دارند درراء 

سند ؛ هر چه دیده ایم] و شنیده یم و خوانده ایم هة حیوانات تا 7" جان دار ند درر 


ا یه قداساری امیکتد و انب بن سرمابة خود یمنی حبات را در راه جکر گوشه میبازند» ردا 
ل خویش ری 2 he‏ 
| وقنی که کول شبطانر! مبخورد چه موجود ی میگردد , 


تابکلگون می‌توروی خو بشر ا کلگون کنی 


( تاصرخسرو علوی ) 


این است » کدام حیوان (ست که نسبت باطفال خود چنیت رفتار 
بن 


جنس دو 


ده تن از نو زرد روی و ینوا خسید هجی 


د اتتعاد موی 
بردهم‌مجلس شورای ملی ایران یکی ازو کلا ( دکتر ملکراده ) 
گفنت:طابق ا«صائیه ای که بدست ۲ » درحدود پنجاه هزارتن «حصول کشبش کشورامت‌ومتانفانه 
بن مشروبات الکلی میشود و بدبغتانه شاد شبانه روز درحدودده‌هزار 


دریکی از جلدات‌دور: 


بشنر ابن مقدار صرف ساخ 


بطر مشروب الکلی در شهر تهران مصرف میگردد . 

شخس دیگری نیز حساب کرده بود که سالی چندین هزار خروار جو صرف تیه ٣جو‏ 
میگردد در صورتی که تست مہمی از ساکنین این کشور از گرستکی میمیرند و در صورتی کهدر 
نان مصرفی این مردم بدیغت بجای کندم و جو بشتر ذرت و ارزن و چاودار و حتی خاك اده 
داغل میشود . 

ابن شغص چنان موضوع را ثابت کرده بود که دولت تهیه [یجو را قدغن کرد ولیتأثیر 
آن موقتی بود و اکنون باز هم تعمیم دارد . 

در کناب جرال سایس راجم باین موضوع قسبتی مینویسد که عینا ترجه میکنیم و ان 
قست از آن لحاظ مهم است که توسط امریکانیان نوشته شده و میدانید که این قوم درتبية آماد 
و حساب قست های مادی و اقتصادی از هة ملل دقبق ترند : 
< منکامی که دربارة مسلة ذغبرة غدالی در دیا توجه کنیم وضع مخصوص الكل جب 


<< ۳۳ سس 


بظر میکند « در سال ۱۹۱۵ در کشور های متحدة امریکا بیش | 5 
میلبون کالون ۲ بجو و بیش از یکصد میلیون کالون ۲ میلیو ن کالون(۱) شرابر 
دو ن رن و مشروبات مقطر استمنال ور 
غیلی بی انصافی و ظلم نبت بجاسه است ك | 1 
جازه دهیم فلات و مبوه های ما تبدیل 
باين مشرو بات و که مردم از کرسنکۍ مير تد . قغبین زده اند فلاتی که میک | 
در رر بك سال قدغن کردن مشروبات دغیره شود برای غدا دادن هفت میلو 7 
يك سال کافیست . و 
ابن تین ها محکنست دقیق یا غير دقیق پاشند اما بر 
دوقن گردد مقادیر خیلی زیادی قذابرای ملت‌ذخیره میشود . 
بالاخره اگر از لحاظ اقتصاد عمومی بگیربم » اگر از نظر اقدام شعسی و اقدام نبت 
بوظیفة اجتماعی که برای کار خوب کردن بر دوش هبه گذارده شده مشامده کنیم » اکر ازع 
نظر احترام به عقل سالم و هوش و فکر روشن ملاحظه نمائیم در هرصورت بابد الکل‌را بیهای ا 
بدانبم که ملل متمدن امروز باید خط فراموشی در زند کی غود بروی آن بکشند . 
در سال ۱۹۰۷ میلادی قریب ۲۸۳ میلبون هکتو ليتر بجو مصرف شده وجوی که باید 
مرف قوت مردم گرسنه گردد باین طریق بهدر رفنه (ست . 
اگر رویهرفته خسارت های مالی الکل را در نظر بگیریم یعنی طبق [مار های دئیق ۱ 
بای را که سالیانه صرف ساختن انواغ نوشابه های الکلی میشود حساب کنیم خواهیم دیدسعه أ 
بطرر قطع این میلغ از خصارتی که در از جنکها و هزینة نها و یساربهای مسری وغرح‌ببارز 3 
با آنہا و هر گونه حوادث و بلاهائی که تصور شود پیش میآید بیشنر است و حنی ۲ نقدر یشثر 
است که قابل مقایسه ئیست . ۱ 


بن تفر قشون‌درعرش 


واضحست که| گرساختن‌مشرویات 


بس هر کسی که الکل را بزر گترین دشمن بشر بداند از هرحیت حق دارد 
در کافة مجللی یکنفر از متدولین با اباس فآغر و شکم بزرك نشت و 
دو منظره چند بطری [7بجو و مشروبات گران قیمت در جلو او است و هزین که 
در عرش هبین امشب مصرف شکم [نشین ابن مو جود شربرمیشودمتجاوز 
خان کلی و سیاهی که در ۱ 


از هزار ریال است . در ,کی از بست ترین محلات جذوبی شر › در 
آنبا بری نم و رطویت و کنافات انسان را گیج میکند هفت هشت نفر مرد وزن و طفل رنكه 
بریده و رنجور و یبار و گرسته نشته و متتظرند که لت نان برای اطفاء آتش کرسنکی با نها 


بر سد 
از زیانبای چسالی و روحانی مشروبات بگذریم و در ابنجا اناف بدمیم که ۲یا با 1 
بدلی که صرف نوشابة آعشین او شده چند خانواده از آن نوع که کننیم از گ‌رسنگی نجات 5 
میابد وچگونه در پیش بردن چرخ (جتباع و در بیبودی حال مردم بدیغت مود اتن 
ای زمامداران چاعه فکری بحال مردم يچار کنید و تگذارید مشروبات الکلی قد 
باتتصاد کشور لطمه بزند . بدا است که مسئوابت بزر گی متوجه شا است و بالاغره تروژ 
۱- گالون شراب در امریکا در حدود درء لحر و هر لیتر شراب قریب ۱۳ ج 
دزن دارد ,' 


جه خواهند گفت ۰ 


بدهید . حالا فکر کنید که در ۲ نروز > 
a‏ زیانبای حالی 

کرچه در قرت اقتصاد عمومی زیانهای مالی الکل شرح ذاده شد اسا 
معاث سر اھیہ در ابنجا موضوع را کی بان تر آورده از اجتماع چندیله 

م یایاده بشگريم که ال یت وبا 
خانواد: فرود آبم و بغانواده پنگریم ال این سم یانبای 

3 3 
۹ مالی در يك خاندان بوجود مپآورد . 

۰ الی ۵۰ ربال در مد دارد . ازصبح تا غروب زحمت میکشد» رنج 
میگذراند تا بشواند عصر مزد غود را گر لته 
انی بعانوادة خویش برد » با درآ غوش کرنتن اطفال معصوم و نگاه کردن ببشم های عببق و 

ی 1 ران | د ۳ 
بی‌ گناه 7نبا که دئیائی محبت و عشق در نبا خوانده میشود تام مصایب و خستگی های روز را 
کند » با چند دقیقه صحبت کردن با مسبو ب خویش سختی های روز گار را ثراموش کرده 


کار گری در روز 
میبر د » زیر آفتاب سوزان و یا در سرمای مخت 


فراموش 

و عمری به خوشی بگذراند . 

اما کار گر بدیفت ما جنین نبکند . بجای اینکه راه خانه را پیش گپرد بوی میغانه 

دعانهای مشروب فروشی که نمونة آن بدیختاه در کور ما روز بروز زباد 
یا 


رود و تنام دستمزد خویش را ببپای يك بطر عرق و بك کاسه ماست بان ارمنی پایېودی 
تسایم میکند . 


این بول بجای اينکه صرف رفاه او و کسانش شود صرف آب آش شده است کونسی 


بشی یکی از همین 
میشود ء 
انصاف یی خادم ابلیس 


است که من آنشینی در بدنش گذارد و روز بروز این مته را یشتر فرو برد 


بيك نهر بولی 
تا بقلبش برسد و زند گی انگینش را خاتمه دهد , 

وتتبکه او در میان آن دان کثیف جلو استکانی لب شکسته و سیاه رنك وعاسهسقالینی 
نثسته و سروصورت خود را آلوده کرده و بوی عفن از وجودش برمیخیزد در متزل او چه خبر 
است؛ همه گرسنه» همه مفلوك» همه بیچاره و اتوائند . لباس زن و بچه اش [نقدر پاره و وصله 
خورده شده که نزدیکست از تن تما بریزد . 

در اطان جز زیلو یا حصیر پاره باره و سماوری حلبی و سوراخ و چند ظرف تر کیده و 
نیمه شکسته نیست . سر و وضع خود آن بیچاره بدتر از همه است . لباسی ژنده و یف و سياه 


و پدبو بتن دارد . 

صورتش از بس حمام نرفته بيك میلیتر کثافت [غشته است ؛ موهای سرش مانند مردم 
جنگلی بدورش ریخته و خلاصه هیکلش یکتومان ارزش ندارد (مقصود ارزش مادی اواست؛ ارز 
ممنوی وی از این مبلغ هم کمتر است ) . 

هیچ میدانید چه پولهای گزافی در هر خانوادة الکلی هر چند ببترین توت آن 
باشد صرف الکل میگردد ۲ احضائیه بردارید . در يك خانواده که عایدات آن ماهی یکسد 
تومان باشد وتتی نمف این مبلغ صرف الکل شود در عرض چند سال چقدر ثروت بیبوده تلف 


شده است . 


۳۵ 
چه بسا خاندان های بزرت و تروتندی که تبار و ے . 
دادن . چه با تولی که چندین تسل دز وست اور امک شقن دا در راہ الکل از دمت 
متروبات صرف شد و عدة بخاك سياه نشستند . بت یبای 


ا 2 داه غود ٢یا‏ صرف میشود ل ی ق2 

کله اش گرم شد و خوی انسائیت را از دست داد بمزاران آلو دگی دیگر ی 

| بر نیز دست میالاید, بی 

ا هم دور خی ریت زاو مت مود 

سوه استفادہ میکشد ہیی تسج ت که تروتهای بررك باندت مدتی نابود شوو 4 

کی که مایت بالکل پیدا کرد چنانکه بعد خواهیم گفت 

نفس اماره روز بروز مقدار نو شاب که صرف میکند روبزبادی‌بگذا 

چون بدری این عمل محتاح مخارج گزافی است و از طرق دیگر 

1 اعتیاد بالكل در کار هم سست و تنبل شده و امکان هر گونه : ۲ 
برداشته میشود ناچار است برای اقناع نفس خود و پیدا کردن وة بسا 
دل و دین از آن میرمد دست بزند » دزدی کند ؛ خیانت نیابد , کل 


به ننك تن 
درمیدهد 


نی به ر گونه عملی که 
برداری وتتلب 
ناموس خود و خاندانش را بقروشد . مثال اینہا زیاد است و با جزئی نفحمه 

اران نونه از آن خواهید یافت . عجب معجون شکفت آوری است که 7 


ی در اجتماء 


هرد غیور را که 


حاشر بود در مقابل جز ئی توهینی که بناموسش شود تا آخرین دم حبات دفاع کند چنان کردء 
که | کنون بدست خویش ترا میفروشد ‏ راستی عجب معجون شگفت [وری است . 


ابن زیان اخلاقی و این بی‌فیرتی و بستی و دنائت و خوی ددی در اثر کشش زبان مالی 
الكل است . 

صرف الکل بول میخواهد » پول که آسان بدست نمیآید بابد لاجرم جنین جیزهائیاتغاق 
انند . باید فداعاری کرد و بر روی وجدان و ناموس و دیانت و اخلان خط قرمزی بر کشید"» 
شرابخواری کار هر خام و ترسوئی بست ؛ 


و الكل وملیت 

در فصل زبانهای تسلی بقدر عافی بشما گفتیم که الکل چه تأثبری در 
تیجهٌ خراییهای ‏ نل اسان باقی میکذارد . (کنون‌امداد و عافذی بدست گرفته باغود 
سل حساب کنیب که | کر در میان اجتباع عدة زیادی شرابخوار باشدوندل 
این اشخاس تا چندین سال ۲لوده شود یعنی عدهٌ کور و افلیج و کر ۳ 
شیف و زرد رنك و نحیف تحویل جاسعه شود چه خواهد بود و آن جاسه که از چنین کسانسی 
کب کردد تیجه چه خواهد داد ؛ بدون تردید چنین اجتداعی محکوم بزوال وفنا است سحکوم 
کن است که دیگران [قا و صرپرست او باشند و خودشان غلام وبندة ملل قوبتر گردندسحکوم 
اد که استهای زمیتشان که حق خود 7نباست بگلوی دیکران رود . مثال چنین جاممه و کشور 

مان در تاریخ زیاد بوده (ست . 1 


۳ 
سب انقراش ساللة هضامنشی شیوع عادت شرابخواری درخشایارشاء و 
درباریان و ملت او بود و هین سبب شد که اسکندر مقدونی برآنها 
غالب ٣مد‏ . بو ثانیان که مدتی از شراب دوری میکردند بالاغره در 
اثر مفرور شدن بود دست ببیخواری نهاد ند و ابن قوم طوری بست و مضمحل شد که قبلیېمقدوتی 
با مشتی سرباز کوهستانی آنہا دا از ین برد . خود فیلیپ تا مدتی دست بئوشایه نیزد ولی 
۱ کرنتار تبطان بعطری شد و همین امر سبب انقراش واز بین رفتن وی بدست‌پسرش 
که زیانهای مشروبات را در از بین بردن لظت ها بچشم دیده بود 
ناب باورد و در سی سالگی چثان در مشروبات 


انهدام کخورها 


بالاخره او هم 
اسکندر گردید . اسکندر 
مدنی سخت از توشابه خودداری کرد ولی اوهم 
افراط کرد که کی بای او نرسیده بود . 
که در باریان و رعیت او در این موقع چه حالی وار 

در کار بجالی رسیده بود که در میخواری مسابقه مید|دند و هر کس بیشتر 
میخورد او میبرد و بسیاری کان در این مسابقه ها جان سپردند ۰ 

اسکندر در حال مستی بعنی زیر سلطة شبطان بطری یکی از بزر گترین ننك های‌تاریخی 
در بثل گرفته کاخ با شکوه برسپولیس را آتش زد . ابوای! کاخ 
وری که سالیان دراز با خون +گرملیون‌ها کان برا شده بود دراش هوسرانی یکنفر 
تش کرفت ؛ بالاخره خود اسکندر در آثر افراط در شرا بشوازی‌درعظوان 


معلومست 


کدور اسکندر 


را انجام داد زنی بدنام را 


ی ) در گذشت . 
:مال توشابه غود داری میکردند اما فتح و عظمت روم کم کم 
ان نہا نیز راتج ساخت و هرچه بز ر گان گفتند مزنر 


مدتہا از 


و نوش و باده خواری را در میا 


که امپراطوری روم هم با الکل منقرش شد . 


اثراط میکردند فائق شدند و سر تفوق [نها" فقط همین بود ولی بالاخره آنها نیزدست بی 


زدندو یادشاهشات در اثر میغواری هلاك شد و سیصد نفر هم با او هلاك گردیده همه قربان, 


الكل شدند . 

کنبشان نساری هرچه کردند ننوانستند بر جوانان مسلمان اسپانی فائق شوت و دف 
ایمان ۲ نا را مترلرل کنند » از شیطان بطری استفاده کرده شراب را در بین آنها رانج ساختند 
و با این عمل نه تنها ایمان را در آنبا شمیف ساختند بلکه حکومت (سلامی سانا را نیز مقر 
نمودند و عوامل این انقراش فقط در اثر نوشابه بوده است . 

سب انقراش سلطنت اموی فقط باده کساری ولید یود و عار بجالی رسید کے اين سا 
که بر کشور اسلامی حکومت میکرد قرآن را هدف تیر قرار داد و بالاخزه بفجیع تربن وضع 
از بين رفت . 

چبزی که سبب‌شد سلطنت سلجوقی منقرض شود مستی طفرل موم بود باین منی. کر 
حال مستی بیدان رفت و کرو خود ارا رطاف که 2 
دستش رها شده بپای اسب خورد و اسب بزمین افناد و دشان رسیده اورا کشتند و با مرك اد 


LEE FF‏ 7 مس 


دند بر ملل انگلوساکوت که در ایت کار , 


TN 


دت سلجوقی متقرش گردید 0 

سلطان جلال الدین وارژمی میتوانست ایرانرا از چنك مفول رها کر 
وی در ابن قسمت فراهم کرده بود ولی در آنوقت که تا حدی در کار های خود اران ۶ 
ویغوات بنتیجه برسد دستورداد مجلس بزم و میخواری آراستند وآنی ا EE‏ 

شکر متول هبانشب بخیمه گاه او ریغنند و کسانش هرجه خواستند ی 
رید و بالاغره سر و تاج و تخت و کشورش از دست رفت . وی دا بیوش [ورند 

سیب قرش خی بر شرابواری بود توضیح اینکه نادر بس ازاینکه‌فتوحات 
دی کرد روزی مجلسی ساخته مد کثیری از رجال [و زامرا را دعوت نود و بشاء طبباس 

ساعطان صفوی شرب بسیار نوشانید . ۰ 
ہس از ایتکه طاطب مست خد بمردم روی ننوده‌کنت آیا چنین کسی که (ممالحبوانی 
کد لابق سلطنت است ‏ و بالاغره اورا زندانی کرد و سلطنت صفویه را خاننه داد . 

اسثال کشور هامی که در اثر شرابخواری زمامداران از بین رفته اند وسلاطیئی که ببپای 
خبعطان بطری یا بطری شیطان تخت و تاج را بضمیبهٌ سر خود ثار کرده اند بسبار است و همین 
رندازء که ابنجا گفته شد برای نشان دادن اهمیت مطلب کافی است . ين 

شرابخواری زمامداران نه تنها در انقراش کشورها مؤئر شده بلکه از هزاران راهء‌دیگر 
بات بدیختی کردیده است . 

زمامداری که ول بسک بت از کار میلکت غافل میماند » کوش بتظلم رعیت نیدهده 
نکر احتباجات کشور و مردم نیست,در بی صنمت و زراعت و ترفی و 7بادانی مملکت نځواهد بود 


وحتی زمینه های 


آخرین 


و مش فتط بمیش و نوش و فراهم کردن وسائل لذت غود مصروف مب 

البت این حالت که دوام بیدا کند رفته‌رفته تفراش ملت واضبعلال کشوررابوجودمیآورد . 

پارها در تاریخ قدیم یا جدید انفان افتاده که اسیران دشمن را مست 

اسیر مست کرده و تمام اسرار وطنشان را از 7نها مبپرسیده اند . چه بسا اسرانی 

که خود را بکشتن داده و کلم از اسرار میپن خویش نگفته اند ولی 

در زیر تسام شبطان بطری همه چیز را اقرار کرده و تمام راز های خود را بدشمن سپرده اند . 

اصولا یکی از خدعه های جنگی همین مست کردن اسیر است و چنانکه کنتبم از دو هزار سال 

تبل مول بوده و بپترین طریقة بدست [وردن نقته های جنکی حریف بطوری که هیچگونه 

سوء ظن و دروغ و خدعة بآن تصور نشود همین ترتیب است ( چون مسکنست درهشیاری جا-وس 
خدعه بکار برد و حقیقت قضایا را نگوید ولی در مستی صدن او حتعی است) 

اکنون پیش غود فکر کنید یکنفر که تسلیم شیطان بعلری شده چکونه کشوری‌را یاد 

دهد » جان هزاران نفر از برادران وطنی و دینی خویش را در معرش خطر میگذارد و خانواده 

د کان و قوم و خویش ور یناه میهتش رآ در ممرش کشتن قزار میدهد . این امن بود ازعلیات 


برجستة فیطان بطری . 
ز ‏ الکل وجنك 
بنظر ما رابطة که الکل با جنك دارد از سه لحاظ مختلف است : 


77739777۳577 bas 


2۳ 


اول ایتکه الكل بوتوع بانتن جنك های خونین كنك میکند و علتآن بیشتر همان شین 
اعصایی است که در جاممه ببوجود میآورد و بر هیچ سیاستمداری بوشیده ست که Er:‏ 
علت جنگهای امروزجنك اعصاب است که اروبائیان 7نسدا ]60 06 616٥۳۵‏ میگویند و زك 
اصاب نیز بیشتر دراثر ضمف اعصاب و این بیساری هم تبجة متقیم‌صرف لکل است که بدبغناں 
امروز در دیا عمومی خدء و یش از هر دوره رواج گرفته است. برای تشان دادن بدیهایالکز 
از ابن حبت هیچ احتباجی يست که در بارة ضررهای مخرب جك صحبت کنیم زیرا همه کس مید رر 
و متصوما امروز که دنا در ابن آتش میسوزد بخوبی فهعیده است که جنك چه بلای مغوف و 
چه بدبختی عظیمی است . 
تایا ۔ لکل بلائی است که بس از جنکها توسعة موف میکیرد چنانکه در اواخر جنك 
بین المللی گذشته مسرف آن در اروبا چندین برابر اشد و طوری این عامل مخوف نژاد و انس 
ها را تهدید تدود که نحت وزیر الگلیس‌جنك با آن را واجب ترازجنك بادشت قلبداد کرد . 
علت شیوع الکل بس از جنك خستکی مردم و شدت ناملایمات و بدبغتی ها است سی 
اشغاس را بدامن شیطان بطری میاندازد . 
نالتا - الکل تاثیر مخربی در روحية جنکجویان دارد و عمل 7نانرا کند و فلج میسازد 
بعلوربکه میتوان بجرأت کفت که درهر کدام از حسریفان استعمال الکل بیشتر شايع شود شکت 
او قطعی است 
در ملل جنکجوی امروزی دادت الکل بسربازان برای تقویت روحیه وفراموشی شداید 


معبول شده و با اينکه ضرر کار را بتجر به دیده اند باز دست از این عمل بر نمیدار تد . ضررالکل 


جابکی و ءقل و هوش و تیزدستی سر باز را که لازمة او برای‌احراز 
داید بلک ۲ ثار بد دیکری نیز دارد از آت جلله ايشکه رویا هسای شیربت 
سربازان مجسم کرده و نانرا از مناظر جنك بکلی رو گردان و دلسرد میسازد 
و مسکنست حس فرار در ]نها تولید کند » وطن دوستی و شرفت سر بازی و عزت نفس‌را ازین 
میبرد » حس حقیقی سر بازی را که در اثر آن حس » هر نظامی‌باید تن بکشته شدن دهد ولی اسبر 
نشود با دشن را در خاك خود نبیند محو و زابل میکند ؛ در نجه سر بازی میسازد که حاضراست 


آمد فرار کند » بشت بدشمن نماید » خیانت بیثه شوده ایشت اثرالکلی که بسربازان 
میدهند. در امتحانی, که اخیراً در کشور سوئد بعمل مد ثابت شد که بك گروه سر باز ی که بدون 
استعمال الکل توانسته بودند بیست و سه تیر از سی تیر را بېدف بز ند روزی که مقدار خیلی کی 
الكل صرف کردند فقط سه یر از سی تیر را بهدف زدند . 

در کتاب کفتارحکیمان مینویسد : ومخصوصا درموقع جنك بین‌المللی مضار |ستهمال‌متروب 
ین نظامیان عاملا واضح گردید و این حقیقت برتمام دول روشن کشت که تنبا جع کردن طلاد 
سرمایه برای ترقی‌میلکت فایده ندارد بلکه مهبترین اصلی که رعایتش برای جاسه لازم امتحفظ 
سلامتی و قوت افراد قشون و جامعه است و برای قشونی که عادت باستعمال مشروب داشته باع 
خطر شکست همیثه در کین است . > 4 


(۱) ترجمه از جثرال ساینس صفحه ۳۵۳ 


8 
1 
فصل چپارم 
دوضیح و رفع اشتباه 
در يك ۲ از قرآن مجید که کناه وزیانهای مشروبات انعر ری 
ماقم بهنیچه TTS‏ 
از تر کیب لفات بخوبی برمیآ ید که منافع خیلی کم ولی کا 
است بدین معنی که آم را مفرد گرفنه بحنی عین کتاه و تمام گناه بعبارت دبگر گا 
بلاره باین هم كفا نشده بشت سر آن کبیر ذکر شده در صورتی که الم وی 
است اما منافم دا بهعین صورت ذکر فرموده یمنی نفمی چند نیز در آن موجود است و البته باب 
چنین باشد زیرا هيبيك از مخلوقات خدا نیت که بدون نفع باشد و در عالم علقت چیزی بدا 
دبدود که شر مطلق نامیده شود . هرچپزی هرچند بد است باز منافمی دارد . ماره عقرب ؛ گرك 
سم حنظل در عالم خود دارای منافمی هستند . 
بنابر این البته باید شراب هم که شری است منافم داشته باشد و فلسفةٌ بزرك آت آبه 
ر آنی این است که برای این آب شرهم منافمی ذکر کند تا بیش از بیش : 
ر منفمت در عالم خلقت نیست . 
اما میذواهیم بدانیم این منافع چیست ؛ یا همان است که مردم فکر میکنند و مقصود 


لات و خوعی است که چند ثانیه در منز نوشنده بوجود میآورد ۲ 
جون درست بنگریم این لذت علاوه برايشکه عواقب وغیم طولانی دارد بلافاصله نیز 
عکس المیل های بدی بوجود میآورد که همان لذت خیالی را از دماغ نوشنده خارج ب 
حالت سردرد و تہوع و دل بهم غورد کی و فشار اعصایی حادت میکند که غم و غمه صدباراز آن 
شبرین تر است چنالکه سعدی میگوید : 1 
و شب شراب نیرزد ؛بامداد خبار > 
دیگر اینکه تتایج مخرب دیگر آن البته بایستی فکر هر گونه لذت و خوشی را برطرف 
سازد زیرا پر واضح است که چند دقبقه خوشی بزحت دراز نبارزد . گیرم که باده غم را یرد 


ولی ناموس و دین وشرف را هم میبرد ۰ ۲یا این معامله ارزش دارد ؛ 
چند کولی که باده غم یرد دين و دنیا یبن که هم برد 
اکر هم قرض کنیم که اشارة ية قر ۲نی همین منافع غمزدائی و لذت درون باشد در 
آب دانح ده که ان منأنم در مقابل مشار آن بشی ائم کبیر خیلی 17 ات های 
امامنانع را بطریق دیگر تیر میتوان بیان کرد : اغلب فسنا >" ی 
تجارنی میدا تند که اعراب در ن زمان از داد وستد مشروب میکردند او از این د 7ب 


عیبر دند , ات 


۱) بسفحه ۳۰۲۳و ۳۱۷ رجوع شود « 


و۳۵ 


کی 
۳۹ د ترب فير ند و شا ت 
یشتر مفسرین قدیم و جدید منافع دا بات ا ES‏ ی 
باد پش دز ان ا ع ا ا اید شما میشود 
کناه آن خیلی یشتر است ۰ 
تا دیگر منانع که ثظر ما امروزه یشتر صدق میکند سودهائیست که بفیراز[شامیدن 
2 نت بار خویت وحتی برخی علمای (قتصاد حدس کش 
نك و نفت در جہان ببایات میرسد و [ثوقت دنبا 
مجبور است از الكل برای سو 
فوائد دیگری نیز بر آن عترتب است که بعضی ها را تا امروز فهیده اند مثل گندزدانی 
با Désinfectiog‏ بدبن می؛ که الكل کهند: میکر بها است و" استعمال امروژی آن در نجار بهای 
پر مسکنست بمدها کشف گردد . 


منمتی و فیره میباشد و برخی پیز 
(سا جنانکه بعد خواهیم گنت الكل هیچگونه استفادة طبی و شفالی ندارد و نغواهد 


9 ا بالا کنتيم که جزئی غمزدانی که بدست |لکل انجام میگیراد علاوء 
عکس‌العه‌ل ج طولانی وغیمی که دارد عکس العمل فوری [ن بدید[مدن: 
خوفی خوشی هارا باضافةً ربح و سود آن از دماغ الخلی بیرون میآورد . 
برای فهمیدن صحت این مرضوع کی بحالت یکتفر الکلی چئد ساعت 
تج از صرف نوشابه بشگرید : بدن او سست » سرش گران و تین » نبخش کند و نامر تب 
دهانش باردار » فکرش مشوش و پریشان است ۰ 
البته کسیکه غود را اسیر شبعطان بطری کرده میکوشد از این عالت نجات پیدا کند و 
برای ابنکار بك جام دیگر میغورد . دوباره آن خوشی خیالی و دروفین در فز بیدا میشود ر 
تا چند ساعت بعد که زایل شود باز احتیاح بمقدار جدید الكل بیدا شده, ساعت بساعت عصاب ر 
حالت ءزاجی نوشنده بدنر شده و برای تولید خوشعالی احتیاج بسک بیشتری بیدا میگند: انت 
جریان زند کی یکنفر اسیر الكل ۰ 
علمای جدید ثابت کرده اند که در هر چیزی مقداری‌مواد غذائی‌موجرد 
آیا الکل است که برای بدن لازم است منجمله میوه ها و سبز یجات وتبام‌خوردنی 
مای عالم دارای ابن مواد غذائی هستند اما وقتی در الکل دقت کرده 
و [نرا مورد تجزیه قرار داده اند بر نپا ثایت شده که ذرالکل‌بجای 
ماد غذامی موادی سی وجود دارد که زیانهای بسیاری بیدن وارد میکند. در کتاب جترالساینی 


غذاست ؟ 


که نام آن قبلا برده شده صفحه ۳۵۱ در این باره مینو یسد : 3 

د کامی الکل را بعنوان غذا میتگرند زیرا میتواند در بدن بسوزد با اکسید شود د 
انرژی تولید نماید . بنظر"» خیلی دور از داستی میرسد که انسان ماد را که تأثیر مضر و مغرب 
روی بدن دارد و همان تأثیراتی که مواد مغدرمانند اترو کلر فرم که بوجوو میآورد غاا 
بنامد . 


سابقا قبل از پبدا شن کلرفرم کاهی الکل را بعنوان بیپوش کننده بکار میبردند» 


۳۵ 


یکی از علبای فییولوژیك د پار عدا شرح زیر را گنه است : « [نجهرو عذر 
منامند با از وا مکل از آن ببیج وجه مضر ای نی 
ید اکر چتین باشو قدا یی بلک سم است۰ > این نیز واضحست که یکی از و 
,کل خرر های ان بک طلطله [قصاب است تیر از اینکه در بیدا شدن برخی اک ke‏ 
چرس موی مود برآ نچه کفته شد (لکل را باید جزء سیات نام EE.‏ 3 

در ایتصورت پاید فکر هر کونه انرژی و قوم را از سر بدر E‏ ۳ بت 
رین نولبد قوا میک و تارا بکار تحریت مییند بعلل مشروحه در این کتاب عهملا تلف 


قت است* 
نے تنہا الکل اتسان را برای کار قوه و انرژی نمیدهد بلکه قو کار را هم کہ یکن 
یکی از بزرکترین خطرهای الکل ايشست که : 
از ین میبرد بطوریکه اغلب جس مسئولیت در او بسفر مپرسد. باین لحاظ است که در کد 
.دن دنیا برخی کارغانجات و اغلب موسات راه آهن کار گری را که معتاد بشروب باد 
ند خیلی کم بشوشد » استخدام نمیکنند . 
دلبل دیگر اب خودداری [نست که الکل هرچند خبلی کم خورده شود نعر با 
بلکه ست میثماید حتی مقداری خیلی کم دقت » سرعت حرکات ؛ 7 
بانبن میا ورد» 
در کناب چثرال سایئس اچتناب (لکل را در موارد زیر واجب مداند 
< یك کیپانی که با دقت سعی میکند منتوای دستبزد را ممله ها بدهد و ساعات کار را 
کم کند نمیتواند کار گرانی را بکار برد که از بجا آوردن منتهای توانالی خود عاجر باشند 
یکنفر مسافر ثبایدة کارخاهبات بایستی برای خوب انجام دادن کار شر کنی که نابندگی 
آنرا بمپده دارد نبایت هوش و عقل خود را در دست داشته باشد. 
بکنفر سر باز برای دقیق بودن و خوب کار کردن عقل و هوش سالم لازم دارد» > 
پس از چ» رو است که اینطور بین مردم شایع شده که نو شند: 
منشاء این قکر در ار تیزتر و هايك تر میشوده علت اینست که غود الکلی همین 
کحاست؟ در بارءٌ شویش (شتباسبکند و منشاء شهرت دروغین‌مز بور از ینجاست* 
در این بارء کناب نامبردة بالا مینویسد : د یکی از اثر ه ایا عیب 
اگل ابنست که قضاوت یکنفر در بارة خودش خلاف واتع است: کسی که الکل مبنوشد خیال 
مبکند که «تقویت شده> فکرش بازتر وروشنت ر گردیده وسریعتر ودثیق ترعار میکنددرصورتیگه 
تیجه نشان میدهد که قضیه کاملا بستکس است + 
مرد در تحت نفوذ الکل ممکن است در نظر خوزدش خیلی با هوش‌جلوه 
جد یکنفر مرد سالم نقط احمق و ابله بنظر میرسد. الکل آن موهبت هائی دا 
خش و اعلاقی است محو میسازده > 
3 برخلاف نچه در افواه عوام شایم است مشرو 


و انجسام وظبفه را در شغس 


هر 


کنددرمورتیکه 
که ية رفتار 


حرارت نسدارد نی 


ا ر حنانکه تلا ثابت ترد 
حرادت مشروب حرارت مقیدی که رای یدن لازم است ی ی 3 
1 غدا تواند حرارت اس 5 


که الکل غذا نیست و چون مقصود از 


۳۵۲ 
ار از الكل نمیتوان برده ۲ 7 
1 ا ۳ سایر مواد مدل قد و مواد آزتی که زج و [ ری 9 وازت میکند 


| میهد و مقاومت ۲نرا کم میکند چنانکه کار گران کشتی وه‌واییماوسربازان 
0 3 مروتت الكل استعدال کنند قو: [نها برای کار براتب کنتر میگردد. 
E‏ 3 2 میعواران در غود میکنند حسی دروفین وغیالی است که دراثرتجزيك 
E E‏ اساب بدید میآید و هيين تحريك سغت موجب كس الل شدید. شد, 
ف بر رسید ند سلامت اولبه در نپا تجدید میشود . چنانکه جسم کشداری را چند 
2 رب 7 کنند بالاخره قوة لاستیکی و مرونت خود را از دست خواهد داد ؛ اعصاب 
3 3 ن حال را دارد . 
3 الكل کناب جنرال سایئس مینویسه د ما در يك روز گرم گرما و در 


روزی ترد سرما حس میکنیم درصورتبکه حقبة] بدن ما همیشه بیکذرجه یعنی۳۷ است ۰ 


تور گرم کرچکتربن عرون سطح جلد متسع ده و بیشتر خون در آن جسای دارد 
میکنیم برعکس روز سرد این عروق مترا کم است و خوت 


باین ملاحظه احساس حرارت بیشتر 
1 کی دارد پس احساس سرما ميکنيم ۰ 
| وثتبکه الکل وارد بدن شود در اعصابی که بمروق فرمان میدهند اثر کرده و موجب 
میشود که عرو کوچك سطح بوست متسع گردد و این امر سیب میشود که خون زیاد بروی 
ميآ ورد و نوشنده اعاس حرارت مینماید ۰ (۱) 


بدن هجرم 
حال . غود بدن خیلی سرد است زیرا مقدار زیادی خون بسطح بدنآمده 


در واقع همين 


(ست . 


بهمین مناسیت در سرمای شدید یکنفر که مشروب خورده مسکنست بعلت سردی‌فوق! 
که یکنفز سالم مسکنست مقاومت کند . 
که سیاحان قطبین رعایت میکنند خود داری ازنوشیدن هرنوع وش 


داغل بدن برد در ډور 
یکی ازقواعد <تمی 
(لکلی است . 
تست اغیر ممترین دلیلی است که الكل هیچ اثری در حرارت ندارد زیرا گر چئین‌بود 
این کسان برای تولبدکرما در سرماهای سخت قطب بدان متوسل‌نیشدند. از شرج فوق فهمیده د 
که الکل ته‌تنها گرم کننده نیست بلکه سرد کنندة بدن است . 
مسکنست برخی اشغاس ایرا دکنند که این‌هم» شرحی کهآ زز بائہ‌ای جما 
مشروب میخورد الکل داده شده دربرخی اشغاس که سالا مشروب خوار بوده اندصدق 
و سالم است ٠‏ نبیکند واینهاملا سالمند . 
برای جواب باین حرف چند نکته را باید متذ کر شویم 
سلامت چیزی لیست که در پیشانی کسی نوشته باشد . شراینغوارانی که بنظر سالم میرسند باوت 
تردید درباعان دچار امراش واغتلال هائی هستند که هشه Ã۲‏ نہارا بال دیگر نبت میدهند . 
مثلا اکر بدل دردهاي مزمتی دچار شوند 7نرا بسوع هاشبه نبت آمیدهند یا گر پایغان 


. اولا ینک 


2 رنك سرخ شرابدواران نیز باین علت است . 


۳۵۳ 


۹ و برو مایم وجای مرطوب منسو بش میکنند . 
راوه غاب این اشخاص درز یرظاهری سالم وخوب ناخوشی پنهان کرو 


5 ند ناریو 
سرعیکوه هاکه دربرعی اا با دیده میشودجز علامت مرش چانی ند چنانکه فر بهی 


Obésité‏ و اختلال جربان 
خون ی ۰ : 

یک دیگر|یشکه بالاغرء جس ماد بالکل هرچند بدنش قوی باخد وشاومي کندر 
عر زار بلاهای الکل خواهدشد و نمیتواند جان سالم بدر برد . 

دایرةالسارف سی‌و يك جلدی فرانه دراینخصوص میتویسد :< کسانی‌هم که انتغارسی و 

: رمیکردند 

ی ررکل تایری در نبا ندارد بالاغره دچار عواقب شوم آن میشوند .> بس هرالکلی 
بابد مننظر" بدیختی خودباد * 

یک دیک ا سکن برجی (جضانی دراتر داشتن مزاج غیلی قوی کی دیرتر دچار 
عابت های سخت الکل شوند ‏ چن (شخاس سالمی که برایگان تعمت بزرك صحت را در معرش 
خطی یکذارند و این عطیا عظیم خدا دادی رابا نظر یی اعتنائی میتگرند اگر الکل ننوشند به 
راب سالم تر و بهتر خواهند بود ومزاجشان قوی تروشاداب تر است . 

دود [نا با نوشیدن آلکل میبندارند سالمشد ومسکن است خود فسی|لجمله سلاءء 
باشند ولی اکر مشروب نمی‌غور دید میدید ند که سلامتی حقیقی چیست وچقدر با آنچیزیکه سلامتی 


وزی 


دیربازود 


[ می پندارند فرق داز * 1 
نک دیگر اینست که پیشتر اشغاصی که الکل درآنبا دبر تأر میکندکا 
رااز در ومادر غود بارت برده وشکرانة این نعمت |ینست که لااقلآنرا حفظ 
:تقل سازند . درصورتیکه این اشخاص ا گر الکل استعمال کنند مسکنست تأثبر زب 
درآ نبا دبر تر بیدا شودیو قوت و سلامت خارق‌الماده » نبا را تاحدی حفظ کند وای بالاخره در 
نل آنہا اثر خواهد کرد » تدلشان ضیف ومربش و بچاره و بی ب 
بنا بر این فک کنید که این‌مردمان ناپاس ناشکر چگونهحق نستی را که از پدر گرفت اند 
مبآررند ومثمل فروزان سلامت را که ازدستی کرفنه وباید بدست دیگر بدهند چگوته زیربای 
خود خاموش میسازند ۰ 


خواهد بود : 


برخی |شضاس که غود نیز از زبان های نوشابهُ الکلی اطلاع داشته ونا 
حدی از آن احتیاط میکنند ننیتو|نند[ را برخود حرام نمایند و عذرشان 
انت که الکل در[ نها:تأثیری ندارد زیراکم میغورند . بحض اينک 
شا دریاریمفاسد الکل با[ نها کنتگو کنید میگویند : د ۲قادرمن‌تائیری 
ندارد ؛ کاهکاهی يك کیلاس کوچكت میزنم ۰ > 

برای جواب بآتها دونکنه میگویم : یکی 7نکهبدبد است چه کم بأشدوچه زیاده کم آن 
هرجندکم باشد ولی بالاخره بد است.سم الکل که وارد یدن شد اک رکم باشد تاتیر می‌کند بزیاد 
هم باشد اثر میکند . غلا دو پات وش ٦ب‏ | کی بچند سطل جوهر قرمز بریزید تسد 
بشردولی | کريك لیوان ریختید رنك آب چندان بر نمیگردد ولی یا متونید یک وید که در 
آن‌نانیزی نکرده؛ خر زیر وقتی آب تسام حوض را تخیر کنید آثار جوهر خوددا در آث 


کم آن هم 


خوب يست 


أ 


—rog— 


5 


خواهید دید . 2 


الكل هم هبینطور است » ونتی وارد بدن کردید بدون شك وتردید زیان میرساند و ار 
میبعشد خواه اتر آن فوری مېود شود وخواه تأخیر کند. 
3 این اثر بالاخره در بدن میماند وجزء وجود الکلی است و باصطلاح «مال» خود اوست . 
نکنة دیگر این ت که الکل کم بدون هیچ شك وتردیدی بالاخسره بالکل زیاد میکثارر 
چنانکه درمبحت دیگر این فصل خواهیم گفت . 
باز یك نکنة دیگر : فرش میکنیم که کی مقدار خیلی کم الکل استعمال کند وکس 
حرش اورا وادار بزیاد کردن مقدار آن شاید اما این کم که تکرار شود آیا بالاخره اش بزرد 
نغو اهدداد ؟ 
مگر نشنیده‌اید تطره هائی که ازچشه بروی سنك میربزد بالاغره سنك خارا را سوراخ 
خواهد کرد . فرض کنید که‌هرجام الکل‌هر مرنبه‌يك نقطة سياه کوچك روی کلیه با کید الکلی بگذارر 
بس از صدمین جام حال ت كلية اين بدبخت را در نظر بگیرید؟ 
بنا براین الکل کم‌وزیاد ندارد وبد است. کسی میپر سید که چون هر چیزی یك حد خوب 
دارد مثل ابنکه سم ها هم که مضر ند کاهی مقدار خیلی جزئی از[ نهادرطب مورد استعمال است‌حد 
خوب الکل چبست ٩‏ 
دانشمندی جواب داد : < حد خوب الکل انکور است. تاوقتو که بصورت انگور با 
غرما یا کشش باشد خوب است ولی بمحش اینکه تخیر شود زیان بر آن مترتب‌میگردد . > 
برخی کسان ممکنست تمام مفاسد. الكل را قبول داشته باشند ولیءذری 
بابد خوش بود بدتر از کناه بیش آورده بکویند که زندگی ارزش این را ندارد که 
انسان بخاطر حفظ آن بد بگذراند وبگذارد که عبری دراز باغده و 
سختی طی شود. بعلاوه چهار روز خوشی بهتر ازعمری سختی است ۰ 
این کسان بخبال خود برای ازیین بردن ناملایمات روز کار دست بدامن چام میز نند وکاری 
باین ندار ند که عمرشان چکونه میشود و بچه نتایجی خواهند رسید , فقط خوشی [نی داشته باشنه 
عرچه میخ‌واهد بشود , دنیائی را آب یرد خودشان راغواب برد . 
این تیره بختان کوته فکر غافل ازاینند که ا کر دنیائی را آب میبرد خود [نهارا هم آب 
خواهد برد نه خواب . این ها غافلند که جوشی باینطریق حاصل نمیگردد بلکه خوشی درچیزهای 
دیگریست که اکر بدنبال آن روند خواهند فهمید که برای تولید آن الکل تباید پکار برد . 
(صولا چنین کسان مردمی بست وترسو و کوته نظرند » کسانی هند که اعصایتان ضیف 
اخلافشان خراب » بد بیت و کم حوصله هستند و الاکسی که فاقد این رذایل باشد دیا را جای 
تیرء و ار نغواهد دید » غم وغمه باو روی نخواهد آورد و جهان را خانةً اندوه نمی بیند . 
حقیقت دنیا در نظر مردم روشن دل فیر از آنستکه آن خام دلان تصود میک ۳ 
برای این اینجا نیاورده اند که دای) مانند حیوانات بفکر خور وخواب وتفریح باشیم . بملاو» 
جه حقی باین حیات خود که اختیار بوجود[وردنش‌ببیج وجه دردست مانیست داریم که آن دابجل 
خود وبا منطق غلط خویش کوتاه کنیم وبا تیف حق بجانب بگویم که دوروز خوشی ,ببتر ازعدی 


م می دایم که فرار از مشکلان ظاعری کر 
E‏ 
ی 1 ل یابان مور ۶ 
بس چرااینطور میکوشیم که از زیربار وظایف جهان و چیزهای لازن کی 
2 ژمی که بنظر مادار 
بلودکر میشود صا سای کا دبا جافی تیت کہ بشز دزن بي درو اک مر ماناملایران 
۳ ۱ 1 این نکنهمرل 
میچکس نیتواند از زیر تیا شانه خالی کند هرچند یکوم ما یگرب 
ناه برد . همه جا همین معامله است » بر کجا که میروی 7سان ۾ خر 


ام است 


مين رتك است . دلبل 1ر 
واشح است زبرا عابرای خوشی بدنیا نیامده ام ؛ جهان دار آزمایش 


r 
و خائ امتحان است , با‎ ۰ 
ر ا.نجا از امتحان فا امد ته ای شکلام‎ 

در ا.نجا از امتخان فائق پیرون آمد نه اينکه ی ک برای آژمایش جلو ما گار | 


فرار کنیم » 
تجربه ابت کزده که هز کس بهر عنوان ازاین مشکلات کربنته نا 1 

3 5 ی هائی ب 
بدتر «محوفتر دچار شده . کسانی ۸ برای زدودن غم بسکر پناه میرن ازهببن بان 

وشی حقیقی رابدست آوردن خیلی [سان است واحتباجی‌یاین یست ک 


که اسان ,ر 
ن برایتوب 


ار بت 


آن دست به وسائل مصنوعی ند ۰ قدم زدن در اد مستقیم وطی کردن در راء 
نی زند کی است وق راجا مت که [سان ترین و صاف ترین راهها است . دەت ن 

خوشی ها است وهر کس لذت ترا چشیده باشد ہی چیز دیگر نبر 

وشبختی است . مگر بشر این همه لوازم ساده و آسان نيك 

.دیگر میرود ٩‏ 


کسانی که بد را پسندیده اند 


تدزنم ژییکی چه بد دیده الد 
دد سر میز » شرایخواران جام را برداشته بهم میزنند و میگ‌وبند د سلامتی فلان ۱ > 
ن اب مخرب سلامت و سوزنده این دتیاوآن‌دنیا را سلامت بکدیگر مبغورند چقدر بشر د 
اشتباه است ۱ ۰ 
آن خام طبع فلندر صفت گیلاس را در دست گرفته در شکم خود خالی میکند و نره زده 
بیکوید دنا روز کار بداند چگونه از سختی های آن اتقام گرفتیم , > بدبغت چقدر در اشتباء 
> ذا ازخود انتقام میگیرد و می بندارد که از روز کار گرفته است . 
یکی از دلائل اينکه گفتار 7نها که میگویند کم مبخور ندکاملا بدج دی 
کشش الکل ‏ منطق است قوة کش الکل است‌که ناچار الکلی رااز مقدار کم دار 
۴ زیادمیکشاند . 
1 ادلا - بدن [دمی باهر چیزی عادی میشود ؛ عمل تعريك اعصاب که بوسیلة الکل بدجد؟ 
e‏ تانیریرا که پیش شرابغواوان بغوشی مشهور است REL‏ ا 
5 5 اس حادت میگردد اما چون عبل تکرار شد بدن با آن RE‏ ۳9 
ن اد تغواهد کرفت , پاین لحاظ شرآبخوار برای بدست آوردن تیج مطلوبه ۳۳" 


۱ 
۱ 


- ۳۵۲ - 

عادت شود . باز بر ۲ن اتافه کند تاجائی که روز بوذ افرون 
جیب بیداببکند که پس |زمدتی بایك بطری‌حالت ءستی تولید نیشود . 
استعمال کنند گان تمام مواد مدر را رفته رفته باستعمال پیشتری‌میکاند 
]نرانبیکرده اند و (کر میعوردند مسکن بود بير ند چنأفکه برخی 
تال سباك میور ند وبدنشان طوری عادت کرده که نبیر ند 
بکه چند سال بیش از آن گر چند نود میخوردندمیرد ۰ 
تبجة روحی الكل است که" او شند کان آن وادار بر یاد کردن مقدار مسکرمیشو ند 
راکم میکند درتبجه اعتلالی در اوضاع مالی زند کی 
تولیّد میکند . بعلاوه بز رگتربن عشق الکلسی شراب 
محبوبه راچنانکه باید ندارد گرفتار غصه است › از 


آن یفرابد و آن مقدارهم چون 
دردد.اینعمل گاهی چنان 

همین ابر است که 
که درروز اول اسلا قکر 
راس عادت دار ند که روز 


دوم 
بدین همی که چون الکل حس فعالیت و کار 
الکلی بدید میا بد و غسه ها ومرارت هائی 
چون هيغه وسیلاٌ دسترسی بان 
هامی که دراثر زند کی اتکلی‌ودر معط خانوادکی وی بیدا میشود یشتر تانير در 
خراب کردن دوه وی میکند و بناچار برای فرار از آنبا بهمان راه واحدی که تشغیس دادهب 
الكل ملتجی میشود ودر اثر افزایش استسال »٣ن‏ مرارت ها اترون میگردد ومقدار الکل هم‌زباد 


میذودو بس و 


همه آلاتر خراعی 


میشود و بالاغره ابن‌سیر تصاعدی برك میرسده 
مکر داستان آن بادشاه فرائوی را نشنیدهایدکه دراثر عشق پالکل 7 نقدر مقدار ۱۲ 

زباد کرد که بالاغره در چليك هارو غم عراب استسام کر دوا چ کناچا دات از آن 

ید وبالاغره روزی درمیان ليك خهه شد ۲ 

چبزی که مر با باو داده شود عادت مپکند و درهمان ونت 

حالت است . کسانی که مبلا 


سوم - اصولا بدن آدمی بهر 
همان را میطلید وحتی عادت غذ خوردن درساعات معين هم فرع هين 
هيچ نمور نبیکردند که بدان معتاد شوند وابتدا با 
بان برده‌اند ولی بدنشان عادت 


بیکار باتریاك باالگل شده! ند روزاول 


ممالجه با بار بیضی رفقا و برای همراهی با ۲نا دست 
چنان ۲نبارا وادار بسروی ازامر خود کرده که مغالفت بانفی امازه نتوانته اند + 

چپارم - الکل اراده رااز بین میبرد واین عمل بزرك از آنار اولة او است = 
کسی که دراوایل آشامیدن گیلاسی چند حاضر شدیعد] که اراده اش رو بضعف گذارد نمیتواندتصیم 
بترك ورها کردن عادت جدید خود بگیرد وروز بروز بیشتر تحت (قباد و قلامی آت درمبًبد؛ 
همین عات اس ت که سبب شده حتی برخی اشخاس روشن فکر که ابلا از زبان مشروبات مطلند 
تتوانسته اند جلو خودرا بگیرند» 

خوشی خبالی وموقتی که دراتر گیلاسهای اولیه پدید می ۲ید الکلی 
ی متحصر درالکل است وخارج ازآن ثست + 


بنا براین 


را"بد عادت میگند و 


دروجدان اوچنین نفش میبندد که وسیل تولید خوش 

این لحانط هر وقت فص بیدا کند ابا شداید روز کار موجه شوددست بدامن الكل ند وخودرا 
اسیر شیطان بطری میسازد . 

یکی از ظرفا تصویر خیلی مناسبی ازکدش عطان بطریکشیده بور که اول جد ۸ 

کوچك رااشان میداد که بوسیلة ریسمانی بهم‌وصل بودند. دبال سر ۲نها باز بول د 

بررکتر وبند ری تای‌کو ر ي ا د ا 0 


مان جام 


— ۳۵۷ — 
ر پیر میکرد ظرقف های غراب دیده میشد که هم باریسانی E‏ 
ادء‌لوحی جاو چام اولی دیده میشد که دست بجام برده [نرا ر شرابخوار 
هاش میتواست نشان دهد که پیش کشبدن ۶ 
سک ۳ بیش کشیدن جام اول جام دوم را جلو یا 
م سوم و چبادم تا برسه بآن چليك های بررك . م جد بآرردوهمپتین 


بز گثربن بلائی که موجب تمیم عادن خبر 
بلای سرایت پلای سرایت است . در غانوادة که پدر الک 
میآید . 
دوستان وساترین الکلی‌جوان های باك ومصومرا الکلی میکنند . نیدی 
ې درد کرفتار بلای مهلك و شوم الکل شده و خودشان از یچارک وی نی 
بیراری دارند که دیکران را هم وارد در جر که تیره بختان Ê‏ نا سس E‏ 


و سای 4 
او سر تغدزات_میتود 
کی باشه ارلادان الکلی‌بار 


بد بغتا 


بر رالاس و خشم و حتی بزور و عنف و اجبار بالاخره جامهای زولیه را 
بی ناء خود میر یز ند و اورا هم بسر نوشت شوم ات 
ابن اصرار برای چیست ٤‏ این خبافت از چیست ۲ آیا روی ابن اصل است که 

7 1 ن اصل است 


مت بل دار ند بلای خود را در دیگران هم ببنند تا آلامشان تغنیف بابد ۲ وءک 7 2 
تغنیف یابد ۲ وه که چه سلنگی 


ست 
یکی از وسائل بزرك برای پل و گیری از تعمیم بلای خانمانسوز و مہلك الکل (: 
در راه کم کردن بلای سرایت است ۱ / 
قبلا دستوراتی که ره و : 
۳ 2 ,رای که در این بار» از بشوایان دینی ما رسي 
الكل شفانیست و مدا با علوم (مروز نشان میدهم که در شراب شفا ست 
اطبای دنبا امروز باین آمر مهم وتف شده اند 
از «ضرترسول (س) نفل میکنند که فرمود «النداوی بالعر خار» یی ممالچة باشراب 


زبان آ ور است . 


روزی طارق بن سو ید در بار شراب خدمت حضرت گنتگومبکرد + عضرت اوراازترسبف 
آن نوی فرمود . طارن عرش کرد که بعنوان‌دواءاز آن توصیف میکنم . حضرت فرمود: دات‌ابس 
بدراء ولکن داء > شراب دوا نیست بلکه درد است ۰ 
1 در حدیت مثقول (ست که مرد یبری بخدمت حضرت صادق (ع) آمد و عرش کرد دردکه 
دادم که اطباء برای شفای آن شراب کته اند . 

حضرت فرمود چرا دوای خود را با بی نیکنی که همه چیز 
ن موانقت, نس‌کند ۶ 
r a‏ چرا عسل نیخوری که خدا آنرا شفای مردمان 
بدستم نمیاید . 


بآن زنده است » گنت با 


گردانیده ۽ گفت 


3 فرمود چرا شیر نبیغوری که گوشت و استخوات بدنت از شیر برورده شده + کنت 
se‏ حشرت قرمود که لایدمغواهی تا اجاژه دمم که خراپبغوری اف 
هرکز زک 
در مواعظ منظوم حضرت رضخا (ع) مندرج است : 
من جمل |لخبر شناء له فلا شناء اب من علته 


— ۳ 


سس هکس شراب دا شدای غود بسازدخداوند اورا از ناغوشی شفا تمیدهد . اخبار 
بسیار ری نیز از پیثوایان رسیده که همکی شراب را حتی بعنوان معالجه منع کرده دازآن 
اج مزاران هزار طبیب موجود است که عد از[نها در قن خودنهایت‌حذاتی 
و تبحر را ا و ]نار بىپاری از خود برجای نهاده اند . 

1 برخی دیگر نیز عمری را در مسائل مختلف و مغصوص صرف کرده و تتایج بسیاری 

گرننه اند . عده زیادی از آنبا سالها از ازقات خویش را درباره تا ثیر مشروبات الکلی‌درجسم 
ر مطالمه تبودء وچه این کسان و چه کان دیگری که بطور کلی دراین باره بررسی کرده‌اند 
7 لکل را از هرحیت گوشزد میکنند . 


هبه متفق الرأی بدی | 
پیدا نبشود که بهیچ عنوان شراب را مقید بداند و آنسر! حنی 


امروز در جہان طبیبی 
بقدار خیلی کم تجوبز کند . 
اگر دیده شده شخصی که غود را طبیب مینامد گاهی شراب را وان دوا تجویز کرد 
ت که معلومات طبی او بسیار ناتس و خرابست, ذیلا علت علمی ایت موضوع را 


بد دانست 

تا صد سال قبل بمضی اطباء تصور میکردند شراب برای برخی [مراش مقید است و آنرا 
در ادوبه تجویز میکردند ولی اغیراً علما فهمیدند که نه تنبا شراب استفادة ببدن مر یش نمیرساند 
بلکه زیانبای بباری بآن وارد مبکند بدین نی که کوچکترین ذرات الکل عملگلپولهای سفید 


کرد 


خون را فلح میسازد . 

میداد که کلبول سنید سلولبالی است که در خون انسان وجود دارد و بمحض ورود 
میکرب ناغوشی بیدن بدفاع پرداخته و با میکرب جنك میکند و آنرا مغلوب میسازد . 

غلامه کلبول سفید حکم سرباز بدن را دارد و وقتی انسان معالجه میشود که گلبولای 
او مقاومت کرده دشمن < میکرب > را مضل سازد . 

کیکه بدنش فاقد گلبول سفید با دارای گابولهای‌ضمیف باشد مغلوپ بیباری شدهوا کر 
دوباره گلبول تولید نکند خواهد مرد . 

الکل اثر عجیبی دارد که تاکنون علما علتش را نقهمیده اند و آن ایشست که پمجض‌داغل 
شدن بهون عمل کلبولهای سفید را متوقف میکند ٥‏ 7نبا را بل و یکار مسازد بظوریکه اکر 
میلیو نبا مبکرب بیدن وارد شود جزئی فعالیتی از خود بروز نیدهند . 

نابراین تصدیق کنید. که وقتی بمنوان دوا بیش بدیخت بیچاره الکل بدهیم چه گناه 
بز ر گی نسبت باو انجام داده ایم و چطور اورا از دفاع طبیعی و وسائل خدادادی ممالجه محرد؛ 
ساخته وبرا بسوی مرك کشیده ایم . 

ضما متوجه باشید که پیشوایان دين ماچگونه مسئلةً بز رگی‌را که‌علما اخیر| کشف کردهاند 
میدانسته و کوچکترین ذره الكل را بعنوان معالجه تجویز ننموده اند . 

شایمة فلط دیگری که بین مردم خام و بی اطلاع مشهور است اینست که کی الکل عل 
هضم راسریم‌مبکند. این شیم کاملا برعکس واقع است. درتصل زیانهای چسانیکنتيم کالگل 
جه تاثیر های بدی روی دستکاه کوارش میکند . از هة اینہا گذشته الکل مواد غذانید! سک 


ست٩۳۵‏ مت 


5 بت میسازد چات ار كت کوشتی‌را درمقداری الکل بیندازيم چون چرم مره 

سې ده با چنین صلایتی بايد چگونه فداکاری انجام دهد و چه مل E‏ معلومست 
پبلاوه الکل شیره های معدی دا کم و نامرتب و فاد میسازد و ۳ 

ابر کد و غذا همچنان هضم نشده و خورد خير نشده سربار معده میور ی 1۳ 


ار در این عضو مب دد . و موجب اختلالبای 
الکل اشتها را نیز از [دمی سلب میسازد بطوریکه نمیتواند غذانی را که بر 


اح است وارد آن کند . ایشت فواندی که مردم ام برای ال ور ند . لش بدان 
بکی از زیانهای دیگری که در اتر تجویز الکل بشوان دوا بیدا مدرد و بایدررات 

راگ بباند ابت که الکل طبی مریش را معاد میکند و چه بسا کان یک در اثر وم با 
: راتا ور 


رادان و بی اطلاع یوان دوا شرب خورده اند و بعداً گرفتار چنگال و کثش نلاب :یر 
َ فلاب شیطاره 


ری شده‌ا ند . 


. 
فصل پنجم 
راه نجات 

یانبای پسباری که دیا از راه شیطان موف بطری دیده و نتایچ وخیمی که از 


پس از ز 3 2 
نابت شده امروز روژیست که باید بپرتر تیب شده در قلع و قم آن 


این سم مهلك بتجر به براو 
بکوشد و جپانی را از شرش نجات د 
مبعت ابتدا در بارء راه 


هد . 


نجات جاممه و بمد نجات فردی گفتگو خواهيم کرد . 


در این 
نچات جاممه 

متفکرین و لویسندکان بررك اغیر دنیا برای اینکار وسائل بسیاری درنظر گرفته و در 
کنا بهای خود مفصلا شرح داده اند و حتی کتب مخصوصی در این موضوعغ نشر دده است. 
در ۲ نیکلبدیهای بزرت نبز هر کدام شرح میسوطی دریارة تجات جات نوی لب ۶ 

ما در صفحه ۳۰ این کتاب عقیده یکی از داثرة المعارفهای طبی اروا را ئوشتيم و ذيلا 
رای بعضی نوسندکان و کنب مہم را ذکر کرده و مدا نظریه خود را وا وولو دات 

7 ندره کار نه جى مبلباردر مشپور امریکانی دراین باره میگوید ۱۰ گر از من پپرسید که 
بچه وسله میتوان از چنگال این سه بلای عظیم بنی الكل وترياك وقمار نجات یافت‌من میگویم که 
باید ترلید کنند: 7 نهارا جت و آن جز جهالت چیز دیگر یت٠‏ 
در دائرة المعارف بزرك فرانعه (۱) میئو بسد ؛ معالجه بمہدة معام اخلاق » معلم اجتماع » صندرن 
داز ملی , تحمیل کردن افراد جامعه » قوانین دولت و غیره است و باید قانسون ٤‏ استمال 


را قدغفن کند ( چنانکه میینید این عقبده مطابق اسلام وحرام کردن آنعت ) 
در لاروس مدیکال مینویسد  :‏ کوندیاك فیلموف فراتسوی فکر کرد محلی برایممور 


شرابخواران میاخته شود بنام 130۲0۵ وهل ۵انعش و در ۱۸٤١‏ این‌نکر 


در کثور های متحده امریکا توسط تورنر 1016۲" عملی شد و امروزه تقریبا در تمام کشور 


بعقیده سر یو ۰ ۰/,6 از الكليك ها قابل معالجه اند - درفرانسه ۵۱۸۰۰۱۰۰۰ تفر ازالکل 
تجارت و زند کی میکنند . باید جاسه را تربیت کرد تا از این خطر مهلك نجات یابد . 

جعیت ملی برضد الکل وجوروز[1۵۱600 ماصصمی لفوهناهیر ملاوزرز فقطصدهزار 
عذو دارد . شبهٌ آن و نظایر این جسیت در تمام کشور ها هست که برخی از[نبا مذهبی‌وجضی 
غیر مذهبی است . 

جمعیت های بین المللی هم در دنبا هست که توسط کنفرانس » روزنامه » کناب و گامی 
باتوی دولت عمل میکند . برای ریشه کن نمودن الکل بیشتر باید در مدارس تبلیغ کرد .> 


(1) La grande Encyclopéie و‎ H. Lamirault & co. Edit 


2-۳۹۱ 


یکی از راه های بررك عمومی شدن این عادت زشت مماشرن | 
ام میکنند این موضوع مهم وا باید در نظر بگیر ند . 
پرعی از دول عوارش خیلی سنگین برمشروب ها و دکانہای مشرون ر : 
پني بر فروش علنی مشرو بات را قدفن کرد اند . در سوید دوت زوم تا در 
ماس داده ؛ در [مریکا تا مدقی مشروب قدغن اکید شد ولی بعلت و 1 23 
بسیاری که از 


سکناک در بی‌نجان 


جام“ 


0 مبگرفت مجبور گردید [نرا آزاد نماید . ین راه 
رکون که ما در مقایل خطری چنین عظیم واقع شده و مغصوصا کور ی 
ر تن در مرش [لوده دن باین سم خانمانسوزند وروز بروزدیو مہیپ بطری ر.. سس 


با راء بیدا میکنه بپروسیله که ممکن است باید در این راه اقدام نود و وسانلی بج 
5 5 ور ی و 
تن بر کنده شود یا لااقل از تومه مخوف آن کاسته گردد . وسائلی که برای ابتار 


رسد بقراریست که ذیلا شرج میدهیم : 
۽ ۔ تحریم مسکر آز طرف دولت و سران قوم و مچتهدین کاملا رعابت و معان ] 


بن قوانین اسلامی‌تنیه جود * 


نظر سا 


اکر اصول دینداری در بین مردم رواج پیدا کند و دس" 


گم که اسلام چگونه و از چه راھم‌اتی استعبال مشروبات را ناتم شده است و با م 
نمدبن خراهید کرد که قوت [لین اسلام میتواند بغودی خود بهتر از هر وسیل د 


جاه را از دست شیطان بطری فراهم کند . 
۲ - وضع رسومات و عایداتی که فلا دولت از ساختن و نبیه و فروش مد بات مییرد 


باه بطور تفع برداشته شود و این رقم از عایدات حذف گردد. 

اکر زعمای دوات با نظر موشکاف دقت کنند بر ہا نابت‌خواهد شد که‌جزئی‌در[مدی که 
ازابن راء عاید دولت میشوددرمقاپل‌ده برابر زیان خواهد دید چرا که وقتی نزاد وسل باالکل 
خراب شود راندمان کار در کشور مطابق حسابپای ریاشی بيك عشر بلکه کر لیل ځواهدیات . 
بس بدانید که این معامله پسی زیان آور است. 

٣‏ - دکانهای مشروب فروشی و میغانه ها و عافه ها و هرجاکه علنا مشروب‌خورده‌یشود 
بابد از طرف دولت بسته شود چنانکه تا یست سال قبل در ابران چنین بود و کسی جرآت‌ندات 


لا مشروب بفرو شده 

خنا کارخانه های تولید نوشایه های علنی و معفی و هرگونه کار با کبی که مر بوط 
بان عمل باشد باید برچیده شود . قدغن کردن پیاله فروشی که چندی پیش عملی گردید مؤئر یت 
ذبا وتی دکان باز باد بالهعره کار عبلی غواهد شد. معصوصا باید برای اجسرای این ال 
اماس مندین و مسلمان تعیین شو ند تا ازرشوه و صرفنظر ها ودلسوزبهای يمورد و احقائه 
کارها لعل عظیم بجاممه میز ند« 


جلوکیری شود و بدانند که جز ئی چشم بوشی از ابن 
> - دولت باید برضد شرابخواری پروباکاند و تبلیع های زیادی کد ۰ 4 

۰ اجب است که دربارء تیفوس و حمبه و ی ای ۳ 

خر از طرف دولت بظپور میرسد ما مدتهاست که دیده‌نشده چپزی درباره 


۳۱۳ 1 


«مالجة فردی 
تسود از این قسمت ممالجة قبلی ]زام موند[ نیست 
ہی از اداماتی که از طرف ا 5 
ناهن کرد + 
نبا میعواهيم کم درپازه سالجةُ کسانیکه از روی جبالت و بدبضی کرتارو, 
ری شد اند گنتگو کنیم ۰ 3% 
رر این کناب من یتوائم بطور مثبت و مؤتری توصیه مایم که شرایتوار 
بووین بی( که مختصری از زیان های [نرا در این کتاب دیده اند ) از | 
خد فده کنند زیرا متأسفانه مجبورم بگویم که شراب اراده را 
پان نوت کیرد که تفوق یار بر اراده بیدا میکند و این مطلب نابت است 
با بگاران غود را در یکی از هزازان موارد 7 گاهی واتباء دور رگ 


5۷ج 


مغرق تر از مر بلیه و ناعوشی است تبلیغی بسل آورند. دولت باید بپروسیله سکن است از 
قبل چاپ کنب و رسالات و مقألدت و اعلان در روزنامه ها و در کوچه و پازاد » بوسیلارادیر, 
مرا + م و.هبره مر وا از لر های ای اد ٩‏ 

ولی ال در مقابل باید خود نيزدددنی ن اقدام کند نه ایتکه از یکطرف بدی‌نزشاب‌ها 
کوشزد شود و از طرف دیگر ادارة رسومات برای ازدباد عایدات خود بکوشد . 

و ۔ مدارس بهترین جای تبلیغ این ار است و باید دانشجویان جوان را که فکر شان 
ماد قبول دلابل روشن و واضح است 7گاء کرد که چه بلای مخوفی شام الکلیسم [نانرا تهدید 
میکند. 

۲ کامی جوانان 
و فیلم های سینمای علمی و سخنرانی و دروي مخصوص بهداشتی و تجر ییات عملی و لابرائواری 


نان با توچهپستوران 


آلوده شدن نجان ید 


غنرانی 


عادت 


مدارس از همه مدر بوسیلةً دين و بدا پوسیله کب و مجلات و رادیر 


صورت میگیرد . 

+ - یکی از بهترین طرق برای از بین بردن عادت الکلسیم معالجة کسانست که اسیراین 
اند و دولت پاید بوسائل مختلف طبی از قبیل توزیم دارو هسای نجات دمند, 
خبلی کم و گذاشتن ]نها دراغتبار مردم» تی اطبای مچالی در وزارت 
بهداری و ادارات تن در شهرستانها و تسهیل مراجمه باین اطباء برای |شتعاس و تلقین حس‌وظینه 
که از این راه بر دوش مأمورین گذارده شده جداً اقدام تباید . 


عادت مرف شده 


بطور مجانی یا بقیست 


بالابد ولی باز تصبیم خود را شکسته است . 1 
بس‌نینوان باراده و تصیم الکلی اعتماد قطمی داشت . با اینحال نمیتوانم 
که بار ما اعغاق افتاده اشضاصی فقط با اراده و پیمان ( با تفس خویش ) الكل ر 


شناسی و خدمت بنوع پشروب 
ساغتن ]سایشگاه و شفا خانه برای معتادین که در کشور های بزرك دتیا مرسوم است 


تیر بسیار موثر و منبد خواهد بود باینطریق که اشغعاس الکلی را درمحلهای مخصوس تحترا 


ر مرالکلی ممکنست باین وسیله موفق شود و چون این امکان در بین هست وظیفه دارد 
علی کند 

طرین آن ايشست که با دقت تمام و از رری وجدان عامل کتابهائیرا که دربارء زبانهای 
شروبات نوشته شده مطالعه کند و ار اطبینان بآ نہا ندارد از چند دکتر مورد اعنمادش پرسش 
نابد و وتتبکه کاملا مطیتن گردید که چه [ب مضوفی را با کمال میل وارد بدن میکند آنوقت 
نهیم راسخ و عزم جرم بگیرد که از همان روز بلکه از همان ساعت مشروب را ترك شاید 
و دیگر لب بدان نیالاید . 
> سس او زیر قفار فادت مسکنست در صدد کول زدن وی برآید ولی بسرای جات 
باتن باید حتی یکدنمه و حتی بطور؛جزمی التفاتی بدان نکند و الا دوباره عود خواهد کرد 1 
ان نک ابر خیلی مهم ست و بسار نفاق اتاده که کسانی با ارادة قوی عادات زحدرا ۳ 


مبگبر ند که جر عادی خویش را انجام دهند ولی دولت با روش ویژه بطور تدریج عادت را از 
نبا سلب میکند و در عرش مدتی کم نانرا نجات میدهد . 

در اینگو نه اماکن باید دقت ببار بسل ید که اشخاص پنهانی مشروب نخورند .پس از 
معالجه وترك عادت» مربض شفا بافته و رها کردن او بحالت خود دیگر خطری ندارد زیراخودار 
بی مشروب نخواهد رفت . 

| کون بباری اشخاس هستند که خیلی میل دار ند نجات بیدا کنند ولی ارادۂ ایتعار را 
ندار ند . رفئن در شفاخانه منظور [نها را تأمین میکند . هراقدامی که در آیثراه از طرف دوات 


عم 


ای کردد نتبجهٌ بزرك خواهد داد . 


۷ - صندوق پس انداز ملی در رفع ابن عادات مضر موثر احت‌زیرا وقتی شس عقید‌ند 
شد که باید قستی از درآ مد خود را برای ایام ناتوانی ذخیره کند طبما پول را درراه‌های مل 


صرف نغواهد کرد و ۶ آوری اورا مانم از تل ن هة . 5 + 
۰ جم ور نم از تلف کردن در مد خواهد شد کرد ر 2 و ۳ در ان توجه بغواهش فس 

> رو با سواد شدن و تحصیل کردن افراد كمك موّثری بوضوع غ واهد بشید خصوما 1 ا یکسال از آن له بوده اند ولی در اند 

وقتی با تعلیبات مذهبی توآ گردد و بردم نشان دهند که چگونه مدهب[نها خطر بز رگ بن +ل انکاری چند ثانیه » خود را تسلیم کرده اند » e‏ 


ملا در یکشب میهمانی باصراد رتقای نادان یك کیلاس خورده اند و 
و یکنامه بېدر رفته دو باره بعادت مغوف افتاده انده 
با هد موت دادن [ یا ہلاس رقنا بت اب که < ۱ ی 
77 سر بکیری » همین یك کیلاس را بشود ۰ بطور استثنا > و چند خداهش 


نب آن کرده اند و غود آن بیچاره هم با خویش کفنه که په کیلاس تانیری 


یکاله 


بلا های عالم انسانیت را از پیروان غود دفع کرده است . 

تحریم متروبات از طرف دولت در کشور های اروبانی خوبست ولی در کشورهایاسلای 
یدان احتیاجی نیست چرا که دین اسلام این کار را عملی کرد فقط چنانکه گفتیم مراثبت «د 
جرای دستورات دینی لازمست . 


هست ندارد تو که نیغوامی‌دو باره 
و تنا وسو 
ندارد ابا 


تلط دیو سای خود را از س رگیرد, 
ر ترك کوید باید هر کز حتی پس از 


که تفس مراقب است : بیش کوچکترین لغزش 
ہس نکی که میخوامد از دا* اراده عشروب را 
مدید گوش بتر يك عادت خود ندهد ۰ 


مدتی 
.۰ 


برای کسانیکه ارادة قوی ندار ند و نبیتوا نند غود شان خود را نجات دهند. بهتر بن وسیل 
| نیا عات دواتی است که اکر از طرف‌دوفت ما اجات گردد یار بجا وموتر 
ځواهد بوده 
عمتادینی که علاقه بنجات و سمادت خود و خانواده و فرز:-دان و چامعة خویش 
دار ند بابد از این امر استقبال کرده نگدار ند دولت مجبورشان کند که تحت رژیم آن شفاغاه 
گر ند بلکه غود با روی کشاده ومیل بسیار از آن استقبال نموده فرشتة سعادت راد ر آغوش 


۰ 
اکنون که در کشور ما شفاغانه نأسیسر نعده این رل باید ازطرف غخانوادة شرا بخواران 
ایفا گردد یعنی کبکه در خانواده نفوذ بیشتری دارد زن و بچه و کان میعوار را وادار کند 


که 


کن است راه را براو سد کنند ونگذارند بمحبوب خود برسد یی پول در اختبارش 
دذارده نشود؛ در تنهائی و دوری اخلافی گذارده شود ؛ روابط مصنوعا با وی قطع گر 


نا باو بفهه‌انند که این تقر در اثر عادت زشت اواست و هروقت معالجه شد هسگی نهایت 


نہر طر بق مه 


2 وی خواهندداشت 
ه مر کدام از افراد متننذ خانواده موظلف است بوسائل مسکن طرق ممالجه را برای 
شرا بعواز تراهم سازد و بکوشد که بنك شیطانی را از او بردارد . 
ممالج فردی شرابخواران به طریقه انجام میگیرد : 
۱ب معالحة داروی - اطبای بزرك دارو های زیادی برای جل و گیری از عادت 


الکایسم بافه‌اند که با پبرویآنها به دسئور طبیب» احتمال قوی موففیت میرود. دراینجانیتوانم 


را در 


ار اد 
انوادة خ 


صورت ومشخصات‌این دواهارا ذ کر کنیم ولی شرحی را که در فرهنك طبی لاروس مدیکال دران 
باره مندرج است بطور مختصر ترجه ميشماليم : 
د در مقابل بحران الکلیسم شدید باي 


ی سدا و500 بمریش دهند :۱ گر مسومیت از 
التکل هدید باهف و سار را دزاهتان جال ری 2 کند دادن قهوء تند و آستات و کربات 
را از معده 


ت بشکل شربت با شستشو مفید است و ضا بايد بوسيلة مواد تبوع آور الكل 
بیرون کرد . 
مواد قی آور ریش بابد داد و اگر عطر کته امرون بای جوا کاو نز مره 
پاید ناخوش را راحت گذارد و از سرما حفظ کرد . بس از معالجه چند روز ااك لاز . 
برای الكليك های عادتی ( دائم الخمر ) مقداری از ترکیبات کفر برای نشاندن اضطراب 
و بیخرایی و خوابهای هولذاك میدهند . برومور و مخدر هم تجویز شده ولی کیش اثر داد " 
Hydrothorapie lg: elle‏ و املاح برای خارج. کردن سم مقید است وکا مق 


۳۵ 


aI 
رتور های بالارا بای یا قظر و دستور طبیب علی ساغت ته بطور سرخور‎ 3 
معالحة روحی- یکی از بز رگترین فواند ینوتیم بدا ا‎ 2 
۳ 4 رن زعت متجمله عادت خر و گار و تراك است . بس از اینکه مریض یک‎ 
ررر هه (۱) 98ج 13 تتیصوصی باو میکند از ابن فیل وس مین‎ 
بات نغواهیدا داشت . از این ساعت دیگر میل بشراب ندارید . از شراب بدتان را‎ 
ده اد که شراب چه ضرد هائی برای انسان دارد . و‎ 
۴ دبکر تصیم میگیرید که لب بشروب ترنید . قول میدمید‎ 
» کر مرکز نزديك معروب تیشوید هر گر ۰ ۰ه رگر,‎ 
برای کسانی که تازه الکلی شده |ند یك با دو جلسه خواب کانی است و‎ 


ې الا دجار این عادت زشت بوده [ند بايد جلسات را ٿا يٽ مرنبه نکرار کرد 
بابد عاماین در نظر داشته باششد که در موقع غواب از مربش قول بکیرند که نه ِ 


و دیگر مشروب نمیشورد را اگر دز آن حال قول دهد ممکن است عدا بحرف د. 
ابا گر تول داد محال است د گر بی مشروب برود , در ضن ممالم» بد نپست که اندان بطور 
اات تنفر جدید اورا آمتصان کند بدین معنی که در حال خواب ہس از تلقن ابنکه 


آزمایش 


مشروب‌سغت متئفر است وحتی از اسم آن تنفردارد گیلاسی بوی نزديك کرد 


اليد امن کلاس‌ازهمان 


ندان کنم که شماج‌قدر |زمشر وب بدتان‌هیآ ید 
بکیربد .> مربض‌باحالت نفرروی غود را برمیگرداند و انزجار کاملی 
اکر چنین نکند معالجه قاقش اعت و باید تلات را ادامه داد نا اثر عامل گردد 


شخمیرا که شود نویسنده بوسیلهٌ خواب هبپنونیکی ازعادت‌شرا بغواری نجات د 


اجرب ابن عمل را بین قم اند . این شخص بقدری مستاد برد که يك بطری هرن درست ” 
س از يك جله خواب طرری شده بود که هروةت از غیابان عور میکرد ومقا 
مشروب فروشی میرسید دست ود ربا چشم ھابل «یکر د که منظرء بطری هارا بت 

۴ معالحات مختلف . غیر از وسایل داروتی و روحی معالجات دیگری تبزدداین 
باه موجود است منجله ایشکه شخصی در انگلتان بنام وود یمن . [ . ع که خوداوددجدلی 


دهد و وسله تجاث 


ط باینکه سالجه‌هنی 


شرا ۳ نوا 
شرابخرار بوده و خویشتن را نجات داده بوسیلة مخصوصی مبتلایان را نجات 


ای : E‏ 8 
دا در مقابل دریافت معتصری وجه برای غود شرابخوار یا خانوادة او ( نو 


با مغفی باشد ) میفرستد ۰ . 
ا اد ۾ مشود 

2 این شغس کتابی در بارة الكل بویت و اعلان های او در جرا 7 
E‏ رت 
"تام نشانی های اورا می 7 گہی های خودش برای هر کس طالیست بار سترم 
۳ وی مکانبه نمایند , 


امتا با 


بنجا جای ذکر 


سح مر داده ده وا 
(۱) دستور خوابانتن هیتوتیکی و کتاببای ومن شرح دادء شده د 
کت آن ب 5 


۱ 
| 


Ed 
)رتا کہ‎ 

آنچة لإزمة شرح در بار ٤ز‏ بانهای‌شیطان بطری بودهدر ضهن آین کتاب بطو ر اختصار بغوا نشد دان 
ر تجاث جاممه و سعادت دتبا و آخرت هستند فته شده و با اینکه کتاب بظاهر 
مختصر است در باطن هیچ مطلبی فرو گذار نشده و با روش صحیح و تقسیم بندی مرتبمقصودییان 
گردیده و کمتر کتابی چنین جامع در این موضوع نشر شده است . 

در اینجا قبل از خانبه دادن بببان خود میغواهم نعکتة بزر کی بغونندگان عزبز گنر 
شما را بغدا وا گذاد کنم . دوب دقت کنید که بس از دوهزار سال که دنیا با دلایل و تجربیان 
محکم و صحیح و هزاران موارد مختلف آزمایشی زیانهای الکل را فهمیده و با میلیو نبا مجلات, 
کنب و رسالات و کنفرانسها و مجامع ضد الکل و سینما ها و غیره نشان داده که بدی الکل 
مثل ٤‏ = ۲ »۲ مسلم وقطمی است؛با این حال توان تصیم پگیرد که این پل را از جبان 
ربشه کن نماید یعنی 7نرا مانند اسلام حرام کند ولی دین ما در هزار و سیصد سال قبل که هنوز 
دنبا از زبان الکل خبر نداشت این کار را کرد . 

بس از اينکه سالهای بار دیگر بر تمدن و علوم جہان بک‌ذرد و بعد اژ يئڪه دنا 
بننهای ترقی و رشد عقلی خویش برسد ۲ نوقت بهمان نتیجه منتهی میشود که اسلام عملی کردهینی 
مسکر را حرام خواهد کرد . 

تمام مسائل دین اسلام همینطور است . آیا تصور نیکنید که جمیع (حکام اسلامی روزی 
مورد تصدیق دنیای کامل و عافل آنیه واقم شده و در آن موقم که بتوان عقول چهان را دارای 
مننهای رشد خود خواند همه بفیه‌ند که احکام اسلام از روی منتهای حکمت و مصلحت بوده و برای 
نجات جامعه پیروی از آنبا لازم و واجب است ؟ 

بانی انجمن تبلیغات اسلامی- ۱رر۲۲ 


صفحه 
مدار ك و ماخذ 
دیباچه 

نی چند در بارة این کتاب ۶ کین دشن بر 

+ E ۳ 

فصل اول . ال وتاررشية آن 
الکل و شراب ۷ وج تسمية الكل 
زار بخچة استعمال الکل 5رجهان ۳۸۷ مسکر در زمان ندیم 
مسکر در قرون آخیر ۹ تاریخچٌ الكل درعربتان 
عرابخواری درایران ۰ دیگران کم کم بیدار میشو ند 
امل مت ۲ زژیانبای شراب 
می و ادییات ۳۹۳ فال فوبیت 


فصل دوم . الیل و دران 


شنی و بودائی و برهمائی ۸ 


۳۰۱ 
فصل 
خراب سم( ۳۰۹ 
Err‏ ۳۰۸ 
سنك راه تکامل 9 
¬ ۳۹۰ 
r‏ ۳ 
دز م۳ ۳۱ 
بن و یخودی ۳۹ 
* ی بجہان ۳۹ 
شود زندکی ۳۰ 
"«د آزاری ۳۹۹ 


دین یبود و مسیحی 


زیانپای الک 


خود آزاری ؛ مردم آزاری 


۱ زیانیهای دینی 


آم العباث 


۴ زیانهای روحانی 
مایم عقلز دا 


ا 
زوال حافظه و هوش 

زوال ذون و هر 

۳ زیانهای جسمالی 

چرا الکل یکی از بزد گترین 
بلیه های جپانست ؛ 


صن 


۹ 


۴ زیانهای اخلاقی 


١‏ - جنایات وجنه 


۳ ۔ زوال شعور ومعرفت 

و - کج خلنی و عصبانیت 

۷ - یناموسی 

تقپیی ماهیت 

تبول ننك و نام برای تنك و جام 


مردم آزادی 


غانوادة الکلی 
ماشسکده 

بیچاره مسایکان 

د . اقتصاد عمومی 
ھ۔ زیانهای مالی 
به نك تن درمیدهد 
نتیچهُ خراییهای نمل 


اسیر منت 


۴ 
rte 
ro 
۳:۲ 


- اثر الکل در دستگاه کوارش 


۳ - دوران دم 

و - بیداربهای عصبی 

با - یساریپای کید 

- امراش جلد 

۱ - امراض مثانه 

۳ - مسومیت از الکل 
کی عر 

اتتجار 

فرق انسان و حیوان 


۲ - هرزگی زبان 
۽ - از دست دادن خصیت 


ہ ۔ زیانهای اجتماعی 
الف -زیان الکلتکشور 
میراث سلامت 

عادت ارثی 

تا کید برعایت خانواده 
کانون فساد 
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خود خواهی 
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انهدام کشورها 
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فصل چپارم . توضیح ورفم اشتباه 
۹ عکس العمل خوشی 
۰ منشاء این فکر کجاست 


منافع بعنی‌چهو 
آیا الکل‌غذاست؛ 


نور خورشید 
هنگایکه خورشید کسوف کلی بیدا کرده و قرس آن بوسیلة حایل شدن ماه بیت ما 
و آفتاب سیاء بنظر میرسد اطراف آن اشم عظیمی بنظر میآید که [نرا تاج میگویند . در ات 
موقم است که عظمت خورشید نمایان میگردد زیرا در مان این تاج تور و حرارت شمله‌هانیز باه 
میکشد که ارتفاع ۲ نرا با مقباس های زمینی نیتوان بیان کرد و یکی از کوچکترین [تهاتایست 
که زمین ما را در یك ثانیه خاکستر کند . در میان این نور ها مواد عجیبی یاف میشود که‌خواب 
بسیار دارند وبکی از خراس نها ازین بردن میکربها و کثافات در کرات مجاور ور شیداست ` 
( سربرط بقمل هیثت راجع پنور قاب ) 


ده هزار جلد چاپ شده 


آبان ماه ۱۳۲۳ 


ح 
۱ 
۱ 
أ 


ااام ارح 
سم ن 
وت یت رد داب 


وا 


٥ه‏ + که 


روزی در محضر عدة از بزر کان و عایاء گفتگو در پار اسلام از نشر 

ست‌تألف نان علم امروز بود . کسی اظہار داشت که درقر آن مجید اختراع‌انوب| 
و طبار ببنی شده و دلبل غود را قستی از یه شربقة سور؛ بس 

( و خلفنا لبم من مله مایر کبون ) قرار داد . اهمیت علمي این آیه که قبلا نیز تو سط نو پسند کان 


فرقی داشت . 
دیگران از این موضوع استعجاب کرده و آنرا خیلی بزرك میدانستند و من عقیده ند 
بودم که برای قر آن غیلی کوچکست که 7نرل با اختراع طباره مقای» کیم . قرآن بزر کنراز 
نطبیق کوچکی قرار گیرد .من که چنین (دعا میکنم مقصودم این تبس ت که 
قر آن از عاوم امروزی دور است بلکه عتیده دارم که اصل و ریشه خلاصه جوهر علوم امروز در 


آنست که مورد ۽ 


ق رآن مجید شرح داده شده و احتیاجی بجزئیات نیست . 

شا ونتی که یك کناب فيزيك را که از کلیات این علم بحت میکند باز کنید ایتداذکر 
طیاره و دور بین عکاسی را نیبینید بلکه,مباجت کلی علم فيزيك وا در آن شرح میدهند : نود ˆ 
حرارت.صوت -الکتر بسیته و بعداً | کر بغواهد وارد جزئیات شود آلات کوچکی که در اد 
استفاده از قواتین این عوامل اختراع کردیده مورد دقت قرار میگیرد . 

جائیکه در يك کتاب که دربارة یکی از شب علوم مورد توجه یکی از عصرها e‏ 


Y= 


بد پس در قوآن کا 2 ی ۳ 
ې ما مورد توجه سازد چه لزومی دارد که طیاره یا دودین کاس با بو ۶ نیازا از 
دید میکروسکوپ‌را شرح‌دهد ۲ یا مقصور کردن کی قرآن باین با ا ریق 
نکر بت ؛ بتابراین کسانیکه درقر آن جستجو میکنند که اینکون 7 وک دل کوتامی 
ار اسل غافل مانده بی فرع میگر دقد . 

ما پیش از همه و بالاتر از همه کس مقیده داریم که علوم ی 
ES‏ این موضوع را در کتابهامی که تا کنون منتشر ك E‏ واف ق امل 
بدمبم. یکواز مقاصد يزرك ما در تشکیل انجمن همین بوده است . | . ع ر میکنیم شان 
معتسری از علوم امروز را ا ت ا غا میکند برای کات باین فکر وس" 

بنابراین نوشتن این کتاب برای تاد موضوع فون بود, (ست ‏ 

برای اینکه بطورمفصلتری مقاصد مارا در نوشتن رسا 
علوم با دین اسلام بدانید ناچار بشرح جزئیات زیر است : 


7 دی زا مان 


حاشر و بطور کلی در بتابة 


۱ - تنما دين و بزر گترین دینی که تیش از همه ادیان بعلم اهمیت ميد 


ابن دين مخصوصا بعلومی که در بارة خا شناسی كىك میکنند سنارش , 
فصل اول این کناب اهیت غلم را در دین اتلام شرح میدميم . 

۲ - از که ما علوم را پا دين مقایسه ميکنيم بايد موبب سوء تفاهم بر 
تسور کنند با این مقایسه دان دا پان آورده ایم بلکه مقصود عمد دراین است که پنیا 
ارلا دبن اسلام کهتتگی پذیر کت نی هبانطور که در ۰ ۱۳۰ سال پیش تازه و مطابق بانتضا 
زان برد آمروز هم چنین است وفردا هم چنان خواهد بود . 

ملاو» میخواهیم بفهمانيم که اسلام با بزرك دن اقکار مردم 


مه میت ۲ 


ات اذ (فکاد تان باکر و بیشتر است هرچند زمانی برسد که نکر د 


خرد . امروز که اندیشه ها در اثر کشفیات بسیار خیلی وسیم شده دین اسلام د 


- د از آن برتر است و فردا هم چتین خواهد بود . 

:س مقصود عبدة ما از مقایسة علم با دين همین نکته است . 

۲ - مقصود دیکر ما [یشست که بچوانان و کسانیکه بعلوم امروزیآشنا شده اندوبواسطا 
*شن از علیمات دینی یا افکار غلطی که بنزشان وارد شده دین را دور از تمدن مییندارند 
ت دا شان دهیم نی بقمانیم که دین اسلام موافق با تمدن و با عم (ست و افکارغلطی ڪه 
بان د ار تلقینات دشمنان یا نادانان یافته اند بايد دور ریشته شود تسا بتوان چاه را بسوی 
"-دت سون داد 
> - دشمنان اسلام یکی.از جر به هاتی که بخیال خود یافته اند اینست که دین اسلام را 
۰ ۲ داش جلوه جهند وپایتوسیله ذهن جوانان ودانشجویان مان را مشوب کرد» ادا 
ن خود دور کرده بعد با کتابپائی که بدون هیچگونه مناسبت دربارة تزدیکی عام با دين 
دت اند تارا بجاتب خویش ببکشانشد . مقصود ما از نوشتن این کنب آبنست که با هین 


از د 


1 
۱ 


۳۷ 
ده کرده و ایشان وا مفلوب سازیم و جوانان را از 


حریه که آنها اما E‏ دهم 
: ار رود راه واست دا بای سب ۱85 
۱۹۹ عر نه مناسبتی دین خود وا با علم مقایسه کردم ند . 
_ کفتیم که دیخران + 5 
e2 °‏ از بهواندن تنها کتاب ف-ارسی این موضوع بثام کتاں 
2 :در شده راهنمائی مي میکم . 
د دااش و دن ج که از طرف مبلغ وا ر ۳۰۰ ا مزا کد 
اش ) عوادن این کناب عواهد دید که TC‏ یشرحی از معلومان 
2 | رت یری از کناب های دینی غود برای قایید م‌لومات علمی یا 


برای درك راستی 


بار: جتبة تاربخى طو 
ت که متحصر ت 
کنابهای منزله شرح داده (ست . 
برعکس ایشگونه کنابہا غوانندة عزیز ما 
که در با موضوع لم در دی ت ا بل 

ال روحی و جسمانی دین را با علوم امروژ پررسی کترده و 
خواندن این کتاب بهتر از هرچیز موضوع فون را 


فقط در 
طوفان توح چیژی ی 
و شزد نموده و در 

ولد( خواهد دید که در ایت کتاب و در ساب 
اتشاراتی 
مسال اسلامی و دستورات | 
علم ثابت میداریم و 


اهبیت نها را از لحاظ 
و مار میم 
ا 7با علت چیست که دیگران توانسته آند سوه (ستفاده کرده دی را 
مات رشان مغالف با علم امروز جاوه دهند و در این تاریگی اکه درست کردهاند 
8 شم کرچکی دوشن تموده‌کور دلان را بسوی‌آن بشوانند ٤‏ بر رگتربن 


9 علت آن ابنست که علمای دین ما و کانی که در قرون امروزهدرراء 
دین کار کرده راهئمائی مردم را بسوی دین از وظایف بزرك خویش شمرده اند از علوم اءروزی 
دور مانده اند و اگر پرخی از آنبا جزلی اطلاعی از آن دارد در اثر خواندن بعضی کتابہای 
معری بوده است . بواسطة این نقص ایشان نه توانسته اند آهمیت على دين خودرا کوشزد 
نه جواب اضلال های دیگراترا بدهند و روی همین اصل‌عد؛ از جوانان |مروز که‌بواسطا 
: تمدن با سرعت از دبن دورمیشوند راهی برای بازءگشتشان بیدا نشده ودستی 
باین راء باز دارد . کهر بای ضیفی که دیگران در راه [نها گذزشته اند 
کافی شده که ایشانرا بسوی خود بکشاند . 

اگر این نقص در علمای ما نبود ه رکز چنین چیزی پیش نمیآمد و هیچوقت جوانات ما 
باین روز نبیانتادند . 

در حالبکه چنین عیبی در ما بود دیگران چه حالی داشتند ۲ کشیشان نصاری که اسروذ 
بیش از همه در تبلیغ دين خود فعالند اسلحهٌ عام را که باید فقط اسلحة مسلبان باشد بچنك[ودد؛ 
و از آن استفاده میکنند , 

مسافری در کنار جاده خفته و تفنك خویش را بهلوی غود گذارده است ۰ در ات 
دشنش فرا میرسد . اول کار او ايشست که تفنك را بردارد تا هم غود را قوی کند و هم‌دشن‌دا 
ضیف سازد . انها هم چنین کردند . از کنار مسلمانان خفته علم را بر گرفتند واسلحه توی‌خویش 
کردند . [یا تباید بحال آن مسافر خفته افوس خورد ؟ 


اخیر 


که آنہا را از رفت 


حال 


-۳۷۵ - 


کیان نصاری در علوم امروز بررسی کردند؛ه رکدام از [نبا بر 
یره و کی ۱۳۰۲3۱۹۹۹۹۹۹۹۹ ردبد ؟ هریت چندین زبان ایی ر 
آ8 یرل استفاده های فراوان در مقصود خویش بردند . اولا با ز 
رز خام فکران کدور های دینگی و[ نود جلب کردند داش دا وس آرا 3 

د خبریتی مگسان را بسوی خود کشیدند . حربهٌ دانش را مداقر , . د قرار درد 
ده با دیهای دیگر مخصوصا 5 ی درخشنده ساختند . و ور دبل خود و مبازز, 
چون تتوانستند نوری بیاورند که خورشيد (سلام را تاريك کند ار 
,اده کردند و توانستند بدان وسیله خفا شانی چند را که ور خورعبد ek‏ ۳ 
ویش بکشنه ۰ (۱) E‏ 

از همه گذشته با داشتن سرمایهٌ دانش معاش‌خود را از راههای دیب 
اختند و همین نیز سیب [هبیت [نبشده برخلاف کش علمای دینی ما که دب 
کرد اند و از این راه لطمه های بز رگی پکاز غود میز نند در صورتیکه پر 7 
ار کرده اند که تباید دین را وسیلة مماش کرد . eT‏ 
این بود یکی از درد ها و دوای آن جز این نیست که‌علمای دی . 
داوم اسروز هم آشنا شوند و لااقل یکی از السنةُ دیگرات را ES‏ 3 
ک5 کی نکشند و اندیشه خویش را [نقدر محدود ندارند و فکرشان د 5 
باشد نه آینکه | کتفا بشتی |شضاس مسلمان معاشر خود کنند 
سر ترقی اسلام تکاتی چند است که |هم ]نها همینست که کلنه شد 
قبلا نیز کفتیم که کتاب حاضر بطور نمونه برخی 
تقسیم بندی با علم امروز مقایسه کرده و شهادت علم را دربا 
از نظر شما میگذراند . 
کر بغواهیم بطور کلی دین (سلام را چنانکه شاید و بابد از نط 
ترار دھیم محتاج کتابهائی که لااقل صد برایر این کتاب باشد غواهیم شد و ابن عمل را جزدر 
درر؛ بزرك دائرة المارفی که خیال! تشار [ن‌درسرمااست یادرمجل«نور دانش» که بخواهيم 
جم على نمیت وا نم کرد ۰ 
سدلك برای ايشکه کتاب حاضر از هرجپت مورد استفاده باشد تقسیم بندی برای آث 
فائل شده ایم تا مراجمه بدان[سان باشد» بعلاوه سېك تگارش آن ساده و شیرین است بطربقی که 
+ کس را خوش آید و همه از آن بهره برند. 
در ابندا اهمیتی را که دی اسلام بعلم میدهد مورد توجه قرار میدهیم و مدا الم دا از 
۳ طبیعی۔ بهداشت - هیئت. علوم اا ماد :خی یری - جر اقا لب بان 
ای - ریاضی - قلسله - علم الحیاة بروسی ميکنیم» 


د د کنر درعلرم 


یش شو 


که ونور دانش > فقط مخصو e‏ 


0 ما در مچاهدات خویش ثابت خواهیم کرد 
ادی این امر را بجهان نشان خواهیم داد . 


است . 


1 
۱ 
۱ 


اسلام و علم 


در تیر حلم غیلی اخغهاس ان کف و( و اء دران 
بار» معتلف است و 7نچه از بررسی دربارة آراء دیگران و دقت در 


علم چبست؟ میت موشوع برمبآید میتوان عام را چثبن معی کرد : 
وم اطلاماتر مدولات و دانتیبا ی است که بشر با بوسیلةً :یغبران [موخته با خور 


در اتر عجربه و تختیق و اتفاق بدست [ورده است» > 

ر علم که در مقابل آآن جل و نادانی است نمت بژر کی اس که بعد از 
عفل میتوان 7نرا بزرگنربن نعنت های خداوندی دات تادان کرر 
است و از دنبا جز استفادء مختصری که چارپایان تیز میبرند نمبرد . 
نست علم نشانة بزر کترین وحمت خداوند بر بشر است۰ 

بالا برد که از ملاتکه برتر شوده متاء 


مقام علم‌دد . 
ز ند گی بشر 
با علم بشر میتواند مقام معنوی خود را ۲ نقدر 
مادی و امور دنبای خویش را میتواند با علع چنات ترقی دهد که مافوق آن تور نیتران 


کرد ۰ 

بس علم در دنیا و آخرت انسات تاثیر بسیار دارد و ترقی و تعالی بشر درهرموردی 
منوط بطم است. اما بنرا نیز نباید از نظر دور داشت که گاهی ممکنست علم حربهٌ زبان آوری 
ماتند اسلعة که بدست طفل و دبوآنه با ستی یفتد موجب ضرر های یشار گردد. 
تبغ دادن در کف زنگی مست به که نادان را فتد علمی بدست 
عام اکر بدست ناباك و بدطبنتی افتاد كمك اعمال شیطانی او خواهد بود . بدطبت‌عالم 


چون دزدیست که چراغ داشته باشد که گزیده تر کالا میبرد . 


شود یمنی 


یکی از شرایط بزرکی که عالم باید داشته باشد تا از عام خود بر ' 


علم و عمل برد اینست که بعلم عبل نماید و در فیر اپنصورت ته تشها از مملومات 
خویش: نتیجه تخواهد برد و بدیگران نبز (ستفاده نغواهد رسانید بل 
عمل او وبالی خراهد شد که در کردنش افکنده شود . 1 
علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی 
نه محقق بود ئه دانشمند چارپالی بر او کتایی چند 
موضوع عمل کردن بعلم که امروز مورد دقت بسیار شده نی علوم را از جنبه ودک 
خارج کرده بعل و براتيك آورده اند چیزیست که در دين اسلام مورد توجه قرار گرفته ودب 
ما علعی را که با عمل توام نباشد بی نتیجه و مهمل میشمارد . در قرآت مجید سورة ۲۲٣۲٣۱‏ 
میفی‌ماید. 3 
< ای کسانی که ایمان آورده اید چرا آنچه میکوید تبکنید اھات که در یش ۶ 
گناہ برر گیست که بکونید [نچه را نیکنید 6 : 


ین نکد فاده ندارد ۰ هررکس از دانش خود سود برو ۳1 و 4 
چپ نیداید نگران ت ولی باید دید [نچه رآ میدز بے ا اش مان من 
ضرت علی (ع) فرماید : < آفت داش کار تن آفت . کی که بر 
بنده جون کمایست که زه ندارد . سودمند ترین دانش ها آست ې RE‏ 
تیار خود تنواندتیمار دیگری چون داند . دانشندی که 
.ن بتوام نظام |مور میکند ,> 
«نرت‌سجادد ع > میفرماید , «علی که بل با آن توام نباشد جز ک 
ری ما O‏ 1 
این چند جمله بطور توت لته شد و بیش از [نچه تضور شود در ر 
بم داده شده و مقام عالم بی عمل وا بست و کوچك جلوه داده است . 
بعضی کسان يا صر با خواسته اند علم را از دین جدا کد , 
علم و دلن آثاد و کاز های [نها چنین جلوه کرده که علم از ر 
چئین |شغاص اشتباء بزرك میکنند و فافلند که بابد نو 
بباری ين علم و دین موجود باشد ۰ دین برآی ادارهکردن جامعهٌ بثری به یکو 
دبن داء و روش زند کی انسان و دستورهایست که باید برای بهبودی دادن اا د 


بروی کردد. 


بدان عبا 


شود 
عم خود را بکار (ندازد , و 


ین اسلام اه 


عام نبز برای زینت دادن زندکی و آسان کردن آن ؛ ترفی معنوی و روحی و مادی و 
+سی انسانی است بنابرایت هردو يك مقصود .دار ند و بيك هدف متوجهند هرچند که از نعضی 
جب ما با هم اختلافانی داشته باشند . 
بتابراین دوری نها ازیکدیگر می ندارد . بملاوه دینو عام لازم و ملزوم بکدیگر ند 

دیتی که با عام توام نباشد و علمی که با دین همراه شود هیچ فایده ندارد و ضرر آن بیش از 
مش خواهد بود . 1 
3 دینبائی که از علم جدایند با از علم دورند باندازء دوری از علم نقشان کم وضررشان 
< خداهد برد . دیئی که پا علم توام نباشد آمیخته بپوای نفس و الفاآت شبطانی مبشوده ظن 
آدی درت حتیقت در مقابلش جلوه میکند و بالاغره تنایج عجبی که موجب بدبغنی و کفراست 
خواهد ر ۲ 

د جیزهانی از قبیل تثلیت و بت برستی بوجود میآورد . 

شی بان بسن احاظ است که دین اسلا" در بلم ایت داده و در جہان هیچ دبت دیگر 
از دة از دریای عی [سلامی ندارند . دین ما علم و ایمان را هیشه توأم میشرد و کی 

دا منم برایمان میدا ندچنانکه‌در صو رة روم ی >ه میفرداید: و کسانبکه علم واببات بدانبا 


۳۷۸ ست 


داده شد ۷۰۰۰ : ِ 
مردمان ترون اولیةٌ هجری از علم برای اثبات اسلام استمداد میکود لد و جتی کار آ نب رر 


دند فلسقهة افلا ار f‏ 
این باره بافراط رسیده بود چنانکه اصرار عجیبی دا اطوتی و سطوئی و بترا 
ا طن کنند ما این اشخاص نیز راء افراط بیموده اتدز 
با هیثت بطلیوسی را بر اسلام تطبیق 5 EG‏ و زیر 
دین اسلام را باد آهدر كوك و مخدود بداب ۰ ۶ 0 e‏ : علوم نیز 
کرد چنانکه یشینبان مبکرده آند و هنوز هم بدبغتانه اثغامی E a‏ دا دارند . 
ما هم آمروز نباید اینطور کنیم ؛ علومی را که هر روز در خر ست باید کرچکر 
شماریم که دین اسلام را در قالب آنها بدیزیم ۰ 
حال فرقی بین آمروز و ۲نروژ ها دیده میشود زیرا در زمانبای سابق علم من 
متکی بر تجر به و اندلال است و بوسیله آلات و لوازمی که 
چیز ها را نشان دهند . 


از اين 

با اين 
پفرضیه و نظر بود و امروز علوم 3 
کف شده میتوانند تفریبا بطور یقن حقایق بسیاری از 

بتابرابن اگر کشفیات صحیح علوم امروزی با تعلیمات اسلامی مطابق باشد دلبل بزرکی 
بر حقائیت دین اسلام توا ند بود جرا که در آن زمان که دین اسلام بیدا ده جزلی اتری‌ا زآلای 
که با آنا بتوان کشف علمی کرد در دست نبود و اصلا ذهن مردم آنروز خیلی بائین‌ترازسلع 
افکار امروزی بود » 1 2 

ما باید علوم امروز را که میتوانند شهادنهای محکم و یی دوبارء حقایت و بزد کی 
دين اسلام دهند برای اثبات مسائل دين خود استخدام کنیم و بوسیله این علوم ذهن هر دم خسوا 
آمروز و کانیرا که از حقبقت دبن غافل مانده اند روشن کرده ک 


نات و عادات زائل شونده خیلی فرق دارد ؛ دین چیزی تیت که آز بین رفتنی باد 


حقایقی است که هر گر تفییر نیبکند و زایل نیشود و باید تا دیا بات در چان بان ۰ 


ي 
دین هر گز کېنه يشود و بشر نیز هیچوقت از دین مستفنی نمیگردد ۰ 
کفتیم که اسلام بیش از هر چیز دیگری بعلم [همیت میدهد 


مقام علم آسانی ما فر آن قریب هقتصد به اهمیت علم را ڈاکر میکند راکد ما 
دراسلام بخواهیم نام این بات را ذ کر کنیع سین بسار مشود ففط ٠‏ 


در کاب 


نمونه ترجمة چند به را از نظر شما میگذرانيم : 

< خداوند حکت را بهر کس خواهد میدهد و هر کس حکمت بدو داده خا در 
خير بسیار دریانت کرد وجز صاحب خردان پند ننیگیرند» (۲۷۲-۲) 7یا کور و بنا رکه 
و روشنائی با هم مساویند ۱ (۱۷-۱۳) 

بیروی مکن از آنچه ترا بدان علم نیست چرا که کوش و چشم و 7 
خواهند شد <۳۸-۱۷> ( بیشتر مواردی که صحبت ازشرك میشود هیرآه این جمله E,‏ 
برای خدا میگیر ند چیزی که ترا یا آنہا را برآن علمی نیست وفقط درخیال خود عور 
خداوند » آنکسیست که بقلم تیم نبود و انسان را آتچه يدانت [موخت (:9-۹) جد 


:5 
ز علم بشما داده نشده است (۸۵-۱۷) همانا که درخلقت زمین و سانها و اختلاف 3 


دل هة نایر 
ك 


نشانه هائی است برای صاحبان دانش : کسانیکه خدا را ایستاده و نشته و بس بپلو یاد 


سس 
- ۳۷۹ 
یت ۲سمانها و زمین میاندیشند که خدایا تو اینبا را بباطل رم 
2 . وداب ۲تش تگاهدار s 1۸Y-F)‏ ۱۸۸ ( + و بزر > بل 


٣با‏ در ملك عظیم آسمانها وزمین وآ نچه خا ازجیزها آفرید تکرب رر 
ې بابد مہات اجلعان فودیك با ؟ پس بچه حدینی بعد از آن ایبان میآ رر 
ې بادید که کفتند شتيدیم در حالی که نیشنوند جرا که بدتر 
,کان هستند که بقل در میا پند(۲۲۲۱-۸) 
بدترین جنبنداکان نود خد کسانی هستند که کافر شدند و ایبان نیت ی 
ری کانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بيرهيزید برای د ا e‏ 
E‏ مبدهد <۲۹-۸> ۲يا آنکس که میداند که [نیه آز خدای تو 9 
بد ا آنکی که کور است مساویست ؛ همانا که صاحب خردان پند میگیرند یت 
کر را نرو فرمتادیم تا تو برای مردم انچ بایشان فرستاده شد بیان سازی غاب ی ام 
آنکس که در این چان کور باشد درجبان‌دیگرهم کور و گیرزہ اس" ا 
بکو یا آنہا که هیدات وتبا که تیدانند مساویند همانا که صا‌خردان نر 
)۱۲-۳٩(‏ کور و بینا و تاریکی و نور و سایه و آفتاب یکی تیت و زنداکان و موم 
بد همانا که خدا هر کس را میخواهد میځنواند و تو آنان را که در قبر ها هينر 
جرا که نو جر بیم کننده و پند دهنده نیستی (۲۰-۳۵و۲۱) 
کور و یناو کسانی که ایمان آوردند و کار های شایسته کردند با آنبا 
ساری بسند ؛ اندکی بند میتگیر ند )٩۰-4۰(‏ ولیکن بیشتر مردم نیدانند (-۸-۱ج) | 
یک خدابا دانش مرا بیفزای (۱۳-۲۰) ۱ 
از مردم ۳5 است که بدون دانش و هدایت و کتابی روشن در خدا مجادله بکند و 
کنه دود که از [نچه خدا فرو فرستاد پیروی کنید کویند بلکه 
دا را بر آن یافتیم هرچند که شیطان پدران اشان را بسوی عذاب آتش خو 
(۲۱۲۰-۳۱) 
نا خداو ند قدر [نأتر| که از شما ایمان [وردند ومرانبی از علم بدانبا داده شدبلند کند 
و خدارند بآ نه شما کنید دانا و 7 گاه است (۱۲-۵۸) 
شیر اسلام فرموده است : « دنبال علم روید هرچند که در چین باشد. 
خداوند دلهای مرده را پنور دانش زند کی میبغشد همانطور که زمین را بباران آسمان 
بکند ! سرمابة علم و حکیت معرفت خداست . علم میرات مشست و میراث پیأمبرانیست که 
از من بودند . 
دانشندان وارت پیشبرانند وعلم را از نها بارت میبر ند - هر کس داش فراگیردنمیب ] 
ای از مبرات بيامیران گرفته است . دلی که حکبت در آن نیست چون خا وبرانست. داش 
۶ د بدیگران پیاموزید و از فقه بپره گیرید و مگذارید در نادانی بیرید که خداجاهلان 


ا : 
و نیدارد . کب دانش پر هر مرد و ژن مسلمان واجب (ست . از گپواره تاکود ددی 
اش باشید . ۹ 17 


ِ ونگاه‌تگررور 
ان میا ور ند (۷- 


۶ نانند 


تزد خدا کرو 


يڻ جنبندکان 


د 


3 


غر 


ازند 


همست 


دو دسته اند دانشند و داش موز ؛ جر ابن دو دسته هر کس هست ارب 

عردم بر تا 
داهند و داش اندوز دز بکی شریکند و دیگران از آن #۶ تداوند . ران 
از او ترسان است و اگر دانش وا برای مال خرامر ار 


دور است . 
اکر عام را برای غدا بخواهد همه جز 


هيه چیز ترسان است 
غواب دانشمند از عپادث عابد بوتر است . خواب با دانش بهتر از امازیست 5 بان 


صورت پد برد , فضیلت عام از مادت یشتر است . یکسامت بفکر ال ٩:‏ کال شبات شر ان 
بات جالم بر عاد چون فضل نور ماه در مقابل سار کوا کب < نسبت ب (مین € است . 

ھر کس بدون دادش کاری کند فاد کار او بر صلاح آن افزوتی میگیرد . کار مغتمری 
که با داش انجام گبرد سودمند و کار بسباری که بنادانی صورت پذبرد یفایسده است . هر کس 
ازحبت داش بت بدبگران پیش است تبمنش از دیگران بیش است ۰ 

هرونت خدا برای قومی نیکی میغواهد داناباشان را زیاد و نادانانشان‌را کم میکند تا 
هنگامی که دانا سفن کوبد یا ریش کنند و هروقت نادان بگفتگوآید مقلوب شود و وتیبرای 
قومی پد خواهد نادانان آنها را زیاد و دانابانشان را کم میکند تا وقنی که نادان سرت کرید 
با ریش کنند و هنگامبکه دانا کننگو کند مغلوب گردد ۰ 

دانشند تر از همه مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش غود بفزاید دم 
در علم بار هم پاشید و علم خود را از هم پنبان نکنید که خیانت در علم بدتر از خیانت در بال 
اندوز جزو حقایق ابمان است۰ 
نوعنه « یکی آنکه مردم از عامش بهره برند و خود نیز سود برد 
بره برند و خود بی نصیب ماند سوم نکه نه خود از علمش 
و ته دیگران ازآن فابده کیرنده 

منم کردت علم از طالب آن حلال یست. دانشی که سود ندهد ماد گنجی اسن که 
از آن غرج نکنند. حکمت را بنا اهلان مسیارید و کرنه بدان ستم کرده اید و از آهل آن درغ 
مکنید که بدانان ظام مپکنید» دانش و مال همه عیبها را پنهان میکند و ادانی و فقر هة عبوبرا 


است . بذل غلم برای دانم 


داشندان پر س 


دوم آ"نکه مر دم از علخ 


ظاهر مبسازد. 
خطای دانا بسرعت مشہور کردد و خطای نادات در پردة جهل میماند» هر کس علی 
د که با آن با احمفان رقابت کند یا با دانشندان مجادله نماید پامردم را بسوی‌خودیغرا* 


ساعنی شستن در مجاسی که در آن کفتگوی علمی باشد پیش خدا محبوبتر ازمزار ب 
بداری است و هر کس از خاناً خود بقصد درك مسللاً علمی یرون رود غداوند بهر قدمی 
بمبدارد نواب بیغبری از بیغپران و ئواب‌هزار شهید را مینویسه . طالب علم را خداو ندومن 
د خر آن او دوست میدارند و کسی جز اهل سمادت طالبان علم را دوستدار پت . نظ رکردن 
بروی عالم از آزاد کردن هزار بنده بهتر است . غلم را از جائیکه مظن ۲ نرا داربد اموز 


(۱) ابن مخت حضرت عبرتی برای علیای دینی است که بد] ند باید از دانشهایاسو( 
مطلم بود. 


بر کب کید "لیم گوقتن هل از رای ند حسنه است و یدرب 1 
E‏ نیح غدا و هل گودن بان جماد در راه غدا و یار دزیر چ ن ن 
رن کردن و وسانیشی ان باهلش قرب بغداست زیرا "که مسال لار ٥‏ کی کے دیداتر 
ر بدت بدان دوشن و شکار ا است در رتت و بي 


دم بسوی خبر مینما 

ا انرا متابمت کنند و اقندا پاعمال و افسالشان نمایند ؛ ملایک ۳ بر مینماید تا مر 
ربت بکد و بالمای غود دا پروی [تها میگترانتد میانا که ویک د ست امل ملم 
۷ رودن مبکردد و بدن های ضعیف قوت میذیرد ؛ علم ند 2 


نود و دیدیه 
را بسر منرل 


: بار ومجالر 
برساند و بدرجات بلند و مراب ارجشد در دنیا و آخرت بالا میرر 1 
خداوند هلم ر( باهل جعاوت الام میکند و ارباب شفاوت را از آرن سم 


:ردا ال آنکس که خدا اورا از حظ علم محروم تگردانده اسن 

ءلم چپزیست که خداوند دردل هر کس که خواهد مبانکند 

حضزت علی بن اتات عاي الام بیفرماید : < دانش رامنای مقل است ر هرگ که 
دای ۲موزد خردمند شود . دانش بہتربن راهنما است . بالا ترین هنرها دان E‏ ۴ 
باتد مام بست . دانش کنچی است بررك که تابودی مذیرد : علم میرانی بررك است ۱ 

ی مردم بدانید که نستهای دینداری بوسیلة طلب علم و عمل بعلم حاسز ی 
بانبد که کسب دانش شا رآ واجب تر از بدست آوردن‌مال ھار ۱ 
برد مکر دانش که وقتی بسیار شود کرامی گردد. حکمت درختی اسث که از « 
زبات سبز میگرده ۰ دانش را بایان نیست . دانش ترا رستگار کند و نادانی تباهبت 


دانا زنده انت هرچتك که یرد و تأدان مرده است هرچند زنده باشد . غرد گوهری‌است 
با دانش و آزمایش فزونی میگیرد . کمان خردمند از يقبن نادان مصکم تر است . صاحبارن 
ناش فدر داشندان وا میشناستد . شردمند بدانش ییاز گردد . شا بفراکسرفتن اذب و دانش 
رسد ر از نحصیل نقره و طلا هتید . ان دالش ترا جاوید دارد و کهنگی بذبرد و نابود 
7 جدن دانشمدی را پینی اورا بده و فرمایردار باش ٤‏ دربار؛ [نکس که از او داش 
د د آنکی که از شا دانش آموزد فروتن باشید . 
۶ 1 دا دانش کسیکه بند دهد و غود آن بند بکار بندد نور بگیرید . هر کس برسش 
: رس با چیزبکه مدا نید دشمنی نکنید چه بسیار ازدانش درچیزی است که شمانیدانبد 
را بداند آنچه را میداند در پیشگاه آنچه نیداند بسی ناچیز اسث . نبایدکسی از 
ر ۶ که از این آنچه را نداد از او رسند گوید که یدنم . دانشرا بجوید تا بان 
۰*۶ ٢را‏ بکار بندید نا در شار دانایان باشید . دانش آموزید تا شا را بزرکی و 


دزی دهد 


دای دانش و نادان در قکر مال است. مر کس بآموزش تن ندهد ه رگر از 


أ 
أ 
أ 
۱ 
1 


۱ ۳ 


موی خردرا تناها چکونه دیگری را میشناصد ۶ دمن برعارخررزي 
E‏ دورن ی خویش اعتماد کند. مال از بعشیدن کم شود و ۴۶ ا بل کین افرون 
0 و کعتی است که در 7ب قرو میرود و دیگران هم ۷ آ فرو 
کردد » لفزش دانش ( را گبر هبچتانکه زنبور از هر شکوفه زیا تریت نبا ر 
میگرینده ترینعام نت که ترآ بملاح آورده هر کس که دای و1 چان ند چون نادان 
i‏ کن و از دای دوستا نادان کریزان باش» علمی که در آن سود نباشد خیری 
ورد EDE EE‏ دانش دت که از گفتار تجاوز تکند و بالاترین علم آست سی 
E e (E‏ وائر آن در کردار تایان شوده دو چبز است که بیایان آن یتو افیر سید 


دانش توشه میېرد 


روند. از هر دااش بهترین ۲ ثرا 


بمرعلة عمل قدم 
داش و خرده ۳ 
دانا ترین مردم کسی است که عك یقینش دا تزداید. آفت مردم » داش‌ند نا برهیز ور 


است ۰ نکس که مینخواهد پیشوای مردم باشد باید قبل از تعلیم دیگران بعلم غود برد 
غود تبل از ادب او بزبانش باشده نادافی برای اتان بدتر از خوره برای‌بدن 
است. فقری چون نادانی بستء نکس که نراع خود را ادانی ژیاد کد کوری وی از -ندرا, 
یابد. نادان سنکیت که آب آن روان نگردد و درختی است که شاخ آن سبز نشود و زبینی 
است که گیاه از آن نرود احمقی و نادانی دردی است که دازو نیلایرد و ییماری اس ت که بېبودی 
نبیابد.نادانی بدترین دشن است. از نشانة نادان [نست که هردم رشگی نو بغود میگیرد. 
‌ از درستی با نادان پرهیز که | کر بخواهد بتوسود رسانه زیان میررساند» چه بيار در سی 
که بدون قصد از نادانی زیان بتو میرسانده 
دا شمند ادان را میشناسد چون خود قبلا نادان بوده ولی تادان دانشمند را نمیشناسدچرن 
از بیش دانا نبوده است. دانا بچشم دل میبیندو نادان بچشم صر. هر کس بیرد و از او بر کیعلی 


باید ادیش بسیرت 


بماند ابن ورن حجاب مبان او و آتش خراهد شد. 
حذرت سبدالساجدین فرموده: دا گر مردم بدانند که چه تیکومی‌هالی در طلب عام هت 
البنه همه بدابال آن خواهند رفت هرچند که خونمایشان ریخته شود و بدریا ها قرو روند۰) 
حضرت باقر عليه السلام فرمود ۰ < اکر مردم نضیلت علم خدا غناسی را بیاموزند دبگر 
بال دیا و نست های آن چشم نخواهند دوخت و مال دیا پیش [نها کیتر از خاك خوامد بردد 


بمرفت خداهتنعم و منلدذ شوند مانند کسی که از بحت لذت میبرد هیناً که معرفت خدا اب 


هر وحثنی و رفبق هر تنهالی و نور هر ظلیتی و قوت هر ضعلی و شذای هر دردیست:؟ ۱ 
با اینکه حق شکار و چون 7فتاب درخشنده انت معذلكه دشنات( 


شهادت روی مناد خواسته اند از نادانی برخی م لین استفاده کرده دین اسلا 
دیگر ان را از دانش امروز دور قلمداد کنند, با اینحال هد از بز رکان‌وشملین 


آنا تتوانسته اند از ذکر حقیقت خود داری نموده 7فتاب دابا 
اندود کنند. 
اعتصاس بطلب علم د 


O 


۱- Dr: Marx: 


۳۸۳ 


له کر و بحت و تدریس دارد و چارة جر این اعتراف ندارم که ار 
3 إدباهات بشر را تمحیع کرد:> : 
7 ب‌ناردشو (۱) ثويسدة برك انگلیسی میکوید : و تریی. 


کناب سکم بیاری 


رارد؛ > 
۱ [نایلبری )٩(‏ فرژقسوی گت : اکر اسلام و مسلین درتاریخ در 
اروبا نا چند ترن عقب ميافتاد. > 2 
کرستاو لوبون (۳) فرااوی میگوید : داز مئل کی مانند درس 

مار 


شیشه ندحبات 
بات علمی 


که رات لین و حق علمی را که آنها برما دارند از تظر دور دارد. » ی 
خانم دا نشمند اتگلیسی لادی ایفلین کوبولد که دد ار نور لمات اي را 


ربد در کناب خود که دربارة اسلام نوشته چنین میگوید 

د شیر اسلام یفرا گرفتن علم و ادب امر قرموده و در قر آن تحصیل ءا 
مر رد و زن مسلمانی واچب شده است» مسلمانها [موزشگاهها دائ ر کردند , ر 
ءل ر دانش را گرامی داشتنددانش‌ندان را پاداش دادند » کتب على بيار شر 
کا ای نلسله و علم را تا آنجا که میشد از اطراف تهیه کرده از فارسی و پوتانی و 
ترجه کردنده 

بنداد در عصر طلالی ود شهر علم و فلسفه بشبار میرفت.اروپا تا امروز از ین و 
مرون اسلام و عرب است چرا که عر بها از علم نگاهداری کردند تا ايشکه اررپانبان 7نرا از 
آنبا کرنتند. کان یکتم در دتیای متمدن کسی منکر این خدمات شود بناها و ساخسان ماو 
ملطنتی که ملین در اسبانی با کرده اند شاید ,پترین گواه تمدن اعراب در ابر فاره‌باشد, 
بانوان مسلمان هم در علم عقب نمانده و زنان دانشندی در تاریخ و فلسفه وشمر و ادب و نثرت 
ر ءارم در میان مسین پید| شد > 

مین خانم دز چای دیک کتاب غود میگویه : و اطلب العلم ولو بالهین (داشجود 
هرجند که در چین باشد ) این سغنی است که در صدها سال قبل پیشیر اسلام کفث ؛ سغنی بس 


م و ادب بر 


بزذرك و مهم است ۰ 

اروبائیان تا قرن سیزدهم یعنی هفت قرن بمد" از پیشبر اسلام پمظلمت آن بی نبرده‌بودند 
ادراردارل )٤(‏ بادشاه اتگلیس یکن (۰) قیلموف را از بحث کردن در عام شیمی منم کرد و 
نگذاشت در موضوع این علم در دنشگاه اکفورد سغنرانی کند و حتی اورا باریس تبدکردند 
ک زب نظر کلیسا قرار گیرد . در آن قرن توجه بیکن وا بدانش جزه کته نقری منداشند 
حت در ممرفت و فہم آشیاه زا مربوط پارتباط با یاطین میدانتند . باین ملاحظه به یکت 
دد کرده فریاد میزوند : < دست این جادو گر دا کوناه کنید ؛ این مسلمان را ازکار بیندازید > 
اعلام در آن دوره چون چراغ دانش و علومی از قیبل شیمی و جبر و یره بود و همین دانشهابود 


ا آنروز نرا مربوط بکیاطین میداد تند و دوری بشر دا از آن واجب میشرد: 


rd ler 


shaw ۲ Leberry F-Gustave Lebon ¢-Edouê'‏ ره ود ا 


-۳۸- 

را دریافت اما در کجا ا 

اسلامی اسپانیا آنرا بیدا کرد و کب (۱)هم کور 
مرچند که (ورا مجبور کردند تا از ققد وب 


...وی یکن بالاغره دفیق علم 
چنانکه تاریخ میگوب در دانشکاه 
در همین داشگاه دانست زمین کروی است ۰ 


دست بدارد ۰ 


در دانشگاههای اسلامی چه در اسپانی و چه در بقداد معصلین بهسودی ر 
ات د و خر 2 بلشان را از.غزينة دولت اسلام مپدادند , صدها ۷ 
لصرالی را خو مي 3 مج 9 
اروبانی از این زادی استفاده کرده وارد آن دانشگاهها شدند » علوم و معارف اسلام رآ ٣ی‏ 
Kf‏ استفاده از ۲نجا گرآفتند. ۰۰> 
تحصیل کردند و ۰ 0 2 

۱ در ابنکه ۲یا مقصود اسلام از علمی که بان ایتقدر تا کید میکندچے 
سن بسبار میتوان گنت . بطور کلی علومی که بیشتر موردتوجه فر آن 


یر استی 


قصود از 
ا وت است نبا است که توجیدو شناختن بزر کی خداو ند اكك میکند 
اسالام ہے ٩‏ امل علم توحبد است و علوم دیگرفرع متانها هند علومیکه‌تومرد 


در انان بوجود آورد همکی جزو علوم بزرك بشمار مپرود . آبات 
بیاری که درقر آن مجید در بارة علم ذ کر میکند همکی مو بد این موضوعند که عام حقیقی‌همانت 
که توحبد كمك کند 
اولم بتفکروا فی انفسهم ما خلق ال السموات والارض وما تینما الا بالحق ١٣با‏ یش 
خود فکر نکردید که خداوند آسمانہا و زمین و آلچه را بین [ نباست جز بحق تیافر بد . آن فی 
خلق السموات والارض لابات لاولی الالباب ۰ همانا که در خلقت مانم و زمین آیانی ,-رای 
صاحب خردان است . بسیاری آیات دیگر نیز مارا امر میدهه که در [فریتش [سانبا و زین 
و حیوانات و نبائات و موجودات عالم نفکر کنیم و عظمت خالق را در آنها پشتاسیم . حشرت 
رسول میفرمابد 
< تدکر زندکی دلیست که بمیرت داشته باشد . کسی پرئبه تفکز نیرید مگر آنکس 
که خدا مخصوس توحید و معرفت کرده باشد . بهترین عبادت صرف تفکر در خدا و قدرت ار 
است ۰ 4 
حضرت صادن میفرمابد : فکر آئینه خوبی ها و کفارء بدیپا و روشتی دلها است ربا آن 
رسمت خلق حامل مشود و آدمی بآ نچ صلاح امر او است میرسد و اطلاع بر عواقب امور د 
زبادنی در عام حاصل میکند و هیچ عبادتی مثل آن بست . 
حضرت رضا فرموده که بسیاری نماز وروزه عبادت نیت بلکه عبادت تفکر گردن‌ددا 
بر ورد کار است . 
در بارة ايشکه 7یا ع1 
اینجا ذ کر میکنیم 


گویند روزی خدمت حضرت عرض کردند یکنفر از علمای مشهور میا بد پرسیدند. ا 


ام چیست احادیثی نیز از حضرت پیمبر و آله اطهار رسیده که دد 


00109136-۱ 0( که بقصد یافتن راه‌هند مسافرتی‌در دربا نت 
را که امروزه امریکا نام دارد یافت . 


HIE EEN‏ سسسحه 
—FAo—‏ 
برد واب E‏ ا a U‏ درجه است 
پر ارت و موجب شیر بنی ید کی و برقری بر اشغاص میباشد . اما علم حقیقی که ا 5 
افی ی کر کسی ترا تحصیل تکند در زمرء حیواناتست 2 


تسیر که یمن علم عقلی . علومی که برای عقل د دوح موجب کال قوت نئل 
ماد و سفت [لثای دوم فی ماد نی عام اغلاق : علمی که تمدیل قلی‌یی! 


ملم توحبد د ۳ 5 

مت بوجود میآورد وقوای انمانی را تعادل مبفشد ۰ سوم سنة قالبه يمى افمال و مبادزه 
1 مزل و داب ژندگی در خانواده و در خارج و اینگوته غلم در نته املاسی 
4 


ك راد. شده است . بعطوریکه میبینید مهمتریت علوم امروزی و نېا که 
ببروند توسط یبر (من) بیان شده . 
بت دبکری از ضرت وسیده که میفرماید : < الفلم علمان اعامالادبان وعلم|لابدان.» 
( ملم بردو کون است ۲ حلم ۳۵3 3 عم ا )۰ 
نیس علم بر دو نوع بتی علوم مینوی ۰ [نبا که با روح و حقیقت انسان سر و بر 
رارد و ارم مادی و جسمافی که مورد لزوم بدن آوست نیز از لحاظ اهمبت دورشتةٌ مزبوراست 
مب باز حدبئی از حشرت نقل کرده اند که میفرماید : ای بند گان خد! هنگامی که دردی 
شا روی آور شود بی درمان آن روید که دا دردی نداده که درمانش نداده باشد واگر کی 
اعلاع بر عام عاب نداشته باشد و وارد در بزشکی شود و مریش از بین رود ضامن است وباید 
ب دهد کنایی هم بآن حضرت بنام طب |لثبی مشسوب کر ده اند. بپیشوایان‌دین ما هم نسبت‌دا نن 
مام طب داده و کنبی از قبیل طبالرضا بایشان منتسب کرده اند. ۲ 
دن اعلام عام هیئت و تشریح را که كيك بسپار بشناسانی خداو ند میکرده مورد نوچه 


اصل و ریش دانش 


مار 


+ضرت امبر میفرماید ؛ من عرف نفسه عرف ربه : هر کس خود را شناسد خدای خودرا 
۱ حضرت صادق میفرماید؛ من لم يعرف لتشریح و الپيئة فبوعتین فى معرنةا - كسى که 
گر رت را نداند در معرفت خداوند عنین است (عثین مردیست که در ظاهر لوازم مردی 
ند اه جم است رلی عمل تولید تل از او ساخ نیست) 

i‏ را سکن بوده موچب بسط فکر و راحنی زندکی شود گوشزد کرده 
تن ات٠‏ جکت طبیعی » آخلاق 4 علوم جنکی , تاریخ » جفرافی »شنازری » تیر اندازی؛حساب» 

ی " اداب سفر و حضر » وظایف اداری و اقتصادی ۰ [داب زندکی و خلاصه هرچسه امزوز 

"ورد نوجه دانشمندان دنیا هست دستور داده است. 

ن اسلام علوم را از راه ټجربه جستجو میکند و همین اصلی که امروز مهمترین‌باة‌علمی 
۰2 در دین اسلام آهمیت داشته است. 4 


د 


بش | 


2 برای نشان دادن اهمیتی که دین ما یمام میدهد کافیست که برخی کسان 
علمی دا که در مکتب علمی اسلام پرورش یافته اند نام بریم» درقرون اولب 
سم اسلامی در قاهره و بغداد و بیشتر از شهر های کشور اسپانی,ثل‌طلیطله 

و قرطبه دانشگاههای بزر کی بربا بود که انواع علوم را در آنجا 


۱ 


۳۸ و 
دان از عام تقاط دیا بدانجا رفته کب علم میگردند وحتی سباری 
غاس غير مناتان نبز از ان وا شگاهها اسنفاده مپبر دند ۰ 

i‏ با استفاده از علوم |سلامی و از تعلیمات قر آن مجید و بیشوایان بزركدبنی با 

0 بط مبدادند » بملاوء هلوم دیگران رانیز گرفته‌مورد رو صیمبسا دنر 
ر پارسبان و هندبان را ترجه کرده لیم و تلم میشودند. 

بر ان وجه علمی دا نشمندان خیلی بزرك در دامن اسلام پورس شدند. و کار 

N, ۰‏ ادها سینا » ابوریحان بیرونی» جابراین حیان و بسیاری دیگرازردی 

و ت بوده رند از این مکتب فارع | لتحصیل شدند» درهمان, زمانی که ہین 

بیان غرق در جہل و نادانی بودند. سلطة کشیشان ادان 


ری مبکردند و هراران 


مملومات غود راروز روز 
کتاببای پو نانیان و رومپان 


که موجب فغر عالم انسائه 
علی در اسلام یرما بود ارو با 


ترقی 3 
تام کدور های اروبائی برقرار بود و چان مودم را 


تساری در 
مان معدند که اسان از بادآوری آن شرم دار 
بادشاهان ]نها نبر بدستور کثیشانلو بط علم را میکر فتندوا گرتصادفامر دیرو تدکر 


در ین 7نبا بیدا مبشد نس 
کسانی چون گالیله را که مدهی کروبت زمین بود یا کر یستف کلمب را که مدهی وجود درالم 


چدیدی شد تکلیر و تهدید بقتل کردند : 
در ین این تضییفانی که مسیحبان برای هلم قاثل کدی کے چ ری از [با که 
نکرغان روشتتر بود ببارزه با کشیشان و کوناهی فک[ نبا براجت و وت دامن علوماسلای 
زدند و ابثدا این علوم را تحصیل کردء در دانشگاههای اسلامی کسب ممارف کردند با از کب 
نان استفاده بردند و غود بیز در بط معلومات کوشیدند . 
از کر بستف کلمب اقل میکنند که متصد عالی خود را مدیون کنب ابن رشد |ندلسیاست 
آلبر بزرك هرچه داشت از ابن سبنا کرفنه و سن توماس فلسفه ای دا از آبن رشد اغد کرد 
درت در گتار غود مدعبستکه ژوبر فرانسوی که از بر گان علمای چان مت وراندلس کے 
عم کرده است 
کرسناواو بون در تاریخ تمدن اسلامی میکوید « مسلمانان هر کشوری را که تمرف 
کردند بالانرین علوم را در 7نجا انتشار داده و در هرلقطهٌ که پرچم لام برآفراشته عدن 
بسپار در آن کشور بوجود مد و علوم و ادییات و هثر ها و په ها بتپای کمال رسبد. 
شمیت انگلیسی میکوید[نبوقیکه (روبا درجهل ونادانی فرق بود مامتان الما 
را با جراغ علم نورانی کردند و علم را جوان کردند » زراعت و تجوم و چبر و مقابه و ا 
را بالا بردند و شهرهای خود را بدانشگامها و کتایها زینت دادنده 
کوستاولوبون میگوید : در اروبا تا قرن ۱۵ هر موضوع علمی 
اود نبود معتبر شمرده نشد و دارالملم های اروپا بنج تا شش قرن روی هین 
و مدار علم (روپائیها نقط علوم مسلمانان بود. 
مسلمانان در هر کبای جهان که بودند با چدیت تام سب هل و بط ۵7 ۲۰۰۶ 


سلما 


که از مصنفبن اسلا 
اصول میگذشت 


بتنگناانداخته و از کس ران 


نبت سحر و جادو باو میدادند و ارتباط با شیطان در حقش قاتلبدند ۱ 


اد مه ماع ا بزرك در هد فت و طلمی 
ور خا E‏ 

ارامات بر کی باج ی ت ؛ میگویند که فرضية کرویت و کرړی ور . 
ره اول مدهی آن دز ارو بود ا فل ا3 آن دد محضر هارون (لرخید eS‏ 
۳ .درام ساهت را نیز یکی از علمای زمان هارون الرشید بت میدهند , ۱ 

3 + و این مود 
نات که مارون الرشید سافتی به شمارتمانی بزرات بادشاه وا هد فرستاد و i‏ 
زی سنا آن سخت در شگفت شده پنداشتند دوج شریری درون ساعت مثنول ر ام : 

کل اتبلبك را هم شیتی دان های مسلمان کف کردند ؛ قست عمد از نبان 

رر نی بر زحمات کییادانبای قرون وای اسلام است» در قن هبت و نجوم :رب ۳ 
رید و انواع علوم و فتون دیگر مسلمین پیشقدم و سر آمد جهان بوده اند . 

کفتبم که در قرون وسطی اء از ازوپاییان با عقیدة خرافی زمان‌خود 

جر ادیگران " مبارزه کرده بشاگردی در مکنب مسلین پرداختند و سلومانیرا ۶ 

یی افتاد ند از 7نجا فرا گرفته بودند کم کم توسمه دادند . 

۱ طولی نکشید که عدة این کسان کم کم ړو بزیادی رفت و طالبار 
در اروبا ببشتر شد و انکار عمومی تیز در آثر تلقیتات ایشان روشتتر گردید . هر فرن کهکددت 
ترنی محدوسی در علوم ری بیدا میشد چرا که اروپائیان نیز شیرینی دانش را که مسل 
از ۲با ات و مدتی اروپائیان از چشیدنش محروم بودند دریافتند . 

ن شانزدهم میلادی به بد ترقی علم در اروپا روز بروز بشتر شد . بذبختاه‌درانر 
ن سلمانان توسط دشمنان [نها یا بعلت نادالی برخی از ايشان ابجاد گردبداهست 
شدن روز بروز در اسلام رو بکمی گذارد و هرچ»اين اصل در اروپاترتیمیکرد 
ترل مینمود و کار بجائی رسید که اروپائبان یمنی [نالی که در فرون وسطی در 
جبل و نادانی فوطه ور بودند در آثر پیروی مکتب اسلامی, ترقی علمی بسیار باه و با بروی‌علم 
لط مادی خرد را نیز افزون کرده بر مال شرق نیز دست یافتند . 
جرانان مسلمان قرن بیستم که مروز اشعه فر دة علم اروپا را مینگرند و از این شمه 
خر شده و جنم باطتشان ته میشود [یا هیچ فکر میکنند که اصل تمدن و عام اروبا از اسلام 
حود | نا سرچشه کرفته است f‏ 
با میا 


شسالروز مسلما 


از اي 


رد بحت قرار 


ریاضی»جفرانیا 


5 ندیشند که این اروپاییان ظاهرا متمدن روزی غرق در بربریت و جهل بودند و 
نان نیابت ترقی و عزت را داشتند ؛ 
آیا میدن E‏ 
ا آم میداد که علت عقب ماندن ما از عم و تمدن و علت ایشکه (مروز برای کسپ‌هاوم 
۳ 2 +ست دیگران میدوزیم ( در صورتیکه باید برعکس باشد ) انت که پردثففات 
مارا کرفت و مارا از غافله دور کرد ؛ ۳ 
راه چارء این کار اینست که مسلمین از خواب غفلت برخیز ند» درقر آن 
تدبر کنند » دستور های قرآن را بکار بندند » زتدگی یشوایات 
خود را سرمشق سازند , همانطور که دین نها دستور میدهد در کسب 


چاده چیست ٩‏ 


۱ 
۱ 
۱ 


۳۸۸ سس 


بکوشند ؛ علم را جزء ضروریات ایبان بشمر ند » سمتی و تتبلی را پکنار گذار ند و 
2 اسلام را مظمت حقبقی که بابد داشته باشد برسانند . 
ید سلمادن موم جوانان سلبین علم دا برای علم اموز ند اور که املاف ٢‏ 
ی نه اینکه بخاظر کسب دنل ومال و برتری و تفاغر کسب دانش ایند پر کر 
مات متس ماندن ما از فافلة علم ابت که اهت حقیقی داش از ور ها دور اده و ترا 
مطل برای مماش نیدایم . عظمت حقیقی علم از دست رفته و بابد طوری ایخ و کوشش کرر 


+ 


وا 


که آب از جوی رفنه باز ید و جبران‌مافات شود تا بتوان عظمت می و1 که ایس لام اس 
حاصل کرد ۰ 1 
اسلام همان ذبن بزرگی است که در دامان خود ابوعلی سینا و این ود وجابر این بان 


اور . و کسانی بوجود آورده که امروز تمام دنیا در مقابل نها سر تمظیم فرود مباور 
اغلام نبیر نکرده و همان اسلام است و امروز نیز میتواند نظیر چنین بزر گاثرا پرورر 


فقط همتی میخواهد که مسلین را بکار کردن و استفاده بردن از کنجهای خدادادخوبغ 


سازد » توئیقی لازمست که ابشانرا از این خواب بیدار کند ۰ 


تس 


وادار 
این مکتب بود که فردوسی بزرك را وادار کرد فریاد بز ند . 


زدانش به اندر جهان هیچ نیت تن مرده و جان نادان یکیست 
توانا بود هر که دانا بود بدانش د ل پیر بر نا بود 


۴ 4 و ت ی قرآن مجيه را بغلقت [نسان ازتطمه اهار ها شده 
تشکیل جنین کا ‏ ا ابا ر سطحی پاپ دربن و EE‏ من 
ِِ- و از لحاظ علمی دارد بقهمند . آمروزه علمای چدید که در 
بر کدفیات تجربی و ز. ات بیثمار سیر تکاملی انسان دا از تخم ٿا بوجود آمدن بچة کامل مورد 
دت ملق ا دز قرآنت مجید راجم یر جنین نوش شده املا صحت 


دارد 


در قچند جای قر آن سیر تکامای جنین را با ترئیب و نام های مناسب ذ کر کرده که 
از آبات آترا در اینجا ذکر میکنیم : 3 

با ايها النای ان کنتم فى ریب من البعت فانا غلقتا کم من تراب تم من نطفة تم من‌علنة 
نم من مضغة مخلقة و غير مخلفة لنبین لکم و نفرفی الارحام مانشاه السی اجل مسی نم نخر چکم 
طلا نم لتبلفوا اشد کم . ۱ 

( ای مردم | کرشما از بعت مرد کان شك داربد پس د بدانید > مائیم که شمارا[ فر بدیم 


ی 


از خات و بد خاك وا نطفه کردیم و بعد آنرا خون بسته ساختبم و بعد آ نرا بارچة گوشتی‌دارای 
۶ آفر بنشی کامل یا غیر کامل قرار دادیم < تا بیان کتیم برای شبا > و در رحمها 7نچه را 
بغواهیم تا مدتی معین قرار میدهیم پس شما را بمورت کودك از رحم بیرون میآوریم تا بر سیه 
ال خودنان ‏ ۱ 
در این یه ابتدا خداوّند بیان میقرماید که خلقت بشر از خاك است . خاك درانررسیدن 

آب نبات را نو میدهد و ماد غذانی میسازد این ماده غذائی را انسان با مستقیم‌مهورد یا گوشت 
-برانانی علفغوار را که از آن علف خورده اندغذای‌خودقرار میدهدودر تتبجه نبات زمین‌ بارت 
اغری همان خا|صلی جزء بدن‌او و خون‌اومیگردد.پس خاك خون آدمی مشود . خون نیز نبدیل 
بنی شده نطفهٌ مردوزن میشودو با اجتماع بکدیگر نطفةطفل؛ بوجود میآید . 

خداو ند متعال باین موضوع |شاره قرموده که ما شما را از خاك 7فریدیم . بدا یفرمابه 
خث را نطفه کردیم و بعد این نطفه را عله بش خون بته شده ساختیم . ہی از ایک تطفامر د 
ب اسبرماتوزوتید جدار نطفة زن را شکافت وسر آن وارد هشت داغلی آن خد دمش بر یدمیگر دد 
مد سلولهای مز بوو خروم بتولید مثلٌ کرده رفته رفته زباد میشو ند و بوساعل مختلف ازخون‌داخل 
دحم تغذیه کرده رشد میکنند تا اینکه حلقه ای تشکیل داده و حلقه را کم کم در از مکنند وابندا 
نون فقرات چنین را میساز ند , 

در این حالت شکل خون بستةٌ را دار ند . بمد] سلولپای مشکلة بدن از حالت مزبور که 


E ا‎ 


۳- جنین بعدازیکهقته 
ارو بائیان ۵۷۸ میگویند تفییر کردء علاو» بر 
سلو ای بیر و نی و داخلی ۵6۱۵061۱۱۱6 1016۲11169 
در حفرة آن نیزسلولهائی تشکیل داده میشود که با 
مزودرم 6006۱6 خوانده‌میشود,قسمت خارجی: 
اکتودرم تشکیل بوست بدن و اعصاب و آلات سراس را 


۲ -جنین در ابنداه شروع برشد 


میدهد وقست‌داغلی با 7 ندو درم دستگاه گوارش و |سباب‌مولد شيره های هضم را میسازد و ء 
بز استخوان بندی و عضلات و خونرا تشکیا میدهد . دراین حالت نطفه پارچهٌ گوشت م 
و سالل‌مخصوس از رحم ما در تغذبه مینماید , 


مبفرماید ۰ و لقد خلقنا الانسان من سلالةمن طین- نسم جملناه نطفة نی 
له فغلقنا الملقة مضفة فعلقنا البضفة عظاما فکسونا المظام لحا ثم 


در سورة مومنون 
تم خلقنا الط 


شاناه خافا خر فتبارك اله احسن العالقین 


آیات نیز بس از اينکه بخلق نطفه از اك اشاره میفرماید 3 کر میدهد که نطنه 
کد 


در جایگاهی استوار و محکم قرار دادیم و بس ازآن نطفه را علقه یعنی بت خو 


و علقه را مشنه ساختیم و مضه را استغوان دادیم و بس از آن استخوان را از گوشت بوشانید.م 


E E 1‏ ا کد ات 
در او بجای آوردیم پس برتر مد خداو ند که بهترین فر بنند گاندت 


وترقبات آن شده و ئشان دهیم چکو» 


ر بخواهیم وارد شرح دقبقتری ازشکیل 
در قر آن این مرانب گوشزد کردیده مجبوریم وارد بحت علمی مفصلی شوم و شاید غواندگان 
کسل‌شوند . معذلك برای اينکه شما از این قسمت محروم نبانید باك سری عکس که باژحمات د 
ازنطفه و ترقیات آن تبیه شده دراینجا چاپ ميکنيم و عمر نطفه را زیر هر کدام مینویسیم نا 
کردن ودقت در آتها ترقی متدرج چنین را بنگرید . 
دراینجا از ذكريك نكنة باريك نیز که‌قیقة موجب‌تعیر علمای امروژی مت نز ناك 
است 
چنانکه کفته شد اولین چیری که موجب نطفه مود سول کا اک اد د 


از آنا درنطفة مرد مشغول کردش است . 


۹ - جنین پست و بنج روزه 


1 


۰ 
۱ 
7 
1 
1 
5 


تروژه 


> - جنین و۱ 


نام ۱روزه 


mm E 
۳۹۲ 


این سلول را به اصطلاح علمی-۲0۵۱0 561 
Spermatozoairel:‏ باه آم یو بند 
است (شکل مقایل). حش 
عد در صورتبکه نطفةً 
ماتوزوئید ها با 


Spermatul 
که‌عبارت ازيك سرويك دم‎ 
پنکه نطف مرد داخل نطفةً زن‎ 
زن قابلیت اغد 7"نرا داشته باشد اسر‎ 
سرعت شروع بگردش اطراف نطفة ماده میکنند و‎ 
حر کت سر آنها بوسیله تکان دادن وشنابوسیلةً دمشان‎ 
1 : |نجام میگیرد‎ 
دراطر اف يك نطفة ماده مسکنست چندین نطفه‎ 

ر متنول کردش باشند و سمی‌بداخل‌شدن بآن نمایند. 
بحش اینکه یکی از ]نبا جداراطفة ماده را 

عکافت و وارد آن شد دور نطف ماده پوست سختی 
مانند قلمة استوار کشیده میشود که نطفه های دیگر 


وارد نشوند . 

بابن ملاحظه بيش از يك نطفة نر وارد نطفةً 
ماد» دیگردد و گامی‌هم که تصادفا دویاسه نطفه وارد 
شود طفل دو قلو و سه قلو بوجود میآید . 


اسر ماو زو کد با تم مزر ۶ 
سای نطنه‌های نری که بیرون مانده بودند سپر ماتوزو ليد يا تخم مذ کر که 


۱ طفل از آن بو جودءیا بد 
این بود طرز تشکیل جنین . 
در بك آبه از قرآن وصف نطفهٌ مذ کر که اصل تشکیل دهئدء انسان است بخوبی يان 
شدء و آن یه دوم سور علق است که میفرماید : لق الانسان من عاق . 

4 بعضی مفسربن و لفت نویسان علق را جمع علقه دانسته اند ولی برخی نیزمعنی دیگری که 
بسقیفت زديك است و امروز صحت آن معلوم شده برای آن میکنند منجمله در کتاپ‌مجمع|لبحرین 
بکی از معانی علق را میئوبسد : 

< حیوانات خیلی ریزی است مانند کرمهای آب > 
اسبسر مانوزوئید هم در میان ماي منی همینطور است و لفت علق بهترین وجهی استک 
مبتواند ابن موضوعرا بیان سازد . 
خلق الانمان من علق ( خداوند انسائرا از نطفهٌ مد کر < اسیرماتوزویید > [فرید) 
در دستورات دینی وارد شده که خوردن غذای نجس حرام است‌هرچند 
حرام بودن که انسان دهان خود را آب بکشد و ظاهرا نجاسات را از غود دنم 
غذای‌نجی سازد . 
2۳ برخی اشغاس ظاهر بین بر این موضوع پدیدة (نتقاد تگریته و ددگ 
مین فکر آنرا رعایت میکنند. منطق نها بغیال خود اینست : در صورتیکه داځل بدن دودار 
دسترس است چه اهمیتی دارد نجس شود . بملاوه داغل نن مسولا دجس است بدلیل ایکا هد 


r~ 


رر 7نجا یرون آید نجس بشمار میرود۰ این اشغاس سغت اشتباء کرو 
که از عشریح بدن انسانی خبر قدارند و امبال گوارش را نیدند ود یل ادانیشات اینست 
یہن ت ژیرا مواد غڈائی خود را از دست ندادء و 8 تم تا وقتیکه داخل‌سمدءاست 
عبمیالی بوسیلة عصیر های معدی روی اغذیه بل مپآید و ا e‏ دارد. در معده تشیران 
e‏ + بد و فستی از آنا از جدار سمده جمدب 

یمد غذ! داخل رودء کوچك شده [ تجا هم تفییرات شیبیائی بیدا یکند و مة 
که در معده حل نشده بود جذب بدن میشود. بثابرابن [نجا 007 ا از آن 
دورود رب ا ا ی ود ی از 
بود وا 2 وارد بدن گردید و غذای سلولها شدآنوقت مواد 8 ا RE‏ 
رودة بزرك مبشود و در این موقم است که نجاست کامل بر آن اطلاق میگردد. 

از چم در بالا تم ملوم شد که غذاۍ داخل ممده و رردة کوچاك ول غون باه 
دبرسد و موجب ديه سلو لہا شده [نبا را رشد میدهد و زیاد مبکند وبس از مدت کمی‌سلولہای 
تدیمی از بین رفته سلولهانی که در اثر مواد غذانی تشکیل شده جانشین [نها میگردد. 

بنابراین غذا بسلول بدل میشود و لول هم اجزاء بدن انسان و جزء غود انسان است. 
ہی اکر غذاتی که مبغوریم پاك باشد سلولی هم که از آن بعل میآید باك است و اکرغذانجس 
باشد سلواهای مشکله از [نهم نجس است. یمنی ببحش وارد شدن غدای نچس در معده اول ممده 
ر بعد روده ها و بعد عصیر های بدن و بمد خون و بعد سلولها را نجس میسازد و سلولی همه 
از ابن غذا بوجود میآید از نجس تولید شده است. 

اينست فرق غذای نجس وباك وعلت اینکه اسلام‌غذای‌نجسر |حرام کرده همپنست ۰ الیو 
عال دستورهای|سلامی‌ر| دا نثمندان‌میفهمند چرا که این‌دین‌دین عقل وعلم است. 

واضحست که اسلام حکم نیکند باینه اکر شغسی نجس غورد 
عوض شدن سلولها و در تیجه ملولهای بدش نجی‌شدمصوما حیوانات حلال گوشتی 
یااستبر اع نحاستخوار که غذای نجس میغورند هبشه نجس بمانند جرا که احکام دبن‌اسلام 
باعلم بحقایق اشیاء کنته شده ۰ همان ساو لہائی که گلتیم در اثر غذای 

ناباك نجس شده » طبق [خرین کشفیات عام امروز وت رسیده که بس از مدت مختصری مير ندو 
از بین ميرو ند وسلولهای‌باك تازه جانشبن نها مبکردد » سلول‌های نجس زائل گردیده سلول‌های 
باك ونازة جایشان‌را میگیرد» اسلام نیز در این باره دستوری میدهد که در کناب‌های نقهی درفسل 
استبراء علال گوشت ضبط شده و(حکام آنا مفصل است وبطور معتصر مقصودشان |بنست که اکر 
حبوانی حلال گوشت مانند مرغ و گوسفند غدای نجس خوردند وبملت آن خون وبدنشان تج ٠‏ 
هر يك در مدت میتی که مطابق با موازین علی است بابد ازغدای نجس دور شوند وئقط غدای 
باك بغور ند ء 

در اثر این رژیم غذامی مدنی 
طاهر نو میکنند وسلول‌های قدی ی که 
باك وتازه خواهد بوده ۰ 


بدنشان ازخوراك باك تغذیه میکند و علولبا بامواد غذالی 
نی شد بود این رف ایک جاک آنبا میگرده 


-۳۹6 


حدیئی از حذسرت صادق علیه‌السلام نام حدیت اهلیلی»)ممرو: ۳ 
معحز ةله قستی از آن میقرماید ۱ 
زه دی 2 3 
تب ر والسجب من مغلوق يزعم انا یغفی على عیاده وهو بری اتر الم 
فی نه بتر کیب یبهت عقله وتألیف مبطل حجته تب 
شکنت از مغلوقی که می پندارد خداو ند از بد بان 
بنهان است درصورتیکه آن مغلون انر صنم خدا 
را در تفس خویش بواسطة تر کیب منز که هوش وعقل 
از[ نجا سرجش» مبگیرد و بالطبع نفی‌وا تکار اورا باطل 


غود 


با کمال وضوح و با توجه 
ثفکر در متزوبی بردن از 


بت حدیث 
۱ 


در 


به دقالق علمی 


آن به‌بزر کی فربد گار شرح داده شده است. 
-شرت‌صادی (در حد یت مفضل) 

فایدخ ريه مقرّماید 
طفل دای مفضل بدان که نفعی‌در 


کر به کر دن طفل است داین 


درون مغز آدمی 


غم در آنست که در منز ملفل رطوبتی است وا کر این رطوبت همچتان بر چای ماند موجب زبان 


های بسیارو امراش سخت و کوری گردد۰ ۳ 
کرب طفل آن رطوبت را از مغز سر آنها ازاله میکند و در نتیجه صحت بدن و سلامت 
ود. ۲با میشود که طفل نفمی از کربه برد وپدر ومادر از آن قافل باشند؛ 
بلی,چرا که ایشان درصدد سا کت کردن اوبند ومیکوشند استرضای خاطرش را فراهم کنند که گر به 


نکند درصورتی که نمیدا نندکربه کردن برای او سودمند تراست۰ 


چشم در ]نبا خاصل مد 


نین ممکن است در خیلی چیز ها منفعت ها باشد و [نهاکه قائل به بی نظمی جهات 
هستند حقبفت ]نهارا درك نکنند و اکر میدانستند حکم نمیکردند که آن چیز خالی از سوداست؛ 
انند وعام بآن ندارند. هر چیزی را که منکران نمبدانند عارقان میدانند و بسیاری‌چیز 
عااست كه علم مخلوق ازدرك آتبا عاجز است و علم خالق بدانها احاطه دارد جلت قدس و 


کلمته 


فیز بولوزیت ها و عامای تشریح بدن امروزه تا حدی اهمیت موضوع فوق را درك کرده 


وفوا ندی‌برای کر ی طفل دریافته‌اند توضیح اینکه (شك که‌ازعدد اشکی با [ھصٍ پ4 ٥م613‏ 

واقعه در گوشه های چشم بیرون مبآید تر کیبی است که مقداریکلرور دوسدیم در آن معلول است 
و کاهی چیزهای دیگر هم نیز بهمرا» دارد. 

غدد اثك در گودی کوچکی وافع در زاوی توقانی ویرونی حدقه قرار دارد. میکل آن 

مانند بك 2 ۰ 5 1 

ديك غده براق است وطرز بیرون آمدن اشك هم بهمان ترتیب انجام میگیرد۰ زیرا در اند 


-۳۵ 


حر کات EE‏ ا ى عد آنها بیش از دتا است یرون مبآید. 
وتیکه اه زباد شود بوسیلا کيسة اشکی یا 1۸۵ $ داغلدر متعری. < 
یبا عارج میشود و این لاط است که دد موقع گرية زیاد آب ازینی جاری 5 ۳ 
ردك درسوداخ بیئی بوسیلة تنفس های بغتتی واه‌تنشاق هوا تشدید ء ول 
ماب ی که هنگام کر ب زیاد بانسان دست میدهد انجام میکیرو 
بزر کترین ا ای طم بدن مرطوب.تگاه داشتن پردة روین جغم میداد 
زیرر که اکر این که شب شود شفافی آن ازدست رنته وآدمی را کور بیکند: ‏ ۳ 
رشك عمل دیگری هم میکند : آلات تتفی را تر م‌کند ۱ 
,نابل عمل خشك کد هوا مقاومت کرده رطوبت بد|نجا میدهد. ر 
.مالوب تفس میکشند د مائند نپئك > غدد اشکی ندار ند. 
اشك فواید بسیار دیگر دارد که یکی از 7 نها هبانت که بیشوای بزرت مادا 


ترموده است ۰ 


بشود واینکار نیز دراثر بغش 


وباصطلاح «روغن میزند» ودر 


وی همین اصل حبوانانیکه‌هوای 


دستورات مکرری از بیشوایان ما در باه م < 
ححامت #یتوانید مقداری از [نبارا در کتاب‌حلبةالتفین‌باب نهم قصل دوم‌ملاحظه 


فرماییدء 


رسیده است ۲ 


حشرت امام موس یکاظم بشخصی فرمودند : «هر گاء خون برئو زیادنی کند خواه در د 
رخراه در روز حجامت کن > حضرت امیر علیه‌السلام فرموده که حجامت کردن بدنر| صحیح وعقل 
| بعکم میکند . 

از حضرت رسول منقولست که | گر در جبزی شفاه 
ست ؛ حجامت دیده را جلا میدهد ودرد هارا میرد . حجامت عادتی نبکو است. از حشرت 


در شيشه حجام ودر وردن عا 


منقول است که حضرت رسول (ص) را هیچ بلائی نیرید مگر اینکه بحجامت بناه مببردند 
هم ابشان فرموده (ست که.حجامت سرشفای همه دردها است بقیر ازمرك« 
در اینکه خون گرفتن با فد برای بدن نفع های زیادی دارد کی منکر آن ست و در 
ترا ثاب ت کرده ویکی از وسائل نداوی 
گیجه 


ام ترون این موضوع معبول بوده وامروزه هم عام 
امراض راخون گرفتن میدنند زیر خون وقنی دربدن زیاد شود حرارت مضر و کنات د سر 
وانواع امراش تولید کرده بطور خلاصه سس وا فاسد فینماید وچارة جز این تبست که انسان آن‌دا 
دفم کند. 

اما در این موضوع که حجامت چه مزیتی بر فشددازد یك نکنة دفیق على است ۵ 
تر علمای امروز نیز از آن غافل مانده وفقط برخی از فیزبولوژیست های جدید جوا آن با 


برده| ند ء 


که شابد 


درموقمی که انسان فسد کند فقط مایم مای خون که مایم هبو کلوین Homoslobine‏ 
دما نی موزل و برش مود یگنر است دفع کرد ر رت 
بشتر از این نقطة نظراست که بدن راازکلبول مای فرمززاند که WATT TSE‏ 
خدهاند رها سازد وبوسلة فد این کلبولها چندان دقع نیکردد و چار: 7 نبا حجامت ات 


آ 
1 


۳ 


بادکش انجام کیرد دام مواد غلیظ خون ازجدله کلبو لارا دد یسر مار 


ت که قبل از آن 
حجامت که قبل از درانر تیغ حجام کلبولهای زاند ازیتن میدود 


باد کش جع میکند و 

ا ند که پیشوایان ما اهمیت ]ثرا در نظر داشت و[نقدر بدان تاکر 
کردها نده ۳ 

دوادکتة دیگر بر از دستورهای حجامت اسلامی استتباط مشود که علم !مروز کر متا 


آن سر تمظیم,فرود مپآورد۰ 

اولا - از حشرت اما 

واندرونر| صاف مبکند وحضرت صادق نیز فرموده‌اند که غسوردن |ثار دروقت حجامت مفرا ر 
فرو میتشاند. امروز بشوعی نابت عد. که انار در صافی خون چه تأر بزر کی دارد. 

۱ تانبادستوری است که از حشرت صادق (ع) رسیده میفرماید: زینهار تاشتا حجامت ی 

ر باعت خروح خون وتوت بدن میگردد وفرموده‌اند چون بعدازغررور 


م ملی‌نقی (ع) منقولست که انار گیرین جد ازچجامت خون ر ماک 


وائدك چپزی بغور که بدت 
حجامت انجام کیرد خون جم یدود وغون فاسد را ببرون میکند وا کر پیشارخوردن باشد خون 
صالح بردن میرود وخون فاسد در بدن میمانده 

امروزه تابت شده که وقتی شکم انسان خالی باشد خون پاك و قت مفید ن بیکار زر 
است و بمحض باز شدن راه خروجی آماد؛ بیرون رفتن میباشد اما وقتی غدا در معده باشد فمالیت 
در بدن شروع میشود » حرارت در خون تولید میگردد و ببشتر کار میکند و تماما 


۳ 
زر فی 
متوجه گرفتن مواد غذائی و حل و آماده کردن غذا میشود . پس در این موقع خون منید مشنرل 


کار است وا کر راهی برای خروح باز شود خون فاسد رون میرود ۰ 
خداو ند در سور: ناء به ۳۲ میفرما ید و وشاق‌الانسان ضمیفا» انسان 
ناتوان فریده شد. 
اکر در ابن موضوع کمی دقت کنیم و با کشفیانی که امروزء 

عامای انسان شناس و حیوان شناس یافته‌اند تطبیق نایم حقایق بزر کی برما[شکارمیگردد 

ابت بثر برمدعا که ]نقدر خود را بزرك میداند ۰ ۲ تقدر در مقأم خودفلویکند. ز 
نادانی و غذلت » کوچکی و اتوانی خویش را از نظر دور داشته است . 

بشر خود را جا قوی و زورمند و مقندر میداند در صورتی کهضمیفتر بن مو جوداتاست 
مقصودم از ضعف او مقایسهاش با کوهها و با دربا ها که تام وجود وی نقطهیکی از[ نباشمار 
تمیرود ثیست. 3 

این را یز نبیغواهم که با فیل و نهنك دریائی و شیر و بر از حیت زور مقایسه‌ای 
زیرا ضف او در این موضوع بسی آشکار است بلکه من ادعادارم که از کوچکترین موجودات 
که او بنظر حقارت بدانها. نظر میکند نیز ضیف تر است .کوچکترین حشرات تبت بح خود 
9 برابر اسان پرمدعا قوت دارند و اکر نیت را از نظر دور نداریم (در عالم خنقت بل 
نیت را هر کز فراموش کرد )خواهیم دانت که زور مندی آن حشرات کوچك گامی مزارات 
بار برتر از اتسانت ‏ 


ضعف انسان 


کم 


۳۹۷۲ - 


ا اہ ا بکرم اف و که بش 1 
رای ل در صورتیکه انان از برداشتن هنو زن غود یر EET E‏ 
ورتل قدرتی مطایق مورج» داشت بایستی بنج خروار یار بردوش غور س جز آصت» اکر انان 
حازون که جسم او بقدری يم هس با یک 
26 با و جوداین‌ست. 


خارفی راکه بنجاه برابر و زاش بلکه بیشتر ناشد بدنبال EE‏ 


: خویش بکشد . با این بت 7دمی با 
روزت دوازده خرواد و تیم احمل کند ۰ [یا میتواند مثل|بنحشرء ترم تن باشد و نف 

کیت بارتفاعی که صد برابر ارتفاع بدن غود اوست می‌جهد . با | 
,بش صد و هشتادهتر پرد [یا میتواند ؛ آزاین حبت بکيك ۾ 
رء مز ارم گرم است میتوانند در مقابل بادی که فادر بجابجا 
رات ابسنادگی کنند ۰ 

SE 1۳ 

با این تیت اکان اکر روی سطح صانی مانند یه بایستد باید در مقابل بادی کتدرت 
جابجا کردن هفتاد و بج میلیون کیاو یعثی ۰ ۲۵ هزار خروار را داشته باشد مقاوم ت کند .چنین 
زرات وجود آدمی را ازهم میباشد ۱ 

بشه نبت باین حثة کو چك ملاحظه کنبد چه قوت بال عجیی دارد که‌می‌توانددو ازده‌ساعت 
منوالی بدون استراحت در هوا پرواز کند و بالهای خود را با سرعت حبرت انگیز حرر کت دهد 


ن نسبت[ دمي‌باید بايك 
منیرسد. حثرانیکه وزن [نها یك 
کردن دوست گزم میباشد رری سطع 


ادی 


بدون ابشکه خسته شود و تازه این همه فعالیت را با مخنصر نر ین غذائی انجام دهد 

انسان بیچاره در اثر جز ی کاری خسنه و و امانده میشود و از بشه کثر است . مرقی در 
اعلق حاره زیت میکند که ثرا مرغ مکس یامب[ن100:0 0موز0 میگوبند زیرا با وجود 
تمام مشخصات يك فرغ جثهزش باندازۂ زنبوربست . این یوان از عجائب عالم غلفت شبار 
رود و دیدن آن بسیاری از علمای طبیمی را بتفکر انداخته ولب قووووزر[ طبیعی دان مشود آن 
را جواهر خلقت مینامد زیرا زیبائی و رنك و شکل آن نیز چنان غوبت که ابل وصف‌نیست 


متصود ما در اینجا شرح زیبائی آن نیت باه تسود قوتءچیب این پر ندفریز است: 

مرغ مکس از صبح که از.لانة خود خارج میشود نا موفمی که بلانه میروداحنیاجی بنشمتن 
برای استراحت ندارد و دالبا پالهای ظر یف و کوچك او باسرعتی که بچشم نید کار میکند و 
حنی برای مکیدن شیرة گاہا نیز محتاج : تن تست بلکه در عبن بال زدن ابن کار دا انجام 
بدهد؛ کسانی که پس از اندکی کار اظبار خستگی کرده برزمین و زمان منت مینهند ازا ابنډرې 
بد پکیر ند ا 

به‌چنین حشرات 
خود را در هوا ایستاده نگاه دارند , در همان موتع که بنظر شبایی حر کت بنظر میرسند پالشان 


خیلی ریزی در جاهای مرطوب زیست‌میکنند کین اندساعت‌های‌شادی 


باسرعت عجیبی که شما نبی‌توانید درك کنید مشعول زدن است 
بمورچه های سواری که دارای فدی بلند و شکلی مخ وصندینگر یدک اغى 
بیکنند. اکر انسان به نسبت بزر کی قدمهای ۲نبا بشواهد حر کت کند باید در ظرف ی 
رسخ راطی ناید. تنم رز 
حیوانات زان غواب تقریبا شتی ماه بی‌فدا مسانده 


کت 
يك 


از چربی پدن خود استفاده میکنند 


1 
1 


سر تا 


و برشی حیوانات كوجك متل غوله و مارها مسکنست سال ها یقذو مانده و همچتان ژئده پا 
رت ده هزار تا از آنها باندازه خشغاشی يست تاینج سال يدون خسوررر 


زنده میمائند ؛ 
2 حشرات است که مکرراً خشك شده و ظاهراً میمیر ندو ]نار حیات در آنا ازین 
یرود اما ببعض ابنکه رطوبت پیدا کنند باز زنده میشوند ۰يا انمان متکبر از عبدة ابر 


ادا 

حیوانات میتوانند تمام احتیاجات خود را بشخصه رقع کنند ؛ یك گوسفند » خوراك , دا 
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محل راحتی خویشرا فراهم میکند و درزند کی محتاج بهیچکس تست | 

بك بر نده تمام وسائل ادامه حیات خویشتن را نهیه می بیند۰ حیونات حتی دوای غور را 
نیز میتوانند بیدا کرده برای شفای خویش بکار بر ند . 

اما انان در جزئیات و کلیات محتاج بدیگران و از انجام حوائج غود تانوان‌است. 

انسان در اثر جزئی عاملی که بامزاجش وفق نداشته باشد مریش هیشود › تعادل ہدش ہے 
میغورد و تاب مقاومت ندارد در صورتی که حیوانات با هر کونه مکی مجتکند و اغلب فاع 
میشو ند و کمتر انفاق میافتد مفلوب بیماری گردند . 

انسان در اثر جزئی عامل و انفاقی تعادل روحش بهم میخورد و در راه زندکی لك ر 
نائران میشود . مرك بدر » فرزند دوست » غصه‌ها» پیش مد های تا کوار ۰ 7سایش زند کی را از 
وی سلب میکنند در صورنبکه حیوانات در این موارد جز بانجام وظائف خود نیپرداز ند 

کلاغها هروقت یکی از همنوع خود را بینند که در جائی تلف شده فوری برسراوربشنه با 
کمك و یاری عجیبی او را بر میدارند و میبر ند . مورچه ها کدتکان خود راجمم[وری کردهدنن 
میکنند وازفساد آن مانم میشوند . 

اغلب حیوانات تعاون اجتماعی بسیار دارند و هسگی بسوی هدف معینی که درزند کی‌دارند 
ناپذیر پیش میروند و نمونه آن را در زند کی 7دمی کمتر میتوان چستجو کرد 
از کار و انجام وظینه خسته و ماول نبیشوند‌صیح خیلسی زود یعنی پمحش اینکه نار 


با جدین 


حیو|نات 
دوشنائی در هوا بیدا شود مورچکان از لاه خارج شده بکار میپرد|ژند و زتبورها از کندوخارج 
شده بی‌کارهای معین خود میرو ند و تاشب همچنان مشفول کار ندو در انجام وظیفه جزئی نامع و 
بازیکوشی‌رو|نبد اند و هر کسی کار معینی دارد که بانجام آن سر گرم است و توقعی بشتر از 
حصه خود ندارد و منتهای قوت خود را در انجام وظیفه بکار میبرد . 

مقاومت انسان در برابر مشکلات از حیوانات بسی کتر إست. مورچة که باری بردوش 
میک شد اکر بارش بر زمین اقند دو باره بسوی آن آمده 7نرا میبرد و گر باز هم یفند باز 
براغ آن می‌آید واگر تا هفتاد مرنبه‌هم این عمل انجام گیرد باز دست از مقصود بر یداد 
تا بالاغره کار را بپایات رساند. انسان دو دفمه که از عبلی مایوس شود نرا رها مسازد د 
دلسرد میگردد . 
۱ این بود نمونة مختصری از ضف اسان < و خلق الاسان ضعیتاع وه از تک يجاگ 
من جنس ! 


۳ انگیز داشته باشد ناچار است که پیر 
سر تعظیم فرود آورده و مت او اقرار کند 
بزرگی دوج و دوان » شگفتی قوای مسنوی تیل و تزکر 
ان ت که مردم‌صاحبدل را وادار باعتراف عظی‌ار 
اکر بخواهيم این عجالب دا شرح دهیم حتی مختصری از 7 ترا باه 
۳ ۳ 3 
ادد همین که در مقابل شما است برای گنجایش آ ن کست. 
در اخبار و ۲ثار پیشوایان دين ۱۶ نکات بسیار بزرکی در عجاش رر د 
سرا وی کف و عراز نک 2٠,‏ 0 
زکر ۲نبا نیو کد ما دا یی بدراز میکشد و خوانندکان را بکتبی که اعبار 
بم کرده| ند لا جلد چپاردهم بحار > راهنمانی‌میکنم ۰ 
حضرت‌امیر فرموده: «الصورالانانیه| کبر حجح ای على خلقه » یعنی صور دمی بر 
هت ۳ 4 , ر ادمی برترین 
دابل وحداثبت خدا پرخلق او است . هم ایشان فرموده‌اندومن عرف تفه نقدمرن 1۳ اک 
نس خود ممرفت حاصل کرد و خود را شناغت خدا را میدناسه ۳ 


دناختن‌خود 


این موضوع را 


در بارء بزرگی موی و روحی انسان خضرت امیر فرموده‌ووهیالکتاب الذ 
تختمرة من‌اللوج ال«فوظ وهی‌شاهد على کل غالب وهی مجموع‌صورالعالن»منی|انسانکنابی‌است 
از آبات خداوندی که بید قدرت خداوندی در آن نوشته شدء و نموه ابست از لوح معفوظ و 
کراء بر اسرار مکئونه و مجموعةٌ صور دو عالم است. 


ی کته و هی 


يو (ذات 


در فقه اسلامی بانهایت وضوح و دقست حیوانات حلال گوشت و حرام 
حلال گوشت گوشت مین شده و وقنی یکنفر دانشند طبیعی دان‌بدان توجه کند 
وحرام گوشت دقائق علمی بزرکی که در این تقسیم بندی بکار رفته خواهد دید.دین 
اسلام بط-ور عموم حیو| نات کوشتخوار را حرام میداند زیر| گوشت 
راران‌سعده هایشان عفن و گوشتشان کثیف و بد بو است و تولید ناخوشیمیکند . برهکس بیشتر 
علنغراران را (سلام حلال میداند . تمام حیواناتی که ناغت دارند حرام شده و حیوانات سم دار 
ال گردیده و برخی از نهامکروه قلنداد شده مانند فاطر و اسب. در پرندکان وسیل تشغبس 
حرام و حلال طرزبال زدن [نها است . حیوانانیکه در موقم پرواز در هوا اغلب بال خودراصاف 
مبگیر ند( طیرصافات) حر امئاد و نها که بیشتر بالمیز نند حلالند. 
تخم پرند کان نیز در صورتی که دو سر نبا باهم مساوی باشد متعلق بحرام گوشت و در 
سورتیکه مخالف باشد از نوع حلال گوشت (ست . 
در ماهیپا آنها که فلس دارند حلال و آنها که ندارند حرامند بملاوه یختر e‏ 
دد ادن مساو بست علاد و پاک مساوی ینت حرام که 
O a‏ و O‏ 
؛موازین علمی و طبیعی املا میزان مياید و | ر بخواهم و 


1 


ا 


ا , داشندان وعلما را دعوت میکنم که دراین موضوع بدرسی ګر ده حقانیتدین رر 


ادرك نمایند . 
سای دین اسلام شکار را آزاد نگاهداشته ولی فقط در موردی آنرر جار 
آداب ویار کرده است که‌ساد از آن‌نفع‌رساندن بخانواده و سمل دوزی باشد ر 


شکاری که مراد از آن لو و لعب و فقط کتفا یکشتن حیوانات با 
جایزنیست و در سفر آن نماز فص نمیشود و روزه را باید گرفت. از حضرت د حول( س )روب 
e‏ 1 شکار مروید که بیم زیان برشا میرود . حیوائیکه قبل از رسیدن بدست مسامان رر 
حراست و حیوان خفه شده نیز حرام اشت ۰ 
ذبح درچه حبوان را مبکشد ولی از نظر علمی این مردن بامردن ساده و مردن خنه شر, 
فر بسبار دارد زیرا !کر حبوان میرد یاغفه شود یکسرنبه چریان ون در بدنش‌متوقف‌شدمنون 
های کثیت و فساد آوردر ر گهای او میماند و کوشش را فاسد و مسموم میکند در صورتیکه 
غونہا را غارج میسازد و گوشت حبوانرا از فاد دور میدارد* 
مامیر! باید از آب‌زنده گرفت و روی‌خاكانداخت تابمیرد| گر در [ب‌هردهباشدحراماست 
این نک بررك هنوز ازلحاظ طبیمی درست روشن نشده‌و بعد ها علما بايد فكت بزرك [نرادریابند 
از دم الایام رسم شومی در میان مردم است که برخی حیوانات زرل 
با کوچك مانند خروس يا قوج را در مقایل همدیگر نگاهداشه ر 
وسائلی برميانگیزند که ۲ نہا را بنك با هم وادار کنند . این رسم 
شوم که بشر برای تفریج زشت و افناغ تفس شیطانی غورد حیوانات بیچاره وا بمذاب مپانداخته و 
وة از تنازع زشت‌بو میآورده در هر دوره با شدت با ضعف حکیفرما بوده و حنی در نی 


زمانها مثل دور امپر اطوری رم بکی از بزر کترین مد های عصر بوده .است و امروز در جزاز 


جنك حیوانات 


بن و برخی نواحی دیخر تفربح عادی مردم است. 
بش وقنی بشرغرق درجهل بود پیشوایان اسلامی ازاین‌عل 
خلاف طبیعی بسختی نہی کر دند وا-ادبی‌در این باب رسیده که طالبان میتوانند در کنب اخبار بینند 
خوك بکی از حیوانانیست که طبیعی دانان نرا جزء خانو 


در هزار وسیصد وشصت سال 


خرن 


علت حرمت 0۳05 “.رده جزء دست‌ضخیم جلدان 65 "مياه میدنند ر 
آوشت خوك کراز با خوك وحشی و اسب بی را از این فامیل میشمارند . خوردن 


کوشت خوك مضار بسیار دارد و با این حال بعلت طعم ظاهری آت 
مورد استفاد؛ بشر فرار گرفته در صورتبکه 2 7 
خداوند خوردن خوك را بقوم يهود اجی‌وبرای 
مسلمانان حرام دود . 
عیسویان امروز گوشت خوك را میخور ند 
و #جب در این جاست که امرو زه با ایشکه‌علت 
حزمت رت خوك را بخو ی فممیده اند باز 
از خوردن آن دست بر نمیدار ند . 


علمای‌طبیمی امر وز با نايت رو شنی‌فهمیده| ند 


دوس مدیکال در لے 

کدرمینو ید < در کتور 

هائی که خوك زیاد مصرف میشود مرضش 
لادرری فراوان است و برعکس‌در کشور 
های اسلامی و ببودی که املا رن 
میخور نداین مرش (بداً وجود تدارد 


OE‏ و لاد 
خوك وحثی یا گر از 
در کناب E. Caustier‏ و نزمه 5 6۱ 06ط مرقع شرح تتبامبتوبد 


ر ابن موضوع که گوشت خوك تولید کرم کدو میکند علت حرام شین 5 
مسلیانان بیان میکند . > 


وشت خوك را برای 


بپودبان و 
اکنون با تفصیل بیشتری ضرر های استسال خوك را که با مراجمه بکتاببای علمی بسیار 
بز بانبای مختلف برای شما تهیه کرده ام مینویسم : 
برای ایتار ناچار بتقعیم بندی میشوم نا بهتر بشوان ازعهدء مطالب 
۱ب زیان های معنوی و اخلاقی ے این مونوع در علوم طب 


ادان گوشت هر حیوانی را بیشتر بورد متصف باخلان برجت [ن حیوان میگرد 
خررا کش کاو باشد صفت گاوی و زورمندی بہیمی در وی بوجود میآید و 5۱ 
بورد خوی نرم و گوسفندی پیدا میکند . غوردن گوشت خوك نبز در ب 
نولید مینماید : خو کہا در بی‌غیرتی و بی‌ناموسی مث‌ورند و هیچگونه آدابی در امور زتاشوئی 
آنبا مجری نیست » هیچ حبالی از خود بروز نمیدهند و عصبیت جنسی در وجود 
تمجب در اینجاست که اروپائبان خود نیز متوجه نقص این حیوات شده هر کس را میغواهند به 
ینبرنی ونقص حمیت مثتسب کنئد اورا خوك مینامند و یکی از بر ر گترین فحش های نما ۳00 
() است که هردو ببعنی خوك میباشد و بد ترین توهین برای نبا ابشت که کسی بغوك 
شببهشان سازد . ۰ 

یکی دیگر از زیانای بزرك ممنوی خوك ايشت که حبوان مزبور هر کون کثاقی دا 
ک بیدا کند میفورد و از هیچ چیز باك ندارد در تبجه وجودش سراپا کثافت مشود : 

در صفحه بیش رمن مفلا کناب با کال دقت بشکل خوك اهلی یا غوت وحثی نگاه 4 
و 
OE i E‏ 3 ۳9 ۳ تناول مینمایند و بجای اينکه بقیت 
ی ند بول بسیار میدهند و ناخوشی برای خود 
ارزاتر از کوشت سالم. کوسفند و بره استفاده بر ند پول بسیار مي 


TE 


که لغوت مطبر عبطانست و این فکر را بیشتر خود اروپاتیان کے ا 
چنانکه در تسه های مذمبی خود هروقت شیطان را چسیت داده اندیصورن 
ند . در اتبیل برنا با که بملت حقایقی که در آن نوشته میتوان بدا 
را مظهر شبطان معرفی کرده و میگوید که در بدن این حبوانن 


ممروف امت 
حیوان مز بور ند دار ند 
غو کی جلوه گرش میساز 
اطمینان کرد (۱) خوك 


شطان وجود دارد . 1 1 
N ۰‏ ن که فلا در دست عبسویان استم نبز این موضوع تأیید کردیده چناری 


4 متی وتا ٣٤‏ او مرقی ۱-0 تا ۲۰ و لوقا ۳-۸ ۹ داستان داغل کردن حضرن 
J‏ 5 0 ۳ 

انرا مبان بدن های گلة خوك و فرستادن این کله را برودخانه شرح داده است . 
لحانط روحی نیز عبسویان بدی خور دن خوك را میدانند و باز از خوردن آن 


دوع 


بتابراین از 
دست بر لمید ار ند , 
ز بانهایجسمی س زبانبای جسی خوك بسبار است که دو قسمت از آنها مبمترازی 
میباشد ا تریکین یا تر یشین و دبگری کرم کدو که ذيلا بتفصیل شرح داده میشود 
N‏ ین حبوان کوچکی است که در ميان شت خوك لانه میکند . نام علی آن 
richinella Spirallis‏ میباشد و[ ترا بز بان فر ا ن“ م زط 1۲و بز بان | نکلیسی وزومږ را1 
میکویند . اول مرنبه یکنفر انگلیسی بام ۵801 181065 5۳ در سال ۱۸۴۳۵ وجود این 
حبرانرا کدف کرد . چند سال بعد یمنی در ۱۸5۰ در اثر مرك کی در شپردرسدن ( از نېر 
های لمان ) یکنفر طببب [مانی بنام 6 )مم2 ۷۵۵ ۳60۳101[زیانجای تریکیت را کند 
کرده و بعداً دیگران نیز در آن باره بررسی های بسیار کردند و در تیچه در تام کشور های 
ارو بائی بازرسی های بباری شد که از خوردن گوشت خوك مخصوصا در صورتیکه کاملا بخ 


نباشد جلو کیری بل آورند . چند سال قبل نیز در قسمت مهمی از کشور روسیه خوردن کرشت 
خوك که موجب امراش عمومی موق 100 شده بود از طرف دولت قدغن شد . 

تررکین کرم کوچکی است که نر آن تا يك میلیمتر و نیم و ماد آن تا ۳میلب‌ترتطر 
دارد . در عرش بك ماه میتواند از ده نا.بانزده هزار تخم گذاری کند . 

بمحش اینکه در اثر خوردن کوشت خوك تریکین وارد بدن انمان شود گلبولبای سرخ 
خون | بند|شروع بز بادی کرده و بمد کم کم از بین میروند و کار بجائی میرسد که, گلبول خونغیلی کم 
میشود و انسات دچار مرض کم خونی بانزووونریا/ میگردد و میکنست‌این حالت او دا برك 
بکند 

هنگابیکه تریکین ها وارد ممده شدند جدار آهکی خود را در اثر دخالت عمیر های 
معدی ازدست میدهند و بسرعت زیادتولید مثل‌نموده ازراه معده وخون‌داغل بدت میشوند ۰ اولبن 
اثرآن سر کیجه وتب های مخصوسمنجدله تب‌های مر بوط بدستگاء هضم م[ھز) وما - 525100 
میباشد بمداً اسبال دست میدهد ؛ تب حاصله از این حالت |بتدا صف است ولی رفته رفته مختد 


۱ - بواسطة همین حقایق کثیشان نصاری در قرون اولیه مردم را از خواندن یناج 
مش کرده و آنرا از بين بردند و نس از آن درچند سال قبل بدست مد . 


= 


برمن کو 

دردهای‌دیکراژقبیل دردهای رومانیسی معتلف ۰ کششاعصاب , غار 
بی ما » کوفنگی و خستگی سخت در تسام کالبد » جمم شدن مضلات ER‏ 
ادی‌ازضمف قوق الماد بدن (ووس 1414 و۸0 ues‏ 


داغل بدن ترا کم 
بالا خره درد های 
1 ) بوجودآمد. پس از چهارینج ر 
دا مرسد ۰ ۰ مه 
مرك فرا مير 


نار دیکری هم در مریض بوجود میآید از قببل سعتی عل مشر ر بل ور 
و ی ل مضخ و بلع ونتفس.میکنست 

رك در انر عوامل دیگری نیز تولید گردد زیرا کرمها در هت سوم اقامتشان در دند 
له تلات یوی و رهق هقتم بريه هجوم نوده تولید مرش ضف توامن ا 
ی را میکشنده 

مرضی که از کرم تر یکین حاصل‌میگر دد بنام تریکیو 102 شپور 
کدورهانی که گوشت غوك زیاد مصرف میشود زیاد است و در کشورهای 
ات اصلا دیده نمیشود . 

چنانکه در دا ئرةالعارف بزرك 8 ۳ Britannica‏ منربسد. نها چارة 
نرار از این مرش تخلوردن گوشت خوك (ست. معالجاتر بکینوز مسکن نیستو کرعدلی شودغبا 
دشوار است . 

تریکین که داخل معده شودهیج دوای کرم کش باورمیاوژیمونوزونم۷ 
بست.عنکامیکه لوزادهای تریکین درعضلات نفوذ کنند چار: نیست‌و مرش بای بر 

برای شان دادن اهمیت این مرش و سرابت آن کانیست بگوتیم که در بك کیل و گوشت 
خوك ممکن است ۰۰ میلیون نوزاد تریکین باشد . 

۲- مرض لادودی - یکی از خطز ناکترین امراضی که بوسیلً خوردن کوشت‌خولة 
بانسان عارش میشود مرش لادرریوزوم:(ور[است که عامل مولدۂ آن تنبا یا کرم کدو دشکل 


منحة بمد > میباشد . 


۶ 


۷ نوده 


است. این مرضدر 


اسلامی که خوك حرام 


ی 


ni," eni 0u ver solitaire‏ کرمی است از فامپل سستود وعل0اوم) 
کهدارای انواع چندی است و کرم کدولی که در بدن خوك وارد میشود بنام ص [80 م16 
هور است . 

بدن اين حیوان مر کب از يك سر است که دو ردیف لاب و چهار باد کش دارد و 
وسیل آن خود را بجدار م۶ اقطان میجباند . بمد از سره زنجیر غیلی طولانی از حلقه استکه 
بدن اورا تشکیل میدهد و گاهی مجموع این حلقه ها دارای چندین متر طول میشود : : 

لق نزديك سر خیلی کوچك است و هرچه از [نجا دور شود حلقها تست 
بیگردد و داشا حلقه های جدیدی بین سر و آغرین <لقه تشکیل 0 ٤‏ 
دلی حلقه هائی از انتهای بدن که پر از تم اند جدا شده بامدفوع خارج مب 


2 
دادای دو چنس منی هم مذ کر است و هم مؤت و جفت کیری در خودآن انجا کید وسددلخ 
های تناسلی روی اٍ»‌هاي حلقه قرار دارد . بحض ابنکه 


0 تل 
خو کہا تخبہائی را که بدین وسیله دنم و جزء زباله ها میشود میور 


س 


باز شده و تولید نوزاد میکند 3 


تم های مز بور دا غل‌معدء خوك‌شد تخم 


تنیاسلیو میا کرم کدو 

طرف راست سر کرم کدو ( باد کش های آن دیده میثود ) 
هر کدام شش قلاب دار ند که باآن جدار معدة خوك را سوراخ کردهرارد 
خون او میشوند و خون » آنها را بتمام بدن مثتقل کرده و در عضلات کل کے در میبند که 


باند نخودی است وداغل این کیه نوزاد کرم کدو یاو 51٥6۳4‏ تراز دارد .ابن 


نوزادان مز بور 


اکر ابت کوشت خوك را انسان بخورد ( خیلی کم آنقاق میافتد که گوشت خوك 


نیا باشد ) نوازد ها بمحش داخل شدن در رودة انسان نهو کرده و تبدیل به تا 


ناند نو 


غواهند شد 

بر خلاف مشهور که میگو بند کرم کدو بیش از یکی نمیشود باشد مینکن است چندین 
ان گردد . وجود کرم کدو در بدن موجب اختلال های بسار خواهد" شدرباید 
فوراً دي صدد دفع آن بر آمد و بیترین طرز مصون ماندن از آن بسقیدة علمای امسروز ن#رردن 
کوشت خوك است. 

نوزاد تنیا در همه جای بدن خوك«عضلات » رانها و گردنشانه » ژیان و غیره» میباشد 
مرض لادرری در کشورهائی که خوك زیاد مصرف میشود مثل آلمان فراوان است‌ودر کور ها 
اسلامی هیچ تیست . 


مرش لادرری علاوء بز دردهائی که در بدن ایجاد میکند و قلاوء ‏ اختلالی 6 دردستگه 


کرم وارد بدن ۱ 


کوارش و سایر جهاز انسان بوجود میآورد اغلب عواقب و خیم دارد . 

زیانبای گوشت خوك منحصر باین دو که گفتیم تبت . گوشت غوك اصولا تفیل الم 
است و معده را سخت در زحمت میدارد . ,در اثر خوردن گوشت غوك اغلب سیتی بوجود یه 
کہ در امطلاح علمی 7نرا بوتولیسموووروز(ن)30] میگویند. 

حقیقة باید بحال کساتی که از روی تجرییات علبی زیانهای خوك را هیده وما م 
آن اصراد دارند انسوس خورد و شنا سبت بیزرکی دین اسلام که در هزار و سیم سالج 


اد :وده ۰ زیانهای خ وکرا در داش نرا خر روو 
در دين اسلام جر در مورد شکار و پاسبانی 
نگاهبانی سك جائز نگردیده و دستو 
2 از سك احتراز نبایند . 
از حشرت صادق <ع» متقولست که نگاهداری سك در عا مسا 
بر از آن حذرت تقل میسکنند کههر کس سگی در خانه تک 
تراط کم میشود ۰ 
از حترت‌صادنع باژ منقولست که سك شکاری وا در خانه نگاء مدار و اگر تگامداری 
بکنی بابد مین [ثباك و خاثه دری حائل باشد که برروی آن بسنه شود 
7یا از چه رواست که آسلام‌مارا از نگاهد اری‌سك نی کرده ؛ چرا اسلام‌سك‌را نجس ام 
داد o‏ و۱5 وت پان زده شود باید دست را آ ب کید و اکر سك‌ظرفر 2 
بابد نارف را اکال کرد ؛ ۱ 
حکت این دستور ها چست ۲ ذیلا با دلائل عامی که علمای (خیر کشف کرده|ندایندوضوم 
ما دا بررسی منم و لجع ساك را بان ممازيم : 8 
۱-علل رو حی-همانطو رکه در مورد خوك کفه شد سك ير 
انم خلفت مقام پستی را دارد. در انجیل برنابا که ذ کر آن در ب ۰ 
:دار ند انسان را از کل آفرید شیطان از روی حسد و بقصد دشمنی باوترديك شده دستی پروی 
داش ناد و بدن او را از پلیدی خود آلود» کرد. 
خداوند ایز آن قطعه را کنده بذور انداغت و همانجا در بدن آدمی گود 
همان معلاست. قله دور افتاده تبدیل بسگی شد که بنای صدا کردن گذارد. ب 


ان 1 
© های یابانیو جوبانی 
د م کدی رسیده کمسلمانان بايد 


ادنگ ررك + 
۰ دارد هر روز از تشواب ء. لمش بك 


بطانت. 
در بین‌تمام مللحتی ارو بائیان که [نقدر بسك تزدیکند واز آن احترام می حنند؛ 
بدترین توهین ھا ایت که کی را بشام سك بغوانند و هيت موضوع پت مك دا 


نابت میدارد . 
1 ی E‏ گرب بااطا 
یکی دیگر از علل بستتی حیوان مزبور بی حیائی او است . سکن دب 
بوانات‌در جلوچشم اسان اعنال زنادوئی انجام دهند و برای اینکارمغفی ترب جایها را اتتخاب 
بکنند. برعکس‌سك در کوچه و بازار و ملاء عام باك از هت 
f 2 3‏ 7 بسه 
ادبت و هر کیا 3و بای اگفاودت کنات خود مایق تی کر E‏ 
جا مای دور از نظر وا تخاب کرده و بعد سرا باخاك مپوشاه اشوا دلا ر 
فطرت این حیوان است . 
۲ - ءللجسمی - 
امراش زیراست و ت 


+ربه[ ھ6 -کولی و امراش جلدع۵نی[76 


ناعوشی ها بیاری مبکست از سك بانسان متقل گردد که از جمله 
غو بس 


امراش چلدی که درائر نارچہا بوجودمبآید» 


۱ 
۱ 


۲ 


بالاتر از مه مرش کرم کدوی سل ۲1۲۵۲13۵69 68و16 ۰ اتقال الداع شب 


ها 
ین مل و غبره ۰ هر يك از ات امراض دا ذیلا مورو 


ها از سك ب-انسان » صرایت 
قرار "میدهیم ۱ 

امر اض چلدی جرب و کیلی و سایر امراض جلدی سكو شیشهای ملف وبتهای 
سك خیلی قراوان است و حتی در سکهای خانگی اروبائیان که غیلی مورد دقت قرار میکیرد و 
هر روژ شته و تز میشوند وجود دارد . عات سرایت این امراتن از حك بانان کی تسس 
مستقیم بدن سك بالوازم و فرش و پرده و بدن آدمی یا نای یر مستقیم ایت بان معنی که رن 
غود را بازبان میلیسد و میکرب‌های مختلف روی زبانش جع میشود بعدآدهان ودستاربار 
زبان میز ند یانارف‌ها را میلیسد و میکرب این امراض را منتفل مینماند ‏ 
در آخر این قصل را جم به عال سرابت و راه جلو گیری آن یشترصحبت خواهیم کر 


+ددصی 


بان 


خود را 


هاری.بکی از بزر کتریت بدیغنی های سك هاری است که از این حیوان‌بآدمی .نت 
شده و اگر فوری جاو گیری از آن نشود بعد از مدتی در حدود جل روز آن-ان را بفج ‏ 
در اجا است که علامات هاری در روز های اول خیلی خقی ست بر 


وضعی میکشد. بد بعش 
مسکنست سکی در مزل ار باب خود هار شود و تا چند روز بایتموضوع بی تبر ند. 
بنابراین خطر هار بودن برتمام سگهانی که در منازل نگاهداری مشود میرود و انا 


عائل خود را در مرش ابن خطر زشت و مهلك نمياندازد . 


ی 


در داثرةالعارف بزرك سی و یك جلدی فرانه ءینوید که د بسیاری آشخاس که تر.ط 
سکهای ظاهر اً سالم کزیده‌شده‌اند هار گردیده‌اند چرا که ممکن است غلامت هازی‌ناسه رو 
مك مغفی باشد . 


چون در بار هاری هة کناب های طب و بهداشت سخت گننه|ند اینجا اصراری‌نبکنيم 


۳ و اشکالمختلف بیماری‌مز بور را حرج نیدهیم و همین انداژه خوانند کان‌را 
بزرکی که در سکها یافت میشودمتوجه ميسازيم 

کرم کدوی سك - کرم کدوی سك با کیست هیدانيك دراثرنوعی‌از کرم کدربوجود 
میآید که ابندا در مخ کوسفند است و بعداً بسك منتقل میگردد و هر وقت حیوان پدرد مسزبرر 
مبنلاگردد بسر کیج و دوران دچار میشود . روی همین اسل اروپایات آین مرش ر اوزن110۵:1 


میکویند «ینی دوران». تتیای سك که بنام ورام010[00600 168 ررقت بتر بفسابها 
و چوبانها و کسانیکه سك در منازلشان زیاد +صوصی زند کی میکند حمله میکند.مرضی که بدین 
وسیله تولید میگردد ينام 30110-00056[ -شہوراست . 

وقنی آدمی مبتلا باین مرض شود کرم کدوی| کیئو کوك که تا ؛میلیستر طول‌دارد و اذ ۲ 
اغ حلقه مر کب شده و جدار بیرونی آن مر کب از قلابهائی چند است وارد روده آشد» ا 
مسکنست داخل کید وریه و پوست و کلیه و غیرء کردد . بیماری مز بور تولید دردهای سعت‌بیکند 
وک بوسائل جراحی ریشة آ نرا از اعضاء نامبرده بیرون بکشند برك میانجامد .تنیای| کینوکرك 
کوچکتر ین تباهاست و هروقت بحدرشد برسد حاقة آن جدا شده با تغم هائی که در آنت< هر 
حلفه ۰ ۰ ۽ نا ۰ ۸ تخم‌دارد» بوسیلةً روده‌ها دفع میگردد. 4 


انتم ها روی مواد غدائی ثل ری و آب تار , بر 
ما ٩‏ ۳ گدوی ماه یکی ار کات با اهر 
اه 7ب میکند و نوزاد آژاد میگردد و معده را سوراع کرد دا 
۳ که و غیره میشود . 
کاهی اي وان 33 اا تر ماد لبومینی اقدر برك میعود که کر 
بگیردو بیشتراین‌حال‌در کبدبوجود میاید ( کیست هیدانيك کید)در 
تورم میکند و اعدال عادی ] نرا فلج »یسازد. 
در ميان این قده ها رتنیا دو کرده و كکيل نوزا 
نم CAM‏ | اعد ازراسث بادان مله کرد, دسگاء گرا 
ضایم ند 
را ضایم 2 
نوعی دیگر ناغوشی کا ا6زو[ ں م0 ]نازر 0( :موسوم است بو 
_ك در انان پیدا میشود و تولید بهرانهای-سکته و سر گیجه و صداع کله 
انسان را از بای در میآورد . 1 
یباری مز بور در [نسان؟در ۰ ۱۰بکبد حمله میکند و ۱۱درصد بربه و در صد باعذاء 


ان شود چدارش‌را شیر 


خل خون و از[نجا کید و ربه 


پر تفال درشم 
تتيجه کبدر انعت| 


ارش‌رروده‌ها 
وطرلی 


الیو در صد پوست و عضلات و بعدبکلیه وطهال و عفز. 
سرادت سل سس یکی ازدانشندان بزرك فرانه بناءلووم۸0 نا 
ن بك و از سك به آنسان خیلی زیاد سرابت مبکند و سا نشان داده 
ن زباد دار عل میگ دتد و بوسیلهٌ راهبای هوائی و جها 
۱ سك باسیل های کوځ( یعثی میکرب سل)را که همبشه در 
خانه یکنفر ملول باشد برای تدام آن محله بلکه 7 
عال‌سرابت اعراض از دك بانسان ور اہ الاج آن-بشربن فست این‌قالکه 
مخموصا عظمت دستورهای اسلامی‌را میرساند در اینقست بنظر دا د 
ببتر عال سرایت امراش سك بانسان نگاهداری سکوا در خمانه است که در ابن صورت 
میکرب ناغوشی ها مستقیما بوسیلٌ جلد(در اثر بقل کردن حبوان با تباس او باا 


و غیره)انجام میگیرد و یا در اثر لسیدن سك بوجود می آید . بدبغنانه در عانواده‌های‌اروبائیان 
را داغل خانواده مبکنند » او را در اطاقها ؛ روی‌بالشهاه 


ءخانه وظروف 


ان موضوع خیلی مرحوم است که سك 1 
د بنوها و فرشهاجای میدمند ؛ سك در نام ظروف دهان میکند:دست و سر و صورت‌ار باب خود 
خدوما بچه ها را میلیسد واغلب من بچشم خود دیده‌ام که اطنال اروبائی زب-ان سك را در دهان 
خود میکنند . 1 3 
تک رای کر عامل می‌شود بے کہ میکرب اغ رابا بوا ملد با دد 
ذ ذبان حیوان روی خوراکیما و ظرفهای انسان 
اتی که شرح دادیم میکند ۰ 
داه چارء که برای فراد از 
در هزار وسیصد سال بیش دین(سلام دستور داده است. 


دشته داغل غذای آدمی میشود و تیه اراي 


» هان است که 
این ماش خاندن سوز بنظر ایا نراه ها 


E -- 


در فرهتك طبی فر انه لاروس مدیکال "در بارة این موضوع مینویسد ؛ وعلت‌یشترتوزر 
بت که ك غذای 7 لوده بکثافات را لبسیده و زبان و بوژهای ۲ لسوده میور 
کدانات سك دیگر که براز میکرب است‌دهانش[ لوده میگرددو این رک 


این امراش اینعت 

کامی در اثر ایسیدن 

را بعوراك‌های انسانمنتفل میسازد ٠‏ 

که سك را بايد سك دانست ته انان و [ ثرا نبایددرخاه راءدادبرخلان 

عادتی که بین ما مرسوم است. سك نباید دست و صورت ار باب خود مصوصا اطفال‌را بلید.ده 
ل کرفت ونباید در فارف های خانه دهان کند .> 


راء چاره ابنست 


را بمیچوجه تباید بقل 
اسلام در ابن مورد ځوب فده و دستوراتی که داده کاملا بجاو از روی کمال ملین 
اسلام از نگاهداری سك در خانه منع کرده و اگر هم در اثرعواملی:اجار 
انسان را بدین ءل وادار کند تماس‌باآن را جداً منم وده است . 
دين اسلام سك را نجس میداند و آب دهان سگرا که حامل این هبه میکر بها است‌نجس ر 
اجتتات از ۲ نرا واجب میشمارد. دین اسلام برای کشتن میکرب هامی که احیانا از لماب دهان 
يا ولوغ سك وارد غارف های خانه شود دستور عجیبی میدهد و میگوید که باید رف را خاك 
مال کنند 


تا چند سال 


و عام بوده است۰ دين 


.بت عامی اینکار کشف نشده بود و ارویائیان نمیاهمیدند که حکت! 
نکه یکی از بزر کترین اطباء بدون اینکه متوجه دستور انلامی باشد 


ل 


دستور ا-لامی جج 
چندین سال قبل بءنوات | کنشاف مهم هیاهوئی در عالم راه انداخت و بخیال خود کشف‌مهی کرد 
میدانید کلف او چه بود. این بود که اگر سکی روف را بلیسد و [نرا [لوده بمیکرب کندتها 
ست و بايد ظر فهارا خاك مال کرد.این مردك که‌این هبه‌دراطراف 
کثف خودهایپورا» انداغت نمیدانست که کشف او تازه یت وهمانت که درهزار وسیسد سال 


چار؛ زدودن این مییکرب ش 


پیش در دبن اسلام دسئور داده‌شده 
شرح تجربۂ د کنر مز بور در یکی ازمجلات قر| تموی‌بنام اوشاسور فران 0۵990۱0۲ 1۵ 
۰ که در شهرسنت انرما رزه جاپ میشد درح گردیدهاست ۱ 
| کنون حماقت بر خی‌مسلمانان ارو پائی مآب.را بیش شود تصور کید : خارجیات که در 
اثر عادت » بنگاهداری سك در خانه میبردازند پی‌بضررهای آن برده میکو شند با کمال‌جدیت‌این 
رسم شومراازمیان بردار ند 
ماس‌امانان که دینمان مارا از این‌کار نبی‌میکند تازه میک شیم پشت پابدستورهایآن زده 
و از اروبائیها نقلید کنیم ! وای براین غنلت ؛ وای براین حماقت؛ وای براین نادانی! 
همه کس قبول دارد که مکس مضار بزرگی دارد زیرا میکسرب 
کواند و مضار مکس ناغوشی‌ها را بوسیلاً دست و بای خود از جالی بجاهای دیکد 
نقل میکند . 
دوی کثافانو غذاها م آلوده به‌اتگل‌مینشیند, ذرات ذره بیشی بدست وپای پشالو وزبا 


.د.دروی ای دمی فشسته میگ رب | 7 نجاءیگد ارو. 


د این مضار دحتور میدهند که بايد روی‌ظرف غد | 


1 عرردت نا از آسیب مگس محفوظ بناند ودستوری 


بن بارهاز اکمه وسیده که در فصل بهداشت تفل 

ک۳۹ 
اي مقسودماً در ابنج اا یتست که ثا ت کیم بر غلاق 
خاس خام و بدیین که پشه را در عالم‌وجود؛ جر 
ن نمی میناد په هم فوا#دی‌دارد و بطورخلای 
ی بر در این جهان یفایده خاق نشده وهر جبز بسر 
ای :,د بکو است و استفاده یازیانی که از 7نبا 
بموقبت تغیبر میکند و بدی درذات نها 


امادر بارء مکس : در خبر است از یکی از 

ر ارمود که منکس فوآئدی چند دارد که از نظر بشر + ۴ 

ز رالد آن ایشست که در روی گلہا نشسته تم های تر گل بدست 
اده میبرد و باینطریق بجفت کیری [نها ودر تیجه بانجام گر فش 

بن مرضوع موم امروژه بوسیلهٌ علوم کشف شده و دان‌ندان طبیم 


ی 


1 اند ک 
اومیده اند که ب 


ن بانات ( ۴600103٤101‏ ) زنبور ها و مکس ها هستند . یکی دبگر از 


جند سالیت دنشمندان کف کرده‌اند .فایده مز بور در ت 
دو نفر از داتشندان بزرك یکی بنام کین ممم )در ۸۲ سال 
نك بین الللی گذشته کشف کردند که تغم مکس 
برای «عالجه و التیام سغت ترین زخم هااخیلی مفید است 
مد از آنا دا نشعندان بسیاری از قبیل پر فسور رومت 
B0‏ مخصوصاً ازسال ۱۹۳۰ میلادی دثبالهُ تحقیقات 
ارا کرفته به تنایج خوب رسیدند . پس از چند روز 
نم مای سکس را روی زخم قرار دهند آثار جبودی 
1 زغم بیدا شده و دبری نیگذرد که سرزخم املا بهم میرسد در 


جذینسر یم حاصل میگ دد.معالجه مز بورو | در فر انه استیکو ترا بو ۳000 


نامیده اند ې 


صورتیکه با هبج‌دواو 
طامع ۵۱ ۱(۸) 


بنابراین ملاحظه کنید که فرمایشات ائ اسلام چگونه در طی فرون a‏ 


EE TE TS 

۱-]ستبکو امناو در اسان وی تسه بت نذا 1 
1 

۲ - مطالب فوق ازشیاره۱ ٩۸ء‏ ج6 )!1 3ye Dimanche‏ 


اتبا هدور 


سس 


بس مورخ ٤۳۲د‏ ۰ 


در ۲تبه توسط علوم تجر ای کیت میگردد . آینها هه دلاال بزر کی دیتی 1 یدب آغر 
چهان باقی بساند . ۳۲ 
دربارء اند گس اخباری چند از ائبه رسیده که بدوتا از آنها آشلره ميکنيم . 
از حشرت صادق دع» منتولست که اکر مکس بر طعام مردم نمی نشست همه کنر خر 
< جدام > مبتلا میشد . 
اهییت على ابن عبر هنوز بر ما مه‌لوم نشده ولی *شل] فتاب بیش ما روشن است ک وزو 
0 ي 
نر تابت خواهد کرد و بدین لحاظ از خوانندکان دانشمند تمتا دارم ا گر با 


علم صحت ین فرایر 
برغوردند بما خبر دهند . 


چاب اول این کتاب [قای محمد جواد روحانسی از بزر کات و . 


پس از ۱ اثر 
در بارء فواند مگس که بچشم دیده بودند بما نوشته اند که خلاصهُ آن ذبا 


کازرون شرحی 
میشود : در دال ۱۳۰5 هجری یکی از خوانین ترك برض ورم ساقین پا ميتلا شده بود و 
انگثت تا زانو بايش چنان ورم کرده و متألم بوده که بوسیلةً كمك دیکران هم جر کت‌نبتر 
کرد . مدتهای مدید در معالجهٌ او کوشیدند و از هر طرف اطبای حاذق بیالینش حاذر کرد 
سودمند نبفناد . روزی یکنفر کدا که بدر منزل مده و از حال او با غر شد پیشنهاد کرد 


معالجه کند . بدا بحرف او اعتنا نکردند ولی چون هر دری را کوفته بودند از اچاری ,نباد 


وبراد 


مرد دستور میدهد دو جفت جوراب ضغیم ساقه باند بپاورند و په فثره هر ا 


فتکس نهیه کنند . بعد در هر جورابی ۸ سیر مکس در حالیکه ژنده ودند میر یزد و جورابا را 
بپای مر بش میکند بطوریکه مکس ها درهمه جاهای وی بودند. از صبح تا عصر مریش‌ر ابنلور 
نگاء میدارد و روز بعد جوراب را برون کرده مکس هارا تجدید مي کد وروز سوم هم هط 
بس از این سه روز مریش ازآن ببماری که غیر قابل علاج می‌پنداشت شقا مياد بطوریکه 


ما ند وعنوز هم تجدید نشده است . 
۱ خداوند در سوره نحل آیات ۷۰ و ۷۱ میفرماید . و خداوند بز نود 
فوائد عل مل وحی کرد و غريرة در او قرار داد که در میان کوهتانبا و 
درختان و ۲ نچه از وب سازند بپر خود لانه ساز . پس از 
۹ میوه ها بخور و آرام براههای آفر بنندءات برو . از شکمهای آنهامایعی یرون مآبد كارك 
های آن مختلف است و در آن شفائی است برای مردم هنانا کے دراین نشانه است برای اوی 
که آفکر کد . 


از آن باقی 


ملاوه اخبار زیادی در فواند عل از اه اطهار رسیده که ذ کر م 7نپا بامت اطاب 
است . 

از حضرت سول (س)متقولست که‌در عسل شفای هر دردیاست و هر که تاعا یا تگشت 
مل غورد پلغورا دفع میکند وسودا راازین میرد وذمن را یائ کے و عانط‌را قوت بیفت 


کندز و آب‌سرد څورده شود حرارت 
رنرا را میتشاند وطام را هضم‌میکند 
Dil,‏ ممده را میکدآزدوتبرابرظرف 
رد 1 
رمت علمی موضوع فوق و فواند 
عل امروز وود ا 
شین معالجاتی که از امه رسیده 
* گذاشتن زالو بردوی‌موشع 
درد و مکیدن وت ناسد 
بوسیلهٌاین حیوان است. این 
.ر که ازهمانوقت بین مسلماتان جار یست 
., , زبدلیل علمی ثابت شده وعلمای‌طب 
. اند که نه تنها زالو برای‌مکیدن 
ر.نبد است بلکه فواقت بسیاردیتگری 
بر در گذاشتن ۲ نهابروی زغمها و جود 
بدن‌زالو از حلة» هائی‌مر کب‌شده 
دمانش دارای سه آروارة کوچك است ] 
ل سه نقطة مثلت يا پشکل سه یرهم 
ن برقی در میان‌این آرواره‌دندان ] 
های کوج-لی دارد. بمحش اینکه روی 
,رست بدن باید بادندان زغم‌ائی‌ایجاد 


بکیدن خون مشفول میشودوخون 
رارد معده اش که دارای بازده‌جفت کی 
ست میکردد و شکل مقابل > زالو 
برای ون خیلی حریص است . 

اغباری از بیشرایان در بارء موجودات ربز رسیده 
روایت کنند که فرمود 

و ھر گر کنی از شا در آب کنالت داغل نکند جرا کہ آب دا 
سا کنانی است .> امروزفایت شده که‌درمیان یکتطرهآب میلیو نها موجودات ا(٥‏ ۷ Infusoires‏ 
و+ود دارد. پملاوه علم تابت کر ده که ته تنہا در آب چنبن است E RPE‏ 
نید بر از موجودات ات و جائی در روی کرة ارش بیدا دیکنید هزآران ب ر 


طرف رامت دستگاه گوارش 


طرف چپ‌دستگاه جربان خرن 


و رشت اعصاپ 
است منجبله ازسموم 


مو جودات ریز 


یات در آن نباشد . j‏ ز ئات 
ات در آن امروز هلمای طبیمی هیده اند که هزاران هزار نوع از حیوانات در 


NA RRS ۷‏ وا 
آنچه ور ت مبکند وبرای تن تقسیم بندی های بزو کی‌فافل 
نمیدانین ۰ کک ادر کنب طبیبی منملا رح 


داده غده ۰ بعلاوہ امزوز است که 
میدا نند هزاران»و جوددر جهان زیت 


مبکنه بدون ایشکه ما آنا دا 


ES:‏ ۱ ۱۳ س 


ابن دستور را فقط علمای طییمی امروز نبیکویند بلکه در زار وسیصدسال قبل که 
ری در عالم نداشت توسط پیشوایان ما کلنه شده (ست . 


یم از جودشان"خبز"داشتهباشيم . ای که در نطو ما لال و خالی از ھر کوت پر 
و زمبنی که مرده بچعم میرسد مسکن میلیونبا حبوان و جانور است که هر کد ام ا 
1 معیشت کوتاء با دير با مغتصر با مفصلی دارند . آری افروژ است که توا دا میدانند رر ان و 
۱ ۱ نادان‌هزارسال پیش با یشتر املا حدس بیز د ند که غیر از 7 تچه دراطراق ود میبینند چیری در 
وجود داشته داشته باشد . مثلا اعراب باه نشین هیچ ممکن بود فکر کنند که 1 ر 
و الاغ و :خی مرغان و برخی حیوانات دیگر جزی در عالم هت و 
اما دراین عهد نادانی؛ تور اسلام بوسیله چراغ قر آن تابان گردید و فکر ددم را باز 
کرد و بآنها نهماند که عالم خلنت بالاتر از ایت که نان میندارند . آری ب نها E‏ 
تربنش خداوندی ببار وسیع تر از نکر کوچك[نبا است . آیانی چون « ویغلق با E‏ 
آنچه راشما نیدانیدغلق میکند(۱) باد سبحان الذی خلق الازواج کها ماتتبت الارش و 
و سالایمدون > منزه است نکیل که تام € را[ از آنچه از زمین میروبد , ۱ 


های خود] نان‌و از [ نچه نید| نند(۲) و سایر یات این‌قبیل‌فکرمردم نادان‌ر| باز کرو ۶ 


نظر توحیدی که مختس هر مسلمان بزر کیت در ثر این تلقین عجیب زینت بخش فکر امازل 


کوچك وبزرك گردید . 
ائات 


انات نبز مانند حیوانات و اتسان احتیاج بقنقص دار ند بمنی | 
مضرات‌درخت هوارا کرفنه و کاز کربنيك بس میدهند و این عمل چه درد 


فر ضیه‌های‌مز بور 


j 


در شب روز انجام میگیرد ولی فرقی در ین هست . درضمن روز باعلا 
| نور خور شیدر وی‌مادهسبز ورقعملی که بنام جذبکلر و نی و اهاز یا 
أ موسوم است انجام میکیرد بدین معنی که نبات کاز کر بنيك هوا را گرفته کرین ترا بخررد ر 


| کیژنش را خارج میسازد . 
| کسیزنی که بدین طریق حاصل میشود برای تنفس +وجودات زمین لازم [ست را کرعل 
مزبور در نبانات نبود » طولی نببکشد که تمام | کیژن زمین در عرش چند روز تمام شد. و ها 


موجودات خفه مشدند . 


نباتات : 


/ درخت در شب 
علما ثابت کرده| ند که در بوه‌ها و سبزیها علاوه برموادشیمیالی 


و بل عجیب فوق را در عالم طبیعت بجا میاور ند و برای سابر ءوجرداث 
و خودشان کی تبه میکنند . در ضین روز عمل جذب کلروفیلی خیلی فال است و متا 
اکسیزنی که بات از خود یرون میدهد خیلی بیش از آنت که برای تقس خویش بکارنیرد د 
أ دوی همین اصل روزها بسر بردن زیر درخت خوبست : اما درض عمل جذ کلروقیلیانجامنگر» 
ِ نبانات فقط تنفس میکنند یمنی | کسیژن هوا را گرفته کربن یس میلهند: کرچه ین عدل کدانجم 
میگیرد اما رقتی زیادی درختم] را درمحلی مورد دقت سازیم ا ر اروش کرد 
در یك پاغ که دارای درختان بسیار است مقدار زیادی کرین متصاعد میگردد و این کربن با 


تنفس انسان وحیو ان خیلیمضراست بدین لحاظاست که دستور میدهندش زیر درخت تغو|بید وعطا 


(۱) نحل - ۸ (۲) یس -۰ ۳٩‏ 


آمروزه 

فوائدسبزیها . تکیر ومندة 7 نبا عنامزی هست بنام ویتامین ٥۸ص‏ ها۷ که در هر 
ها میوه نو عمخصوصیحت « 7 

a‏ و یتامین برای ادامة زند گی حیوانات‌و 
ینامین است که بر (ی عل مخصوصی در 
تا بانزده ویتامین شف 


تباتات خیلی‌مفیداست 
حیات موجودات‌مورد 
و هر میوه یا سبزی دارای نوعی و کنند که [نهارابتر تیب 
استفاده قرار میگیرد . امروزه توانسته‌اند فریب ده 


الفبای لانینی نام گذاری کررده(ند مثلا ویتامین.۸ 16.13 


= 


وس 
ی مختصری از 7نرا نقل کنيم محتاج کتابی چند خواهيم بود و واند کن خود تراد هر چیزی که در عالم طبیمت برای زندگی بشر مد باغد ربا 

۹ ت 3 ۶ مد زیادو بیسن 

را در کب اغبار سینند : ابرع 7 هی" وددنش‌سبل است و چیزهائی که تادرو کمیابند آنپاه نند کی 

7 مابة زينت و فا 


وجودشانجز 
ده جزئی نیست مثلا آب در عالم خلی است » (کسیون 
ی ات ولی طلا و طلای سقید بسیار کم است ۰ یکی از این چیر های مفید a7‏ 


زمین شناسی 


مدای زمین شنامی تابت کرده‌ند که داخل مین نی بفاصلهزبادی زر 


ن است که 
ن در 
هه داخلی ‏ بای ما وزن مغصوس غیلسی سنگیتتر است . برای بات اين مودرم رورت موجود بودن آت ٣‏ د تبه ری در جنكو صلح‌بیشود . [هن‌هم‌موجب 
1 1 .یه حات [دمی و آسان کردن تکالیف زند گانی است اه بلقت 
از چندجمله ازیث کتاب‌فرانسوی (16006990 1۸ 6 6و ] پم„ درتبعتی حیات ایی ET E,‏ 
دمن 8 (۳] ی . گر هن نبود این همه اختراعات که موجب راحنی ما شده بوجود ناهد و ض این هه 
صفحه ۸٩‏ ترجمه ميکنیم : «روی هسرفته وژن مخصوص کر‌زي, بر رت 


نار ها که" دنبالی را بخو ن کشیده نبود . خداوند متمال در بار آهن‌باین‌دو نکن موم|شاره‌فرموده 
5 ت یه 7نچه لازم است بیان میفرمایدو انزلناالحدیدفه باس شدید و 
1 نر-تادیم که در آن [سیب سغت و سودها برای مردمانست (۲۵-۵۷) 


برابر سنگین تر از آبست و ابن امر دلیل ایشمت که مواد داغل زمین بیش از آنچه بفکر ر 
مپرسد متر| کم است ۰ هيچيك از چیزهائی که انسان میشناسد و میتو|ند دوی مین ببیند »نه سنك 


فع الثاس - آهن را 


ساحل لول ی میکنند و ترا بمصرف شرب اهالیمبرسانند. درایتکه 
با علت؟ وجود چنین چیزی چیست و چگونه میشود که آب شیربن باشور مغلوطنگرد 
متوان گلت ولی صحت آن معلوم نیست منجمله مسکنست تصور کر د ک ن تقاط جت 
1 از کوهستان مشروب میشود و وقتی [ب از 7 نجا یرون میاید بملت ان وزن مغصوس بسا 
حر کت نامدتی متخلوط نیشود . روی همین خاصیت است که نبنك در دربا طفل 


میفهماند در زیر پای ماچه قوای عظیمی در زنجیر است. کاهگاهی این‌توای عظیم بارز 
زمین زازله تولید میکند ۰ بابد دانست کهپوستة روی زمین‌به نسبت قمام<چم آن‌بی‌انداز 


دلایلی 


۱ نه زفال از دورهم و زن 0 شبیه ی ۳ ۳ کسانیکه در سواحل دریا ها زندکی کرده‌اند بو میدانند که در 
PN 2 A ۳1 |‏ 2 اتقدر مترا کم رہم آب‌شیرلن میان دربای شور نقاطی هست که از ۲نجا آب شبرین بیرون میآید . در 
نشرده است مترا نر ین چیز ا ادیده| ب سرب نسبت بان ایز ثست. 9۹ ۳ ۲ ۴ ت ۳ vd!‏ ۳ 
۲ فشرده ۱ ترا کم ترین چیز 0 ۱ ۳ ت ت ۳ [ئر تفحص و دقت در بعضی سواحل از این آب شیربن استفاده‌کرده تا 
ابن موضوع تهتنها ازاين لحاظ قابل توجه است؛ازاین حیث نیز غیلی اهمیت دارد کا و سوق 
۱ 


از کست. 


البته ۲ نقدر نازك نیت که زیر پای ما نکان بخورد و در آثر فشار وزنهای ما از جا 
بدر رفنه ما را بداغل آنش های درون زمین بیندازد ولی اگر مسکن بود کر زمین‌را ما 
نارنج نصف کنیم از از کی بوستة آن تعجب میکردیموقتی شما بشنوید که داخل زمیند 


و و که ه بان اوارا بدهن کذازد ادر شین راه رن 
۱ مخصوصی آنفدر زباد و سنگین است فوری تصور می کنید جامد و محکم است وفی‌الثل از سرب نی چون بدن |0 9120 ۳9 مه 4 1 دریا بدیبال او حر کت کرده 
۱ غیلی بیشتر صلابت دارد عبر غود را فواره ماد از سنات یرون میریزد و ظفل‌دردربا بدنبال 

ص یس ب دار 5 


اما چیز مهم در اینجاست که این مر کز دارای حرارتی غیلی زیاد است که هیچ حرارت a‏ 
زمینی را نیتوان با آن مقایسه کرد . آنقدر داخل زمین کرم است که مواد آن جامد نسانده 
است . از طرفی هم نمیتوان گفت مایم یا بخار است و بیشتر احتمال میرود که مواد سنگین 7نجا 
با آن حرارت و فشار در حالنی 


م ۲ ندو کشیده شده چند جا 
شور دریا و حجاب نامر ئی عجیبی که بین آندو لته 


بات خر 
در با آب وو یات خداوندی میشمارد : مرج البحربن 


در فرآن اشاره میفرماید و 7ثرا از نشانه‌های نعمت و 5 
بان یینہنا رزخ لایییان قبای "لاء ربکا تکذبان - دو درباراس د 
ات 5 ۳۹4 تکنند » بس بکدام بیت خدای خودنان 


که بهم میرسند و 
است که نمیتوان فرض نرا کرد و روی زمین شبیچی ندارد .-) ET‏ 
از مطالب نون که مختصری از کشفیات علمای آمروز بود فهمیدید که دآغل زمین وزن 
غیلی سنگین تر از مواد روی زمین است . ۲یا این کشف‌را علما کرده‌اند و دين ما در 

نمیگوید ؛ چرا . در کناب ماقرآن مجید سورء زلزال داجع پاجوال قيا 
میفرساید:|ذ| زلزات|لارض زلزالها و اخرجت‌الارش|تقالبا-هنکامیکه زمین بلرژه درآیسده زین 
لرزه‌ای و زمین بارهای‌گران غود را 


و بین آنہا برزخی است که بهم تجاوز 


(۲۰۵۱۹-۵۰) شم قرار گرفتن درباهامبکند 
1 3 ی کرة زمین ووضع فرار aS‏ 
(در این هشاره‌ای هم م آب در ا إلبحران هذا عذب فرات سائغ شراب 

5 ر ی | للك نه مواځر لتبتفو 1 

لو نها و تریا لفلف ۱ 
حلی ونیا و ر ک 


که آن نیز موضوعی مهم و قابل بحث است)و 
هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحماطر يا وتستخر جون 


عیرین و کواداست 
یکسان نیت این آبی شر 
من فضله و لملکم تشکرون . و دو دربا باهم يان ناش کو نپا تازەمیخور بد(ماهی 


برون میاوو ید که نر SEL‏ 


یرون ریزد . 


(در ابن آبه هم اشاره باین فرموده که داخل زمین وزن مصوص سنگین دارد وهم|شاره 
بزلزلهٌ تبامت که نظیر آن تا کنون دیده نشده میکند و هم عمل آنشفشان را شرح میدهدزیراجنان 
که میدانید وقتیکه دد اثر یکی از عوامل پوستة روی زمین شکانته شود بلاناصله مواد دای 
شروع بخارج شدن و فوران میکنند .) 


د ب که وسط دریاباشد رود 
(۱) متلا ماهی آزاد در مین آب شیرینی که و 


1 


رادمان و قرو کف را ینن که طوری درست مک ۳ کو مان 
8 دا بجوقید باد که شکر گزاد شوید ۰ ) 
۱ در این ٣‏ اخیر بای که پشر از دربا میبرد منجمله گوشت ماهی وزینت‌های ن 
ر کعتی اشاره شده همه را جره نبتهای خدا پرشمرده امت ۰ 
و هو الذی مرج‌البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جمل میشهما بر زخا 
مورا (۵5-۲) 
خداو ند کسیست که‌دو دریا را بهم زد » این آب شیرین‌و کوارا و این‌تلخ‌وشور رس 
آنبا حایل و مانعی قرار دارد : 


تا از ففر در ثبچالبلافه حضرت امیر (ع)زرواحمعتلف یات و 


حبوان بطو 
ار واحمتختلف شرح داده شده و هربك از ۱ 0 


ین قوارا نیز تسم بندی فرموده‌اند و این 


وفوایر تقسیم پندی با آنکه امروز علمای طبیمی در کثف هنای شود بر 


5 دسی 
عردهاند مطابقت‌دادد + 
e‏ در تهج البلافه راجم بعلقت عالم و کینیت خلقت و ماهبت قوای جبان 
نیز شرح مبسوطی داده شده و اگر ما بخواهیم وارد موضوع فوق 
شویم از حدود کناب خارج خواهیم شد و امیدواربم بمدهادر بارخندات 
باو کنابہائی منتشر سازیم . 

حشرت امیر میفزماید : <در ختہای بیابانی و جنگلی چوبشان معکنتر 


خلقت عالم 


متفرقه 


کر است ولی درعتان سبزو غرم که بعر ریت 
و دو ان بسر وی در حتان سبزو حرمی پر ربیب 
نانون‌بقای اصلح که بتصور مردم‌مبتکر آن‌دار و ین| تگلیسی و والاس برد,بر 


مزیت طییعی 


۱ ۳ مصنو: و پرورش داده دوام و ثباتش که‌تر است .> 
قانون بقای عبارتازابنست که "نجه در زمین نافعو شایسته حیات باشد باقی‌میما ند بر ی : ۲ 
ن فی‌میما ندر در این موضوع امروز توسط علمای علم الجیاة ثابت شده و در 
اوم عا دقساه ضعف 7 3 ۱ سک 29 3 2 
اصلح تنازم بقاه رقیبان ضخیف و ارود را دی ما و هر چه ید ر بر ر بی‌بردن بوجود قواتین چثدی مانند قورانین اتنخاب طبیعی ومسنو گی(رن[اوم[56فومیده‌اند که 


فایده باشد ازیین میرود ۰ این موضوع که یکی از بز رگترین نوانین 


۱ 7به بطبیعت نزدیکتر و بشر در آن کمتر دخالت کرده باشد ببتر ونبکو تراست 
1 طبیعی است در دو ]یه از قر آن مجید شرح داده شدهاست : 


آ روز علوم بطور کلی تابت‌کرده‌اند که چیزی در جہان نست‌مگراین 


دځداوند از 2 آبی فرو فرستاد پس آب از رودخانه ها بقدر خود روان شد و در که چفت باشد حتی ذرانی که طق کشفیات عامای اغیس نشگیل‌ده‌ندز 
ضمن جریان روی آن کفی گرفت 

آنچه درآتش‌ببب حلیه و لذت های گذرنده جهان میافروزند کفش چون کف! 
است.خداو ند حق و باطل را از"این‌طور مثل میزند واماکف» پس در مبارز: جیات [مغلوب شد. 
میرودو آنچه برایءردم در روی زمین نافع باشد میماند . خداوند اینطور امتال خسود را برای 
کسانیکه او را بضویی اجابت کردند ميزند و آنکسات که او را |جایت نکردند "هر چند که 
تمام‌زمین متعلق بآ نبا باشد و هم‌ارز 7نرا هم داشته باشند و [ثرا فدا ډهند (فایده ندارد) و بدی 


«وضوع زوج 


تمام مواد عالم استازجفت‌نر و ماده تشکیل شده که یکی را الکترون 
۸ میگوینم و دیگریرا یر تونور۳:0)0.در ذره پرتون نر بشمار میرود وچندعدداز ٣نا‏ 
بم فشردی شده و در مر کر ذره‌قر ار داردو مفداری الکترون که عضو ماده‌است باسرعت دور 
آن میچرخد و عالم شسی کوچکی را تشکیل‌میدهد , 
د 0 و عالمزز نبا است نر و ماده دارند بلکه آنچه درعالم 
ته‌تها درات که تشکیل ی اد لماز ون نز نی دروف 7 

رجود است از دو فرد با يك زوج نشکیل شده و 
منکر شود۰ 


این موضوع را خداوند در قرآن مجید بیان 


7فتابیش در میان بیش 


حساب برای ابشان است و جایگاهشان جہنم است و جہنم بدبستری است(۲۰-۱۳) ۰ 
از این آبه علاوه برقانون بفای اصلح بی نبانی زخرفهای دانیائی که موجت دلگرمی مردم 


کافر است استفاده میشود . نزنوده وءلمای عصرحاضر دز مفابلصحت آن‌سر 


در آیه دیگری (۲۵۲-۲) میفرماید ۰ | گراین نبود که خداو ندضی‌مردمرابدست بسرخی 
دیگر تلف کند هباناکه زمین راه فسادمی پیمود و اما خداو ند صاحب رحیت برجهانیات 1ت.در 
این آیه باوضوحکامل اصولی که امروز علمای عام الحياة فهمیده(ند شرح داده‌شده توضح‌ایشکه‌هر 
وقت جممیت جائی زیادتر از کنجایش [نجا کردد طبعا دنع بدست همدیگر پیش می آید و تنگی 
از بین‌میرود و فر یادفضای‌حیانی(ه)ز1 60 که امروز در جهات پر ۲شوب بلند است‌رویهن 
اصل است . 

بملاوه در آي فوق رحمت خداوند و قانوت تعاون بقاء که مکیل تنازع بقاءاست فهده 
میشود چراکه اکر تنازع بقاتتهالی حکفرما بود دنیا از بین میرفت؛ كك و تماون متقابل با 
ادامه حیات موجودات لازم (ست. 


س ات 
تکریم فر ودمیآ ور نده درسورء۸ ۸7۷ وخلفناکم از ی 0 0 ها 
و الارش جمل کم من انفستکم ازواجا و من الانام اواج 8 E‏ 
د زین برای شا از خودنان جقتبا رید واز چهار بایان نبا خان ٩‏ 
بسبار کند.) ۰ + 

ومن کل اشرات جل فیبا زوجین|تین (ازهر مبوه درزمین ۳ 
دمن کل شیتی غلقنازوجین لمکم آذ کرون (44-0۱)از هر چیزی دوذدتا 
باد آوری پند گیر ید . 

سبسان الى علق الازواج کلہامماتنبت الارض و من 


ی دو کانه تراد داد ) 
آفرپدیم شایدضاباین 


)۳۹-۳۹( میالایملمون‎ RE 


== 


رهت عدا نک هه را بامتاف آفربد : از آنچه میرویاند ژمین و از نفم‌ایشان و از 7ے 
نیدانند ٠‏ و اله علق الزوجین الذ کر و الانثی ( 45-۰۳ )و خداوند دو 2 
ماده بیاثر بد ۰ 1 

ایسب الانسان آن بترك سدى الم يك نطلة من منی ری ثمکان علقة فعلق فسوی وہر 
منه الروجینالذ کر و الاتی‌الیس ذلك بقادر علی‌ان یحبی الموتی 6۳-۵۷ : 

آیا آدمی میندارد که همچنان مهدل بخود واگذاشته خواهد شد ۰ ایا تطفة یور کی 
ریخته میشود » بس از آن خون بته بود که خداوند آنرا [فرید و درست کرد و از ار 
دو جات نرو ماده ینرید . آیا این خداوند توانایست که دو باره مردگان| زندهکنده ۰ ۰ ۳ 
البته مراد از زوج در هه‌جا تروماده ليست بلکه مقصود اینست که خداو ند درعالم‌چیزی 


اکر بخواهیم بطور تفصیل در بارء دات اسلامی سخن کوییم و 7نجه لازمة ‏ 

3 7 0 + زمه آن است 

رح دهیم مجبوریم کاب های بسیاری بنوییم تا بتوانیم حق مطلب را بیان ساز Eb‏ 
9 برخی نکات بهداشتی اسلام که اهمبت بسار دارند و E‏ 

.عسومی که بعد خواهیم نکاشت وا گذار کنیم . بل نرا بکنابهای 
در ضمت ‏ این را تیر باید کفت که همین مختصر که اینجا مپبینید برای نشان دا 

2 پیب“ ۾ سان دادن 

امبت علمی بهداشت اسلامی کافیست و بیش از ه-ر چیز دبگری شا را بمظت مطلب نا 

خواهد کرد . 


را خلق نکرده مکر ابنکه دو عدد باشند و هستی یکی بپستی دیگری قوام یابد و بدون آنم.ن 
بیدا نکند . هیچ چیزی در عالم نیست که قوام هستیش بخود اوتنها باشد . حدیثی از حضرت 7 
عله السلام باقی مانده که در عیون اخبار الرضا و در توحید صدوق تقل ده و میفرماید:و:دار بر 
ال این مو جرا ستکه نام دشنند الفت‌داده و مایین موجوداتی که بهمالفت‌دار ندووریگذاعس ۱ دين ام وزم میبینند که ارو 
ہس تمام موجودات داراي دو حال متضادند در عیت دوری الفت و در عین ال طهارت ور وخایت میکند 
دوری دارند . > 5 و پاکیز کی ا 
در ابن حدیت اصل تر کیب ذرات و الکترونها و پروتونها و رآبطة بین [نها شر زد را مان 
شده است . حدرثی از حضرت رسول تقل میکنند که‌در آن برای پاسخ دادن بدھر بہا میفرماید 
د آنچه ما از مخاوتان می بینیم هر یك بدیگری محتاح است چرا که هريك از موجودات 
قوامی ندارد جز بواسطهٌ آنچه بدان متصل است و کاملا بدان احتیاج دارد . هم‌چنانکه در بای 


رز 
اسو لی‌برای حفظ سح وش مک 


نذهب خود 


نورا افکار شومی در مقزشان خطور کرده در اثر دیدن امری جزئی قیاسی کلی دراندیشة خویش 


مپرورانند ۰ 
این اشخاص اولا در دستورات دين خود دقت نکرده وندانته اند 
ا ر 0 ا را جزو بز ر کترین اعمال و لازمة آیمان و مسلمانی شمرده بلکه اوامر معصوصی ر 
ا کی داده که رعایت آنا اصل تندرستی و خوشبغتی را فراهم مبانند و انیا نیداشد که 
۱ بن اروپایان با ظاهر تمیز غود چه میکر فی پنبان میکنند و چگونه رعابت نکردن 
o RN‏ ر کر ان با ظاهر تمیز خود چه میکر بهای مخوفی پئہان م د د ردن 
باشده بکیرا وسیل بی بردن بدیگری قرار داده است ؛ تمام مخلوقات خدا هر کدام دیگری را 
میگیر ندواتصال نبا بامر پرورد کار و مشیت او است .> 


ملام‌طهارت 


نمام نات 


عید | نستند , 
این اصول بهداشتی که امروز بین ارویابان مرسوم ات بیش آزچند قرن لیست که سبول 
آنبا فدہ در صوتیکه (صول بپداشتی اسلامی سیزده قرن است تدوین گردیده است ۰ 
اصول بهداشت اسلامی املا مطایق باناموس طبیمی طهارت است 


در عالم حکیفرمائی میکند و آن تبدیل مواد بهمدیگر است ۰ 


. يك قانون بزرك‌طبیعی 


سط مپلیارد میاباردهاحبوانات 


اکسیزنی که درطبیمت بقدار زياد موجود است هرروزه تو 


استتشا 3 E‏ 
و نبانات استنشاق میشود و اگر چیزی برای بوجدد آوردن آن نباشد در عرض چند روز ۳ 
یبد برد . 0 
بت 

اما چنین چیزی (تفاق نشواهد افتاد زیدا نباتات که در فالم بارنه یکی از میمش 


— 


اممالشانایننت که اسید کر بنيك را گرفته تبدیل با کسیژن میکنند . حبوانات و خود انان 
اکپژن را گرقه کر بن بیرون میدهند و این دور عجیب که یکی از بزر گترین فاموس‌های‌زد ی 
جبانی است دایم اجرا میکردد . چر کہا و کنافات ۽ یختر از مواد کربتی تشکیل شدء و با 
تبدبل خوند . عل تبدیل نبا را 1 کسیژن انجام میدهد و این کار زرك که درهبه جای عال ابی 
ا قانون بزرك طہارت دتا است . بر کهای بسباری که پائیز از دوختان یریزد پس ازبند, 
میوسد و مواد آن کسیفته شده موجب توت زمین و رستن نبانات جدید میگردد . ۳ 
عة نباتات و حبوانات بالاخره در اثر عوامل چتدی که با اکسیژن کار میکنند نبد 
واد فعال طبیمت مبگردد و برای زندگی نوی حاضر میشود . مین دائم زنده میگردد و ۳ 
ی‌الارش بمد موتا - و كذلك بحبی الموتی . آری اینست ناموس بررك عالم . 
تمام موجودات از این ناموس طبارت استفاده میکنند و باید بکنند و الا ازین میروند 
اقلب حیوانات کثافات و خرده های غذائی و مدنؤع خود را در خاك پتہان میکنند ؛ قبلا i‏ 
مردن بجای مخصرصی رهسپار میشوند که بشر هنوز کثف نکرده و احتمال داده اند که در حال 
نرع بکنار دربا میروند تا جسدشان در آب افتد . فکر کید 45 لاشه فیلی چقدر موجب اغلا 
عنونت خواهد شد ؛ چه کی پیروی از تائوس طہارت را با نها یاد داده است . 3 
بشر خواهی نغواهی باید از این ناموس بیروی کند و اگر نکند نیتواند بزندکی ور 


میرد 


و2 


ادامه دهد . اکر انسان بحال طبیعی یمنی مانند حیوانات بود شاید فظرت او وی را بپیروی نانرن 
0 وادار مبکرد ولی بذر اجتماعی شد » شبر نشین و متمدن گردید و اصول طبیعی را زبر با 
دار د 

بس از ابنکه عملا دید که پیروی نکردن ازاصل طهارت چه زیانهائی درزند کی|رخواهد 
داشت اصولی از غود ندوین کرد که کم و بیش بطبیمت نزديك بود ولی چون طبعش کح ند 
بود ابن اصول را هم پیروی نکرد : 

دستورات طهارت اسلامی که بر ای نجات بشر و تأمین تندرستی و تقویت او برای مبارز؛ 
درزند کی تدوین شده همگی با اصول نطری موافق است وهمان ناموسهای طبیمی إس ت که بسورن 
قوانین در [عده.. 

طهارت با آب و | کسیژن گرفتن ازاینءنصرمر کب مفید بزر گنر بن قانون‌طبیمی‌طبارت امت 
مخصوصا جز یات و حدودی که اسلام تعیین نموده از قبیل نشان دادن کترین باك کنند,د کر»! 
مورد استعمال آب کثیر و قلیل » فرق آب باك و مضاف » اجتناب از بی که تغیبر رنك وبو د 
طمعم داده است همه موافق با فطر تند. دیگر ازپاك کننده های اسلامی فتاب است که|شمجان‌برود 
آن ته تنها موجب (دامهٌ زندکی تمام موجودات میگردد بلکه در جزئی ترین امور دخالت‌دارد 
۲ اکر یکروز 7فتاب خاموش شود شام ساکنین کر زمین و کرات دیگر این منظومتلف 
خواهندشد . آفتاب گردش آب و1 در عالم‌ما بوجود میآورد » بات را میروبانده ازاسید کر 
کسیزن برای ما تولید میکند و هزاران فایده دارد که گر 7نبا را برهم سخن بدا 


یکی از فواند آفتاب اینست که کنافات و تجاسات طییمت را تغییرماهیت داده وبا کین 


یل مج E‏ ان اشفاده گرده نیروی آنتب را برای اف کردر 
ا و ا مارد .اسلا از مین که خرد نرب 1 
زره یئی بیار در موس طبیتی طپارت و تمدیل مواد فاسد با کون دالت میکند  E‏ 
رر باه کنندة ته گفش و عصا و جرخ اتومبیل و درشکه قرار داده است O‏ 
دین اسلا اد 393 دخات میکر بهای‌سودمند در مامات تخیر مامیت میدمد 
رر مورد یدیل شراب پسر که دغالت میکرب میکو در مااستی ) با تا ۳ 31 
کی را که درتیگزار افتدودر اثرشییرات 2 
نمی رایس از سوحن وخاکتر شدن ( که موجب از ین بردت میکرب‌های ۲ 
ارد . اکر زب نج را انی مورد استفاده قرار دهد نبات باك است جرا ک ماهبت و 
ِ کات آن آب تفییر کردهاست . 55 
اسلام سیر | ءحبو ان حلال گوعت تجاستغوارر (طاهر می‌دا ند(شرح آن در قم 
بنابراین ملاخظه فرمودید که تمام (صول طبارت اسلامی مبنی بر فطرت‌و 
ور کتاب اسلام خداو ند فروده : و ای بحب المنطہر بن (غدابا کی ز کان‌را 


و زبن 


(مثلا 


EN 
یا ای ماهیت وجود اروش شودباك‎ 


داند. 


تأکید پا گی ز گی دوست میدارد .) 
یر اسلام فرمود" که باکبزگی 
نمف‌ایمان است .بنای دین اسلام بر پا کیز گی نہاده شده است 
حضرت امیر میفرماید : (پا کیزه‌کردن جامه غم رامی زدا 
ما نیتوانيم اصول طبارت اعلامی را محدود 
میکرب میگرب چیزیت که از بك الی دوفرن 
و نحاست و هنوز خیلی چیز های فیمیدنی در این زمبته - 
بمد پاید کشف نمایند . 


مانهمیدهایم که اسلام در دستورهای طهارت خود در نظر 
کف علمی را که امروز لما باتجر به فهمیده‌اند 
شیاه 


داشته که میکر بها زدرده شود 


و دانت ابم که در هزار وسیصد سال قبل اسلام این 

سلام راکه برای تمام قرون لوش شده و حقایق | 
. ]ری نجاسات اسلامی از تیبل خون و می و بول و 
ای تندرستی‌وسمادث 


توجه قرار داده اما تباید دستورهای | 
را بیان کرده با کشفیات یك قرن محدود کرد 
غابت و ساير کتافات همه چیزهائی هند که دارای میکرب امراش بوده و 


ت ست هز اران نایدة دیگر باشد ک‌هنوز بر بشر 
ضر اند اما در باطن این دستور ها ممکنست هزاران ۶+ [ ان E‏ 


ععلوم نشده 


خواهد بود آثرا 


وکا بعد از ما میآآیند و فکرشان از ها روشتتر aS‏ 
ای تابید سخن خو د که در خموس پبرویاسلام از اموس 
۳ دستور میدهد کیت 


فن میت زا خاهد می آورم؛احلام 


دفن میت کنته‌ام موضوع دا را 
وا و کند »در چا کرک ازسطع زود ا 


,سرا یکی از نواند. این دسنورات 
و 
آن نبت که از عقوت و میکرپ و سرایت ام اني جل گید و 


در بارء 6 کیدبحمام رفتن[ نقدر اخبار از بشوایان‌ماو| 


اردشده که تول 
حمام عثر ]نها را هم اینجا ذکر کرد : 3 
از حضرت امیرالمومنین عیه‌السلام متقولست که فرمود , 
یکو خانه ابت که چرك را از بدن میبرد و آدمی را بباد دوزخ میافکند . ۲ 


حضرت موسی عنام (ع) فرمود که یکروز در میان بحمام رفتن‌بدن را فر به میکنر 
رفتن بیه‌ها را مبکدازد و بدن را لاغر میسازد : 

همین دستور را از پبشوایان دیگر ماهم تقل میکنند و از حضرت رضا نیز وسید. 2 
روز بحمام رفتن*سل میآورد و یکروز در ميان رفتن بدن را فر به میکند ۰ از عفرت باقرمتقور 
که فرمود دوای بلفم‌حمامست . 
اهمیت وضو و سل درطبارت بیش از آنست که در این مختصر کې 
خود و نيتوانيم [نطور که باید حقمطلب‌را ادا کنیم . (ماخواندکان 


عزبز میتوانند در |بن باره شرح جامعی در فصل ( فوائد چسمانی کار 


دهرررز 


وضو وغل 


نماز )ملاحظه فر مایند. 
دین اسلام دستور میدهد که باد سر را بتراشند و اگر موی گذارږ 

بهداشت سر باید آنرا لیکو رعایت و ترییت کنند . [همیتزدودن‌موی‌سردر [زادی 
فکر امروز چنان واضح شده که محتاج البات فیست. علمای بهداختی 
اغیر این کار را خیلی مفید میشمار ند و حتی در بعضی موارد آن را واج میدانند چنانک‌درانل 
کشرر ها سربازان ودانشجوبان را وادار میکنند که موی سرخود را پزدایند ۰ بعلاوه این عل 
که سر |شغاس فکور و سباسی عاری از موی میشود یعنی بمعض ایشکه کسیکار فکریش‌زیاددود 
مویش میربزد بما نشان میدهد که نبودن مو و دا بط آن با آزادی فکر یکی ازاسرارطبیسی‌است 
که دین اسلام برای استفاده پیروان خود استخدام کرده است . 

برای اینکه بدی موی سر را بشما تشان دهم مثل‌روقوری را ذ کر میکنم . 

]با دیده‌اید که وفنی پارچة روی قوری ببندازند چه التباب و جوشثی در قوری ید 
میشود.اینر باموی‌سرانسان‌مقایسه کنید و قیاس نمائید کهچکونه فکر زیرموی‌سرغلیان‌ید| میکند 
دین اسلام گذاشتن ریش رانجویز و زدن ثرا هنع کرده‌است.میداند 
فوائد آن چیست ؛ یکی از بزر کتربن فایده های این عبل حفظ صورت 
است ۰ بو یی تجر به کرده|ید که‌مسلدانان‌دراثر نتراشیدن‌ریش‌تا[خرعیر صورتشان شاداب و بوستشان 
جوان و تازه است در صورنی که ]نها که ریش خود را میتراشند حصوصا کانی کهدر این عل 
افراط میکنند بس از چند سالی قياف پیران بود میکیرند , ملولهای صورتشان پژمرده میشرد ۱ 
در مرش انواع امراض واقم میشوند. بملاوه موی انسان را از لطبه های نا زد کی وتانیرهای 
مختلف اشع آن محنوظمیدارد. 

هرچیزی که بطور طبیعی در عالم بوجود ید برای فاد است وبدون قایده‌یست چنانک 
بشم حیوانات درمورد سرما و کرمابطاین‌نصل زیاد کم میشوده [یاریش که نهم امری طیی 


است بی‌فایده درست شده ۽ 


حفطصورت 


- ۲۳ << 


ریش یاه زینث طبیعی است که خداوند. برای جنس مرد قرار داده وزدودنآن عل غلوں 
ا بحیونات بشگرید نرهای [نها عموما زییا ند ودادای زیشت‌هاشی هستند که اختصاس 
)ا دارد وماده از آن مجروم ات ومو این اصل دریین پرن دکان یشر حکنفرماست ‏ 
عون بعر مهواهد از امور طبیعی نجرف شود درحالبکه تجربه باونابت کرد هکه هر چه پا 
وت برکردد بخوشبغتی نزدیکترمیشود . 1 
3 یکی از بزرکترین اصول بهداشتی امروز منواك است وهیع دستوری 


انان 


موا 
وحفظ دندان 


در عالم در باه ابن اس حیاتی باندازء دام تا کیدتکرد, است . 
پیغبر فرهء‌وده که جر یل نقدر مرا 


که پنداشتم آن را برات من واجب خواهد کرد و هم 

ی کر نمیترسیدم [مر برامت من دشوار شود مسواك رابر ابشان واجب ب 

احادیت بیاری در پارة مر بسواك کردن و شتن دهان و دندان از بیشو 

کي دة از [نمارا مرحوم مجلعی در کتاب حلة المتقین تفل ندوده و مانغتصری در این 
نل نواند جسبانی ونماژ)ذ کر کرده‌ایم۰ 

رکه مپیتر در ايشست که دین اسلام [داب مسواك کر دن‌راهم ۱ 

بادا 5 در کیب بهداشت جدیدمبیینید که دستور میدهدسواكرا 


1 پمرش 
بکشید والا مینای دندان خراب میشود. 

از عضرت صادق عليه السلام متقولست که فرموده :د-ضرت رسول صلی اث عله و آلسواك 
را برش دندان‌ها میمالیدند۰ > 
در بارء گر نتن ناخن وازالاٌ موهای بدن دین اسلام دسنور های مؤ کدی 
میدهد و این امور را جزءکارهای واجت هرهء‌سلبانی فامداد میکند» 

گفتگو کردن در بارة اینکه ناغن بلندچه میکر بهائی‌مغلوط 

بغدای انبان میکند و چه ف-ادی سبب میشود و موهای زبادی بدن + 
برجود میآورد » امروز حکم توضیح واضعات است » چرا که مردم امروز هم از اهدیت علمی 
آن بااطلاعند 
عظبت دین ما دراینجا است که این 


ناخن‌وء‌وی 


او حبوانات طفیلی 


سغنان را وان ی گنت که دنا در جهل و نادانی فوطه 


ور بوده است ۰ 0 
:وده است ۲۰ دست بشویند و 
و[ دنت است که پیش از طاو با ۵ دس ر 
1 اجب برشمردهند ء 
...یا از طمام را جزه امور واجب : 
دست. شبتن حضرت سول دست شستن‌فبل از طعام ر ی 
تور میدهند و علل ب 
پیش ازطعام علبای بېد شت که امروز دراین باره دمنود 7*۳۳ 
ی 


ا بدا ند که دین اعلام 

ید و تن دست قل از کا ا 
جپازه اه را نشمتن 3 

قبل از همه دراین باره دستور داده‌است؛ 9 

دستورهای مکرری تيز رسیده که 

ابن اصل پرورش میکربهای کو ناگو نرا در 


ست‌ورعایت 


بی ازخوایدن 
مه 
ی ا ب .كودك 0 0 


mn 


۲ - 


۰ - دین اعلام آب خزینه را کثیف شمرده و دستورهائی رسید, 
ده کاز 


دستورات زدن آن بدهان و صورت خودداری کنید» 
حتلف بهد اشت ۲- دین اسلام دستور میدهد که میوه ها را بشوبند 72 


دنه نغورند .از حضرت صادق<ع > منقولست که برر 

هست بس چون میوه را برای شا آورند را بشوئید و بآب فروبرید, 
امروزه بخویی علوم شده که علاوه بر میکربپانی که ممگنست دوی میوه های چنا 
دستبا و پارچه ها و نار وف کثیف بباند الفاق میاقند که بواسطة دخالت برخی ار ۳5 


دگهدمیوءزهری 


از هردار 


آلوده بوادی شود که برای بدن انسان مضر است ۰ 
۳ اسلام دستوراستشنان مبدهد ؛ در باره‌اهمیت ایت عمل با تفصیل بیشتری در کر 
و ناز > شرح داده ایم ۰ 

۽ ۔ دسنور های جسمانی و اخلاقی کے راجم برقع عصبائیت داده شده و خوانندکارر 
میتوانند قستی از آنرا در كناب فرهنك اغلاق اسلامی ملاحظه کنند هیچکدام در عالم نظیر تداریر 


داری از عصبانیت نیز یکی از کلید های سلامت است ۰ 


دی ار 
و - حرام شدن شراب در اسلام یکی از بزر گترین قسبت های بمداشتی این دین اس ر 
در بارة اهمبت آن در کناب د شیطان بطری > سجن کفته شده ۰ 


. عمل استبراء دفع قطرات شاب میکند و مانم کند و عفونت 7نست‎ - ٩ 
. بول نکردن ابستاده فوا؛د زیادی برای متظور فوق دارد‎ -۷ 

۸ - دین اسلام دستورمیدهد که شب سر بزیر لحاف نکنید؛ علمای بهداشت امرو 
چه ابت بزرك طبی دارد زبرا سر کردن زیر لحاف کاز کر بتيك را که ازدمات 
جمع میکند و انسان بی‌اختبار دومرتبه مقداری از [نرا استنشاق میکند و کاز کر بنك 


برای بدن مضر بلکه سم است 


٩‏ - در حدیت معتبر از حضرت صادق <ع» منقول است که در ظرفهای آب و طا ر 


بیندید که شیطان در بسته و اروف سربسته را نمیگشاید : امروز علما در این باره کشنیاتمبی 
کرده و فېمیده اند که باز گذاشتن درطنام ضررهای بسیار میرساند از آله : 


میکر بهائی را که هميشه در هوا موجود و معلق است داخل آن میکند و بحض انڪ 


میکرب محیط مساعدی برای پرورش پیدا کرد در عرش یکی دو ساعت میلیونها نل از خود بافی 
مبگدارد و موجب انواع ناغوشیها میشود.دیگر ايشکه قارچپانی را که ذرات آن در هوابرا نده 
است بروی غذا باتی میگذارد و قارچها هم در عرض مدت کوتاهی تولید مثل کرده ۲ نرا فاسد و 
مسوم میکنند و خوردن آن ممکن است تولید مرگ کند . کفره هائی که روی نان و غذا مبزند 
دوی‌هین اصل است. مکس و سایر حشرانیکه حامل میکروبند روی ظرنهای در باز د 
میکر بہای خود را بروی آن میگذارند . 


۰ - دستور هائی رسیده که مارا از دمیدن در طمام برای سرد کر دنن مانع دنج 


حضرت‌امیر المزمنین میفرماید طعام را بگذارید سرد شود که برکت درطنام سرد است و یراخباری 
رسیده که اکر غذا کرم باث. ۲ نقدر بگذارید تا مر دکردد و روی آن ندمید . |مروزثوت 


ې ہین روی غا گاز کر بیت نفس دا روی آنبا وارد کرده ومعصویا 


- و۲‎ E 


TER 1‏ 
رب کرین دز 1ا باه تولید سم مینماید . گر خوموادمناس 


۱۱ برخی دستورات که دربارة حمام رنتن داده ده مطابق با موازیی متیمهلی 
3 ۲ بن صتیحفلمی‌هستند 
بر درت مادق وع مقو که داغل عنام مو مکر بد از 7نکه نت 


۳ اندك چېزی در معده : 
.یر که حرارت ممده رآ فرو نشاند و این بیشتر باعت توت بدن 


و 


است و وفتبکه ف 


"مت برازلمام 


اعد داخل حمام مشو + 
امروزه نه تنهاً از داه عام ثایت شده که با شکم 
در خام مر است (' ژیرا در ات دوحال اعصاب انسانی 


مبر بخزاته رفته وتلف گردید, ۱ 


ر. وت سبده و اشغاس بیاری را دیده اند که با ش؟ 
۲ - از حضرت رسولوص»> دستوری رسید» که موقم غروب ونتبکه اوررو 
مدرجا بتاریکی شب میدهد کار نکنید و چیزی نغوانید و ننوبسید و ندوزید. این 
.ر رز طبیمی نیز مپدهند وما درهبعت «فيزيك > این کناب دراین باره مفا 
۳ حشرت آمیر دع میقرعاید که < ما رکذرین و افر 

ادر است > علمای فن بچه داری امروز اصل فوقرا نابت کرده اند و 


۳ خارجی دیده ام که از طرف موس های تهیه شیر مصنوعی بر ۳ 
ر رورتبکه صرف آتبا در ایت که بجای شیر مادر از شیر های خشك غود آنبا مصرف 
ذلك مب آنپا مند کر شده اند که بهتر ین شیر شیر مادر است و در 
مبج جبری باید بکودك داد ۰ * ۱ 
شتا علما ثابت کرده اند که شیر در تر بیت طفل اثر بسبار دارد و در او اأنیرفراوات 
بیکند و روی هلین اصل از گرفتن دابه نہی میکنند و در صورت اضطر يوذ 
.وده اند . دین ما در پارة انتخاب دایه تأ کید بسیار کرده و دستورات مفیدی 
درباب چہارم فصل بازدهم حلية المتقین میتوانند ببينند . 
5 شر زک چشش ممیوب.است نوی فرموده و متاڪر 
احمق و شیر زنبکه چشش ميو ۳ FEE‏ 


که 


حشرت رسول از شیر زن 
عده اند که خر در طفل تافر مبکند و جشرت امیر ادع> میفزماید که دایه اک ۳ 
و سرت یکو باشد زیر[ شین در کودك سرایت میکند و طفل در صورت و سیرث باو 
میگردد . 
: ترا فرب میکند مالیدن 
6- در فقه الرضا (ع) م,کوراست که گر چیزی بدا فد ۳ ۳ 


سا 


اکرمرده رامالند کی کنندو زنده‌شود: بدت ۰ (مروژءاصول عااش بسن د: و 
1 3 ۳۹ د اند 9 ۷ 
خبلی معسول شده و علمای بهداشتی برای آن دتوراتی وضع کرده اند د 


اکتر 


بهداعتی میینید که دربارة فواید مالش بدن سفن نکفته باد ۰ و فتبلت مشاه و 

عطر و رون بر بين مالیدن د 2 
که ذ کر هم آنبا مضا 
ال (س) میقرماید هرچه 3 


۰ - در بارة بوی خوش زدن و استعنال 
عبر و زعفران سخنان بسیاری از پیشوایان ما وسیده 
است . این موضوع چنان تا کید شده که حرت روا 
کی اموراف رخا 


کنابهانی جدا کا 
بوی خوش صرف 


AR 


امروزه نه تنها فیده اند که اصول فوق در صعت بدن مو ټرهيشود وته تنها ھو ہےر 
مدرب ها رم کردن اشغاس و رغبت بهمتشینی میگردد بلکه این اصال رها ۳ 
زندکی را خوشتر و زیبترمیسازد و ناگواریهای حیات را بر اسان شیرین میکند , ا 
در بارء داب زناشوئی اسلامی کتاب فی مبتوان توشت وبپتربر, 
دستور های‌ابن موضوع را دين اسلام داده است. [نچه رت 
بگریم موضوعی چند است که بطور ونه از نظر شما میکذر: 1 
هنیا عافست شما را بعظبت اسلام متوجه سازد . با 
آنچه منفکربن و فلاسفه و ادیان دراین باره گفته ند يا جن فرط رر 
تعادل دارد و یا تفریط و کمتر بحد وسط برخورد میکنید . پرخی تملیر) 
تعلیمات کشیشان مسبحی ازدواج را هی کرده جل حیوانی وقابل 
میشمارد و برخی نیز افراط در این کار را جایز دانسته اند . دن 
تمادل را حنظ کرده از طرفی با دستورات زياد افراط در عل زناشوئی ول مزر 
دارد و از طرف دیگر ۲ نرا تا کید میکند» تعدد زوجات را که با آن حد | کثر اعتیاجات . 


]داب زناشولی 


و 


انس 


در کتابی که ما بعد ها در بارء ز ناشولی و اسلام خواهيم نوشت این موضوع را ررشن 
در اینجا بطور خلامه بشما کرشزد مینمانیم که تعلیمات اسلام در این باره هسگی بترسط 


ثبت دده است ۽ 


دین اسلام نزدیکی‌با حایض را نهی کرده و نرامولد پیسی‌فرز ند میشماردو امروزهعا, 
مل رابخو بی ثابت کرده‌است‌چنانکه بمدخواهيم گفت دیناسلام استمناع بالید را که موجب‌خرامی توای 
بدنو درهم ر بختن غانواده هاو موجد بدیختی های بزرك است و امروزه تمام بزر کان واطبای:تبور 
و عاسای بهداشت نرا موجب هزاران نالج شوم میدانند منم ندوده و برای مرتکب شوند؛ ۲ 


حد تمیین کرده است . 


دین اسلام جد با فحشاء مبارزه کرده‌و بوسیلاٌ دستورات | کید مخصوص یا مستتردردستور 

های عبادتی مئل نماز از آن جاو کیری کرده بزنارا که همان فحشاء است گناه کبیره ومرتک 

آنرا جزء مشر کین و داغل شوند کان بجهنم شمرده و عذاب دئیائی نیز برای [تها من کرده 
است .. 

در اینجا دو مطلب بزرك علمی دربارة زنا ودستور |سلامیآن‌میذراهم 

زنا بشا بگویم و ابته منظور جنبة کلی آن‌یست گرچ» بطور کلی مع 

زنا در اسلام یکی از بزر کترین اعمالی اس ت که عام اغلاق وعلم‌الاجناع 

و علم طب امروزیآنرا تصدیق کرده و تعمیم [نرا موجب خوشبختی جامعه ها میشبردوضنایثبوت 

رسیده که هیچ ۰ 


دستوری چون دستور های اسلامی نمیتواند این اتر را بخشد . 

دو نک که امیت علبی "آن بر ما مکشوف شده از آینق‌ار است : در سووة نود 
دوم میفرماید : الزانية و الزانی فاجلدو! کل واحدمتبما مانة جلد ولا تأخد کم بهمارانة فى 
دین اله ان کنتم تؤمنون باه والیوم (لاخر ولیشجد عپپما طافلة من|لمژمنین-ینی زن زفاد و( 


5 ۲۷ء بت 


راودا هرب 3 پژید و در اجرای دستور دین دا نها بت ر 
بدا و روز قیامت ایمان [ورده اید و بايد که در موقع شکنجه ]نبا کر 
ند و را بیید ۰ (۱) 
اولین قلع که 9 ا باه کر میرسد ایت که لان ردن رانی و رړي :ع 
رن کرفتن سایوین است که کرد این عمل زشت تگردند و بدانند که ۳" 1 
از مجازات اغروی مجاژات دتیانی ۶ داد و اکر آبه که تا کید میکند باید عد: | 
ینب 7نها حضور داشته باشند این موضوع را تأیید میناید . 0 
اماءوضوع دییگری که پنظر ما رسیده ولی هنوز صحت علمی آن 
ززا فلن قوی بر آن میبریم ینت که با شلاق زدن زانی و زانیه بك سالمة 
اجام میگیرد ۰ 1 
میکر بهای‌سیفلیس و سوزاك خیلی دير معالجه میذو ند و مپشربر 
با حرارت‌است که آرو بایان 16۲3۵01136۳818 میکربند . مخسوسا رتی کا 
بدن وارد شده و تیو تکرده باشد حرارت در کشتن [نبا ± 
بیار وب ؛ ]یا هیچ میدانید که شلاق زدن نیز یکی از 
مرضمی است که میگر بها بدانجا وارد شده اند . دراثر حرارت فو 
لان بدیدمیا ید میکر بها بکلی اکت شده و نمیتوانند ضرر برسانند . این عل 


وا ندارید اکر و 
دهی از زین حاشر 


رین در 


آ نرا کمتر میکندولی‌شایدنتایجاغروی نرا این یبرد . 


نکن دوم راجم بسرایت است . از آنجا که بیشثر اعمال زنا تولید نا 


ماد سبللیس و سوزاك و غیره میکند دین اسلام برای تحدید ضرر های 
کی میدهد که امروژه علبای قن نیز همین دستور را میدهند . درتام 
برقرار است د کرچه فقط قاعده است و در مقام عدل رعایت نبکنند » که 
ج کند باید از طرف طبیب مماینه شود و تصدیق کرد عاری ازامراش مفا 


و کی که امراش مقاریتی دارد نباید ازدواج کند مگر اینکه هسر نب اوهم دجار ابن ۱ 


باشد و تازه باید نسل نداشته باشند . 


3 ۱ 
علت اینکار اینست که از عمومی شدن (مراش غانباندوز جاو گبری جنل آید و 8 
ری 


نانس و خراب بوجود نیاید . دین اسلام در اين باره بزر گذرین دستور وا میدهد ۲( 
۳ رعایت آن سلامت جامعه و مصون ماندن افراد و تاا را امین میسازد ٠‏ ا مرگ 
لاینکح الا زاناوسشو 


ابن دستور همانست که در یه سوم سورء تور داده شده:الزانی 
د الرائة لاینکحها الا زان إو مشرك و حرم ذلك على الاؤمنين ٠‏ 

مرد انار نی یگیرد مگی زنی زار با مشر که داد ث ۴13ر 
۶ مرد زناکار يا مشرك و این بر موّمنان حراست ۰ 


مسر 


شوهر ندع 


آن 


نوخ عده وبجواز , 


0( موضوع حرمت نکاح:ژانیه هدر قاطبة اهل ققه در فرآن 


فتری داده اند . 


اخبار زیادی رسیده مبنې براینکه هر کس دو موقع حیش یعل‌ترر 
نز دیکی در ٠‏ پردازد دچار بابه میکردد و تطقه ناقش‌الغاقه و مرش خوزهدور بای 
2 اخبار تفیر آیة ۲۲۲ سورةبقره است که ((د جدنتراا زیر 
میبرسند بکو که این رنجی است بس زثان را درحال حیشترل کرر 
با نزديك نشوید نا این که پاك شوند و چون باك‌غدند [نبا دا از هبانجاکه داور فرنو: 
بیابد مانا که خداوند توبه کنند کان را و با کيزگان دا دوست میدآود:)) از حضرت ررر 
روایت کنند* هر کس در حیش بازن خود تزديك شود وفرزندی که بهمرسد مبتلا بخورء بایس 
کردد بس جر غود کی را ملامت تکند . 
علبای امروز اغبت عظیم این ثهی را قهمیده‌اند و دلیل ترا نیز اینطور بیان میکن. 
إصولانطفة مردبا اسیرما توزو اید وتخمدان زن‌خیلی باك وعاری از میتکرب است وخداو ند |بنطور 
اراده فرموده که این محل که در نجا يك جسم صفیر غیر قابل رویت برای دم شدنوجود میگیرر 
انافتی باد | کر هم اتفاقا میکر ی بدانجا راه بیدا کرد اسپر ما ټوزویدها : 
»اند و آنرا از بین عیبر ند » اما در موقع جیش میکر بہای بسیاری بوسیلة خون 


حیصس 


1 رد 

شده که اسپر مائوزوئیدها قدرت ندار ند همه ]نها دا از یت بردازند و ناچار غلبه بسا بکرن 
مبشود و نطفه ناقص و عایل میگر دد» 

خننه امریست خدادادی که در تمام ادیان به پیشبران امر شد, ر 

خزره کشفیات تاریغی نابت کرده که پیش از حضرت موسی هم بو 

]ترا از زمان حضرت ابراهیم <ع> حدس میز تند .ختنه در ین کلببان 

مرسوم و جزء عادات مذهبی است که طفل را باید در هف اول ختنه نمود ولیکن[داب عبل [نبا 

مخالف بهداشت است زبرا ختنه توسط ملا یا خاغام انجام میرد و پس از ایشکه قلفه ‏ بوست 


زیادی > طفل بریده شد ملا روی انرا آب دهان میزند و سر حشقه طفل را در دهان مکند و 
ER‏ ابن عل چه زیانهائی دارد زیرا همیشه انواع میکر بپای مختلف در دمانبا وجود 
دارد و دهان بهترین پرورشگاه میکرب است و زغم تازه و لطبف طفل نشیشگاه خوب وساهدی 
برای آن میکر بها میگردد با اينکه برعکس ممکنست طفل میکر بهای تسلی از بدرش ییاد کاردا 
و دهان ملا را آلوده سازد . : 

در دین مسیح نیز ختنه مقررشده و حضرت عیسی[نرا امر فرمود و دربار: خود آنعضرث 
هم اجرا شده بود ولی بعدها حواریون با اقرار باینکه این امر خدائی بوده د بشہادت‌انجل‌حافر) 
آمر را از جانب خود لغو کردند وازدین جدا نمودند لیکن امروزه اروپالیان و پبروان‌سیح<6؟ 
که از راه علم پاهمیت خننه ی برده اند 7نرا اجرا کرده و مخصوصا در بعشی کشورهای سبح 
مثل امریکا خیلی معمول است که اطفال را ختنه میکنند . 

اينك برخی از فوائد علمی ختنه مختصراً گوشزه میگردد . 

۱ - در اغلب اطفال , سوزا کی تولید مود که در اثر جع شدن مییکرب بین 
قلفه بوجود آمده و تولید سوزش شدید میکند و چارة جز تنه ندارد . کد تااز 

۲ - عادت ادرار اطفال در جای خودشان چارء جز این ندارد که [نهارا خته 


حه د 


E 5‏ 1 در بین فلفه میشود و رری ایت 


ڼامای 
n‏ 


اسل از تربك زیاد آلن 


اء را قوت 


8 چوانات اھا زیا چرك موجب تحریص بشهوت شده عادت شوم اد 


۱ 5 وجود چرك در ثلفه جایگاه متاسبی برای 0 گر تر زف با سوزاكة 


مبگردد ۰ 


7 
سولی 


. وتی که فل فو جود باشد ترشحانی از حشفه یرون مپآید که سب . 
ای میکربها تولید میکند . 
+ - إزالة حشفه توليد تسل را زیاد میکنه وابن نکته را برنسور ۲ 


E‏ کو رد کرده و عات نرا چنین شرح میدهد که الب بوست ز 
غود موسوم 


عبری ریا منی برجم (ست + 

ی از موترین دستور های زند گی اسلامی دسنور هانیست ک 
خوردن رسیده و روز بروز پیشرفت علم اهمیت بك بك ۲ 
مینماید . برای اينکه اهبت دستور های 

ا زباد خواهیم بود و شاید اگر کنایی جداگاه دربار؛ [داب غذا ۱ 

ر شود باز حق مطلب ادا تگردد [ما در اینجا سعی میکتیم با نرتیی مختصر و مفبد مه 


آداب غذا 


رون و تیم بلدی عم بی اوتا را باد آوری نبوده و ضا ابت آنرا 
0( ۱ 
ا دسر مهای کرری ده که غذز را باید بترتیب خورد و سالت ۶ 
ر باید ا باشد و از خوردن بسوتم و تکه بالای نکه جداً هی 
نامر کدت ب )مینك . یکی از بژ ر گترین دستور های بیدا 

بت که ۲را متد کر نشده باشد . 
۲ - دستور هأئی برای مساك در غذا میدهند منجمله تا کید کرده 


ت م اندازسفیداست 
سلامت. بی [ئدازممقی 


اند که تا آنا نگرسه 


بادد چبری نورد و کل 5 از سفره برغیزد. این دستور نیز برای : 1 7 
۰ تسام بابد چند لقه 
ر علدای بهداشت امروز (همیت [نر| تصدییق دارند مخصوصا E‏ ا 
مانده‌از-سر سفره برغیزد از لحاظ علمی بیار مهم است ذبرا 2 موقي ات 7 
1 € ند در صورلبه این 
برد هنوز خوراك بسلولها ترسیده و انمان احماس گر ی ندهیم بس از اند مدتی‌فذا بتام 
کذب است و نباید بدان اهتنا کرد و گر بخواھش آن گوش ندهیم بس 
سلواما میرسد و درسنگی کاذب رفع میگردد . 
دسور های دیگری دربارة اماك غذا رسیده و مخصوصا روزه در 
1 1 22 
ییخند . علم آمروز قابت کرده که آمساك کلید سلامت است ۰ اسلا دا 
نهی نموده است . 
۳ - دین 
شوده است , 


این باره بیترین‌افردا 
در حال مبری‌راجداً 


ات بد ندازد حرام نکردهوتجور 
SO‏ عاقیت ب 
اسلام غدا مای لذیدی راکه خوردن آنها عافبت 


= پس 


پدستگاه گوارش و وظیفة آنها وارد میسازر و اختلال معد را بان رر 

ب؛ - دستور داده ات که پیش از قذا بایستی انگشتی نك پدماں ک ‏ 
یکی از نوا ند اینکار تحريك اشتها و آماده کردن آن برای دریانت غذاس 
و هم بانب بر انجام بیگیرر 


1 - دین اسلام دستور میدهد که نهار با شام را باید بغذای سباك شروع کرد . ری 
۱ آن اینست که دراابتدای هروع غا سند و رود ها مراکم و ا او بايد بوسیل: داي 
رو رک زرم کردد و غذای سخت خشك نما را اذیت میر‌ساند. دستور هائی هم که در ۱ 
شروح افطار روزه با آب گسرم دزده اند اکت ی ات : ا ایک اسل 1 عم بور 


مل زیان 


رد باس که غورو 


سلا 


8 : نبل از غذا انسان را از بسیاری امراض مانم مشود چنا: ده 
کر - یکی از بزرکترین دستور های اسلام در این باره جویدن غذاست که امروز مدای ۳ ان را از مراضش و ان اهادیت بار درابرت بارر 
یداشت یش تاز هه چیز تا کید میک جوت ا ا ا را آسان ۹ ۳ وو 385 ٩‏ قرف آب را یکربه سر نکنيد و بدون اقطام از ار 0 
مبسازد . اگر غذا تجویده وارد معده گردد این عضو مجبور است اعمال آسیائی وا ک-» ددا بر تن معورید بلکه ثرا جرعه جرعه بباشامید و بسکید غ از اول 
انجام نداده اند بجا آورد و البته کار بسیار سختی بمهده او محول میگردد ۰ بعلاوه‌نجویدن. مرار این ترتیب آب خوردن برخلاف توتیب های دیگر مانم هبل تفس نشدء و شتا , 
نشاسن؛ُ مانند نان و یره را که پیشتر غذای ما از آنا تشکیل شده با بزاق ميآمیزد وقابل جلب ر داخل شدن هوا بده و تولید باد های مضر و اختلال هضم میکردد 

بدن مپسازد . اگر مواد مز بور در دهان تفییر بیدا نکنند بهیچوچه برای بدن مفید نیست ره.جنان کانی که میغواهند اخبار این موضوع را به ینند بکتبی از فی ومک 


بلا استفاده دفع میگردد . جویدن فوائد سیار دیگر نیز دارد . عمل جویدن غدا پانسات جازه 
میدهد مادة را ازغذا استفاده کند که بنام‌وووومدمیخوانند و اگرغدا جویده نشود این مادء بدن 


۱ ااغلان و باب سوم حلِة المتقین و سایر کنابهای احادیت مراچمه کنند 
ا 
| ۱ امبآید . برانا دراعمال روحی انسان خیلی موثر ,شده‌وباز هم بقول علمای روجی غذای قال 
۱ 
۱ 


در فصل فوائد جسمانی «روزه برخی نکات بهداشتی اسلام شرح داده شده امت 
۳ 


غوب اعجام کیرد اث مدای معمولی برای سیر کردن کافیست . 
+ - دستور داده شده که لقمه را کوچك بردارند و بروی مردم نظر نکنند و از یش 


غود چیز بغورند و پیش دیگران دست دراز نکنند . , 


این عمل که امروز جزء بزر گنرین داب غذا شوردن درمجالس عمومی است دستورهای 
أ اسلام است که برای وضیم و شریف معین گردیده . 

۷ - کفته اند طمام خبلی کرم مخورید . در طمام مدمید و بگذارید تا سرد شود . غذای 
کرم بتمام دستکاہ کوارش از دهان کرفته تا روده ها صدعه میزنند ٠‏ در غذا هم کار 
کر بنيك با آن داخل میکند چنانکه در صفسات بیش کفته شد . 

۸ - دستور های | کیدی رسیده که طمام شب ( شام ) را ترك تکنید هرچند ببره نای 


باشد . از لحاظ قوت بدن وتندرستی اهمیت آن واضح گردیده است . همچنین در بارة |همیت‌جائت 
و تأثیر آن در نیروی بدن تأ کید بسیار کرده اند . ابن موضوع را نیز علم امروز بغوبی ابث 


کر ده است 


٩‏ دسنورداده شده که بیش وبمدازطمام دست بشو قید. (همیت بهدآشتی این عبل‌برهیچکی 


پیشوایان اسلام دستوژ داده اند که از ببوست پرهیز کنید و معده خود را خالی 
نگاه دارید » امروز اطبا ابت کرده اند که بدترین موس خرانی سلات و بدیتی بشریبوست 
است و چیزی بدتر از آن نیست 


۳ 7 | بن 
۱ - در حال راء رفتن طمام خوردن رآ مکروه دانته اند. علم |مروزئابت کرده که 


۰ 


ییا 


3 


علم میت یکیازبزر گترین وشریفترین علوم است يرا ادلا موو ع[ ن کرات و کررکر 
و عالہای یسار است که هر کدام زمینی چون زمین ما بلکه زمیتوانی هزادات و میلیو بر 
بزرکتر اند و انا ايشکه هیثت فکر دا باز مینکند و بش زا ال گنای معوویت بان مر 
تال نکنة مہتر از همه آنست که هبشت بزرگی آفربنش خداوندی وا با نشان میدمد ,7 

دين اسلام بعلم میثت اهمیت بیار میدهد چنانکه در ابتدای این کتاب حدیثی از 
صادق در بار اهيبت هیئت در خدا شناسی تقل کردیم + 

علم هیئت امروز با هیشت.سابق فرق بيار دارد زیرا هیشت قدیم فقط مینی بر حساب ر 
حدس بود و هیثت جدید مبنی بر کدف و مشاهده و تجربه های على است و بوسیلهٌ |ختراء: 


هرن 


بنی‌دوریین‌های نجومی‌بزرك‌رصدخانه هاووجز۱۵۵0 0(0 و آ لت تجز 4 کنندء تور 006و ۲0ا مم۶ 
حقایق بسیاری از عالمها و کرات قهعیده اند . 

تر کشفبات اخیر ابن علوم کاملا مطابق با آیات قر آن مجید که در اين باره نازل‌شد, 
با مطابق با اغبار است و بزرگی اسلام از این موضوع بخوبی معلوم میگردد چرا که در هرارو 
سیسد سال قبل که هبچگونه آلنی برای کشف حقایق نجومی نبود و اصولا ایشگونه افکاردر,نزما 
بیدا نبشد همه را باییان واضح گوشزد نموده است . 


در این کتاب‌ما نبیتوانیم ۲ نطور که باید مطابقت کشف های ایر نجومی رابسااسلامذ کر 
کنیم زیرا این کار لااقل محناج ده کناب است که هر یك بقطر چنین کنابی باشد . برای ایتک 
خوانند گان از این موضوع استفاده کنند ایشانرا بدو کتاب فارسی که در این خصوس 
راهنمائی میکنم : یکی کناب اسلام و هیئت ترجماٌالهينة و الاسلام علامة شهیر شهرستانی که کنای 
«فصل است و موضوع را بخوبی شرح داده و دیکر حاشیة کناب دغدا| در طبیمت» فلارمار بر 
که بوسیلةً مجنهد استاد قای خالصی زاده نوشته شده و هر دو در عالم ود بيار مفید است 
خوانند گان محترم در کناب مساحت عالم نیز میتو|نند اطلاعات مقیدی در این باره بغوانند 

بااینکه کناب حاضر کنجایش شرح اهمیت هیثت جدید و شهادت آن را در بارة حفایت 
اعلام ندارد ممد لك ميکوشيم بطوراشاره موضوع را ان سازیم و با تقسیم بندی موجزی دح 
مطالب را از نظر شا بکذرايم. 


گویند که کروبت زمین در زمان خلافت بنی‌عباس درعالم |سلام معطرحشد 
ومورد قبول گردید. 

در قر آن ب چپلم سورة معارج میفرماید ۽ قم پر ورد گا 
مشرتبا و مفربها ؛ در صورتی مشرقها و منربپا موجود میشود که زمین کروی باشد زیزادر ز۵ 
کروی هر نقطه یك مشرق و منرب بخصوصی دارد که باجای دیگر کبی تفاوت دارد واگر زج 


کرویت‌ذمین 


د جر یك شرق مقرب‌نداشت . 

را ۳ رون قاری ی گر بر 

بری هم او حجرت عادق 8 اوت یندا از زیر کب تاش و 
عرفات و ما ا انت و این خبر تاچار دور بودن زمین ر[ ر ا 5 1 
کر مرو ب تک 9999 3و مو یی دنا انکدتان دردست خودرا کر 8 E‏ 


الح بد 


حر کت وهی در سور نازعات ية سىام ميفرمايد ؛ و الارش بمدذلك , 
ن فلطاتت ‏ دو در لفت عرب بیمنی راندن و غلطاندن است و استسار + 


را بعد از 
زب کردش فا رصان 

در سوره طه [به پتجاه و سیم و در سوره زرف یه دهم‌یفرماید 
_ نکس که زمین را برای شیا گاهواره قرار داد اطلان لفت کامراره بر زب 
. بیاری بات و آعار دیکر که حاکی از این موضوعند در فصل سوم کناب + 
2 عرح داده شده و این یات و اخبار علاوه برایشکه يوز کل عرکت. زمین را د : أ 
ع معتلف حر کتاین گره دا نیز بیان‌میکند . 

کیفیت ماه - هیثت [مروز اطلاعانی در بار ام زمین و ماهبا 

.ت [ورده که راجم به نها یات و اخبار در دین ما بافت مب 
ماه در بعضی کرات یکی ټسټ و متمدد است.. 

در باره تمد قمر اغبار زیادی وسیده است. هیئت جدید عفیده دار د شده 
ر خالی از هواست و دوه عم آن تمام شده , در قرآن سوره + 
غر خشك شده ذکر کر ده‌است . 

منظو مه شمسی-در سوره طلاق 7به ۱۲ میفرماید ۰ اه الذی خلق سبع سبوات و من 


الارش متلین-خداو ندیکه [فرید هفت 7سمان و از زمین مثل آت (یشی‌هفت زمین) ۰ در باک دم ئی 


الازضن السب 
رب‌الازشین‌السبع و ۱ 


عم که از بیشوابات مارسیده چنین مد کور [ست دسہحان اف ربا لوا 
ما نیہن وعایینهن وربا لعرش! لعظیم > منز هست خداتیکه برورد کار آسمانهای 
منت کانه و [نچه بین ]نها و برورد کار عرش ۳9 ایا انروزسملوم شده که مقصود ۳ 
قدما این تعدد را بطبقات مغلنف زهین تیر م ما امروزه دم 2 
سبارات شسی اتو اسان اا ازز یاجو یا انت و یشتردواردی ‏ در ران ۳" | 
داجم بساء کنتگو شده مقصود جووهوای چاه ات رز ری مسرت وتر 1 
علاوه براین »اعبار متعددی رسیده دامر براینکه زمینجا خبلی زياد د 
زین ماوحتی زمینهای هفتگانه تیت . 
سکنه کرات امروزه بیاری از عنجین بزرك 
ن ما وجود دازد و دلائل بسیار برای (ثبات مدعای خود 
د ابن موضوع کنابپا نوشته است . 
در قر آن مجید سوره شوری 


ه و زمن های 


سکنه مانشد 


مستقد عد,اند که در کرات 
میآوزند و زلاماریون منجم مشجور لر 


۳ مابث 
به ۲میفرمابد : دد من یاه غل‌آلسواتوالا 3" 


فیهما من دابة وه‌وعلی جوم اذایتافقدیر > از شاه‌های اود جا ۳۳ 92 و نب 
در ای اقا و وین چنیده‌بر| کنده میباشد و غداو ند هروقت بخواهد بر جمع آوریاینهوجوداتی 
که برا کنده قادر است 
E 3‏ اسلا مکرراً این امررانذ کر داده اند که در کرات دیگر نیز سکنههست‌وسکنن 
کرات ازحال بکدیگر خبر ندار ند. 
7فتان.در بار؛ حر کت]فتاب در سورغیسن به ۳۸ میفرماید: <و اشاس تجری لمستقر لہا 
زنك تقدب لمیر میم > فتاب بنوی قرار کاه خودروان است‌چنین است تقدیر خدای هزیز هلیم - 
اوه در آبة مد از ابن آیه که متمم ممنی حر کت فاب وماه استمیشرماید کل فی فلك یونم 
همه ادر مداری نا مبکنند. استسال لفظ شناکر دن‌برزی آفتاب هیا همان طرز حر کتیست که [مروز 
ای ونی فهمیده‌اند . در یات دیگر و در اخبار بسیاری تبزحر کت آغتاب مطابق[ نچه امروز 
مغلوم گردیده‌شرح داده شده است 
راجع بور آفتاب و ماه خداوند در ۱۶/۲ و ۱۵سورء اوح میفرماید : 
الم ترو| کیف خلق اه سبع سموات طباقا و جعل القعر فیہن ۶-وراو جتل الس سسرجا 
« ۲ باندیدی که خداو ند چگونه هفت سمان راطبقه طبقه خلق کرد و ماه را در 7غهاسایهٌ روشنائی 
فرار داد و [فتابرا چون چراغی ساخت>اولا در این آیه اشاره بخلقت هفت سان‌منظومهشسی 
شده و انبا فابد؛ ماء را برای هربك از کرات شرح داده چرا که چه در زمین ها و چه در سابر 
زمینهای ءنظوعه شمسی ماه نوری است که برای روشن کردن‌شبهابکارمیرود» 
در این آبه آفتابرا چراغ نامیده و بهترین تثبیه است زیر| چراغ منبع نوروسیلاُروشن 
کردت اطر اف‌خود میباشد . 
در بارٌ حرارت خورشید نبز آبات و اخبار متعدد است و ه‌چنیسن در شموس وجود 
خورشید های متمدد اغبار زیاد رسیده. راجم بکروبت و اقطر شس‌و اوزن‌وسرعت‌حر کت‌وعمر آن 
نبز اخبار بسباری دردست است کهذ کر ]نبا موجب اطالهٌ کلامست. 
عبارت صحیقه -در بکی از دعاهای صحیفة سجادیه (ع) اعبارتی مندرجست از این‌قرار: 
((سبحانك تعلم وزن|ل-.وات.سبحانك تمام وزن الارضین» سبحانك تعلم وزنالظلمةو | لنورسبعانك 
تعلم وزن الفیءوالیوا)) (منزهی تومیدانی سنکینی 7سمانهارا منزهی تو میدانی سنگینی زمین ها 
را منزهی تو میدانی وزن تاریکی ,و روشنائی‌رامنزهی تو میدانی وزن سایه و هوارا ) در این دما 
بغوبی چندموضوع که توسط علمای نجوم|خیر کشف شد باشاره بیان کردیده است . 
یکی راجع بوزن 7فتاب و ماه ک‌دلیل براینست که حضرت میدانسته [نها هم کراتی‌مانتد 
کر؛ ما هستند و دیگر وزن نوروظلمت و سایه و وزن هواست . 
در بارة وزن هوا سالها بود که علما کشف کرده بودند اما چند سالی؛بیش‌نیست که‌وزن تور 
معلوم شده و همچنین فهمیده|ند که انور کرات هريك دارای وزنی است و هرچه نور از کره‌ها 
ساطم دود از وزن کرات کاسته مینگردد . 
خلقت عالم . دربار: خلفت عالم و استفاده هافی که از قرآن مجیداو اخبار خصو 


ری از نېج البلاغه میشود سخ بسار میتوان کفت , 

بطور خلامه فر لابلاس راجع بتشکیل مالم ما 
,روصت و پشوایان ما بطوری واضح و روشن که عم مرو 
بت خلت را شرج داده اند . 

در باز این هبحت مهم و قابل توجه در نظر داریم بغت ها کنایی متتشر سازیم . 

راجع بنور که رابطة بزرك بین کرات و یکی از E‏ ن 
9 مالم فر ینش الا است در اخبار اسلامی اشارات ز یت 
نور را بنام اد لا ا 

ای بل ٩‏ ار یی بین کرات را پر میکند (غلب بنا آب خوانده شده را, 
تبون نا حدی بصعت اصل یود بی برده الد و اثبات مچہای (هبیت آن موکول بترة 


و کرات فی جزی‌اراین 


د نيز دریار؛ آن شجادت دهد 


بر وزعلمای 


ی هم در 
"یه است ‏ 


فنای ستار گان و عمر کرات- پیشتر آیات قر نی که در بار: تیای ت کفته شدمهیگی 
حاکی از اینشه که ارکان و کات [سمانی منجمله زمین و خورشید و ماه و سیارات منظرب 
با مر کدام عبر معیثی وارند که پس از تمام شدن آن و طی دور یری از ین مبرود . راجه 
با بن موضوع مهم در کاب < قيامت و شہادت علم امروز دربارة آت > فصلا بعت خواابم 
۶ 
کرد 

ذوذب و شهب . در بارة ذوات الاذناب باستار گان دنباله دار و شهب باسنکهانی که 
از نضا بروی زمین میافند [یانی چند در قرآن مجید و اخبار دیده میشود که برای دیدن [نها 
انید بکتاب اسلام و هیثت و رسالة مخصوصی که علامهٌ شهرستانی در ابت باب تألیف نوده 
مراجمه کنید . 

عوالم متعدد . در آیات قر آن و اخبار بطور واضح نصریح شده که عالم منحسرپاین 
عالم بست و عوالم بسیاری در عرش خداوند موجود است که عالم ما با تمام کرات ومنظوه‌های 
آن جزء. کوچکترین نها است . کسانی که نشریهُ چهارم ما را خوانده اند بخوبی این موذدغ 
را درك کرده اند . 4 

ممچنین دربارء و جود سحایی یا وھوں م[ ران تبزدراخبار اشاره های چندی رقه که در 
کب بیش کفته شرح آن مندرجست . 

فرشتة جاذ‌به چنانکه امروزه معلوم شده یکی از بزرگترین اصول آفرینیی جهان 
یت 
ی و نمی با بانج »اهب + 
مت E DRE E UT‏ اند د 9 Ê‏ رت بنام 
ا رات یت نها 

خلوت : هرد TARR 5 E‏ مجید 

رد بت جا وتو پا یاه بباح بل دا ا ا 7سانمارا بدون‌ستونیکه 
در لنمان آیه ٩‏ میفی‌ماید : د خلق .السموات پفیر عهد دد 


apr 


= 


هذا النجوم مدائن كمدالكنم 
های شاو ه رکدام بستوفی 
این قانون رادر آنعصر جا املیت بچه طریق دیکری منکن بودیان 
که واضحتر از اين نیشود قوانین مجهوله عالم را در 


د ان فی 
شبرهایست چون شود 
مقصود جاذة صمومی بوده 
کنند ‏ هرچه فکر کنیم. بیشتر میم 
معرش افکار جاملاً بشر قرار داد ٠‏ 
او للن مر صد - اولین مرصد که در جبان 
شبر 1116 Si‏ اشببلیه اسبانی بنا کردند . بمدآدرتبام کشور های اسلامی مرصد های دیگری نیز بنا 


کردید 


تاسیس شد مرصدی بود که مسلمانان در 


خداو ند تبارك و تمالی در قرآن برخی فواندی را که ستأر گان_برای 
فایدغ ستار گان ما بشر زمینی دارد تشریح میفرماید : در یکجا فایده هدایت‌ستار کانرا 
شرح میدهد 

و بالتجم هم بهتدون ( با شتارکان راه خودرا مییابند ) یکی از بزر گتر ین‌فوآد ستاره‌ها 
مبان دربا مائی که غاز و انجام آن پیدا تبت » در مبان بیابان هالی که 
هیچ شاغس راهنما [نجا پیدا نیشود ستار گان بهتر بن كمك و باور انسانند : با ستارگان میتوان 
بنارا :بدا کرد قبله را شناخت راه مشده را یافت . 

یکی دیگر از فوائد ستاره ها و ماه استفادة است که از روشنانی نها هیرسد و در 
مجید اشاره ده منجمله در رة عم میفرماید : و بيا فوقکم سيا 
۳ بالای شما هفت آسمان را اسنوار بنا کردیم و چراغی دوشن 


برای بشر هبنت , در 


ابن باره چند جا در 


شدادا و جملنا سراجا و 
قرار دادیم 

هوالذی جعل الشمس ضياء والقر نورا و قدره منازل لعاموا عددالسئین و الحساب ما 
خلق اب ذلك الا بالحق بفسل الابات لقوم یعون د خداوند کسیست که [فتابرا زوشنی وماه را 
تور قرار داد و برای آن منازلی تعیین کرد که بدا توسیله شمارء سالها و حابرا بدنید, خداوند 


ان نکرد مگر برحق » نشانه هارا برای قومی که بعقل درمیابند بیان میسازد ۰ > 
در ابن به علاوه بر ايشکه فایدة [فتاب و ماه از لحاظ تور شرح داده شدهيك فاید؛ 

دیگر آنبا را هم بیان فرموده و آن تعیین حساب سال وماء وروز است . !گر [فتاب یاماههوجود 
نبود شب و روزی بوجود نهبآمد ؛ ماههای قعری و شمسی بیدا نمیشد و سال معلوم نبود و بثر 
شاخسی برای‌نمیین زمان نداشت . و لفد زینا السماء الدئیا بمصاییح (9-۷) هبانا که ۲سمان 
دئیا را بچرافها زینت دادیم 

یکی دیگر از فوا!د بزرك ستارکان زینت 7سمان‌دنیا است که گر نبود صوارت زشنی 
بخود میگرفت چنانکه در آبه قبل کوشزد فرموده و در جای دیگر میفرماید : 

انا زینا الدماء الدنیا بزیئة الکوا کب (۳۷-+) همانا که ما[سمان دنبارابزینت‌ستارکان 
آراستیم . و لقد جعلنا فی‌السماء بروجا وزیناها لناظرین (۱۰--۱) هماناکه در 7سمان‌برجهای 


رار دادیم ۲نرا برای بینندگان [راستيم . 
2 این بود برخی از فوائد ستار گان که‌خداوند در 
روز 7نرا تسدیق دار ند . 

بك تکنة بزرك که نشان میدهد قرآن چگونه متذ کر شد. که 


ترآن مجید گوغرر فرموده و علوم 


r: 8 E‏ 24 4 شب و روز دراثرشرات 
ار ۲ات کی ی ۳ ففط برای تقسیم وقت بشر زمینی یکار میرود و در مال 
تی مورت خارجی ندارد اشست در دو جای قر ر رود و در عالم 


E‏ ۵ < سور ة حج ۲ي 47 وسور 
وتبکه دربارء یکی از روژ های قیامت صحبت میشود میفرماید که این روز مطابق مزارسار | 

اب داه روزی که شما بر شرید ( ممانعدون ) و کلمات مزبور تشان میدمد که 5 
زن با کردش زمین و [فتاب و ماه و سایر چیزھائی است که عام EE‏ ن 
, روز و ماه و سال تشغیص داده است . 


و ۲ 


¬ 
اینعس کرا وماءرا که بوسبلة دود !بن 

۳ ج 2 ۱ اذ ار ۵ ۰ 
ده بعناسبت فصل هیت این کناب اینجا گذ اد نا بصفحه مم د کیت مامع) 


5 
های‌قوی نجوه‌ی ,عکس ابر دادی 


سس 
ی وی موجه سح ۳۲ 


علوم اجتماعی 


یکی از بزرکتربن مظاهر اجتماعی دين اسلام را میتوان در دودستور 

جنه اجتما مهم و عنومی آن نی داز و دوژه ا ا نماز و روژه میتواند 

از 7 2 إتحاد بزرك درهردم بوجود ورد » فقر از جامعه بردارد» برابری و 

E‏ برادری ایجاد کند » حس اطاعت و احترام و محیت بت ببزر کنر و 

أن و کوچکتر تولید نماید . 

تن ES‏ ناز وروزه این موضوع را بتفصیل شرج داده ایم محتاج بتکرار آن یستیم 
و خوانند؛ عریز را کاب مزبور راهشسالی میکنیم ۰ 

در کدوری که ز کوة و خمس و نطر عاملا برقرار اشد کت ببست 

جنب اجتماعی نخس نقیر و معناجی باقی بباند زیرا طبق حسابهای دقیق یاشی که 


دوع خن دا نشندان کرده اند نابت شده که اگر متمکنین جامعه سهم ز کوة با 
و فط . خس و با نطر خود را پردازند مبلفی که از این را تبه میشود بیش 
ر 


از آنچه ظاهر] قضاوت شود در بر کندن ريثة فقر و احتیاج از مردم 

موّثر است چنانکه در صدر اسلام که بآداب مز بور اهمیت میدادند فقبر پیدا نمیشده و کسی محتاج 

نبوده . بملاوه سابر دستور های اسلام منجبله اخبار و احادبت زیادی که در بارةصله رحم و حق 

مسایه و تعاون و باری سان با یکدیگر و انفاق ببحتاجان رسیده و شهاز آن در کتاب‌فرهنك 

اغلان شرح داده شده میتواتند جامعه را بیکوترین وجپی در آورنده چتانکه ین [قراد[ن گرسته 

و درمانده و بچاره یافت نگردد . 

فوائد حج از لحاظ اجتماعی بسی مهم و قابل توجه است و دراین باره 

جنبة اجتماعی کفتکو زیاد است و امیدواریم بعد ها کتابی راجع بقواید حچ منتشر 

حج سازیم . همین اندازه در اینجا بطور اشاره بیان ميکنيم که‌حج از لحاظ 

بسط دانش و مفلومات و آشناشدن بآداب و رسوم مال ورونق تجارت 

و دوابط اجتماعی و بین المللی و کسب سلومات تاریخی و جفرافیائی و رسیدکی بحال همنوعان 

محتاج ودرمانده وبیاری جنبه های دیگر بیاندازه مفید است وشعاریست که درعالم نظیر ندارد. 

آداب اسلامی که دربارژ زناشومی گفته شده و تا کید باین عمل بزرك 

زناشوئی و طلاق که بعقیدة تمام متفکرین امروز تنها راه نجات جامعه ها از بد تی بشار 

میرود یکی از برترین مزایای این دین [سمایست که ما بعدهادر کناب 

علیحده ومفصلی در بارء آن گنتکو کرده واهمیت اسلام را ازاین‌نظر مورد بررسی قرار خواهیم‌داد: 

دستور هائی چند هم که در اسلام وارد شده و مخالفینی در ميان خارجیها دارد از قببل 

تعدد زوجات و احکام طلاق همکی موافق باسیح ترین قوانین اصلاحات اجتماعی است ۾ رعایت 
آنها موجب سعادت کشور ها میگردد . 

در آن کناب عقیدة بزر کترین متفکرین اروبائی را که در مقابل دستورانی چون تعد 


زرجات و طلاق سرتعظیم فرود آورده و آنرا جاه داه اصلا دنب مغر 
واب ایراد های شام مالفین نادان را ذ کر ميکنیم . 2 ند ان میسازيم ون 
تقسیم ارت که شرح آن 2 
آ در کتب فقبی بطو 
کر سوت 
ت یم ارت و سایر مسائل اجتماعی . E‏ 
کنتکو کرده فقط قوانین کشور ها از قرون وسعی باینطرف اهمیتی ببوضو 3 و 
مبچبك تتوانسته اند حق مطلب را نطور که باید ادا سازند زیرا ۳ N Of‏ 
1 ای ۳ 
بحیامات افر واوا 09 ی است و تام جهات در آن مرزعات شد ر ۱ تن ۱ 
نانو بای دیگران مقتفیات عصری و عوامل موقتی تأتیر سیار کرده است وین 


یکی از بزد کترین دستور های اسلاسی عنت نت و بو 
آن یی حجاب است , امروز علماء ثاب ت کردماند که 

بر ھم جزء آنہا است رابطه هائی مشناطے .ا 
d ۱ 1 1‏ ی ججی و الخنر بخ 
ات که آنها دا بسوی هم میکشد یا از هم دور میسازد . یکی از این روابط رابطهٌ 
که بین نر و ماده برفزاز است و [نبارا یسوی یکدیگر جلب مکند 
کہ نمام موجودات عالم مر کب از جفت هستند و آیات قر[نی را که ر 
ناهد آوردیم . 


نظر و حجاب 


در ابن کناب قلا 


د ابن موضوع کانه شده 


وقنیکه چنین رابطه بین تر و ماده های تمام جنسہا در عالم موجود باشد البنه در بغر 
یر که لوازم جریان مقناطیسی یش از هر چیزی در او موجود است وجود دارد .. غلاب 
ان «وضوع آنت که در انزقوای مغناطیسی و الکتریکی یاوه جذب» جنس نر که الکثربستة 
مت داردماده را که دارای الکتر بسینة منفی است بسوی خود جذب مینماید و کرجیزی میتواند 
مالع این کشش شود زیر امر مزبور یکی از بزر کترین نوامیس طبیعی و وجود آن برای بفای 
نزاد لازم است . موانع معنوی از قبیل نصایح اخلاقی و ترس و امید در خنثی کردن 7نارافراطی 
ر بر تانونی هز بور کاری تمیتو|ند انجام دهد و اتوان است . همانطور که هنکام تطم جرباث 
الکنربکی معتاج عایق و مانم یں م)ه[می]هستند ذر این مورد هم عابقی لازست که از برقرار 
شدن رابطة مغناطيسى جلو گیری کند و این مام حجاب ست که زن را از نظر مرد مغفی میدارد 
د انع بوجود آمدن کشش جنسی است . حضرت امیر در نېج البلاغه میفرماید : زتہا را هبیثه 
در حجاب بگذارید زبرا پوشیدن روی ]نبا از پوشیدن چثم آساتتر صورت مبگیرد . درصورتیگه 
عایق مزبور وجود نداشته باشد کثش های هرزه در کوچه و بازار دائ) الفاق افناده زن ومرد 
نامعرم را بهم متمایل و بسوی هم چذب میکند, خانواده ها و ناموسها را بر باد میدهد .مائمایجاد 
خاندا نها و بوجود آمدن نسلها میگردد و بالاخرء کشور هارا بموی نیستی و بدیختی‌سوق اها 
ایشت فواند دستور های عبلی اسلام . N‏ 
E eg‏ 
EEO E NS ۳‏ 
خی وبدی تفاوت دارد و قستهانی ازآنرا که بتوان بنا خوب ومفید ۱ 


آداب معاشرت 


۱ 
۱ 


برهکس بسیاری از [ن‌موجب فاد الاق و رواج فز 
ببشار آن برده ولی د 


قدرت ایتر | ندارند که در آن تغیبر دهند . 
زن و مرد و حضور در مجالس و تمارفات بين این دو جنس (آتش 
شوت است و هر کس ۲ نرا بجا تیاورد وحشی‌قلمد|دمیگر ددیکی 
9 دبا است و باایشکه تاحدی بطلاب مز بور بی برده | ندزماهنوز 
تمدن مبخوانند درست درك کنند و گوشمال پیشتری 


خود رواح‌دهند کان آنجابی 

مثلا داب معاشرت 
وبنبه ) که امروز در ملل مقر 
از بر ر کترین موجبأت بدبهثی 
زود است که مضار این بی‌عفتی را که بنام 
لازم است . 0 

ا ا مماغرت قوا ينی اس ت که مردم را ببهترین‌وجه باهم برادر مبکندهاتحادحقیقی 
برترار میسازد؛ عفت وحسن اخلاق را بوجود ميآ ورد » دشمنی ها ورذایل میزداید و 
و زندگی را برهمه خوش و قرین سعادت مینباید . 

همین مدف است که در 7داب معاشرت (سلامی مورد نظر بوده. بانط الان بد سور 
هائی که در بارةساشرت وتا کید بدوستی و میربانی و برادری‌در دین|سلامواردشده عظمتآن برهم» 
کس حتی دشنات ثابت میشود و اکر کی از آفتاب حقایق چشم یوغد تیچ کور دلی 


در جامعه ها برقرار 


غود اوست . 

دين اسلام نه تنها بعطورکلی دستور های معاشرت را داده بلکه جز لیات رآنیزموردبررسی 
ساخته‌آست. در باره حضور در مجالس احکامی چند داده منجمله اینکه کی بیدعوت جائی ترود ؛ 
بید هوت بالای مجلس تنشیند» سر کوشی درمجالس عومی صحبت‌نکند » غیبت دیگران شماید ,طمنه 
نرند » از شوغی و خندة |فراعی برهیزد و بسیاری چیزهای‌دیکر که اهمیت آن نزدرو ے ندلان,شیده 
یست. موضوع مصافحه یعنی دست دادن در موقع ملاقات و معانقه یعنی درآغوش گرفتن یاران‌پیش 
و بعد از سفر یابرای نشان دادن مرانب دوستی و يا اظهار مسرت در مقام رسیدن مت بدوست 
هی[ نبا چیزهائی‌است که از اسلام سرچشمه گرفته و اول بار در اسلام مجری شده و بعد دیگران 
تفلید کر ده‌|ند . 

همین داب دست دادن که امروز نشائۀ تمدن اروپائیان کردیده شيو دیرین مسلمانان 
است و اصولا عدل پاکی است که مینوان بوی محبت مسلمانی دا از آن شید . برای نشان دادن 
اهمیت‌این عمل در اسلام داستانی را که ابوحیزه نقل میکند بیان میسازیم . 

این شخس میکوید که در سفری باحضرت بافر(ع) همکجاوه بودیم » چوت پار را فرود 
آوردیم حضرت کمی راه رفنه آمدند دست مرا کرفتند و فشار سغتی دادند گفتم فدایت شوممن 
در کجاوه باشا بودم. حضرت فرمودمگر نبیدانی که موّمن چون اندك حرکنی کند و بعد از آن 
دست برادر مؤمن خود را بگیرد خداوند متعال بسوی نها نظر لطف میکند و روی رحت 
خویش را بجانب ابشان میگرداند و کناهانشان را محو میکند تا وقتی که از هم جدلشوند گناهی 
برایشان نماند . 

در بارة مصافحه [نقدر حدیت و خبر رسیده که ذ کر 7نها محتاج کناب بزر گی است وحتی 
مصافعه‌را طوری واجب ساختهاند که | کر درختی در ميان دو دوست‌فاصله شودبازچون‌یکدیگی دا 
پینند باید مصافحه کنند . 


مور 


اا ۳ 2 
و ٠‏ واضح است : در اثر فشردن دست رابطة مفاطیسی 
دود و دوستی و صییتی محکم بوجود. میآید و اصولا این نین طرفین برثرار 
د دودشمن انجام گیرد محبت‌بارمیآ ورد . 
مک یگ از بو رگترین آداب آسلامی موضوع سلام ارت 
دا کید بسیار در بارة آن شده و سلام رآ یکی از وا رین رمای 
را بدان مکلف کردهاند که در خبر است سلا ی 
1 و ثشنایازعلامن‌های ابا 
اب معاشرت برعانلان مغفی یس . رن 
در بارة مسائل کوچکتر نیز که عرفا و طب ره 
دستور های | کید داده متجبله آروق دن و خیاژه را در ملاع عام وبطور مار ء 
درس او و و اور طرف های دور دست میتی ری 
دبکرات و سبقت در برداشتن لقمه های چربتر رز اعاز ۶ 


ی حبدانی و کریه شبرده و ازا : 
8 


ریت خوانده 


میشود نز 


ردن ای 


کر ده است ۰ 
۶ و بارة [داب ساشرت و سن رفار داد مرک رن 
ت N hS‏ 9 ی مطابق با 
غل د سب 3 39 ۳ 3 وون شرح موضوع تیش از این حه لازم 
مدها کنابی بنام و ]داب زندکی >و ]داب معاشرت اسلام منتشر ساز 
را به کس بشتآساند . ۰ 


است در نظر است 


که بو | ندم فم لتر ابر 


درفرون‌وسطی (<والی‌ترن ۱۳میلادی) برخی بهلوانان تاریغی با 
مز گرد اتگلس و فرانه بنام پہاوانان میز کرد 
6 ۱۵1۱16 خواندهمیشد ند که عمد: 
میز کزدش مور است ( 1۵۵ King Arthur's Round‏ ) این بهلواتان که مد٤‏ با 
درازده فر بود برای اينکه فرقی از حیث درجه بت بیکدبکر قائل نبوده و مجلسشان صدر و 
ذبلی نداشنه باشد دور میز گرد مینشستند . 
آمروزه هم این زسم در انگلستان بافی مانده و مسائل مهم:سیاسی و جهانی را دور مبز 
کرد بجا میآورند و قکر مزبور را که مايه تساوی اشخاس و نشانة برابری و برادری است تبجة 
ت کاندی متفکر هندی میدانند در صورتی که غافلند که اول مرتبه ابن تخم توسط دین اتلام 
دران کاشنه شد و عمل مز بور را نخستین‌بار پیغمبر اسلام| نجام‌داد. درمجالسی که ایشان تشکیل میدادند 
نمام حضار حلقه وارمی‌نشستندتاصدروذیل مجلس‌معلوم نباشد و کسی بردیگری فغر نفروشد . 
خداو ند در سورة حجرات 7 ۱۳ میفرماید د یا(بهاالناسانا خلقنا کم من 
ذ کر و اتلی و جملناکم شعوباوتبایل اتمارفو! انا کر بتکم عنداه اتتیکم 
انا علیم خی >منی: ای مردم ۰ شارا از یکمرد و بکزن ار 
بشعب و قبیله‌ها تقسیمتان کردیم تا بدین وسیله بکدیگر را EA‏ 
ابترین شما نزد خد| پرهیزکارترین شما است و الب EE‏ 1 3 وثب‌شریح 
دد این آیه ببهترین وجه اسرار تقسیم بندی نژادی و تقسیم دوه د 5 


Chevaliers de, la 


شاه آ رتور بود که یشتر بنام 


شعب وقبایل 


== 


ده واگ تام ای عم ماع گرد آیند نیتواتند بالات از این چیزی بگویتد در این يه با 
نشان داده که تسام بنی آدم برادران و خواهران یکدیگر ند چرا که از يك پدر و مادر آفرید, 
شده‌اند و گوهر اغلاق و معاغرت ونیکی اعتقاد باين حرقست. 

پس از کن یر ماب که ا گر می ینید حالا تفاوتبالی از حبت رنك و قد وسکنیو کشور 
و زبان و فبیله و غوی و عادت در شا بدید آمده اين اښتلافات چندان مهم يت و بایدموچب 
جدائی شما گردد و تباید بدست آویز این فرقهای نظاهری ادل برادری و خواهری را ازیادیرید 
چرا که تفاوتم‌ای مز بور فقط برای این بوده که شما بتوا نید همدیگر را بشناسید. 

بس از اینکه|تعاد صلی ومتبع و|حدبشر ترج شد و بعداً انشعاب و دسته دسته‌شدن نت 
بیان گردید ماب حفیقی فضبات را بیان میکند یمنی بما میفهماند که ین این همه مردم معتلف کدام 
بهتر ند و چه جچبزمابة فضیلت است . 

7 سفید توت است که برسیاه بوست ترجیح دارد یا ثروتمند است که|فضل از فقیراست 
با نکی که تابم کشوری بزرك است بر نابع کشور کو چکتر بابد برتری بفروشدیانژاداست که 
راد میگردد ؛ کداميك ازاین‌عوامل‌ماية برتری‌هستند 4وهمانا که گرامیترین شما ارد 
شبااست» بس پرهبز کاری را ماب فضیلت میداند نه رنك و نژاد و ثروت و 


یز کار رین 
ررکی کدور و فیره و هر کس تقویش بیشتر باشدخواه سفید باشه خواه سياه باشد واه زرد و 
غنی او کرامی‌نراست و چبزی جز اینموجب فخر ست . 

ام نباسوفان و کلیه منفکرین جهان که دست بدست هم دهند سخنی مو جز تر وحقیقی‌تراز 
قایق نشواهند کنت . 

قل لو اجتهمعت‌الحی والانس علی‌ان یانوامثل هذالقر آن لأیآتون بمثله ولو 
کان بعضهم لبعض‌ظهیر ‏ 

(بکو اکر تمام جایان وبشر جیم‌شوندکه‌مانند ابن قر آ نرا بیاور ند نمیتوا نند شبیه ان 

آورند هرچند که بعضی از آنها پشتیبان برخی دیگر شوند) دسورة بنی اسرائیل» 


خدا بر 


٢‏ علو م اقتصادی 
دین اسلام یکی از یژد رین کارهائی را که 


تحادت بايد اتجام دهد کسب و تجار 


بشر برای ادا 

۳ ت میداند و فطیلت بسیار 

ا و #عب رآدوست خدا مناد و تی ر 

را جره عبادت میشمارد . در فرهنك اخلاق ا تی در 

8 ۳ ار و 1 

ابن باره‌نقل شده و خوانشد کان با مراجهة بدان میتوانند نب ون :1 1 

بلاحطه کنند ء و از" تا دید (ملام را در 
از طرف دیک دين مادستورهائی در باب جاو گیری‌از ماس باء 

له دروغ در تجارت وا گنه کبیره و مستوجب عذاب الیم بیشمارد A‏ 

و ندب در کلب و سابر صقاتی که موجب فساد جاهمه و اختلال ارما | 


رة آموردنبا 


برای 


دون این اخبار در کتاب بیش کفته مندرجست . 
خوب در نظر بگیرید که اساس ترقی |تنصادی کور ما 


ت دا از ین میبرد و کشور را بسوی‌یستی سوق میدهد . 

اهمیت و بزر گی دین (سلام در موضوع فون بد 

ربا راچم بجلو گیری از ربا داده معلوم می‌شود زبرا بعد از ز 

بیشماری که دنبااز این راه دیده امروز نهسیده | 

کثررها دراثر ربا است. ر بااست که‌دئیافی را بیچاره کرده > ربا است که نش 

ربا است که فقر ءومی بوجود آورده . منفکران و مصلعان جہان امروز این حفیفت را لمو یش 

دربات اند اماچاره از دستشان بدر رفته زیرا دنا در منجلاب آن فرو رفنه و دستی سيار قوی 
مبغراهد که او رانجات دهد . 


4 بد بځتی افتصادی 


بس ازترقی‌بسیاری که درجهان پدید آید ویس ازاینکه|ندبشا مردم‌همه بازشود؛ بمدازایشکه 

در انر خرابی‌های‌بسیار از راه تجربه بقهمند که ربا چه مضاری دارد ‏ نوقتدنیا همان تیبهخواهد 
دسید ک۰ ٣۰‏ سال پیش اسلام گفته یعنی زباراحرام خواهد کرد . 

یکی دیگر از بدبختی‌های اقتصادی کشورها تمر کز نروت دردست عد 

ممدودی اشخاص میباشد. جون نروت در یکجا مر کزشودو از جدیان 

عدالتی بسبار درجامه ندید مبآید . 

میلیو نبا کسان دیگر از گرستگی 

در رست اشغاس است اقلب 


گردش پول 
بازماند فقر عومی بیدا میشود و بی 

اشخاس |نکشت شمار یش از حد احتیاح خواهند داشت 
شاب بلب میررسد , |یثوضیت اقتصادی که مرهون تبرکز روت 


س IES‏ 
در کشورما که در انر عووملیبدین بدبغتی دچار شده‌اند تیچ وخی داده و کور ماهم امروزه 


نموا از این بدبختی را درك کرده‌است . 2 
برای جلرگیری از اصل مز بور اسلام دستورهاتی میدهد که با[جرای۲ نها پول و روت 


تیان میات و دست بدست میگردد و بیبه استفاده میرساند و زندگی (فراد را 
7نست که اسلام‌ظروف‌طلا و نقره را حرام کرده‌است. 


در این بحت نمیخواهم این حقیقت را بت کنم که (ساس وا 


13 اداره میکند. یکی از ایت دستورات 
فلد؛ آن ايشت که میشرین موجپ نی کر و را کد کرد ۳ تبدیل زر و سم و اروباایات خیم امروز خود دا از [نها گرفه ]زر E‏ می بدستملنانان_بور 
بظروفست و حتی در کشوری‌که ابن دسم شوم عمومی شود و مردم برای تفاغر بیکدیگر وتشان 2 جابربن حبان چه خدمات کړابهائی ا م بگویم که د 
دادن درجة تسکن خویش ظرف طلا و نقرء انبار کنند در اثر رقابت اروز برو زیو لما بصو رت‌ظروقق a OND E‏ رتا که رین 


کوشه خاه‌ها می‌انند و هیچگونه استفادة جز همان بهرة که ازظروف چینی‌وسفال‌هم منسودم شرح این لیست که کییای فلتایاملامی زره 
تم ھلم شیم ۱ 
م شیمی 


اینجا بطور تموته چن جور (علامی را که 


در میآید » در 
ا میتوان برد از آن بسل نمبآید . 
پعلاوه در اثر تجملی فر پینده 


شیعی امروزی در و 1 
ت ی ذکر این دستور ہیا ٣۶‏ 


در 


پان کنم د 


که عادت شوم مز بور تولید میسازد اساس زت اختلاف ترون 
مردم فقبر و بیچاره را گرفتار باس و اندوه و تاشکری 


1 بیش از حد لازم تجسم بیدا میگند و رات انت 


33 کان وی که دین اسلام مقرر داعت ۶ 
استحاله و شدن باك میود [یافکر فمیکنید که بر 


می نماید 


در این خصوص بندبشید تاوسمت اغنلالی که در اثر رعایت نکردن یکدستور اسلامی‌پید! 


مبشود برشا روشن گردد . 

۳ ب جکر 3 

تفر ماهیت ات بل ما ید یی چسگونه میکربهای سودمند 0 

[061 درغراب دخسالت کرده و پس ! : 

۱ وش مبکند 1 E‏ 

> 
ری ! همین حکم با میشهماند که دستور اسلام با نوجه بعقینت ف5 
مود مز بور را در تب 2213 ات و حتی از عضرت امام موسی (ع)مترلت که مه و 


اسلنبانی هم دارد از ] نجمله بن دندان زا محکم میکند و حضرت رضا ( ۸ ) مپفرماد که سک 
فراب کرمہای 2 8 
بن درموقعی که بما دستورمیدهد ست در ك‌زار وقتي ب" 
دبل علی آن نی بدل شدن سلول‌ها در اثر تصرف قوی کلروردوسدیم ر ت 
در علم طب امروزی ثابت شده همانطور که سها 
فایدخ سمها دارد یعنی بکلیه که آلت دفع سمہا و تسفبهٌ بدن اسث فشا 
۶ وارد کرده و ممکنست در اثر این فشار مرك آنی تولبد تباید ؛ هماق 
۳ "ای انغان ميافتد که بعضی سما مانند مرفین و ککالین و استربکنین‌و سمالفازدر برخیدواره 
"دس داد خیلی جز ی از انوا پدستور طلبیب در معالجة برخی (مراش مودیدانند 
۰ اناصل دا عضرت صادق علهاللام در حدیت اماباجه بطبیب هندی گردزد رای 
اک سانرتی که فاع اوتا قال را شرح میدهند طبیب هندی فاد سم ماد ( ۳ 


کی مور > ۱۳ ۳ ۷ ی د 
ا ۲ آن دقت بیفایده میآمد)میرسند وایشان نیز سودتن را در سالجة برغی انات 
با جدهند , 


فز لک 

چند سالبست که علمای بزرك تحقیقاتی نسبت يتور د ووشالی گرد و 
ران برو کی عبت بزندگی ما در ایت باره کف کرده‌اند . مب 
تس میداد که نور امقام بزر کی در زند کی‌بشردارد. چم که بقیق ت شر بل 
وروشنالی رین و فلیس تین اعنای انسانی است باید ادیش سته بنور است و 
از ۲نجه در بین مردم مرسوم اک یی جور یکل آید. بررسی 
گنی ريده که از یکطرف مت دستگاه بثاتی نازر 
انکاری مردم را در موضوع رعایت تور نان میدهد . 


زور 


خن ۲ست که دقتی خیلی 
مای علا که بدان آشاره 
میکند واز طرف دیگر سول 


شد بتتایج 


مویدا ۴ 
تور واحدی یافته اند مانند شع که درچه حدت و ضعف نرا نشان میدهد و این واءد 

بر ۱ ۰ 

را ر ار کی > نام گداردواند.بی از بردسی دقبق فهیده‌اند که نور روز در هوای آزار 


E‏ ار کس است و نورشب در اطاق‌های روش بجر اع ای جوف از (الی۱5 لو کس 

که ءبران‌او کس جاهای معتلف را درمدت روز وشب تعیین میکند توسط 
خده و مراجمه بدان شما را بهتر بمتصودما وتف *واهد کرد) ای‌عجب جشم 
که مم شبهابا. لوکس و هم روز با ۸۰0۰۰ لو کس‌می‌بیند . هر بند که 
نطبان وانساط وآلتبانی عدسی را ذ کر کنید بازرد وا نید شکفتی‌ابن 


بل فة بعد 


مانند قانون 


ی خداو ندی را بیان کنید 

نبب عملی بر ر کی که از تحقبقات فوق گرفته شده و ما از مجلا ڑے تو 10۵۱ دنه 1 
ژانویه ۱٩۳۸‏ جاپ باریس افاس کرده ایم بشتراینت که علحای مربور فویدهاند بشر ارلا 
تاریکی رعایت شم خود را ب کند و در اثر این می‌مبالاتی رفته رفته کرانبها 
ربن قوة خویش بعنی بینائی زا از دست میدهد . البته اتر قوری نت ولو ی از مرورسالیانی 
م ذعیف دده و از یبن میرود و اینست که میبیدرم در دئیای آمروز ادر عینك زدن بر سر 
ین داندمندان در آتر تجر ییات خوددسنورانی 


لسبت بروشنالی و 


بشم ها يوه و کم نور میراشد . 


وضع ل که نباید در اور غروب چیزی خواند و نوشت و دوخت ۰ روشا 
شبچا باید زباد و کانی باشد ,چشم رانباید خسته کرد » مداری را باید طوری ساخت که از ار 


استفاده کامل یرد و از این 
ا کنو و این اصولامروزی‌رادر دستورات هزار وسیصد ساله سم با يم .خو اند کا 
هریز ۱ در اینجا نیغواهم برای شا در بار اهمیت نور در اسلا رایمه 3کری که از آن 


است بیان کنم» نبیخواهم [یاتیچون ال ولی‌الذین آمنوا یر جم من لظلمات!لی‌اللود(۱) (خداوث 
دوست کزوندکاناست و[نها را ارتاریکیها بروشتانی‌میآ ورد) پاوانزلتا الیکم نودا(۲) دی 


(۱)سور؛ بقره آیه۲(۲۵۸)سورة ناء آیه ۱۷۲۳ 


: 1 8 و اک ازور در 
عات‌جشم نیت بروشتأمی‌در]دین سلام پاشتهای دقت رعایت ور 


و تربید و ندوزید این بك دلیل . حدیت دیگری از بیفبر |کرم وار 
وارد نشربد .»این دو دلیل اسلام در هرآمری اسراف و تبدبر را حرام کرده 
اسراف درآ نرا جایز دانسته است. اینسه دلیل. بیش از ابن ب و 
کتر کی تا کنون برخورده إست باینکه چرا مرسینی‌را 
حرام کرده‌اند و بااینکه علمای قرن اخیر کم و 
موسیقی در اعصاب انمات تأثیر سوئی دارد ولی از اهبت 
1 بنکه چند سال قبل دکتر ولف دلر ہو[ ]0.1۲01 برفمور دانشگاه 
L0 "‏ وه وازوہمں زول ثابت کرد که بهتربن‌و دلکش‌ترین‌نواهای‌ونيقی د 
دک ملع اعصاب|نسان میششد, مک مو صا وقتیک هو| گرم باشداینت نب مغرب خلییشتر شود 
جدن عر تان و برخسی تقاط ایران منتهای‌سوء اثر دادادد: 
8 دکنر آدلر تایت کرده که موسیقی نه تنہا از ۱ 
مت رج و خسته میکند ریان ۲ور است بلکه عدل ارنعاش و نی 


۰ لاتا کا |عساب ما را در او 


( )رر اوج به ۱9 


موسبتی اجام میشود تولید تمرفی خارج از حد طیمی دو له ا ۱9۰ ۳ ۵ 
7 کرده است . د کنر 7دلر زیان های بسبار دیکری نیز برای آن یافته و در رسالمفصلی: 
2 0 


سا 
کتنبات طبیب مز بور چثان در امر یکا تاثیر :کر د که 
هزاران هزار تن از مردم پیرو او شدند و بدستورش 
رفنار کرده موسیقی وا برخود حرام ت ودن و ی 
لابح منصلی پبه کرده بمجلس سنای اسر بکانقدیم 9 اشتند 
که برای تجات جاسعه و جاو گیری از ضمف اعماب که 
یک از بدبغنی‌های دنبای متمدن امروز است‌لازماست 
کون» کنسرت .ومی قدغن کردد(۱) . 
وقتی که بانظر موشکاف بدین موضوعنظراندازیم 
خراهیم دید که تمدن امروزی در دیا حالنی بوجود 


آورده که علل 7نرا جز ضف اعصاب نمیتوان‌دانست. 


هر 


جنك اعصایر هم ھل Guerre‏ کء نقل دهان 
اسی امروز شده و جنك را نتیجة آن‌میدائند 


هین 
مردمان 
در اثر طعف عومی اعصابت . 


بد اخلاقی ها شرا بعواریها و فحشاء ,بشتردر ار 
ضف اءساب بوجود مده و | تسطاط | غلاق‌شاید ۰ ٩‏ در 
عات بزرك آ ثرانفطدر 


صد اثر شوم این بداب 
تعمیم موسیقی باید جستجو کردزیرا تمدن |هر وزم‌وسیقی 
را یکی از ضروریات زند کی جلوه داده غافل‌اژاینکه 


یکی از بدترین عوامل تخر بب جامعه‌ها است. 


لله اعصاب‌انسان 


دین اسلام ‏ بدین اصل بزرك نظر داشت وموسیقی 
را حرام کرده است . متفکرین عالم را دعوت میکنم که در این‌موضوع کی یندیشند تا پدانند 
چارء دردهای اجتماع نقط در دبن |سلامست . 
امروزه علسای فيزيك باین اصل رسید,اند که رنك های عالم (ساسثان 
مه رنك اصلی زرد و قرمز و ۲بی است‌و باقی از [نها م رکب شده و 
* تور فهنیده‌اند که رنك سفید تر کیبی است از 
جع انوار که از هر اوری مقدار معین در آن بکاررفته و نور خورشیدهم‌شامل عبان رنگهااست‌د 


ر نك 


بملاوه در اثر 


در انرا ر کیب بنظر ماسفید میرسد چنانکه وقنی سیر آن درمنشور تجژیه ویا ویر چاچ راغ »بشکند' 


رتگہ‌ای اصلی ظاهر میگردد . 
این افکار باعفيدة قدما کاملا مخالفت دارد زیرا بتر [نبا تیام رتگها را قائم بالات د 


۱ - ایت شرح از شار ۳۰+ موله دیمانش ایلوستره 6تون( Dimanche‏ 
چاپ پار یس اقتباس شده (ست . E‏ 


در روش [لواهین از حشرت صادق علهالسلاممتقرلست که و مار 


مدناد هزار رنك معتلف بود میگیرد. >و این امر 


Nuance‏ است که بو الات دتیقی جون منزناده[خمانرزر 


وت رسیده است . 


در کافی از حضرت امیر روایت شده که فره‌وده + «غداوند عرد 


نرمود : نود سرخی که سرخی از آن بیدا شده » نو 


> زردی از ان خاماشده و نور سفید که سفیدی از آن سر چشه گرفنه است 


ری از مخلوقات خدا خارج‌نیست .> 


باز از این حدیث مستفاد میشود که رتگهای اصلی خلنت 


و سفید بوده است ۰ در اصل تحدید رتگها علمای | 
منوز عام بدین نتیجه ترسیده که رنت ها چهارند و 


on 


علمای‌فیز بات ابت کرده| ند که زیان آورترین رنگ‌ها برای چم رفك قر 


نبا رنك سبز است چرا که شماهرچه بر نك سبز 
درختان عالم سبز شده . گر چند دقیقه بقرمز نظر 
گر در دنیا درخت قرمز بود یکماه طول نمیکشید 


امروز در برخی کشورها رسم شده که زندانهائی کوچك میا در 
روشن مبکنند و زئدانی وا مدتی آنجا نگاه میدارند , مدت مختصری کا 


مف و خرانی اءصاب برد . 
دین اسلام باین موضوع کاملا نظر داشته 


جاه مکروه دانسته و برعکس رنك سبز را نیکو وجایز شرده است 


سس 


== 


اى هچ نظری ندز ند , 


ات و 


دلبل بروجود اختلا 


شدت وضفرنگی) 


e6‏ با جم الک 


ی را از جہار 


ار سرک سبزی از آن بوجو 


مروز با آن موانتند اما د 


تردید نیست که 


روزی خواهند ت 


نظر کنید خستنه نم 
آندازید اعساب جد 


که تام سا کین 


و در اخبار زیاد می‌یب 


| 
۱ 


اک فان ت ےک 


سەر ى 


باقوت خدوی یرون قدا ۱ 


چند چیز سب 


بزر گانی چون ۲ ۹ ی 
7 از ابن اصول تا کیدهای زیادی است که در اخبار و آثار اسلامی در بارءٌ مسافرت 
نا کر دن انسان بز ند گانی لازم شمر ده‌آئد ‏ بر کی بوشیده‌یست 


کرده و سفر را برای بختن مرد وخ ثر 
ا کی در بط غلم چنرانیا میبشد زیرا که دار٤‏ اطلاعات [دمی راوست 


۲ا میکند » تقاط غبر مکشوف پیدا میشود و طوایف بادات و 


که سفرچه ابر هأی بزر 


دیگر از علل ترفی جفرافیا موضوع حج است که‌هر مسلمانی موف است در صورت‌تسکن 
ت که‌يك سار حج از رف مسلمانان تقاطی دور دست چون جين 
:ر است چه خدمات بزرگی بط مملومات چثرافیائی‌میکند . دیگر 


تبله است که مختصری از اهمیت [نرادر محبت اچتماعی کناب داز 


بملاوه و جهی که دبن اسلام بطور کلی بعاوم داشنه و دارد هر نوع عملی را ترقی داد» ر 
فت میشود و هر کس را براهی وارد میکند تشجیم و تحر بك 


ات و عات را توسعه داده آست . 


در باطن شا 


» فرش کروی بودن زمین اول بار در محضر هارون|لرشید مطرح و موردترول‌شد 
کالیله و کپار رفت . 


جه چیزی بتر از اینبا «عرف اهمیت موضوع سن ما است ۲ 


® » 

2 
مپسترین عاوم مورد توجه اعلام همانا بزشگی است چنانکه 
علم بردو گونه است علم بدئها و علم دینها . 
اخبار زیادی نیز در این باره از آن حشرت رسیده متجمله اینکه فر 
دا ونتی بشما دودی میرسد بدرمان آن کرشید که خداوند درد بیدرنانی 
,ر (حادبت معتبر دیگری پسلمانان دستوز داده اند که هر وتت , 
رجوع کنید ۰ 

در بار طب کنابی هم دودعت داریم که بحضرت رسول تبت میدهند, سا, 
ا بز هر کدام در علم طب تاز و اغباری برجای نهاده‌اند و کتاب دبگری 
نرت رضا (ع):وجوداست ,- 

در این [قار و اخبار تداوی بسپاری از امراش بطور تفیل شرح دادم دہ بت عن 
٦ا‏ را علوم امروز دوشن کرد اند (۱)و هر نکتۀ که هنوز روشن نگردیده بدون : 
خراهد ا 

مکب علی اسلام در آین موشوع بز ر گانی برورش داده که نا جبان بایست نام[نبااز 
انمان نراموش نیكود و امروزه ارو پالیان پامشهای احثرام بدانبا 
را دیون زحمات نان میدا تند و کشفیات طبیشان بروی کناب های آنا 
ہا کنب طبی که در دانشگاههای اروپا تدربس میشد کنابهای ابوعلی سینا و ز کر 
و ابن زهره ومفاغر دیگر اسلامی بود و امروزه هم این کنابهار! بانظر تیم بد 

بسباری از | کتشافات طبی و جراحی که امروز در جهان بیش از همه مورد لزوم وات 
برد توسط دانمندان اسلامی کشف گردید . 

منلا زمراری اول کی بود که بهم بستن شریان باره شده و یرون آوردن سنك را از 
شاه کدف کرد . 

در ترن چبارم و پتجم هجری علم طب اسلامی چنان دیده هارا غبره کرده بود .که تام 
بر کان دنیا ماتند سلاطین و آمرآء برای تداوی بکشور های (سلام سفر میکردند.- 
طب ووعی و تلقیتی Psyclıothérapio‏ د Thérapeutique‏ 
Suggestive‏ اتمه آلی دوست مال است در او 


2 جانشین طبت 
تاو ویس وق یان مٍ کند و مسکن است روزی کاملا ج نشین طب 
مادی ک 


ردد اول مرتبه در دین اسلام وضع شده است . 

2 ۲ دمقر 

دين اسلام با اینکه دستورات |کیدی دارد که باید در موقع درد بطب دهدن نت 
7 جچچحجچص ۳ Eran‏ 


از حشرت رسول رسد ری 


فرمودا 


بوده‌اتدا :وایند ۴ 


بریض شوید با 


شده و تا 


طب روحی 


علي اروز متكي 


۱ - در ته بتامبہداشت املامی کتاب طب الرضا را با شاد 
خراهیم نود . ۰ ۲ 


۱ 
أ 


داشته که نا انسان تاب درد دارد بابد دوا بخورد جنانکه اخبار بباری در اروت بارء وسیده . 
موضوع توق نشان میدمد که ین امام یشتر مالجه را واگذار به ثیروی دقامی بدن کرده و 
عقید. دارد که بدن همچثانکه در مقابل درد مقلوب میخود وم غابه بر نرا هم دارد مگرایتکه 
ا 11 قوی باشد و در اینموقم استمداد از طبیب لازم شود . ابن اصل دا امروزه علمای‌بزرن 
نبول دارند جنانکه مشپور است ادیسون 1.4.80 عالم مشپورامریکانی هر کزدوا نیخورر 
5 روزی که سخت مربض بود و دوستانش باصرار طبیبی ببالینشی [ورده و دازوئی برای وی تهیه 
کردند پس از رنتن طبیب دارو ها را بدور ائداخت و چون از سبب این کار پرسیدند جواب‌دزو, 
د طبیب باید زندکی کند و روی همین اصل حاضرشدم اورا ببالین *ن‌آورید . داروساز 
باید زند کانی نمابد و بهمین مناسیت قبول کردم دارویم را بشرید , منهم۰۰۰باید زندکانی کم 
و همین عات دارو را دور ریختم ۰ > 
طا روح امروز ثابت کرده که یکی از موثر ترین طرق معالجه» تفن ووناوووونو 
وتلفین بخود نامع عں؟ - ۸:۱0 است‌رروی همین‌اصل علومی بوجود آمده که پوسیله استخدام 
تلنین برای معلجه » بسباری امراش را دفع میکنند و این علوم را چثاتکه تیم پسییکوتراپی‌یشی 


لام در ابن باره دستور های بسياري میدهد از نجمله در اخبار زياد وارد شده که 
ایت از درد خود کنداوبرای هر کس که درد خود را پوشاند توابهای ببارمقرر 
بخوشی میدهد . دین اسلام در اثر بضی دعا ها یا اعمالی 
ن را برای معالجةٌ امراش بکار بردم است و ابن نیز پیش علهای امروزه روشن‌است 
باره تا چه حد مؤثر واقع مبشود بطوریکه علمای مادی نیز فهمیده اند که یمان 
با بقول ]نها ۴0م کید همه چیز منجءله صحت و معالجه است . 
یکی دیگر از وسائل معالجة طب روحی علمی یا (عمال متثاطیسی بوسیلهً حرکت دادن 
دست‌وووو[:۱ دست گذاردن روی موضع دردوووز00 هل «هذاه :امم میاشد که‌فایدة مهم 
آن از روی تجر به معاوم شده . در اخبار اسلامی دستورات زیسادی دربارة این موضوع رسیده . 
منجبله دست نہادن روی محل درد را هشکام برخی دعا ها خیلی مقد شرده آت 7 
با ابنکه دستور های ممالجة اسلامی را در کتابهای ,دیگری بابد 
وسائل معالجه شرح دهیم بی‌مناسبت تست مختصری از اصول لت را گوشزد 
ی 
وسابلی که اسلام برای معالجة امراض مقرر داشته همانها است که امروز هم عام طب 
عملی مپسازد . ِ 
نی ۱ - امساك و پرهیز ۲ - تداوی با نبانات و مواد حیوانی با معدنی ۳ - حجامت و 
خون گرذتن > - مالیدن بدن و ماساز ه - خوردن عسل یا میوه ها و استفاده از ویامین»-رعایت 
جداشت ۷ - مسالجة با استحبام در آب سرد و یا کرم ۸ - حت و دوا در اق 
٩‏ ماش دوغن و دارو بیدن ( استعمال خارجی ) ۱۰ - خواب و استراحت ۰ دربارة اهمیت این 
دارو ها از لحاظ علم امروز و اخباری که داجع بآنبا در اسلام وارد شده ئ در این کتاب 


مر بش تباید 


داشته و ضما ابر بضوش نی و تلة 


مختاف 


که بتر 


—for— 


با کناببای 0 ها دیک جد ها مورد دقت تزور ر 
۰ )باق درد ھا قزار درد میا وب 


عنیات رز 
1 ا دستور های یک دین اعلام در با غا وغول E‏ 
جه بها و اه جر ها میدهد در مسلمانان طرری رو لړوی 
اسلامی + یب بیدا نییکنند چنانکه در مسلمانان صدر اام 
اما تا میکرده ند مریش کبتر یر 


مایب صرالی دز ونان ر ادم بمدینه میاجرت کرد و ہس ازچند سارک 
بحذرت رول (س) برد و ایشان فرمودند : 

قمیر کی یت . مسلبان تا سیر نشود نیغورد وهنوز سیر 
ر روی این اصل مسلمان مریش فبیگردد . > 

آری دربارة غذا اسلام اینگونه دستور میدهد ؛ اسلام بیگوبد هروقت گر د 
مرونت محتاج خواب شدی بخسب و سایر احتیاجات بدن را وقثی انجام ده که بد : 
انی . دنور های بسیار دیگری رازه برهیز وامسات بهداشتی , درباره تعد. عمل زناشو 
ار کیری از بیصبری و غیره وارد شده که کمتر.ین تیچ اش ایت که مسامان را ازناخوشم سای 


نشده از سر سفره بر میخیزر 


8 امراش مسری در جدود یکفرن.است که در دنا بوجرد آمده 
و این موضوع در اثر کشفیات عالم فرراندوی پاستور است که میک 
واجتناب از ]ها :۱۵ کرد و فیمید که شتر امراش در اثر سرایت 
آدمی پیدا میشود و با ناخوشی ها از اشعاس يکد 
برغی امراش مضوف واگیردار ممکلست در اندك مدنی "هام شہری را ف 
0 یاپلای یباری عومی نامند . عام مروز امیت و حقبفت س 
اط را در این باره مانند (صل مسلمی ثابت کرده است ولي ۲با میدا 
اسلام دوازده قرن پیش از پاسئور مقرر داشت و دستورات زپادی دربار 
دا گر دار مانند خوره و غیره تعیین کرد ٩‏ 
بطور وله خبری که دراین باره از عضرت رسول (س) نقل میکنند بیان میکنم نابدانید 
ابت علمی دستور های دین چیست : د بسوی اصحاب بلا و نېا که خوره دارند نظرمکنید چرا 
که ابشان بریشان میشوند و از که خوره داشته باشد بگربزید چنانکه از شیر مبگریزید دبا 
آنما سن نگو تید مگر اینکه بقدر ذرعی از ]نبا دور باشید . 
| بینید از خدا عافیت بطابید و ازمرش ايان 
همه حال بايد 


از حضرت صادق منقواست که چون نها زا 
غافل مشوید مبادا بشما سرایت کند . باز از حشرت رسول منقول است‌ک از بنع کی 
اجتناب کرد و اول مرتبه کسی را که غوره یا جذام داشته E E,‏ عل 

نا دين اسلام دستوری را که علم در این ا ا ۲ زت وک 
اناب از امراش مسری را[ باید طوری انجام داد که طرف اندوهگین:نشود و ۳۳۵۲ 7 


۰ 


که بوسیلاً دور بین عکاسی دارای میکر سکوب 1116۳001:0108۳0(:1۵ عکس برداری 
شده . ردیف بالا ازچپ براست : ۱ - باسیل وبا ۲ - باسیل طاعون ۳ - باسیل کزاز 
ردیف بائبن از چپ براست > - باسیل دیفتری ه - پاسیل سل - باکتری سياه زغم 
این میکر بہا خبلی بزر گنز از حد طبیعی است زبرا بلندی حقیقی [نها بین۲ تا ۱هزارم 
میلیتر است . 
نگردد و ابن اصل اخلاقی سیار مهم و قابل توجه است . 

از ا.نما و اضحتر نز مدرك داریم و با این مدارك است که بصدای رسا فریاد میز تم که 
یشرایان دان اسلام در اعصار نادانی شر | کنشافات معبرالمقول امروزه را پیش بیتی کرده اند. 
خود تصدق کنید . خبری از آل محمد (س) روابت شده مبنی بر ايشکه سرایت مرش وبا پول 
آب است . آیا این خبر نمبرساند که کوینده بزرکوار آن از این قانون بزرك سرایت میکرمی 
که یکترن قبل توسط علمای ارو پا کشف شد اطلاع عامل و بیط داشته است ؛ درصعیله سجادیه 
میفرماید ‏ ادغل الوباء فی مياهیم > خدایا وبا در آب کفار داغل کن. این عبارت هم سرابت 

مرض را بوسیلاً میکرب و هم اتقال وبا را بوسبلهٌ آب شان میدهد . 
علوم امروز ابت کرده|ند که در خون انسانی مقدارزیادی‌سلول هستند 
که بنا گلبول سفید نامیده میشود. این کلبولماارتش‌بدن بشمار میروند. 
و مرض پمحض اینکه میکربی از یکجا بېدن وارد شود کلبولهای سفیدباو حبله 

کرده و آنرا از بین میبرند . 

اکر میکرب قوی باشد کلیولها از جاهای دیکر بدن كمك خواسته بر عد خودمیافزابند 
و دشن را مقلرب و از بدن طرد میسازند. گاه انفان مبافتد که میکرت خیلی‌وی اس وعد:آن 
زياد میود 7 نوقت ات که جنك سغنی در بدن در میگیرد و دوطرف کشته زیادی میدهند (جرك 


جنك صحت 


بن اتسان قوای دقامیک.ل وا ول میدش کم یاف من 
نائن میگردد و او دا از بن میبرد. وبرا اژ یامپاندازد و تا 
نی و جدیدی برای مبارزه و قلع و قمع میکربها پیدا نشوند رہ 
درعین این مقاوییت‌پیرد ۰ 
تلنیح و ۵3۵300 که اءروز در دیا | ن قدر میم یاقه و خرو در موردآبه 
دن و بان خیوع بیدا رده میتی رابت امل امت :نی مقه‌اری از میکرب دن 
مرت را در مایةٌ آیله یا هر مرضی که وت از آن مورد توجه باشد داعل کرده بسدن بر 
میکنند و بن برای دقاع از آنها مقداری کلبول سفید میفر ۱ 
یکی از خواص بدن یتست که بمدش اینکه بامرشی جنگید آماده بیشود 


ادب شدءربکرن 
دوباره ساول‌مای تاز 
ی ه-چنان مر یضاست و»سکلست 


اوقتو که 


تزدیق 
سند و آنها را منلوپ‌یازد . 
ددر آټه تیر با 
مان مرض بجتکد یمنی قشون های زیادی معصوس با جنك آر_ ناخوشی تهبه می 2 
آدبی نلج شد بدنش مادة مبارژه پامرش موضوع ثلقیح است و هر وقت »کر 
دود تدونوالی حاشر السلاح و آماده و بسیار از آنا,ذیرائی خرامد 
آہا را از ین عیبر ند ۰ 
روی همین اصل است کانیکه مجلا ببر خی اءروش مانند سباء سرفه و سر مك ۲ 
بپدوند در مدت عبر ود کش مورد حمله نانوی ان اءراشند واگر دوباره مبلا 
از دیگران رفع میکنند . 
ما ادعا میکنيم که دین املام این اصل بزرك ولبیعی را بیان گرده و در دستورات‌ود آن 
را مورد توجه کامل قرار داده و دلیل ما |خباریست که حاکی از «وضوع مزبورند.نور دون فقط 
بك خبر از حضرت صادق(ع) نقل میکنم : 
دصحت و مرش در بدن [دمی یایکدیگر درمقام سارشه و مقانل‌اند .» 
وراحادیت بسپاری وارد شده که یماری مخصوصا تب وسردردوچشمدرد 
وائد بماری فوائدی برای بدن انان دارد و گذشنه از اينکه رات موی و 
روحی می بخشد , اثرهای نبك مادی هم دارد چنانکه از حضرت علو ان 
ااحین(ع)روابت شده که تب نیکو دردیست چرا که بر عضوی بهرة مبرساند ودر کسی که ملاباان 
ال ۳۹ امرو زه علبای طب 
: بعلاوء راجع بفوائد زکام و دمل برای بدن اغباری رسیده و 0 0 
بر خورده‌اند که برعی بیباری ها سود هائی بانسان میدهد و وجب ۰و 
بزر کتری است . 


ند رتیک» 
ای آب رارد 


٤ 
کرد و هر چند قری باذنه‎ 


۶ حدی 


ما 


در اثر کشفبات مهمی که اخبراً بعل آمدء اهنیت تاریتغی طوفان وخ و 


چنب تار یخی مطابقت آت با آنچه در قرآن مجید شرح داده شده الا اثبات 
طو فان اوح گردیده است . 


این کشقیات دو نوع است یکی اواج و مدارك‌تار یشی بسیار 
قدیمی که کف کرده ند و دیگر حفریاتی که وجود طوفان را ثابت میدارد . 
موقع کشفیانی که باستان شناسان در بین‌النهر بن بعمل آوردند در خرایه‌های کنابغان 
ینوا« پابتعت سابق امپراطوری آشوری» الواحی بافتند از کل بخته که روی آن داستان شخمی 
بنام اوتناپیتیم ( که شاید اسمیست که آنبا بحضرت نوح داده| ند)حك شده بود . در آن داستان 
کوشزد مبکند که شعص نامبرده را خداو ند خبر داد که باران های سیل [سالی بروی زمین خواهد 
آمد و مین را خواهد پوشید و او هم کشنی بزرگی ساخت و نردیکان خود را با حي وانات در 
آنجا جای داد . این کشتی مدنی بازیچة امواج فراوان بود تااینکه بالاخره روی یکی از کوههای 
کردسنان قرار گرفت . 
او تنايیسيم بك کبوتر و یك چلچله ويك کلاغ رهاکرد و چون این برندکان پر گند 
تصیم کرفت که بکره پاده شسود. از روی قرائن حدس میزنند که موذوع مورد بحت این 
الواح تفریبا بهفتاد هزار سال قبل مر بوط میشود. شمارة الواح مز بور قريب سی‌هز اراست . 
در مذهب هندیان هم‌داستان ضرت نوح مشموراست منتها او را مائومیکویندوسملوست 
که نفل داستان باخلاف منتقل شده منتها در افواء تغییراتی کرده است . 
همچنین در داستان های مذهبی زرندت هم شخصی . بام « اینها > با تفیبرات مختصری 
بهلوان حفابق ناریغی طوفان نوح نامیده شده است, مطالب فوق نشان میدهد که قضیه‌حضرت توح 
ین المللی داشته و نواحی بسیاری را فرا کرفته وذ کر آن درمیان [توام مختلف باقی‌ماندهاست 
در سال ۱۰۲۹۱۹۲۸ د کنر و دلی باسلان شناس در کار شهر اور آثار شبری را 
یافت و در [نجا طبقٌ ضخیمی از رسوبات و کلولای که معمولا درنیجة طوفان وسیل بر چای گذارده 
میشود مشاهده کرد . 
این کل را شکافته و در آن چاهی کند و معلوم شد که کلفتی آن قریب‌دومترو نیم است‌ودر 
زیر کل آثار شہری را یانت که نشانه های تبدنی بی قدیبتر ازتیدن‌شهر مانون گنبایید|بود وبا 
آن اختلاف بز ر کی داشت . 
کاملا معاوم بود که این گل تتیجهسیل وطوفانیعظیم وغیرطبیعی بوده که تمام نواحی‌مز بوررا 
فرا کرنته وشہرهائی را پوشانده وبمد از مدتها [ئارتیدن دیگری رویآن بوجود آمده است . 
در مناطق دیکری نیز آنار کل ولای مزبور بیدا شده ولی وسعت -قیقی طوقان مزبور 
هنوز معلوم نگردیده است . ۰ 


مسلیین در ظلزف مدتی کم دد علوم دیاضی ترقبات فراوان کردند و ر 

,ءات و فیره کثفیات بسیار تدودند و مسام اس که قسمت مد عاوم رباتش ۱ 
۳ ۴ دی 

بارو با رفت و بهتدبن دلیل آن ایشست که (صطلاحات فنون مربوز هنور 
چنادکه لذت 86۳6 الجر عر بی(ست وارقام مسولی‌حماب‌رادرز 
نی رتم عربی میکوانند . ۱ 

خود ارو پا تیان فيز این قسمت (قرار کرد و زیر بارآن رف !ند 

عامای ریاضی بزد کی 9 اطم بداشد» و کتفهای موی دودندکه هنوز یر دردترادیر 
ترجه است . کشف |سطر لاب 6 را مسامانان کردند ؛ مثانات و اسطلاحات ۲را 
رباضی مرب يا ایزانی کشف :ودند و بزر گانی‌نظیر ابوربعا 
.ان برخاستند و در فنون ریاضی [ثار بسار از خودبجای 
در کتاب آمازیش در تاریخ عمومی میگوید :و تام علوم ریاضی را از 


:ر هندسه و جر 


بصورت هری 


فان یناور و 


غبام 


۰ e 1 


نباشد + البته در انسان هم |یتعطور اسث و هزوقت نسل آدمی بیشتر از اتداذء لزوم باشد بوسانلی 


تعدیل میگردد . مثلا بلاهای آسمانی مانند زلزله و سیل و طوفان وسایر امور مشابه‌که میلیو نها 
نفوس را تلف میکند با ناخوشی های ساری عمومی و اپیدمی ها ون وبا و طاغوت و غیره که 
هزاران هزار تن را از بین برمیدارد همه عوامل كمك کننده باین امل هستند. یکی آزاین‌عوامل 
بزرك دفم مردم بدست یکدیکر یمنی چنك است . در هر جنك میلیو نها نفوس او بین میرود واینها 
هبه مرد ها هسنند که سیب تولید نطفه های بسیار میشوند . پس با اژ بین رفتن ده میلیون مرد 
صد ها میلیون از نفوس کره کسر میشود . دین اسلام باين موضوع بزرك فر نشی وان ناموس 
عظیم طبیعی ناطق است ودر قر آن مچید سوره بقرءآيهُ ۲۵۲ پس ازذ کردفع قوم‌جالوت( کلیات) 
بدست حضرت داود میثرءاید : < ولولا دفعاُ الناس بعضهم یعض لفدت الارش و لكت إل 
ذوفضل علی العالبین > یعنی ۱گراین بود که خدا مردمانرا برخی بدست برخی دیگر هلاك یکرد 
زمین فاسد میشد ولیکن خدا صاحب فضلست بر جهانبان .> دراین یه موضوع فوق باوضوح کامل 
و منتهای بلاغت شرح داده شده . اولا میفرماید که کر جنك راخدا مقرر نیسکرد که‌برخومردم 
بدست برخی دیگر دفع شوند زمین راه فساد میپیمود و بمی] میفرماید چون خداوند صاحب رحمت 
بر عالم است و میخواعد که زمین حفظ شود و برای نسل بشر بماند این ناموس را برقرار فرموده 
است ۰ 

شرح در اطراف موضوع بالا واهمیت یه فوق که یکدنیا مطلب درآن خفته است‌محتاج 
سکن بسیار است که مجال این کناب نیست . 

میخواهم شما را متوجه کنم که جنك عجیب کنونی که بنج سال است دنبالی را بضود 


مشفول داشنه و م 


واا مرد بارور را از بین برداشته و از کار انداخته است گذشنه ازجنبه های 


دیگر ]با دنباله و اثر آن ازدیاد جعیت که هیئت علمی لاهه بدان بی برده اند ست ؛ 7یا برای 
جلو کیری از ترا کم نمیباشد ؛ 

نتیجه کرفتن از این موضوع را بفکر خوانند گان وا گذار میکنم و ضمنا شما را متوجه 
میکنم که برخی وازن دیگر اسلامی نیز هست که در مورد تعدیل, نفوس زمین تیزخدمات گرانبها 
و بزر کی میکند که همیشه مورد استفاده است ولی عمل آن عکس عبل فوق است و آن قواتین 
کثرت اوی و تمدد زوجات میباشد که هردوآنها برای بقای اصلح وبوجود آوردن جامة مترقی 
لازم آوملزومند وبا وجوداین‌ترا کم های انفاقی» عالم هر گز مستغنی از کثرت نفوس نیشود . این 
دته سردرازدارد ومینوانم خوانندگان عزیزر| که علاقه بآتار ما دارند و در خواندن آن‌مداومت 
میکندامید دهم که بعد ها پشتر در این عوضوع سخن بگویم : 


ِ در موضوع رفتار نسیت بدنیا و آخرت هیچ دستوری در جهان بای 
دیا و دستورات اسلامی امیر سد شلام با رعایت:فطرت و طبیت بثر و با 
اخرت نابت دقت توانته است از افراط دنیامی دين یمود و تفریط رهبایت 


دین میج بکاهد , در قر آن مجبد ,سور قصص یه ۷۷ میفرمایسد : 
< وابتغ فعا نيك ابل الاخرة ولاننی نصيبك من‌الدنیا واحسن کمااجن الله اليك ولاتبخ‌الفساد و 
فىالارض ان الله لایحب الفسدین , 


> یی از [نچه خدا ترا سرای آخرت داده بجوی و ٤‏ 


8 = 
ا را از دیا فراموش مکن و همانطور ی 2 ق : 
خویش RES‏ ا و ت یکی کردم تو یکی کي 
فاد در زمین مرو خداو ند تباه کار انرز دوست نمیدارد . ۳ 
باچه لسانی بهتر از این میتوان وظینةً بشد را نیت بدنیا و آخرت دمن کرد 
اس ا ال ی ورین تلا عاعش اید کی و ۵ 
چنان باش که گوتی تا ابد در[ خواهی یت ودبت خرن چنان که کومی فردا خوامی‌مرد . 
این دستور بزرك راه را بو بی روشن میکند و نشان میدهد که کوده 1 3 ۴ 
E 3‏ 3 1 سس درراه زند کی 
باید بجای [ورد » کوشش بسیار » جهدی گوای یرای آبد کار میکند ,وی در من سال پا 
این کوشش با فکر آخرت توام ٩9‏ چات دادی که ردا خرامی مرد .مج میران و دی 
کنندة در جهان نمیتواند باریکتر و دقیقتر ال مس و آفزیشش اسلامی یری یار" 
اگر بندیازان را دیده باشید دقت کر اد که برای جل وکیزی ازمقوط خودچوب‌بیار 
بللدی در دست دارند که وسط [نرا گرفته اند و چوب دردوطرف ٣‏ نها تقسیم‌شده‌است 
اکر تمادل چوب از هر طرفی زياد شود بندیاز بآ نطرف خواهد افتاد . بايد با نبا دقت وټوب 
تمادل خود را حفظ نماید و دائم مراقب باشد که هیچ طرف بیش از طرف مقابل د 


. حشرت 


تموت غدا » نبت‌پدتا 


مناسب با آن نظریه است که بهترین امور را حد وسط آن میداند وراه افراط با تفربط هردورا 
مذموم میشمارد . طفل ادان بلب بام زیاد نزديك میشود و هنگامیکه باو بگوبند عقب برو 
7 نقدر عقب میرود که از پشت میافتد . متاسفانه باید گفت که بیشتر مردم افراط وتفربطی هستند 
و طبع هوسران و متلون [نها ننیتواند برفتن در راه وسط ادامه دهد چرا که [نرا بکنواغت 
میبینند و طالب تفیبر وتبدیل وتلون هستند. اينست که یا 7نقدر جلو میآیند که از 
آنقدر عقب میروند که از 7نطرف سقوط میکنند . هنکامیکه آنها را ملامت کنی که [نقدر 
دریی‌دنبا نروند و مستفرق در اعمال حیوانی وحطام ناچیزجهانی نباشند واین اندازه چشم و کوش 
خود را بر امور معنوی و مصالح اغروی نبندند اگر باز ایستند چنان در راه مخالف آن‌سرازبر 
میشوند که دنیا را بکلی رها کرده زندگی را فراموش مینمابند » برباشت میافتند » بفس وبدن‌را 
بشقت مباندازند وحیات دنیارا از یاد میبر ند . تتیجه این میشود که امورزند گی آنبامغنل میشود 
وتتیکه این اختلال بحذ (فراط رسید مجبور میشوند که تقیبر رویه دهند ومتأسفاه اغییررویآنبارا 
بحد وسط نبیررساند بلکه بسوی تفریط میبرد یعنی هر [نچه گرفته بودندرها میسازند ودوباره رفتار 
2 ۳ کک کار باید حد وسط ]را اختبار کرد ( "خیر الامور 
as a ۱‏ وم رهگ بقی مین رد اع د 1 
a‏ ) میزانی ا 1 ی 0 2 r E‏ 1( 
اعندال را فراهم نمیکند بلکه هیچ قانون و روشی در دتا ١‏ 


میافتندو با 


تأمین خوشیختی (ست نزدیله کند . 


سیب تاليف کناب 
تقسیم بندی 


علم چیست ؟ 

علم و عمل 

مقام علم در اسلام 

مقصردازعام بعقیده اسلام چیست؟ 


چرا دیگران پیش انناد ند 


عاجه 


دیناچه 


YY 
۳۷۰ 


علت اشتباه چیست 


اسلام د علم 


۳۷۹ 
FY 
۳۷۸ 
TA 
TAY 


مقام عم در زندگی بشر 
علم و دين 

شپادت دیگران 

مکتب علعی اسلا 


چاره چیست 


علوم طبیعی 


ءوض شدن سلواپا با استبراء نجاستخرار ۳۹۳ 


فایده گرب طفل 


شف و 


حلال کوشت و حرام گوشت 
جنك حیوانات 

۱ - زیانبای معنوی و اخلاقی 
زیانبای سك 

۲ - فلل چسی 

فوائد و مضار مگس 

فایدة زالو 


۲ نچه نبيدا نید 


انسان 
۶۸ حرام بودن غذای نجس 
معجزة تشکر 
۶ ججامت 
شناختن خود 
حیوانات 
۹ آداب شکار 
۰ هلت جرمت کوشت وك 
۰۱١‏ زیانبای جسیانی 
٥‏ ۱ - علل روحی 
۶ عال سرایت امراض از سك بانان وراه 
علاج آن ۰ 
۸ نواند عسل 
۱ موجودات ریز 
1 


۳۷ 


۳۷۹ 


۳۷۳۲ 
TAY 
۳۸5 
TAY 


۳۹۲ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۹ 


Ces 
۰۰. 
۰ 
{so 


¥ 
N. 
1 


رات درخت‌درشب 1۲ فوائد سبزیها و ميو ها 


مته داغلی زمین 
آب شیرین و شور 


قانون‌بقای اصلح 
خلقت عالم AY‏ مزیت طبیعی بر مصنوهی 
مرضوع زوج ۹ 


طوارت و پا کیز کی ۹ تا کید پاکیزگی 1 
میکرب ونجاست ۱ دفن میت ۹ 
حمام ۲ وضو و غل 4 
بپداشت سر ۲ حفظ مورت ۲ 
مسواك و حفظ دندان ۳ ائن و موی ۳ 
دست شتن پیش ازطام ۳ ددستورات مغتلف بهداشت 4 
داب زناشولی ٩‏ شادل عمل زناشوئی ۹ 
زا ٣‏ نزدیکی در حیض ۸ 
ختنه ۸ داب غذا 1۹ 


هکت 


حر کت زمین 


کیفیت ماه ۳ منظومة شسی ۳۳ 
Sb‏ ۳۳ اقاب ۳ 
مارت ۳6 خلقت عالم مت 
نای ستارکان وعر کرات ۳۵ ذوذب و شب 
م مم فرشتة جاذبه {ro‏ 5 
ار م انایدة ستارگان 1۳ 


دوز ای 


رمج جب اجتمای زكوة وخس و فطر 
۸ زناشولی وطلاق 


چنیا اجته‌اعی نماز و روژه 
جنب اجتماعی سج 


۹۳۳۳ 19 منی* دا 3 
E 1 E ۱‏ 
| وا ۱ 
E f ۱‏ ۸۷ ۳۹ 
ارت ۳ ۶ قظر و حجاب ETE‏ 2 / 
| توا سارت ۹ میز گرد ۱ 7 ا ۱ 
اک e‏ 
شب و قبایل قتصا کم 
Fa 3 ۱ ۳ ۰‏ 
ی ادن 
تجارت ۳ دبا E‏ تم 
۰۳ 
ا گردش بول 5 
شیی مقدمه قلم 
استحاله و تفییر ماهیت tte‏ ند سا 1۰ 
مه سا 
7 + موسیقی ۷ یات 11 
نور و روشنای 
رنك £۸ 


f0. جغرافیا‎ 


۰ وسائلمعالجه‎ ۱ Ê 
ونر‎ tor تیجة بهداشت اسلامی ۳ _ امراش مسری و اجتناب از آنا‎ 
ياتا مرل‎ 1 {oo و 4 فواند بیماری‎ 
۳ ۳ جثبة تاریغی طوفان نوح‎ 
3 ریاضیات‎ 
0 7 علم الحيات‎ 
3 8 اصول کلی ۸ جنك و سکن زمین‎ 
دنیا و آخرت 1۰ نها با‎ 
مان فلا س‎ 2 ۱ 
اراد‎ ) ê1 2 هر ست [ورها اس‎ 
۳۹۱-۳۹۰ ) نور. خورشید ۰ ارقی جنین دررحم (۱۰ کلیشه‎ 
E اسپرمانوزوید یا تخم مذ کر که طفل از آن بوجود میآید‎ 
8 درون مغز آدمی و از‎ 
وف ر زا ۱ تنیاملیوم یا کرم کدو ۰ . 31 ده هزار جلد چاپ شده‎ 
مسولی ۹ تغم مکس‎ 
18 مقطع بدن زالو ۱ درخت در شب‎ 
هکس کرد مام ۷ ربوط بدرجأت نور شب وروز 8 و‎ 
8 سلسله اعساب انسان ۸ میکربهای (مراش‎ 


وتات 


رتم 


4 یاس 4 
ا بسن رواد دما ان 
۰ 
هربك از پیثوابان دین ماکلمانی در علم اغلاق از خودبجای گذارده| ند 
علت انتشار این کتاب که از حبت بزر کی و عظمت در دنا تا کنون نظیر نداشته و نخواهند 
داشت و این بزرکی نه تنجا از مفهوم ظاهری سخنان [نها است بلکه 
علت برتوی بیشتر در اینست که در هر موضوعی سخن کته اند اصل و ریشة اخلاق و حد فاصل ین 
يك و بد »خلامه ا کسیر و جوهر آدمیت را تین کرده و متذ کر شده‌اند و این! کسیرهای|خلاقی 
را بقالب الفافلی زیبا و شیرین در آورده و آنرا برای اصلاح جامعهٌ انساثیت برچای نهاده ند. 
در کتب اخبار و احادیت هزارات هزار از این جملات دید میشود که میتوان از مجموع 
سغنان هربك از پیشوابان مايك کناب کامل اغلاق بیرون آورد منجبله سغنانی که در کب مختلف 
از حشرت رسول اکرمدس» و کلمانی که در تېج‌البلاغه و سابر خطب از -ضرت علی‌بن ایطالب 
<ع>برجای مانده هريك کافی بودند که کناب مستقلی تشکیل دهند و این ناچیز نز در ادا تصد 
داشنم که از مجموع سخنان هر بك کتابی #نظیم نمایم » انا بمدا برخوردم که | کر مجموعة ازسخنان 
تما بان ما باضافة منتغبی از اندرزهای اخلاقی كناب بزرك و یگانه شاهراء سعادت بشرینی 
قر آن مجید در یخجا منتشر شود و بنامو فرهنك اخلاق اسلامی» در تمام جہان نشر گردد اثر آن 
بیشتر خجواهد بود و بهتر میتواند روحیة اغلاق اسلام را بدنیا ایت نماید. 

:ن بود که طرح کناب حاضر ریغته شد و کوشش بسل[مد که بپترین طرژی ۰ منظور 
RE‏ در دنيا بك فرهنك با دیکسیور علم اغلاق بسبکی که ما این کتاب را منتشر 
کرده‌ایم وجود نداشنه و در عالم اسلام نیز سابقه ندارد که سغنان احلاقی پیشوایان دین را از 
روی موضوع بطرز الفا جمع آرری کنند ۰ بعلاوه 
یز تا [نجا که 


از حیت روانی و شیر ینی‌سبك عبارات وغو بیچاپ 
ازعهدء ماساخته میشد کوشش کردیم که کناب بی نظیر باشد . 


بك نکتۀ عمده که اهمیت نرا بیش از هر چیز بالا میبرد ایئبت که متن کناب یعنی از 
ابتدای شروع حرف الف تا انتهای‌حرف ی عبارت و نوشته کهازما باشد نمی‌بینید پلکه‌عین ترج 
آیات قر آنی یا تر 


ترجمة عین فرمایشات رسول آ کرم و پیشوایان ما است و اکر در چند جابه (شافه 
کردن چند کله ناچار شده‌ايم آنرا در بین برانتر()و<)ذ کر کرده‌ایم که مشخص‌ومملوم باشد. 


بابر این سر تاسرمتن کتاب سخنانی است که 
1۳ مش توش ا ا 
موجودات یا رهبران جامعهٌ انائیت گنه شه و چیزی برآن اترودر E‏ اق بشرو تنام 
کناب بیشتر در همین است . این نکته را کی و ان 
سیم تسام جملان 


دی دک ا ا ل کیم اع چندین ده جلد از زر 
مبن جلات که در اینجا می بینید بینید طوری اننځاب شد هکه نیارند عم 
درختت این کتاب شما ته فقط از سایر سخنان ین نیاز مه 
م‌تفلی‌میگردید . 


در دیا برای اندازه گیری هر چیزی یك واعد با را 

میزان اخلاقی ه رگزتفیر نکن درهمه‌جا یکی‌باشد ومورد استفا 
برایاندازه گیری|شیاء مترراواجد اتاب کردهبابر ‏ 

در نظ گر فاد وبرای آن آشعاف واجزالیتعبین کُرده اندازء اشیاء عالم را باآنمی‌سنجند وبرای 
رزن کیو یاسایر اوزان #راودادی ملل تعن شده و همچنین برای پسانه, برای:سنجش ‏ 
فوت » الک یت و سای جوز ها ی که قابل سنجش باعند در جهان واحدیا یکه‌هانی تب 
است. همانطور که چیزه‌ای‌مادی معتاج واحد ومیزانی‌هستند امورمعنوی ات همز 
ولیفرت دراینجاست که میزان |شیاء مادی مسکنست متذیر وغیر تابت باشد و.* 


یو احدهای‌دیگری 


مل هترو 
رغبری ولی اموزاغلاقی‌میراتی می#واهند که در تام جہان تفییر نگند و ثابت باشد . 

البته مقصود اژ این امور عادات مال ڪه در هر محل و درتعت 0 یت آب‌وهو 
و تاریخ و غیره دستخوش اخثلاف میگردد نیت چنانکه بهضی عادات در ترد بر ۶ 
ترد عدة دیکری بی آدییست ومثلابا کلاه و بدون کفش رفن در اطان نرد مال شر 


پو در 


ب و زد 
غرییها بی ادمی و برعتکسآن آدیست».آن میزان هالی که تغیر نبکند اموراصای اغلافی‌هنند 
که نطرت بشر و عقل او نیز او را قبول دارد و هبچ [داب و رسوم وآب و موار سوابن‌تاربخی 
نبتواند تفییری در ]نها حاصل کند چنانکه دروگوئی و پیمان شکنی نزد همه ملل زشت وراست 
کولی و ایفای عپد همه چا پسندیده است . 
کفتیم که میزان|عبال را عقل و نطرت بشر قبول میکند ولی ابن,نکنه رائیز بایددر نظر 
داشته باشیم که عقل و فطرت بتنهائی برای تعیین میزان کافی نیست و چون بشر علاوه برعقل هوا 
های مختلف نفسانی دارد و طبماً غود خواه است و (فلب در مبارزة حیانی از احکام ففل پروی 
نکرده و قوانین فطرت غود را هم زیر پا میگذزرد و نبگذاردخردش سالمبماند » نیتوان!لاق 
NIS Ty.‏ 5۹ بجا 7میفنه‌شدن 
دا باعتیارعقل مردم ولگذارد کرد و اکر میزان اغلاق بدست |شغاس بیفند در 2 7 8 
۷ ان اعلان نستند و له تنها بی‌ای‌اداره 
با هری و هوس چیزهای مختلف ومتبایی بوتجود میا بد که مبزان اغلاق نیستند و م 
ما ها ۱ 
رک تنظیم شده بتو سط خد او ند خالق جهانیان که باب 
اولین میزان اخلاقی که برای بشر تنظ ۳8 
ان بد ترس انسان گذارده شد این 
«مالح او 1 کاه (ست مقرر گردید ۱0 کت هبانبا ای اداده بر کافی 
3 
د طی قرون بدست پشر نادان تفر داده نبیشد شاید بتوان 


بود ولی ميچيك از آن میزان ها بصورت اصلی بافی تماند و باهو و هوس ه-ای ملف اشاس 
آمیخته شد و نه تنها از فایدٌ اصلی افتاد بلکه بسیاری از تعالیم آن بحال انسات زیات ورش 
در طی ادوار مختلف تاریخ بشر کانی هم پیدا شده‌اند که خواسته‌اند باعقل خود و بدون و 
خداو ندی میزان تعبین کنند و این کسان که مردم ۲نانرا بنام فلاسفه و عقلا میخونند هريك سنتانی 
کفته و کنابهالی ازخود بجای گذارده اند که بدیغتانه بهمان علت مخلوط شدن با هوا های نفسانی 
بفطرت و حقبقت نرديك نیست و روی هدین اصل میزان اخلافی هر فیلسوفی با شخص دییگر تفاون 
کلی دارد. از جملٌ این فیلسونان که میزان اخلاقی ساخته|ندفلاسفة بونان هستند که بمد هادیگران 
نیز از آنها تقلید کرده و روش و سبك هر کدام را بنام مکتب او میغوانند و این مکتب نیز در 
طی قرون بیروانی داشته است و شاید هنوز مم‌داشنه باشد . اله مقمودم آزاحلاقانی که میگو يم 
در بارة مجموعة علم اغلات و نعات باریك زند کی بشر است و الا اصول اصلی و مهم اخلاقی‌مازند 
راستگونی و سخاوت و دانائی و شجاعت در .هیچ جای جهان مخالفی ندارد و کی تیست که یکی 
ازاین صفاترا بدبداند اما اختلاف در تفسیر و توجیه و موارد استعمال و حدود [نها است مثلا در 
ايشکه با ساوت باند چه وقت و چقدر و شجاعت چه مورذ و چه اندازه باشد هر کدام چیزی 
دف اند که بشر وا اکر بغواهد سخن هة آنبارا پیروی کنددچار محظوری میشود که جز یمرن 
نظر کر دن اززندگی ۲ دمیت چارة شواهد داشت . 

EEE‏ 8 ۲ نچه در بالا کننيم معلوم شد که میزان کسانیکه بفلاسفه و 
عقلا مشهوریعنی آنها که میزات اخلاق را از خود جمل کرده و از 
طرف خداوند نیاورده اند برای ادار بشرکافی نیست . قدری بالاتر 
نیز کفتیم که میزانبانی هم که از جانب خداوند پیغمبران داده شد دستخوش تفییر و تأویل و 
آمیخته باهواهای نفسانی بشر شدند ۰ بتابر این تکلیف بشر در میانه این آثار انس چ بود و 


میزان حقیقی 


۰ 
چگونه و بچه وسیله میتوانست راه راست‌را بشناسد ودرشاهر| هدایت قدم گذارد 4[ یاخداو ندبشررا 
بحال‌خود گذارد که درمیان‌این داههایبر بیج وخم وشیهه‌ناك‌سر کردان‌وحیران باشد؟[یاهیچ راه‌چاره 
بای تشخیص ر هر است با نسان داده نشد ۲ جرا ۱ اططف ورحءت خداو ند بیش از [نست که| نسافر بحال غود 
بگذارد واوراه‌چنان رها کند در ۱۳۰۰ سال قبل بتو طکامانربن مخلوقات غود کا بی فر سناد وآ نرا 


هیزان نيك وبدقرار داد وراه وروش بشررا درآن تعبین کرده» راه راست را نشان‌داده جنسانسان 

را بهر وسیله ممکن بود به بیروی ابن راه دعوت کرد . این کناب که میران اغلاق و حد وسط 

اعال و نشان دهندة روش زد کی است قر آن است که یکی از نامهای آن فرقان‌میباشدمنیتبین 

کنندة فرق نیکی و بدی : تارك الذی نزل الفرقان علی عبده لیکوی للعالمین نذیرا 

دبزرك است نکس که فرو فرستاد فرقان را بربندهاش که برای جهانیان بدا ویم دهنده باق 

این میزان که در آن تمام راه و روش زندکی بشر نشان داده شده برای سعادت جاممةٌ بکتری در 

زند کی کافیست د ببروی از آن خوشبغتی حقیقی را در عالم‌جکفرما میکند و مدیتة فاضله خیالی‌دا 
صورت عملی می بخشد . 

اک کسی بانظر سطحی باعمال آدمی در زندکی دنیالی او تکساه‌کند 

فرق نیکی فرق بزر کی یبن اعمال نيك و بد در صورت ظاهر نمی بیند و آت 

و بدی دیواری که بینکار خوب و بد کشیده شده در نظر اوخیلی کوچك میا ید 

ملا هر کاه کننی زناشونی و زنارا در ظاهر بتکرد با خوردن علالو 


1 ڪا 


و حرام 1 و ۵ 99 ۱3 یا مال قير وا مورد بر را 
ند و اگر میزان خدامی نداشته باشد این اعمال در نظرش تفری 
مین است که موجب گبراهی و پد بځتی چام بشو شده زیرا آنکا نک ا ی 
مخ 2 E‏ د ین خوب و بد جدائۍ لببیینند و ا هم 
ترار یدهند و نیتوانند بیش خود فرض کنند که چه تفاوت بزدکی در خوردن‌مال‌حرام و حلال با 
مرف دد ا ا ا ی وو ادد ٠‏ با اشکه صل‌هر دوظامر] بہم شیه است . E‏ 

برعکس این اشخاس گر وهی دیگر که بخدا ایمأنآورده وییزان اویش‌قرآن عقیدمدا ررر 
و از آن بیروی میکشند و هدایت را قبول کرد و در راء اب فم مود تارتین خوی‌ویدی 
در نظرشان خیلی‌بزرك ده و دیوار عظیمی میان اعمال نك و بد مشاهده میکنند و برای 
خویی و بدی تنم از میزان قر آن استءداد میجوبند بلکه تا 
میزانی می‌شود که با آن خوب و پد را 
لیم فرقانا. 

ای ای ایمان [وردهاید اکر از خدا پرهيزید برای شما جدا کندء ی 
بد راز فیدهد ۰ . ۰ ۰ 

قر آن میزان آست یعنی بین‌کارهای خوب و بد » بین راه راست و راههای کج , 
و گراهی و ميان خوشیغتی و بدبختی دبوار هالی تعین کزده و این دیوارها را 
نمابان معرفی ساخته که پاجزمی علاقهةٌ هر کس میتواند از آن بیروی‌کند و ابن راء ر 
»ودن آن‌سمادتمند شود . 
اگفتیم که بین وب و بد یمنی در وسط [نها دبواریست. دبواروراهی 
که بین خوب و بد کشیده شده یکی است و ببش از 
تفاوت و اختلاقی در آن نهست › اما راههائی که‌دردو طرف دیواردیده 
میشود بسیارند . راهپای یکطرف را بنام راههای (فراطی و راههای دیگر را تفرطی‌میغو|نند 

ببارت دیگر راه [فراط ییار است و راه تفریط نیز بسیار ات ولی راه راست که حه 
نال ابن دواست فقط یکی است. بت 

کسانیکه در راهپای مختلف (فراط و تفریطی قدم میز نند نیز بسبارند و هدف هایآنان 
درد 
خط را پیش میگیرند و بالاغره اگر از 7نجا بسر 2 0 ا یو 1 
میروند اما آنکسانیکه درر(ه راست قدم میز نند عده‌شان بسیار و 


ب خود ا لہا یز بهدایت غداوندی 
تمیز یاابھاا لذین آ منوا ان تقو ال یحعل 


ت خوب ر 


ی بستومرکو 


حدوسط 


۳ 
تددند و همه دوست هم و باور هم هستند 
همه يك مقصود دار ند » هبه بيك جا میرو ند؛ همه باهم متحدند و همه دوست ۱۲٩‏ حیدو اتعاد . 
2 نت معلی و حدت و توح 
بلکه همه یت روګندکه در تن های مختلف دیده میشود . اینت نی و کهخداو ند[ نقدر بانحاد 
ون ۲ است که‌خداو 2 
فان ودوروقی روش[ نهایست که از راه منحرق میشوند و باين سب | 


ابر و از نفاق منع فرموده است . 
بسندیده رین راهها همانطور 


که ور بالا مندکر شدیم حد سط است و افراط و تفر بط 
در 7 


س 


N 
هردو مدموم‌ند و اخلاق مجلوهایت که حد ومط رااان نشان میدهه وازراء 1 یا غریط بر‎ 
حذر میدارد . نه تتا دراخلاق حد وسط پسندیده|ست‌بلکه ,در تمام اعمال زند کی بایدانسان حدو یز‎ 
را اختبار تناید تااز لغزش بر کنار ماند. حضرت رسول میفرمارد . خير الامور او سطها‎ 
1 . یی تین کار ها حدوسط[نها است‎ 
هر درسی که باتجربه و عمل توآم نباشد نتيجهٌ مطلوبه را نغواهد داد‎ 
نمونه های و علوم را نیتوان با تئورى وفرضية تنها تعلیم و بر رسی کرد بلک‎ 
کامل عل و پرانیك هم لازمست ۰ عمل بعلم که امروز جزء یکی از اران‎ 
حتمی دانش چبان گردیده چبزیست که در دین اسلام جزه واجبات و‎ 
کارهای لازم مقرر گردیده و این دین علمی.را که با عمل توام نباشد یهوده میشمرد. اینموضوع‎ 
بر عام اخلاق .نیز جاریست و تنظیم جملات اخلاقی بدون نشان دادن نموت عملی و بدون منطبق‎ 
كردن فرضیه بر عمل اة ندارد چنانکه تعلیمات اخلاقی بعضی ادیان منسوخه در ظاهر خوب و‎ 
در باطن غير على است و نمونةً عل ندارد . خوشختانه تملیمات اسلام و ميزان اخلاقی این دی‎ 
بزرك بهترین دونه های عمل را داشته وبتمام جهانیان نتان داد که اولا این دستورات کهبصمورت‎ 
جبلات تنظیم شده عبارت تنهانیست و قابل عمل است چنانکه کسانی در زند کی ود این اعال‎ 
را بجا آورده و سراسر حیات آنها با منتهای خوشیختی گذشته و نمونه های کامل|نسانیت بوده‌اند‎ 
و نیا ابت کرده که بیروی از این میزان اخلافی چگونه زند کی دنبای و |غروی را ب‎ 
1 خوشبختی میسازد‎ 
بزد کترین این نمونه ها پیخهبر مااصلی ال عله و آله و سام بوده است . چنانکه خوداو‎ 
> راید ۱ «افی بعشت لاتم مکارم الا خلاق مون عدم تا سجایای الان رانم کې‎ 
سراسر زند کی ابن بزر کوار طوری گذشت که دشنانش هم تتوانستند بك ایراد اخلاقی از او‎ 
نداد‎ 
| هر عبلی که از وی صادر میشد مطابق با آن میزان‎ 


خلاقی بود که خداو ندتعیین‌فرموده 
بودو هر کز از حدود ځار 


ج نیگردید . رفتار و اغلاق پیغبر نون اغلاق اسلامی وسرمشق نام 

1 ر 4 

مسلمانان است . پسرعم ا نسضرت و اولین پیشوای ما حضرت على بن (ییطالب نیز سرمشق اغلاقی 
بضی زیارت ها خطاب بایشان گفته میشود : السلام‌عليك یا میزان- 


کاملی بودند چنانکه در 
الاعمال . 
سلام بر تو ای میزان کار ها یعنی ای کیکه 


رفتار تو میزان اخلاقی و نمونه و سرمشق 
۰ ما بوده است . 


مت هی <ع» شعمیت مجبی است ,که در عین حال جانم [شداه بشار 6 ا 
بهترین جنگجو » بهترین جاع ۰ بهترین عابد » بهترین عالم ٤‏ بهترین حلیم و پیشوای تسام اغلاق 
نیکو بوده و حقيقة بررسی کردن در زندکی او اتشان را دچار شکفتی میکند که چگونه ایتبمه 


مکارم متف در یك شخ میتواند جنم شود و چگونه بهترین زاهد و خابف از خدا تیساعت بمد 
از استغراق در عبادت ششیر خود را بسر و کردن دشنان خدا میزند . 


EZ E 


سابر پیشوایان دین ما نیز هر کدام در مقام غور دوت های اعمال انار 
یت 


مر کدام از ]نبا دريك یا چند صفت بخصوص گوی سبقت دا ربوده بورید کا a‏ 
در سیاست دینداری و حفظ اسلام و حضرت حسین 62 درفداکاری وحضرت علی بن اور 
جن (ع) 


درزهد وحضرت صادق درعلم وهمچنین‌سایر پیشوایان دريك صفت مخصوسا 
ره مزان بت قر آن و کافی دن آن برای هدزبت 
آثار بیشوایان ‏ بر کفته ایم کانیست شمارا مت سازد آیانی را که یری 
اخلاقی در شین این کناب از فرآن مجید ترجه کردم ایم‌دوی چه نظر 
بوده است » اما ستتانیکه از حضرت رسول !کرم «س» و ئة اطبار وع» تقل کر 7 
منوا نند معرف تمونه های اخلاقی و ميزان ثيك و بد باعند چرا که کر 
مر کدام مثل کامل بوده و سعتانشان نیز معرف اغلاق [:ها است 
پملاوه پیشوایان اسلام بقرآن احاطة کامل داشته واز علوم عقیقی بهره هند بوده ان بنابر 
اخلاقی که ایشان شرح میدهند | کسیر اغلاق است . 
از هة آینها گذشته بیشتر سغتانی که از طرف اش دوازدهکانه رسیده نت 
بر بسر از حشرت رسول [مده است و بالاخره همه 7 نها به پینمبر اللا 
میزان اغلاق را از علم کاملی که از وحی غداوندی [موخته ودند و از احادبت قدسي ونا 
بروردکار که توسط چبرئیل <ع> بایشان نازل مید فرا گرفته و برای خاندان واصدابو ‏ 
خود تفل میکردند . بطور خلاصه میتوان گفت که جلات |خلافی این کناب بات برام اغلاقبست 
که جوهری از تعلیمات خداو ندی است . 
برای تنظیم این کتاب بسیاری کنب عربی و فارسی « 
ذ کر نام [نهابطول میانجامد ولی لازم بدانم 
که در تنظیم و طبقه بندی کلمات این رساله سیا 
برم و از مولفین آن تشکر کنم : ۹ 3 و 
حلية المتقين مرحوم مجلسی - معراح|لسعاد؛ مرحوم نراقی » سغشان محمد گرد 
e‏ غبار از 7 نبا قل شده همه معتبر و دارای‌اسناد 
علاوه بر ايشکه مآخد و مدار کی که ابن اغبار از و : 
a‏ 
aE 2‏ ارم میت 3 اس و جله‌های اخلاتی ارئب 
خصوصی داشته و پنفع یا ضرر قبیله یا قوم با مسلکی باشند و ج 
a‏ 5 2 یا دستوری داده وفر 
ی I‏ ز با با میزان خدائی اختلاف 
از ما بشما میرسد با میزان الہی می قرآن بنجید و هر کدام از با ب 2 


مها درج بوده یر 


رده از 


تیم ژندکی این بزر کات 


مدار لد و مآخذ 


موده‌است :د کلماییک 


داشت‌بدیوار زنید .> 


ابر این میتوان تقریبا بطور 
دین ما است . 


زر مابات بشوایان 
تن گنت 7نچه در ینجا بقل شده مین قرعا بشوایان 


ا 
کنابہابکه نا کنون در زبان فارسی پاعربی برای 0 
ها E‏ فی سضنانر 
برخی مشخصات دین ما تلیف خده تقریبا همکی نها هين جسلات عریی رو 7 


وروی‌این اصل‌باضافة برخی حواشی که دیگران کتاپ غور 

نیتوان از حبت بزرگی و زبادی مطلب رسالة حاضی دا با اا مق کرد و 

9 مسل صرفه جوتی کرده ایم تا ابن کناب دا با کوچکی ظاهری آن کے بذدگی 

3 طرز تظیم کلمات چنین است که در ابتدای هرصفتی | گر ]یات FE.‏ 

کر کردہ ایم دب ی لا و وم و 

کاهی بعلل مختلف مانند اظ م موضوع و سياق عبارت 

را نبت یکدبگر مقدم ومزخر ذ کر کنیم و از 7نجا که مر 
بنکار مانمی بفکر ما نرسیده (ست . 

کورہ در یکناب بترنیب الفا دک و وی تام ڪر 


یور شد 


1 
این خان 


؛ و امد 

خلا د کنته ایم و برای باقنن صفتی خو|نندة مرم بابد ارا در محل ان ور 
۳ ۲ 9 

جستجو نماید . اکر اندافا 7نرا که در نظر داشت یافت بکامۂ مترادف آن یا چیزی اک 


ن 
ماید مثلا کر انظ ءداوت را غوامت و نیافت به 3 دشل راہ گند > 
وار 


> را خواست به د غرور > رجوع نماید . با این ترتیب بنظر ما هیچ انفان نغرامر 
خراهید و آنرا در اینکتاب نیایید , 


در اننہای بعضی صفحات کامات متشابه نرا ذ کر کرده و خواننده دا برجرع بآنجا 


از اطتاب و تفمیل دادن بورد کاب و تکرار کله 
کر فر آن با نام بیشوایان دین رموزی اتاب کرده زیم که را 
زد و کلید این رموز را ذیلا بشما ميدهيم : 


ف : فرآن مجید . « ,س از آن دو شماره ذ کر شسء شمار: اولشمار؛ 
ست . هرا بك شماره باشدعلا 
- حضرت ءل 


ی - ن - حضرت ن ي و رن 


مت اینست که باآيهة پیش دريك سرره‌انی 
شرت جەفرصادق -م- حضرت مو سی کاظم سش_حضرت‌امامرضا 
زهر| . 

: باشد دنبال آن نقطه <.» گذارده شده و هرجا یکر شت از 
E:‏ انیت چندین جمله !د۰ ین آنها د؛يا د»» گذارده شده وهرچبلا که در 
ن دمزی ببست دربنده اش را در بت با چند جمله بعد متذ کر ده ا مثلا تحت عنوات 


۳ ک آخ آبا ی کذارده ع 
ست و همچنین ده چبله که 7 


على بن اسط 
ی بن الب علبه الان میباشد 


ری ف حضرت فاط 


۷ جمله ای تسام شده 


د دو جمله تفل شر 
۰ و نشان میدهد که هردو ازحضرترسول 
"دمن آنا (ع) باشد علامت اینست که هة [نباازحضرت 


بات بای 


م جت و دوستی و فوانلن ۳ 


3 نیگو داشته و ماتد 
اتحاد اعضای يك تن شار روندکه ا کر عضوی رنجور گردر باقی اعضابا | 
ک ۶ او 


هبدرد خواهند بود. مومن بای ممن دیگر چون نگ 


است که بکدیگر را محکم تگاه میدارند(ع) 

پادشاه را برای تیرومندی و دانشند را بپاس داش و یکر 

احتر ام یکی وسالعورده را پاس یری گرامی میدار ند (ع) 

خاه میشود براهل [نغانه اینست که در وتت آمدن 

مشایمت نمایند(ح) هر گا کی که ارد قوم خودگرامی باشد پیش شا بابد او راک 
کی را که اکرام کتند و گرامی دارند پاید قبول کند و کرامت را جز خر کسی 

کی دا بچیزی که براو دشوار باشد کرام مکن(س)هرکس گروهی از انار 

خداو ند بتعداد ایشان در بپشت باو خدمتکار عطا فرماید(ح)هر که براد 

اد راکرامی دارد انیت که خدارا کرامی داشت (ج)هر که برادر مؤمنش راا کر 


و آجر با 


3 کله که از روی لعف باآو بگوید و غبی از دل او بردارد در سای وحمت البی است 


هر کس حرمت پیر مردیرا بشناسد و او را بواسطهٌ سنش تکربم کند خدااز تر 
مسونش میدارد ۰ تعظیم موّمن سفید موی تعظیم خداست و از مانیست کسیکه خردان رارحم نکند 


و ببرال را تعظیم نتباید . هیچ کس از اسف من تست که بابرادر ممن خود نوعی ملاطنت‌را کرام 


کند مکر اینکه خدا خدمتکاران در بپشت باوعطا ارماید . هر که برتری دیگری راازلعاظ سن 


مراعات دارد و اکرامش کند خدا از روزرستخیز او را این گرداند(ح) 


ای مالك فربضه ذم تو باشد که مانم احت-کار شوی و بازر کانان را 

احتکار از ایتکار نپی‌کنی چنانکه ضرت وسول (ص) منم‌فرموده ومرتکب را 
سرزنشکرده است (ع)محتکرهورد امن و نفرین واقع میشود.جز مرد 

۶ کار کسی آذوقه را (حتکار نمیکند . تاجر در انتظار روزیست و محتکردر اذظاز E‏ 
محتاط باش تا آسوده باشی : از راهی که بیم مره در آشت پرهیز 

احتیاط کن (ع) اطمینان بکس پیش از زمایش ازکونامی عل است .نرددور 


نتم و ظفر و رسیدن 
اتدیش از یر نك دیگران زیانی نخواهد دید ۰ تج د 7 


۰ له تفکر در 
بامال بوسيلة احتیاط و مسکم کرفتن عارحاصل میگردد و احتباطو ام E‏ 
8 غود 
دانب کارویافتن رآ ی اء بد۔تہبآ بدو _آی و تنی‌صااب میهود که انمان اسرازخود ر 
1 ۶ 


دمن دو مرتبه از يك سوراخ گزیده نیشود . (ع) 


ای کسانیکه ایمان آرردهاید در خان دیگری جزخانه غود داغلمشویر 
ادب مگر اينکه دستوری خواهید و براهل آن سلام کنید » این کار شا رر 
۱ بہتر است شاید بند گیرید . واکر در آت کی را بینید داغل ]ب 
نشرید مگر بشما اجازه دهند و اگر بشما بگویند بر گردید پس باز گردید ‏ ایتکار شما رانیکوتر 
است و خدا باه میکنید داناست (ن) ۲-۲ و ۲۷)هر که ادب ندارد عقل ندارد(ح) هیچ زیوری 
چون ادب نیست . بهترین ارئی که بدران برای فرز ندان باز میگذار ند ادیست(ع) هر گاه مردی رر 
ینید که در سخن غود از گفتن هیچ چیز مضایقه ندارد بدانید که نطفة ناباك است (ح) 
مسامان کی است که مسلمانان ازدست و ژبان وی ایمن باشند.مسلمان 
برادر مسلمان اس واودا آزار نمیرساند وتسلمیش نبیکند ,[آنکس که 
مسلمانی را ببازارد بقدرنخلستان هاکناه دارد . بد ترین مردم 7نکسی است که اشتاس برای‌برهیز 
از شرا کرامش نمایند . بهترین جهاد نست که درب یزار مردم نباشی(ح) هر که مومنی را دستی 
بز ند که او ,را بدان سبب ذلیل کند یا طبانجه بررویش زند یاچیزی برخلاف ميل وی نسبت‌باوبجا 
آورد ملالکه پیوسته وبرا لمن کنند تا او را خشنود سازد و توبه نماید . زینهار » در آزار مردم 
عجله نکنید شابد که او باایمات_باشد و شماندانید و در اینکار پیوسته صیسر و [هستگی پیشه 
سازید که بیش خدا چیزی بهترازصبر و [هسنگی‌نیست.بسق برورد کار که جاثم دردست [وست که کی 


آذاد مردم 


دیگری رابناحقتازیانه نبز ند مگراینکه‌درجهنم مثل آن‌تازبانه میخورد. هر کس بیومنی نظری کند 


که بخواهد باآن نظر اورا بترساند خداوند در روژی که اورا بتاهی ست میترساند (ع) 
بخوربد و یاشامید و اسراف روامدارید چراکه خدا اسراف کنند گان 
اسر اف را درست نمیدارد(۲۰-۷) درخرح زیاده روی مکن چرا که اسراف 
کنند کان برادران شیطانند و شیطان نسبت بپروود کارخویش ناسپاس 
است(۲+۵۲۵-۱۷)دست خود را از بغل مبند و آنرا زیاده هم مکشای که در اجه ملات شد 
وحسرت خورده بنشینی (۲۸-۱۷)(بلفت افراط مراجمه شود) 


گا اتفاق افتاده که تیز روترین اسبها سکندری میخورد. هر کبانداری 


اشتباه ۳ 
3 تام تیرهایش بهدف نخواهد رسید.(ع) 
؛بتریت صدقه و دستگیری نت که مبان دو تن که از هم 
اصلاح جدا شده‌اند اصلاح کنسی؛ نت کسی که برای اصلاح کردن بین 
دو کس سخنی کوید یا بدیگری نبت دهد دور وغکویش نمیتوان 
غسرد(ع) 
فرمان بالاتر از خود را قبول کن تا زیر دستان توفرماات وا گردن 
اطاعت 


نهند . فرمانبرداری از بزر کتران و عزیز داشتن هم کفوان و هدل در 
بار زیر دستان‌شان خردمندی است (ع) 


و۷ 


هر گاه گرسته شدی طبام ور و ه رگاء کن شدی 

چنین کنی کد الم باشی (ضن) هیچ عبادتی 

ناموس تیست(ب) 

بیرهیز از اینکه کاد امروز بفردا بازکذاری چه تو 

اغتنامعمر و فرصت است و از فردا خبر نیست ؛ اکر فردو 
امروز کاریست و اکر فردا نماندی از 


آب بیاشام و رکر 


اعتدال(درغذا) اند از مبادت شکم و 


۰ 


دا اسروز در دست 

مم زنده مانی فردا را هرمون 
iT‏ اه زرد 

بان شوی . ب د اس ستی کردی 

انسان بين دو روز وان است : روزیکه گذشت‌و اصالش بسا 

ر روزبکه باقی مانده اما نیداند [یا بآن خواهد رسید یا غر 


اب رت و در توردید‌شد, 
۰ جهار چیز را بیش از چهار چیز 
بہت دانید : جوانی قبل از پیری » نندر»تی پیش از بیماری » توانگری قبل از 
بش از مرك(ع)از دست دادن فرصت غم و اندوه بار میآورد ۰ فرصت چون ابر گذران ۳ 
نم شبرید و از آت بهره بر گیرید» کار هر روز را هماتروز انجام دهید جونکه هر رورم 
مالی مخصوص بخود دارد» روز گذشته رقتو آینده پیدایست پس امروزرا برای | 
دہ . تافرصت باسح 4 [ ثرا برباکه چون وقت آن در گذشت دیگر بدست 
باز دگل فزست از دک رف باز آیده بکار اقدام کنید واز رسیدن مرك ناگبانی یون 
انید . آن امیث که برای پارات روزی هت باز کشت مس را نیست . بدان که در 


نو کار کر ند و از عمر تو میسایند پس تو 7نها را یکازبند و از نو :باز می‌سنانند بس از آنا باز 
کبر . هردم که بگذرد بخشی از عمر تواست پس وقت را جز برای نجات خود بکار مسر,وفت 
»سیابی بزودی از دست میرود و باسانی بر تیگردد . افسوس بر گذشته را بدل غوبش راسد که 
اسنمداد تورا در انجام کار [ینده میکاهد . مؤمن اوقات خویش را به‌فست تقسبم مبکند : نستی 
را در عبادت پرورد کار میتگذراند و قسمت دیگر را یامور معاش خود میبردازد و فست سوم از 
لذاند حلال و سرور آور بهره میبرد . جز این سه قسمت چبزی مطلوب‌خردمندان نیست(ع)(بلفت 
انوس بر گذشته مراجعه شود .) 

۲ آفت جود اسراف است(ح)هر کس که اعندال را ترك کند سنم کنرده 
است . آنکس که ازانداز؛ خویش یشتر جود مساحق نوم‌یدی و حسرت 
است . زیاده روی در خرج بندای ینوائی است . عقل ساش و حسن 
ار ۱۳ 
و a‏ ۳ روا ندار ند . 
2 بعشش کند او را نستایند و | گر محناح گردد بعشاب 


افر اط 


اکر اسرافی: 


E‏ سغتگیر مباش 
خدنده و ھی پاش ل از کا ازز مکن و ادرخرج E‏ 
بغشش مال در غير جن جود اسراف است و این عمل مقام صاحبش را در دلي + 
ست میکند و در نظر مردم محترم و عزیز لیکن در پیش خدا 
اساف‌رجوع شود) ۷ 


بت و مومون است (ع ) (بلفت 


anon وم‎ 


هان تا اندوهگین نشوید و بر ] نچه ازدست رفنه افوس روا مدارید 
افوس بر گذشته وبدا نچه خدابدما داده فرح وغرور بیدا تکنید که خداوند متکبر بځور 
بالنده‌رادوست نمیدارد (ق-۲۲-۵۷)هبج مصیبتی جز بفرمان خد| یر سد 
و ھر کی که بغدا ایبان ورد غداوند دل ویر هدایت میکندوخد|بپرچیز داناست(-۱۰) 
(بلات اتنام فرصت‌مراجعه فرمائید.) 

سو گند بکی که جان من در دست اوست که تا ایمان تور بیعت 
الفت وارد هوید و تا پیکدیگر الفت تگیر ید وهمدیگر را دوست ندارید 
یمان تخو اهید داشت .۲یا میځواهید مارا کاری ببامورزم که | گر[نکنید 

بکدیگر را دوست خواهید داشت ۲ زیاد برهم سلام کنید چرا که سلام باعت محبت میشود . 
مومن ناند یش از سه روز از مومن دیگر قهر باشد ودرمیان این دوهر کس زود تر 
بدیگری سلام کنداوبهتر است و زودتر بپشت میرود ۰ بعداز اسلام کی چیزیر! مقیدتر ازیرادری 
وا خدامیگیرد نخواهد یافت. (ح) ابرادران از برای‌خدا بر ادری کن وصالحان وا برای‌صلاحشان 
دوست‌بدار(ن) مؤمنین برا در بدرومادری‌یکدیگر ندووقنی روح یکی ازآنها اندوهی رسد مزمنان 
دیگر تېز مدز ون شو ند(ب) برادران‌دو و غند؛ یکی[ نها که دردوستی مورداعتماد نددیگر [نها که‌یاران 
کنتگوو خندهاند؛پس کروه اول بهنز له دست‌و بال واهل ومالند . | گر چنین برا دریبینی مالو بدن خویش را 
برای اوصرف کن وبادوستانش دوست‌وبادشمنانش دشن باش ورازش را پو وعیش را پان 
دار و یکی های وی را ابراز کن و بدانکه چنین بر ادرانی ک‌تریافت‌میشود بلک از گو گردسرخ 
هم کمتر است و اماکروه دوم نیز جون تولذت صحبت ایشا را مییابی اینرا از آتہا قطع مکن ۳ 
بیش از آنبم ازایشان نوقع‌مدار (ع) برادری و الفت موّمنان‌در عالم‌ارواح بسته شده بدین‌ملاحظه 


چون در اینجا یکدیکر را می ببنند 7نرا بیاد مپآورند. دوستی و برادری حدی چنددارد که هر که 
همه آنا دروی نباشد منتهای صداقت ندارد و آن کس که‌ه,چبك را ندارد هیچ چیز از صدانت‌در 
او بت : اول آنکه شکار و بنبان او باتو یکی باشد دوم آنکه هثر تورا هثر خود وعیب‌تورا 
عیب خود داند . سیم‌آنکه اکر مال با جاهی یافت ساوك خود رانسبت بتو تفییر ندهد چپارم 
7نکه تا]نجا که توانای دارد از باری تو کوتاهی نکند. پنجم آنکه در وقت سختی و بلاثرا بخود 
وانگذارد و ترك باریت نماید(ج) چون باکسی الفت و برادری کنی [نچه از او بینی برمحل 
تيك حمل کن نا آنکه دیگر جائی برای این حسن ظن نیابی و زینهار که کیان بد بی که از 
دمان برادرت یرون آید ببری تا اینکه محل یات بر آن بای عدا کا کرد که هر 
مسامانی که زارت مسامانی کند نه آنت که او را زیارت کرده بلکه مرا زبارت کرده است و 
تواب او در پیش من بهشت است (ح)زبارت برادر «وّمن برای خدا بتر از زاد کردن دو بند؛ 
مومن است (ح)دونفر که یکدیکر را ملاقات کنند مانند دودستند که یکدیگر رامیشویند وتيود 
که دو مزمن ببلاقات هم رسند مگر ایشکه برای ه رکدام از آنہا خدا چیزی بدیگ ری میرصاند 
(ح ) دو «من که با یکدیگر ملاقات کنند و مصافحه تمایند خدا تعالی دست غود را میات 
ابشان داغل می کند و با آن کی که ببرادر خود بیشتر محبت دارد مانت میکند . (ب) 


- ۷۷-7 


انا که خدا شارا انر بکند که 


امانتها را ۰ 
ریات (۶۷-48) ۲ نکسانیکه بامانات ومد رن امل ا رد کید 
وازتاند که بهشت را بارث میبرند و در 7 مت را : 
e, 3‏ هند راز 
ره تک پامانات و عد خود وفا مینمایند. . ئا در بپشت ما ۶ امی و 
بهشت ها گرام مره 


Cv.)‏ ریکسانیکه ايان آورده اید خیانت بدا و دسول و خیانت بامانات غو 
5 ا میدانید که عذاب خیانت یار ات (۲۹-۸) هر که امانت ندارد اا 
روزی را زباد میکنه (ج) از بدنربن کارها آلودن دست بچپزیست که بتو ر 
اکر شمر آن خنجر را که سر مبارك پدرم را با آن برید امانت بر 
روز عاشورا از من مطالیه میکرد باو رد مینودم (ز) 

بای از ها کروهی باشند که «ردمرا بسوی|سلام بغوانند وامربسروز 
امر دعر وف و نبی از متکر کنند و این کسان از رستکار انند 
ونهی ازمنکر بپترین اعتی هستید که برای مردم برون آورده 4 
بخویی و نهی میکنید از بدی و بخدا ابمان آورده اید <۱۱۱» 
ادان میآورند بدا و بروز وستخیز و بشوبی امر میکنند و از بدی باز م 

کر مبشتابند › ایتکان از تیک وکارانند ۱۱۵ بنیکونی افر کن و | 


۸ و مردان موّمن وزنان مومت بضی از نها دوستان برخی دیگر ند 
ر از بدی باز میدارند 7 نها کسانی هستند که خدا رحمشان خواهد کرد همانا خدا 


ست < 6۷-۹ مردم را با موعظه و ند تيك بسوی پروره کارت بغوان و با 7 
سکنه مباحثه کن 6۱۲-۱ ]نکسانی که | گر در روی زم 
ر رکود م3۳ بخویی امر میکنند و از بدی باز میدارند . و سر انجام کارها برای 
٤۱-۲۲‏ ای برت من قاۋ وان و پنیکی امز کن و از بدی بازدار و بدانچه تورا از بدی 
رند کا پاش ۱۳ که اینها لازمة ارادة قوی در کارها است ۱۵-۳۱ بس چون انچه را 
د آوری شدند قبول نکردند < یمنی قبول موعظه ییدکاران را تکروند > آنکانبر! که ازبدی 
نمی کردند نجات دادیم و 7نبا را که فسق میکردند بمذاب بدی گرفتیم 4۱4-۷ :1 آن 

Es‏ ت کنك باشد ) با [تکس که به نیکونی و عدالت امر میکند و ر 
مسبت ۳ کان خوب نیست مگر کمیکه ام کند 
تدم میز ند مساویست ۲ 4۷۵-۱ نجوی و سر لوشی SES Ag‏ 
بصدته با عل نیکو با املاع بین مردم و آنکی که برای بدست آوردن خشنودی E‏ 
ياو ۾ نا که خدا بعدل و احسات 

کند زود.باشد که ورا پاداش بس بزرك بحشایم و۳ ھا ل 


ور کین شمارا 
فحشاء و فاد و عارهای زشت و ظلم نمی م: ِ 


تندارشان 


و بخشش بخویشاو ندان امر میکند و از 


بند مبدهد شاید پند بگیربه و تشیه شوید ٩۸۹-۱٩7‏ ازى تا 
TERÎ 3 a‏ 

مردم با و که ال وف و : رز مشکر کنتد و یکدیگر وا بر یکی 

2 بجع ی از آنبا کرت میشود و ری 


رشان خوب خواهد بود و همینکه این کارهارا ترك کنند بر کت | هد زات شا 
۳ نبا تعواهند یافت ۰ 

از آنها بر برخی مسلط مید در رم و [مانها واگ 
فاسد و جوانان شما بدعار شوند حال شما چون خواهد بود !۰ 


ابن هم خوا هد شد:آت 


بدتر از 


ITY r 


<< 


که یکی را بد بدانید و بدی را نيك شرید . 

مر کی که مردم را هدایت کند باندازة مزد کانی که دعوت اورا بپذیرند یاو دادء 
O‏ و چیزی از مزد آنبا کم شود و هر کس هم مردم دا کیرا» کند .باندازة گناء 
کبراء شد گان خواهد داشت بدون اینکه چیزی از کناء ایشان عاسنه شود ۰ هیچ قومی یلت که 
سست کنند و کی در مبان [نها باشد که بتواند منم ایشان کند و نکند مگر اینکه بم آت 
میرود که به عذاب خدایتمالی گرفتار مپشوند . باید الیته امر بسروف و نهي از کر نمانید والا 
بوخ سا بر شا مسلط شوند . (ح) کسانی پیش از شا بودند که بهلاکت رسید ند چرا که‌مرتکس 
معاصي شدند و علمای نها ایشانر! نہی کردند و چون معصیت آن بطول کید عقویت آلمی بر [نبا 
نازل شد . مر که از نہی منکر بدل و زبان صرف نظر کند مرده ایست بین زند کان ورسول غد 
مارا امر کرد که با امل کناه باروبهای درهم کشیده ملاقات کنیم . بدانید که امر بسروف و 
نہی از منکر نه اجل کی را تربع میکند و نه روزی دا از کی قطع میشاید . ببرکسی آن 
رسد که خداو ند مقرر فرموده است 
ی که جان من در دست او است که شما را یکی از دوچیز خواهد بود :یا 7[ نکه 
(مر بغوبی کنید و بدکاران را از بدی باز دارید یا آنکه خداوند قادر متعال عذانی از نزد غود 
بر شما بگمارد و هرچند دعا کنید اجابت نکند . تمام اعمال یکو در پیش جهاد چون جرعةٌّدرتبال 
بای بی‌بابانیست و جمیم اعمال نیکو و جهاد در قبال امر بممروف و نہی از متتکر مانند جرع 
از دریای عظیمی میباشد . (ح) 

امر بمعروف و نبی از منکر طربقة پیغمبران و شیوم نیکان است ۰ فریشهٌ عظیمسی است 

که سار واجبات بواسطة آن بربا و نگاهداری «یشود و راهها بدان امن میگردد و کسبها بدان 
حلال میشود و مظامه‌ها بصاحبانشان رد میشود وزمین باد مبگردد و ازدشمن |ثتقام گر فه‌میدود؛ 
امر دین توت میگیرد پس بدلهای خود بر معصیت و اهل گناه انکار کنید و این اتکاررا بزباگ 
آورید و روهای ایشانرا بغراشید و در راه خدا از ملامت کنان نیندیشید.|گر قول شما را تبول 
کرده و از معصیت باز ایستادند و بحق رجوع کردند دیگر برایشان راه و تسلطی تست چرا که 
تسلط بر کسانیست که بمردمان ظلم میکنند و در زمین بناحق سر کشی میکنند »برای چنین کسانیست 
که عذاب درد ناك آماده است ؛ با بدنهای خود با 7 نها جهاد کنید و بادل غود آیشان‌را دشعت 
دارید . (ب) 


زمان 


بدا 


اکر امید نبود هیچ مادری فرزند خود را شیر نبیداد و کسی درخت 

امد نیکاشت (ح) آرزو چون سراب است » کسیرا که بدان نگزان باشد 
عیفر یبد و کسی را که بدو امید داشته باشد نومید میسازد(ع) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید برشما قصاس نوعته شد در کفتگان آزاد 

انتتام بعوض آزاد » بنده بجای بنده » زن بجای زن » ہس کر صاحب مقتول 

صلح کند بگرفتن دیه باید کشنده باغرمی و خویی او را میت کند ؛ 

این کارمبکباریاست ورحمتست ازجانب خدای‌شما پس هر کس|زاین حددر کذرد اورا عذ اب درد نات 

خواهد بود ؛ شما دا دراتتقام حیات است‌ی‌صاحبان خرد؛ باشد که شنايبرهيزید (۱۷۹۵۱۷۸-۲) 


رکد از 


ات میاناکه خدا ستمکاران را دوست نمیدارد و گر کسی ستاران پس اور 


ری ند و در اتقام قلو تسایند و درژمین بغیر حق‌افزونی جوبند . برای اب 
راد است(۲ ۰-۶ (EEE‏ 


۳ دوجهان‌جزه فشایل اغلاق است یکی [نکه از آنکه بانورحم کرد د رگذر؛ 
۳ سگردر گذرد ۰۰۰ 


کنر ده وقتی 


انارس نبت انجام گرد و تیچ آن [سایش خلایق باشد همه پر مشر 


بکوبد خدا عزت اورا زیاد کند (ع) |شدچیزها که خدا بر 
آ با انصاف است . هر کز دو نفر در امری نزاع تکردند 
هد و او "از وی قبول تکند مگر ایشکه آن ود کي ۱ 
طاینه وارد آن نمیشوند و یکی از [نبا کسی است 

(ع) (مراجمه شود به‌ادای حق) 


برزی E‏ 6 بدا کش یکتر بضر 


رایکید و ببای ی 


نورا : 
در ۰ 3 
ریش ا یی کت و۳ و جتان بدندان و جراحت ها رز مطابققساس کر ور 
ن ان 996۹ کت بای او و هر کس ججیزی که خدا فرو فرستاد. ےک 


کروه ستمکار انست(44-9) ۳ 
جزای هر بدی مطابق همانست پس هر کس در گذرد و صلع کند 


و جزاندهد آم 


ا دارد هیچ راء مواغذتی بر [نها تیست . راه مواخذه و عتاب 
ے کس از سے کس اتقام نگیرند » آزاد از بده دانا از جاهل ر نو 


بدتر از بدترین مر دم آ تکس اس ت که گناهی را نبخشد و عذری رانیدیرد(م 
که نافرماتی غدا کند و او را بخش چون ترا نافرمانی گند . . بدترن . 
کو ئی کی وا بزشتی کیفر دهد و بوترین مردم آ نت که زشنی و بدو 
در کیفردادن گناه شتاب روا مدار و بین دو برای گذشت‌جانی با 
مببی که در توهست سرزنش کند او را بعیبی که در او هست ‏ 
ای مالك کار هر روز را درهمان روز انجام 
های دیگر است و چون بکار تمام طبفات و رعابا وطوابف» 
و آنرا پرداختی بعبادت پروردگار روی آور که بتربن اوا 


انحام وظیقه 


کارهای تو آن خواهد بود . هرچند که دقایق و ساعات حکوستر 


ات بابد وقتی را مفصوص کنی که در آن عبادت بجای آودی..(غ) 
7نجا که مروت و انصاف نیست دبانت يست 
انصاف اتساف در حق مردم است . برهیزکار تر از هم 
بر نفع یا ضرر خود بگوید(ج) 
روابط و معاشرتها بوسالة اتصاف توسمه مییابد. (ع) بنده 
از خود میباشد . هر کس ففیری را در 
| دارد و آنچه حق اسث 


ا اماف ندهه ایمان ار کامل 
مال‌خود 


۱ = 


۲نچه را از کار خير و صدقه برای خودتان از پیش بفرستید نرا ترو 

اقاق خدا مییایید هبانا که خداوند بکارهای شا بصیر است ( ق ۰۹-۲ ۱) و 

میبر سند که چه باید تفقد کنند بگو هرچه را از راه خیر تفقد کنید برای 

کر مادر و غربشان و یتیمان و فقرا و رهگذران و هر عمل نیکی که انجام دهیدخداو ندبآن‌دانا 

است (۲۱۵) کانبکه مالای غود را درراه دا میبغشند و دبال بخشش » منت و آذیتی روآ دی 
دار ند اجرشان ترد خداست و بر نا ترس‌نیست و محزون نشوند( 6۲۳ 

ای کانبکه ایمان آورده‌اید از با کیزه‌های 7نچه بدست [ووده‌اید و از چیز هاتی که ما 

برای شما از زمین ببرون آورده‌ايم بخشش کنیدوقصد نکنید که از چیزهای بد ببششد۰| کر چیز های 

ناخ بشما پدهندشا آترا نبیگیر بد مگر ابنکه از بدی آنبا چیم بويد و قولتی نید پس 


هان طور که خود چیز بد قبول نبیکنید چیز بد راهم بکسی ندهید و بدانید که خدآوند بی نیاز 
ستوده است 2 ۲۷ > 
آنچه از خوبی اتفاق میکنید برای خودتان است و انفاق نمیکنید مکر برای طلب کردن 


رضای خدا و هر چه چنبن انفاق کنید از خوبی » جزای آن تمام بشما میرسد و ستم تعواهید دید 
و۱۷۳ > اگر دادن صدفات‌را ظاهر سازید برای شما خوبست» اکر ارا پنهان ات و در خقبه 
دستگیری کنبد برای شما بهتر است و گناهان شما را میبوشد و خدا بانچه کید دانا ست 
د »کان که اموال خود را شب و روز آشکار و نهان انقاق میتکننداجرشان یش‌خدایشان 
است . بر ]نها ترسی نیت و اندوهگین نشوند :۲۱ > برهیزکاران ۰ [ نکانیکه مال‌های‌شود 
| در خوشی و ناخوشی انفاق مبکنند...وخدا نیکوکاران را دوست میدارد 2 ۱۳-۳ 6 بس بصاحس 


ثرابت و خوبشاوندان و فقبر و راهگذر حقشان را بده» این عمل برای کانیکه خواهان خدابند 


بہتر است و این کسان از رستگارانند< ۰ 6۳۸-۳[ نچه برای بدست آوردن رضای غدا از زات 
بدهند » این زکات دهند کان بااین ء.ل مال های خودرا زیاد میکنشد 6۳۹۶ کسانیکه از [ نچ بد نبا 
رزن داده‌ایم آشکارا و پنهان انناق کنند امید به تجارتی دارند که آن را تیاهی ونابودی‌یست 
۳۰۸ -۲۹) آن کسی که بغداو ند قرس دهد قرش ثیکوئی>بس آنرا برای اودو چندان میسازد 
و مراورا پاداشی گرامیست< ۲۹-۵۷ > | گر بخداو ند قرض‌دهید د قرض یکوتی» پس[نرا برای دا 
دو چندان میسازد وشمارا ببامرزد و خداوند جزا دهندء بردباراست 46۱-1 
ای کسانیکه ایمان آورده‌اید » از آنچه شما را روزی دادیم انفاق کنید قبل از اپنکه 

روزی فرا رسد که در آن نه معاملةً است‌ونه دوسئی کسی و نه شفاعت شفیمی بکار [ید و کنات 

همانہا ستسکارانند ۲۵4-۲۶ >بآن بندکان من که ایبان [ورده(ند بکو که ناز بعوانندواز نجه 
بدانها روزی داده‌ایم[شکاراو پنهان انفاق کنشد پیش از 7نکه روزی فرا رسد که در آن مان 
نیست و دوستی بکار نیاید (۳۰-۱6) بنتهای خوبی نخواهید رسید تا اينکه از آن چیزهانی که 
<وست میدارید انفاق کنید و هرچه را [نفاق کنید خدا بآن دانااست . (۳-۳٩)و‏ اما سائل‌درویش 
یس او دا زجر و توهین سکن 76۷-۹۱ نچه از انفاق کردید یاندری کردید خدا از آن خبر 
ی ]نانکه مالهای خود را در راه خدا انفاق کنند چون مثل دانه ایت که هفت 
خوثه از ات بروید و هر خوشه صد دانه بدهد 2 3 5 ۰ 

و خد! وسمت دهندة دانا است(13۱-۷) مل کاب 2 


ببس دادنایمان خود آنقاق فد مانند بافی (ست در بلندی 
ې دوردنی وا دو برای تمردهد و آگر آن باران در 
ا دا میکنید داثا است (۲۱۵)دچون بدا نها کنته شور کی 
ید افران میگو یش ۲یا طعام دهیم کسی را که اکر خدم 
کراهی 7شکارا هستید ۷-۳۶(۱:) 

بعدائی که جان من در دست او است که س ات زک 
بر یکی نکه صفق ون چیزی از ال ناهد ...رک رز 
ون کوهی تواب از بشت دهند و هر کسی تصدتی را از ( سار 
.ل تواب ساحب صدقه دارد بدون ات که از ثواب او ب 
.ری بده هرچند نصف خرمانی باشد.(ع) 


تواست او را طبار 


و 


ی 


سضی ادان یش خدا از دانشمند بغیل محبون 
می بخشد چراکه بدا کان نیکو 
چرا که بدا بد گبان است . سخاوت 
,ای آن در دئیا آویعته " هر کی شاخی از آنرا بگیرد او ر 
سعی و ریم و اکل ولیم : سخی ]نت که میغورد وب بم آدت که 
.دو ردو میبخشد . بخیل [ ست که ميخو ردو نمیبخشد, لثيم 7 ٍ 
ت .س جبز ومیل نیک و کاری‌است که یکی از ]نبا مغارت نفساست. دسنی 
-۱:-(ح) کسیکه خداوند نعمت [وړا فراوان کرده نیازمردم بدو شترا 


رد 


دسته | ند 


رترار داده‌یکار بندد تواتگری خودر| پایدار میسازد و گر ثرونش‌در 


حدبدن جيز اندك شرم مدا رکه تومیدی از آن هم اندك است 


خراهشش را بر[ور زیرا چوت او را به پرسش از خود نبا 
مش ز ۲برویش خواهی گرفت . ۳ 


ببترین بخشش هاشتاب در بخشیدن است . کشاده روئی در حین بغشش بسی زیا وسنوده 
ازمندترید : جامة 


ست . شما ببخشش به دغیره کردهاید از بدست [وردن ذخبره‌های دیگر نیازه 
ک دیکری را باآن بیوشانی برای تو پشترازجامةٌ که غود بوشی پایدار ات , بعش مد دا 
2 2 سازدولیکن منت نهادن تو آثار نیکی و E‏ 
انکیک ر ê‏ ِ 2 مداران راکرم نیست. هر 
ده . مردم دودستهاند » کریمان‌ودرمداران - کریمان را درم نیست 


نهاو ندملابکه 
۳ است . خداو 
کس که جودورزد بزوك میشود. سعی بخ زو ند تردیله و از تش جهنم دود ! 


۰ دی است که رحمت‌خود دا 
دا مبامات میکند بآ تکس که ببردمان طمام میدهد , خدا دا بندکان چندی است * ر HE‏ 
ز ۲ نها در این کار بل 


"مرس ایشان میکند تاییند کان خدا نف برسانند پس‌هر کدام کناهکار 


جار ت وا جوان 
ست را از نبا کر ی ل ا بت جایگاه امل مهار و جوان 


۱ 
1 


C= 


سغی پیش خدا مجو بتر از پیرعابد بغیل است . سخی را لر اهل زمینی 
وت اون و طیننش از خاك باه سرعنه وآب چشم او ازآب کوفر خلق شده است ۰ (ع) 
۱ 7نکسانی که با نچه خدا از فضل خویشتن] یشتن‌به ۲ نہا ءطا کرد بخل میورزنر 
بحل تبندار ند که این عمل بر ایشان بیتر است بلکه بایان بدتراست ؟ زور 
۱ باشد که نچه از دادن آن بغل کردند در روز راسخر در گردنشان 
SNARES‏ میرات آسمانها و زمین برای خداست و غدا ا 
(۱۸۱-۳)خداو ند هر متکبر بخود نده را دوست نبیدارد. . ١آ‏ ئاتکه ,بل کردد و مردم را 
یغل و امیدارند ؛ بس هر کس از بعشش و انفاق روی بگرداند بشود ضرر میزند و خسداوند 
بینباز ستوده است< ۲۳-۵۷ >هر کس بخل کند بنفس غو د بغل‌میکند» یمنی‌خودو | از یره و نتیجه انفاق 
محروم‌میداردوخدابی نباز است وشما محتاجان و نیازمندا نید اکر از الفاق و ایمان روی بتگردانید 
خدا شمارا نابود کرده گروهی دیگررا میآورد که مانند شمانباشند (۳۷-6۷) 
وای بر هرعیب کنندة بنهانی و طعنه زنند ظاهر ۰ آت کیک مالی راجح کرد و [نر 
برشر د » می بندارد که مال او عرش را در دیا جاویدان خواهد ساخت » چنان یت ؛ همانا که 
انداخته شود در حطمه ؛ میدانی که حطمه چیدت + آنش خداست که بر افروخته است » چیزیت 
که بردلهای ۲نها برمیا بد هماناکه آن آتش برایشان بسته شده و در ستون های کشیده ( همرا. 
شانست)(سورةء ۱۰) کسانی که زر و سیم را گرد آورند خبرده بروزی که در تف اتش دوزت 
خ کرده شود و باآن پیشانی ها و ببلو ها و پشتبایغات را داغ میکنند و بانبا 
HS‏ است آنچه برای خود ذخیره کردید پس آنچه را < جمم میک ر دید 


بجشبد ۳۳-۹ 

بگو ای پیر که اگر ہا تعام خزائن رحمت خدای» مرا مالك شوید از ترس‌آیشکه‌مباد 
تمام شود و شوبد در آن بغل میورزید » وه که انسان‌چه بل است!(۱۰۰-۱۷) 

بخل درختی است ازدرختان جهنم که شاخه‌هایش در دیا آوبخه » هر کس شاخه ای ر 
آنرا بگیرد او را بوی جهئم میکشاند . آسایش بخیل کمتر از همه کس است 7 هیچ دردی بدتراز 
بخل بست . کسیکه بخشيدء خود را بازستاند چون سگی است که قی کردة خود را بشورد ۰ <ح 
بخل ننك است . از بخیل سخت درشکفت شدم که بغیال خود از فقر میگریزد ولی بسوی‌آن 
میرود وی نیازی راکه طالب آنت از دست میدهد ؛ در جهان چون گدایان زند گی‌میکند و در 
آغرت حساب مالش با اغتیسا برابر است . چشم تنك پیوسته خوار است . هتکس که نهورد ر 
اندوخته کرد کنجور میرات بران خود میباشد . کی که دارائی غود را برخود روانداردبراک 


ځوهر زن خود ذخیره نماید.. وقتی که لثیم بیش از اندازة غود موفی شود رفتارش دگر کون 
مشود (ع) 

زنبار گرد بغل نگردید که بغل کمانیرا که پیش از شما بودند هلاك کرد وایشنروادا 
نمود که خون یکدیگر را ریختند و [نچه برایشان حرام بود لال شمردند . ۲ کاه باشید که بغل 
تاشی از کذ ار است و عاقبت کذرژآ تش است . خدا بعزت و جلال غود قم یاد کردا ت که غیلرا 
داغل بهشت نکند(ع) 1 


#۷ - ۸۳ - 


ید ادن دیگری شادشوی زی و 
پرخواهی " دوع است وچه درجلو دار .کي 
او درچاهمیند(ع) 
مه چیز است که هر کس ۲ نر قاقد شد رش بر ری 
بر دبادی‌و هد 12 که او دا از ارتکاب کنامان E:‏ 8 ل 
مردم رفتار کند وحامی که نادانی ABR.‏ 
5 , از ایسان است و ۶لاییت با مودم فیی از عبش است . عار مر دم 
بر حکت است ۰ 3 e‏ دزی هر 
خداو ندا مرا باعلم بی‌تیاژ کن وبا حلم زینت ده . ا 
کی از ابا لم ا در ار عام ر ا مان زات 
را باعبادت بروژ ]رد ۰ مرتیة بلشد از دا طلب کن بابتطربن کی 
ر با او پیوندکن و هر که تو را از E‏ 
بر نادان کند تو بااوحلم بورز. بدا که هر کز نادانیک 
ر د.ود. اکر بردپاری و رفق‌چیزی بود که پاچشم دیده میشد مدید 
نرمی را هیچ جا قرار ندادند مگر ایشکه ۲ نجا را زبنت ۶ 
ددد مکر آنجا را عیبی حاصل گردید ‏ خدا مر بان و ساحر 
اه «وست میدارد . رفق ومهر بانی مبارك‌و درشتی شومست. هر که ر 
د میرسد . خداو ند هر خأنوادم زادوست دارد رفق باب 
رمی بدادند خير دئیا و آخرت باودادند و هر که او را 
و بر گرفتند (ع) با مردم ساز کار شو تا از دوستی ۱ب ۲ 
نکاہ کن تا کین آنہا را از بین برذاری۰اگر بردیار نیستی برد باری رابخودیندر و 
کہ ادن انند که کسی‌خود را شبیه‌مردمی دو در آن گزوه بشمار نرود.حلم:وبشاوندیو 
ست .حایمی که با نادان بردباری کد اول بهرة که میبرد اینست ک مردم 


ا 


مدار 


عبکند . حلم برده ایست که عیب ها و واقص را میپوشاند 
لبم فربط نمیکند وبا این صقت خود در ین مردم زندگی سترد 
بت هه مال و و9 کسی افزونی گیرد بلکه [نستکه عل نکش بسیار و حلش عم ر 


رن بدیغتی نیکان احتیاج نها بردباری با بان و فرومایکان است <ع> برای نمرت و 


کند. جون 


دری هر کسی حلم او بی ات و اگر حلم نداشته باشد باید خود را حلیم واندود 
بن دو کس جدالی واقع شود ملاتکه بین آن دو نازل گردد › بر 
وید آنچه کنتی خود سزآوآر آنی و جزایش بتو خواهد رسید و بآنکیک حام ورزبد 
م ددزیدی و صبر کردی زود باشد که خدا ترا بیامرزد» 
نمف بش و زندکانی آدمی رفق و مداراست<م» 

برورد کار من مرا آمر کرد که با مردم پمدارا رفتار 
جن داد <ع» هر کس یکدست از مردم باز دارد دستهاي بسیار از او 


رك که سناهت و یخردی کننه 


گوبند 


> نان حلیم باشی(ع‎ ATU 


1 


کم هیچنانکه ام بانجام راجك 
باز داشته مبشود ۰ €> 


= 


مالی بوتر از عفل و عبادتی مانند تفکر نیست . کارمختصری کهبابهپرت. 
انجام کیرد بسبار است و عارزبادی که با نادانی صورت یاید کم ست . 
تدبیر نیمی از عیش است . خداوند هیچ چیز را در عالم کمتر از عتل 
نبافربد جرا که عقل از کو گرد احمر نیز نادرتر است . نیکی هارا همه با عقل میتوان دریافت » 
هر کس که عثل ندارد دین ندارد . عقل در کار دنبا زبان بار آورد و در کار دين مسرت حاصل 
کند . مردم عارهای غوب میکنند اما روزرستخیز پاداششان باندازء عقل داده میشود ۰ ازمصاحبت 
مرد احق و بی عقل بیرهبر که اکر بخواهد ترا سودی رساند بتو ضرر میزند ۰ (ح)  .‏ 
آنکانی که نبت بد بزنان عقیقه که از کار بد دورند بدهئد دردد 
بهتان و ۲غرت ملهو اند و عذاب بزرك بدانها میرسد(ق۲۲-۲) از مواقم 
تبمت ها دوری کنبد (ع) 
هر که را بچشم غود نبینی که کناه کند و دو کواه عادل براو کواهی ندهند که کناهی 
کرده است او از اهل عدالت است هرچند ‏ واقعا کناهعار باشد . بهتان آنست که درحق برادر 
مومن خود چیزی بگوئی که در اونباشد وغیبت آنت که چیزی بگونی که‌دراو باشد (ج) 
اکر آزرم نداری هرچه خواهی بکن ؛ هر کس که ازمردم شرم تکند 


یشرمی از خدا شرم نبیکند (ح) وه ک-ه روی مرد بیشرم چه زشت 
است (ع) 
ببکاری خداو ند جوانی را که بیکار باشد دشمن میداردا. 
ن ف 
1 


خداو ند باعان را دوست میدارد (۲۲۲-۲) جامه ات را پاك تگاهدار 
۳ > باکیز کی از ضروریات ایمان است . بنای اسلام بر نظافت 
و باکیز کی است . لباس خود را پا کیزه کنید واتاثیة خودراتیزدارید 


پائیز کی 


جون خالی بتمبزی بین مردم نمایان باشید . موی سرتان را با کبزه تگاهدارید ۰ () 
پرور کار تو حکم کرد که جز او نبرسنید و با پدر و مادر احسات 
پدر ومادر (حق) کنید و اکر هردوی آنها یا یکی از [نهادر حال بیری بیش وبا شند 
با آنها احمان کن و بآنبا «اف» مکو و بر[نها بانك مزن و با[نبا 
.و بالبای تواضع و کوچکی دا برآنها فرو گذار از رحبت و بگو خدایا 
آنها را بیامرز همچنانکه مرا در کودکی 
Ci:‏ 


دی نسبت پیدر و مادر 


ت د کر کل 


:رورش دادند دق ۲۳-۱۷ و٤‏ ۲> و آدمی را فرمودیم 
مادرش اورا در حالت سستی بر سستی حمل کرد و دوسال هم پحمت 
شیر دادن دچار است ؛ د بیادآرر > و شکر مرا و شکر بدر و مادرت را بجای [ور. باز کشت 
همه پسوی منت » اگر بدر و مادرت سمی کردند که بسن شرك [ورند » چیزی که [نبارا بدان 
می نیست از آنها پیروی مکن و در دنیا بوچه مشروع با آنها معاشرت کن و راء كی دا 
که بسوی من باز کشت کرده تبعیت نمای؛ پس بسوی منست باز کشت همه شما وشمارا بآ نچ میکر دید 
خبر خواهم داد <۱۳-۳۱> و ايشان دا امل کردیم که پدر و مادر تیکونی کنید و اگر پدر و 
مادر ترا تزاع کنند که بین شرك بیاوری چیزیکه ترا بدان علمی‌نیست از[نبا اطاعت مکن ددد 


le 


وروت 
ابن مططلب مفصوسن> بازاگشت شما بسوی منت وشا را بآ نهک 
> و انسان را فرمودیم که بیدر ومادرش تبکوئی کند ۰ مادرتی اورا خت تل کر نیرز 
زایده و سی ماه برحنت شیر داده قا اینکه برس بچھل سالکی و کامتتہای رد قر تر زره 
is‏ است که بگوید خدایا الپام کن مرا که نت ترا و 3 بت 
ARS‏ دخا غا بجای آورم که پسندی نرا و AR‏ 
که من از "کنامانم بتوی تو توبه کردم و من از کروندکانم ېرې ,ې 

خی تایه در خشنودی پدر و مادر است‌رخشم او درخشم ابشانست : فرمانبرداری 
پدر فرمانبرداوی غدا و معصیت [نها میت خدا است . با بدران خود نیکومی کنید تا فرزندان 
شا با شا یکی کنند.. 

سه دعا است که البته مسنجایست که اول [نبا دعای نيك پدر 


دید ۲ گاه خواهم کردو»)_ 


و مادر برای فرزند غوب 
و نفرین ایشان برای فرزند بد است «ج> هر فرزند تیک کاری که از روی شفقت پیدر و مار 


بنگرد برای هر تگامی نواب یك حچ مقبول باو دهند ؛ نظر کردن بر روی پذر وغادر از روی 
مپر بانی و رحم جزء عبادتت . سه گناه است که عقویت آن در جهان زود داده میشود و یکی از 
آنہا عقوق پدر و مادر است «ح> 

حق پدر بر فرزند ايشست که نام اورا نگوید و جلوتر از او راه نرود و 
بدر بنشیند او ننشیند و کاری نکند که با نکار بپدر او دشنام دهند وح» کسی نبیتواند 
ر مادر را بدهد مگر در دو چیز یکی آنکه پدر بنده باشد و اورا بغرد و آزاد کد 
براو قرضی باشدو ادا سازد . گاه (تفاق میانند که کسی با پدر و مادر در زند کی 
است و بعد از مرك قرضثانرا نمیدهد و بر ایشان طلب مرزش نمیکند بس خدا اورا عان بدر و 
مادر میئوید و کا انقان افند که کی در زندگی عاق 7نهاست ولیجوت ببیرندفرضشانراادا 
میکند و برایشان استففار مینماید پس خدا او را نیگو کار خواهد نوشت .سه‌چبزاست که‌خداو نددر 
آن استثنا روانداشته : اول پس دادن امانت بهر کس باشد خواه لیکو کار ځواه بدکاره دوم وفای 
بعهد و یمان خواه با نیکو از و خواه بابد کردارسوم نیکی باپدر و مادر غرا» نیکوکار و خواه 
بدرفتار (ب) باخویشان و باپدر و مادرخود نیکی کنید نا خداو ند قادر متعال سختیهای مرك دا ب 
شما 7سان کند و در زندگی بشما بریشانی نزسد . هر که صبح کند در حال که پدر و مادر از اد 
سکن باهند دو دراز ببتع برووی او گشوده شده است . | گرچه پدر و مادر تورا گویئد که از 
زن و فرزند بگذر یک ن که این از جملة ایمانست(ح) هر کس که پدر و مادر وود 
او ظلم کنن بانظر خشم بنگرد هیچ ننازی از اوقبول‌تیست . | گر چبزی بت تر از اف ثفتن‌روی 
بدر مادر بود خداوند از آن نی میفرمود و کرچکترین مرب قوق تبز نطس کردن دوک 
آنها است(ج) 
نارات ۴ NL:‏ ۳ بشنود و صاوات 
اراضی باشند و مرد شراب ي e‏ 
i)‏ جهاد در ر( عدا (فضل است . پدر و مادر خود دا اطاعت کن و 
۹ و ند وت ام موده و گر ترا (مکند که دست از مال و ال 
بکونی و سلوك نبای خواه زنده باشند و خو ۱ 


هند دید گر سه تفر : کیکه پدو و مادر از اد 
نفرستد . نیکولی باپدر ومادد 
بایان 


۱ 


2 بو‎ ۱ nme: 


و عبال خود بردار هینطور کن . آرامگرفتن مادر بتو در بکشب بتر است از یکسال جراد در 
راء غدا (ح)افضل اعال یکی نماز خواندن در وقت ودیگر نیگوئی کردن با در و درو دیگر 
جهاد در راء خدا است. اگر پدر و مادر تو مغالف مذهب حقند باایثان نیکوفی کن همچنانک با 
1 و مادری که از دوستان باشند تبکولی میکنی(ج)! گر پدر و مادرت مذهب حق ندارند در 
در حق ابشان ډعا کن و تصدق از جاب یشان بکن و اکر زندهاند با[ نبا مدارانسای وش» چه 
چیز مردی از شما را باز میدارد که باوالدین خود خواه زنده باشند و خواة مرده لیکولی کند و 
از برای ايشان گزارد و تصدق برای ایشان دهد و حج بجبت ایشان بجای آورده و روزه برای 
ان بکیرد تائواب 7 نچه کرده بیدر و مادر و مثل آن واب بایشان رسدوباین‌جهت خداو ندخیر 
بسیار برای او زیاد کند؛هرچند ذات و خاکساری و تواضع و فروتنی برای پدر ومادر بیشتر کنی 
فابدة دنیائی واخروی تو بیشتراست (ج) 
پرهیز مایاتندرستی است . آنکس که بسختی پرهیزش درندهد بیماریشی 
پرهیز بهداشتی طرل خواهد کشید . کسیکه اندك بغوره باك و مصفاشود .(ع) برهیزو 
امساك بعد از هفت روز دیگر فایده ندارد(ع) 
ای مردمان از برورد کارتان برهیزید » آنکشی که شما را ازیکتن 
برهیز کادی خاق کرد و از آن تن جفت او را آفرید و از این دوئفر"مردان‌سیار 
و زنهای شهار بپرا کند » بیرهيزید از خدائی که بسبب قسم خوردن اؤ 
مژال میکنید با یگدیگر » و برهیز بداز ارحامی که بآ نها قسم میور ید همانا که خدایرشمانگاهبان 
است(ق-۱) ا کر از کنامان کبیره که از آن منم شده‌اید پرهیز کنید بدیهای شمار امي وشانیم و 2.) 
را در بیشت های بزرك و یکو دا غل میکنیم(۰ ۳)از آنکنان که بعودشان خیانت کرده دریتهان 
معصیت میکنند دفاع مکن چرا که خد| خیانتکار و گناه پشة را دوست نمدارد :این کان گناه «ود 
میدار ند ولی نمیتوانند از خدا پنہان کنند چرا که دا هة جاپا[ نپاست ؛عنکامی 
که شیا در انجام معاصی فکرنبکنند و راضی نمیثر ند که این "معاصی بزبان[ید غد| بآنچه میکاند 
آگاه است( ۰3-4 ۱و ۱۰۷) کناهان آشکارا و پنہان را ترك کنبد همانا کآنیکه کنامان‌رکنب 
میک و فاد 


دا از مردم پچ 


بیکنند" زود باشد که بآ نچه فیکر دزد جزا داده میُو ند (۱۱۹-۹) کسانیکه از کناهان 
احترازجویند «مگرازمنالر کاهان که سبواً از دستشان صادر شود هبانا که خداوند صاع 
آمرزش بسیاز است . او اژ شما بشما دناتر است وقنی که شا را از زمین بیافرید و وقتی که در 
شکم ما درانتان جنین بودید . نسبت پاکیز کی بخودتان ندهید چرا که خدا از شا بدلهایتان دانا 
تر است(۳۱-۵۳) ۰ ِ 


وقتی خدا برای کی نیکی بخواهد ثروتش را در روح او و"تقوارش رادر لب وی قرار 

ا کر دار باش و از بدی پرهیز. بیت که میل داری مردم در بارة آتوچه کویند 

بکن و از هزچه دیغواهی در باوة تو کویند بر کنارشو از شه بزو کوارتر کی ات 
ریز کار تر است(ح) 

برهیز کاری سر آمد اغلاق 


تیکو است. عتی بهتر از برهیزکاری نیست. علامتدداوی 
مرد پرهیز کاری اوست. جام 


بدهیز کادی بهترین و آبرومند تریت جامه ها است پرهیز کاری 


¬ 


تہریآ بس استوار ا از نجام کناه آشکارا سخت :برمبرکی ا 
GI‏ 


کی که از کناه توبه کن 7 2( 

: نوی جن دی است که 1 4 
کنا ندارد . کے کون 
بعیمانی وتوبه گناء توبه کند ولی باز منکب آن کناه دور و بجر 
5 ې احست » خدای 


وه 13 ره مبکند. کنامی ات که هد وی 

Ei‏ رت وگناهی تک بان کر ا کنامی BE OE‏ است که 

در بك قراز دهی ا کاهی که ابید میود کار دس کې ا ا آنه ٩‏ برای غا 

دمند ٣زاریت‏ که یرادرخودکنی )0( ی و شاهی 
[تکس که اژ ناء باز گردد بسوی برورد کارگراید 

آن رمأتی یافتی پشیمان باش. پشیمانی گناه رامحو میسازد 

نا اميد میود تعچب دارم چرا که وسیله (ستنذار دارو 


۳ 
که بان کبقر 


اکر کنامی از توصادرشدوتتی‌از 
شقیعی از توبه مفید تربیست. از کسبکه 
۰ بهتر از پرزش و توبه »گناه نکر 
از ۲نها مباش که بدون عمل منتظر پاداش [خرنند و بملت آرزوی دور و دراز توبه "را 
ببانداز ند . دوطبقه اند که دردتیا برای ۲ نها خیر است یکی آنها که کناهکاری را با توب تدا 
کنند دیگر نپاکه در کار خیر پیشی میگیر ند (ع) ۲ 


در 


ت 

بهتر ین بازر گانیها کسب بازر کانانی است که در وقت سان 

تحارت و کب پدروغ تیالابند و در امانات غیائت روا نهارند و بوعده وۀ 
فرش های خود را در مرنع پردازند و در مطالبة بدهکا 


سخت گیر نباشند و در هتگام فروش در سنایش جنس خود اغران روا ندارند و ه 


جاس دیکران بد نگویند . تأجر راستگو فقیر نهواهد شد. کسی که با دست خود کب کند 


خداست بازر کان ترسو از سود بې بهره ماند دع» 
تجریه دآنشی است که بدست میآید . کسی که کم تجربه دارد الب 
تحر به فریب میغورد . . هنگام آزمایش و 
. میشود . هثر و خاصیت مردات موقع کار و امنحان آشکار شود . از 


بربه است که مرد کرامی‌یاغوار 


ننکدستی و پریشانی و بلا مجزون مباش چرا که زر را بآنش پیازمایند و مرد خدا برست‌را:دنج 


و سخنی «ع > 
کودك گیاه غوشبوی بهشت است . فرزندان خود برا عز یزدار ید 
تر بیت فر زند تر بیت کنید. جق فرز ند بر پدر اينست که اورانوشتن وشناوتیراند ازی 


یاد دهد و غدای خوب ځوراند و چون بحد بلوغ رسد برای وى ژن 

1 ات هه شوند. <(ح> 

بکیرد . اکر اطفال تو پس از تو بی نباز باشند. برتر از ابنجت که سربار مردم شوت 03 
1 و سواد و علم باو اموز 

خود را زود احادیت مذهبی ییاموزید 


فرزند خود را تا هفت سال بگذار بازی کند, و هنت بال دیگر ج 
و هنت سال دیگر حلال و حرام خدا باو باد ده . فرزندان 
ک مخالفان مذهب [نها را کمراه نکنند «ج> . : 
جق,فرز ند ہی پور آدت ,که تام نیکو بر او ذ : 
دا دارد هج» ای کسیکه دختر,داری و از او ملی‌لود چم غوندلدی» ذمعاً 


ارم انکر ترینش کند وبکسب بیکو 
اوا بّمیدارد,ودوزبش 


اس 


با عداست و عبری میکند بنیر از عبر تو و روزی ترا ینورد «ع> همینانکه فرزندان عاق پدر 
تفا میشوند پدر و مادر را نبز گناه عاق فرزند مقرر است » خدا دحم کند آن پدر ومادریر 
که فرزندان غویش را بوسيلة بیکی کردن بدانها یاری کنند «ج> پدر و مادر باید فرژتهعودرا 
وک اعابت نایند یمنی کار آسانی را که از او ساخته میود پپذیر ند و کاری دا ڪه برار 
دموا است دستور ندمند و از او در گذرند و باو تعدی و سفاهت نورزند «چ» فرژزندان خودرا 
۳ اکر بآنہا وعده کنید وفا کنبد چرا که |یشان مبپندارند شمایید که روزیشانرا 
یبد وم ندا از برای چبزی ۲نقدر که برای ظلم بز نان وفرز ندان» شم میکند غضب نمینماید 
رې مر که طفل خود را شاد کند خدا اور( درقبامت شاد نباید ح» خها بندۀ غود راي نک 
فرزند خویش را بسیار دوست میدارد رحم میکند ډج»> بهتر است که در میان فرزندان تفاوتی از 
ندهی مکر اینکه یکی عالتر و صالحتر باشد وباین سیب اورا زیادنی‌دهیوح» 
از دادن حربة آهن بدست اطفال خود داری کنید . چربی و کثافات دست و روی اطفال‌را بیشاز 
خواب بشولید «ع» هر کس ببازار رود و تحفه خریده برای اهل و عیال خ-ود بخانه آورد مثل 
آنست که تعدتی برای چندین فقبر برداشثه و بایشان رسانیده است و باید از آت نحفه ابتدا 
بدغتران بدهد و بعد به بسران چرا که هر که دغتری را خوشحال کند چنانست که بندة ازفرزندان 
اسعیل را آزاد کرده است و کسی که چشم ری را روشن کند مثل اینست که از ترس خدا 
کربته است و هر که از ترس خدا بگرید خدا اورا وارد بهشت میکند «ح> عبال و فرزند تو 
اسر تواند پس کسی که خدا استی باو کرامت کند باید بر اسیران خود توسعه دهد واگر نکند 
زود باشد که نست او زایل میگردد (م) در بپشت سه درجه است که چز سه کس بدانجا ثمیررسند 
و یکی از ]نبا صاحب عیالی است که بر خرج یال و آزار آنها صبر کند (€) 
بکسانیکه در زمینند رحم کن تا آنکه در 7سمانست بتو رحم نماید . 
ترحم آنکس که رحم نکند رحم کرده نشود دج» آنکس که بدیگرات 
رحم نکند رحمش نکنند «ع> 
بدان که دوستان خدا را ترسی نیست و نباد که |ندوهگین شوند ؛ 
ترس آن کانیکه ایمان آورده‌و برهیز کارند » بر :ہا مژدهده درزندگانی 
دبا و هم در آخرت ؛ تبدیلی در کلمات خدا نست » اينست رستگاری 
بزرك ۱-۱۰ تا ۳+> کسیکه از کار و پیش مد ترسد از کار عقب میرود . مردغایف از 


حیث محبت قرار 


عبر خود بهره نبیبرد . ترس هدوش عدم موفقیت و کرو لی قر بت محرومیت است . تزسولی 

فرومایکی نمابان است » مرد ترسو را در کار خود شريك مگیر که ترا ازکار ست میکند ومانع 
جزئی را در پیش چشمت بزرك میشاید <ع» سزاوار بست که موس بخیل یا ترسو پاشد. خدایا 

از بل و جبن بتو باه میبرم دح» دل .من از سنك محکمتر است زیرا که سنك از کوه میر یزد 

ولی از دين »من بعلت ترس چبزی فرو نیریزد. <ع> 

همانا که بند کان دانای خدا از خدا میترسند (ق۲۷-۳۵) |ژمردم نترسید 
واز من بترسید وآیات من را بیهای اندك نخرید (4۳-0) ای کسانیکه 

ایمان آورده اید از خدا بترسید و در کفتار استوار باشید )2٩-۳۳(‏ 
بدهیزکاران» ۰۰ آن کسانی که در نهانی از خدایشات میترسند. و از روز رستخیز ترسند کانند 


ترس از خدا 


س 


E ۶۰-۲۱‏ 9 ود ان آمرزش‌ومزد بررک 
کاییکه رسالت های خدا را میر: اد و از خدا میترسند و از (۱۲-۷) 
ہیں است برای‌ ساب ۰ (۳۸-۳۳) ی جز خدا نمیترسند . عر 
هر کجا هستی از خا بتری . هر که از خدا نرسد خداوند ی 
ر مرکه از خدا تتسد غداوند آودا از همه چیر ترسنده ماد مر ود از 
ر ا و 3 2 1ا او راشی کند و هز کسی که ری 
در غضب خدا بجوید دا از او خشمگین میشود و مردم را بر او فشبناك سازر 7 
. ترس از خا موجب ٣ایع‏ است . چنان از خدا E‏ 
میتنود و اگز از آندیشا بگلوانید میقیمد . تراتومیه میکنم که از فض و مزان 
کی ببپوده خلق نشده که چنین بو و لب عر بگذراند و چنان بیت [فریده نشدهکه 
عبت پردازد + پاهیر از کم و هب خدا ید محکم و ذخبرة آغرت و ۲زادگی و ر 
است و بوسیلة آن هر طالب سمادتی بره مند مشود . سزاوار است که کش انراز زا 
خدایش و نترسد مگراز گناه خود «ع» هر کزجبر یل پیش من یامد مگر ابنکه 


لرزان بود ۰ <ع> 
تلط بس ات دین است . بیترین شما [نکست که خدا او 
بر تفش مسلط گردد . مرد قوی آنت که بر فس + 
شجاعنرین مردم آنست که بر تقس خود غالب آید. مرد زيرك [نست که مالك نلس خود باشد 
و بای 9۹فا بو نت که هوای تفس را پیروی کند و اميد ای یم 
بخدا داشته باشد . با هوسپای خود جنك کید تا زمام نفس را بدست گیر ید . هرس را (گرعملی 
نسازنه و بزبان جاری :کنند آمرزیده میشود <ح> 
خداو ند 7 تکس که نفس خویش را از نافرمانی او لگام کند مبآمرزد . 
توانا تزبن مردم آنست. که بر لفس خود توانا باشد . توانا ترین مردم آنمت که برنفی 
ود غلبه کند . هر کس ,که آرزومند سروری و بز ر گی است بابد بر خواهش ییهود؛ نفس چیره 
درد . آنکسینکه بگذارد هوسش بر عقلش غالب ۲بد دستخوش رسوالی شود دغ 
مرد تادان با معاشران خود ستم روا دارد و بزبردستات ندی‌کند و 


و ترسنده سازو 
رشای خدر دا در ختم 


«دم 


ب خه| رھ 


از خوف غذا 


خطرنا کترین دشمن تو نفس تو که ميان دو بهلوی ت 


2 پیر ر گان تکبر فروشد و سخن بی‌تیز گوید (ج) 
تفکر ساعتی تفکر از دمت سال عبادت اولی است (ح) 
تدبیر در پیشگاه تقدیر سودی بعد . دیا در یز است : حوادشی 
وق نو ند که تو نانوان بای خواهد رسید و حوادفی 
ت تو باشد هرچند له تو 1 
9 ا خداوندبفضل 


بدقع آن قادرنیستی , 
فب . بد ترین مریم کمیاست 
است یکی طمن بر نبت‌ها 


که بزیان کت هرچند توانا بای 
خویش شادۍ را در یقین و وضا قزار داده و غم را در ترد ر 
که خداوند رادر ا تقدیری مشهم کند دو چیز علامت ناسپاسی مدد) 


د دیکر کریه در پس مردکآن (ج) 


۳۹ 


ی که بداد عدا شاد و صابر باشد ی تج از دستش بسدر رود هزون نبیگردد . 
ی عرت کند ای روز عاب بکوشد و دز زندکی ینز کنات قا 
E AR E‏ خواهد رسید که پدان امید نداری + ِ 
ود ر از غدااراعی باحه :اادد وکا س e‏ 
ند خوی ستودء دیگر کسان بنام او تسام شود و چون ازار 
اکر روز گار بر بنده دوک او 9 ۱ 
بعت کد هنر های شوب خود اورا هم باسش :عناسند . اگر چنانست که سر نوشت تفییر تکند 
تام احتاما دود (ع) ( به رضا مراجه شود ) 
تمام احتباطها بيهو ده میخو 1 5 
آنکس که با مسلمانان تقلب کند مسلبان تیت ؛ هر کس پا مسلمانی 
حله کد با بدو" زیانی رسائد از ما یت (ع) 2 
تنب و نیر نك با کی که خویشتن بتو سیازد کفر است ۰ اکر #ابن 


بود که عاثبت مڪرو حیله جهتم است من از همه مردم مکارتر میبودم . واویلاه ام مر 
تبکنند و مپدانند که من مکر آنها را میفوم و راههای مکر و حیله وا ببتر از نا یام 
مکر و یله آنش است بر مکر 7نها صبر میکنم وهرچهایشان‌مرتکب 


تقلب ودودولی 


اما چون میدانم که عاثبت 
مشو ند من »«رنکب نمیشوم ۰ (ع) 

خداو ند کسی‌ر| که متکبر بخود فعر کننده باشد دوست نید ارد «ق-ع- 

تکبر ۳۵ خداوند سر کشان متکبر را دوست ندارد۱52 - 6۲۱ در دوک 

زمبن از روی‌نکبرراه مروچرا که تو نمیتوانی‌بااین تگیر ژمین‌وایشکافی 

و از حیت بلندی بکوهها نمیرسی< 6۳-۱۷دوک غود را باتکیر از مردم نکردان بلکه متوافع 

باش و در زمین بافرح و غرور راه مرو که خداوند منکبر فرح کنشده را دوست تید ارد و در راه 


رفتن میانه رو با و از صدای خود فرو گر و در کنتگو فریاد مکن چرا که زشت نرين صداهسا 


فریاد حراست < ۱۹۱۸-۳۱ 7راسگاه‌مردمانمتکیر خیلی بد خواهد بود< ۰-۳۹ ۲6۷ نکسانی 


که از عبادت من تکبر میکنند بخواری بجہنم در میآین(۰ ۽ .)خان آخرت را برای کسانی 
قراردادهایم ک‌درزمین برتری و فساد نجویند وحسن عاقبت پرهیز کاران‌راست (۸3۲/۸) فر هون 
قوم خود را خطاب‌صرده گنت ای عردم آبا مرا بادشامی مصر و این رودخانه هافی اکه در زر 
شد مگر دیبینید ؟ آیا من خوبم یا این موسی یتب خدا که [ تقدرخواراست 
و نزديك بست چیزی بظاهر 7شکار کند ؛ بس چرا براو: دست بندهای طلافکده نشد یافرشتکان 


بهمراهش نیامدند ؟ فرعون قوم خود را سبك مقل یافت و این مردم او را اطاعت 05 1239 بکه 
قومی بدکار بودند - ہس چوت مارا بچشم آوردند از ]نبا اتقام کشيديم و هه نبا را غرف 
کردیم و آنرا عبرتی برای کاثران و مشکبران ۲ بنده ساختیم (۳ع-۰ وتاه ه )ای انسان چه‌چیز توا 
بخدای کرم و پز ر کت‌غره کرد(۸۲-ه) 7یا جای متکبران جهنم تیست لر ۵۹-۳۹ > هر کس که‌تکیر 
کند خدا او را بات میسازد ؛ از تکبر پرهیز کنید که شیطان بسلت تکبر از سجدة ]دم ابا کرد از 
سه خصلت ببرهیز + حسد و حرس و تکبر - هر کس سلام غاز کند از 7 بر بر کنار است (ح) 
بد ترین مردم کسی است که خودرا بهترین مردم بیند. [نکس که خود را بستاید خویکتن را <واد 
ساخته است . مستی غرور و خود بسندی از مستی خمر دیرتر زامل شود . فروتنی مرد را سر فراز 
کند . از متکبرتمجب کردم که دیروز نطفه بود و فردا مرداریتواها کد و اف فک 


وم 


پند. فززند ۲دمی چگونه بر خود میبالد کذ غاز آن ره 


E ¬‏ است 
روژی توا تد وودر ا و دا تواند از غود دور سا 


ازد. با 


خویش خب ندارد و برد ناخوشی خود بی تپبرد ؛ کون تیم > از روزمرت 
E‏ کته مب کز با رکرند رس 


3 1 و پر نقس: 
ا مبگردد » و کبر میرود و عقل بجای EDE:‏ ا 
اباط واجب ال رباج بان کبر و نوت است تکیه مکن(ع) 

هر کس بقدر خردلی تکیر در اق باج و خود را بزرك شا 
داعل بهشت نمی‌شود و پرورد کار را ملاقات خواهد کرد در ال 
است 7نکس کہ تکی ند و خداو ند را فراموش نماید و بدبندة | 
ر کررسثان و قحاد بدن را در آت ازیاد برد .متکیران دا در روز 
درد محگور کنند که پایمال ههه مردم شوند جرا که ترد خد( بن 
را از امل افش در دی را نگاه کند که نشته و می دز ب 
زت که تکیر میکند مگرایشکه در غود پ-تی,می‌بند و میعوامد 

جبار ملدون کی است که بخدا جاهل باش و مردم را -: 
حکت و دانافی در تهاد اوت‌تنون است و ملکی است که آن حتکمت ر 2 
کر نکبر ورزد میگوید لیل و که خدا ترا ذلیل کند ؛ پس او د خود از هه بزر؟ 
بیش مردم از همه کوچکتر است 8 ۱ 


خداو ند نفی را تکلٍف نیکند مگر باندازه و طاقت آن ؛ 7نچه 


5 


تطلف کک کرد برله از و آنجه از بد کب کر 


۱ 


ده تکلف نہ 


2 ۲۸۹-۲) خداو ندهیچ نقسی را جز آنچه او را د 
بزودی خدا پس از ددواری [سانی فرار میدهد (۷-۹9)ای‌بینبر بکو که «ناجری ازشانبخواهم 
ر از آنان نیتم که بتکلیف بر خودچپزی پندند با تکلف کنه(۲۸-:۸) 

بد رین برادرها ایششت که بواسطة اوانسان بشفت و تکلیف افند(ع) 


| کار امروز بفردا مینداز که هرروز کار معبنې دارد . از سنی برشن 


تنب و ای اعروز زند؛ نه بر ای فردا ؛ اکر فرداتی باشد ف-ردا نیز 
آنبلی وسستی و دای امرون زنده ۵ ۶ ر دای 
حن عراز 


عنل اس , هر[ نکس که 


چون امروز باشی و اکر فردا نبود از ست امروز, بخ 
سی و درازی ارزو پرهيز ڪن که این دوصفت.. موجب تباهی و هلاك 
تربار مردم شود ملمون است(ج) 
از ستی تنیلی بوجود آید تکس 
خوامد خد . (ع) 


ر ي و تبلی برد گراتار بشیمانی 


۳ و 
مر کس برای خدا تواضع کند خدا او را بلند میکند . تواشع موجر 
توا رفعت است » تواضع کنید تا خد) شمارا رقمت دهد . هرصاحب تعمتی‌مورر 
وت عد دیگران است جز صاحب تواتم که از شر حاسد در امان است. 
عاقل آنست که بازیر دستان تواضع کند (ح) كِ 
هر که تواضم کند خدا او را بلند میکند . هر کس تواضع کند فرشتة که مو کل‌دانایست 
بدو میگوید بلند مرتبه شو و خدا ترا بردارد »او در دل خود از همه کس کوچکتسر شود و در 
چم فردم از همه بزر گنر گردد (ب) تواضمآندت که انان درجالی که بست تر از جای اوباشد 
بنشبند و بکانی که باینتر از مکان وی باشد راشی گردد و بهر کس ملاقات اید سلام کند و رل 
جدال گوید هرچند حق بااو باشد ومبل نکند که اورا بصفت تقوی مدح کننددج> همراه برداشتن 
چیزی در کوچه و آوردن آن برای عیال و خانوادة خود از کال مردچیزی‌نمیکاهد«ع» چام کم 
قیمت پوشیدن از ایمانست(ع) َة 
چہار چبز است که خدا فقط بکسی میدهدکه او را دوست داشته باشد و یکی از ]نبا 
ترانع است (ع) 
تواضع اصل هرشرف و بزر کی است و اگر تواضع زبانی بود که مردم میفومپسدند از 
حقایق عاقبت های پنهان خبر میدادج> 
ھر کس که در دبا در قبسال برادران مومن خود تواضع کند پیش دا از جل 
نبکانت دن» هر کۀ مسلمان بی چیزی را گرامی دارد خدا در روز جزا از او راشی و خشنود 


است .<ح> 
توفیق اند کی توفیق از عقل بسیار بوتر است 
متو کلان بخدا تو کل‌میکنند دق-۲ 61۷-۱ غداتو کل کنند کان‌رادوست 
ت و کل میدارد< ۱۵۳-۳)هر کس برخدا و کل کندخدا برای‌او بس‌است 19 


٣هر‏ که بقین او ست و اعتقاداوضمیف باشد خود را راضی میکند 
که متوسل باسباب ووسائل شود و پیروی ازعادات ورسوم و گنتگوی مردم کند . بینده جز نې 
پروارد کار قست او کرده نببرسد. هیچ چیزی نیست مگرایشکه[نرا حدیست » حد تو کل هم‌بقین 
استاو حدیقین ایت که باوجود خدا ازهیج جب و هیچکس تترسد «ج» 

هر کس میغواهد که غلی ترین مردم باشد باید اعتمادش بخدا بشتر از ۲ نچه در دست او 
است اشد . اکر شما برخدا بندویکه مق توکل اوست تو کل کنید البته روزی دیا میرسد همان 
طور که روزی مرغان خواهد رسید چنانکه مرغان صبح از 7شیانه‌های خود باشکم گرسنه و خالی 
خارج میشوند و شب‌شکشان سیر و پراست دج» 

پرورد کار عالم وحی فرستاد که هیچ بندة از بند کان دست یدامن من .نزد و دست‌از 
مغلوقات بر نداشت(و بدانم که نیتاو براینست)مگر ایشکه | کر تما عالم بااو کید و حیله کننداو 
دا از میان ]نها سالم بیرون میآورم و داه یرون شدن از آنرا به او نشان میسدهم . هر که را سه 
چیز دادند سه چیز از او پس نگرفتند.. کسی‌ر| که دعا یاد دادنداجابت هم دادند و کسیر[ که شکر 


r~ 


7موختند زیادتی هم دادند و کسی را که تو کل دادند امور او راکفایت کرورر 
رکامداری کند خد! او را تگاهداری کند و آنک سکه خدا باو رو 
بروی بست هرچند [سمان برزمین دیزد بابلائی نازل شودکه همه | 


۰ هر که ازخدا طلب 
آورد اورا نگاهداردو باکی 


2 هل زمین‌را فرا گیرد.خدا تا 
نرموده که به‌عزت خودم » امي ر کس دا که یر از من امید درد تملع میکنم و جانة 2 ا 
۳ حواری و 


.ذات باو موشام و اورا از ذر گاه خود دورمیکنم ! یا در رفع قدزید 
-البکه همه شدتها در دست منست و بغر از من امیدوار است و 
ک جلیه همه درها دردست منست . همه درها بجز در من بسته است 
بو اند باز است . پس کیست که در بلا بمن امیدوار 


یر مت چشم‌دارددر 
در دیگری را میکوبد در حالی 


و این در برای هر کس که مزا 


باشد و من او را یلا باز گذارم. 
بند کان خود را بیش خود حفظ میکنم » یا راضی بحا فظت من تیستید ؛ 7سانبای ‏ 
کانبکه از سح و نقدیی من باز نیایستند مملو کردهام و بدیثان‌فرمودهام که‌میانم‌و ند 
من‌درها را بندند ۰ بندکان بقول من اعتماد نکردند › آیا [نکسی که بلائی از ج 
میرسد نمیداند که جزەن کسی قادو بدفع آن نبست ؛[با نم, نند که من قبل از وال 
ببکنم : پس چگونه کیک از من سوّال کرد او را اجابت فیکنم ۲ آیامن ببلم 
می‌بندارد »ا اینکه جود و عقو و کرم و رحمت دردست من نیست با اینکه من مر 
[با ۲ نباکه امد پفیر من دار ند یتر سند ؛ گر هم اهل [سانها وزفین من‌بس امیدوار باشند و 
مريك را بقدر اميد خودشان,عطاکنم ذر؛ از ملك من کاسته نشود . چگونه کم شود از 
من فت کننده و صاحب اختبار آن هستم ۲( ج) 


جدال آتکس که میکشد و هم آنکس که کذنه . 

این معذب خواهد بود ) که میغواست رنبقش را بکشد ۰ (ج) 
حقبفت ایمان بنده ثاپت نمیشود مگر اينکه جدال‌را ترك کند هرچند که حق بااو باشد(ع) 
مر کز ته با صاحب جام و نه پاسفیه مجادله مکن که صاحب حام با تو دشن شود و سفیه بنو 
آزار رساند. زتهار از جدال و مراء دوری کنید که جدال باعث عداوث و کدف عیوب‌یشود(ع) 
مر کر جبر تیل بیش من نيامد مگر اينکه در آخر کلامش مرا موعظه کرد که زنبار از لجاج و 
نك کرفتن بر مردم احتراز کن که این کار عیب آدمی را ظاهر میکند و عزت اورا درنوردد 


ak‏ ک 
ددن ترین مردم بیش خدا لجوج خصومت کننده است (ح) از جدال و خصومت ببرهیز بد چرا که 


ابنہا دلها را بمار میکند و درخت نفاق میرویاند (ع) 30 
مه صفت است که هر کس پا داشتن آنها خدا را ملاقات ی ا ۳ اد ز هر 
2 ۳ ق با او باشد , 
دری که میخواهد ‏ جسن خلق و خوف از خداو ترك جدال هرچند که REE‏ 
رین ریت کت که مردم ازترس بدی » ایشانرا کرامی میداد ! 5 
ا جدال مکنید که این کار کرامت را مرد وعرو؛ 


کسان از من بستند . زیتهار با 5 
ان از من ي . زیتهار با مردم 5 + شراب خوردن 
| رز مجاٍله نہی میکرد هبانطوری که از شراب 


دا برطرف میکند و پپوسته چپرتیل مرا 
د بت برستیدن نہی میکرد (ح) 


A= 


ج 


هر که ستایش مردم را در معصیت خدا بجوید متایشگران بدکوی او 
جاپلوسی دوند بر چهر: چابلوسان و ستایشگران خاك بیفشانید (ج) 

2 از چابلوسی ببرهیز که این روش با ایمان همساز نیست . چایلوسی از 
اغلاق و دوش‌یشبران نبست . نکی که ترا بانچ در و مت اا ۳ ا 
و و رید . از ستابش فراوانی که در حق شا کنند کوش باز دارید که ایت کار 
دل را تباه میسازد ۰ برمیز از اينکه کی را بآنچه در او یست ستایش کنی زبرا کرداراوحقیقت 
را شکار مبکند و دروغ تو بیدا میشود . هر کس مردی را بچیزی که در او ی ایی ند 
گوتی اورا مره کرده است . بدترین آدوستان تو آنست که در حق تو چاپلومی کد وخوی بد 
را بپوشاند . بست تربن کردار ناشایست ستودن مردم فرومایه است . سایس مردم تابکار چزه 
بزرکترین کنامانت . مگذار که در مدح و تنای‌تو راه اغراق بویند چه بهترین فرصتی که شیطان 
برای ضایم کردن تبکوئی بدست میآورد همین موقع است . خوبی تیکوکار را ستایش بسیار بباد 


میدهد (ع) 


ج 


دوستی جاه و مال در دل نقاق میرویاند همچنانکه آب‌گیاء میرویاند . 
دو گرك درنده که در میان گل رها کنند 7نقدر ضرر نز نند که حب 
جاء و مال به ایسان مومن زیان میرعاند (ع) زنهار از این روسا که 
رباست مبفروشند حذر کنید بغدا که آواز نمل در عقب کی بلند نگردید مگر ایشکه هلاك شد 
و دیگرانرا هلاك کرد (ج) 

هماتا که جبر ئیل دردلمن دمید که هیچ صاحب جافی نمیمبرد مگرایشکه 


حب جاه 


روزی مقدر خود را تمام میغورد » بس از خدا بترسید و درطلب‌روزی 
مبالقه نکنید ود یر رسیدن‌رو زی‌شهارادر بی آن به‌صیت‌خد|و ادار تکندز یرا که 
ځداو ند روژی‌ر |درمیان بند گان خودحلال‌قسمت کرده و حرام نکرده‌بس گی که از معصیت خد| بر هیز تباید 
و صبر کنه روزیش از حلال میرسد و هر که تعجیل کرده پرده دری کند واز حرام بکیرداژروزی 
حلالش بهمان مقدار کم میشود و در قیامت برای آن روزی حرام حساب او غواهند کرد(ح)ا گر 
بنده در سوراخی هم باشد خداوند روزیش را میرساند » پس درطلب روزی مبالفه نکنید . خداو ند 


حرام و حلال 


روزی مومنان را از جائی چند مقرر فرموده که کمان آن نداشته باشند و برای اينکه نیدنند 
روزیشان از کجا میآید دعای بسیار میکنند ۰ (ج) 
هر کس چېل روز حلال بغورد خداوند دل اورا روشن میکند و چشبه های حکمت ازدل 
ار بر زبانش جاری میسازد . خوراك خود را باك و حلال کن تا دعای تو مستجاب شود . از چیز 
های حرام بپرهیز تا از همه کس عابد تر باشی (ع) ۱ 
خداو ند متعال‌فرماید ای فرزند آدمی هر روز بتو روزی میرسدو بازهم 
حرص اندوهگینی و آنچه ماي کفایت است داری و در بی آنه باعت طفیان 
میشود روز بشب میزسانی ؛ بكم قناعت نداری و از زیاد سیر یشوی 


= 


از سه خملت دوری کن : حسد و حرس و تکیر EEE‏ 


ید پلکه فروتمند کیت که دون آز ود و ی ی ۵۳ بت که رو 


ی بیار 
ب 3 ا که دا زباد و 
ڪر دبا دا پدست 1 33 ی غلاش دیخود . ری را من »مرح 
زبعوند مگ ان ا دز جع بای وا ٢‏ و سکن ميتلا 


۵ اصن آنها یا,داری 

و از تیرات گردش 

د آ ثرا مسوراند (م) 

داشته باشد رودخانة سومی بت 
پیری جز خاكت پر تیکند چون آدمی پیر شود دو چب در او جوان عور ا 

د ووت برد 

ر دبکری طول امل (ع) 09 
حریس پر دنیا چون کرم ابریشم است که هرچه یختر بدورخود , 

منود تا از قمه بیرد (ب) , 0 

[یا بمردمان جحد میکنند از 7نجه خداوند بر 

حسل کینه و حسد کارهای یکو وا معو مع 

میساژد . خوشی حسود ازهمه کس کنتر 

د و حرص و تکیر «ح> جد زندان روح است ؛ حسد کدازندة جے ۱ 


ت که جز بسرك حاسد یا محسود زائل تگردد . حسود یوسته بار 5 


زمابداریشان . حریس طماع که‌از تجارب روز کار بهره نبردء 
نگرفنه چه میداند که آنچه بستم جمع میکند «وادت روزکا 
مرگاه فرز ند آدمی دو رودخانه از طلا 


ی میخواهد. ودل او 


که چگونه حسودان چنین از تندرستی خویش غافلند . حزن و اندوء از حسد سرت ۳ 
دنرین باران است . حسد بردن بخوشبختی دوستان نشانةٌ کوناهی همت است 


نکنید چرا که حسد ایمان را میخورد همچنانکه آتش هیزم را میغورد دع» 


خداو ند عالم بموسی عمران وحی فرمود که بردم حسد مبر و 
سٺ جم مبند و دل خود را همراه او سکن چرا آنکس که حسد دار 
است ونسمت هائی را که بین بنداگان خود تقسبم کرده ام برابری مکند» هر کس جنین باشد من 


ارو نیستم و او از من یست . <ح> 

بدترین چیزی که از آن بر امت خود میترسم آنست که مالشان زیاد شود و بات با 
بکدیگر حسد ورزند و یکدیگر را بقتل رسانند. 

نعمت های خدا دشمنانی دارند و این دشنان کسانی هستند که بر نچه خدا از فشل‌خود 
سردم داده حسدمییر ند دح )فت دین حسد وعجب و فغر است . حاسد بنفی خویش زیانمیرساند 
بل از آنکه ضرری بمحود برسد مانند ابلیس که بعلت حسد برای خود لنت فراهم کردوبرای 


آدم برکزیدگی 6 ا بل ایو ھپ فرام ۲ن ١بی‏ سود بای و جا 


چرا که ترازوی حاسد بیوسته بو اسطهٌ ترازوی محسود سېك است‌یعنی 
اصال محصود کذارند . روژی هر کس قبت شده ند نا 
ذبانی میرساند وی» صاحب حسد بشرف و بزرگی نیرسد وحنود یوس بچ دام ۳ 


است «ع» 


اعبال ت حاسد زاشرآزوی 
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در میزان اعمال چیزی ستگین تر از خلق تیتکو ت . هتلام باش 
خلق که ملایت هبه جا مابة زیئت است و درشتی هر کج باش اعت خواری 
2 است. مرکس را ملایبت نیست از خوبی تعیب ندارد ۔ هر کنامی ر[ 
نوبة است جز تند خو ئی چرا که بد اغلاق هردم از کناهی برآیدیگتا. 
دبکری داغل مشود . خوش خلقی موجب استواری دوستی است . هرکس بدخو باشد خود را 

بعذاب اندازد . حسب مرد خوشخولی او است <ح> 
پار ین انب و اد ووی ا ۳ 
بے کن تاكينة آنہا دا بکشی. مردم بنرمی وخوشرفتاری رام میشوند تندخو تی‌ازدیوانگی 
این غوی پشیمان مشود و گر بشیمان نشود دیواتگیش بثبوت میسرسد . خوش 
روئی و خندانی موجد دوستی است <ع>هر که بد خان است غود را معذب میکند و بسامیشود که 
سکع غلقی ضررهای بزرك باو مير سدو از سوده‌ای بزرك بی نصیب میگردد و بالا خرء 
میاندازدوج» بد خلقی انسان را ببائین ترین جای جهنم میرصاند.خد! قبول 
گناه توبه کرددر کناهبدترمی افند. کج خلقی کناهی 


حسن لق قریلی نیت . باروی گشاده با 


مردم سلو 


است چه صاحب 


۳دمی را بعذاب آخرت 
توبةٌ بدخلق راملم فرموده است جرا که هروقت از 


است که آمرزیده نیشوددح> 
در کن میزان اعمال در روز رستخبز چبزی‌بهتراز حسن خلق ت . اکرو ست آن تدارید 


که مردم را بامالهای خود هنود کنید باایشان بگشاده رومی ملاقات کنید . خداوند دین اسلام دا 
برای غود خالس کرد و از برای این دین‌صلاحیت ندارد مگر سځاوت و حسن خلقپس دین‌خود 
دوصفت زبات دهید . حسن خلق گنامرا میزداید . 


| ياين 
2 + 
شما پیش من و نزدیکترین شما بت در روز قیامت خوش غلق تسرین شما 


دوست رین 
ات . حسن خلق کناه را میزداید همچنانک» آفتاب بخ را میزداید. ممکن است‌بنده کم‌عبادت باشد 
و بواسطة حسن غلق در [غرت بدرجات عظیم برسد . نیکان شنا خوش خلفان‌شایند کهمردم بدور 
و کنار آنہا جمع مبشوند و باآنها الفت و انس میگیرند و آنها نیز بامردم انس ت دع 
نیکی و خوش خلفی و لایات را 7باد میکند و عمرها را زیاد میکند. خداوند بنده را بواسطة 
حسن خلق ثواب کسی میدهد که صبح و شام مشغول جهاد در راه خدا باشد › نیکی و خوشرونئی با 
مردم بات دوستی نها میشود و باین سبب در آغرت انسان را ببپشت میرساند و کج خلفی 
صاحب خود را از خدا دور میکند و بآتش داخل میسازد «ج» با منافق بزبان خوش‌ساز کاری کن 
و برای موّمنان محبت قلبی خویش را خالس گردان و اگر یبودی‌هم باتوهقتشینی کرد باوی یکو 
مجالست کن‌دب» 

بامردم مپربانی کن تا ترا دوست بدارند. سه چیز است که محبت [دمی رانحبت بر در 
متلیان خالس میکند ارل آنکه چون باوی برخوردکند بغوشروئی او را ملاقات تباید دومآنک 
چون نزد او نشیند بزایش جا باز کند. سوم آنکه بهر نامی که بیشتر دوست میدارد او رابشواند.با 
مردم اظهار دوستی کردن نیمی از عقل است دح »چون کی را دردل دوست داری دوستی خود دا 
بازبان نیز اظهار کن که بیشتر باعت محبت شما میشود . حشرت رسول دس» نظر کردنشان تیت 
یاصحاب خود مساوی بود و بیکی بیش از دیگری نظر نمیکردنددج» 


ی گند اورا بت 
باداشخ 9 بتیکسی باداش 
ت 1 ستایش او بازندارید چه ری 


هر کس بشمات ۲ 
بشمانیکونی کند باداش تیک 
رت که حقی‌راکه تو بر گردن مردم داری فرامو 4 


لائر بن 
Hd:‏ 8 ردانگی 
ران و دارند یار 
ج بزرك » چه 0 


و با لکش که دی 


بست باشدوچه پانر 
ِِ و سباسگزار باور 
حق دا بلبای باطل در میاورید و معن 
ی 

تباید [نرا بان کر ددی-۲-۲» 
ای صاحبات کناب 2 ود و نصاری > جرا ح 


.بوشانید و حق را ,ثهات میدآربد در حالی که میدانید کی 4 ق ر 


حق و باطل 


بکو که دين حق مد و بت پرستی و شرك و اباطیل رفت مانا 
است ۸۰-۱۷۰ 

ای پیغبر بکو که ق از جانب غداست بس هر کس خواست 
:عراست کافر بہائد همانا که مابرای ظالمان ا کردا کا 
مبکند و اگر از تشنگی فریاد رسی کنند بآنبا 7بی داده شوو که 
| بربان میکند ؛ بد 7 یست و بد جایگاهیست 6۱۸-۱۸ ۲با 


به با طا 1 
ل بر طرف شوند, 


,برهبز کاری از خدا و طلب خشتودی اوقرارمیدهد بهتر است باآنکه د 
-ازد که ظاهرش بې عیب وزیرش سست و ویران و [ب‌برده‌است ۲ 
ش جهنم افتد وخداو ند گروه ستمکاران را راهشمانیست«۱۰۸-۹»خداو ندب کلمات خو 
ابت میدارد هرچند که کناهعاران راناوش ]ید ۰ 6۸۲-۱ 
خداوند حکمت و عقل ببر کس میغواهد میدهد و هر کس بدو حکمت 
داده شد خیر بزر گی دریافت کرد و کسیجزصاحب خردان بند امبگیرد 
(۲۹۹-۲) بدترین بند گان پیش خداوند کران و کورانی هستند که کار 
های چهان را بعقل در نمی‌یاشد۱-۸ ۲[ نها که مبدانند با 1 نپا که نمیدانشد مساویند همان 
که قط صاحب خرداني ند پذیر ندو ۵-۸ کور و ینا و تاربکی و روشنالی و سايه و آفتاب 
بکی نبست لیکن بیشتر مردم تیدا نندو ۸-۴٥‏ ۱ا۲۲ از آنچه ترا بدان علم يست پیروی مکن 
جرا که کوش و چشم و دل هة اینہا پرسش خواهند شد<۳۵-۱۷> جز کی از علم شا داده 
نشده است(و۸) 

هر نکن درا ا کر ر باهد در آغرت هم کور و گمراه است ۷3 ۱-ازع 
ی است که بدون علم و هدایت و بدون کنابی دوشن در خدا مجادله میکند < ۰-۳۱ ۲) قر 


نم از حافت و مالی بت از عقل یت کی رکه با مرت و داش انا یه باه دک 
خداو ند چپزی را کت از 


حکمت وعقل 


٣ 


سبادی که بانادانی صورت پذیرد کم (ست. تدیر نیبی از عیش ا : 


it:‏ سرت 


؛ عقل از گو گر دارهم نایاب تر است . همه خو بیہارا بعقل میتوان دریافت؛هر کس 


بقل نبافر ب 
وت ب‌میکنند ولی روز قیامت پادششان باندازء عفل [نبه 


که عقل ندارد دين ندارد . مردم‌کارهای خو 
داده میشوددح> 2 

سر ارازی مردم بحکست و عتل است نه بدارائی ونسب. اصل ومابة انسات عقل او وعتل 
او ثیز دين او است . قلب سرچشمة حکت است و گوش جوی آب آنست.بکمك خرد میتوارن 
قامات بلند رسید . خداو ند چیزی بهتر از عقل بیند کان خود بخشیده‌است ۰ باعل و فکریر کی 
کارها روشن و ۲شکار »يشود . چون خرد زیاد شود خواهش و شهوت روبکی میرود . فکرمرد 
7بنه ابست که کار نبك و بد او را نشان میدهد . دوچیر موجب برتری [دمی است : عةل وسن 
فایده باعنل برد وبا سخن فایده رساند. 

آنکسی که دادای عل و هوش است فقیر نببشود . بدبغت کی است که از فایدة عقلو 
تجر به محروم باشد . آنکس که عقل ندارد زند کی ندارد و بیخرد را نیتوان بکسی تشبیه کردجز 
ببردگان . دوچیز است که نیتوان بایان آن رسید علم و عقل . عقل کوهری است که باداتش 
و تجربه افرونی میا . انديدة بزرك را خرد مشمار ۱ گر چه از مردی کوچك و ناچیز 
بز محتاح عقل و عقل محتاج ادب است . باشپوت و دنبال هوی رفت عقل باقی 


باشد . همه 


(€) 


ہر کس مسلمانی را فریب دهد از ما نیست و در قیامت با یپودات 


حبله 
3 محدور شود . (ح) 
علامت نیکونی مرد آنست که سفن بیفایده را ترك کند . خوشا بحال 
خاموشی آنکس که زیادتی زبان را نگاهدارد و زیادتی مال را بمصرف برساند. 


آیامیخواهی توراعملی یاددهم که بر بدن سبك و درتزازوی عمل سنکین 
است . خاموشی و حسن خلق و تركامر یفایده . خدا 7نکس را که‌سخن نيك گوید و غنیمت بردیا 
خاموشی کز بند وسلامت ماند رحبت کناد . 
از سخنان وده صرف نظر کن » سخنی که ترا رفع حاجت کند بس است . در تادانسی تو 
همین بس که هرچه میدانی بگومی . خاموشی بهتر از القای شر است ‏ خاموشی آرایش داناو 
پوشش نادان است . خاموشی زبان موجب سلامت انسان است . هر آنکس که خاموشی بیش کیرداز 
کز ند نجات مییابد -- خلهوشی بیشوای اغلاق است . 
خدا تکس که سخنان زياد خویش را نگاه میداردرحمت کند . هر کس که سلامت‌میشو|هد 
بابد ز بان خود را حفظ کند و افکار خویش را مستور دارد ۰ بلاسته بخن است . سه‌چیزماية نجات 
است که اول ]نها نگاهداری زبان است . هرضرری که بمردم میرسد بواسطة زبان 7نپاست. مب 
اعضاء تن از فاد زبان درشکایتند . هیچ چیز چون زبان لابق زندان نیست . خداوند بهشت وا + 
مردم بدزبان و بر کوی که هرچه بکویند و بشنوند اهمیتی بدان نمیهند حرام کرده است . مردد! 
همین گناه بس که هرچه بشنود تکرار کند(ح)از ب رگوتی ببرهیزید که لفزش فراوان بار آورد و 
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کی تولید کند . سفن چون داروست؛ |ند 5 
ار ا کش سود میدهد و زیاری کر 
ابی بابد سختی گوقی . [فت گفتار کک وای وی ا 35 
« 0 2 2 
وده موی خت پل خاموشی است در جائ ی که سفن کنتن نایر 
در تو جامهٌ و قار میپوشاند و تو را از اعتذار کنناریای _. 


خاموشی 


رار 7نرا دردست داری ولی وقنی گفتی تو در اخنیار آن ._.. 
میداری زبانت را نگاهدار چه بسا انفاق افند که يك کلبه رن 5 
را بتررویآور سازد . از لفزش زبان بترس چرا که تیری ا 
رز ترش زبات حفظ کن . چه بسا کان که از لفزش زبان نابودشدنر 
گر ار را رها کنی میگزد . زان نادان کلید مرك او است (ع) 
موی پاهم برآدرند ۰ ہی کاربرادران غود را بر 


خدمت بخلق )٩‏ هرکس که کی را نجات دهد جنانت E:‏ 
است (۳۵-۵) 
بین بند گان [تکس بیش خدا محبوبتش است که هر ناشن 
بث است که چیزی از [ نها برتر ثیست یکی ابمان و دبگری 
دا آن کت که بتوان بخیرش امید داشت وازشرش ایمن و 


رای تو سودمند خواهد بود(ح) 

بیترین مردم کسیست که برای مردم سودمند تر باد 
شونه جرء مردکان بشبار میرود . [نکسی را که از دار 
تروتمند مشماد(ع)) 

هر که خاری از دوی برادر هومن خود بردارد خداو ند برای او ده حه مینویسد 
.زمنی با مومن دیگر احسان و خوبی تکرد مگر اینکه روی ابلیس را بخراشیدوه 
بس هرقدر توانی بمردم احسان کن«ج>حق هومن بر مومن هفت چیز است : اول ۲ نک ۲ نچ برای 
ست میداری برای او دوست داشته و نچه برای خود نمبعواهی برای او نخواهی ؟ ددم 
ابتکه از غضب کردن باو پرهیز کنی و خوشنودیش را فراهم سازی و هرچه کوید بشئوی سوم 
انکه بجان و مال و بهر وسیله توانی او را یاری کنی چهارم آنکه جشم و ین ورا ۰ 
باشدو نو بوشیده باشی 


بنجم اینکه تو سیر نباشی و او گرسنه باشد و توسیراب نباشی و او تش 
واو پاش ]رس رگن و حنتگان داش بامي وک اکن 
که جامه اشرا بشوید وطمامشرا ببرد و رختهغوابش زا مرتب کند . هلنم 

دهد بعل آوری و گرتر| بعانه(ش دعوت کند بپذیری و اگر یار 
جنازه‌اش حاضر شوی و اگر بداتی که حاجتی دارد پیش از 
تین کنی محبت او را بمحبت خویش پیوند کردة . هیچ 
نان یست(ع) برادر مسلمان خود را دوست دار و هر 


و او نداشته باشد خادم‌خودرابقرسنی 
ترا مو کند 
شود بمبادنش‌روی د اکر ببرد 
آنکه سوال کند حاجتش را بر آودکا 
خدا بتر از ادا کر دنحق 


اک عبادنی پیش 


از برای خود میغواهی براکه ارخواه 


بو 2 


و هرچه برای خود نیخواهی برای او نواه و اگر از تو سژالی‌کند باوعطا کن و نیکی از و 
دریغ مدار تاو هم از تو دربخ نکند » یاور او باش تا او تبز یاور تو باشد » اگر غایب اشر 
خدمتش را غایبانه نگاهدار و اکر بیاید بدیدنش برو و گرامیش‌دار که او از تتو تو از اوئی 
یا اکر باتو در مقام عتاب باشد از او جدا مشو تا کینه را از سینه‌اش بیرون کنی ؟ اکر نی 
باو رسد خدا را شکر کن و اکر بلائی باو رسد یار او باش و مهربائی را در حق وی افزون 
کت دب» 
هر کس که صبح کند و بامور مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست و کسی که فریار 
ءسلمانی را که فریاد رسی از خدا میکند بشنود و یاری او تکند مسلمان نیست (ع) 
حق مومن برموین آنستکه او را بدل دوست بدارد و مال خودارا از وی دریغ نکند و 
گر بسفر رود باحوال آهل و عیال او بپردازد و اگر براوستمی رود یاریش نماید و اگر چیزی 
قست کنند و او غایب باشد قستش را برای او بکبرد و نگاهدارد و چون بیرد بزیارت قبرش 
برود و بر او ظلم نکند و فرییش ندهد و با او خیانت نکند و اف برویش لکندچر| که بدین‌سبب 
دوستی از مبان آنها برطرف میود و اگر بگوید تو دشمن ملی یکی از اینها کافرند چرا که| کر 
درو غ گفته باشد خود کافر است و اکر راست بگوید آن دیگری کافر است ینی صاحب کضساء 
بزرك است ؛ اکر او را بتهم‌تی‌متهم کند ایمان دز دلش میکدازد . مسلمان باید برای بسرادر غود 
آنچه را برای عزیز ترین اهاش میخواهد بخواهد و هر چه برای عزیز ترین اهل خود غمیشو|هد 
نخواهد و دوستی وبرا خالس کند و در شادیش شاد و درا ندوهش اندوهگین باشد . | گر میتواند 
بکوشد غم را ازدل او زایل سازد. و گرنه دعا کندکه خدا غءش را زابل سازد بر آوردن حاجت 


از هزار بنده آزاد کردن و هزار اسب درراه خدا بجنك فرستادن بهتر است «ج» يكحج 
از هفتاد بنده آزاد کردن بیتر است ولی نفقه‌دادن باهل یك خانة محتاج و سیر کردن و پوشاندن 
نها بطوریکه از سوّال »حفوظ مانند ازهفتاد حج بهتر است «ب> 

هر مسلمانی که حاجت مسلمانی را بر ورد خداوند او را ندا میکند که تواب توبرمنست 
و برای توجز بهشت راضی نمیشوم «ج» هر که برادرمومنش بنزد او برای حاجتی بیاید رحمتیاست 
که خدا بوی او فرستاده است (م) اکر ممنی برای حاجت نزد موّمنی بیاید و اوازبر آوردن 
آت عاجز باشد و بدین سبب داش غمگین شود ب ببیت سیب خدا بر او بپشت واچب 
میکند دب» 

خدا را بندکانی است که در بر آوردن حاجت مردم میکوشند . اپنات در روز قيأمت 
ایند «ض» 

حق تعالی فرمود خلایق روزی خورمنند » هر کس در بر آوردن حاجت ایشان سعی بیشتر 
کند محبوبترین آنها در نزد من خواهد بود ..هر کس درسختی‌بفرباد بر(در غود رسد وحاجت‌اورا 
بر آورد خداوند باو رحمت دنیا و آخرت عطا میکند . هر کس که غمی از مومنی برد|ردخداو ند 
غمهای آغرت دا از او برمیدارد دج» هر کس حاجت برادر موّمن خود را بر ورد خد(وند سد 
حاجت از او برآورد که یکی از آنبا بهشت است «زء هر مومنی که برادر مومن خودرا بادی 


گند در او رایاری تقواهد کرو 
ختم نست و شیطان ا <« 

خثم وای کی ختم کرفت تن خودوا باب بشوید. وف کی 
ید ر۶ یکی یع 


ء نشسته دراز بکد 


5 بکشت یگرفتی قوی باشند؛ ژورمند حقیقی کسی است که 


2 25 اری فرو شان 
ردو عتل بسوی تو با گردد , شم چون آنش افروخته ایست هرک 

:موش کرده و گر دست باز ندارد اها غود بآن میسوزر 
2 


م تردن 


آن جو و خر آن ندامت است 9 همانطور که سر که عار ناسد , 
اد میثما ید وج > 

غعب شی است از غیطان و هر گاء کسی غضبناك میگر 
, در رکمایش میافتد و شیطان داخل بدنش میشود ر بې 3 
دل مرد دانا را هلاك میساژد و آتکس که فضب خود را مالك 
داده است (€) 


هر کس مزاح کنددر نظر مردم خوار میشود . درخ مگ ک 
خنده و ذوخی میریزد . بیار مغند که خنده بسیاردل راامیبرالد و٤‏ آنگی 
( انراط در) 145د شوغی کند سفن محکم او از بین مبرود. *وغی د 
آورد . عند زیاد ستگینی مرد را از مبان مب 

اکر آنچه را من میدانم بدانید البته کم خواهید خندید(ع) 
خواب صیح خواب صبح رزق را کم میکند 

]تک که هر چه‌تو برای ازخواهسی او برای تو لبخواهد 
برای تو خیری نیست و آنکس که هرچه براو 
ندیخواهد در معاشرتش نلعی 4 . از 
کبرند و از خویش سای در گذرند زیر خداوند تادر متدال میفرما 


سی ندید میگو نید > (ح)) 


خود خواهی 


ابردم خداو ند فوت جاهایت و تفاخر ببدراترا از * 


خودستالی داد که شبا هه اولاد آم مستید و آدم از غاکست 
ا ست که 7 ! شمار خود کندوح»ازه‌شکبر بندود ناژنده نی عجب 
7 ئت که تقوی ر 


ِ مشود دزم ستابشکردن‌مرد 
دارم که دیروز نطفه بود و فردا مرداری عیسو 


از رد بیع است <ع> 
RT O ۱‏ ۱ 
خو دکشی عودارا بدست غو یش بېلاکت میندازید (۲۵ E‏ 
3 1 سلا میکند نو بد وم نب دزن )٩۳-:‏ خوش تی 


کس در بار مردمان تيك ین 
as‏ سلامت بدن است , هر 3 
e 2 e.‏ , حین اظن تو در باز مزدم مقدارکا 
اچد دوس ar:‏ 


ح 
۱ 
| 


س : 


از رنج و ژحت تو میکاهد و رفتار تو نبت بہر کسی بهدر بوده بیشتر سزاوار حسن ظان تست 
و بہر کس بد کرده‌ای جای آن دارد که بت باو بد کیان باشی و از او این نشوی . چون با 
کسی برادزی کنی هرچه از او بینی بر محدل نیکو حمل کن تا بحدی دسی که برای آن محل 


نیکی نیابی(ع) ۱ 
»من کسی را ملامت نبیکند » لت نمیکند » دشنام یگوید! مومن 
A‏ فمیکند نمیکند تنگ 
hie‏ بددهان و بی شرم نیست(ع) 
بہشرین شما کسیست که برای کسان خود بهتر باشد . وقتیخویش نیازمند 
خوبعاوزدان ' باشد صدته بدیگری جز او روانیست . نیکی با خویشان عبر وا افرون 
(احان به) میکند و از مرك فجیم مانم میشود . باخویشاث خود پیوند کید مر 


چند بسلام باشد(ح) حق برادر خود را برای اتکال بملاقه‌ای که میات 
شما است ضایم مساز زیرا بزادری که توحقش را ضایع کنی برادر تو نیست. بنویشانوداحترام 
کن که [نبا بروبال تواند که با آن برواز کنی واصل تواند که بآن منتهی میشوی‌و دست‌تواند که 
بکك آن مله میکنی, ایمردم هر کز کدی از خویشان خود ییاز نمیشود هر چند که مالدار باشد 
و کان او از همه مردم باو تزدیکتر و بترمیم امور وی مزاوار تر و در پیش آمد نا گوار 
مر بانتر ند.غوبشان خودرا عزیز بدار و غردمندان ]نانرا بزرك شمار و بانادانان[ نها بردیاری کن . 
اکر تنگدست باشند از رشان گره بگشای چه ]نها در هنکام سختی و سستی بترین كبك و پار 
تو هستند(ع)هر کس پیش یکی از خویشاوندان خود رود یا برای او مالی ببرد خداو ند تواب صد 
ماید . دشمن ترین کارها در پیش خدا شرك باو و پس از آن‌قطعر<ماست. 


شبید باو کرامت 4 
از خوبشارند خود قطم‌سکن هرچند که او از تو ببرد(ع) 
در کناب |میرالهءومنین(ع ) نوشته است که سه ملت است که صاحب آن نمیمیردناو بال آن 
را یبند + سر کشی » قطع رحم و سوکند بدروغ - ثواب هیچ طاعتی زودتر از صله رحم بصاحب 
آن میرسد (ج) خویشان خود را امر کن که بدبدن هم روند ولی‌باهم‌هسایگی نکنندچه‌هسایگی 
موجب بنض وحسد و فطع رحم خواهد بود .(ع) 2 
من امت خود را اعم از حاضرین و غا 
قيامت سفارش میکنم که صل رحم بجای [ورند هرچند که دوری نها از هم یکسال راه باشد چرا 
که این جزء دبنست . هر کس که میخواهد اجلش تأخیر اقند و روزیش فزونی گیرد بایدصلهٌ رحم 
بچای آورد(ع) سل ارحام خاق انساارا نیکو و دست را گشاده میکند و روزی را وست میدهد و 
اجلرا بتأخیر میاندازد » بلاها را دنع مبکند › اموال را باز و اعمال را با کیزه‌مبکند(ب) صلرحم 
حساب روز قیامت را آسان میکند و انسانرا از بدیها دور میسازد(ج) 
وقنی خدا بخواهد قومی را منقرش کند در خیانت‌را برویشان‌میگهاید. 
خیانت چبار چیز است که اکر یکی از آنا بخانة بیاند 7نجا ویران شود و 
بر کت تمیبابد خیانت و دزدی و شرابخواری و زناکادی(ح) 
سه چیژ است که عذر احدی در آتها مسوع تیست » ادا کردن امانت خواه بمرد خسوب و 
خواه فاجر و وفای بوعده خواه بشغس نيك و خواء بد و اترام و نیکی بوالدین خواء غوب باشند 


بن و کسانیکه در پشت پدران ورحم مادرانندتاروز 


= وت ہے 


غواه بد(ج)راستگو یو اداء امانت دوزیرا وسیع یدرم 
لس <ود دا ميزان مردم کن » هرپ 


دا برای ع 
3 ای خود دوست ری 
خر واه د و دار و هرچه را ا ۳۰ 3۶ دوست میداری برای 
: 3 انی پسندی برد یگرم 
یی چا بل داری باتوی ما ری مم 
راری باتو ستم نکنند(ع) 7 د سم کن چان دون 


در قیامت [نکسی که در جبان يشار نبت بلق خدا چیر خواه بود, 

E‏ هريت از شما باید ځیره خواه برادر دینی خود باشد همچنانکه :_ ا 
بر کی در رفع حاجت برادر موّمن خود اقدام کند و ملاع ا 
عبات کردء ا (ع) 2 مت خیره خواه برادرمزن باد (ج) 


2 


8 برد گترین مردم از حیٹ بز ر کی قدر‎ EL 
(نکردن در کار دیگران) ایت (عله نکند. کنال اسلام مرد دراښت که آدمسی از ]نج‎ 
مر بوط نیست چشم ببوشد(ح)‎ 

دروغگوئی موجب (ضطراب است . آفٹ سخن ر 


دروغگو نی بادروغگو برهیز کن که دروفگوجون سراپ | 7 


,دا دور نشانیدهد. هلاك‌در درو > 


آنست که در آنه 


و لیاست(ح)هر گاء كر 


رند راستی باشجاعت و دروغ باترس تورم است , درشگو لب بزتگاه 
دروغ گفتن بتر است . دروغ خیائت است. هر کس را بدروغ شناسند دبگر 


ر باز ندارد (ع) 
دروغ روژی انسان را کم میکند . وای بر[نکس که بدروغ سغنی کوید ثاباآن‌عاضران 
خنده اندازد . میخوآهید شما را ببزر کترین گناهان کیره خبر دهم ۲ شرك بغدا و عقدوق 
دااءین و دروغ است (ح) بنده شیریثی ایمانرا تأو قنی دروغ را (ج» شوخ و چ»جدی) نرك نکند 
درك خراهد کر د(ع) 
خداو ند برای بدیها قفل هائی قرار داده ؛ کلید این قفلہا شرابست و دروغ ازشراببد ر 
ست جرا که دروخ خرب کنندة نای ایمانست(ب) تم عال‌زشت درخاه‌ای است کید دود 
است(س)خداوند دزوغگو وا لت کند هر چا ړپ ړن یر 
2 چپار چیز است که اکر یکی از آنبا در غان در آید ده 0 
E:‏ وبر کت به 7نجا روی نبیآورد خیات-دزدی-شراب غورای ۳( 


اسب 7 
مال از صدقه کاهش یپرد بگدا جک 
و ات ]مات که یکی از ۲ نبا ماج ۱ 9 


است . () 


دستگیری 


هواس 


محتاجان را بفردا عقب مینداز چُرا که ندانی که فردا برای تو واوچه بیش [مدی میکند. برادر 
نت که موقع سیه روزی و تتکدستی از تو دستگیری نمی . بوسیة صدةه دآدن‌روژی بسن 
تن صدقه داروئی نجات بعش است » اموال غود را بو سيل دادن ز کوة در بارومیحفظ کنر 
ا ای شخس ناسیاس پنیکی کردن بمردم‌بی ميل نشو چه کسانی که از نیکی تو بهره تیرده|زر 
7 1 کذاری میکنند و گاهی از سیاسگذاری این سیاسگذاران یشتراز ناسباسی نا سپاس یر 
و خوبی خواهی دید ؛ خداوند مردمان تیکو کار را دوست میدارد . بوسیلة بخشش بر تهیدستان , 
بیماران خود را درمان کنید(ع)صدقة که انسان در پنهان دهدغشب خداراغاموش میکند(ز) جادارر 
جک دارندکان بدستکیری طبتة مسکینان و محناجان قیام کنند و تگذارند که پکپاره درمانده ونر 


Rs 3‏ 1۱ دور مکن و با تکیر و نخوت با[ نهاسعن‌نگری 
(ع) خداونه عالم فرموده چیزی نیست مکر ابنکه از بندکان خود مو کل گرفتن آن کردهلم بر 
ا که آنرا بدست خود میگیرم و آترا پرورش می‌دهم و چون روز قامت بنده‌پبلاقات من رسد 
ځواهددید که صدقة او از کوه بزر کتراست(ج) 
بدترین مردم کی است که مردم را دشمن بدارد ومردم نیز او را دشن 
ددمنی دار نددح»يك دشن هم زیاد است , وء‌که دشنی بابندگان خدا ې 
توشة بدی برایآنسر| نهیه میکند. دثهنی بامردم پشیمانی بار میآورد 
باهم دشنی ورزید چرا که دشنی موجب‌تباهی خير و بر کت است . در بر کشت روز کار دوست 


از دشمن آشکارمیگردد. کوچکترین دشن از حبت حیله و کین کسی است که دشمتی خود را شان 
دهد . بغوشرفناری دشن فریفته مشوجرا که دشین مانندبست هر چند هم که باتش کرم قود باز 
آتش را خاموش میکند . دشن ود را کوچك مشمار هر چند ناتوان "باشد . با دشنان خود 
کنکاش کن تا از رای آنها (ندازء دشنیشان را بلیمی و تفطة نظرشان رآ دریایی دع» شیر گر 
جبر تیل علیه الام نزد من تیامد مگر اینکه گفت که ای محمد از عداوت و دشمنی مردم‌دوری کنر 
هر کز ٣بر‏ نبل در هبج امری باندازة ترك عداوت مردم پمن توصیه نکردوح» هر که تم عداون 
کارد همارا میدرود که کشته است دج » 

دونفر که یکدیگر را دشنام دهند دو شیطانند که هم ر( میدرند . کی 


تم که طمن زننده وفحش کوی و هرزهزبانست مومن و 

بپشت برفحش دهنده حرام است . هرزه گوئی و برده‌دری ازشاغه‌های نفاقست.چهار نفر ند 
که اهل جبنم از آنا بیزاری میجوبند و یکی از 7نباکسی است که پیوسته چرك ازدهانش یرون 
یا ید این شخص کی بوده که در دنیا فحشکوی بوده است . 

هر گاه مردیراینی کهازهرچه بکویدوهرچهدر حقش پگویند مضایقه ندارد بدانید که نطة 
حرام است . از جملة اشرار بندکان خدا کسی است که‌مردم بملت فحش دادن او از همتکینیش کراهت 
داشنته باشند )ج( ٤‏ 7 

هر که دم از زبات او بترسند جایش جهنم خواهدبود. دشمن ترین مردم نزد غدابندة 


۹ 


۳ 
و 7 663 ا دو تفر که یکدیکر ر ره 
7 کنا هردو بر او است تا وق یکه درک 
در حق برادر دعائی که در عق 
دعای خير چون کسی بیرادر غود دعاکنر 
اين باش 3ج چون کسی برادرخو درا دعای خی رک کیت E‏ 

کرو یند وب برادری هستی که برای بداددت دهای غير E‏ مد 


فرشته در غباب ق۶ 


کنر 
یکی 


.بت خدا در مقابل نچه از دای او خواستی 3ا و در تقایل ٢ر‏ ساشر 
نا کرد «ز> 
اتکس که و رو دارد ایرو ندارو . + 
دورولی ٣ E‏ 


. وعده دهد خلف کند و در امانت خی 


ردت است ۰ مردم دو ړوی بدروع خویشتن ببارایند . مرد, در 


بر از تلخی است زات دم دو روی زیبا ولی‌دلش‌باکینه 
ی بختم که مرا دوست بدارد هر گز دوست تخواهد داشت . ۶۱ 
شکار شود دوری از ویآسان گردد . (ع) 

هر که خدا برایش یکی خواهد دوست بار 
دوسی دين دوستان است . دو دست چون 


۽ میشو پند , مرد بادوسنان غود 


با او مجادله و رقات روا مدار و براو برتری مجری و از کے 

ج» .سکن است یکی از داش برخوری و او سخن بغطا راجع 

نکند . با دوست خود مجادله و مزاج و خلف وعده سکن. کر ۶ 
ت داشت باید اورا 7 گاه سازد چرا که اینکار موجب 


کراتن از دوستان و برادران کار جواندردان بست . بهتربن 
کردی باریت کند و وفتی اورا از یاد بردی ترا بیاد آورد . 
بر نان را روبرو گوید هرک ترا سرزنش کرد از کید غود ابن 
ن که با دوست خویش سجن گوئی و او ترا راستگو ندارد در ال 
زبارت دوستان خود کمتررو تا دوستی میانة تو و ابشان فرونی گر + چم بل 
ا در دی تی بو و و تیا بر که اه روزی دوست دش (ج 
برادر تو کی است که هشکام سختی ازتو دستگیری رت موء از راء نادنی 

کنه . دوستی فزدیکترین خویشاوندی ست . چه با دوستی که ون ی وی و 
بیکانه کی است که اورا دوست 
> . دوست حقیقی آنست که درسه 
په دیگر در غیاب اد د 
. نی دوست خودرا نکم 


ز 


جر ساند . دوستی پدران خویشاوندی بین فرزلدانت . 
ست . دوست حقیقی [ذست که بشت سر دوست هم صدیق باشد a‏ 
ا ر ا 59 ی در هشگام میتی 5 بر اد ا 
کہ بس از وفانش ,یارآ حتیقی یك روح دارند در تن هی برا 


0 


دوستی که میان تو و اولات بایمال مساز چه اکر حتش را بایبال کنی دیگر دوضت تو یسن , 
کی که دوستان خویش را برای هر لنزش از خود برائد بی‌بار میماند . کی که میان او 
احتیاج بداوری دیگری بیدا شود دوست تو نبست . آنکس که تورا دوست میدارو از راه بر 
متحرف کند . در بر کشت روز گار دوست از دشن تيز داده میشود . آنکس که درھتگام نے 
و بغتباری بتو روی ورد جون بخت از تو روی بگرداند از تو دوری کند . بدترین دوستارر 
کسی است که.در لبکختی بار تو باشد و در سختی بر تو بشت کند . دشن دوست خودرا بابد 
دوست بکبری . بسا نزدیکی که ادورتر از ییگانه است و بسا پبوندی که جدالی از آن بیتر(ع) 

صداقت و دوستی حدودی چند دارد که هر کس هة ]تها در او تباغد صداقت کامل دروی 
نیست و کسی که هیچ بك از ]نها در او نیست هیچ علاما نی از صدافت و دوستی دروی بيست . 

اول آنکه آشکارا و نبانش با تو یکی باشد دوم ۲ نکه زینت ترا زیت خود وعیب نر 
عیب غود داند سیم آنکه اکر مالی با حکومنی بدست [ورد رفتار خود را @ تو تفیر ندهد 
چپارم آنکه هرچه از دستش برآید از تو دریغ ندارد بنجم آنکه در موقم بلا و سختی ترك 
پاری تو نکند و ترا بغود وا نگذارد (ج) 

محبت يست ساله خوبشاو ندیست (ض) دوستی با دوستان غود چنان کن که اکن روزی 

شمن تو شو ند ترا زبان نرسانند و دشمنی با دشمنان چنان کن که کر دوزی دوست تو شو زد 
از تو کینه نداشته باشند (ع) 


د 


ر 
ای کسانی که ایمان آورده اید چون با هم راز کو مید بگناه ودشنی 
راز و نافرمانی پیغبر راز مکوئید و بنیکی و پهیز کاری راز گویید و 
ببرهیز ید از خدائیکه بسوی.او جمع کرده خواهید شد(۸۵۸۵) 
در کار خود از رازیوشی كيك بجوئید که هر کس نعمت‌دارد ناچارمورد حسد دیگرانت 
اکر کسی در دل سنك خارا که شکافی در آن نباشد کاری کند بالاخره رازش [شکار شودو مردم 
1 بشوند (ح) مرد خردمند عجب صندوق راز محکمی دارد . کسیکه راز څودرایوشد 
اختیار دردست او است . کسی که راز خود را با دیگران درمیان گذارد خویش را درممرش‌خواری 
قرار میدهد . کی که تتواند راز خویش بپوشه از نهفتن راز دیگری تانوان تر است.. 
: بدوست خود هر گو نه دوسنی که خواهی ببخش جر راز خود که نباید [نرا بدوسپاری 
هر کس که راز خود را پنهان دارد اختیار آن با خود او است . هر سخنی که از دو کس گذشت 
فاش میشود (ع) 


از آن 


راکو راستی مايه اطمینان است «ح» راستی نیکوترین راه است . با راسنی 
است که کفتار زینت پیدا میکند . ۳ 

ِ هر کس براستی سخ ن کوید در کفتار خود نیرو میبابد.. هر کس کفتارش ‏ راست باشد 

ذد کیش افرونی بابد داستی داروئی است که رستکار کند . راستی گر چه کم باشد بیاری 

ادد ستی را زایل کند چون آتشی که هیزم بیار را میسوزاند : راستگو در چایگاه نجات و 


دا — 


است دع» همانا که مود دراثرراستگویی بمرتبة صدیقا. 

اد ءامن با کیزه است (ج) ن میرسد . هر کر 
0 ب ۱ 

راهنمائیآمرهان ا اک کی اهل آن رہم ار وردار , | 

۸ گرد آمده اند که زرا. 9 : 4 

. غود گبراه است چگونه دیگری را ا کوتاه و گر‎ E 

آنکسانیکه ریا میخورند | 

ربا که شیطان اورا وه مس و دست باز 

مجازات دای ایت که گفتند ہہ مت 

۔لال کرده و ربا دا جرام کرده پس هر کس از جانب غا بدو ب 


موتوف دارد گذشته ها یرای او خواهد بود و کار او با غر 


3 بد و ھر اکس بعد از شنیدن نبی و موعظه باز مرتکی ۲ 
خواهند بود . خدا بر کت را از مال ربا 


از قر بر نمیشیزند ی ره 


a 


برهیدارد و بر 
و خدا ناسباس کتاهکار را دوست نمیدارد (ن 1-۲ ۲۷۷۱۷ 


ای کانیکه ایمان آورده اید از خدا پرهیز 


ب و[ فچه از ربا باقی مانت ,۴۱ 


مزین هسنید (۲۷۷) 


ای کسانی که ايان [ورده اید ربا را بزیادنی در نفم مغورید , 


رسنکار شوید (۱۳۱۵۳) پس پیب ظلمی که از یبود واقع شد نسنهای بزه را که 


لال بود حرام کردیم و بسب باژداشتن و بر گرداندن بیاری از مردم 


ربای حرام میدهید تا در مالهای مردم بیفزائید آن مال نزد خدا 


در معاش حعام وسعت ده تا راء عذر ]نها را پندی و برای خیانث 
بهائه نداشته باشند و فى الحقبقة محناح بسردم و رشره و تمارف 
نشوند (ع) 

اکر والی چیزی برسم هدیه بگیرد چنانست که از غنیمت دزدی کرده است (که بدنرین 

دما است ) و | گر رشوه بگیرد چنانت که بغدا شرك آورده باشد (ع) 
وقتیکه خدا بنده‌را دوست داشته باشد اورا دردنبا مبتلالب‌ند بس 
رضا صبر کند اورا برمیگزیند و اکر راضی وخشنود شد اورا رنب سنا 
میرساند (ج) 
7 : قدر کند راضی شودخدا هرچه 
صبرورضا سر هة طاعانشست و هر کس با نچه دا برای اومقدی دا E:‏ 
1 مسلمان شکنت دارم که خدا هبج چیزگ د چ 
"| او است برایش مقدر میکند (ز) از کار مرد سلمان 1 
ای او مقدر نبیکند مگر اینکه خیر او است (ج) 


رشوه گیری 


اکر 


۱ 
1 
أ 


وا 


رقت خویش اتی باش تا از همه کس تروتمند تا باشی . بدترین مرردم کسی (ست کہ 
خویش 1 

خدا را در کار تضا متہم کند (ح) غمها و اندوههاتی که بدلت وارد میود با ای و بقیرت 
از نود دور کن . بسا سودی که بتو رسد از جانی که جعم داشت آن نباشد . گر چتیشمت که 
و باز 2 پرهیز بیبوده است . فقر نسبت ببعضی عقو بتی است که از جائب‌شد! هیر سد 
اج کرامت است <ع> هر کس نقر خویش را بوشاند خدا اورا اجر کسی میدهد که 
3 بکیرد و هم شبها دا عبادت کند . هر کس بانچه خدا باو روزی داده راضی 
تشرد و ععایت کند و بر تنگی روزی مب روا ندارد هیچ عمل یکی از او بالا ترود ودرقیات 
خدا از او در خشم باغد مگر 7نکه توبه کند . (ع) 
بالائ بن مردی [نست که حق مردم را با نها برسانی . دستمزد مزدور 
را بیش از آنکه عرقش خشك شود پرداز «ح» بالاتدرین بخشند کی 


و سبت ببرخ 


همه روزهارا 


رعایت حق 

رساندن حق مردم است با نها <ع» 

ساعات حکرانی و برداختن کارهای رعایا ا گر با خلوص.نیت‌وموجب 
رعت برودی رفاء حال مردم باشد هه پرستش خداست > 


خداو ند برای کافربن عذاب خوار کننده مہا کرده . آن کسانیکه‌مالبای 

ربا خود را برای نمایاندن بردم انفاق میکننه و بخدا و بروزفيامت یمان 

ندار ند وهر کس که شیطان فرپنش باشد چه فرین بدی دارد (3؛-۳۷) 

مبادا آثار نیکان در تو ظامر باشد و تونيك نباشی چراکه کر چنین باشی با ریا کاران 

محثور خواهی بود . رباکار سه نشان دارد ۰ پیش مردم اظهار تقاط و فمالیت کند ‏ درتتهالی‌تتبل 
است و ميل دارد همه کس اورا ستایش کند , در کارهای خير دوروئی مکن <ع> 


J 
روزی را از بنہانی های زمین طلب کنید «حع>‎ 
جہان متاعیست و بهتربن مناع آن زن صالحه است » از زنان بد بخد!‎ 
ناه برید و از نیکانشان نیز حدر کنید (ح)‎ 


زراعت ومعدن 


ذن و مرد «حق» 
هر کس بزنی ظلم کند و مهر اورا ندهد نرد خدا زناعار است و خداوند در قیامت باو 

عتاب میفرماید که‌من‌کنیز خود را بامپر وییمانی بمقد تو درآوردم و تو وفا بهپیمان نکردی و 
بر کنیزءن‌ستم کردی - بس ازنیکولیهای او بکیر ند و درء‌وض مهربآن زت دهند وا گر ہاش 
بایان بابد او را بجهتم بررندوج»هر که پازار رود و تفه بعرد و برای عبال غود بخانه آورد 


چثانست که تصدفی برای جمعی ازفقر! برداشته و بایشان رسانده است«ح» 

حذرت رسول فرمود که -ق‌شوهر بززن اينست که زن اطاعت شوهر بکند و تافرمایش 
نکند و از خا او بی (جازء تصدق ندمد و روزء سنت بی رغمت وی ندارد و بی اجازء از 
خانة شوهر بدر نرود چرا که اکر رودهمة ملائك او را لمنتکنند تابغانه بر گردد . زن تباید هیچ 
شبی بخوابد در حالیکه:شوهرازویخشمکین باشد(ب)هرزنی که‌تب یر [رد وشوهر |ژوی[زرده 


47و 4 


5 : ت ا ازا 

با و ی داچ اکر زنر ر 

کد هر آینه مسکنتم کک مر رر ی خد|سور 
TS‏ ز تشگ ۳ جدر 

از تونیکی ندیدهام رف مشود وه دعر وید من هر گر 

و پیوشاند و اکر او با و رورا انت ورام ریز 

کرت برای او بیاورد و هر سال چپار چامهاش بدهد و می وهای ا رت 

از خدا در حق دو ضیف بترسید : تیان و زنان (ج) 9 "در ندیاو بغورررں , 

اوك کند . عبال مرد اسیران اویند و مجوبترین روا کسی ٹ که باز 

ران کند(ع) 


آنچه زنان شما در بارء خویشان 


رو 


شا کوبند اطاعت > 
مردی که‌کار های او دا زنی تدیر کندملدو نت رع » 
نا زديك نشوید چرا که زنا عبل ردن 
و و 


ان دازی مکریید دب 


از بمرد زناکاربامشرك وا . 
() ۲-۲و)زناکار را پلقر بشارت ده , زنا فقر بار مبآررد 
خان بباید آ ثرا وبزان میسازد و دیگر ببر کت باد 
زود باودری اطمینان بهر کی قبل از آزمایش از کوتام 
هر که داخل صبح شود و فکر و همنش آخرت باشد خدا امرش را 
زهد جع میکند و شفل او را برایش معالظت میکند و دترا ز: 
میسازد و دیا را خوار وذلبلپیشش مبآررد. هر که را دیدید کهغداو ند 
بری اموشی و زهد در دتا ءطا میفرماید باو تقرب جویید چرا که کت و داننی 
وی الفا میکردد . هر کس خواهد خداباو علی دهد بی :که درس خوانده باشد و هدایت کندیی 
آنث رامنمائی پاوی باشد پس در دنبازهد کند و علافة خویش از دنبا برد . دل از دابا بردارتا 
دند ترا دوست دارد . چرا چیزهالی میسازید که در آن مسکن نبکنبد و زاید برسکنای دا 
است و جرا جمع میکنید و فیخورید ۱ بر[نجه عاقبت کار باید گذاشت و رفت دل ندید بخدائی 
تس 
* انم در دست اوست اکر بغواهم خدا کوههای دنبا را طلا کند و هرجاروم بامنرواسازدهر 
آبه میکند ولی من گرستگی دیا را بر سبری آت و فقر را برغنای آن و حزن وانهوه دا ر 
شادمانی آن بر کریدم چرا که دنا سزلوار محمدوص»ر آلارنست . خداو ند بین فرمود ک گر 
خراهی سنك‌های مک را برای توطلا کنم گفتم خداو ندا میغواهم که بکر وز گرسه بام وبکروز 
e‏ شکر : » مریم 
ل e‏ شگی تورا بخوانم و تضرع کنم و در سیری شکر نرا O‏ 
رف | ند ؛ زاهد و صابر وراغی. زاهد همه غا و شادی های دتا را از 0 3 
: .5 8 " دد پس ھب 
#ذیکه از خوشی باو رند شاددود وه بجبزیکه درجهان از کف دهد معزون A‏ 
۱ 3 ن آن دارد اما هروقت ,را 
* اشاحت است . و اما صابر دلش دنیا را میخواهد وطبع وی رغبت آن داد 


چهار چیز است که 


ستدع» 


ی 


ا 
مبادی‌فباشه 


۰ 


5 < 


r 


نگاء میدارد جون بدی عاتتش را میداند و اگر براسزاردلشمطلع 
شری از خود داری و بش ينی و فروتنی او تعب خواهی گرد. اما راغب ازهرجا دئیاباو دوی 
آورد 0 لا خواه جرف باکی نداره و در طلب مال از هیچ چیز ابا ندارد علات سل آخرت 
نت که دل از رغبت دنبای فانی بردارد و بدا نید که دل برداغتن و زهد هیچ زاهدی قستش را 
از جهان کم :یکند و حرص هیچ آزمندی قستی راکه برایش مقسدر شد» اقرون نیسازد پس 
مفبون نکی است که در طلب نصیب خرت محرد) شودوع > خدایتمالی فرمود تسم بعزت خودم 
1 با اغتبار کرد مگر اینکه داش راغلی و عنیاز 
ان و زمین راضامن روزیش میسازم 
زد خدا از حبت قدر ومرتبه کی 


وی میس شد خود را از آن 


میچ بلد: دواهش مرا برخواهش خود در آمور د 
میکنم و غذل و فکر شرا منسر در [غرت میگردانم و [- 
۳ برای او بهتر از هرناجری تجارت میکنم بالانربن مردم در 
که باك نداشته باشد دنیا در دست‌هر که میعواهد باشد(ب) 


ص 


اهل سخریه و استپزاء را میآورند و برای ایشان یکدر 


روز قیات 
سخریه بشت را بگشایند و مبگویند زود و بشتاب داغل شو او باغم‌واندوه 
بواهد داغل شود در را مببندند و از طرف دیگر در 
۲ نجاهم چنین میکنند و هچنین باین بلیه کرفتار خواهد 


و در 
شد و از هیچ دری داغل نخواهد شه (ج) 

ای کسانیگه ابدان آوردهابد هر گاه فاسقی برای‌شما خب ر آوردیس در آن 

سحن چینی بررسی کنید مبادا در تبج آن کروهی را بنادانی [سیب ربانیده واز 

کرده خود پشیمان شوند دن 61-4۹ هر سو گند خورنده خواریرا » هر 

عیب کنندة سخن چیلی را » هر مذاع غیر تمدی کنندة بد کرداریرا اطاعت مکن (۱۲۱۰-۰۸) از 

کینه بیفشاند و ترا از خدا و مردم دور ڪند . سخن‌چین راتکذیب کن 


پرهیز که تدم 
ی سخنش بردروغ باشد خراه برراست . کی که اطاعت سخن چین کند دوست خود را از 


واه 
دست میدهد <> 

هر که سخن چینی کند داغل بشت نیگردد . دش‌نترین شا پیش خدا کسانی هستند که پې 

سخن چبنی میان مردم مبروند و دوستانرا ازهمدیگر جدامیکنندو طلب عیب پاکان میکنند.میو هید 

شما را بیدترین شا خبر دهم ۶ آنا که در میان مردم بخن چینی راه میرو ند و بین دوستان جا ا ئی 
میانکنند و برای بی‌عیبان عیب ميجو بند دح » بهشت برسخن چینان حرام است «ب> 

سه چیز وسیلهٌ نیک و کاری است سغاوت نفس و خوی کنتار وشکیبالی 

سحن نيك و بد بر آزار . جهال مرد فصاحت او است . جمال گفتار بحق‌است و کمال » 

کردار خوبت . سغن -ق را از هر کس شنیدی قبول کن هرچنددشن 


و ییکانه باشد و ادق را از هر کس شنیدی نبذیرمرجنددوست و فزديك باشد . در دروشگویت ‏ 


همین بس که هرچه بشنوی تکرار کنی (ح) اکر زبان نبودی آدمی جز پیکری یروح باجارپائی 


SRO 


= 


مهیل چیزی نبوده سځ ن گو ثيد تاشناخته شو ید جرک 
کننار آندت که کوش ثرا دور تیندازد و هوش | 
برزبان سشکینی نکند و برفوم گران نباید . 

اکر سغن بائیت گوینده مطابق باشد شنوند 
پرهر از کنتگو در چیزی که داه و دوش آنرا تمیدانی و بای [نرو 
دانش تست . چه ری ٩۳‏ از تیر های خدنك بیشنر فرودمیروو 
تراست . نکس که تواند سر بسنه سغن کوید از کز: 
نابند پرهیز که دل ها را بکین میآورد ۰داستانی را که بم داری دروغ انگارند با 9 
منگر که ا ۳ بین که گفتارش چیست . اول اندیشه کن 7رگاء کر ی 
مانی » از ان سغنی که بر آن بیتوخندند یندیش هرچند [نرا از قول دیگری ا 
سغن ناشایسته گوید پاسخ ناشایسته نیز بشنود «ع» ۱ 
چه بیار کی که دچار سرزنش کردد و بیگناه باشد.ندرژدادن بیکنفر 
در میان جمع سرزنش بشبار میرودوع» 
سفر کنید تاغنومت بر بدوح »در سار + فش 
دفر ژدوده میشود ؟ میشت بدست ميآ ورد ؛ علم فرا میگیرد ؛ [داب کس 

میکند و صحبت نیکرمباءوزددع» ۱ 


چون بر شما سلام و تحبت کنن 


2 يم ذیان غویشبنهات ا ر 


3 میدن آن در رج نفد بلافت[ست کی 
مد ۲ 

9 درجای غوداستوارییت . 
نمی شناسی ز یر استعن تور اهنسای 


٠‏ توك زبان از توك‌سنان بر نده 
ان آشکار بی‌نباز میشود از سفن 


سر زنش 


بنج فابده مرد را حاصل ۲ید 


تی بهتر از آن باسخ گواید یااینکه 
سلام ثرا رد کید چرا که خداوند برای هر چیزی حاب نگاء دار ندء‌است 
۸۸-4-۵2 € بترن 

سلام کنی خواه بشتاسی و خواه نشناسی . میخواهید شہ۔ا را بکاری راھنمائی کندم که اکر 
آنکار را بکنید یکدیگر را دوست میدارید ۲ زیاد بر هم لام کنیسد ڪه سلام محبت 


بز الام اینست که درسنکان راسر نیو هر دم 


بار میآورد <ح> 
از -وال و تقاضا برهیز کن که وال ذلت نقد است و فق-ری است که 
ۋال برسیدن آن شتاب میثمالی . !کر کسی طناب بگیرد و با بشت‌هبزم کشد 
آسانتر از آنست که نزد ثروتمندی رود و چیزی از اوطلب کند خواه 
بدهد خواء ندهد . کی نیست که دری از سژال بر غود گاید مگر اینکه دری از فقسر و 
احتباج برویش باز میشود . هر کی بر مرمات کل شود و بار غرج خود را بر دوش ا 
افکند ملمو نت . 
وال از مردم از جل فواحش است. هرکس از مردم سوال کند در حالیکته توت سا 
دوزش را داشته باد روز قیامت رویش استوان خالی است و گوشت در آن نعراهدبود سذال 
علال نیست مگر بانقریکه بپلاکت انجامد یافرضیکه برسوانی کشد هح» 
رده تضرع مي کذندو ایذوارو 


سوال کنند ان بدترین لن خدایند چرا که مردم رو دا 1د 
3 چقدر است البته از کی 


دم کرده ول میشمایندوز» | کر عاال بدانه که و بال سوال کردن 
سال نبیکند و | گر [نکس که سابلی را ردمیکند بداند که 


رد سائل چقدر بد است احدی‌سافل دا 


محروم نببکند »سابل را از خر 
حقیست هرچند براسبی سوار باشد دج> 

ای کسانی که ايان آورده‌اید از کدان بسبار ببرهیز ید چرا نج از 

ء ظن کیانها کناهست دن۱۲-6۰>بدکنانی در بازة تیکوکار بدترین ماه و 

ترین دروغها کنان بد بردم بردن است + 


زعت ترین ستم است ۰ به 
غوب نبرد زیر که خوبی در نیاد خودش 


بدگمانیرا ازخود دور کنید . بدغواه ببیچگس گمان E‏ 
حدر کن چرا که اغلب اوقات دشین راه موافقت پیش‌میکیرد تا 


: سم ناآ نچا که توا 
یبند . از خصم ]نج نوانی اناز 6 


حربف را غافل کند و فرصنی بدست آرد و کازش را بسازد بااقلا او را در مشقت 
موقم كك و حسن فان خلاف حزم و عقل است ۰ 
۵ 2 1 تاآنکه بحدیرسد که 
چرن با کسی برادری کنی هر چه از او بینی بر محل نیث حمل کن تا نکه بحدیر محل 
نيك برای آن نیای<ع> 
خدا را دست آویز برای سو گند هایتان نکنید دق۲ - 6۲۲۶ ون 
سو گند ضرورت بخدا فدم معورچه راست باشد وجه دردغ: خداو ندراتکیه گاه 
قم خود قرار مده چه خداوند نکس را که بام او بدروغ سو گند 
مبغورد مورد مرحمت و رعایت خود نمیسازد . سو گند خوردن در ممامله الا را پرا کنده سازد و 
کب را تباه کند . هر کس که جز بر خداو ند سو گند خورد هماناناشکری کردهو بر خدا نباز کر فته 


است(ح)مرد بی‌غرد احمق درهر کفتار خود سو گند یادمیکند(ع) 


0 
ص 
1 کی را در این جمان هبچ شادی و خوشی نبیرسد مگر ایتکه اخك 
شادی حسرت و غم دنبااش روان باشداع> 
شناب از جانب شیطانست و تا نی درعار ها از جانب خدا است.هر کس 
شتاب بانانی عار کند کارش صواب یا نزديك بسواب است و هر کس در کاری 


شتاب نماید عارش خطا یا نزديك بخطا است (ح) ھر کس عاب میکنسد 
میلنزد . شتاب موجب شکست خواهد شد . شتاب زشت است در هرکار مکر در آنجا که پای دت 


پاید که هیچکس جزا زگناه ویش نترسد.. دل مون از سنك محکم 
شحاعت تر است<ع» موّمن از کوه استوارتر است چرا که سنك از کوه میر بزد 
و از ابمان ءومن چبزی نبریزد (ع) 
آنکس که در کار عقب مائد سبش او را پیش نمی برد . بزر گوادی 
شخصت بهمت بلند است نه باستضوان بوسیدة لیاعان . مردمان برو کار خود 
بیشتر شبیهند تاپدران خویش سرفرازی و عزت در بندکی خداست و 
کسی که آنرا در کوتری بند گان جویده رکز نیابد . هر دس که رفتار ناشایسته پستش کند بزرکی 
نباکان بلندش نسازد. (ع) : 3 


+ وروی 


< 067 


شوم برد وگوت امت شرمیکه در تبیغ 


که از حماقت باشد رت 


د آن‌عام استو ده 
و آن ناداتی است امامت ی 
۰ بی شرمی مرد رازشت کنر 
دو می‌شوم اچه زشت است . پدترین :۹ 
ندارد مردم او دا در بزه کاری پیینشد . حیا بہر کس با ۷ کیت ک با 
راندیدند <ع> د مسردم عیب [نکس 
خدا مزد شاکرا 
کر ا زود میدهد(ی-۱۳۹-۲)اگر شکر کید و , 
شکر آرید خدا شما را عذاب تمیکند 1 Ex‏ 
3 چ نمي‌کند وخداوند شکر بل یرداناست(ع ود 
ای فرزندان داودشکر کنید و عدء کے .. (EE‏ 
: ا ٤‏ کی ازبند کان من شک رکزارند 
۲-۲٤ (‏ )هر کس‌شکر کند برای خود کرده و هر کی راہ کنر بپوید همانا که بروروکا 
بهنده است ۰-۲۷ > بگو خداو ند کیستکه شما را ا ا 
ارجا 2 3 : "وس وجشباردل 
ترار داده و اند کی از شماشکر می گند( )۲۳-٣۷‏ گفنکو از تمت های خداوند شکرر E‏ 
a‏ ۳ ست و ترك 
آن کفر است . هر کس بنعمت کم شکر نگوید شکر نعمت زیاد را REN‏ 
مردم ندارد سیاس خد| ندارد . ا گر خا بتو چیزی داد باید علامت وی در تویید|شود. خداد ک2 
2 ۲ ۵ بیدا ود. خد|دوست 
بیدارد که وقتی نعمتی بکسی داد [ثار آن نست براو آشکار بیدا باشد زیرا از ففر و وانسودت. 
برار است . ایمان دوم است نیمی صبر و نبمی‌شکر . صحت و آعودکی دو نست است که ان 
ندر آنرا نمی‌دا نند . هر کی سیاس مردم راندارد سپاس خدارا نگدارد. هروقت خدا برای کت 
برای کسی 
بکی میخواهد سر وکارش بامردم حق شناس میافند ووفنیکه برای کسی بدی بڅواهد سرو ارش را 
بامردم حق تااس میاندازد . هر کس باشما وب ی کند او را پاداش دهید وا گر وسیل باداش‌دادن 
ار را ندارید برایش دعا کنید تا اشکه مطمئن شوید پاداش ویرا داده‌اید . هر کس نفرا را بخود 
بندد بالاخره فقیر میشود«ح > 
کیکه در نیکو ابهای خدا بیندیشدکامباب میشود. درهر نست برای خدا حقیست؛ هر کس 
آنرا ادا سازد خدا از آن نعمت باو بشتر میدهد وا گر درانجام آن کوئاهی‌روا دارد نم 


شرم و حیا 
مه خود را 


يمان 


د بی‌نیاز 


پشرا 
در معرض انا و زوال قرار داده است . هر وقت دیدید ابتدای نهتها بشما رسیده بوسیلا ناشکری 
دبال آنها را از خود دور مسازید . گر برای کناهکاری غداوند عذاب هم قرار نیه‌ادالبته 
مردم ببای شک گزاری ستهایش واجب بود که گرد گذاه نگردند . هر کس بلامای کوچك را 
بزرك وانمود سازدخداو لد وبر! بپلامای بزرت دار میسازد . هر کس ننگدستی غود را آشکار 
سازد خود را خوار سازد . بر [تکس که خدا تورا براو برتری داد بسیار بنگرچه این‌عدل ازشکر 
و ای خداوند کار است‌دع»> 

کسبکه ون جیزی غورد شکر کند باداش چون کسیست که برای خدا روزه بدازد و 
شخص سالمی که شکر گوید اجرش چون بیماریست که با مرض مبر کند و غنی شاکر باداش 
or‏ تانست(ع) سه چبز است که باوجود ]نها ضرری باتسات نیرسد: دعا درموقع اندو؛و 
ا Ca‏ ۳ ی غواری اصل دردهاو امساك سر 
RE 13‏ فرزند آدمی هیچ ظرفیرا 
مد دواهاست(ح)معده خانه در 3 
پر نکرد که بد تز ازکم باشد . داپای خود را بار خوردن و 


شکم پرستی 


— 
عست و ون بیار آب داده دود میرد . دش‌ترین 
ند و شکهای ابشان برمیشود. دل 
ملکوت در دل کی که شکمش پر 


بار [شاهیدت ندبد را که دل ماند زر 
مردم در ترد عدا کنانی هستنه رکه هدر میغور قد فا ۶و 
ترسو و شکم پر خواد دشنان بدی برای دین هستند . اسراد 
باشد داغل یدود (ع) 
دانا تربن مردمان 
تردید پیشه کند زیر سم‌شباطینو اقع میذود (ع) 
هر کس ردم را مذمت کند او را مذمت کنند(ح) برادر کو پرا شبات 
شمانت مکن که ار کنی خداوند براو رحم میکند و بل ای ماشد بلیه او برتو 
تازل میسازد هکس برادر غود را دز ت رسیدن ب عبات و 
از دبا یرود مگر اینگه بدان بلیه گر فنار شود(ج) 
شمه ش.عر ما کلید های بپشت اند ؛ بهشت زیر سابة ,شیر هااست<ح> 
رکایکه بکراهیمای ود ثابتند ۰ ۰.۰ ۲نهاادر بت ها و 
(ت. ۳۳۰۷و ۳۵) مر کس گوامی نرد او باشد و [نرا و شاند خداو ند 


سے کہ دت و کان بقینش را نرداید + کبک 
شك و تر دید 


شهادت 

در روز قبامت کرشتش را بورد او دهد(ع) 

کل ی که خوبش زا کرای دارد شهوت در نزد وی‌بست بنظر هیر ۰ 
شهوت غاز شبوترانی شادی و فر جام آن تباهی است .هر کس سر کرم وش 


پذبرد . پرهبز از ابشکه بیار شیفنة 
زدان باشد بر نج دچار کردد و آنکس 
. پیوسته از بین رفتن لدتها و باقی ماندن ۲ثار شوم ترا 


گس 
ای کسانبکه ایمان آورده‌اید از صبر و نماز مددجوید همانا که خداوند 
باصبر کنان است؛ (-۱۲-۲)ای کسانیکه ایمان آوردهاید صبر کټا و 
شکیالی ورزید و آماده باشید و از خدا پس‌میزید باشد که رستگار 
شوید< ۲۰۰-۳ )صي ر کن که خداو ند اجر تیک و کاران راضام نیسازد<6۱۱۷-۱۱و یکسانی که 
عبر کردند البنه جزا خواهیم داد بوثر از ۲ نچه میکردند )٩-۱5(‏ مبر دار نفس ویچ را بآن 
کانیکه خدای خود را در بامداد و شبانگاه مبغوانند و وجه خدا را طالبند د ۱6۲۷-۱۸ گرصبی 


ګر 


کنید و پرهپزید همانا که اين لازم اراد» قوی در کارها است (۳-(۱۸)قسم به‌عصر که [نسان‌در 
زبانست مکر کسانیکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و براستی و عدالت رصت نمودند و 
بعری توسبه کردنه (-ور۱۰۳۶) 

فیروزی با صیر هبراء و گشابش با رنج ترین است . کدیکه درهشکلات جمان‌صبر ندارد 
هاجز مبشود . وتنی دیدید نبیتوانبد چیزی را تغبیر دهید شکیبائی ورزید تا خدا 7 نرا تفر دهد 
ایمان دونیم است‌نیمی صبر نیمی شکر : سه چیزاوسیلةً نیکوعاری است: مجارت نفسم خومی‌کفتار: 


و شکیبائی برآزار دح» صبرشجاعت است , صبردونوع است عبر بی[ نچه نرا ناغوش میدادی‌د 


6۱۵ مس 


رز نچه ثرا دوست میداری . صبر نسبت بایمان ماد نین مر 

او ودر شای رباد ير ا میک رد 
مپیو لاد و سیر اختبار "کنید قا گرفناری ضا بسا تجام رسد ۰ و و اجامی 
IN”‏ اغتیار کنی . دورکار تشیب وفرازی دارد دوزی‌بکام 2 کی 
نو سیر میکند ؟ ووزیگه کم یافثی طفیان مکن و چون ببختی افتادی عبر کی , ای 
کند ان-وه و درد بروی آسان آگذرد . کیکه صبر و استقامت بدارد له ھر کس‌شکیبانی 
مدای طولافی بر آن بگذرد. تلی صبر پیروزی بار میدهد . آنکی 3 
نکند با جزع و بی ری هلات غود را تراهم میکند .سب بردو تم 
میت : این طبر فیکو ز ییا است ؛ بهتر و نیکو تر از آن بر در موقم روبرو شدن باحرو, 

کناء ست که انان در آن موقع شکیبالی ورزیده خود را از مسیت نگهدارد 1 E‏ 
در هنکام معصیت خوب ات و بتر از آن یادا کردن خدا در مرقمی (ست که ازا 


وب خود میرسدهر چند 
با مر نجاتخوش نأمین 


اعت یکی بر در موثم 
ک‌ 


زشت کنی تا ترا مانعی در ارتکاب حرام پیدا شود <ع> 

صبر و آهستکی و همواری کنبد که ترد خد هیچ چیز بهتر از فرمی و آهستگی‌نست 
خداتمالی فرمود هر گاه یکی از بند گان خود را بمرضی مبلا سازم واوصر 
کنند کان نکند ؟وشت اورا بگرشنی بهتر و خونش را بخر نی بهثر | 
بسازم و اکر اورا شقا دهم کناهانش را نیز باك میکنم و اگر ارد 
میکنم . یکی از ]داب بزرك داشتن ځدا و شناغتن حق او آنست که درد خو : 
ر ممیبت خویش را ذکر ناگی وح» هر که عبر کند صبر او در زمانی کوتاه است و هر کسه 


کند وشکابت خودرا 


جزع نماید جزعش مدتی مختصر است و هردو بزودی میگذرند پس در جمیع امور عبر رو 
انا که خدایتعالی ءجمد (س) را مپبوث کرد و اورا بصبر و مدارا امر فرمود دج) اگر صبر 
کنی صرفه میبزی رو ارو م تکنی خدا مقدرات غود را خواهد کرد » خواه نو راضی باشی‌غواه 
باشی دم» در بنده که هیچ چیز از مالش از دستش نرود وهبج در عمرش بیدار نشودغیری‌نیست 
جرا که خداوند هر بشده را که دوست دارد اورا مبتلا میسازد. گاء اتفان میافند که خداو ندمیخواهد 


ند را بدرجة برساند که او بوسیلهٌ اعمال هر گز بدان درجه نعواهد رسید پس غدا اورا ببلائی 
بنلا میسازد تا بدا نوسیله بآ رتیه رسده. چون مردی را ببنید که هرچه خدا باو میدهد واومثفول 
مسبت خداست بدانید که او مستدرح است و خدا اورا وا گذارده چثانکه خود فرماید : دجون 
آچه را بآن مأمور بودند ترك وفراموش کردند درهای خیر دیا را برویشان گشودیم که در 
رتی با نچه بایشان رسیده یود شاد و فرحناك شدند نا کاه عبر ايشان را گرفتيم ۰ > «ج> 

3 ۱ ۳ ۳ زرم سلا سیف 

در تن قطلعه گوشتی است که وقنی ,ملاح گراید تمام تن بصلاح میا 

قطن گوشت قلب است. 


صلاح دل و وقتی فاسد شود هه تن فاسد میشود و این 


که ویر | میاهبان است زک شاه ملاح 1 یاه 
ماد میپویند . دل دی 


دل مانند شاهی است 
دی نیز راه صلاح پیش میگیرد و گی شاه قاسد گردید سپاه وی نیز داه 


دن برمرغست در زمینی » باد نرا بهرسو میبرد ۰ (ع) 


هر که مردی را تازیانه و طپانچه زند در قيامت اورا از آتش تازیانه 


۳ و طپانچه زنند دج> 
ظط 
مک را توت طات دیژند مگر ایتکه یبد ترین مردتها خواهد 
طعن مرد اب» ا 
ا کیست که در بی آز نباشده از طح دوری کن 
طمع که طم فر نقد است٠‏ 
رو از هبه کس تبر تر است. طمع حکمت را از دل دانشمندان میبردء هر کی از 
ها پمال عنم جالی میرود آهسته رود دح> کسیکه طمع را پیشة خود ساغت خویشتن را خوار 
کرد یڈنر پیش آمد ھائی که با شکست هدوش است نا است که زیر برن طح ار 
عط کار در بند ذلت و خواری است. از[زمندی است که مردم گردن بغواری مینیندء از هر که 
خواهی استقنا کن نا مانند وشبیه او باشی و به رکس خواهی احسان کنء تا بزرك و امیراد بای 
و نبت بہر کس مبخ اهی طبع روا دار تا بنده و اسیر او باثی دع» بندة که طمع دارد یدید 


است زبرا که این صفت اورا بهر خانه میکشد وبندة که خواهشی دارد بد بندة است چرا ک ایتحال 


اورا ذال میسازد دب 
فنا این نیت که کسی مال بسیار داشته باشد بلکه غنا بی نیازی نفس 
طمع «قطع > است. از نچه در دست مردست مأیوس باش (ح) هم غو بارا ديدم 
که در تطم طمم ازمردم جع است وهر کس در چیزی بمردمامید نداشت 
و کار خود را بخدا واگذار کرد خداوند جع امور اورا برمیآورد دز عزت موّمن به‌بی‌نیازی 
از مردم است» مایوس بودن از دست مردم موجب فغر مومت است «ج» کی که شود را 
از مردم بی‌نیاز کند خدا اورا بی‌نباز میسازد «ع> 
باد مرك خواهشهای باطل را از دل زایل میسازد و گیاههای غفلت دا 
طولامل از ریشه برمیکند و دل را بوعده های الہی قوی و مطمتن میکند رطع 
را رقیق و نازك میکند و هوی و هوس را میشکند و آتش حرص را 
فرو مینشاند و دنا را حفیر و بی‌مقدار میکند» مرك اول منزل آغرت و آخسر منزرل دیا است ۰ 
خوشا بعال ی که در منزل اول اورا اکرام کنند دج» مرك و[نچه را بعد از آن هست بسیار 
یناد آور و مرك را مگر با توشة طشن آرزو مکن. 
مرا عجب مد از آنکس که مرك را فراموش میکند در صورتیکه مردکان را میبیند + 


بشما توصبه میکنم که مرك را بیاد آورید و غغلت خود را از آن کم کید » چکونه از چیزی‌غفلت 
دارید که او از شا غقلت ندارد . سبقتگیرید بى رکی که اگر شما از آن بگریز یدشمار| در مییابد 


۵۱۷ 7 ۲ 

واگن بایستید میکیرد واگر فراموڈش کردید انان و 
چه بسیار مردم که صبح را ا و شب سید مره 

که دراول شب دیگوان حسد بآ نبا میردند ودرآغرص 

برای ممالجة طول امل ییاد آود آن زمانی را سے 

مبدوند و دوستان تو سرقبرر| باخاك میپوشانند و 7 5 زک دد کور از هم چا 

E 1 ِ‏ 3 و دا در قبر خواهند کداعن و ر ر ۰ 

برمیگردند و کرم از سوراخهای ينی تو بیرون خواهد آمد و اى ر RE‏ 

خواهند خورد : هر گاه این معنی را متد کر شوی امور بل عرومد که 


ظ 


۰ ا ا م کردت پذونی غواهند دانت که یر 
۴ دند 4۲۲۸-۲۱۵ 

مرد ادان باساشران ستم روا دارد و برزیردستان تعد ی کند (م) 

هر کس ببند گان خدا ظام کند خدا دشمن اوست و خدا باهر کس‌دشنی کند وو ررر 
و مردود میشماید و چنین شخصی در جنك خدا بثمار میرودنا ازستمکارۍ خودداری کند و ټوې ا 
هبج چیز نست خدا وا مثل ثبات در ظلم تفییر نبیدهد و زایل نیسازد . ۱ 

خداو ند دعای مظلوعان | میود و در کین ستمکارانت . خداوند ه 
هر متکبری را خوار میکند . روز عدالت برظالم سغت‌تر| از روزستم برمظاوم است.هر کس سنہ 
5 0 
کند خود دچار ستم گردده همانطور که دوست نداری بنو ظلم کنند توهم بدردمستم‌سکن . کبکه 
سوار اسب ستم باه و سنش او را برو در مياندازد . ظلم کشور را وبران میکند . ستم و 
مای تباء کننده در پی ذارد . سه گروهند که خداوند به آنہا نظر نمی کند : ظالم و کمك‌دهند:بظللم 
د کی که بظلم راضی باشد . 

درنده بسپار غور تباه ساز نده بهت-ر است از فرمانروای سغت گان ستمکار . بر 
سنکاری چرا که بیداد گر بوی بهشت نمیشنود . بدتربن فرمانرو|ها کسیاست که‌مردم‌بی گناه ازاو 
برسناك باشند . بدترین وطن‌ها [نجاست که مردم در آن ایمن نباشند . ستم‌شغس را در دين و 
دبا مفتضح میکند و معایب او را در نظر عیب گو [شکار مبکند .7 نکس که جہان عدل درنظرش 
خدار و تنك بیاید عالم ظلم در پبشش تنکتراست , کسیکه خود را دوست میدارد بدیگران سنم 
دیکند از ستم پآنک که دسترس جز بیاوری خداوند ندارد برهیز کن . بپترین عدالت بساری 
مظلومین است . هر گاه ستم کشیدة را دیدی اورا"برابر ستمگر یاری کن. هر کس بنادرستی بای 
کند داستی داستم میتاید . بدترین بار گناه دست اندازی باندوخنه بتیمان است دع »هکس نیست 
که بدیکری ظلم کند. مگر اینکه خداو ند او را در جان او بامال او بآ نظام خواهد کرنت (ب) 


ج 


عادت عادت طبیت و :وی نانوی است(ع) 


ك آنان‌را فرا گرفت و چهباگا: 
برای مر کشان رت 
مر شان صدا ی کر 


1 » برخاشت 
بندهای اعذای ; ea‏ 


وشت بدن 


شت(ع) 


تو را 


ام جای باز 


هس َ 
ار کسانی مباش که از موعظه فایده تبیبر ند مگر ایتکه 7ندان وا : 
متألم کنی زیرا خردمند پند میپذیرد و یهام رست که بايد زده 
تکلیف خود را بدا نند . شعص بیتا کسی کی ا 
نگاه کرد و دید و از نجه ما عبرت است فایده برد . هر کس باتو یند و اندرژ 9 
1 ان رساند. مر کس که فک و کتار بزرکان را استقبال کند جای کجیو 
1 بذبرا باش . خداوند را فرشته ایت که هر روز 
ید و برای ویرات شدن بسازید و بسرای کوج 


عبرت 


بر تو سود فراو 
میشناسد .گر گویندء دانا نیستی پس شنوندة 
7ا میدهد که ای مردم جهان برای عردن بزا 
ن جمم شو ید . 
2 0 غود را نشناسد و از کس پند نپذیرد. برای کسب (دبکافیست که هر بدی وا که 
SOG 3‏ از تفییرات جهانی بند نگیرد . غوشبغت کسی استکه از 
e‏ 
داشته باشد از هرچیزی پند میگیرد . چه بسیار است چیز ه 2 
کرفتن مردمه کسیکه بروزکار گذهتکان نظر کند و از هلاکت و بدبختیشان عبرت کیرد برهیز- 
شس و برا از جبزهای شببه‌دار دور میسازد 
E‏ ی در امر خدا ثابت قدم و در عدالت حاضر وبا 
عدل برجای باشید و شما را دشمنی قومی بر آن ندارد که عدالت تک » 
عدالت ورزید که این عدل ببرهیز کاری نزدیکتر است چر| که خد|وقد 
بآ نچه میکنید دا نااست(۱۱-۵) ۰ 
خدا بشما امر میکند که ا.انات را بصاحبانشان مسترد داریدوا گرمیان مردم‌عکم میشانید 
بعدالات حکم کنید همانا که خداوند شما را بآن خوب پند میدهد همانا که خداوند شنونده 
بینا است (۱-4) 
هیچ چیز چون‌عدل نگهبانی خود را نیکند . عدل بشتیبان و نگهدار ندء ملت است. ز کوة 
بادشاهی,فر باد رسی بتم دید کان است .7نکس که هنکام توانائی‌کار بعدل و داد کند آزهراهی 
دیگرات بی‌نیاز میشود . (ع) عدالت کردن در یکساعت بهتر از هفتاد سال عبادت کردن است . 
هرصاحب تسلطی که صبح کند وقصد ظلم باحدی نداعته باشد خداو ندجمیم گناهانش‌رامیآمرزددح» 
هیچ ثوابی پیش خدا از نواب سلطانی که بمدل موصوف است و مردی که شیو وی یگوتی 
است بشتر نیست <ع> عدالت در کام بادشاهی که شیر ینی عدل را یافنه است از شېد شسرین ار 
و درمشامش از مشك خوشبوتر است . پادشاهُ عادل » ببحساب وارد بپشت میشود(ج) صلاح احوال 
شما در ملاح سلطان‌شما است هماناکه ساطان بمنزلة پدر مپربان است (م) 
هر کس ناخوانده بطعامی حاضر شود چون دزد در میب د و نتگین 
عزت قس بیرون میرود «ح»مرك از ننك کداتی 7سانتر است . خود را از هر 
بستی و فرومایکی باك دار هرچند ترا بدانچه دلغواه تست رهبر باشد. 
خود را از بستی و خواری برتر شمار هرچند که ترس و بیم ترا بدان وادارسازدزیرابچای[ بروکه 


ت۳۰ د آبدوی خویش را تکاء در 
خود شامل تبام هثرهاي بسندیده و اخلاق نيك است‌وع» 


اهوم است و صاحب آن را کنامعار 


عصیت. . آثست که آدمی قبلة < مار مآورند ۾ 
ي ا ا دوت بدازد پلکه 7ے مرخ 
3 و۳ )کی شب پک که اهخود ر 
رنه اسلام از دیس جدا میشود (ج) هر کس خردلی ۳ 1 و تعصب بکشزر 
با اعراب جاهلیت محشورش میکند (ح) 9 + خداوند روز واب 
1 آتکافی که عو 


رای خود را حفظ مک 
ا 1 وی مگربرای جفت های‌خود 
2 ن صورت ملامع ۳ 
تست ؛ پس هر کس ارو ۷ از 2 برایشان 
.بروند».۰۰(حفظ کنند کان عقت با هد دیگری رر ۳ تهدی کلند کان ره 
که بپشت را بارت برده و در آن جاودان ځواهند بور | ۱ E r‏ 
جشمان خود را فرو گیر ند و عورت خود را حنظ اک این ار 3 آنها 
که خداو ند با نچه میکنند دائا است و بزنان گرونده کو چشمان خود را و اک 
ب کار مسازند مکز [نبه از آن یرون ایس 
در ممه پوشانند و آرایش خود را ظاهر نسازند مکر برای شوهرانتا 
رءرانشان باپسرانشان یاپسران شوهرانشان یابرادرانشان یابرادرزاد گاندا 
| زنان خدمتکار یا پمر‌دانی که قوة مردی ندارند یا بکودعانی که بر عورنها 7 گا د 
ی خود را بر هم زنند تا صدای خلغالی که رانا یدند بکوش رسد همگی بسوی غدا توبه 
کید ای کروه ایمان آورند کان » باشد که رستکار شوید ۰ (؛۳۱۳۰-۲) 
وقتی خدا بخواهد قومی را بزرك کند [نبا را صاحب عفت و بخشش مبدازد . عفت زینت 
زان است ..عفیف بای تا ز نان شا عفیف باشند . زنای چشمها نگاه است . از برای زنان ابت 
۴ است که هیچ مرد غر یب رانینندوهيچ مردی هم ایشانرانیند (ف) فطل عبادات هفتاستدع» 
چ عبادنی بالاتر از عفت شکم و عورت نیست وب» 
بابد از گناه در گذر ند وعفو کنند. ۲با دوست ندارید که خدا شمارا 


) ردان 


نده بک و که 


عو ؛یأمرزد ۲ خداوند [مرزندة مبر بانست ۲۲-۲4 اگر در گذرید و 
عفو کنید » برهیز کاری نزدیکتراست<4۲۳۸-۲ 

آنانکه در خوشی و ناغوشی اموال خود را [نفانمبکنند و فرو برند گات خشمو کسانی 

نقصیرات مردم در میگذرند وداغل بپشت های پرنست شوند» و خداوند نیکو کاران دا 

دوست ادد (۱۲۸-۳۵)عنو را بگیر وبه یکی ابر کن و ازنادانان روی بگردان6۱۹۹-۷ 

رای هر بدی بك بدی نشل نشت و کسی که از آن در گذشت و اصلاح کرد اجرش بیش خداست 

مانا که خداو زد ظالبان را دوست نیداردو۲ ۳۸-۵ و کیکه صبر ورزید و عن کرد هماناکه 


ان ذم ارادة قوي در عارها است 6۱ 


که از 


= 


کس 
مکی دک ر رن ا ره رات باه خر 
ند او را میبخشد « ج E‏ ری دی ۱29 
هو شبا برد بار 7 
ا راد سرد چو E‏ کناء دعن در گذرد . عفوزینت 


ببخشد خداو 
از شفاعت من محروم 
که بردشین قدرت بافثی 
از تقصیر دشن در گذرد(ج) 

عفر تاج مردانگی 
قدرت است . E‏ ر و او گناه درنگدرد. در کر ا کا 
بدترین مردم کسی است که 1 2 1 نیرت که وقتی لی باو شود و آنرا 
مکن و مان آن دو برای کیت د ون ریاد ميکنط , عنو و گذشت چیزی راگبزعزت 
عنو کند مگر اینکه خداو ند بر 4 1 کی از دی ا وک 
زیاد دیکند پس علو کد باجا E‏ که بتو ظلم روا داشته گذشت رواداردج> 
یس RI ga‏ 


که تورا مسروم سازد بخشش ۹ 
فاکای جر کیا کناهکار در گذری و بدی بدکار دا چشم 


کنامانت قلم عنو"در کشد ۲6۷ 
ند ترا پیامرزد و بر سر 2 2 ۰ 
و ۳ بان آوردہ ابد جرا آنچه میکویه تیک ۳۶ در 


ء عدا گناه بزر گیست که بکوید ۲ نچه را نمیکنید (۳:۲-۱۱۰۵) 
ول E‏ تیکو/ ام‌بب‌کنید و خودتانر! فراموی مید در 
یکوئی امرمیکنی 


1 مردم را به 


شابسته شان تو آنست که از 


میل داری خداد 


ير کت ۱ ندب 
مو که کناب را میغوانید ؛ چرا بعقل در مییایید ؟ ۳-۲ دو نفر بشت مسر اه 
دای 2 را بدرد و بعلم غوداعال نکند ودر عا ا عبادت را 
بی که پردة شربعت را بدرد ۲ 


ك خو بش بیش و ند, 

بدون علم عباوت کند. اهل دوزخ از بوی عالمیکه بام خوبش عمل ۳ یت : 

ی( 1 9 ت کسی است که دیکری را بدا بغواند و ا لت 
شد مردم از جهبت 


O‏ 2 ر 
غود خواننده بواسطة ترك نکړدن عملی که غود دانسته بود وارد بهشت تک ر ح 
شود و خود خواننده 


۰ ی نرد| 
ی را عیادت کند در رحمت الہی فرو رود ۰ چوک تر د 


هر که موم ِ 
باو احاطه کند . سزاوار است کیکه سار شودیراددان 


عیادت ماران . بشیند رحمت 
و مومن را خبر کند که بدیدنش ییایند که آنا هم ثواب رتا و او 
بخبر کردن آنبا تواب ببرد دب» چون کی بیمار شود مردم را رخصت دهد که بمیادتش ۲ 
چرا که هیچکس نبت مگر اینکه اورا دعای مستجابی هست «م> در ۳ 
سایر بیماریپا ابندا سه روز متوالی باید بیسار را دید و پس ازآن بکروز در تان ۽ ۳ 
بسیار طول کشداورا باید با عبالش گذاشت و عیادت نباید کرد . چون بدیدن بیساری دو E‏ 
بہی یا ترنجی یا بوی خوشی پاغود یرید چراکه سار بان ا ا 


که زود برخیزی «دج> 


ات ی 


۰ ردم را مدعت کند اور عذمت کنن ۽ 
| خویش پا باشد لفزش دیگرانرا کو 1 
"از [نچه میداند ۰ والی 
ی الك ممایی که از تو بوشیده در کشف آن اصرار مک نک ا 
جن بکوشی و اکر نرا ندافی جو کاری تیست و حکم آن با غد 
ردان نا خدا هم آنچه را تمیخواهی مردم از تو بدانند بپوشاند وع» 
ی وتی مکنید و قیبت اشاتید , 7یا ہد ESE)‏ 
ی 2 ا دوست دارد که 
عیب جوئی کوشت پرادر مردء خودرا ورد ٩‏ پس ایثرا ناغوش دا 1 
جرهیزید هبانا خداوند توبه پدیر مبربان است ون » 
مر ب کننده و طمنه زانده ای 6۱-۱۰49 کسانیکه دوست مید 3 
۲ ابشانرا عذابی دردناك است 6۱۸-۲ ای کسانیکه ایمان آورده اید نبایدک 
ررءدبکر را مره که سا [تقاق افد که [نها برتر از عیب کنندگان بان ,رر 
کر دا ایتا ای 339 اوا یر از ایشان باشند و هسدیکر را م 3 
۱ اتب های با 3۱9۶ ۲ ری پس از ایمان بدکاریست و اکر اينبا نوب 
ظادان ۰-نند (۱۱-6۹) هر کس کار بدی را شهرت دهد مانند مرتکب7نکاراست ود 
را بر «وهنی عیب کر دیرد تا پدان عیب مبتلا شود . شا پرکاه را در جم ۱ 
رخت را در چشم جود ایی 63 بدترین مردم کسیست که خوی ناب 
کند و از رفنار زشت خویش تابنا پاش . مردم بد دوست دار ند عیب دیگران را [شکار که 


ان را خر 


بر باه کاری خود بهانة پیشتر داشته باشند . از آمپزش با کنانی که در جستجوی عیب در 
پرهبز چه هر گر همنشین آنها هم از شرشان [سوده نیست . بز ر گثرین عیب 
خوش را بر دیگران رده ری 6۵3 هر کی بر برادرش عیبی دید و آنرا پوشانید چنانست 
2 دختر زنده بکور کرد رازند کی بخشیده «ج» 
هر کس در جق برآدر موم غود [نچه چشش دیده و گوشش شنیده باز گوید ازآنبا 
۳ برد که خداوند میفرماید و هبانا کانیکه دوست دارند کار زشت [نانکه کرویدند فاش 
د برای ابشان عذایی دردشات است > (2) 
۱ مر کس کی را در کناهی رسو[ کند چنائت که شود آن گناه را مرتکب شده است. 
ا بز بان مسلمان شده اید و ایبان بدل شما نرسیده مذمت مسلمانانر! نکنید وعیب های 
۱ ۶ جوید چه هر کی از مردم عیب جوئی کند خدا اورا رسوا کند اکر چه کنارا درخانً 
وت ده باشد دح» نردیکترین حالات بنده بکفر آنست که با مردی در دین یکی‌باشد 
د شنشهای اور بشمارد و ناه ارد که روزی باو آنها را سرزش کند. درغ ب آدمی 
و بردم بینا باشدیا دیگری را بچیزیکه غود نیتواند ترك کند 


رده »ازخد| 
۱۲-6 وای بر 
رند کا کارزشت ان 


آئانگە کر 


او 


2 خبردار کند ما 
سرزنش اید دب» کیکه در بی عیب کسان باشد و تر( از آن جر 5 
اررل از خود دور کنی <ع> . 


۳ 


ج 


از می دارائی بغدا پثاه گیرید که ابن مستی خیلی دير فرومیششیند, 

غرور و خودینی بالیدن بآ نچه نه او تر| ماند و ته تو اورا مانی دلیل نادانی است*دو 
هر لذتی زوال Ã۲‏ نرا باد کن و در قر نمعتی انتقال آنرا بیادآود (ع) 

سه چیز ات که موجب هلاك نفس است که یکی از آنا غرور و خودینی ما ۰ 

مرونت بینی هر صاحب رای برای خود عجب میکند و 7نرا صواب میداند بر تو باد که خود را 
محانظت کنی و با مردم ننشینی . 
اکر هیچ کناهی نکنید من از گناه بدتری میترسم که آن‌خودیینی است دج خداداتنت 

که کناه کردن برای هومن بهتر از خودیینی او است او اک پاين سبب نبود هر کز هیچ موّمنی‌را 
مبتلا کرد . مردی که کلاه میکند و بشیمان میشود و بعد از آن عبادتی میکندو بآن‌شاد ومفر ور 
میشود و ببب آن از حالت پشیمانی که داشت سست میگردد اکر بز حالت اولیه بود ازعبادتی 


که کرد بهتر میبود . 


مفرور » در دیا مسکین است و در آخرت نیون و زبانکار ؛ چه » کار بهتر بکار پست تر 
عرش کرده (ج) 
غغلت از محبت ‏ محبت تو بچیزی دیده ات را کور و گوشت را کر میکند (م) 
هر کسی ملالت بر او غلبه کند [سایش از وی دور شود . غم نیمی از 
غم بیری است (ح) کسی را در ابن جهان شادی نبیرسد مکر اینکه اشك‌غم 
در پس آن جاری شود (ع) 
عیب جولی مکنید و غیبت ننمائید ۰ یا بعضی از شما دوست داد که 
غیبت گوشت برادر مردة ود را بخورد ۰۰۰۱ بساین‌ژا ناوش دارید ۰۰۰ 
از خدا ببرهيزید » همانا خداوند توبه پذیرمهر بانست 6۱۲-۹ 
غیبت بمنی یاد کردن تو برادر خود را بچیزی که خوشش تباید . ا کر [نچه گنتی در 
او باشد وی را غیبت کرده ای والا براو بهتان زده ای . مرد زناعار اگر توبه کند خسدا اورا 
میآمرزد اما تا صاحب غیبت نبخشه خدا از سر تقصیر غیبت کننده نیگذرد و اورا لسآمرزد ؛ 
هر غیبت کنندة که بی توبه از دیا برود اول کسی است که داخل جهنم خواهد شد ۰ 
هر که مرد مسلمان: یا زن مسلمانی را غیبت کند خداچمل شبانه روز نمازوروزه اش را قبول نیکند 
مگر اینکه آنکس که قیبت او شده از وی راضی شود . هر کس در ماه رمان غیبت موی دا 
کند (جری برای روزه اش ست (ح) آنکس که بخیبت کوش فر| دهد در شبار یك تن ازغییت- 
کنند کان است (ع) فیبت بر هر مسلمانی سرام است جرا که فیبت انا میتو رورا از 
میکند همانطور که آنش هیزم را میغورد (ج) زنهار یت مکن که غیت نانغورش سکات 


E f zr 
ايان بغدا و رسول دارو‎ 
هرکس در مجلدی مانع شود که یبن بر‎ 

در دنیا و آخرت از او رد میکند و گر قدرن 


در مجلسی که غییت مرا 


ae ۳ 


دند هزار نوم 


بر هتم آن دات بیدا 
r‏ 1 تم آن داشته باء ره 
غیبت کننده شواهد داشت (€) هداکه وا بدیدة خود ندیدی کی گر 0 شل گناه آن 
مدیق نکردنذ اورا کنامعار مدان ۰ برادران غود را هرکا. ما تن دو کوادعادلبکنامش 
* ایب باشند 


جد از آنچه دوست 


میدار ید شما را قاییانه ياد کنند یاد انید (ج) هر که 


نیست (م) 2i‏ 


کا اا اس شتی غبرننند ھر کر ریا ر د 

و مج اند (ع) دل مرد 
غیرت باشد و بغرت تباید اگر تا 
اسان از او مفارقت میکند (ح) ای اهل عراق شنیده ام که 
با مردان مدافعه میکنند و شانه پیکدیکر 


ید که مردم [ ثر ابدا نند 


رامل خان خود کاری بیند که‌غلان 
بل دوز چارة آن کار تکر ۱ 


د دوع 


زنان شما پازار ها میرون 


و درر 
میز ند که راه بدهند[باحيا نیکند , < 


خداوند تبارك و تعالی غیور است و صفت غر و خیرت مب 


بت را دوست میدارد و از 
مه اعمال نا ماو خر و بتهان زا حرام کرده است‌وج» بمضی از 


رسول آنرا دشمن میدارند و آت اینست که مداد جت براهل غود فیرت کنر 


انواع غبرت است که خدا و 


نتیش از احوال آهل و حرم‌خود مبالنه نایدوح» E‏ 
ی 
فته فتنه از قتل بر ر گنر است 4۷۱5-۲-2 فتنه سر جشة بدیختی و تبره 


روزی است(ع» 
ایبد جوی [مرزش از پروردکارتان و بهشتی که بهنای آن بیت 
فروشاندن حم [سانبا و زین است که برای برهیزکاران آماده شده بعنی کسانی 
که ماابای خود را در خرشی و ناغوشی می‌بغشند و فروخ-ورندکان 
شم و در گذرند کات از مردم و خداو ند نیکوعاران را دوست میدارددن۱۲۸-۳)ه رکه خشم 
رد را فرو برد خداوند او را اجر میدهد . هر کس در فرو بردن غیظ از دیگران بوتراست از 
همه کس دور اندیش تر است‌وح> بهترین مردم کسی است که خشم خود را فرو نشاند و در موفع 
وانائی بردبار یاشد(ع) 
هر که غضب خود را از مردم بازدارد خداوند روزقیامت غضب خود راازاوبازدارددج» 
هر که غضب خود را از کی بازداردخدا عيوب اورا میپوشاند دج علم بعلم بهم مير سد وحام بتحلم 
نی برو نشاندن خشم(ح) هر که غثم و درادرجائیکه‌توانده فرو بردخداروزقيامت‌دلش راز خشنودی 
د دشا میلو سازد» هیچ بشده چرعة نیاشامید که اجر آن بیش از غیطی باشد که فرو میرد د 
مج بندء خم غود را قرو نبرد مگر اینکه خداوند در دايا و آخرت غیرتش را افرونب ۳ ر 
7 ی دا ری د 9999 یاف که 127 ل N‏ 9 د خداوند تواب 
ات بر میکندوب»هر که از کسی خۍ فرو غورد که وان از اد ۱۳۳ 


ایسی و ایمان دوز 


۵16 

شهیدیباد کدامت ک2 ر رکید در زمین بمد از بسامان آمدت آن › این برای شیا بپتر 
و است اکر کرو ند کان باشید د ۸4-۷ 

موک بازن مسامانی بازن ترسائی یا جهودی یاگبری خواه[ژادباشند 

ی و خواه بنده زناکند و بی توبه پبیرد خداوند در قبرش سیصد در از 

فق جم بکشاید که از 7نها مار و عقرب و ادها بقبرش در [یند و اوتا 

سوزد و چون از قبرش می‌وت شود مردم از بوی بد وی متفر مون وهه 

بهناسد نا بچهنم‌روداج> 

نف با ایسان خزینة از خزایت دا و کرامتی از خد! وچیزیست که دا 

فقر نرا جزبه یشسبر مرسل یامومنی که در نزد خد! کریم باجدعطانیکند . 

مود که ای یشبرهر گاه بندة را دوست داشته باشم سه چیز 


روز قباست در آنش 


کس او را بان عمل ق 


خدا بمن فر ۳ 

EE E 1 

باو عطایکنم : دلش را محزون و باش را سار و دستش‌را خالی‌میکنم و هر » بندة را دشن 
باو میدهم : داش را شاد و بدنش را صحیح و دستش را ازمال دتم ایم 


داشته باشم سه ج 
هه کس مشنان بپشنند و بهشت مش:ان ففراست «ج> ۰ 

روز تبامت بفقرا خطاب خواهد رسید که نگاه کنیدهر که شا را فرس ثانی یاشربت[می 
با جامةٌ داده باشد دست او را بگیرید و بهشت بریده [یا میواهید پادشاهاک آهل بت را 
ار بد ۲ پس بضییفان ژولیده موی غبار ۲ لودة خوار که دو کهنه بر خود پیچیدهاند» نه کسی[نبا 
ناسد و نه [نهاکیرا میشناسند بنگربد . چون روز کاری برسد که‌مردم فقرای خودرا خوار 
و دشن دارند وبتعبر دتا مشفول شوند و بجمم درهم و دیثاررو آورند خدا ایشانر! بچپار چبز 


مبنلا میکند : قحط و خوف از سلطان و خیانت حکام و تلط دشان «ح >خد[ یتعالی میفرماید 
که من غنی را هنی نکردم بجهت کرامتی که برمن داشت و فقیر را فقیر نکردم بسبب خواری که 
پش تن داشت بلکه غنا و فقر یرب ت که بآت اغنیا و ففرا را امتحان میکنم و اگر فقرا 
تبودند اغتیاء مستوجب بهشت نمبشدند(م)عر کس ققیر مومنی‌راملاقات کند و براوسلامی کند غیراز 
سلامی که بر نی میکند خد و ند املا ات غو اهد کر ددرحالی که خدا بر| و غضبناك باشد (ش ) فقر نسبت بی 
کرامتی‌است از جانب خداونشبت برخی دبگر عقو بتست :که موجب کرآمتست نت که‌صاحبخود 
را غوش خلق میکند و مطیع برورد کار مینماید و از حال غود شکایت نمیکند و خدارابر فترشکر 
میکند و علامت ["نکه عقوبت 


آنست که صاحب خودرا بدخاق مینماید و معصیت پرورد کار 


میکند و شکایت بسیار برزبان میآورد و بقضایالهی‌راضی نیست <ع» 


۳ 


ی 
هر کس تنی را بکشد یا در زمین تباهی کند مثل ابت که هم مردم 
قتل را کشته است‌وق-۳9-۵» نکشید نفسی را که سرام کرد خدا مگد 
بحق ۱۷2 - ٣١‏ )ھر کس که موّمنی را از روی عبد بکشد جزای اد 


—ofo~, 
۰ ات که‎ 
تا و غب عداو وان عرو اوست‎ Eee 
>ای مارك اا ادت و برای‌اوهدایی‎ ٩٥-٤ < . بررك ماده کرده است‎ 
تیست پر هیر‎ 


چیز بیشتر از خونریزی ناحق سب خشم خدا و عذان 
شود 9 او کا ودد عات اولین عکی که در میا شا : 7 
که ریعته اند . یل هر کر ال قوام و پایداری دولت و قدرت ۶ ان خود کندرا 
اقدام مکن چه موجب تسلط و قوت نغواهد بود بلکه باعی 
ناالمانه زوال حکومت را قراهم میکند و آثرا بجای دیگر 
کشته باشی بدوت چون و چرا قصاس تن لازم است 


زیرا که هبج 
و کوناهی عبر 
4 + خونبایست 
+ بیختن خون‌ناحق و حرام 
ر سستی است یااینکه این عمل ۰ 
ثقل می‌دهد ۰ | گر کسیر ابد وقد 


یاهع 7 
گناه کبیره هیچ عذری تست ی ابش خدا و در انزد من در ایر 

66 2 ق خداوندي که جانم در دست او ست که اکر اهل سا 

۴ ۳ 


8 2 ROT E E 
د برای کشتن مومنی جع شوند یا بکشته هدن او راضی وید عر‎ 
جہنم کند دح»‎ 


بزدك آخرت و زوال فت 


اوند همه را داغل 

۰ فرزند های 2 ز یم نکد 

ژند های خود را از میم تنگدستی مکشید ما 7 

قتل اولاد(۱) میدهيم‌همانا که قنل نها کناهی کبیر است (۳۳-۱۷۵) «ررزتیات 
هنگایکه دغتر زنده بگور کرده پرسیده شود که بچه نمی کین 


6۹-۰ نانکه فرزندان خود را ازروی نادانی و مفاهت کشتند بتعقرق زیان کردندو ]ې 
:4 ۰ وا 


نها راو شما راروزی 


را خداونسد ]نیا دوزی داد حرام تودند از راه اقترائی که با 


این کار برخدا بستند ؛ همانها 
هستند که گیراه شدند و بولی ازهدایت نبرده بودند ر ۹ے( ی 


1 کیست [نکه قرض دهد خدا را ترضی نیکو ؛ پس [نرا برای او زیاد 
قرض اکند چندین برابر و خداست که تتکی میکند و کشایش میدهد و بو 
او بر میگردید( ٤-۲‏ ۲) 
هر کس ببردی قرش دهد زمانیکه آنرا بکیرد مالش در زکوة و خود او باملاتکه در 
ناز است دب »در بهشت نوشته است که تواب قرض دادن را هیجده برابر میده‌ند . هرمن که 
ببومنی برای خدا قرش بدهد تافرش خود را پس گیرددرهر آن ثواب صدقه ای دارد وسرآن در 
اینست که هرآ نی میتواند مالرا مطالبه کند و چون مطالبه نبیکند تواب صدته را دارد . هر کس 
خواهد خدا سایه برسر او |فکند در روزی که هیچکس را سابه نیست ؛ وامداریرا مهلت دهد 
با از حق خودبگذرد (ج) 
قرض کمتر گیر تا[زاد باشی . قرض دین راز بون میکند. زیادی وام راستگور| دروغگو 
میکند و پیمان گذار را پیمات شکنءیسازد <ع> 
هر کس که بنصیب خدا داده بسازد خوشحال شود . بقست‌خویش راضی 
باش تا از همه کس ثروتمند تی باشی . اکر چیزی که ماب کفابت تست 
شود مباش , (ندکی که 


ی 


قناعت 


در دسترس داری در بی آنچه موجب طنبات 


RE‏ ات سل ند ری 

۱-[یاتی که در اینجا نفل میشود . بشتر برای کسانیکه در جاملیت دختران خودرازنده 
بکور میکردند نازل شده ولی شاید بر کسانیهم که اولاد غود را دررحم مبکشند یعنی‌سقط جت 
مکنند نیز جاری باشد و ماآ نرا بهمین مناسبت ذ کر کردیم. 


یی و ی Si‏ 7 2 3 


== 


بطالت است . 
0 : مور RE‏ دومید باشی . قنداعت ثرونی است که تمام 
8 و جب توانگری مرد است . هیچ دارائی مثل میانه روئ نیست . هر کس که 
ها از مشود . از حرس خود بوسیلة سازش با إندك کیفر کش همچنانکه 
سب : ا PE‏ میکشی<ع > خوشا بحال کسیکه بدین اسلام هدایت شود و بقدر کفاف 
REN‏ ایو 7نقدر در طلب دایاتکو شید که بهیچکس جز ۲ نچه بای اومقدرشده 
7 7 5 هبح ده از دیا نبیرودسگر اینکه روزی مقدر باوبرسد«ج> 
ای ند دم »کر از دیا 1قدریغواهی که تورا کنات کند با چیز کی ی 
اکر بیش از کفایت بخواهی تام دنباسیرت نغواهد کرددع» زنبارکه ببالاتراز خودنگاه‌سکن 
بلک بت ود خدانظ رک ن که خورا کش جو و شیربنیش تبر وهیزمش پوست خرما بود ۰ هر 
کی بآ نچه دا باومیدهد قناعت کند غنی ترین مردم است‌دب> 
هر کس از خدا باندك مبدتی راضی شود خدل نیز با اندك عملی از وی داضی میشود ۰ 
<دایتمالی میفرماید من چون بر بنده مومن تنك میگیرم محزون میشود و حال ايشکه اورا بين 
ویک میکند و هر گاه ار را ممیشست میندهم خوشدال میود و حال اینکه او دا آز مف 


دور تر پکنددج» 
ك 


موقع کار چنان باش که گوئی هر کز ننعواهی مرد و درموقع ترس ویم 

کار و کس طوری باش که گوئی فردا خواهی عرد. وقتی در کاری تصیم میگیری 

در تبجهٌ آن فکر کن ؛ اکر نجه آت خوبست [نکار را انجام بده و 

| گر بداست از آن در گذر. انجام دادن کار نيك از آغاز کردن آن بهتر است. بهترین کارهسا 

[نست که دوامش بیشتر است هرچند که اندك باشد وح> عونت بکار خود. تکیه کند و ادان 

بآرزوی خویش . نت کار دلبسنگی نداشتن بآ نست . اباید وجود تو موجب بدبعتی افر[دخانواده 

و کسانت شود . گنج باسختی و رنج بدست میآید . کیک نکران فرجامکار باشد از ستنی 
روز گار این کردد . 


چون نگران عبر باشی از تباهی درامان مانی. تدیر قبل ازعل ترااز بشیمانی اک 
اکر در کرداز غود ابندا اندیشة عمیق کنی بسر انجام نيك ری . کاریرا که انجام آن از عبد: 
تو خارجست بگردن مگیر» دری را که کشودن آن نوا ی‌مبند د ع»عبادت هفتاد جزواست‌واتضل 
نبا طلب روزیست . 

هر که طفیل مردمان شود و بار خرح خود را بردوش نان بیندازد ملعونست دج» از 
دنا برای توش آخرت استعانت جوئید و بار مردم نشوید (ج) کسی که بارعیال غود را بر مردم 
یندازد ملمونست (ح) توانگری که ترا از ظام منم کند از بریشانی که بر کناه بدارد بهتراست(6) 
خهاو ند بعضرت داود خطاب کرد که نیکو بندة بودی تو کر از بیت الال نمیغوردی و بدست 
ود کب میکردی . از این خطاب حضرت داو جہل روز بکریست بس حقتعالی بآهن‌وحی‌فرمود 


—¬ ۲۷و مت 


۰ 
د *ردوژ ژرهی میساخت و میفروخت(ع)جون دردیان غود را گشودی 
و متاع خود را کستردی وظیلة خود وا اتجام داهای » دیگربرخدا توک لکن () 


که بدست او نرم شود و | 


مباناکه جر یل در دل من دمید که هیچ صاحب جانی تمییرد مگر ايشکه روزی خود را 
تام میخورد . پس از خدا بترسید و در طلب روزی مبالنه تکنید و دبر رسدور د 11 
3 7 جد و دیر رسیدن‌روزی‌شمار| برآن 
ندارد که برای طلب آن معصیت خدا کنید زبرا که خداو ند دوزیرا ميان بن دان خود لال قست 
کرده و حرام قشت کرده بس کشیکه از معصیت خد! ببرهيزد و صبر کند روزی لا أش‌مبرسد و 
هر کس پرده دری کند وشتاب روا دارد و از حرام بگیرد از روزی حلااش هان مقدار کم مبدرد 
و در قیامت کاب او را خواهند کرد(ج) کب و تجارت عقل رازیاد وثرك تجارت عقسل را کم 
میکنا(ج) بامداد بطلب روزی دوید(م)ایگروه سودا گران اول مسائل تجارت را باد بگیریدبد 
از آن مشغول تجارت شوید بخدا که در این امت ربا از جای پای مورچه برروی سك غاراغفی 
تراست و قسم [دروغ مخورید چرا که اجر فاجر میشود و فاجر در جہنم است مگر کسبکه حق 
بکیرد و حق بدهد(ع) 
هر کس در دنیا برای استغنای مردم و وسعت براهل و عیال و احسان باهمسایکان طا 
روزی کند خدا را باروی سفید ملائات خواهد کرد وب کسبکه در تحصبل روزی عبسال بکوشد 
مثل کت است که در راه شدا جهاد نماید و همانا که خداوند سفر کردن و اختبار غربت دا برا 
"لب روزی دوست میدارد . کیک دتا را برای آرت یا [خرت‌را بجهت دبا ترك کند از ما 
نیست (ح) (بتجارت مراجمه‌شود) ۳ 
3 پیمانه و ترازورا بعدل تمام دهیدوق-۱۵۳>یماته و ترازورا کم نکنید 
کم‌فروشی (۸۵-۱۱) «نکامیکه یماه‌میکنید کیل را تمام دهیدوبا ترازویدحیح 
و زن کنید اینکار بترو عاقبت آن نیکوثر است 3 ۳۷-۱۷بیمانه را 
تمام پر کنید و از زیانکاران نباشید و باتزازوی راست و زن‌کنید و برای مردم جبزهایشان راکم 
مکنید و در زمین از روی فاد تباهکاری نکنید و بیرهبز ید از آنکس که شما و مردم شین دا 
بیافر بده است (۱۸۳۲۱۸۱-۱) 
ایوای برمطففین ۱ 7نهالیکه‌چون مردم برایشان پیمانه کنند تمام‌گیرند و چون از آنبا 
بکیل یا بوزن گیر ند کم میکنند .یا گمان تمیبر ند که برانگیخته سم شد » برای دوله رم 
برك » روزی که مردم برای پرورد کار جهانیان میاب‌نند . آری نامه بد کاران ۳ چ 
چیز ترا داناکرد که مجین چیست. نامه(یست نوشنه شده + وای از آنرور برتگذیب کنند دن و 
کسانیکه روزجزا رادروغ میشمردند (۱۱۲۱-۸۳) نا 
هبانا که انسانرا جز 7نچه در بارة آن کوشش کرده باقی نواه 
کوذش (ق4۰-۰۳)(به کار و کسب مراجمه شود) 2 0 
4 5 1 8 نش‌هبرم | تباه 
کیت و حمدارهای غوب دنر نا a‏ 
کنه خیکند(ج) ک که كينة خود را ERR‏ ود 
5 ۵ کش او امت 
رعت ترین عارهای مرد توانا کینه کشیدن اد ٤‏ 
عداوت بکارد همانر ا که کشته است میدرود(ج) 


رون 


از کنامی که از دستشماصادر شده‌هر کزسرورنشوید که آن مسرت از 
خود گنام بدتراست (ز)) / 

از کناهان کوچك‌دوری کنید که گناهان کوچك شا را بگناهان بزرك میکشانند و چری 
مبکنند(ز)اگر اعمال زشتی از تو صادر شده باشد دیکر دندان خودرا بغند هآ شتامکن‌و | کر کتاه 
از توسرزد شب ایمن مخسب(ع) خداو ند عالم حکم فرموده است هیچ نعمتی را که بینده عطا 
نرموده زابل نسازد تاکنامی از وی سرزند و مستحق سلب آن نست شود»همانا که پدبنده است 
بلدء که کناه مکندور و زی‌ازوی‌سلب‌میشود(ب) خداو ندمیفرما یدهر پندة که خواهش نفدش‌ر|ترطاعت 
بکه درحقش میکنم اینست که ازلذت‌مناجات خود محرومش میدارم.هیج‌ر کی 


گناه 


ن‌اختبار کر د کمتر چبز 
در بدن تجهد و هیچ درد سر و مرضی تست مگر بواعطه کناهی که از انسان صادر شده . عمل 
بد بت بساحب خود زودتر از عارد در گوشتاثر میکنددج» بر خدا حتم است که خانةر| که‌در 


آن معسیت شود ویران سازد تا آفتاب برزمین آن‌بتاید و ۲نرا باك کند(م) 


ازلجاجت برهیز کن که ابتدای‌آن نادانی وانتهای آن بشیمانی‌است(ح) 


لحاجت 
۰ لجاجت سردفتر نابودی است » لجاجت رأی[دمیرا نابود میسازد (ع) 
( روزی حضرت پیفببر صلی‌امه علیه و آله خطبهٌ خوانده فرمودند که) 
لعن (منع) میخواهید بدان شما را بشما معرفی تمایم ( گنتند یلی‌با رسول‌اقه فرمود) 


کیکه عطای خود را از دیگزان منم میکند و بندم خودرا میزند و 
تنما مفرمیکند (مردم بنداشنند که خداو ند بدترازاومخاو تی نبافر بده پس‌حضرت فرمود) میخواهید 
بدتر از اینرا هم بشما نشان دهم (عرض کردند بلی فرمود) که فحش دهنده و لمن کننده است که 
هرونت ازد او اسم مزمنین برده شود آنها را لمن کند و اسم‌او چون نرد موّمنین برده شوداورا 
لمن کنند . چون للنت از دهان شخصی بیرون آید ميان او و7 نشخس که باو لنت شده آمد وشد 
میکند و | گر ۲ نشخس مستحق لمن باشد باو تعلق میگیرد و گرنه بصاحبش برمیگردد (ب) 

از مردمان کیت که هرل و لذو کلام را میخرد تا بدان ازطرف خدا 

لغو کراء کند بدون اینکه دراینکار اورا دانگی باشد و نرا باستجزاء و 

مسعره میگیرد » این گروه عذابی خوار کننده خواهندداشت (3-۳۱) 
و آنکسانیکه از لو رو گردانندکانند. ۰ نها هستند ( با کروء نیکو کاران دییگر که‌درسوره 
نامبرده‌شد) وارثان یعنی کسانبکه بهشت را ارت بر ده ودر آن جاوبد خواهند ماند(۱۱۱۰۳-۲۳) 
و چون اغو دا بشنوند از آن روی بکردانند و کویند ماراست اعمال ما وشماراست اعمال شمانلام 
مر شا ما در پی یافتن نادانان یستیم 6۵۵-۲۸ بزرکنرین مردم از عیت کناء کی است که 
کنتار باطل و حکایات معاصی را نقل و نشر کند (ع) 


۱ وی 638 کب خویند و فل بدی و برخی کلید هرتد و فل غویی . 
مسبت جر خوشا بحال آنکس که کاید یر را دردست دارد و وای بعال[نکس 
که کلید شر در دست اوست وح» 
با مردم در کار مشورت تمای و چون تیم بر کار گرفتی برخدائ و کل 
مشورت کن که خداو ند متو کلان دا دوست میدارد (ق ٠٥۳-۳‏ ) کانی که 
پروردگارشان را اجابت کردند وناز بر پای داشتند ویارشانمشورن 
یبن خودشان است واز ا نچه روژی داده ایم انفاق میکنند (۲ ۳۰-6) هر کس در کارخودبادیگران 
مشورت کته دچار تباهی نود . هر کس مذورت کند كمك میبیند . کسکی مطئ تر از مشورت 
بت مورت از ندافت جلو گیری میکند و از ملات کان رهالی میدهد . هر کس مثورت 
کند ندامت نیبیند ۰ هر کس با اومشورت کنند امانت دار است » اکر میخواهد رأی خودرابگوبد 
و اگر تمیخواهد خاموش بباند اما اکر سغنی گوید همانرا بگوید که اکر کر برای او الفاق 
افتاده بود همان میکرد «ح» با دانایان مشورت کن تا دچار سرزنش وبشیمانی نگردی . کي که 
بشورت کار کند از لفزش و سقوط ایمن است و شخص خود رای تبور میکند و درغلط میانند 
هر کس با مردمان مشورت کند در عناپایشان با آنا شريك کرد . مشورت کنید و افکارراباهم 
بسنجید تا از میانٌ [ نهاراستی ژائیده شود . همانا دستور بشورت داده شد زبرا رأی کسبکه‌ازو 
مشورت میکنند در آن عمل بی ۲لایش و باك است و رأی مشورت کننده آلوده بمیل ها واغراش 
است . بلند بایه ترین مردم در خرد و اندیشه کسیست که خود را از مشورت بنیز نداند (ع) 
بغیل را در مشورت خود داغل مکن چرا که ترا ازراه احسان باز دارد و کوید که مرد 
بخشند»ه ېی دست گردد و با ترسو تیر همرای مثو و از اد مشورت مخواه که ترا ازاندام بکار 
دی اه ی ری را یت وم و رم ی 
با جماعتی که از خدا میترسند مشورت کن ؛ من از مسلمانی ۲ ؛ 
ی 
ا i‏ ی عاقل باشد دومآزاد ومتدین باشد سیمآنکه دوست 
آنت : اول آنکه که لوا نز تام مر ود ننم ردان که او هم ماندوی م 
د ارف ا 3 7 3 ا اکر آزاد و دیندار است آنچه 
LOT ole‏ 13 ۶۵۲ اکن فانست اد د 9 دار تست چون راز غود رابااو گی 
حق سعی است در خیرخواهی بجا میاورد و | لر بار و 
lT‏ انشا نیکنه ۰ (ع) ۰ ن بشامی استوار 
مومن برای عون چون ١‏ 
معافرت مبشعد . با غویان مجالست کن که | 


ات که همدیگی رآ استعکام 
کر خوبی کنی سابشت کنندواگد 
عطار است که 


یل کی س !با تو رفتار نکنند ۰ هششین خوب ودن 
خطا کنی بسختی با تو رفتار بد چونکور: آهنگری است که گرهم 


اکر هم از عطر غود بتوندهد ترا خوشیو سازد و همنشین با 


1 
| 


ترا دمل خود نحوزاند بوی بدش در تو اثر میکند . 7دمی با دوستان خویش بسیار میشود. باهم 
غدا خورید و متفر لباشید زیر بر کت با جماعت همراه است . خداسه کس را لت میکند:[نکه 
توش خویش را نلها میخورد و آنکه بدون رفیق راه طی بیابان میکند و نکه در خاته بی‌جفت 
مواد . شیطان مراقب یکتن و دو تن است وفتبکه سه تن شدند از آنہادست برمیدارد.هر کی 
که کردار بد با خوب گروهی را پسندد مثل ایشنت که با[ نبا شريك است. هر کس بگروهی‌شبیه 
bT‏ بہار میرود. مردم را از معاشرانشان بشتاسید زیرا همنجنس باهمجتس پروازمیکند. 
علاتعان معاشر و در اعمالشان مخالف باش . تنہاتی از همتشین بد بهتر است . مرد 


شود جز 
با مردم در 1 
گیراه را جز گراه دوست ید ارد . »ومن نباید بیش از سه روز از برادر ومن قر باشد (ع) 

اک شود بزرك شود و هر کس با نادانان بنشیند خوار میشود . 
از مصاحبت مردمان بد حذر کن زیرا شر بشر بیو ند میکند . مماشرت با مردم بد موجب فرآموغی 


با خردمندان هم 


شیطان است . 

زش پا بدکارآن بر هیز چه هکس کردار "کروهی را سیر داد تین 15 
ست . از دوسنی با نسادان و نا بغرد بپرهیز که ا کر خواهد بتو سود برساند زیان میرساند . 
تنها بودن مرد از بد بپتر است . بامردم طوری مماشرت کنید که کر با ایت 
نیکو مردید بر شما گربه کنند و اگر زندکی کردید دوستدار شما باشند . ازمردم تا بکار 


و ناسن دوری گزین » دوری کزیدنی سغت (ع) بپترین یش دیا فراغی انه ودوستات کار 


از آهیز 


بن داشتن 


آميزش 


است (م) با عافل مصاحبت کن هرچند کریم زاشد تا از عقلش بهره ور شوی و از خاق دش 
احتراز کن و با کریم مصاحبت کن ھ ند عافل باد که بمقل خود از کرم او منتفع میشوی و 
از احمقی که بغیل باشد سخت کربران باش (ض) با کسیکه با تو مجاورت کند یکو مجالت کن 
ی (ح) کسیکه یامصاحبان خود نیکومصاحبت 
خوش ساز کاری کن و محبت قلبی خودرابامومتان 
نو همنثینی کند با او نیکو معاشرت کن (ب) اظهار دوستی 


د تیکو مصاحبت کن تا ما 


تبت (ج) با منافق 
الس گردان و اکر یهودی هم 
با مردم کردن نصف عقل است (ع) 


مکر هر که با سلمی مکر وحیله کند از ما نیت (ح) اکر نه این بود که 
عاقبت مکروحیله جہنم است من از هة مردمان مکارتر بودم (ع) 
جون بر کسی مپربانی و کرم کردی منت براومنه و آ برا مال مزیت 
منت خود مدان چرا که منت احسان را باطل میکند و اظهار برتری بر - 
بند گان خدا نور حق را زایل میسازد. (ع) 
موربانی نیمی ازعقل است.مهر بانی کنید تا ازشما بخو بی یاد کنندو پاداش 
مهر بافی یایید . آنچه برای خود میخواهی برای مردم بغواه تاترامومن پغواهند ۰ 
ءوّمنان دره‌رر بانی ودوستی‌تسبت بهم چون‌اعضای یك تنند که وقتی»ضوی 
از آن بدرد آید اءضای دیگر را آرام نمماند . دل مردم باقتضای فطرت » نکس را که‌با[تبا 
یکی کند دوست میدارد و آنکس را که با آنها بدی کند دشن میشمارند ۰ تمام شا چویانید 


۳۱و بت 


و همه شما از رفداری که نسبت بزیردستان خو دکردهء‌اید پرسیده خواهید شد . مال عا بے 
نبیرسد پس با خاق یلت ود میتوانید همه را خرسند کنید. تیکی باکانو مهربان و کت 
عرها را زیاد و شہر ها را ۲آ باد و مالما را بسیار میکند هرچند E E‏ 0 
چنین مي‌کشه بد 
بلدند . با کسی که سزاو ار تیکی است و نک س که سزاوار ټیکی تیست غوي رکن »گر ب 
بامل آن رسد چه بهترو گرنه تو خود اهل آن هستی. در بارة زنان از خدا پترسید که نبا | 1 
شيا هستندوع 4 ۳ 5 
نفس خود را در میان دیگران ر نکن نچ رابرای خود دوست‌میداریبرای‌دیگری 
دوست بدار و [نچه را در بار خود ناشایشته میدانی برای دیکران ناشایسته بدان و لیتذرلی کن 


مىانطور که دوست داری با تونیکوئی کنند و ستم روامدار همچنان کهدوست‌داری بانوستم نگنند 
7نچه را برای خود میسندی برای مردم رواداد. آنکس که بمپربانی کار کندعارهای سغت بر او 
ان میشود . بامردم به نیکوتی معاشرت کنید که | گر بمبرید بر شا بگریند و کر دور شوید 
آرزوی دیدار شما کنند . از نشانه های بد کوهری رفتار پدیام‌دمان نیکو است.هر کس هر اسند: 
را بناه دهد خداو ند از عذاب ز نم‌ارش بخشد(ع) 


موّمنان باید نسبت‌بهم مہر بانی و دوستی و عواطف خوب داشنه باشند دح» حس مهر و 
محبت مردم را دردل خود بیدار کن و طبیمت خودرا بملاطنت باخلان و ادار نای(ع) 
خدایتمالی فرموده که تیکی را از مهر بانات بندکان من طلب کید و در بناه ایشان بسر 
بر ید هبانا که من‌رحمت خودرا یان نها قرار دادءا(ح» 
باچار بایان بمبربانی رفنار کن و برتن آنها آزار روصدار و بش از 
مهربانی به حیوانات توانانیشان بار بر ۲ نها دغ چهار پارا برصاجش تش‌حقست :پاید که 
چون بزل رسد ابندا باوءعلف دهد و هر گاء باب رسد بش داردکه 
اگر خواهد بشورد و بررویش جیزی نزند و سواره روی آن نایسند گر ژفنی که در راه خدا 
جهاد کند و زیاده از حد توانائی بارش نکند و تکایف رفتار 7نقدر کند که طافت داشته باشددج » 


برروی حبو انات‌داغسکنید دج »> برحیّوان عدالت کن که‌خدا عدالت‌رادوست‌میدار د(ع) موتعی که حجوان 
سکندری خورداورا مز نید . وقتیکه حیوان‌را» نمیرو داز آن فرود ]لد ویشت اورامجلس‌نکنیدوح» 
حبوانات از چبار چیز غافل نستند : خدای خودرا میشناسند » مرك را میدانند؛نرو ماده هم را 


تشخیس و چرا گاه خوب را نیز میدهند دز> : : 
مهمان را گرامی‌دار هرچند افر باشد. کی که مهمانی نکند هیچ خیری 


مهمانی در او نیست . اهل همرخانه ک‌صدای‌بای مهمانرا بشنود وخوشحال شود 

خدا کنامانشان‌را میآمرزد هروت مدتی برشا گذرد که میهمان ندارید 

استنفا ر کنید. چون هما نی بر قومی وارد خودروزی او باوی‌واردخانهمیگر ددوجونجبزی خورد ی 

کنامان [ نفو را میامرزد.ھیج مہمانی‌درخائة وارد نیشو د e E E‏ 

بقدی اراد غر کندبرای‌ایشان هدیه میفر سندبعطی‌موحانی بهد ا" ی EEE‏ 
E‏ 8( بحاضران وفایبان متخو دسقارشمیکنم ک دعوتمسلم‌را اجایت e‏ 

۱ 


۵۳۲ — 


نبا باشد واگرروز؛ ستتی‌داشته باشند۲‌نرا عدر قرار ندهند بلکه | گریبنند که او بکوردن‌چیزی 
خوشحال مشو دا فطار کنند که تواب [ن افطار بیش ازر وزهاست . شتاب ازشیطانستمگرشتاب درینج 
چز که یکی از 7نبا طعام آوردن برای مجمان است(ح) آمدن مهمان در منزل از این طثت زر 
روشنتر وغدمت میهدان ازعسل آین‌طشت‌شیر يتر و ورفتار باو بطوریکه تا ازغانه یرون‌رود مکدر 
نشود از این موبار یکتر است (ت) 

هر که روز: مستحب داشته باشد و بربرادر دینی خود وارد شود ونگوید روزهام وانطار 
کند خدائواب یکسال روزه برای او مینویسد(ج) 
برین رفتار ستوده رفتن زبر باروام و مهمان پذیرفتن است . هر موّمتی که صدای 
بدنود و بآن خوشحال‌شود گنامانشآمرزیده میشوددع> 

بهترین چیزها آنست که معتدل و حد وسط باشد . میانه روی‌ئیمةًهمیشت 


از ب 
بای‌ممان را 
است . هر کس در خرج میانه روی پیش گیرد فقیر نیشود(ع) کیکه 


میانه روی پیش کرد محتاح تگر دد . هر کس که|عتدال راترك کندستمگر 
است دع» هر که میانه روی کرد محتاج نشد «ح» میسانه روی امریست که خداوند آت را 


میانه‌دوی 


دوست میدارد <ج> 
۰ 


J 

دش طایفه بجہت شش جیز قبل از محاسبه داخل آتش میشوند « یکی 
نادانی صحرانشینان و سا کنان‌فری و مواضعی که از اهل علم خالیست › بعلت 
جهل و نادانی که دار ند(ح) نادان سنکیست که آب آن روان نشود و 

در خنیست که شاخ آن سبز نشود و زمینی است که کیاه‌آن نرویدع» 
آیا نمی بینی ۲نبانیکه از نجوی نبی شدند بآنچه از آن نبی شدند 
نجوی اعاده کنند و راز میکو بند بکناه و دشمنی و نافرمانی رسول و چوت 
پیش تو آیند ترا درو د گویند بآنچه خدا بآن درود نگفته است و در 
فس خود میکویند جرا خداو ند ما را بآ نچه میگو تیم عذاب نمیکند » بس است نها را دوزخ که 
آبته و بدجای باز کشتی است . ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون نجوی کنید بگناه 
و دشمنی و افرمانی رسول نجوی نکنید و راز گوئید بغوبی و برهیز کاری و از خداتی که‌بسوی 
او حشر کرده شود بپرهیزبد . همانا که نجری از شیطان است تا کسانی را که ایمان [ورده ند 


محزون سازد و چیزی آنها را محزون نبیکند مکر باذن خدا و برخدا توکل میکنند 
گرو ند کان‌دق-۸ ۱۹-۵ 6۱۱ 


بآن در میا 


دو فر در حذور دیگری نجوی نکنند تا او در خود حس نامحرمی نکند (ح) چوت 
مه فر در مجاسی باشند دوتای ]نها با یکدیگر سرکوشی نکنند چرا که موجب اندوه و اذیت 
رنبق دیگر است (م) 
ای پیبر اکر بد خوی سغت دل باشی مردم از تو کناره میگیی‌ند 


ری ودرشم 
9 (۱)۱۵۳-۳ گر نرمی‌چیزی بود که دیدهمیشدمیدیدی که‌متدلوقی بهتر از آن 


ی ۵۳۳ مس 

یت . نرمی و ههر بانی مبارك و هیون و درشتی شومست . هر کس نرمی‌داته 
کند میرسد(ج)طایقة از مردم نرمیشان با مردم کم بود › ایشان را از خانواد:تر 
وجود اينکه از قریش بودتد ودرحسب و نمت ایشان هیچ عیبی نبود . طاینةاز 

ہدارا کردند و خود را بآنہا ملحق ساختند(ج) 
همانا که گرامی ترین شما نزد خدابرهیز کارترین شمااست( ن۹ ٤۔۴‏ ۱) 
7 من قرزئد خود هستم و نام و کنیتم ادب فنست خواه از عجم‌باشم دوا 
۰رفعربی از عرب همانا که جوادرد کی است که گوید من این کم ته ابتکه 
گوید پدر من که بود دع» بايد قرمی فر دران خرد رو ی 
در جم زغال شده‌اند یا در پیش خداوند از جمل بست نرند باز گذارند «ح» ( به شمیت 

مراجمه شود). 


باشد بهرج»|راده 
بش دور کردند با 


غیر قریش با مردم 


۰ نظر یری زهر [لوده از تیر های شیطان است . هر کس نظرهای 

نخار ود را قرو کیرد شیرینی ایسان را در دل خود حس میکند . زنای 
چشمپانگاه است(ح) ( بمفت مراجمه شود) 

همه برشتة خدا چنك زنبد و پرا کنده نشویددن-۹۸-۳>و مانند کسانی 

قاق تباشید که اختلاف کردند و دسته دسته شدند. و برای آلا عذاب درد 

ناك است ۱۰۱-۳ بدترین مردم در روز قیامت کی است ک‌دردنبا 


منافق و دورو باشددح» 


یت موّمن از کار او بوتر و نیت کافر از کار او بدتراست .ا 
نبت هامنوط به نیت قاعل وعاثبت کار ات . عافیت را برای دیگرات 
1 خواهان باش تا نميب تو گردد . عادلتر از همه کس کسیست. که هرچه 

برای خود بخواهد برای مردم نیز بهواهد و [نچه بعود روا ندارد بمردم‌نیز رواندادد(ع) 
من میعوت شد م تا فضائل اغلاق را کامل سازم هر کس اخلاقش غور ؛ 
ایمانش نیکوثر است . خوشا بعال کسبکه عمرش درازو کردارش‌تیکو 


آوراضیست. 


۱ 4 8 ۳ ۰ 
E‏ است زيرا عأقبت او بخیر است برای آنکه خداوند از 
وای بآتکیکه عمرش دراز و کردارش نایسند باشد زیرا عاقبتش"بداست‌چر| که خداو ند 
3 8 ر 5 ۳ ان 
ارا ا شوغا ال کم که باتش غوب و ایی یکی اس سیب 
رسد . انان هه برش ان از دست خودش اید ھر زد 8 و 73 
۲ ۲ شواه . خلق خوب‌گنامان را مانشد اب 
روا مدار و هرچه برای خود میغواهی برای دیگران ۳ ک که عسل را فساسد 

خاق ر سس 

بخ را ذوب میکند مجو میسازه و خلق بدکار غوبر! باطل مب ازد E‏ 7" 
ی و 
یکند . مومن باید ب FEE‏ 1 


موق فراخی شاکر باشد » بدانچ خدا باو داده قناعت کند , بدش 


سایش دیگران شود 


بتکایف نندازد » تن غود را دنج ندهد وما 7 
اریز ای باس E‏ 


تا 


تراز هب بدبختان ‏ کنیست که در ابن جهان نقیرودر آن‌جهان‌سطذب باشد . خیلی فرت جن ری که 

لذتش میگذرد و نکبتش میماند و کاری که زنج آن میرود و باداش آن میماند . نیکی 7ئست که 
فلب بآن آرام کیرد و روح از آن مطمتن کردد وبدی آست که بردل ننشیند و روحرا مضطرب 

کن مردم هرچه درخصوص آن خواهند بگویند . نیکی خوش خلفی است و بدی آتست که در 
ذل ننشیند و دوست نداری که مردم از آن خبر شوند. نینکی کبنه نبیشود و بدی قراموش‌نبیگردد 
و خدای عادل زنده است ؛ هرچه خوامی بکن زیرا آنه کنی با تو همان کنند . نیک و کارا تیکی 
بهتر از بد کار از بدی بدتر است . گناه برای غیر کناهکار هم شومست ‏ اکر او را سرزنش کند 
بدان مبتلا مبشود ۰ | گر او را عیب کند کنهکار است و اگر بدان راضی شود شريك وی میباشد 
[9 کار غبر را انجام دهید و چیزی را از آن حقیر مشمارید زیر! كوچك آن بزرك واندك آن 
یار است . هبچيك از شما تباید بکوید دیگری بکار خیر صزاوار تراز منست من کلم و 
او باد بکند 

خداو ند غانهٌ دنیا را خوار و پست گرفت این بود که حلال 7 نرا باحرام و نگ[ تربابدو 

شبرینی آن را باتلغی آمیخته کرد . بدترین مردم بیش خدا گدای منکیر و پیرزناکار و عالم فاجر 

است . نادان گناه خود را نبیشناسد و از دیگری پند نمیبذیرد . مرد زبرك کسی است که آمروز 

او از دیروزش بهتر باشد . از کاربکه اگر شکار شود ترا فرومایه و خوار کند برهیز گن. چون 
عقل فزونی کیرد خواهش تن و شہوت کم میشود. بالاترین بارسائی [نست که در پنہانی بی کاری 

نگردی که از آشکار کردن آن‌ترا شرم میآید . تجارنی مثل لیکو کاری نیست . بدائید که یکی از 

کامرو ائیها وسمت روزی است و از آن بالا تر تندرستی و از تندرستی بالاتر پارسائی دل‌است . 
خوشا بحال ]نکس که باطنش‌صالح وطبعش نیکو باشد . نیکو کارز ند جاویدان است هرچند که اورا 

بسرمذزل مرد گان‌ببر ند . مردم فرزند نیکو کاری خویثند وقدرهر کس‌باندازة خو بیو تیکو کاری 
اوست . قت و ارزش هر کس بخوبی اوست . در گفتار راست و در کردارباك‌و بیآلاوش باشید. 
دوری کردن از گناه بهتر از رات بی نیکو کاری است . کسبکه در عمل تقصیر کند دچاراندوء 
کردد . هر کس از گناه توبه کند بحق کراید . هر کس آنچه میکارد میدرود و بدا نچ» مکندپاداش 
داده میشوه . راستی در مبان مردم کم شد و دروغ فزونی گرفت و دوستی ها بزبان کشت و دلبا 
از دشینی[ کنده شد . هر کس سر گرم خوشگذرانی‌شود عقلش نقصان بذیرد . نکس که تم نیکی 
بباشد باداش نرا درو کند. باآ نکس که بتو نیکی کرد بدسکن چه‌کیکه بجای یکی بد کند 
مردم رااز نیکو کاری باز میدارد . تباید تیکوکار و بدکار بش تو یکسان باشند چه این‌عل‌مرد 
نبکو کار را از روش خوب خود بر کنار میدارد و بدکار را بیوسته بادام کار بد غود وادار 
میکند . کبریم آندت که چون بدی بیند برخاش کند و چون میربانی نکرد نرمی [غاز نناید و 
فرومابه نت که جوت نوازش بیند درشتی کند و نرمی نکند مگروقتی که‌سختی بیند .با کدامنی 
خووت را فرونشاند . مرد از اعمال بيك عمل نيك اکر در خوبی دیکر اهمال کند معذور نیست(ع) 
رسیدن بدرجات بهشت منوط بکشیدن جامهای ناکوار و دخول به آتش جهنم مر بوط بارتکاب 
خواهش نفس است«ح» 


اکر شیطان خواهد تو را فریب ده که خود را از دیگران بر تردانی‌هر کا »کی را ينی 


<< ۵۳۵ سب 


که از تو و گنر است. بکد در یمان و اصالشیسه از من پیش یکرقت بی ازمن پیر ټواگر 
ال غود را بینی بگو که یبن گناه خود دارم و در گناه اوشك دارم پس ی 

برای شك بگذارم و اگر 5 ا م و تکريم میکند کر ار عو کے دا 
7داب رفتار میکنند و اگر ایشان از تو دوری کنند و حرمت ترا ندارږ FE‏ 

اه ترا ندارند بگو در اثر کناهیست 
که من کردهام ؛ چنین کی ند گی بر تو آسان شود و دوسناات فزونی گيرند و دشنانه 
کم‌میشو ند و از نیکی ایشان شادشوی و ازبدیشان رگا :و که حین رین مرت ود 
مردم کسیست که خیرش با نبا برسد و از ایشان مستفنی باشد و از نبا سؤال نکند و کرانیتراز ۳و 
کبست که مناج باشد و از نها سژال نکند زیرا که اهل دتا هه پی‌مال میروند.هر کس اب 
در مال مزاج-متی نرساند نزدشان عزیز است و هر کس مراحبت نکند و از مال خود هم ب 
بدهد عزیزتر و گرامیتر است(ز) 


نها 


۳ 

ای کسانیکه ایمان آورده‌اید بوعده ها وفا کنید (ن۱-۵) هر کس هد 
وفای بعهد غود وفا نمیکند دین ندارد . حسن عد ازایمانست <ح» آزاد مرد 
بوعدهٌ خود وفا کند . هرچه را جوانمرد نویه دهد قد است . بترین 
راستیها بسر بردن بیمان است . وعده وامی است وادای آن بوفای آنست . پیسان‌شکنی کنامان را 
دو برا برمیکند . هر گاه میان توودش.نت پیش 7مدی روی کند که بآشتی انجام بابد بیان خود را 
بجای آور و گفتار خود را براستی استوار دار . بغوشی‌نومید کردن از دادن وعده‌های‌دور ودراز 
بهتر است (ع)ای مالك چون بادشینی عہد و پیمان بستی یا (مانش دادی در وفای‌آن عد و بیمان 
ساعی باش و باکسی که از تو امان یافته راه امانت رو و ازغیانت اجتنابکن و بجان بکوش که 
هرچه کنته ای بجای[وری و داده را عطا کنو بدانکه مردم باهوا های معتلف و آراء گوناکون 
بر هیچ چرز الفاق نکرده|ندولی‌بروفای بمهدودرستی بیان انفاق کرده وازفرمایش المی‌همگیاین دا 
دوست داشته اند بلکه مشر کین هم چون‌نتایج وخیه‌وبدی عاقبت بدعهدی رامشاهده کردهاندیدرست 
بمانی‌میل کردند و در حفظ غد کوشیدند و از اين راه قوت و پشرفت حاسل نودند بس توای 
که دادی از آن برنتگرد و عهدغویش را مشکن و دشن غوډ را منوان مان فریپ مده و از 
آنجاکه حق سیسانه و تفالی‌عپد وذمه خود را حرم امن وحسن امتوارامان قرارداده تامعلاطمینان 
بت ء و گی کنند ؛ هر کس حرمت این 
و استظهار مردم باشدو بسایة آن میل کنندو در آن سایه بآسایشز ن کی ی 
بت و احترام آن‌را منظور ندارد و برغلاف 1 ان 5 مالك 

مبندة دانا کیست که در عېد و میثاق غیانت نکند وادی دا +۸ 7 


دد 
ا وجب مهد جور بامری ی 


5 -o— 
عاثبت صبر یکو تر از غدر و مکری است که دینی از خدا‎ 


گذران تا فرج شامل حالت شود و 
بکردنت گذارد که تو در دیا و آغزت از ېد ادای آن برآمدن نتوانی و وام داد و شرمسار 
ونزد خاق عاری اند است و حضرت باری عزاصه 


باشی . خلاف وعده پیش خداوند کاری زشت 
فرموده :<چقدر پیش خداوند زشت اس تکه بگوییدعاری را یکثیم و آنرا نکنید.> (ع) 


5 
بکو ای اعل کناب بسائید بسوی‌کلمة راستی میاتة ماومیانة شا » ایتک 
هدایت پرستبم مگر خدا را و شریث برای خدا فرار ندهیم و بضی اژمایر ی 
را پروزدکازان از غیر خدا نگیر یم » اگرپشت کردید گواه باشیدباین 
که ما مسلمانيم «-۵۸-۳>بکو بیائید بخوانم ]نچه را برورد گارتان برشما حرام کرد که چیزی 
باو شرك نیاورید و یدر و مادر احسان کنید و اولاد غود را از تتکدستی مکشید. ما اواان 
را روزی میدهیم و بکارهای زشت » ۲ نچه از آن بیدا و آنچه از آن پنبان باشد نزديك مشو ید » 
اندرز کرد شارا بآن » باشد که نرا بمقل دریایید ۲-49 ۱۰>بگوایشت طريقهٌ من کڪ یوان 
» من و آنکه ببروی کرد مرا و منزهست خدا ومن از مثر کات 


بسوی خدا بر 


بستنم (۱:۸-۱۲) 3 

و خدا بسوی غانة سلامت و خوشبغتی میغواند وهر کس را که مینخواهد براءراست‌هدایت 
میکند(۰ ۲-۱ ) خداو ند کسیست که بر بنده‌اش بات روشن فرومیفرسند تا شما ر1 از تاریکی‌ها 
بسوی روشنی بځواند و هماتا که خداو ند مهر بان رحیم است(۹-۵۷٩)ای‏ پشبر منت بر تو گذار ند 
که اسلام آورده‌اند بگو که خداوند بر شا منت می گذارد که شما را هدایت ک رد بایان 
اکر راست‌گوبار 


باشبد <٩۱۷-4>پروی‏ کردم آلین پدرانم ابراهیم و اسحق و یعقوب رائست 


مرا که بخدا چیزی را شرك آورم . این‌ازفضل خداست برما و مردم و لیکن بیشتر مردم شکر 
شیکنند(۲ ۳۸-۱) 

و بکر حق از پرورد کار شما است ,س هر کس واهد پس آیمان آوردوهر کس خواهد 
بس کافر شود همانا که ما برای ستمکاران آشی فراهم کرده‌ايم که سراپرده هایش پانبا احاطه 
رده و | گر رباد رسی خواهند بدادن آبی فریاد رسی شوند چون فلز کداخته که روده ها را 
بیان میکند ؛ آب بدیست و تکیه گاه بدیست(۲۸-۱۸) بگو ای مردم حق از جانب خدایتات 
بش.ا رسید پس هر کس راه بافت هه‌انا که برای خود راه یافت و هر کس کمراه شد جز این ِت 
که برای گیزاه مشود و من برای شاو کیل نیتم ۱۰۵ 6۱۰۸ وتا [نکسان که‌علم‌داده 
تا تشگ آن از برورد کارت حق است پس بان بگرو ند و داما شان برای آن نرم شود و 
همانا خدا ۲ انرا که کروبدند بسوی راه راست راهنماست۵62-۲۲3> خداوند کیت که برش 
E‏ در بر شما صلوات میفرستند و شمارا از تاریکیها بروخثی در آورد و 
2 3 است(۲-۳۲))ای کسانیکه ایمان آوردهاید آیا شا را دلالت بکنم برتجارتی که 

۱ نیرید برهاند ؟ ایمان آورید بخدا و رسولش و جپاد کید در راه‌خدبالایتان 
و جانهایتان » ایشکار شما را بتر است | کر بدا نید» میآمرزد برای شما کناهان شیا را وشا دا 


داعل بهشت هامی میکند که زیر 
کایابی بزرك 6۱۱9۱۰۱ 
هر کس بخد! این آورد قلبش را هدایت میکند( ۱۱-۹6) و خداوند مدا جیار 
میت ۱۱ کک رتو ا ات تاره 
که ایتا 2 ون درویس داه مبرود بشتررهدایت‌یانه 
با سکس که ]یشاده بر رامراست واءیرود؟(۲۲-۱۷) وپندنییگیرد جر آنگه غدا بخواهد , عدر 
ارست اهل تقوی و اهل آمرزش (9-۷4ه) : کم 
این پندیست پس هر کس که خدا بخواهد راهی بسوی پروردگارش ود 
بجز که خدا بغواهد هماناکه ځداوند دانندة درستکار است( ۲۹-۷۹ و۰ )و N‏ 
برابشان پیوستگی دادیم باشد که بند گیر ند - [نانکه ایشانرا از بیش کناب دادیم بدان 


نبا هرهائی جاریست و مسکنهای پا کیهدر بیش 


ای عدن»ایشست 


میآورند و چون بل [نها خوانده میشود گویند ما بان گرویدیم هماناکه آن حق است‌ازبرو 
با که ما پیش از آن منقاد بودیم(۳-۲۸و4ه) ۳ 

و(از طایفهٌ فرعون)نکس که ایمان آورده بود گفت ای قوم مرا بسروی گنبد 
براه راست‌هدایت کنم ؛ ای قوم همان که این ز ند گانی دنیا مایهٌ اندك.:ه 
مانت خان ]رام و قرار » کیک عمل زشتی کند جزا داده يشود مکر 
خوبی کند خواه مرد باشد بازن:| کر موّمن باشد پس همانها داغل ببشت شده د 
روزی داده خواهند شد . وای قوم من چیست مرا که شما را ب-وی نجات 


بوی نش میخوانید , مر(دعوت میکنید که کفر بورزم بخداو باوخرك آودم 
علم نیت و شما را میخوانم بسوی خداو ند غالب آمرزنده . ناچار ] نچه‌شمامرا بسو 


ای را دءوتی آدردنیا و در خرت تست و باز کشت هه ماسوی خداست و همانا که اسراف ګنند 5 
باران ۲ تشند . پس بزودی بخاطر میآورید [نچه را برای شما میگویم و کارخودرا بغداو|گذار 
میکنم همانا که خداو ند بیند کان بیناست پس خداوند او را از بدیهای [نچه آنبا مکر کسردند 
نکاهداشت و بقوم فرهون بدی عذاب‌در رسید(۰ ۰-6 ٤ا۸ )٤‏ ھر [نکس را خداوند هدایت کند 
اوست هدایت يافته و هر کس را گره کرد ]نبا از زیا 

بکو اطاعت کنید خدا را و فرمان برید رسول خدارا پس اگر بات کردند پس براوست 
آنچه بار کرده شده و برشماً است ۲نی بار کرده شدید گرا اطاعت کنید را بایید و بر 
بینامبر تکلیفی جزرسانیدن 7شکار و واضح نیست(4 ۰)96-۲ 


یز میکند از بذد و شرسد از عدای بخشنده به بتهانی 
همانا که بیم میدهی کسی را که پیر وی پو 
بیم میدهی خداو ند کیست که شا را خلق کرد پس از 


تکار ا شد( ۱۷۷-۷ 


از کروه ستمکاران رهائی بش و میم وت کرد و از اطانت کنندگات 
از روج خود دمیدیم و یسخنان پرورد کارت 


ٍ 


۵۳۸ -— 


بود « ۱۰-۹٩‏ تا 6۱۲ و هر کس کافر شد کنرش تو را محزون تکند» باز گشت ا 
9 پس آنہارا بآ نجه میکر دند خبر خواهیم دادهبانا که خداو ند باسر ارسینها دا ناست» کامباییشانر| 
۳ ازيم که وی عذاب سخت بروند۲۳۲۲-۳۱> 
نیم ومجبورشان سازیم ده ب ب 
E‏ ایتک در آن‌شکی ست و در آن هدایت است برای برهیز کاران » 
نمی ور ند ونمازمیخوا نند وا [نچ به نهارزق میدهیم انفاق میکنندو کماتی 
: نازل شد و کسانیکه بآغرت 


الم - ان 
وی و رو فررستاده شد و به آنچه به پیش از تو 
بان ميا ند 2 2 فرستاده و :۰ ۰ 4 

1 و 7نبایکه و از جانب برورد کار خود هستند و آنم-ایند رستگارات . 
مان نکسا ن که کار شدند یکسانست که آنها را بیم دهی بام ندهی جرا که ایمان نمیأور ند. 
خداو ند بر قلبهای ایشان و بر گوشهایشان مهر گذارده و برچث‌هایشان پرده است و نبا را عذاب 
ك است (۱- )انا کانیکه بات خدا نمی گرو ند خداو ند ابشانرا هدایت نمیکندو ا فر 
)۱۰٩۰ 3‏ هبانا کسانیکه عافر شدند و از راء خدا باز گشتند و متالفت 


عذابی دردناك است (۱ 
کردند وسول خدا را از بس ۲نحه برآ نها از هدایت ۲شکار گردید » بخدا چیزی ضرر فمیرسانند 
و اعمالشان باطل و ناجیز میشودو ۳0-6۷ >از مردم کسانی است که میکوبند بغدا و بروز [آخرت 
ایمان آوردیم در حالیکه نگرویده‌اند » خدا را و کسانی را که ابمان وردهاند( بغیال‌خود) فریب 
می‌دهند و فریب نمی‌دهند جز خودشان را و غود نمیدانند » در قاب های آنبا عرضی است پس 
خداو ند مرض ایشانرا بیفزود و برای ۲ثها عذاب دردناك با نچه تکذیب میکردند قرار داد 
هتگامیکه بدانها کنته شود در روی زمین فساد مورزید کویند همانا که ما مصلح هتيم هان پد|تید 
که نبا فساد کننده| ند ولی تبدانند و هنگامیکه بر[ نبا کنته شود ایمان [ورید هنچنانکه مردم 
ایمان آوردند کویند ۲یا ایمان آوریم همانطور که سفیهان امان [وردند ؛ بدان که سفیبان جود 
نپا هستند ولیکن تمبدانند< ۲۱۷-۲ ۱>[نهاکسانی هستند که کمراهی را بر هدابت خر بدند پس 
ان سودی ندارد و راه نبافتند . مثل نان مثل کسی است که [تذرا برافروخت پس چون 
نچه را ببرامو نش بود روشن کرد خدا روشناتی ابشانرا برد و ۲آ نہا را در تاربکی‌رها کردکه 
نبینند , کرانند » گنگانند کورانند پس بر نمیکردند< ۱۷۱۵۲ بس‌هر [نکس از شماازدین‌خود 
بر گردد و بیرد در حالیکه تافر باشد پس ]نها کسانند که اعمالشان در دنیا و آخرت ازبت 
میرود و [نها اصحاب آتشند و در آن هميشه خواهند بودد ۲۱-۲ 6همانا کسانیکه کفر کردندوستم 
ورژیدند خداو ند ]نها را نمی آمرزد و ایشانرا هدایت نمیکند براهی مگر راه جهنم که در آن 
جاویدان خواهند ماند واینکار برای خدا آسان است . ای‌مردم همانا که بسوی‌شما پیشمبر از طرف 
پرورد کارتان بحق آمد پس یاو اینان آوربد » این برای شما بهتر است و اگر کفر ورزید [ نچه 
در ۰۲ مان ها و زمین است از خدا است » خدا دائندة درستکار است 1-٤(‏ 1۸17۱1 ۱) وهشگامی 
که بر نها کفته شود که ببانید بسوی نجه خداوند فرو فرستاده بسوی پیشبر کویند ما را بست 
7 نچه بر آن پدر ان خو درا یافتیم‌هر ند پدر انشان‌چیزی ندانسته وهدایت نیافته باشنده-۱۰>بزوهک 
میگر دانم از یام [نانرا که تکبر ورزنددرزمین بناحق وا گر [یتی‌دررویزمین بپینندبآن نیگروندو 
اگرراء هدابت بینند آن راء را اختیار نیکنند وا کوراه باطل بینند7نرا برمیگزینند ۰ این‌کاربدان 
سیب است که بآیات ما تکذیب کردند و از آن غافل بودند و کانیکه بآیات ما و ملاقات‌روز 


تجار 


7 ۵۳۹ 


زو عکذیب کردند اعمالشان نابود شد » [یا جز بآ نچه میکردند جرا ا 
ب ) هر کش که دشمن خدا و ملاشکةٌ او و یشمیران | 
دشمن کافران است )٩۷-۲(‏ 

]یا [نکس که مرده بود و اورا زنده کردیم و برای او توری گذارديم که با ن 
در مردم راه هس سید 3 3 تاریکیها است و داه خروح از آن نیتواند ؛ اینطوربرای 
رای |95 593 ٩51‏ 2۶" و ایک نب را آیتی از طرق خداوند برسد کویند بر 
بان تیآوریم مگر ايشکه با 9 شود مان[ ج پیغبران‌ژاد» شد , خداوند. میداند کارسالت 
خود را کجا قرار دهد . زود باشد که بدانها که گناه کردند خواری از نزد خدا وشکنجه سختی 
ببب حیله هائی که کردند ب (۱۲69۱۲۲-۹) و سوگند خوردند بدا متتهای سوکندغار 
که اگر [یتی از جانب خدا با نپا رسد خواهند گروید بگو جر این تیت که مه 7یا .۰" 
خداست و نمیدانید شما که آنوقت هم که آیات آمد نیگروید هرچند ما بسوی ایشان ر 
را بفرستیم و مرده ھا با[ نها بسخن در [بند وهرچیزی رابرایشان دو بار حشر کت 


اده میشو ند ۴۷(۰ ۷۱ 
دو جبر تیل و میکالیل باشد همان کهخدار ند 


یم ایمان‌نمبا ور ند 
رکر ایتکه ا بخواهد ولکن بیشترشان نادانند (۱۱۲2۱۰۹-۰) هر آیته < کافران > راب 

که حریصتر بن مردمان برزنداگی اکر دند و از کسانیکه شرك آورند بضی شان دوست میدارد 
ک کش هزار سال عبر داده ميشد و اگر چنین عبر داده شوداورا از عذاب دور نب 
بآنچه میکنند بنا (ست < 6۹۰-۲ [نکس را که غدا گمراه کند اورا یاوری بس از آن : 
ستمکاران را یینی که چون عذا برا میبیتندمیگویند[یابسوی باز گشتن بدنیا هبج‌رامی‌هست!(۲ 4۲-4 
آنها را بارانی تیت از غير خدا پاریشان نماید و هر کس که خدا اورا کراء کرد اورا داهی 
نبست . اجابت کید به خدایتان پیش از آنکه شمارا روزی‌رسد که در آن باز کد 


در آن روز هیچ پناهی تبست و مرشمارا انکاری نمیباشد < ٥٤و‏ ) > خداوند دوست کسائیست که 
ابمان آوردند » ]نها را از تاریکی ها بسوی نور هدایت میکند و کسانی که کافر شدنددوستانشان 
بنباست که نها را از نور بسوی تازیکیها میبرد » آنا اصحاب[نشند که در آن بیوسته‌خواهند 
ماند ۲۵۹۲۵۸۰۲ و آنانکه کفر کردند بکسانیکه ایمان آوردند گفتند راه ما را پروی 
کید ما بار گناهان شما را برمیداریم ؛ آنها بردار ند چیزی از بار خطای ايشان نبستند ودددغ 
مبگویند و همانا که برمیدار ند بار های گناه غود را و بار هانی اضانه از بار های گناه خود و 
روز قیامت.از آنچه افترا میبستند برسیده خواهند شد <۱۲-۲۹> 
هدیه یکدیگر دهید تا رشن محبتتان (ستوار شود زیرا هدیه مجت را 
من 
میبندد . هدبه يك روزیست ۵ از < 7 9 
دادند ترا سلدیرید (ع) ۳ را میاید کنیکه 


هر کس چیزی را ويا شود ودرجسنن ان 


۰ 9 باز میشود . قدر 
همت همواره درخانةً را بکوید و کوشش کند در بروی او +2 


مرد باندازة همت اوست <ع؟ 


مرکس که سر باشد و هسایه اش گرسته باعد بان 5او ا 
هماه سیر بغوابد و هغاه اش کرسته باشد بین ایمان نیاورده . هر ڪن 
مسایه اش از شر اودر امان نباشد موّمن نست . هی ايه را پیش ازخانه 

رفیق را بیش از راه و نوه را بیش از سفر باید چست ۰ پیوسته مرا جبرئیل برعایت هسایه 
رز میکرد بقدری که کمان کردم برای اومیراثی قرار خواهد داد . هر که همسایهٌ خودراآزار 
کند خداو ند بپشت را بری حرام کند و مأوایش جهنم. مت . هر کس بقدر وجبی زمین ببسایه(ش 
غیانت کند خداوند آن زمین دا تا مقار زیادی زیر آن طوقی کرداند و بگردنش انداژدوچون 
اورا بیقام حساب آورند آن طون در گردنش باشد مگر اینکه موی رک د ا پس‌دهد . 
سه چبز است که بدترین بلاها است ؟ یکی از ]نها هساية است که جد 
دلش مرك ترا خواهد .گر یکی بیند بپوشاند و مد کور نکتد u‏ کر ی و 
مننشر کند . هر کس هم-‌ایه را برای طم بغانه او زار رساند خداوئد خانة اورا هم کا 
رساند (ح) چبل خانه از هر طرف ماه تو حاب میشود . از جل حقوق مال قرضیست که 


ابه دهد با یکی که بایان کند با ضروربات خانه که .بایشان عاریه دهد .منم کردن كر 


چشمش ترا ببیند و 


آش از مسایکان حرام است (ج) ۱ 
ی 

برادرت را یاری کن چه در آن موقع که میخواهد ظام کند وچهدر آن 

یادی حال که میخواهد مظاوم شود ؛ یاری ظالم به آنست که مات للم وی 


شوید و نگذارید ستم کند . بر کترین یاری دربارء اوهمین‌است.«ح» 

هر مردی که یبند که احترام موّءن یا ناموس او دچار هتك شود واورا یاری تکندخدا 

در وقتی که او مساج یاری باشد از باریشدریغ خواهد کرد و هر کس در چين صسوقمی مرد 

مسلبانی را یاری کند خدا یاریش میکند . هر مسلمی با مسام دیکر برادر است پس باید براوستم 

نکند و از باری او دربغ ندارد . هر کس در بار حاجت برادر دینی خویش کار کند خداهم در 

در کار حاجت او باشد . هر کس از »وّمنی اندوهی را کم کند خدا روز قیامت از او اندوهی 

برطرف میکند . هر کس مسلمی را بپوشاندخدا روز قیامت (ورا میبوشاند » کسیکه بشنودمسلمانی 
فریاد رسی میکند و باری او نکند مسلمان ست «ح> 

مسلبان اید هروقت بببند ببرادر مسلمانش ظلم میکنند یاریش نماید «ج» 

ترا میبرسند از یتیمها بکو اصلاح مر [نان را بهتر است وا گر بایشان 


2 آميزش کنید بس برادرانتانند و خداوند میدل ند مفسد را از صاح‌و| گر 
خدا بخواهد همانا شا را در زحمت افکند هماناکه‌خد| غالب درستکار 
است «ق ۲۱۸-۲ )بس با یتیم بقهر رفتارمکن < ۲ >٩4‏ 2 ۰ 


اموالشان را بدهید و با 


پلید را باپا کیزه بدل مسازید و اموال ۲آ نم) را بجای مال 
های غود ف ابن کار گناه بز ر کی E‏ -۲> و یازماید یتیمیان را تاایشکه بعد نکح 


رسند پس اکر آنہارا رشد کرده یافنید پس مالہایشان را بآ نہا تسلیم کنید و [نرا از راهاسرافو 


پیش گیری مغوړید همان کسانیکه مالبای یتیمان را از ر دوی ظاممیخور نددرشک.ې) 
می خورند وبزودی در آتش اغروخته انداځتهخواهندهدر | ې E‏ 


بك 
تردیا ا بان آن کور ا ا 
هر که یتیمی را تکاهداری کند و او نیز ای بعد بلوغ پرسد وود 


وشهادت و وسطی بامم باشیم . هر کس یتیمی را هد مت 
متغنی شود خدا بیشت را برای او واجب کند همینانکه برای خورند مال‌بتيم جہنم را واجب 
فرموده است ۰ 

هر که از سنگیتی ول خود [رزده باشد وخواهد که دلش نرم گسردد بتیی را ترد غور 
بغواند و بااو مپربانی کند و م ر رة خود بنشاند و از روی شققت بر سرش دست بکد 


ات یم وا بر مردع حقی *ظیم است۰ چون یتیمی بگرید عرش البی برای او بلسرزه 
در میآید .2< 

هر مرد موّمن و زن مومه که از روی ترحم دست بر سر یتیم بکشد خدأوند برای او 
-سنات بسیار مینویسد » خداو زد در قر آن مجید برای کسیکه مال‌بتيم را بناحق بغورددوعداب‌ترو 
ساخنه یکی عذاب جهنم در آخرت دیگر آنکه در دنیا بعد از او با بتیمان او 7 نچه‌رااوبایتیمان 
کرده خواهند کرد «ح» ای‌مالك بتیمان وپیران را که ناتوان شده اند از خاطر مبر وهءواره در 
فکر كيك بآنها باش » چه کودك خرد سال و مرد سالورده | گر کفیل نداشته باشند عاجزند و 
راهی برای تحصیل معاش ندار ند و بسوّال نمیپرداز ند که برای خودکاری فراهم کنند.دع» 


بسح تسش تن 


کلبد رموز کتاب 


بقیه چون بترتیب الفبا است محتاج فهرست تبت 


IT 
2۷۲ 
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A 


۳ لا ۶۰ Ld‏ 
ب ا 


ده هزار جلد چاپ شده 


آذر ماه ۱۳۲۳ 


مدرم 
ر ات وی رواد مامت 


وبا 


+ + هه 


در بارة اینکه 7یا خوشبغتی چیست هر کسی سخثی گفته ولی باوجود 
اینکه در این موضوع بیش از هر چیز دیگری از طرف متفکریت و 


مردمان مادی و بز ر کان سخن کفته شده توافق نظری در این‌بار» پیدا 
نشده جرا که هر کسی خوشبختی رادريك امال میداند ودیگری چیزدیکررا موچب ډک کیرد 
۳ بن کسان چثان در عقیده باهم مخالفند که بعشی يك اصل را موجب سمادت و برخی 


هان را موجب شقاوت‌شمرده است . 


کانیکه یشتر 


بن باره بررسی کردهاند فیلسوفانی هستند که از چند صدسال قل از 
حیات ا:سانی سخن کفنه و بخیال خود رموز تاريك انسائیت را حل کرده| ند. 
اری اشخاس که فکرشان با روشنتر و بزر کتر از فکر همنوعان سود بوده 
بن می پنداشنهاند راجم بموضوع بزرك سمادت کفشکو کرده‌اند . در تام 


ککوزهای جهان کسام از ای ف 15 ٤‏ 
ورهای جہان کسانی از این قبیل فیلسوفان بیدا شده که بادستورات مختلف عو بن عدر ایرو 


و بااینکه غود را 


ات ود کرد و برخی را براه سعادت نزدیك و بسیاری را نیز دور نبوده‌اند دردو قرش 
او ِ کی در تام مسائل علمی بدا شده و علمای بيار در هر رشته و فن چه معئوی و 
دی و ور نیز ورد جهات ادبیات کردیده|ند که اصل معنوی خوشیخنی‌را 
E‏ ا 3 اس بااصول مادی است در آورده و در اث پارء کنایها نوشته! ند که[ گر 
بخراهیم اف آنها را ذ کر کنیم بیش از کنجایش ابن رساله خواهدبود . 
0 عردم این سرزمین که بیوسته دنبال چیزهای دیگران میکردیم و بقول معروف در تام 
3 ز ۰ E e‏ را غاز می‌بينيم » ما مردمیکه در تمام امور تقلید را شعار خود ساخته و 
4 و ۰ 3 حل رسکن معنوی و مادی خویش کرده‌ايم ‏ ما که تار اروپائیان را با ظر 
مر وت و اشتباء را در بار آنہا جایز نیدانیم » ما قوم که مته" 
1 ارده و برد فراموشی و غفلت بروی [نها میکشیم و گوهرهای‌اسلی 


را کدادده بسوی خزفبا کرام ٤‏ چند سالیس ت که در این موضوع بر 
i‏ نار دیگران براه و رجه کتب بسیاری که علمای مادی و سنوی ارو 

۳ مد سخنان = 4 3 روپانوت| 
.ایم و می خوب پاي را ورین مردم قرار داد » آنبانی 4 


وی از عادتت 


دکرده 
ندشنول 

5 را کڪ دارای: 

= خود بوده‌اند از آن راه منعرف, کرده براه دیگری آورد ۳ کار یی 


بوده| ندب | ین کلمات تاقص بر اء تیاورده‌آیم .کاش درمیان این مشت‌سخنار که 
ی 


a:‏ نی راهم که ک 


: بعنوان < کے د 
ر درموزسمادت» و کید پیکیختی> 2 انواع این سامی خوش ظاهر ردم میدا e‏ 


ر بك اتکی وجود ا و کش اصول همه یکی برد . 
مخ و روش ۱1*۶ ات و اشقاصی که خواستهاند دستور چند نف ۱ 
را پروی کن بالارقل بعواندن [نها | کنفا کر ده‌اند مسیر زندگی غود را | 
کرد. براههای کج و سلف وده هد :اند ۰ [یا در بین این رامهای پر ۱ 
کم نوری که 4 کا در کف دبای می‌پایان ژندگی ما را بسوی‌خود مبغراتد پا 
ای کم يك باب شات ۲ [یا کدام یت از راھبا رایتخا کرد + 
رموزنیکینتی راگی بهتر شرح داده و در کدام جا باید آ[نرا بیدا کر 
اد یروی کرد تا در چپان سعادستة و امیاب شد ؛ [یا دور سعادت مشکل و بدستآو 
آت تب اور و دور از دستزس ما است یا چیزی ساده است که همه کس مینواند 
استناده کند gs ٩‏ 
این کاب جواب موالات فوق و بیاری برسشهای دیگر را بشما مبکوید و بایط-رفی 
ل » بانظر شخمی که آز هر گونه تعصب بر کناراست موضوع‌را حلا 
ابن کناب برای خوشبختی» شمارا بپیروی دستورات خودش دعوت : 
آرری میکند که الان هم در دست شا (ست ولی‌قدر ۲ ئرا نیدانید . 


بدیعتانه هر کد,از 


اختلاف بسیار دارد . در اینجا خوبست در خصوس عوامل مغتلفی ٩‏ 
پنظر اشخاص وسیل خوشبجی بشمار میرود کت ۱ 


خوشبخحتی را چگونه 
معنی میکنند 


دربارةچندعاملمهماستزیدا! کر بو اهیم نمام 
کنبم سخن بطول میانجام و گفتار مار از حدودفایدة که ما وشا دنبالآن هسم ع 
و وراه 

و روی همین اصل تمایل عسومی کی یار شامبای مد بر 


تیار | مطالمه میکنند 
بول بیدا کردن و ورازتوانگری> وقیره نوشتهاند ک مردم باولم عجیبی آنبادا مدا ی د 
م‌کهند . اشخاصی که بول دا عامل سعادث میدانند 


بغیال بافتن ثروت. ا(-ی از تروت نقد دست 


بنظر خود منطق خیلی جح و غیرقایل ردی دارند . : زا :وب اة 
۲ تا وان فا کرد ؛ خوراك خوب؛ ۶ 8 
میکویند که اول همه چیز دیا را میتوان فر" | جر ساة ول پدمی شود 


ات زیاد» همه ايم 


خوب , انومبیل » باغ »امین ته و ایام پیری؛ تفر بحا 
بول کید یانتن عر( رای آنان است » بول آهد ۸ کی بهدد. کنانیکه 
»زرد کار میکند و صاحب خود دا (هیت در جامعه و موفتیت 


۱ atau 


wD. 
ینگونه منظق را در فکر کوچك خویش میبرورانشد اگر کمی حدود اندیشه دات دی وروی‎ | 
کار را بتگرند خواهند دید که پول نمبتواند تا موجب سمادت شود و ه تنها داشتسن بول‎ 
برای خوشبشت شدن کافی تست بلکه گاهی فقر موجب" عوشبعتی است و بول احباب شقاوت را‎ 
. فراهم میکند‎ 
یکی از بزرکتر ین لذات و خوشیهسای انسان در این جهان فانی و یکی از لوازم یات‎ 
پشر سلامت ات که ما در جای دیگر این کناب در بارة آن بیشتر صحبت خواهیم کرد ۰ [یا با‎ . 
پول می توان سلامت بدست آورد ؟ خبر .. .و از بزرکترین علل بدبختی پول داران نداشتن‎ 
سلامت است‎ 


چه بسا کسانی که وسیلة تهیه کردن بهترین لذات و بهترین خورا کها را دارند وخود در 


=0 


اثر امراضی از قبیل مرش قند » نقرس و غیره ( که مخصوس طبقة بولداران است ) از تام لدات 
محرومند و باکمال حرت وندامت می بینند که دیگران از روت نها لذت برده وخود مجور ند 
شبانه روز باچندتکه سوخته نان زند کی کنند. سلامت که ازدست رفت بابول ومکنت بجای غود 
بر یگردد و اکر ابراد کنبد که پولدار حتی وسیلة معالجه در پیش بهتر ین‌طبیب و در عالیتر ین 
بیمارستانها را دارد بازجوابابراد مرا تعواهید دادزیرابهترین طبیب نبیتواند خوبی کوچ رین 
مربش را تأمین وهه کند و این موضوع در اثر تجربه برای هر کی ثابت شده که شقا دهنده 
خداست و تا خدا نخواهد هبچ کس نینواند دیگری را بهبگدی بخشد . 

نا ابنجا کفتیم که بول قادر نبت یکی از ضروریات سعادت انسانی پمنی سلامت‌را تامین 
کند و در اینجا این نکنة مهتر را نیز بشما کوشزد کنم که اغلب پول وسیل ازدست دادن سلامت 
میشود و این امر بچند طرین انجام مبپذیرد و کتر کسی است ازلطهة آن معاف بساند .یکیایشکه 
پولدار در اثر افراط در لذات مصوصاً لذت شکم مزاجش خراب شده و چنانکه کفتیم بیاری 


هائی چون بیماری قند و نقرس که مخصوس آغنیا است و چربی های زاند و مرش چافی> دچار 


میکردد و مجبور است باقی عمر خویش را بانبایت عسرت بگذراند و مانند مردار در کوش نتاده 
خود و جامعه را از استفاده دور دارد و<مرد؛انداری»شودکه نه تتها دیگران ازحیات او بره 
ند بلکه خود نیز از زند کی خویش حتی از چبزهائی که در نظر او لذت زندکی شار 


میرود محروم است . اینها که کفته شد در انژ افراط"در لذت های حلال است اما با انفاق 
میانند که پولداران 


1 بانکاء پول و در اثر ميل و کشش و کور دلی تروت دست پلذات رام 
میالایند و از این داه نیز اطعه های بزرك بسلامت خویش وارد میکنند و عمری رادست‌بگر بیان 
رنج و سخنی میشوند 

دت ,شرب خمر پیدامیکنند و در اثر کشش شیطانی خمر » روز بر وزمقدارمسکری 
تر میشود و چون وسیله خرید و نبیهٌ [نرا نیز دارند چسارتشان در اینکار خیلی 
یش از فترا است و اکر بت در اثر افراط دو-شرخواری کته تکتد بر از ۳ ال 
قزاع پا اه 8 

تزاع با امراش کوناکون جان میسیار ند . همینطور بسایر مغدرات منجبله ترياك و سیکاد د 


اا UAE‏ 5 
هی مخوضتر مثل حشیش نیز دست میالایند یمنی با دست خود تیشه بريتة وجود 


مثلا فا 


که مپآشامند 


ها ۷و 


میز تشد * 
سال شیطانی یا عاوهای حرام دیگری نیز د کین مرد, 
EL.‏ های بیمورد وتفریحات خارج ازحد که همگی ماد م 
۳ باجهیز تکبت و بی بسوی خان فراموشی میبرند. از عوامل وع 
برءبعنی متولیی یشوه کال وو ی ات که خیلی بیشتر از علل مادی سیب نفسان سلات وب 
سمادت و خوشی 1033 در زندکی است و بزرکترین اصول «رفایت» و جنك |عسا 0 
.رات چیزی است که شاید بتوان گفت۰٩‏ در صد از جنب اجتماعی مضر رس 
4 رت . رقابت اصلی است که زندکی سر مایه داران و ملیوثرها و ما 
دیخنی ر بچار کی و غه و الم کرد و کت کی ازآنہا از زیر چنکال میب آن‌جان بد 
رقاب صفتی ات کهباژ یاد مدت تروت از ین نيرود بلکه روز بروز شدید نر 


پولدار نش 
: ړ آست من ۳ 
است‌منجمله فمار 


ند ۰ سار مت 
اده لات اوراروزېزور 


کر ی که موجن 


ب» است 
عخصوس افنیاء و 


ها را 


ود 
دی کولد» میلیاردر مشہور امریکانی که او را پادشاه راه آهن میخواندند غود هبته 
اظبار میداشت که زندگی را با نبایت بیچار گی‌وعسرت بسرمیبرد . در ز فقط بك نتصود 


,ردت وآن معدوم گردن وقیبانش بود ۰ برای اینکار زحمت بسیار کشبدودر نتیجه گرذتاردرداساب 
بت شد و این درد او را هر گز 7سوده تگذاشت و طبیبان هم تتوانسنند نسلینش 
مین حال بمرد ۰ ٩‏ 
دبکر از علل ی که موجب پیچار کی متمولین است جنك |عصاب اعت که آم 
عراملی چند بوجود فیا بد منجمله رقابت و عدم رضایت از کارها و ناراشی بودن از زیر دستان 
انات : کوار که رقم آلا از عودة بشر خارج است و سابر غصه های این سنخ . وثنی در 
بکیریم که توقعو چشم داشت مته‌ولین. از دنباخیل 
ما مجم میگر دد. ۳ و 
اعصاب در زند کی انسان رل بسیار بزر گی دارند و خوشی واد 
کار کردن اعصاپ است و اختلالی جزئی در يك ناحیه از بی های بدر هت 3 
2 2 ی و 
موجب زنج و پریشانی مادی و روحی میشود و مخصوصا رنج دوحی ان : 2 0 
بدین ملاحظه کسانیکه دچار شت و تاوشی اعصابنددنباوا تاربكه و سبه جد دا 
و امه دارند . 
a‏ ۰ نف وا 
بولداران در اثر عواملی که گفتیم بتر از همه کس در معرش 
مبشوند و از این راء نیزسادت یات از 7نبا سلب‌میگردد : 


0 سلامت که یکی از عوامل E‏ 
تا اینجا گفتیم که ثروت موجب سلامت 9 EE‏ از موجبات فوشیا 


بیشتر از فقرا احت اهسیت|بن‌لدهها در 


تلال عسی وانغ 


ت بت بلک مخرب 


سمادت است 


سلامت است» اما ایثرا هم باید بدانیم که‌تروت 7-ایش 
بانسان عطا نییکند بلکه 7ترا از وی‌سلب مینماید. عم وداستان کفش دوزی‌رانغلمبکند 
لافنتن (۱) شاعر معروف فرانسوی در وقمه(۲)>های خد 

که در هسایکی صاحب شروتی رکش دوز 


مرت 


ر شبانه روزش .بخوشی د 


| 


۳ 


ei 


وا 


میگدخت و لاماش وسایل راحت و باشکم یه خالی از صبح تاشام بزمزمه و آواژهای مسرت 
0 روتند که برخلاف او دچار ناراحتی یال بود از دیدن لذت این هسایه 
حسد میبرد » 
روزی با غود ج اندیشید که عمل خیری انجام دهد و خوشی کفش دوز رابتپارساند 
باین لحاظ يك کیسه بول طلا .بر گرفت و بیش او برد و آنرا بوی بشید و سفارش کرد که در 
سفاظا:ش کوشش کند شاید اورا روزی بکار ید . کنش دوز هم که مثل هة مردم پول رآموچب 
خوعی مبینداعت با مسرت زائد الوصفی کی را بر گرفت و آنرا در بر مین خا خود مخفی 
کرد . از همین ساعت فکر حفظ این تروت در دماغش جایگزین شد و آسایش خیالی را کهداشته 
ازوی باز گرنت . آن‌زمزمه ها و خوشی ها جون مرغ ازآشيانة دلش برواز کرد ومرد,کفش‌دوز 
دارای شخمیت دبگری شد . ناراحتی فکز موجب اختلال سلامتش گردید و دوز بروز روبشفه 
وخسنگی رفت و -نی کاش دوزی را هم که‌میکرد تتوانست درست انجام‌دهد. همساية ثروتمند نیز 
ازایتکه دیگر زمزمةٌ خوشبغتی او را نبشنید درشکفت شده بودخصوع) ايشکه ندا بود دواثر 
یافتن نروت این زمزمه ها چند برابرخواهد شد . 
بالاغره روزی کفش دوز از ناراحتی فکر خسته و پیچاره شده بزیر زمین رفته کی بول 
را بر گرفت و دوان دوان بزل هسایه برد و کیسه را بوی بس داده کفت : د بیاییدپول ودرا 
بگیرید و خوشی مرا باز دهید > 
وقتیکه درست فکر کنیم این مثال عمومیت دارد و تا حال اتفا نیفتاده است که‌تروتمندی 
از آسایش خیال برخوردار باشد . در فارسی مثلی هست که میگوید : 
هر که بامش بیش برفش پیشتر 
آنہائیکه دارای املاك و خانه ها و اموال غبر منقول ومنقولند شبانه روزفکرشان کرفتار 
و مشغول بدان است : از دزد » از رقیب ها و همسایکان و شریکان از یکانه وحنی از[شنا و 
کسان خود میترسند . دام خود را در معرض خیانت و یر نك اطرافیان میدانند . همیشه در فکر 
از بین بردن وسائل ضرر و ازدیاد وسائل در آمد هستند : اکر تروتشان ازمیلبارد ها متجاوزشود 
ر حرص_.یشویند و بی بیشتر میگردند » داه) با حربقان خود در مبارژه اند» شب و 
و در مادیات است » از امور معنوی که شبرینی و لذت حیات [دمی دراین وتات 
2 آن فراهم میگردد دور میشو ند » خانواده را فراموش میکنند » از سحر تا تة شدرفگر 
2 1 . اینکار آنا را از ذ کر خدا و آخرت باز میدارد و نا از سماد ت هائی کے 
€ وی 2 راء تصیبشان شود محروم میمانند . این بود نمونةً از ناراحتی فکر مردماثت 
فروتند و در فصل آسایش خیال کی بیشتر در این موضوع سخن خواهیم گنت . 
i‏ عال دیگری نیز از قبیل ترس » عدم اعتماد» خستکی از تکرار لذات » کالت و 
E E‏ در چیز های عادی جهان و صد ها عوامل دیکر موجب سلب آسایش ۲نا 
ا ا 8 سغن بدراز میکشد . خوب فکر کنید که این کان مقابل ازدست‌دادن 
۳ ی چه بدست آورده آند . آیا جز بك لقمه نان که آن فقیرهم میخورد میخور ند؟ 
١با‏ جز در دو ذرع جا شبہا ب سانند ۽ 8 8 
بصبح مير مگر مقصود از زن د کی چیست که اتسانبخبالغوشی 


Cg ۱ 

نوهو و توص 9 اا ی فا و از عواقب غوحیغتی حقیلی یز بار ماد ك 

زان آور کاریست که پيشة بیشتر مردمان نروتمند است و خوشا بحال کا ی 

۳2 دررند و از آسایش غیال برخوردار ند . 5 لی که زندگی خوش‌و 

ر تم کروز > میلیو نر مشهور امریکائی عری را با بدبعتی گذراند . یکی از دوستانش 

بر حق او میگفت هد من یقین:دادم که بارها آرزوی رو زگار نقر جوانیش را کرده است) 

< وان دریبات > یکی دیگر از غرونندان امریکائی که زند کانیش با رنج و الم : 

8 پیوسته میگفت د ر ستگینی تروتم مرا شکسته و میکشد . 7یا من ازهسایه ام کنر 

3 درراست خوشیغت ترم ۲ منزل او ماتند منزل من و سلامنش از سلامت من برتر است 
یعتر عبر خواهد کرد و میتواند به دوستانش اعتماد کند . > 

این سختان که گفته شد فرضیه و خیال نبود بلکه شما خوانندکان گرامی بارهادرزد۴ 

حبربه [نرا کرده اید و [کتون یز با اند کی تفکر میتوانید مثال آنر! در (طر 

کید ۱۳ را هم که از تروتمندان امریکا ( که امروزه در جهان مادی ناین 

متدد) کفتیم بهتر از هرچیز بشما قابت میکند که تروت مایة خوشی انار 


ثروت از فراهم کردن وسائل دیگر خوشبغتی نیز عاجز است و ما در موقع شرح‌هرامل 


سمادت کافی نبودن 7نرا بشما ثابت خواهیم کرد . 

یکی دیگر از بزر گترین خطر های تروت ینت که بول و دارانی و جواه 
فنا و زوال است و اعتتاد بدان تشاید کرد . روز کار هر پنج روز در د 
تروت را از کسی میگیرد و بدیگری میرساند › دائم در تغیبر است » ک ۲ 
کامی بشت میکند » این عجوزة پر دیا هروس هزار داماد است و اضاد بدان نیتوان ر 


چه بسا کسانی که شب را با داشتن هزاران خانه و ملك و ۲‌بادی بسر بردند و سبح کاب 


هبه را از دست دادند . 

و وت برد دران > ورشکمتی ‏ بلیه های سماوی و ادنی * 
اتفاقات ناگوار است که نظایر ۲نرا در (طراف غود زیاد مشاهده مبکنیم . بس چیز 
2 ۱ 1 
بدان اعتماد کرد ۲ مگر زشنیده رید که بزرکترین میلیاردرهای 


می‌تبات و فرار است ۲یا میتوان 
امریکا یمنی < پادشاه طلا > :در عبن مکنت و تروت و در ۶ تس KE Et‏ 
س E EEE‏ مت ۳ ۳ عاررا حل 
دچار مشکل سفت شده بود غود را در اطاق کارش پمزی E‏ رد E‏ 
ند یرون ااا و ا الا وک های غود زاآھم اعا ادع ر 0 ی 
اطان را هم از رویش کلید کنند و مشقول کار شد : مشک در 7 نروز حل نگردید د 


میتوانست هزار نفرر|درعدت 


ابت رثببان 


2 2 فر دا هم بدین‌منوال 
گرفتار نتکی کرست؟ ا داشت بھی اد کد بن 

کدعت و باز کد ا ت تسات شده بودی دوز ج د 
۰ و صدا کردن 


عکلش حل مد . از گرسنگی 

ما نبود ولی‌چون‌خود 
وشف بجانآمده تصیم را عکت و شروعبزنك زدن مومت 
دستور داده بو کسی بدادش ترسید خصوصاً ایتکه خادم 
خود رفته بودند . بالاخره [نچه توانست کرد ۰ باد و 


— 00 


را سوراخ کند ولی موفق نشد و بپسین منوال چندروز گذشت واز شدت ضعف در کوش (فتادء‌وجان 
صیرد . این حکایت ابت عبن خقیقتت و در مت با ه سال قبل که این تضیه اتفاق اقتاد هایو و کی 
در دنیا با عد و بقل مجلس‌غبر کزاری های جہان گردید. ج 

این قشبه عبرتی بود که بنا میفهماند روت مایا بدت کر می‌واطمینان نينو | ند با شد ومسکنست 
کسی در میان میلباردها غوطه بعورد و دولقه نان بیدا نکند ۰ ‌ 

سمدی بزرك ما هم در گلستان حکابت ۲ن اعرابی را که کيسة جواهری در بایان یافت و 
7رزو کردکاش بجای جواهر غرم باگندم پغته بیدا میکر د نقل‌میکند . ب 

یا تروت ی که در معرش این خر است و حنی نیتوانديك لقه نان بزای‌جلو گیری ازمرت 
نهیه کند اعتماد بدان شایسته است ‏ ابت بولی که مردم خام مابة سعادت میشمر ند ۰ 

بعضی کسان دبگر نیز پید] شده| ند که سلامت را بگانه‌ماية خوشبختی دانسته اندوما باایشکه در 
اصل موضوع انا موانقبم وموافنت غود را با یل بز ثابت رات کرد 2 ۳3 ۱۳۹ 
بملامت برای فراهم دن وسائل خوشبغختی بننهائی کافی تست .چه بسا عواملی از قببل‌عدم|منیت » 
نکر ؛و جود عوامل روحی مذل سد و رقابت و غبره » فقر وتنگدستی و بسیاری‌چیز 


بودن ۲ 
ای دیگر ؛ شخسی را که دارای سلامت عامل است در زند کی محزون میکند ۰ 

یکی از مهترین چیزمائی که وقتی باسلامت و روت و غیره[میخته نشودبد بشتی بارمیآ ورد 
عدم اطمینان بار جام است که بعداً مفصل خواهیم گفت . 

بهضی از نویسندکان عصر حاضر که در بارة خوشبختی قلمفرسامیکرده|ند سلامت را تیا 
ماب سعسادت شمرده‌اند و حتی دستور های عملی برای ابجاد آن داده و بشر را به پیروی آن" 
خوانده‌اند و از جعلهٌ این دستورها ورزش های معتلف » مرتب غذا خوردن ۰ هوا غوری استفاده 
از طبیت و سابر چیز های صحت بعش است که در عالم خود فايدة بسیار دارد . آمانیشواهیمفکر 
کنیم که آیا آنککه باییروی از این دستورها فرضا کلید سلامت را در دست کرفت و بدنش 
مرتب و صحیج و اعضایش سالم و راحت شدند از آن خطرات و ناراعتی هائی که در بالا کم 
بر کنار میماند ۲ 


,ا میتواند اطمینات بفرجام بیدا کند ۲ از رقابت وحسد بر کنار ماندهازهوای نفس در 
مان باد ۰ دك 1 
امان باشد ؛ ڈیر » و اگر هم باشد دراثر عواملی دیکر بوجود آمده نه دراترورزشو پیروی‌از 
دستور های صحی. 

۱ ببضی کسان هم امثیت را موجب سمادت ش.رده‌!ند و استدلالتان برابنست که وقتی آمثیت 
فردی و اجتماعی باشد تام افراد در آسایش خواهند بود و ما در این موضوع بااین صنف نیز 
فة ی امئیت 1 هد 3 
E‏ وای اعثیت راهم برای مول سعادت کامل غیر کانی میشماریم زبرا امنیت نمیتواند 
1 مر ناریم ز: a‏ 

ابر وسائل سعادت را از قبیل » سلامت و اطمینار* a‏ 
و اطمینات بعاقبت کار و باز بين بردن صف- ات زشت 
بوجود آورد . ۲ E.‏ ۳ 
برخی کسان نیز ا 
برخی کسان نیزفکر خود را کوتاءتر کرده موضوع های کوچکتر را موجب خوشبخنتی 
a‏ یکی درازی عمر را عامل سمادت میدا ند و در کتاب غود روما وی 
ن انسان مد سا ۳ 5 7 n‏ 
ن انسان ال عبر کند ۰ با اينکه این دستوزها عبلی ینت و عبر و وناگ 5 تدا اصت 


= وس 


ر که تیه لقن د 93 که توت کان برای عبرت مردم وی 


ې اب ریاضی دا نکرده بودند جان داده‌اند ما وارد این ا م9 یر مثرا 
0 برای وسیدن بسر یکصد ساله مقید است یانه رلی میخواهیم ا 
رورتله توام پاسایر هوامل سعادت از قبل کناب صفات نیکو و | 
ررد و زندکی که سوتاشر بااعتال حیوانی و مبارزه های بیموده بکذرد چه 

عر چه دء سال و چه صداسال باشد چه فرق میکند ؛ 
برعی کان قکر خود را از این نیز کوچکترکرده عواما 
کی دانته|ند » یکی داشتن باغ دیگر زندکی در دهستان و کرمتان هقی 
برخی داشتن اولاد زیاد» یکلار دارا بودن کلکسیون‌های بت یر 2 
دبکر خوودن عورا گبای لد وا از عواثل سمادت شرده و من در 9 

:بوم و قضاوت نا بافکر خواندگان میگذارم . 
شاد خوانندکان گرامی از ابرادهائی که من رانک 
ہیں خوشبختی . دیگران در بارة خوشبغتی؟ 
چیست؟ را رد کرده‌ای پس جه جیز 
کرده و در زندکی 
درعواملی که از طرف نایم مختاف موجبات سادن شمرده شده ب 
که عامل خوشبغتی در این دیا بپرون از چبار چبز نیست 
اول : سلامت - دوم - 7سایش خیال - سوم س : 
اطمینان بفرجام . 

در فصول [ینده هر کدام از این عوامل را مورد دفت ز 


کرد که چرا ابن عامل م-وجب‌سمادت میگر ددوثانبا کو يم که این عامل 
عوامل ضمیمه ندود ناقهست و ثالا و ساللی رکه دیگران برای تولید آن عوامل قح ہے 


شرح داده وکافی نبودن وسائل [نها را کوشزد کرده و بالاخره 
یک در ایت که وسابل تولید کنندة این جبار عامل در نظر اشخاس 


بن است و یکنفر نمیتواند همه آنبا از ی کند و رکز آبخواهد دسنود ان 
اما آن وتیل که ما مبکو م با رم 


زند کیش دچار اخنلال عجیبی خواهد. شد 
استو تسج در اینجاست که چپار عامل مز بور نیز وسلا 
یك وسیله یشنهاد میک که میتوتد سعادت را با جنه‌های مختلف آن بشما ادز 


نوم وی 


تولیدشا 
انی‌دارد. 


۰ ۰ 
وجود هر كسى علل عقيدة او در باره خوبی و بدی جپانت . کسانیکه دیا را خوب 
است و [نبا که دنیاربانظر بدینی بابقول ارو بائیان بسیمیسم(۱) مشاهدء 
شاعر بزرك ماجلال‌الدبت رومی در این باره بیان 


میبرنند و می‌دروجودخودشا 
میکنند بدی دروجود خودشان مغر است ۰ 
شیر بنی‌میگوید ۲ 
پیش جشمت داشتی شیش‌بود زین بب عالم کیودت ميد ود 

آری ؛ 7یکسان که دیا را سیاه میببنند چشمشات سپاه است » وجودشان خر اتو عیب 
اصلی در غود[ نبا است؛ برعکس نکسان که جهان‌را خوب می‌بنندخوبی در خود عا دار 
خوشیلی نفس هم سلامت بدن است. وقتی اعصاب انان » دوران خون» مغز ۰ چپاز هضم ۰ کید 
وکلبه و خلاصه نمام اعضاو عالبد سالم باشد انسان دبا را نبکو و زییا می‌بند وخوشبین مشود » 
زندگی او بخوشی میگذرد و دیگران را هم خوش میکند . اما ١‏ کر یکی از این دچار اختلال 
عدرانسان رنجور وبربشان شاطر گردید دنبا را نیز سیاء و تاريك می‌بیند و خوشیوا که در آثر 
نتواند جستجو کند. مزاج علیل و نا سالم نمیتواند 
خویهای جہان را درك کند » ننیتواند از لذتهای دنیا برخوردار شود . مریش دئیاً را جای حزن 
و اندوه و بیچار کی می‌بیند و هرچه شما بخواهید این‌فکر را علم) و عملا از مغز او بیرون کنید 


بودن سلامت از دست داده در جای دي 


تنیجه نخواهد داشت چرا که اساس خرابست » خانه از بای بت وبرانشت وزر وزیور ایوان[ ثرا 


درست نیگن 


در ابنکه صحت بدن عامل خوشبختی است کسی مغالف با مانیست وهمةٌ بزو گان و عرفای 


قدیم و جدید در این خصوس مواففند ففط در بك نکنه باما موافقت‌ندارند و آن اینست که بهضی 
از ]نها سلامت را یگانه عامل سمادت میدانند ولی ما آنرا کافی ۶+ شماریم‌و دلیل خود را یز 
قبلا ذ کر کر ده‌ايم . | کنون که موافقت حاصل شد ک»بکی از موجبات وحتی یکی ازممعتر بن‌موجیات 
تولید سادت سلامت است باید دستور کسب ملامت را بدانیم زیرا در این کناب منظور ما ذکر 
فرضیه و تثوری و سغنان علمی نیست و ماهم میخواهيم مثل نها که دستورهای خوشبختی رایاععل 
ذ کر کر ده ند بشما دستور عملی بدهیم . 

بنظر ما دو جز (ست که سلامت تولید میکند ۰ یکی دستورانی که سلامت بدت را 
میدار ند و دیگر دستورهائی که انسانرا از خطرهای امراش و بدبعتی حفظ میکندو برای 


کب تندرستی پیروی ازهردوی نها لازم است . 
مقصود از دست اول کارهائی است که باءملی ساختت آن انسان میتواند صحت خدا داده 
ار که در وجود هر کس بودیعت نہاده شده و تا انسان از حدود تجاوز نکند [نرا ازدست‌تمی‌دهد 
دست دوم چیزهانی است که انسان 1 
کامداری ۳ : ست که انسان را از ارتکاب اعمال زشتی که موجب 
از بین رفتن سلامت و دچار شدن بامراش بسیار است مانند نوشیدن الكل و فا اخلاق 
۱۹ 


نکاهداری کند و مراد,از 


۳و و — 


رتبار ر فیره بازدارد ۰ 
در از ا متا ات هکس بامن موافق امت (ما درب رم 
,رای از فعشاه وواد پاوجود دانستن بدی ها و زیانمای آن بازیضی کانی سکنست یب 
دوند که زند کی بدون lT‏ هه و کسل کننده تشنیس دهند. برای جواب باين 2 
ابتان را بعواندن یکی از کتاب هات یک برضه الکل در جهان منتشر شده راهناتی‌ببکنم غوب 
ناوت کنید آنا زندگی که انسان از صبح تا شب در فکر بدست [وردن چند شاهی بول و صرف 
ن بتوشابه شود و بااین کار سلامت خود را از دست بدهد و دچار هز اران اما 
8 رار انیا و دوستأن حو دشرا بجت سازد: انه را[ لوده کند » شرانت غود 4 
ربن را بسوزانه این جلنی وچه شمادتی است ؛ یاپیش خود آن فسار بازی ر 

ی رن و بچ غود را دست بگزییان پدبختی باقی میگذارد و خود با چند نفر از دوستانه 
دو شبانه روز بدون خوردن و خوایدن بای سفرة قمار می‌نشیند , باهستی خودرا مییازدو با 
م دیگر را میبرد . 7یا ایشست سعادتی که همه مردم دنبال آن میگردند ۰. 
رای بكدقیقة لت تیام مر خود را دچار [مراش خانمانوزمقار بتی میکندیا یشک ناموس دیگر ار | 


برباد میدهد و خاتواده ها را بدیغت میکند و آسایش مادی و روحی 
ين میبرد . يا این است عامل خوشبعتی ۲ آنکسی که بدزدی دسترنج دیگران نیگنر 
را در ترس ءلامت وجدإن ۰ عاقبت آەر › ترس از مقامات دئیانی › ترس از 

و مد از ایلهمه ترس تازه بجر روزی مقدر خود چیزی نمیخورد بل ر 


بز لطمه مپز ند و عمری فلات و بتی میگذراند » ۲با او است که کلبه سادت را در 


دست دارد ۶ 
این ام 
کونه .اعمال شقاوت ور باز میدارد جزء وسائل سلامت و در زس: 
کنتیم که در پیز عامل تولید تندرستی است یکی وسائلی ک 
ودبکر چیزهالی که از خرایی صحت جل و گیری مینماید . اکنون در وسا 
اسل را عبلی سازند بحت خواهیم کرد . ا 
1 بد عقاید و آراء مختلف ت 
در بار؛ چیزهای که سلامت دا برای انسان نگاهداری میکند ی 1 5 
EE‏ ریا حماء غارجند هر ب 
کنابہائی که در این موضوع بتمام زبانهای DEERE LE‏ 0 : 
Ta 5 5‏ ذظ سلامت بدن 
از آنہا راکه باز کنید می‌بینید که شامل دستورانی چنداندکه ریت ۱۲ 
بوسبلاً وززش و زند کی معتدل میباشد . 


بنای ما در ابتدای کناب این بود بشما 


ال که در بالاگفته عد برای آن بودکه بدانیم وسائلی که ما را از ارنکاب ان 
موجبات خوشبغتی‌هسنند 


» منت انمانر 


ثابت کنیم که دستورهای این شخساص کافی ا 


و برای اینکار بطور کلی گوشزد میم ی ها ی ور ور رکد ۰ بملاوه اب کاب‌ها 

تام رموز سلامت باشد و باییروی آن انمان تندرستی با ی زکر شده و اشغاس آنسا 
i‏ 2 است که بصورت جلات 

جبزی ااتزام ور تیست بلکه مشتی نمیحت | ا ایر در حکم ممدو) 


ممدوداو اترا و 


میځوانند و بکنار میاندازند و بیروی کنندگان آن‌بسی 
است . اما در وت دستوری که من پیشنباد میکنم این 


دو ع وجودندادد ۰ 


e 


وانح بگویم دستور من رعایت کردن ۲داب اسلامی و سارت دیگر سلمان بودن اسن 

و در هر مورد این کناب جز ابت یك عامل پمی ا جنا برای تولید مار 
وی از آن عقیده دارم که از هرچیز دیگری که برای خوشبختی ۳ 
بك دسنور میتواند ملامت ۰ آسایش خیال » برخوددازی از چپان , ی 
را برای هم کند . ٤‏ 1 
بر خلاف دستور های کنب که هر کدام رآی مختلفی دارند و آراء یکنفر هم در عالم خور 
ت و بکنواخت است » دستور اسلام محکم و کافی اسست e.‏ 

یگر مستفلی میکند. 

رخلاف د-تور های دیگر دستور حفقظ صحت (سلامی الزام [وراست‌یضنی باعل 

نی در زندکی بجا میآورد توأم شده و خلاصه نجه وثمره[نآعمالست و کن 


کافی میدانم و با 


تور اسلام 


شتت است 


واکننا 


اکنون بشرح عوامل مغتاف تولید صحت و اینکه چگو ه میتوان ]ترا بدست ]ورر 


ر هبچکس بوشرده بدت که یکی از عواسل تگاهداری سلامت طهارت و پاکی 


است و ی صحت و سعادت دستورهالی نوشته‌اند موضوع نظافت را از اصول مہہ 
۳ د ولی هبچبك از نبا درموضوع طهارت باب اسلام نبیرسد . اسلام مارت راجزوایسان 
۳۳۹ ظافة من‌الابمان > و بغیر (س) آن میفرماید : د بای اشلام بر طوارت است . > 
« خداوند با کیک 


ن را درست میدارد ۰ > این عبارتی از کاب دور الا ات الم طبارت 
: کی اتسان وارد کرده است . از نجاسنها که همان کثافات ومیکر بها و [لود گیہا 
نجات میدهد . های اعلام چه بطور علیحده و بعنوان اعال ثواب؟ و سب 
بم داده واغلب ابن اعمال مستتر در عبادتها و کارهای‌عادیاسلامی 
تور های مو کدی 
سواك و خلال کید » فاخن 


مبدهد که دست خود را پیش از طعام بشو تید. 
خود را هرهفته بگیرید » موهای زیادی بدن را بزدائید . 
زخواب شتنشو دهید , میوه وا 


دست وروی طفل را , 


بتوید و وريد ٤‏ بدن | فستدودهید. 
ر بزیر لحاف نکنید » در غذا امساك کنید » قبل از سیر شدن ازغذا 
ب وید نجورید » درحال راه رفشنخوراك تخورید ‏ غذا را بجویدء ریش‌بگذار بد 
خودررا ختنه کنید تا از فواند آن برخوردار شویده|سلام 
مقرر فرموده است (۱) . 


سب را بزیر درخت نید رن 


بر خیز بد وتا مس 


تا پوست مو 


محفوظ بماند : اطفال 
دوز دا برای صحت بدن 
کته که, برای سلامت ید او ۰ 
بای سلات بدن نهایت امیت را دارد موضوم شتو است که فاا جدید 
٩‏ دسادت میشمار + . ردایت وذو وغل |سلامی این فایدة پزرك‌را 
اجه 4 و ای 
کی +“ خمل نواند چعبانی تاز آهبیت وضو و ف1 ع ن 
دد . پملاوه : 
برع دور های مو کدی نیز برای استحام و ر مهد که 
۱- کسانیکه ي 


و بفصل < پہداشت e‏ ی دا میخواهند بنصل < فواند ۳ > در کناب نمزو رزه 
مل 2 بهداشت > ب اسلام و علم امروز: مراجمه فرمایند . ما 


نیز آنرا از عوامل مهم سلامت 
پانسان ارژانی مبدارد . 


برشا روشن میگ 


SHH 


- 66 سس 


ی از فا در فصل بهداشت کتاب < اسلام و عام امر 


و > شرح داده ام . 


روت که در مام تفتیش مذهبی 5 ویان د قدون وسطی در (سانی جع 
ی تا و و اک د جزم مسلتان وون ر لا 
: بشمردند و 


ر نة نظافت اسلام دا 3 هریز تایت میکند . 
وبع از عوامل علامت آزاد تکاهداشتن فکر انمان است که مناناں 
ای در A‏ از طرق دیگران داده نشده و اسلام این موضوع را بدو طربق مادی 
TR‏ . طریق مادی آن تراشیدن و کم کردن موی سر است و الیته کسی 
,_ے که بودن موی در سر چ وابطه تزدیکی با آزادی فکر دارد و 
رن که سر اشعاس فکود از موی عاری میشود تا طبع آزادی فک 
ءامل مهم را بدن 1927 فراش میتکند . عوامل موی وسائلی هستند ک» 


, ,خورداری از لا خلال و اطبیثان بقرچام تولید میشود و ما بعد ها در این بارء ت 
کان . عوامل معنوی مز بور یز از هرجیز میتوانند تندرستی اسان را راهم کرده ۱ 
۱ 


درشی عطا کنند . 

بعضی دستورهای فرعی اسلامی نیز در برقراری صحت بدن 
"ترا در هیچ جا نمیتوان یافت مثلا استنشاق اسلامی و فواندی که متعافب آن است (۱ 
که مانندندارد * 

7نچه تا کنون فته شد ذربارة وسائل نگاهداری تندرسنی با بیداشت نود 
که بیترین راه رعایت حفظ الصحه , انجام دستور های (علامی است و هیچ مذهب ؛ 


هبج طربةة از دورهم شبیه بآن یست . 


واما دربارء قت دوم حفظ سلامت یعنی مصون ماندن از امراش و وال 
یز باید اقرار کنیم که بهتر ین وسیلهٌ عبلی ساختن آن رفتار با داب اسلامی‌است وجلده ` 
یکیازاین بد بختیها شرب خراست که زیان های بسیار آن درضین اب 
بو رو ید دارم که رای + 
شرح داده شده و خوانند گان را بغواندن آن دعوت میکنم , تصدیق دارم که بای 
A‏ تد , مجامم شد الک 
خرب خمر یکی دو قرن است ازو پائبان اقدامات زیاد میک ی 
مجلات بسیار منتشر میکنند » کتابها,میتویمند » کنفزا ئی e‏ 2 
2۹ ۳ 2 5 فته میشود 
نیز اتغاذ کرده ند ولی غود دیا قضاوت کنید که ]یا از این اعال 7 سرت تک 5 
aS‏ ا مروت سادخمر نیرت 
تبجه میگرفنند بد بختی |لکل ٣‏ نقدرا در دنا شیوع نیبافت و ا ا 
میلیونبا اشنغاس از آن تلف : عدند , کرور ها دیواه و مریش و افليج و ال د 
3 5 2 ریت جر هبات دستور اعلام 
الاعضاء در جہان وجود نمیداشت . برای چارة :این بدبششی زاف ماه 
نان ارد گفتگوی یکر رده ۱" 
< و 
یکی دیگر از عوامل مخرب صحت ؛ اعمال قاد اغلاق اوس وا تلیل میدهد + کشور 
که جامعه را بسوی بد بختی میکشاند , خانواده هارا برباد جح او 


بی 


مر وا غو ونولدب زد 
4ج 


ا 
هارا وران میسازد » امراض بزرك و معتلف که انمان از ذ کر 
ستنشان رجوع کنید 


۱ - بکتاب نناز فصل د فواند جسبانی > قست | 


و افراد را اعضاء فلج جامعه و سربار مرد) مبسازد و همری دست بگریبان رنج و المشان‌میکند . 
ا در اي برد تا هی ها موتری از رف يا ی ۱7 
بلک ۲ تاری که امروز در دنیا شبوع دارد )ابن همه رمانها ؛ سینا ها » تآنر ها » داستان های 
و پیروی از مد های بدیختی » بی‌عنتی» کم کردن متدرح لباس در زنها روز بروز 
E‏ فاد اغلاق و زا در جهان میافزاید و گیتی را بوی برتگاهی میکشاند که جزخداو ند 
عجات از درا کسی یدواند پیش بینی کند . 
دستورهای دین اسلام راهپای فساد اغلاق را ی ۱ 
مبکند و مردان و زنان را از نظر بازی مانم میتود . با دستور تعدد زوجات احتیاجات لی و 
جنسی انسان را بحد | کبل رفع میکند و حرس در این قسمت دروک باقی نیگدارد » بامقررداشتن 
ئی و طلاق آن ما نند فحشاء وفساد است» 
عذاب های سغت در [خرت میتر سانده 


, با دستور عجاب» عفت نظری‌رانامین 


وسائل حلال از وسائل حرام میکاهد ؛ دستور های ز ناشو 


بسغتی با فسار مبارژه میکند » زناکاران دا بمذاب در دنیا و 
سایر اعنال فاد را بعدت مجازات مینماید و جاسة تشکیل میدهد که کی در إن ب فم ادا 


عفت فر |نر ينهد . 


در 
با شلان و جاو گبری از سرایت امراض در جاممه چطور در این باره تاين خد آاست ۰ 
اکنون که موضوع سرابت پیش ۲مد ایثرا تبر باید «تذکر شد که دیت اسلام در بارة 
حنظ کزرن غود از واکیزی بیباریما دستور هائی مبدهد که در کناب پیش کفته در فصل سرایت 
امراض شرح داده انم و ابنجا تکرار دیکنیم . دستور هائی را که ارو بائیان در این باره میدهند 
چیربست که از یکفرن پیش بابنطرف در اثر کشف میکرب توسط پاستور فهمیده و ال ارا 
از آنرو تیاس کرده اند . 
اما دين اسلام این دستور را در ۱۳۰۰ سال پیش وتتیکه دیا گرفتارجپل بوده دادءامت 
و همین دستور است که امروز باقی مانده و بعد ها هم باید پمائد . 


دين اسلام سایر چیزهائی راهم که مخرب صحت بدنهستند از قبیل قمار:افراد در لذت 
ها حتی لذاتم حلال منم میکند و بطور خلامه باید گنت که دراین رشته هیچ نکتة تاريك‌و جای 
خالی بانی نمیگدارد . 

از آنچه تا کنون کفته شد بعوبی دانستیم که دین اسلام میتواند موجبات سعادت دا فراشم 
تباید و وسائل علی که دین ما برای این‌کار میدهد باشاره بیان کر دیم . 

نکن دبگری که مهمتر از همه چیز معرف اصل تندرستی اسلامی است و هیچکس توان 
۲نرا بطریقی دیگر تأمین سازد زندکی ممتدل مسلمانان است . مسلمان وقتش در شبانه روز تقحم 
را بکار » قستی را بآسایش‌وقستی را به‌عبادت میگذراند ؛ مسلمان از افراطدرلذنبا 
خود داری میکند ؛ عمبانی و بی صبر نیست غم زباد نیغورد » خوشحالی مقر با تیک 


طرز رفتارش در اثر پیروی آداب اسلامی طوری استکه موجبات سوء پرخورد پاات دیگدات ‏ 


سا 
: +سانی این موضوم برکنار | 
بت و از بساری ھر ودی قاچار گرفتار [نست عبر است و بطور یں 0 

7 له دیسا 


۳ زر ایا و زیاده دوی دارد : مسلبان در کوشش این مطلب O e E‏ 
رنه شده قرو رفته : <«خیر الامور اوسطما > بیترین 7 و ویشرا 
2 ری نه تنها اموز مینوی او بوجه احسن (داره میود بلکه سائل ما 
ممون ا 

مثال مسامائان معتدل را شما زیاد در زند گی‌دیدهاند. یر عردافی کادر اثرپبروع 
اسلام با جود نود سال سن ما5 پپلوانی قوی بنیه و سالد » تمام پدشان اسر : 
دددانبا وضورت و یوت هه مجح و بيه باعذای جوانان است 
زونه هستند و امثال این اشاس در هبه‌چا بار است و هر 


ها است . بارها 


دی از چمله سلاء:ے 
ل 


بتربن 
از آنها یاید ‏ 

مر کی هم که [داب اسلام را درست بجا باورد مانند همین کسان ز: 
سالی خواهد داشت . 

سالا -واند کان کر اہی ما ود تضاوت فرمایند که |گر بشر را بحال غور ۴ 
متواند داب و دستورهای بهداشت رارعایت کرده و از ارتکاب اعمال منانی 
یر زیرا طبع بشر طیع مايل به تتیلی و سستی است و از < 
کربزات ات بملاوء تفس حیواتی بشر بیدی تبایل دارد و اکر بحال خرد رها شود دج ما 
عبتواند وی را از اعمال بد ومنافی (خلاق و بهداشت بازدارد 

نه تنپا رها کردن او بحال خود بدبغتش میکند بلکه گذاد 
و نصیحت پیز يجه چندان مور تی نغوآهد بخشید زبرا در اینجا هم ابع نہ 
اثر کرده عاملی چندان قوی در مقابل او ببارزه نسپردازد و آن محر کہا ۸ 
مقابل عامل‌های نفسانی مفلوب میشوند. بعبازت دیگر دشمن خانگی در ب 


هالی که ن 


اقدر قوی نبت که عدو را از خانه براند . تنها ج زی که مبتواند این 

خانگی است ته دوست بیروتی و دوست خانکی ايان و مذهب است که وفنی‌دروی ید اخودددر 
این‌را دارد که باهر گونه دشنی تك بکند . 

دوست خانکی هم اکر حر به و اسلحة مژثری در دست نداشته باشد مناوب مینودوحم؛ 

.ونر دستورهای عملی ن غاد لت و شابن دیبا با ابنکه شابد بظاه-ر برشد نی ی 

خلاف انسانیت دستورهائی میدهند إسلحة موثری ندارند و متلوب دشن خانگی مشوند ی 

مل است 


ات آنبا بشترباز دوستان برونی یی کناب های علبا و فلا-فه نت و روی هن اال 
که ابن همه فعشاء و فاد اخلان در خانهً دل پیروان آن دد 


1 


ستان دا ده و زباه آنش آن 25 


بخانة ماهم میرسد , 


دوم. [سایش خیال 

یه را در ان مبعت جزء 7سایش خیال نا میریم مسکن است یالفانار احتی‌فکر»امتیت 
اجتماعی و زر نیز که‌هر کدام یکی از جنبه های مختلف 7سایش خیالند نیز تیر نود-[سایش 
1 و میا ہد که ھر کن یع ما راوج باد ف و 

۴ مره ان عوامل یشتر در جاسه حکلفزماباعد رایت ان ا ۰ ۳ 
ما ذيلا برخی از مپتر بت عللی را که موجب ۲سایش خیال میشوند مورد بررسی قرار 
بکنيم که کلید خودیختی مایعنی دین اسلام چگونه در بوجود آوردن آت موئر 
میغود و ضا بکوتاهی و دارسائی سایر دستورهانی که برای بوجود آمدن آن فرض میتوان کرد 
اشاره مینمائیم 


امئیت اجتماعی - انیت اجتماعی در (ثر عوامل چندی بوجود میا ید.که مپمتریت 
با وجود داشتن روح ایمان در جامعه میباشد . در جامعةٌ که افراد آن دیندار باشند بحهوق|شخاس 
تجاوز نشود؛دزدی‌ور شوءو کلاء‌برداری‌صورت نبیگیرد»بکسی ظلم نبیکنند » کی دیگری‌را آزار 
تبپررساند بلکه بیفاد بنی آدم اعضای یکدیگرند همه دریاری بکدیگر میکوشند و بار زند کی‌را 
سبکنر میساز ند » جامة که دیندار باشد نمو نة ازمدينةفاضلة خیالی است که صورت عمل بخودمیگیرد . 
هیچ وسیل دبگری مانند دين نبیتواند این|ثر رابېخشد چرا کههر گونه وسیلهٌ شما فک کنبدمحتاج 
متعفظ و نگاهبان خارجیاست و لی‌دین نگاهبان‌داغلی دارد ؛ وسائل دیکر پاسبان میخواهد ودين 


پاسبانش وجدان ود شغاس است که پبو سته‌همر اه 


نبا است ؛ هر گز از ]نها جدا نمبشود» همیشه 


بند دهنده ومستحفظ است در صورتی که 


بان همه جانست وهبشه نیست . آن وجدان اخلاقی که 
نار وانمیدارد۰ کر بال سوگی 
در فکر صاحيب خود ببیند قبل ازارتکاب عمل او را نصیحت‌میکند و میکوشد تا ویرا بازدازدو| گر 
نفس غالب شودباز نایستاده در حین انجام عمل نیز از بند دادت و جلوگیری او کوناهی‌نمیکندو 


پس ازارتکابعار زشت نیز. عفریت ندامت. را در مفابل نظرش مجم میسازد. 


در آثردین تقوبت میشود هرگز درانجام وظیفه تلف مپکند وا 


دين ته تنا در اثر نفوذ در روحیة مردم موجب تود امثیت اجتماعی است بلکه بوصایل 
دیگر نیز این اصل بزرك زندگی را تامین میکند : 

پادشاء » حا کم » رئيس » امير » بزرك و سرور قوم وقتی دیندار باشند عدل و دادرایشه 
خود میسازند » حفون رعیت و مردم را محترم میشمارند » بحق کسی تجاوز نییکنند و باقر 
عدل کثور را نگاهداری کرده دنیای پر محن را بجایتگاه آسایش تبدیل میکنند. در افر عدل 
پادشاهان و بزرکان قوم چنان امنیت و 7سایشی در کشور بوجود میآید که اگر ادعا کنیم كرك و 
و میش باهم آب میخورند بگزاف‌نگفنه ايم . 

دین باوسایل بسبار دیگر نیز میتواندامنیت (جتباعی را بیپترین و جهی ق راهم سازد و 
تشبیه کرد که بالهای خودرا بر ژوی جامعه گسترانده وآ ترات 


ایمان را در این مورد بايد بفرشتة 


- ۵4 وت 
حدنط و حبایت خویش در میآورد . 
8 دید که هر دين و هر ایمانی تمیتواند این اصل را مجری دارد و دینی از عبدة 
آن برمياید که در آن وحدت نظر يعن ,د توحبد» و جود داشته باشد » دینی که اصول اغلاقی ]ر 
مل باشد » دیتی که دستور های على برای حسن اغلاق بدهد و | کتفا بدستورهای فرضی نکند 
و البته دین هالی که از [داب عدلی خالیست و دینهائی که بجای توحید وتلیت» و شرك را به 
مر دم القاء میکنند نه تنبا برای این منظور کافی نیت بلکه بحال جامعه زیان بسیار دارد و ۳۷ 
سیب است که خداوند شرك و نفاق را بزرکترین کناهان دانته و در کناب خود قدر از آنها 
نہی فرموده و برای ]نها سخت ترین عذابها را مقرر داشنه است . يك مرجم معتصر غوا! ۳۳ 
دو دستور اسلامی نماز و روزه بما نشان میدهد که دین اسلام امتیت اجتماعی را چکونه تأمیت 
ساخته است . 


بانظر افکندن بآ داب اغلاق اسلامی نیز میتوان بای اخلاقی این دین‌ب-زرك خداوندی و 


۰ احکام [سمانی نرا بدست آورد . پس دانسنه شد که امنیت اجتماعی راهیچ دسنوری‌جزدین‌ابمان 


و هیچ دینی چوت اسلام نمیتواند تامین سازد . 

امثیت فر دی- امنیت فردی وجبی از آسایش خبال است و بدو طریق نا 
یکی ایتکه دیگران حق شغس را محترم شبرده و در صورت افتضا از باری وی دربغ ندا 
دیگر اینکه غود شخص حقوق دیگزان را بانظر احثرام بشگرد ودر باری مردم بکوشدناازباری 
دیگران برخوردار شود . در مبحت پیش ثابت شد که احترام حقوق وباری‌در سایٌدین اسلام ب‌تدین 


وجهی فراهم میگردد و در مباحت تیه نیز خواهیم گنت که چکونه اغلاق فسردی را دین اسلام 
طوری تر بیت میکند که آسایش خیال را برای او بوجود ميآ ورد وجگونه سایرتر یتماودستورات 
از انجام آن عاجز ند . 

قناعت وحر ص - یکی از موجبات سلب 7سایش خبال حرس است بدا سر حبص 
]فربده شده دان الاشان علق هلوعا > وهرچه پیدا کند باز سر نببشود و باز پیشتر مدا 
گر دنبا را تمام بچنك [وردٍ حسرصش پایات نیذیرد و جر خاك کور چیزی چم او دا 
پر نمیکند , 

حرص 7سایش را از وجود اسان دور میدارد : سلانش را میکاهد » روحش دا 
فکرش را مشغول میکند و از برخورداری از تیکوتی مای جهان مائ میشود . حرص کلیدنا تاکز 
و بیچار گی است و آدم حریس هر کز روی خوش جود نمی‌بند . بملاوه در جامعه تيز مورد کار 
است زیر در نتيجة اشتقال بکسب منافم خود » با منافع دبگران تیاس پیدا کردهز ام 


7دمی است قناعت 


چامی 


میسایة “ 


وأمیشود 


ن صفت زشت در 


و برای خود دشمتی و ناراحتی تبیه می‌بیند . چیزی که مالع این 
ی و 

و رضا و توکل و تن بتقدیر دادن و داشی بودن هنت مباشد و باه خی 0 

خود کند مگردین که وقتی دروجود شخصی‌رخنه اس اد 


میسازد . 


در این باره نیست که مردم را راضی بحق 


از حرص دور میدارد و بحسهٌ خویش قانع 
: داده 

دين اسلام دستورهای کافی عبلی و على در اتخصوس بردم 

ان رور است که ايتن از این لحاظ مس 


است . دستوو مهم عملی 


در انشدگان 
7 و جو اناد 
خردمندان « روشن و واضح است د 


i 


— 


میتواند در فمل فواعد اغلاقی کناب(روزه) شم از 7نر! ملاحظه کنند . دستور های صلی ری 
و بارء قناعت و رضا از طرف پیشوایان اسلام داده شده که چون مادر د فر هنك اغلاق اسلامی > 
و نجا معتام +2 یم و خوانندکان میتوا نند بافت‌رشا قناعت 
تضی از ثرا مان کر دایم در اینجا متاح بتکزار نيدتیم و خواند ان 
تقدیر در کتاب تامبرده مراجمه فرمایند : 

و اعد 5 0 

یکی دیگر از بدبغتی های بشر حسد است و کسی که دار حسد مود آسایش از 
کور وجودش رخت برهي تدد و بیماری روحی و جسی براو تسلط ی 1 

بیقر اسلام میفرماید خوشی حسود از همه کس کتر است و حضرت‌علسی (ع) فرعوده 
که خد زندان راوح است » حسد گداز نده جسم است و دردبی درمانی است جز بءرك‌حاسدیامح-وو 
ان فرمودهند که حسود پیوسته بیمار است . شگفتم آید که چگونه 


زابل یگردد . و بر ابد 
حسودان اینظرر از تندرستی خود فافلند . 

خد حزن و اندوه بار مبآورد و خوشیرا زایل میسازد . 
آمیر مبقرءاید : لعزن و اندوء ازعدد سرچشمه میگبرد> 

«ضرت حسین بنءلی میفرماید که «حاسد بلفس خود زان میرساند قبل از ایک پود 
ضرری برسد . روزی هر کسی قسمت شده پس حه بجاسد چه مبودی و بسحسود چه زیانی ځا واهة 


حشرت 


رساینند .> 

باز از عضرت امپر <ع» تقل میکنند که حسود بشرف و بزرگی نمیرسدروپیوسته گرفتار 
رنج و الم است: 

در اینکه این صفت زشت موجب لب راتی فکر و آسایش زندکی است‌تقریبا همه کس 
موافق است ولی 7یادستوری در دین ها و کثب فلاسفه و علمای اخلاق برای رف ع آن داده شده اکه 
باره مو ثر نیست .این دسنور ها گاهی بطور 
تست که انسان را بقناعت و راضی بودن بحق خویش وادار میسازد که در تیجه چشم 


موّثر باشد . خر جز دسنورهای دین اعلام چیزی دراین 
1 


داشت او را از مال دءگران مببرد و حدیثی هم در اینعصوص از بی*وای دین رسیده که‌میفرماید + 


دبز ر گی آنت که از آ نچه دردست مردم است مأبوس‌باشی > 
بملاوء دستور های اسلام که صفت تو کل و رضای بتقدیر و خواست خداو ندی‌را بسلمانان 
نبز در این باره ‏ ثیر بسیار میکند و صلمان 


الین مبسکند 


عیدا ند که عزت و ذلت دست خداست و 
و هر کس را میخواهد عزیز و هر کس را میخواهد ذلیل میکند و خير در دست اوست د تعزعن 
تشاء و نذل من‌تشاء بیده‌العیر >‌مسامان میدا ند که هرچه خدا برای او ځواهد همان‌خوست‌وبسا که 
چیزی او را نا خوش باشد و خير وی در آن باشد و بسااچیزی که او را :وش [یدو شروی‌در آن 
باشد و عسی‌ان تکرهو( شیثی و هو غیرلکم و عسی‌ان‌تجبوا شی و هوشر اکم وال بعلم و ام 
لانملمون» مسلمان میدا ند که ثروت و فتر رز خداوند برای امتحان باشخاس میدهد,مسلمان خا این 
دیا را جای راحت سرمدی وخوشی|بدی‌تمید! ندو بحطام آن علاقمندی بسیار ندارد که برای آن بدیگران 
حسد بورژد » 

مسلمان عزت و شرف را از زبادی مال نمیداند بلکه تفوی را موچب فشیلت میشبارددان 
اکر مم عتدان انقیکم > مسلهان هرچه را بخواهد از خدا میخواهده و .از .مردم‌چشم‌داشت ندارد و 


1 ¬ "وب 
ˆ د کردن با نهارا بی‌قایده میداند. 
علاوه مام این دروس ۶۱ 
و که دز کر دشن مسامان ھے رتم ور 1 
در بار: جلو گیری از حسد در دین‌ما داده شده | ان تقش بسته دستورهای مغ موس 


ست . داور قر 
و ند در قر آن مپفرماید .]با E‏ 
ز ۲ نحه دا 1 3 يا بمردمان 
مه ta PE Oa‏ د ادات ؟>(ت-۷-6ه)اين آبه برای شان‌دادنینار؟ ہے 
ن‌یفاد دی < 


و ول (2) مان * (3 سه مات دوری کرت , حند و حرس 
ودک 

حشرت آمیر ق-رموده : بایکدیگر حسد نکنید که حسد اپبانر 
۲ش را مبخورد . 

باز از <ضرت ر-ول22>مرویست د < بدتربن چیزی که از آن‌بررمت خودمیشرس آنست 
که مالشان زیاد شود و بان بایکدیگر <-د ورزند و پکدیکر را ت ی EE‏ 
دشنان دارگ و ایت ,دشمنان کسانی هستند که بر آنچه خدا از فضل خود بردم داده حسد 


امیغورد همانطور که هیزم 


عیبر ند ۰ > 
-شرت عسین بن‌علی(ع) فرموده که حسد و عجب وفعر آفت های‌دین هستند . 
تضاوت کنید این دستورات و احکامی که رسیده ۲با جای تردید 
از حسد بر کنار است؛ 
لی‌صبر ی و عصبافیت. یکی از موجبات سلب[سایش خیال بی‌صبری وه‌سبانیت‌است 
البته مقصود ما از عصبائیت ناغوشی اعصاب نیست گرچه بر روشندلان معاوم است ڪه 
ناخوشی اعصاب هم در نتیجهُ یصبری و خشم های پی‌دربی بوجود ميآد . مرد عصبانی که در اثر 
جزئی ناملایمی از جای بدر میرود » کاسة صبرش لبر یز شده وخشم شیطانی سر 


باقی میماند که مسامان 


بیش از هه کس خود لطمه مین ند و سلامت خویش را دستخرش زوال و روح خویش را دستهوش 
غم و اندوه میسازد . 1 

امروزه علبای روجی و مادی ثابت کرده اند که هر نوبت عصبائیت انسان را جندین‌درجه 
از موفتیت و سلامت و خوشی دور میدارد و در کنب روانشناسان جدبد تبر اینموضوع را سار 
تد کر داده اند . 

در ايشکه عصبائیت مايه ناراحتی و (ذیت است همه با ما هم عقیده اند و در اینعموی 
یعشی جهات شبیه بمصبانیت است نیز يکي ازموجبات‌نارامتی 
خیال میباشد . تحت عنوان بیصبری میتوان بشتر منهبات اخلاقی را ذ کر کرد چنانکه گنه اند 

د یسبری ام المیوب است > در اثر یصیری و نداختن با ناملایمات اتفافی وتتکی‌های 
ê 2‏ که اسان همه گونه گناه از قببل دروغ ودزدی و 
بردباری داشته باشد از آفات بیمبری مصون‌میماند 


اصراری تداریم ۰ یصبری نیز که از 


موقتی زندکی و حوادت بیشمار روز کار (ست 
مردم آزاری را مرتکب میشود و اگر صبر و 
غیالش پبوسته در 7سایش است و خود را برنج و زحست و ER‏ 
E‏ ریم 2 ز مرحلةً تثوری 
ا ری و اتات دیکران دستور ماب یدمن ها 4 23 
EE‏ 8 ۰ ن باره مبخشد 
ا ا ات تایرانی که د این بار 


یچند طریق است : 


خواری و بدیخنی دچار نیکند . 


1 
1 


5 


o - 


جلو یصبری 15 از سرچشمه میگیرد مثل نماز وروزه 


اولا - دستورات اغلاقی وعملۍ که 
4 خود و جلوگیری از حرش و حسد و غیره "که درشین 


و دستور های قناعت و | کنفا بقدمت و حق 
بشتری شرح داده شده ۰ 
|خلاقی که‌مخصوصاً در بارء خودداری از عمباییت و یصبری ودقع خم 
وتایج سوء خشم داده اند وخوانندگان عزیز ما میتوانندمقداری 
لان اسلامی > درلنت : بردباری - صبر - خشم - فروخوردن‌خشم 


این مبعت بتفمیل 


انیا - دستورانی 
و فرو خوردن آن و ذکر معایب 
از 7تهارا در کتاب < فرهنك ادا 
ملاحظه کنند . 

تال - دستورهای‌عدلی که در این بارء از یشوایان ما رسیده منجمله از-ضرت یغبر(د) 
روابت میکنند که فرمود هر کس بدو خشم دست میدهد | کر |بستاده است بنشیند وا گر نشسته‌استم 
بغوابد تا در اثر این تغیبر جسمالی غذبش نیز منحرف شده فرونشیند و علمای جدیتد روانشناسی 
عملی از این‌دستور میب که اروز با علوم جدید تابت شده سعت دز غت ۰3۳۶ ۱۳۵۰ 
فرموده اند که د خشم از شبطانست وشیطان مخلوقیست که از تش [فربده شده بس وقنی کسی‌را 
خشم گرفت تن غود را با آب بشوید . > این دستور صح تیر تأتیر بیار مد از مرت 
علی (ع) روابت مبکنند که فرمود در موقع غضب با انگشتان خود از يك تا ده بشمرید . این ار 
نیز توجه را از موضوعی که مایهُ شم شده منحرف کرده و غضب را مینشاند . 

ملاوه وعابت هربك از این دستور ها پس از فرو نشاندن خشم عکس المسلی در بات 
تولید میکند که اثری عملا مغالف مبخشد و بجای ناراحتی و غم که از غضب دست داده بود 
شادی و خرمی در دل خواهد نات ومخصوما از اینکه آدمی از هوی و ھون پروی کردا 
سفت مسرور است 


خوانندکان هریز یش خود حالت یکنفر مرد ضبناك را مجم کنند که کوت ان 


بوجودش رخنه کرده و فرشته [سایش را از کشور دلش دورساخته است . حضرت بافر(ع) میفرماید: 
< غضب نشی از شبعطان است و هروتت کی غضبناك مشود باد در رکهایش میافتد و عیطان 


دا 


بدنش میشود» پس [یابجانیست دستورات دبن اسلام که ما را از شر غضب و تصیری جات 


میدهند مور د 


مو تعظیم و توجه و عمل ما باشد ۲ 
اکتفا بحق خود و دفاع از ح2رق خویش ۔ بکی از عال ناراحتی غیال بشردو 
1 ق ع رق خویش ۰ یکی از O‏ 
دنیانوقم های بیجای او است که ناشی از عزیز بیجهت دانستن خویش و خودخواهی وبرترواننه 
خود از دبگران میباشد ؛ میل ندارد بحق مقرر خود اکنفا کند » از آن تجاوز میتماید و در 


بحق دیکران لطمه میز ق ت 
بحق د ران لطمه میزند » حق تقدم مردم را در کارها از ین میرد غود را در هه کا جلو 


میاندازد, همه چیزخوب را برای خود میقواهد و یز های بد را برای دیگران مییسندد. ایناصل» 


آسایش خبال را از زندکی او دور میکند و همشه فکرش به چاره جومی برای علی کردن‌خیالات 
دوع خود است و چون راههای بدی که در اندیشه میبروراند قطری و طبیعی تست و با 


دخالت خیطان انجام مبکیرد اندیشه و فکر و حتی تنام زندکیش دچار تاراحتی میگردد ۰ 
دربارة | کنفا کردن بعق خود و تجاوز نکردن بخق دیگران هیچ دستوری در جهان بای 
(سلام یر ر ن ت 
لام یرسد زبرا دین اسلام دستورات علمی وعملی را در این باره توآم ساخته ودروجودسلمانانه 


—o = 


مال کد ا 
با مراجعه بقصل فوائد اغلاقی کناب <نماز» خوانندء 

از آداب اسلا نماز باد 
یر رود می که تماز باشد »این اصل بزرت اغلاق نی اکنا بو 
عویش و دست اندازی تکردن بحق دیگران را در جامعه ها عبلی میسازد . 2 
دستور های اغلاقی بسیاری یز در این باره رسیده و احکام قرآنی 


عزیز میتواند مقصود مرا دریابد که 


بحقوق دیگران نہی میکند وهمچنین احکام پیشوایان اعلام درموضوع نون 2 و یر 
ا ا ودع نون ید رداک 
عز یز میتوا ز [ ترا در تاب د فر اغلاق اسلامی» نحت-عناوین خودخواه 
رعایت حق » بت » نیکی و بدی » ملاحظه فرمایند . 

یکی دیگر 2 اصول میمی که بجا آوردن آن موجب 7سایش خیال است دفاع از حتوق 
غود میباشد که نرا نیز دین اسلام عملا و علا میآموزد . 

همانطور که در این دین برای تجاوز نکردن از حق مجازات تمیین فرموده برای بدست 
[وردن‌حق خود یز تعریش کرده و خلاصةٌ دسنور او اينست که د مال خود رامال غود بدانبهو 
مال مردم را مال‌مردم > + 

پنلاوه دستورهانی که دین ما در بارء کسب و کار و کوشش و بدست [وردن‌روزی‌میدهد 
و شمه از آن در این کناب اشاره خواهد شدعانیست که سستی و تنبلی را ازوجود اشغاسزدودهءو 
آنان را برای دفاع از حقون حقةٌ خویش ماده نگاهدارد . عدالنی که در دین‌اسلام مقررشده‌علاوه 
بررعایت داد در بارة دیگران عدل کردن دربارة خود را نپزشامل است . 

خوده اریاز آز ارمر دم و تایج آن - احکام بزرکی در قرآن مجیسد و اعا 

دستورات بسیاری از پیشوایان ما در بار خودداری از [زار مردم رسیده است که ط 
ع از 7نرا در فرهنك اغلاق ملاحظه کنند , هیچ دستوری در دنبا بندها و احکامی 
نمیدهد ژبرا دين اسلام نه ننها برعایت همنوع سفارش میکند بلکه در بار؛ موجوداث دبگر نی 


» خیرخواهی» 


حیواتات )کید بحسن رفتار ندوده است . دین اسلام اصول وحدت اجتهاعی را ۷۷ 7 
بیان کرده استو. نتیجة خودداری از آزارمردم درزندگی انسان و در 7سایشخب 
دارد که میتوان [نر| بدوقست ملقم نمود . 
اولا کی که فکرش از آزآر مردم تهی باشد از زحمانی که در این راه شیطانی بابد 
باندبشه و قوء تفکرش وارد شود ببارت دیکر از |ندیشیدن رامهای حیله و ایر نك و کلاه‌برداری 
و دزدی و سایرج زها مصون میماند . 
انیا در نتيج [زار نکردن مردم دیگران هم در زند کی او دا آزاد N‏ 
اذیت و ایذاء مردم بدنیز محقوظ میماند زیرا هزچه مردم بما کنندعکسالعل کار 
مانند صدای منمکس در کوه یبا برمیگردد . 
ایکه بد کردی برو ایمن مباش 
این‌جهان کوه است و فعل ماصدا 
خدمت ب لق و نتایج آن ‏ جانی‌که آزاد د 


۱ ال عدست بیقر رد و مه خواه‎ BE UY 


زانکه تخم است وبروباند خداش 
E‏ ما آید صدا ها را ندا 
ساندن باشغاس چنین مسر بژرکی در 


e 


۱ 


=٤ 


:ابر خدمت بغلق را در آسابش خیال و حتی خوشی و راحتی فکر بدوتوع می وان 
هحدود کرد ! E‏ 

اولا : خدمت گردن بدبگران لذیذتربن سعادت را برای انسات تولید میکند » خدوشی 
حقبقی در خوش کردن دیگران است . اروپانیان نیز که در امور مادی و خود خوآهی مشپوراند 
مثای دار ند له میگویند : 

دا کردرجبان خوشبغنی-قیقی‌وجود دآشته باشد در غوشبغت کردت دیگرانست» بنابر 
این بکی از بهترین چیزهافی که موجب راحتی خیال و خوشبختی است سمی در خدعت بسردم و 
ِ دیگرانست . 
آنکسی که معنقد شود که بثی آدم عضوهای بکدیگر ند جرا که در [فرینش ازيك کوهر 
خده‌اند البنه‌زند گی او ربن خوشی خواهد بود و هرکاری که در پیش بردن این‌چرخ‌بزرك 
اع انجام دهد مسرتش را فراهم خواهد کرد . 

دومین اثری که خدعت بغاق در راتی فکر میبخشد عکس العمل آن در هسردم است 
چرا که «ردم بندة احسانند » بانیسکی میتوان بیزر کی واحترام رسید . آنکس که خدمت بخاق را 
پیشه کد از دبگران نبز خدمت و فایده می‌بیند. هروقت مشکل درزند کی اوییدا شود پاریش 
میکنند و مشکاش را برمیدارند و آسودکی خیال برایش فراهم میکنند .مر سودکی خیال 


چیست و کداه 


در بار؛ خدمت بخاق هبج دستور و ترئیبی بتر از دستور های اسلامی در چهان پیدا نشده 
و اسلام عملا پوسبلاٌ دستور روزه و ز کوة و خدس و انفاقهای واجب و متب و عا برسيلة 
دستورهای اخلاقی ابن اصل را على ساخته و خوانشد گان میتوانند در فوائد اخلافی و اجتهاعی 
کناب «روزه» و مبحت د خدمث بخلق > کناب فرهنك اغلاق از ایت دستورات ملاحظه 
فرنایند: 

حسن خاق.حسن خاق در راحتی خبال دو اثر بزرك می بعشد یکی ايشکه صاحب ود 
را خوش و شاد نگاه میدارد و او را از لط» مای معرب عمبانیت و غم و تند و هیجان‌و تأثر 
حنظ میکند و از فواند آرامش خیال و تمادل غلق و شادی و سایش روح بر خوردارمیازد . 

دبکر ارنکه در اتر حسن خلق دیگران بجانب او جلب میشوند » هیچکی کی بدان 
نبت باو تعدی و ظلم نبیکنند . مردم بخدمت باو مايل مبشوند و در مواقم سختی‌یار یش‌میکنند . 

اسلام دو بارغ حسن خان ا کید بسیار کرده و نموه آنرا در تحت عنوان‌حسن خاق‌میتوانید 
در (فرهنك اعلاق اسلامی) بخوانید. 


اسلام آ نقدر بحن خاق اهمپت مبدهد که روزء توآم با کج خلقی را صحیح وکامل تمیشمرد. 
بعلاو تعلیمات اخلافی اسلام در بارة | کتفا کردن بعق خود انانرا از لطبه زدن بسن دیگرآن‌بان 
میود و مانع بهم زدن تعادل اغلاق است . تمام صفات اخلاقی که در اثر تملیسات اعلام بوجود 
میاید بهم مر بوط است و بدین لحاظ نباید تمجب کرد که چگونه صفات مختلف موجب تشکیل‌با 
تشدید و تایید یکدیگر ند . 


داحتی خود و اهل وعیال - درنسل سوم کناب دربارة اهمیتی که‌دین اسلامبموضوع 


وا 


راحنی زنداگی معصوعا راحت نگاهداشتن خانواده داده است سفن 
موضوع در ایتجا ایشت که تشان دهیم راحنی زندگی خود 
خیال خواهد بود . وقتی که انسان از حیت مماش » سکنی 
۲سایش از وجودش میرود . 

دستوراتی که اسلام در این باره میدهد برعکس یه 7سایش غیال است . 

صله ر حم - کشر موضوعیست که دین اسلام پاندازة صلةٌ رحم بدان اهمبت داده اشد 
و یکی از دستورات ا کید دين دربارة احسان و رعایت حال پدر و مادر » فرزند » و ځویشاوندان 
است و خوانندکان میتو|نند تحت همین عناوین درفرهنك اغلاق برغی دستورات اسلامی راملا-ظه 
فرمایند . | گر میل دارید در تام دین های جهان بررسی کنید » چم کنب فاسنه و اغلا 
و رو سازید و پینید که در همه 7نبا عشر ]7 نچه اسلام در این باره دستور میدهد وجود د 
خیر نیست و یکی از موجبات بسیار شرف اسلامی همین صل رحم است . 

_ - میبگویه تیجه آن در آسایش فکر چیست ؛ وانی که انسان روابط غو بش رابارحم خود 

که وصلهٌ وجود او هستند بطرز نیلک و ئی محفوظ دارد ؛ وفتی که بآ نها احسان کند و اعدا و 
پاریشان را جلب نماید » هنگامی که در اثر كمك متقابل احتیاح خانواده ها و غر 
کردد 7 نوقت [ست که در تمام افراد خانواده آسایش خیالحکفرما خواهدشد و آن ز 
آسودگی در خانواده و در فرداموجود میگردد. 

همسایه از مزایای بزرك اسلام که باز هم در عالم بی نظبر است رعابت هسایه میباشد 
و بطوری موضوع همسایه در اسلا تا کید شده که پبغیر فرمود ؛ 

و«جبریل آنقدر در بارء هسایه بین ) کید کرد که پنداشتم برای او ارن ۶ 
حق هسایه در اسلام چنان بود که بیشوای دین ما سرمشق ثرا عملا شام جوا هبار 


واهیم کفت و مقصودازز کر 
و خانواده بزرکترین موجب ابش 
»خوراك » قرضداری در رحت باشد 


ار 


سالیانی چند از دست هیساية يېودی خود لطه دیدند و خاکستر بس‌شان‌ربخته شدو هیج|عنراضی 
نکرده حق همایگی را محترم شمردند و روزی که انفاقاغا کتر سود ربح تشد هر مودند:داین 
هسایهٌ ما کجا است که امروز مقرری مارا نمیدهد 6۱ و چوت دانسننه مرب د 


این بود دون دی هسایه . اسلام ماکید میکند که تاهدسابه تو گرسنه امت نو تباید دير 
اسلام تا جهل خانه اطراف را هسایه میداند , اسلام اذبت بهسایه را گاء زرك میشمارد : 
ره 
اکر بخواهم تبام دستورات اسلامی را که در بارة هسایه کفته‌شده تفن کنم‌محناج کتای بای 
فطر خواهم شد و خوانندگان شمة از آنرا میتوانند درد فرهنك‌اخلان» دا : 
وب ۱ 7یا میداد که کك متقابل هسایه‌ها نیت به یکدیگرومزاحم شان ۲ 
درآسایش‌زند کی همکی و راحتی فکر تولید میکند . ۱ 
همسایه بمد از خانواده دومین تماپندة احتباح اجتناعی شخس است و بش ۳ 
lau‏ | 7باد میکند ؛ زند کی را خوش میسازد + یاج 
دادرسی پاو است . كيك همسایه‌ها حانه‌ها را آباد ٥ي‏ 
دفع میتبایدس مکر راحنی خیال چیست ؟ 
میانه روی - سر سللة خوشی 


جه تانبری 


ازهر کی غات 


ت و با 
۳ 7سایش زندکی ماله روی و اعتدال است و بايد 


۳ 
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1 
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1 
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سوت 


میا | در تماء شون حبات حکفرما کرد تاخوشی و مسرت و راحتی فکر نصیب اتسان شود . 
ا 2 انراط وتفربط در چیزها تال زندکانی را بهم میزند و گرفتاری و غم 
ی 0 E‏ خرح یی اسراف موجب تتکدستی و پریشات حالی است ۰ بل مایه 
و تی و حرمان و تفر در جاسعه است. اعتدال در شرج و در بخشش و ماوت مورت 
ان در غوراك و 7خامیدنی ولباس موجب امراش کو ناکون و تکدستی و الال 

د انانی و اختلال زندگی است و تفربط در آن نیز ضعف و پیچار گی و فرومایگی بوجود 
و ۰ زان در شجوات انان را مار و زبون و فمکین میسازد و صر را دستخوش پریشان 
ا میکند و خودداری از بکار بردن قوای حیافی نیز باس و غم تولید میدند. اعتدال در همة 
: خویست ؛ همه‌جالا زم است و میانه روی است که آسایش خیال فراهم مینم‌اید.اند کی 


اسراف 


شون ز ند کی 
تغطی از توانین مبانه روی این آسایش‌را بهم میزند . 

ئی را دیداد که حباب کو چك هوائی آن چگونه با[ندکی. تکان‌خوردن الین 
ذکری نز مانند آن حباب است که اکر دست تخطی افراط یانفریط تراز 
ی بابنطرف و[ نطرف‌میرود ومفووم خود را از دست میدهد ۰ 
باب دستور های اسلاعی 


۲یا تناز بنا 


در بارة میاه روی نیز هیچ دین و هبج دستور اخلاقی تتو ا 
برسد . اسلام بدو طریق اصل اعتدال را در جامعه حکیفرما میساژد : عملی و علمی . طریق عبلی 
ای نماز و روزه است که در اینجا وارد بحت آن نمیشوم زیرا در کاپ د نمازو 
گو قرار گرفنه است . دستور علمی و اخلاقی ۱«کام فرآن مجیدازفییل 2441 کلوا 
و اشر بواولانسرفوا»در بار اعتدال خوراك و دستورهای پیشوایات دین میباغد » بملاوءدر بارة 
میاته روی بطور اعم ایز دستور هالی بما داده| ند و میتوانید تمو از ۱:-واع این دستورها رادر 


كناب د فر هنك + 


نگ و لی س ۲سایش دروغگو در زندگی خیلی کم است زیرا دروغکو پوسته در 


سلامی > بیدا کنید 


خیانت‌های خود و 7شکار شدن دروغش میباشد دروغکو خودمتوجه است 


گفتن دروغ از راه راست فطری وطبیعی منحرف شده و ازقوائین[فرینش قدم بکنار گذارده 
ظر لطب این تخطی است . برعکس راست کو در جایگاه کرامتو آسایش ۱۱ در 


سم » سر بلند و عزیز است . 
لی از فلاسفه و بر ر کان اخلاقی در بارة صفت راستگوئی تا کید کرده‌اند ولی 7ب 
دین با اخلاقی ,بداشده که دروغ را جزو بزر کترین< کناهان کبیره» بث ارد و مردم وا از ۳1 
که بکوید :و نمام اعمال زشت در خان است که کلید[نبادروغ. 
است ۰ ۲٤‏ کدام لین است که درو" کورا ملعون از طرف [فرینندء زمین ر سان قلمداد کند؛برآی 
و در بارة راس ت گوئی و دروغگوئی در دین ما داده‌اند بهمین لفات در 


فرهنت اغلان مرا بعه فرمائید 


نپی کند کا 
ی ج ,سم دیثی اس 


تکلف - تکلف ماب زحمت زند "ر است و انسات را دچار مشکل های بسیارمسازد. 
تکاف مخرب آسایش است . تکلف حبات آدمی را مقید میکند . 


— ۷= 


یگانه اصل اغلاقی که در جہان اصول تکلف 
على آن نیز توسط پیشوایان داده شده است . پیغبر ما 
خوراك خود اهمیت نمیدادند » در مجلس‌ها صدر ادلی فصن دیکردند : 
سخت نیگرفنند . سای پیشوایان دین حتیالنقدور از تکلف در لباس 
بادست خودلوازم ند کیخویش وافراهممیکردند . بابازوی خودزراعت کرده حاسلدر 


ان ت نوی ومادی بلباس‌ومتزو 
آداب‌زند کی‌رایر غود 
و خوراك دوری‌میگزبدند. 


رو مین‌ودند, 


در بازار بارپشت کشیده بخانه میبردند . 

دسئورهای اغلاقی بسباری نیز در بارة پار کردن قید تکلف بناداده‌اند. اسولا کلف 
را از اسلام دور دانته گفت اند کهوتکلف با أملام هساز یست.» شیر اسلام فرموده است که 
«مر کس‌تکلف کند یا دیگری رابتکلف اندازد من از او بیزارم .> 

| نجام تکالیفد یوی-. بثر برای این دنیا[فر بده شده و بابد دز کر زنب برد و 
ا گر میغواهد راحت باشد لازمست که قوانین آفر ینشی را که بردرش او نهاده شده اطاعت کند , 
اکر چتین تکند [سایش خیال او از بین میرود و حتی زندکی برایش مشکل بود 

آزادی مطلق در جبان وجود ندازد و آزادی ما مقید به شرایطی است که زند ؟ 
این جبان ایجاب میتماید . [نکسانی که یال راحتی سر به بایان نهاده از تکایف هایا 


فرار میکنند در اشتباهنآو حیوانی هستند که در عالم وجود بپیچکس جز بغود نهم بطورنانی 
استفاده نمیر‌سانند بهلاوه سر اسر زند کیشان قرین نکبت و بستی است 

باین لحاظ است که اسلام رهبائیت,را که یکی از شیوه‌های عبادت 
فرمود ۰ ولارهبانية فی‌الاسلام > . 

دین اسلام به تیروان خود تا کید کرددکه امور دیبوی را انجام دهد و بیدوایآن کفت که 
هکس دنا را بجهت آخرت و ]خرترا بجهت دنیا ترك کند مسلمان نیست . 

حشرت علی دع »مظهر اخلاق اسلامی فرمود که د برای دنیا چنان باش که کومی‌همیشهدر آنْ 
خواهی بود و برای [خرت چنان باش که گوئی فرداخواهی‌عرد .> 

سغنانی هم که در ديت ما راجع پاتجام اعمال آخرتی و بست دانستن ديا وتوجه‌نکردن 
بدان وارد شده جنبة فراطی ندازد» بعلاوه دئیالی را که دین مامذموم میدا ند دنبای جرس وجار 
بخل و شهوت و سایر صفات حیوانی است نه دنیالی که در آن روز حلال کسب میشود و کار و 
کوخش برای تأمین آسایش فردی و غانوادگی و اجتماعی انجاممیگیرد . 


هیچ دیئی فاصله و حدوسط و منتچة مستحسن دنا و آخرت را ماه | 3 
بازه د دنا و آخدرت بفینده اسلرو> ر 


بن مسیح بودرد کرده 


سلام روشن نکرده 


و موضوع چذان مهم است که ما بمدها کتابی در 
غواهیم ساخت . 

9 برای نشان دادن اهبیت موضوع کانیست شمارا متوجه سازم 
امور دنیائی مثل کسب روزی حلال » تجارت دنه ۳ را احتی آنکسان 
E‏ و ار حلال دئیوک رابز در زمره 
فقط در فکر آخرت هستند بانجام کار دتیا وادار د ا E SE‏ 
توش راه آغرت قلمداد نبوده تا گر کسانی هم پید! و 


که دین اسلام برای هر بك از 


, انجام تکالیف نسلی‌وز ناس 
که 


۰ 0 OOOO 


1۹ 


= 
۱ 0 نا بند ۰ ۰ ۳ 
لت که جام دادن تکلیف های دنبای اکر نب فراط مویدیآسایش 
زبان E‏ ۲ هین حدود است که اسلام بانهایت دقت حفظ کرده و دیگران نتوانت اند 7نرا 
حظ نایند .با ماند رمانیت دبن مسیح بتفریط افتاده موجب انقراض نسلها و پرا کندگی واد 
میشودد اما تملیمات مادی ارو با شهوات و فحشاء را در جهان شبوع میدهند : 
خلاسةٌ سفن 7 نکه انجام تکالیف دبا وقنی 7سایش‌فکر ميآ ورد که از حدود خارح نشود ۳ 
حدود ایثرا جزاسلام هیچ دینی, نمیین تکرده است . 
نترسیدن از مردم و ازجبزها س این تعلیم خاس اسلام است و هیچ جای دیگر 
نظیر ۲ نرا توان بافت. دین اسلام در اثر لقین عتيدة توحید » در اثر بوجود آوردن تو کل‌در 
نهاد اشغاس » دراثر اطمینان دادن بعاقبت کار» در تتيجهٌ وادار کردن مردم بسفظ حقوق خود و 
تمدی نکردن بدیگران » در اثر راستگوتی و درست کرداری که در مسلمان بوجود میآووداین را 
ور وود او مغر میکند که از هیچکس جز خدابترسد . مسلمان میدا ند که تمام امور بدست 
خدا است و در اثر تعلیمات بسیاری که از قر آن فرا گرفته بقین دارد که هیچ چیز وهیج کس‌بدون 
اجازءة خدا نبیتواند باوضرر برساند » مسامان میفومد که ضرر و نفع از جانب خدامپرسد . 
بثابرایت مسلمان باساب یعنی وسیله های انجام کرفتت اراد خداو ندی‌اهمیت تمیدهد 
و در هر سبی مسبب الاسباب را می بیند . پس میداند که ترسیدن او از مردم کمال حافست 
است . »سامان مرك را در صورت داثتن توشة آخرت دروازء نجات از تشکنای دنیا و بدبغتی 
های آت میداند بنابراین از مرك با کی ندارد و وقتی از مرك نترسید از هیچ چیز نمیترسد زبرا 
سر آعد ضررهالی که مردم از آن میترسند مرك است و از آن بالاتر چیزی تصور نمبکنند. 
بس با اینکونه افکار و این شجاعت راء خدائی مسلمان خبالش‌راحت و سود گیش‌همیشه 
امین است . هیچ عاملی ماب هراسش نمشود . هیچکس تعادل اخلاقیش را بهم نیز ندواصل‌مز بور 
مانند بیمه » آسایش فکرش را تأمین میسازد . پیشوای اسلام فره‌وده‌است : 
(هر کس از خدا بترسد خداوند دل مردم را از او میترساند و هر کس از خدانترسددل 
او را از تام مردم میترساند .)اینست فرق تعلیمات دین اسلام بانملیمات دیکران در بوجودآوردن 


آسایش دنیالی و آخرئی . 

امیدوار نبودن بمر دم همچنانکه ترس از مردم آسایش خیال رابهم میز ندامیدوار 
بودن پدانها نیز موجب اختلال راحتی است چر| که هرد متوقع پیوسته چشم بدست دیگران است» 
دیدء‌اش بمردم دوخته شده » انتظار نیکی دارد و این انتظار روحش را در شکنجهو [زار میدارد 
جرا که کفته اند الاتتظارا شدمنالموت > انتظار ازمرك سخت‌تراست . 

دین اسلام بانملیسات خود امید از مردم‌را از دل مسلمان ریشه کن میکند و امیدهای او را 
يك محور متوجه میسازد و آن خدا است - وقتی که اسان منیم تمام خوییها را تجا دانت ؛ 
هنکامی که فقط بيك نقطه چشم دوخت و از نقاط معتلف و متشتت و غیر مطمتن چم پوشیدوقتی 


که تسام خواهشهای زند کی خود را از یك منبم درخواست کرد :.7سایش خیال تا مین میشود.مثالی 
برای شامیز نم 


اگر 1 پاشغاس زیادی مقروض باشید و بستانکاری هر کداممرل 
میل داز ا ۰۹۶ ا ج کی ارقت ین تام ستانران جرم عر و و 
Eu‏ باه و عبالتان [سوده شود . چن بلتم ن جزء خود قسمت 
این اصل در آسایش فکر چنان موثر است ہس اکر در تام مور بات طرف عا 

یکی باه بجر اکت با ایک اشعاس بسباری با او طرق باشند ؛ سل ا. 2 EET‏ 
دارد و آن ھم سی ات که اغلام داشته دفاذ ستلت عبادی می ی - ۳۳ تع سر و کار 
ذا دعان>وقنیکه بندگان من راچ بمن از تو پرسندبگو که و و 


ی جز نی باشدچتدر 
ا کنید تاطرف ماب 
ار خوب 7 وقت ی که در بك‌موردزندگی 


اجيب دعوة الداع 
م دعوت‌غواننده رااجابت 
تبمی است که توجه تسام بندگان را غود منحمار کرده و از همه چا و فا کر 
بریده آهت ۰ ۱ 

چ» چیزی بیش از این آسایش انسان را امین میکند : 

خوش ببنی - یکی موجبات آسایش خیال خوش بنی و تبکو دیدن 
فلاسفه و بزر کان در باه وش بیئی و نجی از بدیینی مهن پیا رکننه ند و 
جاممه ها و غراب کننده دئیا دانسته|ند 


جهان است» 
2 تی بدیئی‌ر| مغرب 
۰ص بدبین مربض و بیچاره و مرد خوشبین خوشبخت و 
]سوده است » 

پا ابندال فلاسفه تتو|نسته اند خوشبینی را درمردم تا 
و خوب باشد وقتی عادات و رسوم و ءلیمات اغلاقی و صفات جامعه ها خلاف ۲ نرا مسول‌سازد ۱ر 
سغنان زیبا چه اتیج می بخشد و 

تملیمات دین اسلام طبع آو بطور انوماتيك اسل خوشبینی را در اشناس بوجو 


کنند زیراسغنان ]نها هرچند زیا 


0 


مسلمان دئیا را زیبا می بد زیرا همه را آفریده بدست خداوند ]فر بنندء خویش و هه رام 


در دست شداو ند میداند» جهان را مظهر وجود و قدرت خځداوندی میشمارد و هه چبزرا در اسل 
مخاوق بودن‌با خود بر ادر میداند. 


بجپان خرم از آنم که جہان خرم از اوست 
عاشقم بر همه عالم که هبه عالم از اوست 


مسلسان هبة مردم ۰ هة ابنای [دم را اعضای خود و اعضاء پیکر اجنماعی که خود نیز 
جزء ۲ نست میشمارد. ومیلهمد که : 
بنی آدم (عضای یکدیگرند که در [فربنش زيك کوهر ند 
اصل خوشبینی اسلام در وجود هر مسلمانی مضرشده و همین ره ی 
برديك میکند و پر دم خوشیعتی دتا و آخرت را بسر همه مینشاند. این تطیمات اغلائی اس 
سمدی را وادار کرده بگوید : 
مرا شیخ دانای مرشد شهاب 
یکی[ نکه در نفس خودین‌مباش 
امید به ]تیه . ابید بآتیه نیزنوعی خوش بینی است 
دارد. مسلبان در زندگی خوشبین است ؛ اميد بخداوند دارد + تا 


دواندرز فرمود در روی آب 
وگر [نکه درجم بدین‌مباش 
که قط بازندگی خودشخس تیا 
ارعیرهای خویش راازخدامیداند؛ 


چشم او نقط بیع رحمت خداو ندۍ دوخته است و میداند که در زند کی هرچه برای 


خیر از است» 
در طریقت هر چه پیش سالك آید خیر او است 
در صراط الستقیم ایدل کسی کمراه نیست 
مقصود ما از ذ کر امید بآتبه دراین مبحت متحصر بای اموردئیوی است و الا[ تیه‌آغروی 
که در فصل چپارم ذکر میکنیم یکی از بزر کترین (سرار خوشبختی انمانت. در امور دنبوی 
نیز مسلمان فکرش نبت بآتبه [سوده است دز صورتبکه هیچ تعلیم دینی واخلاقی‌نیتو اند اطیتان 
بآتبه در انسان بوجود آورد هیچ دستوری نمیتواند افکار تاريك و پروانه‌های سیاهی که بالهای 
تاريك خود را باطراف منز آدمی جولان میدهند.دور سازد ۰ هیچ چیزی جز عقیده اسلام پردم 
های تاريك بدیینی وعدم اعنماد بآینده را از وجود آدمی زایل نمبسازد . کی فکر کید تایامن‌هم 
عقبده شوید. 
تو کل . توکل که واگذار کردن کار های خود بخدا است نیز از بمترین موجبات 
آسایش بال است ۰ تو کل معصوس باسلام است و در انر تعلیمات اخلاقی قر آن مجیدو بیث-وایان 
دین مابوجود میآید و دستور دیگری برای تولیدآن درجهان نستوبلفت تو کل‌درفرهنك اعلاق 
مراجمه فرمانید. > 
نباید تو کل رابانتبلی و سستی آمیخته کرد زیرا همانطور که اسلام امر بتو کل‌میدهد ده 
بکار و کوشش نیز میدهد و میکویدکاررا بکن و آنچه از قدرت تو برمیاً یدانجام ده و 
تیج آنرا بخداوا گذار کن تادر اثر حر کت تواز خدابر کت برسد. 


برا بر ۱ 


با نو کل بابد زانوی اشتر را بست و بی‌عدل مننظر تنیجه نبود ۰ اما مبادا ايراد کنید که 


گر چه لزومی بتو کل دارد و تتبجه خود خود میر سد .| گر چتبن 
بت و نشنت و تردید رائی که در مردم بی تو کل می یتم ب ت گر 
کاررا انجام نیدهند ۲ چرا ۱ نه تلها کار میکنند بلکه باهزاران گونه احتیاط و فکر تمام جوانب 
بال خود تأمین میکنند تازه باز هم بعاثبت آن اطمینان 
د و ترس عدم موفقیت فکر [نهارا شکنجه میدهد . تعلیمات اسلام این ختطررا ازاتمان دقع 


وفتی انسان عمل را انجام داد د 


بود پس ابن همه ترس از 


کاردا بررسی مینمایند » زیر ورویش را 


مینند » اعتماد بنفس بوجود میآورد » بس از انجام شدن کار خبال را راحت و بکطرفه میکند » 


شنت و ار 


و حت را دور میدارد . خلاصه آسودگی ارزانی میدارد ۰ آیا آسای 2 از 
اینبا سراغ داریده 

شش - کفتیم که تعلیمات ابلامی که در بارة تو کل داده شده‌مخالف کوشش نت بلکه 
لازمه و همراء آنست . اما کوشش دانیز باید از این نقطة نظر نیز بررسی کنیم که موجب[شایش 
فکر د خبال میخود . آیا نا کنون برای شما (تفاق افاده که در ژندکی |شتاس ست 7 
دیده‌اید که چکونه ا:ن بیچار کان بیوسته دستغوش تردید و شك و غم و باس هتد 
م مییندار ند که تبلی ایآ سایشماست در صورتی که در صل می‌ييم چیزی بر از تن 
یکاری مخرب سو د گی و ماب حزن والم نیست. بملاوه بیکاری دنال های تیاه کنندة 
در بی دارد و نتایج وی متماقب آن میاید که [نبا ر ااا ۳ 


بدودی و 


9۷۱ 


ات که قاس یکار باشند. ابر نا رنه ور 
ای که مشفول کاری هنند نزديك شود . تعلیمات الام تمیگدارد کی" 
عیدان شود وحتی مواقم بیکاری اچباری را ثیز باذکر و باد خدا توا, ک 
23 ترديك شدن شرطان محفوظ کند . ام کار و کوشش را ماب نجات و سادت راز 
نان ترقی در دیا و [خرت را نتیجه زحمت آدمی میداند و یاداشهای 


وهس رکز میتواند 
تیکار بافر 2 
2+ ۷ کرندار 


ده ات که ور 5 
ادمی را از 


بیجبت و بدون 


کی تافل بت . اسلام ژحمات دتیوی را تیج ابش [خرت یشمارد . 
دربارةاهمیتی که‌دین‌ما بکارو کوشش و 3 وه جت ناوین رماو و 

, کب » و « تجارت » در فرهنك اغلاق اسلامی بهوانید. 2 ۳ 

علم ت تام بزر گان جپان که دارند که بر گترین لذت مای د 

۲سابش خیال علم و بدترین بدیختی و سختی جهل و حماقت است . ادان کور 

نیتواند برخوردار شود » احمق بی‌علم چون حیوانی زندکی میکند و مانندبهائم ازدن 


مبشود . 5 
تار علم در آسایش خیال بسپار است زبرا که علم چشم و کوش انان 
داب جهان ابآدمی نشان میدهد » میفهماند که انفافات کرچك و 
ساب ۲رامش فکر است چندان مهم و در اموس حیاتة 
خوشبینی تولید میکند » خود بینی و جاه طلبی را فرو مینشان-د بکند 
وجب بیدا شدن تام صقات اغلاقی که در این فصل ذ کر شده میگردد . ابن ۰-ونوم 
م.» کس روشن است دینی که بعام اهمیت میدهد دین اسلام است و بزر 
اسلام میآموژد . ده ست و دشمن در این قسمت موافنند که عام ۰عسوس اسلا 
را برتر از ایمان و دين شمرده و همه جا اول نام آنرا ذکر کررده » اسلا 
جاهل بالاثر میداند » علم را برای مسلمان » مرد یا زن واجب میشمارد » تحمیل علم را هرج 
جین باشد تا کید میکند . برای بی بردن باین‌موضوع خوانند گان را بدییاج ۱ 
ر < اسلام و علم امروز » راهتمائی"میکنم و چون در ابن دو کناب ابن موضوع شرح داده شده 
محناح بتکرار نیست . پس اسلام علم تولید میکند و علم آسایش خیال مباورد ی 
آدشمنی - دشنی موجب تاراحتی فکر و تلغی زندگانی e‏ دوستی ماب [سایشی 


خیال است . بار آرد ) 
کم 3 نم سشمار آرد 
درخت دشنی بر کن که رج ار آر 


( نمال دوستی بنشان که کام دل یار آرد حانظط 


بل توه 


۰ ت و دوسنی 
مت وا لورت تدبل مبکند جرا که اسلا بنای مالم پر مت و 
است و اسنوار ترین بناها بنای محبت است . 
( خلل پذیر بود هر بنا که میبینی رابجبت اداره 
قوام هستی و وجود بر میت ات و خداوند عالمرا , وت 
ای آن بر معبت امتوارباشه پایدار میمند والا ناموس ۳۴ 3 خرن 
۱ است . یقن آن مجید + 
دی که ینای کن بر میت باشد دین حتفت و واستی است . 2 


نای میت که خالی ازخالاست ) 
تاي ی وداره مبکند . هرچزی که 
د ومشمحل‌میسازد. 


پد و صفات محبت 


۱ EEE 


- 0۷۲ 


و بزر گواری خداو ند را از آن بشنوید . 
انحاد و صییبیتی که از آن تراوش میشود بقلب شا چه تأتیری‌میکند » سخنات پیذوای 
دینْ اسلام و امه را مورد توجه سازید و ملاحظه کنید که جه اصولی از آن استنباط میشود . په 
سغنانی که دربارة محبت و دوستی وخدمت بخان ومهر بانی وخیر خواهی ونهی آزدشینی و بدخواهی 
فرموده اند کوش فرا دارید تا پبنید تعلیمات اسلامی چه »حبتی بوجود میآورد . اسلام در میا 
خانواد» » ین بدر و مادر و فرزند » زن و شوهر › افوام و خویشان » دوستان و براددان _وحتی 
تام مزمنین و تعام اهل عالم روابط برادرانه برقسرار میکند » اسلام تام بشر را عضو يك پیکر 
مید.ارد و بکمك کردن و باری رساندن بهم تحريك میکند » 
اسلام رشت های محبت را در میان مردم کره میزند و تمام این رشته هارا يك جا وصل 
میکند ( واءتصوابحل ای جا و لانفر قوا ) همکی برشتة خدا چنث زنید و پراکنده مشود . 
وحدت و مجت و مهربانی آسایش خیال میآورد و اسلام وحدت و محبت تقولد میکند ؛ إت 
مزابای اسلام 
غم و شادی یکی ازبزر کترین موجبات سلب ۲سایش غم خوردن است . هتگامیگه 
غم بر کشور وجود آدمی تسلط پیدا کند خوشی از نجا رخت میبندد . وقتیکه ديو غم رو ی آورد 
: میرود . حضرت رسول میفرماید : د هر کس ملامت براو غلبه کد آسایش از وی 


دور میشود . ثم نیمی از پیری است » 

اکر کسی نوات فم و فصه را از وجود ود زایل سارد ا کسیر خوشی وراعت فکر 
بدست ۲ ت ک5 ةة ‌ 
دست آوردہ است اما آیا این | کسیر حقیقی است و آیا میتوان وسیله پیدا کرد که غم بروجود 


مای ۰خناف و تحت شرابط متفاوت در دل اشخاس 


نما را از بن بردارد . هیچ فیلسوف و معلم احلا و هیچ 


می مردم را از قید حزن و بار غم حلاس نکرد پلکه وجود خود را نیز ارقید آن تتوانت رها 


عا 


سلیمات خود حزن را ازدل ء ونين یرون ميرد . با دسنور های 


ي و نیکی متقابل بین مردم و فریادارسی و تعاون + ومین با هم 
امور جهانی TE‏ 5 
ور جهانی را سهل میسازد و.حی ۶ بافی نبگذارد » اسلام با تلق تو کل و انحسار اميد و 
یم بخدا 
طاير آرامش را بر-قلب ها نازل میکند ؛ اسلام در دستور 
وامر خدائی رفتار کرده و ایبان آورده اند نويد میدهد و 
مم را از آنها زایل مینماید « لاحوف علیم, 
اسلا 


و :دیدن ابن دو اصل ۱ 


خدائی قرآن همه جا موّمد 


م ولاهم یحزنون 6 . 


میک 1 
بخوید که هب ۶ا و مصببت ها از خداست و محزون شدن بدان مورد ندارد : 


ما اصاب مر 


ن "میب الا باذن اه و من ی-ومن با یهد قلبه واه بکل شیثی علیم (۱۱-6) هچ 
حادثه تسد مکر داماد - 
ر پفرمان خدا وهر کس بخدا یمان آورد قلبش را هدایت میکند وخداو ندبپرچیت 


داناست , 


۳ 


- ۵۷۳ 


ما اساب من مصیبة فى الارض ولا فی اشم الا قی کاب من قبل ان نبراه ار زرم 
لی اف یس (۲۲-۵۷) هیچ بلالی در مین بوجود نید وبرشما نبرسد مگر ایتکه تبل‌ازایتکه 
را پدید آوریم نوشته شده بوده همانا که اینکار برخدا [سانست . 
مسلمان بیپوده دچار اندوه و و بریشانماو بلای روزکار ور از جا در نیبرود 
زیرا باو دستور داده شده « لکیلا تهر نوا علیمافاتکم ولاما اصابکم (۱:۷-۳) هان تااتدرمگین 
دعوید بر[ نچ از دست شا رقت و بر بلائی که بشما رسید . الذین اذا إصابتہم مصيية قالوا انا 
و انا اله راجعون - اولك علییم صلوات من ربمم ورحمة واوئك هم المپندوی (۲- ٠و٦‏ ه٠)‏ 
[نکسانی که وقتی مصیبت بر نها رسید کفتند ما از خدائيم و بسوی او نیز باز میگردیم . انا 
رست که بر ایشان درودو رحمت از جانب خدا رسید و [نپا هستند راه بافنگان . 
پس مسلمان در هرحال از غم بر کنار است و ه 7نچه از بلا باو میرسد اورا مد 
میدارد ونه [نچه از دستش بدر رود درنظرش بزرك وعهم جاو هگر شده موچباندوهش ۰ 
شادی زیاد نیز موجب بهم زدن تعادل[رامش غیال است؛ انساترا مادا ومنا مرپش‌مبکند, 
توازن اعصاب دا بہم میزند و [ها را دچار تشنج میسازد , منز را بقعالیت افراطی وادارمپکند » 
جربان قلب را تئد میکند » انسان را از حال عادی خارج میسازد و بهمین طربق روح او ر 
دستځوش افراط و تشنج مینماید . بملاوه,خوشی » تکبر و غرور که مخرب خوی انیت و بدید 
[رنده صفات شیطایست بوجود میآورد » غوشی زیاد (نسانرا از باد خدا و راه نجات باز میدارد؛ 
دستگیری بدرماند گان و خدمت بغلق را از نظر میزداید و آدمی را منعصر باعال حبوانی و 
بپیی میکند . خلامه هیانطور که غم تمادل روحی و مزاجی را برهم میزند خوشی هم که نفطه 
مقابل یعنی راه تفر بعطی آنست موجب اختلال آسایش جسم و روان است . هیچ تعلیمی جر اسلام 
در این باه دستوری تداده است . مللمان از غوشی افراطی بر کنار اسث زبرا باو گنه شد ۲ 
< لکیلا تاسوا علی مافانکم و لانفر حوا بما آتیکم وف لابعب کل معتال‌ندور>(۲۳-۰۷) هان 
تا بر نچه از دست شا رفنه اندوهگین نباشید و بدانچه بات اید خوشحال نشوید که‌خداو ندمت 


مغرور بخود نازندة وا دوست نمیدارد . 


1 
1 
1 


Yi 


سوم . برخورداری ازنبگیپای جپان 
منع رهبایت 
آدمی برای این جهان [فریده شده و باید از قوانین [فرینشی پبروی کند . خداوند با 


چشم و کوش داده "نا آنچه را بر ما خلال کرد ببینیم و بشنویم و دهان و دستگاه گوارش دادا 


تا از علال های او بغوریم و زندگی این دنیا را ادامه دهیم و جفت ها ساغت تا نل ما برجای 
ماند. اکر کسی بیدا شود و ازین مقررات سرباز زند ۲با کافر بنعمت خدا و ناسپاس بلکه دیوانه 
تست ٩‏ 

تصور نکنید چنین مردمی پیدا يشود بلکه کسانی بوده اند و هستند که سعادت دا در 

فرار از ]داب چهائی و عبادت را در دوری از امور دیا میدا نسته اند عمل فرار از مقررآت‌که 
انسان برای بافتن خوشبختی ( بخیال خود ) انجام میدهد برهبانیت موسوم است و از ابتدای خلفت 
اشخاس بسیاری بوده اند که اینکار را پیثه ساخته و هدایت خود را در این گمراهی بنداشته اندء 
تعلیمات بسیاری بیدا شده که مردم را وادار به رهبانیت کرده وبسا فیلسوفان و پیشبرانی‌ساختگی 
آمده اند و جنس بشر را از جاسمه ها متواری کرده بکوه ها انداخته اند تملیمات بودافی » 
کنفرسیوسی » دیوژ نی و غیره درجمان بسیار بوده که هنوز نار شوم [نها در گیتی برقراراست. 
بدبخنانه این عمل منحصر به فلاسفه و دین های ساختکی نیست بلکه کانیهم که بعد از حضرت 


مسیح (ع) خویشتن را موظف به نفل تعلیمات آنحضرت محسو ب کردند بدون هدایت و کتاب‌روشنی 
اصل رهبائیت را رواج داده و آنرا جزء بزر کترین تعلیسات حضرت عیسی شمردند و طوری جلوه 
دادند که اگر کی میخواهد عبادت کند تنها چاره اش فرار از اجتماع و متواری شدن در کوهها 


است ۰۱۰ 


تم زن گرفتن و اولاد و خانواده داشتن را که ماه تکثیر نفوس و بقای عالم هستی 
است منم کردند و گز 
زد 


که هر کس میخواهد خوشبخت شود بايد خود را خواجه درراء‌خدا کند : 


بسوی زن نگرننند و اینکار را موجب روحائیت بزرك شهرت دادند و مردم را بدا 
تشویق کردند. 

میدانبد نتیجهُ که ازاینگونه رهبانیت عاید میشود چیست ؛ اولین اثر آن اینست که‌خانواده 
و اجتاغ از هم میباشد و نفوس تفلیل پیدا میکند و اکر زیاد تیم یابد نسلها بکلی منقرش‌میشود 
و تغم بشر از روی زمین کنده میشود . 

خدمت بخاق و یاری متقابل که (ساس تعاون بقا و موجب ادامة زند کی بیهترین طریق 
است » تعاون خانواد کی و نژادی و کشوری و نوعی الفافلی شاعرانه خواهد شد » هر کس بخود 
مردازد و نهم بطور ناقس و ابتدائی و بعلت کرفتاری های بسیاری که در اتر برداختن کرد 
در زند کی او بیدا میشود از عبادت خدا هم که فی البثل هدق او بوده باز میماند . 
3 عبادت خدا بدون خدمت بخلق تانص است. خدمت بغاق هم عبادت خداست و کاهی مقام 

ن هم از عبادت برتر است» زند کی رهبانیت (قلب بفساد میانجامد زیر! غریزه های خدادادی دا 


و ۷ج 


31 از ره سل و مشروع اقتاع تکرد و هان باید گدردت 
SE eê‏ 0 بالاغره مسکنست جلو چشم عقل را بگیرد و انسائرا بکارهای فی اغلاق 
بکشاند و دنیا و آخرت را بموزد» دراین صورت چه تیجه از رهبانیت برده اند جز آنکه دناو 
آرت غود را موزانده اند ( خسرالدنیا والاخرء ) 
خداوند تبارك و تعالی مارا برای این دنیا خلق فرمود باید ما هم برای این دنا زندگی 
کنیم و اگر میتواسته چنین نباشد مارا جای دیکر میآفرید. باقبان درخت مبکارد و درخت‌باوشر 
لفسن بدست خالق کاشته شده ایم ثمرمان استفاللرساندن بخاق خداست.اگر از 
دنبا چشم پوشیدیم چه اسنفاده بخاق میررسانیم . 
دین اسلام علب) و علا رهبائیت را منم فرمود و ثرا از محیط دین خارج نمودوسامانان 
را از آن تبی کرده 
بر اسلام میقرماید : دتنا کحو|نناسلواتکثروا» اژدواح کنید تا نسلنان بسیار شود و بر 
عد شما افزوده گردد . 
, ۰.۰ 
قبل از اينکه وارد بحث شویم که لذت و نیکوی حلال جهان چیست و اسلام کسدام 
مقرر داشته و کدام بك است که موجب خوشبغنی در زندگیست ناچاریم شرحی در ب 
لذت بگوتيم . 
لذت حبست #مردم بی اطلاع وقت ی که میکو بند بشر آزاد بدنبا آمده و بایسدآزاد 
باشد » در عین حال که جملة" صحیعی را بزبات میآورند فکری که در باره حقیقت سنیآن‌مبکنند 
غاط است و می پندار ند که آزادی درجیان باید نامحدود بوده‌و بشر آزادی مطان‌داشته باشد. 
ا کر خداو ند یکروز بسردم آزادی مطلق عطا کند در همان روز عالم وجود فاسد خواهدشدو هه 
از بين خواهند رفت بعنی جنس [دم بدست خویش هلاك خود و ابناء نوعش‌رافراهم خواهد کرد. 
1 » خداوند او را معدود آفریده و جر تسلط 
کلید زندگی و حبات را بدسنش نداده ؛ رمز 
سار موجودات 


بس [ژادی انسان محدود است و در مقام 7 فر 
جزئی باو نداده » از آيندة خود بی خبرش ساخنه » 
له اش را بر نوع خود و برامور جبان و 


شوشی و ناغوشی را بکف او نسپرده » 3 
شی ری و صحت و مرك را از دسنش گرفته و هه کارهای 


بسی محدود و کوچك کرده › اختیار با 
او را جر برخی امور جزمی که اختیار بدو داده بدست خویشتن گرفته اصت. 


ته تنه در ابن مواردی که اشاره بدا نپا کردیم آزادی بجنس آدمی داده تفده 
۱ مطلق نیست. خداو نه بشر دا اختبار داده که هم 


بلکه در 


بدین معل ی که اگر براءبد رود موجب بدبغتی خر 
عه ساخته و او دا باختیار 


0 میتماید . 
سائ بدبغتی خود را قراهم‌مینه ؛ 
ا شب این اصل کلسی را نیز در 


یم که 7زادی ما مزاحسم آزادی 


و و حلال و (چتتاب از حر م |مرفرمودهوا لد 
م و حرام را 4 
دست بسوی حرام دراز کند و 

پس معلوم شد که آزادی اسان در ۱ 


۱0 


تست 


۷ 


و 


دیکران و سلب حق نها نشود . این امر استفاده از آزادی نیت بلکه سوء استفاده از آن و 
تجاوزاز حقوق است . ۵ 
کبکه مال دبگری را غصب مبکند و بحقوق مردم لطمه میزند آزادی دا خیلی بهتبیر 
کرده است . 
آزادی که یکی از بزر کترین لذتهای چهان است در این نیست که هر چه میخواهيم و 
مبتوالیم بکنیم باکه آزادی در آنست که از خوییها برخوردار شویم وای از حدودنکذریم ينی 
حدود را مراعات نمام e‏ 
در ابنکه ۲با حدود چیست و چه‌چیزهائی را میتوات حدود لذنها و آزادیدا ن تسخن 
بسبار مینوان گفت . 
یفبران برای نشان دادن حدود ]ژادی ولات از جانب خدا بدستگیری بشر برداختهاند 
و بسباری کسان نیز که خود را فیلسوف و معلم اغلاق مبدانند نیز خواسته| ند حدودومیز انا تین 
کنند اما در ابنکه با موفق شدهاند که ابن موضوع بزرك را در جهان عملی ساخته و تسیم دهند 
و دستور جامعی ورده‌اند بانه » متاسفاه باید جواب منفی داد زیرا سخن بیغم‌بران بمد ازخودشان 
| دستخوش تغییر و تبدبل و هواهای نفسانی پیروانشان گردید و ببشتی ضد و نقیش بدل شد . سن 
فبلسوفان نیز نارسا و کوتاه و براز اضداد است زیرا این کسان که حدود را از غود جمل کرده 
با از دیگران افتباس نموده از این سویو ۲نو گرفتهاند سغنشان ميته بېوا های نفسانی‌خود 
آنبا و مرجم هایشان گردیده و اختلاف بسیار پذیرفته ودستخوش نواقصی زیاد شده ونیتوان راه 
واحد و مشتر کی از تعلیمات جیع آنبا یروت آورد که باپیروی آن حدود لذات حففظشود. پس 
حالا که 4 این و ته آن مینواند مورد استفادة بشر واقع شود ۲با بشر بحال‌خود زهاشده ودستوری 
ندارد که با پروی آن راء راست یعتی راه وسط را بدناسد ؛ چرا؛ 
خداو ند بانزول قر آن این منظور را عملی فرموده ؛ این کتاب را فرقان یمنی‌جدا کنندة 
یکی و بدی قرار داده ؛ راه راست را در آن شان داده » افراط و تفریط را تیت نودهر مر 
در را مدموم شمرده » بشر را امر کرده که از نعمت های چهان برخوردار شوند ولی از پیر 
مالی که برای آنها عاثبت به دارد پرهیز کنند . در ین کتاب 7نچه لازم بود کفته شدء . بادلائل 
علمی و عقلی همه چیز نمایان گردیده + داه حق وراه وسط رابطور واضح‌معرفی کرده وطرفین‌مذموم 


]ثرا شناسانده است . 
۱ 2 ن هیزان 3 DS‏ 
11 ی 4 امن ميزان بزرك دستخوش خرابی و تفیبر نشود خدروند تااتقراش‌جهان نظ 
ده کف است وان نزن الذکر و اناله لحافظون > ما ذ کر را فرو فرستادییم و ثرا 
حفظ کننده‌ايم» و بهمین لحاظ در این 


کنا ۳ ۰ 
نخواهد آمدء ب هزار و سیصد ساله تفیبری پدید نیامده و ندا نسز 


پس سادت بر در پیروی این کناب است که باواجازه میدهد از نیکو تیهای‌عالم برخوردار 
شود ولسی از ه جاوز اکن و دال (فراط نود و هر بشری که از ا 


و از این فرفان پیروی کند سمادت‌ند مد 
دند میشود و هم از دنیا استفادة شا 
عاقبت دنبای خویش را نیفروشد . % ادة شایان میبرد و هم آغرت خودو 


— ۷ ۱ E 


PL,‏ ا 

مر کر دبتوانست بشودی جود جوب و بد را بشناسد زیرا وجود هواهای ضانی و 0 5 
EE‏ : ئی و بر گریده 

مای که لدت ٣نی‏ دارد و چثم کروی اذ عافت و فرجام " دید او راکور میکندو اور" 


او را بوازد 


ددن در چیرهانی که ظاهیاً دید و در بات زحت و بدیغتی است‌راداربازر 
پیروی از هوای نفس ممکن امت در نظر انسان زیا جلو هگر شود وی این زیا 
یی کت ۹9 99۶ 99 لک و ماری است که زیر ظامر خوش خط و غال آن دندان وم 


7 کین پنهان است و نشی است که بأوجود رنك فربیندهاش خرمن‌وجود را میسوزانه 

شراب خوزدن پپروی از هوای فس است و ظاهر! لیذ بنظر مبرسد چرا که چند سار 
بدر را گرم میکند > فکر را ليان میاندازد › 7دمی را از حال طبیمی ارج مبکندرازاسانید, 
کرده بحیوان غه میسازد و در من » غم انسان را بیمراه هب چیزهای غوب او میسرد ۰ 
ننس در نظر اوه میدهد که فقط برای همین خاصیت بمنی زدودن غم ۱: 
بوشد و آب زهر [ کین را بنوشد اما یروی از این حس لدت خواهی 
مای بيار و بالاغره منتح بفرجامی مشود که عکس العمل حزن و اندوه 7ن‌سد‌ها بار یش از لذن 
خبالی آن بوده و این عکس‌السل و قوعش چندان طولی نیکشدزیر| ببحض زدوده د 
بر سردردو غم وییچار کی بانسان هجوم میکند وعلاوه براینکه تلافی آن لذن 
کیرد آت چاه را نیز از تتابج شوم دنیائی و آخرتی از قببل ازدست دادن سلامت ؛ برل 
کیختن‌خانواده » بیچا ر گی و مجازات دنیانی و آخرتی ساف نیسازد 
نفس و کارهای خلاف مانند زنا و سایر کناهان غس|مارسسکن 


بهه‌چنین پروی از شهوت 

ات درظاهر زیبا جلوه گر شود ولی برای چند ثابه لذت‌يك اید رنج در بی‌دارد : شخس‌مررنطب 
را باقی عبر-به ملامت وجدان که بدترین مصاحی است که از زبر بار آن کسی شانه خالی تنوانه 
کرد »گرفتار میسازد » سلامتش را پر باد داده دچار ابراش کوناگونش مینمابد و هری برج و 
الم و درد های کدازنده مبتلایش میکند » دچار موّاغذه خلق و بالاغر» مواخد: بزرك خداو ندش 
2 ت ارزش دارد که انسان ۽ 

مینماید . تصدرق کنید که 7یا در مقابل این همه بدبغتی دو ثألیه لدت ارزش دارد ان ې 


آن رود ؟ 
۲یا این بهتر است یا | 
حدودی که خداو ند اجازه داده مورد استغاده 


با بجای آن شراب نمیتواند میوه‌ا 
ی اند غم خود را با اسان وتو کلبزدایه [بانی 


نبا یشتر و بهتر انجام م ی کیرد بنوشد » آیا نيتو 
توانداحتیاج شهوتی خود را باحلال خود رقع ناب 1 2 
زک حقیقی > کے وموز نی خواهد و بدست آوددن ن 
3 ۴ 4و1 He:‏ تن در دهد 
وروی زد و ر 
اطاعت نكند. ١ 1 ٠‏ لذت ۲ر 

a AE AE a 

کی از فلاسقة ونان بنام اکور 7 


که آدمی میْزان غدائی دا اطاعت کرده و حظ هایجہان‌راطبق 


سازد ٩‏ 
و شربت های فراوانی که‌هست وبقینا بدستآوددن 


ریب 


1 
۱ 
۱ 


i 


— ۷ —- 


بیشتر است بیروی کند» برخی کسان که در تملیمان اوبررسی نکرده‌اند ګبنداز ند که آپیگور بیبروی 
از هوای نفس و تن بروری امر میدهد و نام اییکوری را مترادف بافاسق و خوشگذران می‌لجام 
قرار داده|اند در صورتیکه اگر بفلسفً این مرد درست بررسی کنیم می‌بتیم گفته است [دمی باید 
چیزی دا بیروی کند که‌لذت آن در نتیجه بیشتر باشدو صرفه در اصطناع آن‌باشدوالبته شرایتواری 
یا زناکه در مقابل چند آن لذت موقتی عمری بدبغنی در بی دارند جره لذت) نیست بلکه عیرن 
شقاوت است » شقاوتی است که بصورت خوبی جلوء کری کرده ولی آدمی‌را کول زد گر کی است 
که پلباس میش در آمده » و زهری است که روی آن طبقة شیریئی کشیده|ند و بد بختی بزرك آن‌دو 
همین ظاهر خوب است زیرا کر كرك بصورت کر کی جلو کندهمه کس از آن میگریزد و کی 
فرییش رائمی خورد و اکر زهر ظاهرش هم :تلخ باشد کسی کول تخواهد خورد و آترا بشوان 
شیر بنی بکام خود تبباندازد . اماحرف در اینست که گر گے را باید از زیر لباس بره شناخت‌وزهر 
را باید از زیر شیرینی بیدا کرد و بابنطری از آفات آن مصون ماند ۰ این تشخیص‌راچ»ذره بینی 
بابد انجام دهد؛ 3 
کی بابد راه را برای ما روشن کند » میزات خدا یمن قر آن ذره یین‌ما و چشم تشخیس 
نبك و بد ما است و سایر چشمپسا ناقصند و مسکن است ما را باشتباه بیندازند» پس عقل بسا 
حکم میکند براهی وارد شویم و میزانی اخیتار کنیم که در آن خطائی نیست و تصور لفزشی بر 
آن نیرود 
:بروی از میزان تولید زحبت و اشکالی در زندکی ما تغواهد کرد بلکه موجب تسهیل 
امور برما و در تیجه برتمام جاسه خواهد بود . قر آن راه رابرای ما دوشن کرده و سادت 
نشان داده و تنہا وظیفة که بعهده ما گذارده بیروی کردناز ۲ نست دیگر په اطف وچه تتی‌ازاین 
بالاثر میغواهیده 
اکنون که بطور کلی در بارء حدود لذات صحبت کردیم با بحت مفصلتری زیبانی های 
حتبقی دنیا د آنبا را که براستی لذید و مفیدند 6 بیان میسازیم و نشان میدهیم که اسلام باستفادء 
از آن مارا اجازه داده بلکه تشویق کرده در صورتی که دیگران کمتر در بارء لذات حلال‌سخن 
گفته اند و اک 


فطرت و عقل بشر عملی میگردد و بواسطةً نداختن میزان و دخالت هوای نفسانی غلب از حدود 
تجاوز میکند. ۱ 
استفاده از عالم : هو) - نبات - حیوان - دین اسلام بما تعلیم میدهد کهغداو ند 
موجردات این زمینی را برای استفادة انسان 7فریده و کناب راهنمای اسلام نیزاین امررا گوشزد 
خداوند در این کتاب بشر میگوید که من از نور 7فتاب وماء و ستار کان برای‌تومنانع 
بسیار منج 4 حیات ۷ 
د جا وسایل ادامهٌ حیات و روشنی در تاریکیها و هدایت در دریاها قراردادم . سیوانات‌را 
2 تو ذلیل کردم و با وجود جنه های بزرك[نبا و زور وقونشان که بمرانب از تویشتراست 
ر ا ری دادم تا از آنها استفاده بری » از بار کشی 7نها » از کوشتشان » بوستشان » 
غیرشان و صد ها مزایای دیگرشان جره برداری . نبانات را برای امتفادة تو آفریدم » ابر وباد 


اہ دریین دیگرات بیروی ازلذات حلال دیده میشود محدود ب 06 . 


۷۹و سس 
۹ را برای ادام ژندگی تو قرار دادم . غد 
3 در [نها دعوت میکند . خداو ند میفرماید , 
۱ وا ا ک شا زا از غات یاقربد و بس از آن اسابی مس ی 
رک ۹۱9۱۹۱۳۹۱۹۹۹۹5 از لس ھائ غود تان زدنیبافرید که بآ نازرا 
کربد و بین شنا مودت و رحمت و مهربانی قرار داد و همانا که در این تاه ها 
تربی که قکرمیکنند . و از آیات او [فربنش سانا و زمین و اختلاف ز 
با است همانا که در این نشانه هالی برای مردمان داشند است . و از آیات او خواییدن دا 
در شب و روز و روژی جستن شا ازفضل خداست هماناکه در اینہا نشانه هانی است برای کسانی 
که بکوش دل میشئوند . و از یات او ايشست که رعد و برق را از راه یم و ابید 
رز ۲سمان آبی فرود میآورد که با آن مین را پس از آنکه مرده بود زنده مبسازد هانا 
در ابن [یاتی است برای گروهی که بمقل درمییابند . 
و از آیات او اینست که زمین و آسان بامر او برپا میباشند بس چون شمارا بغوانداز 
زمین آنگاه از آن خارج میشوید » و خدا راست آنچه در آسمانہا و زمین است و همه او ر 
فرمانبردار ند (قر آن مجید ۰-۳۰ ۲نا۲۵) 
همانطور که خداوند نست های خود را در جهان برمیشمرد بشر را باستفاده ازحلال های 
آنہا نیز میغواند و در مقابل این استفاده اجری از نپا نیغواهد بلکه شکری هم که وظبفه بشر 


وند این امور را از آیات خود میث.اردو بشررا 


ئی است برای 
بانہای شما ورنگهای 


ترار داده چیزیست که بحال خود او مفید است . 

استفاده از حالال سے کفتبم که اسلام بعر را باستفاده از نصت های حلال دئیاتشویق و 
از محروم کردن خود از آنبا منم میسازد در صورتی که با تعلیماتی که درادیان یا سغنان‌نلاسنه 
در جهان بیدا شده که آدمی را از ست های خداوندی دور میسازد . دین اسلام مبگوید د ای 


یشبر چرا [نچه را خدا برای تو حلال کرد برخود حرام بسازی 4۱ (۱۳۱۱) 


| در هر مسجدی با غود بگیرید - بغوربد و 
دین اسلا 


بیاشامید 
د ای بسران آدم زیت خویش ر 
ولی اسراف تکنید چرا که خداونداسراف کنان را دوست تمیدارد » 0 
نفاده از "ترا ده است . 
خداوند نیکو و لال دانته مورد تمجید قزار داده و استفاده از آتدا ۳ E‏ 
لباس خوب و بهره از جامه های نیکو بردن ؛ [نجام و nd‏ 0 
H ۲ ۱‏ ؤ E‏ لاس٤‏ نفاده 
بجا آوردن حد | کثر إحتياجات نسلى بوسيلة امور ا 3 ی 
خوب » از سنگهای قیمتی » از خانه های بزرك و مفرح » از انواع خوردنی ا 2 ۳ 
های خوب» از کل و ریحان ؛ 7بهای معدنی » آب شامیدنی + ا ویب 
خواند 7 فتاب » از حیوانات بزرك و کوچك اعم از سواری ؛ ا مهم 
عستبای مقید ایل از عفر اکردن : عکاوا» تراتدادکه " مد جر E‏ 
1 بار داده شده يك‌يك برای ي 
NEE :‏ که در این باره 
اکر من یغواهم تمام تملیمات اسلامی دا ls‏ 
ا کے رالا د و برین کتابی که در 
مدعای من اا 
کنم کناب د حلة التفین 


دین اسلام 


کتابی خواهیم شد که ده برا 
برای پی بردن بصدق 
این مورد میتوانم بشما سفارش 


سک و یت ۳ 


1 


روا 


من ]شنا میسازد . 


بنابراین اسلام دین محرومیت و منم لذات نیست بلکه ۲نچه را بضرر مسلمان تمام نبیشوو 


و حال او استفاده دارد آزاد گذارده است ۰ 
بس مرد مسامان میتوا ند از ۲سایش خیالی که در 
میشود بهره برد . 


ز ناشوئی - یکی از مهمترین اصولی که آسایش خیال میآورد زناشوئی است و البته 
استفاده های ندلی و ۲فرینشی این اصل مهم را در این میحت مورد دقت قرار نبیدهیم پلکه فقعط 


آنرا از نظر ۲سایش خیال مینگریم . 


اکر بزندکی مردمان بی زن توجه کرده باشید دیده اید که چکو ته ابن کسان پیوسته‌دچار 
غم و اندوه. کسالت فکر و روح ۰ بی ترتببی در خوراك و خواب و دست بگرییان پاافکار تبرءٌ 


هستند که اصل ۲نرا نمیدانند » مرد بیزن همبشه گرفتار حالئی است که خود متوجه نیست و 


انسان را بدست هوای نفس میسبارد و بموافب شوم آن دچار میکند . باين اداظ است که یفبر 


اسلام فرمود ؛ خداوند کسی را که در خانه بی جفت بخوابد لعنت میکند . دین اسلام در تا کید 


زناخولی از هة ادیان و از تمام تملیمات اغلاقی و اجتماعی برتررفنه وحتی برای حفظ نسل‌وتکییر 
نفوس و محدود کردن قدرت شبوت ها دستور هائی بی‌سابقه مانند تعدد زو جات داده است . 
ده سالکی مکلف باختیار زن میکند واز نتابج شوم عذوبت‌نجات 
میدهد » بعلاو با این ترتیب دختران و زنان جاممه را از بدبغتی فاد وآنار شوم آن درزند کی 
دلیائی و اخروی میرهاند . 

در بارة اهمیتی که دين ما بز ناشو ئی میدهد ودرموضوع ایشکه چگونه تعلیمات سایرادیان 
امن را از اين اصل بزرك ۲ فربنشی دور میسازد سخن بسیار میتوان گنت وخوانند گان میتوانند 
با مراجمه باخباری که درباره ازدواج نقل شده و نیز خواندن انجیل ها و ضمائم [نها که صریع 
نمی زناوئی میکنند حقینت را دربابند . 


دین اسلام مرد را از 


چ بملاوه بعد ها در پارة زناشوئی ما کنابی منتشر خواهيم کرد که این امر مهم جیاتی‌را از 
تام جهات بررسی تمائیم . مقصود از ذ کر مطلب در اینجا همان استفاده از لذات حلال پود که‌یش 
مردمان فکور دوشن است و محتاج بدایل یشتری نست» 
اتف خانواده- بس از اردواج مهترین چیزی که اسلام بدان اهمیت میدهدخانواده است. 

9 که در بارء حقوق زن نسبت پمرد و مرد تبت بزن و بدر و مادر نسبت باولاد و 
و ا همچنین درپارء امر بصلهٌ رحم و نهی از قطع رحم وارد شده 
۳ : میفیمید که مقصود من از اصرار این موضوع اینست که نشان دهم بگانه دینی که 
۰ ۳ ۳ را یت ترتیبی اداره میکند اسلام است ۰ درهمان کنامی که قبلا نام بردیم 
) بة المتقين ) که غلاب از دستور های زند کی اسلامست خیلی اخبار در بارة روابط خانواده 
قل کرده است که مراجعه بآ نها بهتر شارا واقت بنظور من یک 


سال ور 
لا دو موضوع باقی میماند : اول اینکه جر دین اسلام دستوری دت که اا اا 


برغورداری از حلال ها نمیباو 


این 
حالت اعصاب اور بسوی بدیینی‌سوق میدهد . بعلاوه نداشتن زن‌بد نرا برای شیطان آماده میسازد. 


۸ - 


خانوادگی دا برقداد کند را سخن بز ر کان در ابن خصوس قاصر است و بزر کنرین د 
دبگران نیز وقتی ازدواج را او و نت 5 ای 
۳ اج را عمل‌بیفاید و زشت‌و <یوانی تشخیص میدهد و از آن نی میک 
توقمی داریم که غانواده ها را استحکام بخشد . aT‏ 
ملاو» تعلیمات ناقص دیگران که 3 ۹ 
E‏ ی ان له شدن افسار و لجام کسیغتگی قرای‌شموانی‌در 
ببدوان ادا هم ازهم باشیده است. ناموسها را برباد داده » نفوس ر( تقایل تود 
مردم را از غانواده فراری کرده » زن د گی زن و شوهر را خارج از مدو بسربردن عذب‌و (ستفادة 
نا مشروع از قوای شهوانی رز مد قلنداد کرده» زنبا را از غانواده ها متزجر و بکاز هائی که 
لاف ساختمان طبیعی نها است وادار شموده » عدء متوفیات را پرعدءه موالید فزونی داده غلامه 
[نچه و و اال و کیغتن خانواده و پدیفتی کشورها یشوه بوجرد 
آورده است . 
نک دوم را خواستم باتبات این موضوع تخصیس دهم که ترتیب و اهمیت غانواده جه 
تابر عظیمی در آسایش غیال دارد ولی مطلب چنان وافح اسث که نرا بفکسر خوانندکان 
میگذارم . ۲یا لازم بگفتن است که زندگی منظم خانوادکی انسان را از لذات حقیقی حبات 
بر خوردار میکند وطعم سادت‌را باو مبچڈاند 71با لازمست شرح بدعم چگونه بهشت درزبرسابا 
غانواده بوجود میا بد؛ 
دوستی سه بس از خانواده و خو بشاو ند دت اسلام بدوستی و محبت بین برادران 
دینی و نوی بیش از همه تا کید مبکند و "هیچ تعلیمی در جهان در این مؤشوع از دورهم سای 
آن نمیرسد . 1 
چنانکه قبلا نیز کاتهابم دین اسلام بن ی آدم را اعضای یك پیکر میشمارد و باری متفابل 
این اعضا را برای ‏ ادارة پیکر بسه بهترین طسریق واجب میداند ؛ خدمت بعدقٍ دوستی 
ت ؛ ابثار » فدا کاری را جزو وظابف مسلمانان قرار داده است . بسا مراجمه بقر آن مجیسد و 
و اغباری که در بار این |مور از پیشوایات اعلام رسیده اهبت سفن ما E‏ و 
میعود ۰ بر(ی/بدشت" آوردت مون از این اهمیست بلفات ابن عوضوغ در نرهنك اغلاق 
عراجمه کنید . 
دین محجبت است و یش از هه چیو مریم را ر 
پنکه اسلام دين محب ب 
ی نا ر م را بنعه ثابت میکند اما در آینکه محجت یکی 
محناج پرهان نیستیم وناز رواشن اطلام موضد ر 9 / 
رک وقت شا راکسی جلب میکنم .ارو بئان مادی میگویند 
از برترین لذات جهان است 5 ت کر دن دبگران است.براصنی 
ن خوشی حقیقی وجود للات ما 
اکر در جہان خوشی ° بگری فراهم کند بست جرا که یشترلاات ادی 
3 ی خدامی | ت» سر ]مد لذات‌است ۰ 
است واین لذت ملکوتی وآسمانی ات ۳ ۳0 از 7نپاچشم داشتو توقمی دا 
که خداوند در (یجاد و نت دادن بيخلو 0 سا جودی کنم)پس چهخوشی بالاتر از 
باشد میبرد : (من نکردم خلق تاسودی | ۱۳ زوا بدادن نفقة شاد 
رگ غود بارها امتحان گرده ٌ 
این ید میشود ؛ هر کس در زتداگی خود بار طفلی را عوعحال‌ساخته » و کنیرا ینف مسرود 
تود بابرهتهة را پوفانده و گرستة واعیر کرده ٠‏ 


گردانیده چه سعادت حقیقی در غود احساس نبوده‌است : 


بانی و محبت خوانده 


EOS 


1 


فرمودطلب روزی کن چنانکه خ 


— انس 


اسلام در بارث نفقه دادن بعیال » خوثحال کردن زن و فرزند » احسان بدرماندگنان و 
مسافربن بازمانده از راه و بتیمان‌و بی کسان ؛ كمك بیرادران‌بدون توقع‌از ۲نجاه كمك بپساینگان؛ 
رافت در بارة خویشاوندان و باری کردن » بیش از آنچه تصور شود امر نموده و این سعادتهای 
ملکوتی را در دسترس»سامانان قر ارداده است . 
بعلاوء اسلام در بارة معاشرت » مشورت ؛ عبادت » و مهمانی دستورهالی میدهد که‌پیروی 
از آنبالات زندکی را در تام شئون و همه امور بینتهادرجه میرساند . 
کار و کسب ‏ تنبلی و ستی بیش از هرچیز دیگری موجب برهم زدن آسایش‌وسلب 
لذت از وجود انسان است . مردم بل که پى کار نمیرو ند همیشهدچار اندوه و بیچار گی‌هستند. کی 
که زند کی خویش را بطفبل دیگران بگذراند مانند حیوانی طفیلی در جامعه منفوو و پیش نفس 
خود خجل و همبشه اندبشه ناك از دست دادن منعمین خودو گرفتار ذلت نفسخویش وملامت و جدان 
است . آنکس که بسوال بردازد دقایق حبات را برخود حرام ساخته و در تکبت وشدت‌رابرخود 
میکشاید . حذرت رسول(ص)میفرماید : 
اکر کسی طناب بگیرد و بابشت هیزم کشد آسانتر از آن است که بیش تروتمندی رود 
بغراهد . هم ایشان فرموده‌اند که سوال ذلت نقد است و فتریست که برسیدن آن 


کار و انجام وظیفه نیزجزء بزر کنرین خوشی های زند گی بشمار مپرود . چه‌خوشی بالاتر 


انسان غود را در جامعه عضو مفیدی تشغیص دهد , بداند که سربار کسی تست وپازوی 
بدهد , چه لذنی بالانر از اینکه عمر قیمتی بااستفاده بگذرد 
و از مرارت های انلاف وقت و سر زنش وجدان مصوت ببانمد » ضینا از مضار دیگر یکاری 


معفوط باشد 


ان میخورد و عد٤‏ را هم ز 


بیکاری و انلاف وقت و عمر بیش از هر چیز دیگر بریشانی و بشیمانی بارمی آورد هیچ 


ی جون دين اسلام این خظرات را ازوجودآدمی دورنساخته و او را از لذتهای کارو کسب و 
انجام وظیفه برخوردار نمیسازد چرا که 


اسلام جا سوّال را در دنیا منم کرده و مگر در موقم ضرورت و بیم تلف شدن جان 


جابز نداشته است . 


ند 


اسلام طفیلی بودن و سربار دیگران شدن را هرچند باعبادت ضبیبه شود تنك میشرد. 
دوزی ب«ضرت رسول(س) عرض کردند شخصی هست که میگوید در غانه می شینم و نمازمیشوانم و 
رم و بعبادت پرورد کار خود مشنول 


روزه مب شوم و روزی من البته میررسد حضرت‌فرمود که 
این مردیکی از سه کسیست که دعای ایشان مستجاب نیست . 

باز منفولست که شخصی عرض کرد میخواهم برایم دعا کنید که خدا روزی راحت‌بمن دهه 
ندا پتوامر داده و من دعا برای تو نبیسکنم . 
باز نفل کرده|ند که ۲ نعضرت از احوال شتعصی برسیدند کی جواب داد که سفت بر یشان 


شده حضرت‌فر مود بچه کار مشفولست پاسخ داد در خانه نشسته اصت و عبادت البی‌میکند . حضرت 
فرمود بچه نحومماش میگذراند گفت بعضی 


از برادران موّمن بحال اومیرسند حضرت‌فرمودآنکمی 


- r= 

ک روزی او دا میدهد عبادنش از عبادت او بهتر است . 

دین اسلام از بیکاری و تتبلی و ساتی و اللاف عبر ی بسا کر 
و فرصت و کسب و تجارت و بیدا کردن روزی حلال تشویق وده است . 

دین اسلام انجام وظینه را ازمهشرین تکالیف مالا 
اسلامی در میاحت فوق میتوانید به لغات اعتنام فرصت » 
تبلی ‏ بیکاری در «فرهنك اغلان اسلامی» مرا 
تملیمات را گرد آورده‌ايم E‏ 

بروبد و در تمام دینها » تمام تملیمات اخلاقی جوان بررسی کنید و ببتید که [بایکیازاین 
باحث را باب که اسلام تعلیم داده متذ کر شده‌اند ۱ اينست دینی که سعادت دنیا و آعرت رابه 
بیترین وچهی‌تضمین میکند. 

دور یا !دی . در ابتدای این فصل ثابت کردی که بمضی لذتبااکه عواقبوخیم‌دارند 
در حقیقت لذت نیستند فقط ظاهر خوش خط و خالی دارند . ماربااینکه خوش خط 


و بکار و نیت وفت 


ان شمردم دای بی‌بردن یمضی تعلیمات 
کار و کي تجارت؛ انجاموظیفه» سوّال » 
چمه قرمائيد زرا ماد[ نجابطرزی مرت در ازاین 


داشتنش را نیتوان انکار کرد و آنش باوجود رنك زیبا سوزنده است .در ]نجا ثابت کردیم که 
پیروی کردن از لدات دروفین انمت تیت (ما در اینجا میغراهبم سغن بزر کنری بگوابم و آن 
ابت که لات درییروی تکردن از[ نبا و خودداری ازانجام 7نبا(ست . بای+ لذت حت 
که شا از چیزی که نادانان لذت‌میشمرند دوری کنید . 

اکر پدانید این اچتراز از بدی چه لذاتی دارد ! پبروی نکردن از هوای ناس و نحل 
عقل برخواهش تن سرور ملکوتی بوجود میآورد» وقتی انسان عافل بفیمد که چگونه ټاو تار 
تمیز باو داد و وبر! از تتایج و خیم چیزهائی که‌ظاهرا جالب و دلفر بی در حالیکه 


نی ایشست 


3 بیند بسیاری اشاس ظاهر ین باوجود بند و نصبعت و باوجود اطلاعب‌بدی کارها باز آن دا 
مز تک میدید چه لدی ازاین نسث عیبر د ۱ ا شت 
بملاوه بقول اییکور لذت آنی در ايشت که تا 2 ی ۱ ای دود 3 
اییکور در این موضوع خوب میگوبد . باید لذنی را انتغاپ کرد که لذت حتيفی باشده اب 
بجزدوری از کناهان و انجام کارخوب نیست ۰ گی معتدل است مغن 
5 ترین لذات داشتسن زند کی معندل است 
لای معدل ا اکر یکدی ۳ و حزن و برهم 
بگراف نگفایم زیرا در جای دیگر ثابت کردیم همانطور که م و ۷ 
5 ۳ ده للت و شادی زیاد یز ابن اصل دا از ین میسرد ۰ وه 2۱ 
زدن آایش فکر است بهمچنین لذت و ۳ ن را ميزداید و مثلی معروفت که 
نیز پیش همه کس روشن است که دوام لذت اهیت و مزة آن ر و راز آن بور راک منتظر 
ولات بسیارلات تیست کبکه‌عادت بزیادی لذات کند کم کم ابو 0 
ات یه درقیجہ دا و درو وی پریکی زتی مت باق 
2 ۳۹ ۳ رد دد. ر د 
میں ا و کندن و یمه و جود خویش 
که‌موجب خرا ب کر دن‌تندرستیو کندن کر رلك جاوه‌گر میشود . 
۹ تفان افند در نظر خیلی بز ی 
جز می‌لذتی که برای 7دمی انفاق داد که ببوست غذاهای نکووخورشهای لیذ بخور 
ا اسلت که لقمان پس را اندرز 3 میشود باسخ‌دادن که 
کت چگره چئین (موری برای من میسر م 


و در بهترین بتر باب ۰ بر 


۱ SD TOS 


- زوس 


برای در یانتن لذت غذا مدتی غود را گرسنه‌تگاهدار تانان جوین در دهانت از بهترین خورش 
لذیذتر شود و برای درك لذت خواب مدتی خویشتن را محتاح خواب کن تا سختترین بستر چون 
بالش نرم"بنظرلكت ید و بهمچنین برای دریافت حظ نعمت ها خود را محتاج آن‌کن تا حد کثر 
لذت نها رادر بابی . 
این موضوع که اغلب عرفا و بزر گان‌و متفکرین منذ کر شده‌اند مورد تصدیق هرصاحب 
دلی است و همه کس میتواند باکمی موشکافی دریابد که ژندگی معندل بیش از همه چیز موجب 
آسایش فکر و تولید مسرت حیات است و بمبارت دیگر آنکی میتواند ادها کند لت حیات را 
دربافه که ز ند گانی معندلی داشته باشد . 
در این فصنل کفتیم که دین اسلام بهره بردن از لذات حلال را مجاز دانسته و آنسرا از 
زیبائی های حیات برشمرده است اما باید بدانیم که مقصود آن از لذت ها این جنبه است که گفتیم 
و الا دین اسلام ڪه برای هبه از فقر و غنی و کوچك و بزرك گفته شده بکسی تصمیلی نیکند 
+ بالانر از توانالی کسی سخن نببگوید . دستورهای اسلامی تعمیم دارد و هه کس میتواند از 
آن اسیفاده برد . 
مثال‌مسامانان .از آنجا که دونه های عبلی برای ت بيد مطالب عملی بسیار منید واقع 
می‌شود میل دارم شما هم در مسلمانانی که طبق دستورهای|سلامی رفتارمیکنند<درست بنگرید تا 
بینید تلیمات این دين چه میکند . 
مرد مسلمان حقیقی همیشه سالم ومزاجش‌قوی وبنیه اش درستلاست زیرا چیزی که موجب 
خرابی مزاج باشد باوسائل نفر بحی ڪه توارا زابل سازد در بدنش وارد نشده ؛ مسلذان دارای 
اغلاق معتدل و از غم و اندوه و شادی زباد بر کنار است و اعصاب او از لط اين عنصر مخرب 
محفوظ مانده است 
مسامانان حقیقی همگی عمر زیاد میکنند و نا دم مرك سلامتشان‌محفوظمیماند » تماماعضای 
بدن آنها از دندان گرفته تاقلب و ریه سالم است و بخوبی‌کار میکند . مسلمان استفادة شایانی از 
حبات میبرد و ابن امور در اثر پیروی او از خواهش تن بوجود نید بلکه تتیج‌علم‌او و(طاعت 
از دستورهای دینی است . مسلمان عصبانی نیست » حسد تمیورزد » شکایت از بغت نمبکنده بقسمت‌خود 
داضی‌است » ههبشه شا کراست. 


هر بك از اینها بتنہائی برای خوشبغت کردن کسی‌درزند کانی کفاپت‌میکند. 


چپادم. اطمینان بفرجام 

یکی از مهمتربن عوامل خوشیغتی بشراطمینان بفرجام است و قبل از ابنکه 
موضوع شوم دوعثال برای شما میز نم . 

ممروف احت مرد نادافی که بیشتر همر خود وا بلقر و معرومیت دچسار بود و یوس 
[رزو میکرد که دمی چند از لذات بزرگان را داشته باشد و یگانه هسدف و آرمانش در 
زندگی همین بود روزی بلاقات یکی از سلاطین بزرك نائل غد و درد دل غویشتن را با 
او بگفت . 1 

شاه که ازاشتیاق او متأثر و ضهنا از محدود بودن فکرش متعجب شدء بود غواست هم 
مسولش‌رابر آوردو هم‌درسی باو داده باشد این بود که پوی روی‌نموده کات.<اگر من‌درخواست 
ترا اجایت کرده و زندکی را که میل داری برایت‌فراهم کنم و منتهای لذتی که در فکرت تصور 
میشود تیه سازم در مقابل چه بمن‌میدهی ۲ > 

مرد البته باسخ داد که چیزی ندارد در مقابل این کرم تفدیم سازد ۔ شاه گنت که متصود 
من گرفتن عوضی نیست بلکه اینرا که میضواهی بتو میبخشم ولی در مقابل شرطی میکنم . ۲یا 
حاضری که بیست سال تمام ترابآن زندگی آرزوئی که داری برسانم و در انقضای بيست سال 
ترا بکشم؟ 


مرد بیفکر از اینکه چنین چیز نقدی مدت بیت سال باو ارزانی میشود سخت‌اندیشهاش 


واردشر‌این 


مشفول شده و نمیتوانست باجمد که قبول این تعهد چه تایجی در زندگیش خواهد داشت , نبا 
خود اندیشید که بکدم لذت بردن بهتر از عمر هفتادوهشتاد سال است‌بس بی درنك‌شرطراپذیرفت 
و طوری اشتباق غود را نشان داد که معلوم بود اگر بادشاه بجای بيست سال بکسال هم مدت 
قرار میداد مردك قبول میکر د . 

شاه نیز دستور داد که مطابق نچه خود او میل دارد زندگی مرثبی رتبب دادندوض 
مغلیاه گنت که در تمام اطاق های عبارتی که برای سکنای او در نظر گرفنه شده بسود تقوبی 
بيست ساله قرار دهند و یکنفر مامور کرد که روزی بکبرك از ابن تقویم بکند . 

مرد تادان در چند روز اولبه سرست لذت و کامرانی شده هیچ متوجه عاقبت اهر نگردبد 
اما طولی نکشید که فکر بی تبانم, ابن زندکی و عافبت وخیم آن در منزش تولید شد و آن بآن 
توت گرفت خصوصا ایتکه میدید هرروز که میگذرد قطر تقویم مهلنش کم شده و بموعد 0 
نزدیکتر مینگردد . ترس از عاقبت و وحشت از فرجام امررفته رفته دروجود وی ا 
و کار را بجانی میرسانید که از لذات چندان حظی نیبرد : باگذدشت زنان روز بروز ایت اند 
میور کر دب و طولی تکفید که فکر ات جون جتون و مالیا در سر دی دل 5 
وت ابر هرا هر هکره ءادتعا ار مچ یر عظ دی دیا در رگد بود . 


تی هرچند بززه بود بهره نداشت ودام فکر فرجام چون دیو مهیی جلو شم جلوء 


از هیچ لد 


۳ 


EERE EA 


۱ رو 
۱ 0 ت 0 

| میکرد و بدنش روز بروز چون اوران تقویم از کتر میشد . اندوهش شدت گرفت ‏ چیزی‌نمانده 
بود که کارد باستغوان رسد . در این مرت مرد بیچاره دریافت که تام این شکوه و جلال واین 


شب از آن زندکی سادة که سابت) داشت نمبارزد جرا که درآن موقعخیالش 


زندگانی خوش بيك 
دول حالا با آن دیو مهیب که روز بروز تردیکتر میشود چه میتوات 


از عاقبت کار "سود 
کرد . بالاغره از ابن عل خود سخت نادم کردید و آرزوی روز کار سابق خود کرد و چارهرا 
دا دید که پیش سلطان رود وخود را بدست وپای اوانکند وبا تضرع وزاری ازاودرخواست 
کند که تام حشت و جلال و لذنش را بگیردو آن فقر سابق را به ضی٤‏ راحتی خیال بوی بخشد , 

مثل بالا افسانةً بيش بود اما یك داستان تا یعی را هم برای شما نقل میکنم ومیل دادم 
در بارة این مثل ها کمی بیندیشید و از آن تتیجه بر گیرید . 

دام و کلس <۱> یکی از درباریان دئیس لاسین <۲> پادشاه باشگوه و ظالمی بود که 
در چهارصد سال قبل ازمیلاد مسیح در سیرا کوز 6۳ سلطنت میکرد ۰ 

از ۲نجا که دربار دنیس شکوه بسیار داشت و زندگی وی با تجلیل فراوان میگذشت و 
هر کو ه لذتی که تصور شود برای این بادشاه فراهم بود دامو کلس پیوسته آرژو میکر دکه‌یکروز 
از زندکیش برابر زندگی سلطان باشد و از همان مزایا استفاده برده این آرزو دا پبونته بز بان 
میا ورد تا بکوش كاه رسد . سلطان روزی وی را بیش خود خوانده دراین باره با او سغن گنت 
و داموکلس اظهار داشت که نهایت آرزویش در زند کانی همینست و جز آن توقعی ندارد * 

دنیس قبول کرد که مسئول اورا برابرآورد وروزی دستور دادکه دربار را باشکوه و 
تجلیل فراوان آراستند و 7نچه از لذات بتصور میرسید فراهم کردند و تام درباریات و خدمً 
غود را احضار کرده در مقابل [نها اظهار داشت که امروزدام و کلس جای من خواهد بود واهر 
او امر منت و باید تمام اوامرش اطاعت شود . 

دامو کلس که از ابن موعبت بزرك سر از با نمیشناخت و کولی دنیامی باو بخشیده اند 
بح آن روز بهترین لباسپا را بوشیده باطاق ضیافت حاضر شد . مد٤‏ بسیاری خدمهٌ ورامشتگران 
و مننیان در 7نجا حاضر بودند و نوا های دلکش مینواختند و حرکات مشفول کننذه ودلفریبانجام 
میدادند و دامو کلس در تخت راحتی تکیه داده غرق تماشای این منظره بود وعدء غلام دست بسینه 
اطر افش ایستاده منتظر اجرای فرمانش بودند . 

انواع اطعبه و اشربه نير در جلو او حاضر بود ودامو کلس برای تنوع لذات گاهی‌ازاین 
میغورد و کاهی از آن : کاهی ببازیکران مینگریست و گاهی بموسیقی کوش میداد وچنان فرق 
شادمانی بود که کوئی در بهشت بسرمیبرد . . 

بس از ساعتی خستگی خواست لذت را بغیال غود تمام کند . ظرف شراب را برداشت و 
در جام ریغت و جام را بلند کرد که بنوشد . در همین موقم که سر خود را بعقب کح کرده بود 
چشمش بقف اطان و بالای سرش افتاد و ناگاه رنك از رخساره اش برید و تمام بدنش لرزیدن 


۱ گرفت چرا که دید بالای سر او خنجر خیلی تیر و سنگینی آویخته وچیزی که ابن ختجرراسقف 


۱ Damoclês Y - Denys ancien F - Syracuse 


۷ب 


نگ ا هد نرق ج) ا ات و هرآیرعطی این ميرو بجزای تان بادی موی بريد 
شده و غنجر مستقیمً بسر او بباید . غواست نشیشگاه غود را نبیر دار : 
۱ .2 ده و کمی عقب برد نا از 
E‏ دا بزمین ميخ کرده بودند و هرچه کرد تواست بر 
3 و ال رید کو در جای دیگر بنشیند . پس دام وکلس یجاره ازایزاحظه 

ا دا دان مقط مت ختبر خد و ام فکرش محصور 
بدان ‏ گردید که مبادا موی (سب بگلد , واحتی و خغوشی ازسرش بدر رفت » هرمندنوازندگان 
با آهنگ های خوش کوفیدند که قکرش را بغود مشنول ننایند تاثیر نکرد» بهترین خوردنها 
در دهانش تلخ گردید » رنکش زرد شد و بدنش تشنج گرفت وغلاصه این روزیکه بایستی‌بهتر بر 
ایام عمر او باشد سخت ترین روزهایش شد و چون شب در رسید و مپانی که شاه باو داده ر 
بایان یافت آهی از دوی رضایت بر کشید و با مسرت فراوان از تمام شدن این روز شکر گزاری 
:کر 9 

دنیس فردای[نروز بح درباری را خواسته از او برسید ؛ < زوز پیش بر تو چگون» 
گذشت و ۲يا ابن همه لذت را که منتهای آرزوی تو بود چگونه بافتی ۲ > 

پاسخ داد : « شاها هب چیز های آن بنظرم خوب بود ‏ چیزی بہتر از آنها درفکر من 
میکنجید(ما فتط . ۰ . 

فقط چه 

۔ فقط آن خنجری که بالای سرم بود و هر لحظه بیم بربده شدن نرا داشتم نگذاشت که 
از لذتها بهره برم و فکرم را بخوّد مشفول داشث و شاید گر بکویم تعام حظ من برای آن‌ازین 
رفت اغراق نگفنه باشم . 

- ای مرد تادان اينست لذتی که ابن همه [رزوی ثرا میکردی . ]سا میبنداشتی که 
لذتهای جهان 1میخته بامرارت نیست ۲ غیال مبکردی که نوش بدون نیش بآدمی عطا میود ؛ 

تصور میکردی که لذت محش در جهان وجود دارد ؛ ۱» خنجری که بالای سر نو بود 
بای سر مه هت و نیگذارد از لذت زندکی |ستفاده کنم منتها تو آنرا نمیبینی . میدانی 
چست ؛ ترسی (ست که از دشنان و بدخواهان غود دارم » هر لحظه در ابن بیم هستم که میادا 
کی در باشد » مبادا دامی برایم کسترده باشند و مبادا بکباره از تنام مسرتهساو حیات 
محرومم کنند . آیا دانتی که آنطور که تو تصور مبکنی‌نبست و برای منوم خوشی مطلق‌فراهم 
شده است 4 

دابو کلیس از این بیان سخت متأثر شده و با خود هید کرد 
نکند و بغوشی خیالی دیکران جشم طح د و موی نطری که انسانرا در مین 

این موضوع اروبائیان را اصطلاحی شده و هروقت بار 
خوتبعتی تهدید میکند برسانند ۲ درا خنجر دامو کلس میامند ` 

یا هیچ مواچ یک ور ي زیت ان خوشولتدا 
هرچنه خوش یاشد يك عفریت ناخوشی در کنه فکرش موجو 


که منبعد از بخت‌خودشکایت 


مثال چیست ؛ مقصود ایت که بشر 


۱۷۰۳۵۳ 3 NEI IIIE 


5 


—- رونت 


| این عفریت چیست + عذربت فرجام است که بصورت های مغتلف جلوه کری میکند . کامی 
در نظر شخص تبام شدن لذت را مجسم میسازد و در هین اینکه انمان در حظ است بایان ۲ نس 
بنظر میآورد و خوشیش تقصان میپذبرد . عفر بت فرجام گاهی [نفاقات سوء و قضایانی‌را که‌شخس 
حدس میز ند ممکن است در تبه اتاق انتد در همان حالی که غرق خوشحالی است جلو چشش 
میآورد و فرشتة خوشی را از او دور میسازد . لازم نبست که همیشه چیزهای شومی را که وقوع 
آن احتمال میرود مجم سازد بلکه کاهی جیز های میهم » غبر معلوم و خیالی در نظر جلوء میدهد 
که تانبر مخرب نبا بیش از هرچیز است . بارها شنیده اید که (شعاس درعین‌خو شبختی‌میگویند : 
د کلم » فکرم تاريك ست » تبیداتم مرا چه میشود » پردة سیاهی در چلو چشمم کشیده 
خده > هة اینها بازیهای گوناگون عفربت فرجام است که بفکر بشر رخنه میکند» درعین‌نور و 
روشنالی دنبالةً سباه و تاريك در پیش او مجسم میسازد . اطافی از نور که انتهای آن از دهلیز 
بی بایانی از تاریکی باشذ فراهم میسازد و روی شخس را از اطاق بر گردانده بتاریکترین نقاط 
دهلیز متوجه میناید و کم کم اورا بسوی آن میکشاند . 7یا میخواهید که این شخ باوجودچنین 
عنر یتی چه استفاده از اطاق پر نور ببرد , چگونه فکر غود را از قید آن خلاس سازد ۲ 
بزر گر بن نظاهر این عفربت و مهيب رین نمایشی که میدهد جلوه دادن مرك است‌زیرا 
که مرك هادم اللذات و غراب کنندة تمام بنا هالیست که مورد توجه بشر مادیست . آن مرد دتیا۔ 
برستی که در بهترین عمارتها بسر میبرد و بغیال خود بهترین لذات را فراهم ساخته » دارایاملاك 
ببشمار و بافهای زیبا است؛ آنکسی که با فکر کوچك خویش ۲بۀ خود و خاندانش را میت 
ساخته هروقت دچار چنکال عفریت یادآورندء مرك میشود فکرش دچار تزازل میشود. و خوشی 
از او رخت برمیبندد و بزر کترین اندوهی که تصور توان کرد بغز نعیفش هجوم ميآ ورد. عطربت 
با زبان آتشین خود دا؛) در کوشش نکرار میکند که هبه را باید گذاشت و باید رفت و گاهی 


آنقدر این جمله را تکرار میکند که مردك را سر کیجه دست میدهد و اورا بحال چنون نرديك 
میسازد . 

فکر میکنید که بشر حاضر است چه چیزی بدهد و,اين عفریت را از غود دور سازد . 

باور کنید که میلیاردرها و میلبونرهای بزرك حاضر بودند.نه عشرثروت خویش‌را بدهند 
و وسابل دوری این فکر را فراهم کنند زیر! تا کسی وارد محبط اندیشة [نان شود نسداند که 
چقدر از دست عفریت درعذا بند و خود ]نهادر آثاری که برجای نهاده اند بهتر از هر کس‌موضوع 
را شرح داده ائد. 

همه حاضر بوده اند عزیز ترین چیزهای خود را برای یانتن «اطمینان بفرجام» بفروشند . 
همه ميل داشته اند که هرچه دارند بدهند و در عوض مانم از جلو چشمشان برداشته شود. 

۳ 
اما آیا موفق شده ند » آیا مینوان بوسیلةً بول ودارائی وروت میلیاردرها این اطمیثان 
LT r ISE‏ بزرگترین سلاطین عالم قادر است که با تساط خویش عفریت مز بور را دود 

۲ آبا مقام و بز ر کی و اهبیت در جامعه و سایر جاه و جلال دزیائی تواناتی اینر| دارند که 

مارا از چنگال آن فکر میب خلاص کنند ؛ خیر هيچيك از ابنها قادر انجام اینکار نیست + 


۷ 


روت ‌ 


عفریت فرجام هر گز دور نبیشود و در بمترین موقع حبات و لذبدترین 

باتکل مغوف؛ خودرا ببانشان میدهد . مانند 7 ES‏ ۳ 
باتکل ادرا بانشان ۰ي نند 7 تکسی که پادشاه زندگانی خوش معدود بوی میا 
کرده بود درعین خوشبختی مارا بدبغت میسازد ؛ مانند خنجر دام و کلس بالای‌سرمانمابان مد 
: ب يان میشود 
حواس ما را بخود متوحه میدازد و یادسرت راازخاطرمان اا 
" پس جه بايد کرد و جار آن‌چیست؛مگونه 
این معجزه بت » کار مشکلی تبست, بلکه ی سہل و ممتثم است » هدبهایست که بر 
مسلمان حقیقی یعنی هر کس یکه بدستور اسلامی ر فتار کند داده میشود وهیچ دستور ده 
1 

دیگری درالم نیتواند این‌موهبت رابانسان ببخشد . 

عفریت فرجام از مسلان دور است و هر کز جرأت این را ندارد که بدو ترديك شود.برای 
ايشکه بهتر بدانید چگونه دین اسلام فکر مدامان را پرورش داده و وزرا از غر 
میسازد تاثبرات [نرا برآی شما تجز به ميکنيم تاهم بصحت آن ایمان بیشترپید| کنبد و هم منفاعد 


عاعت زندکانی 


داید. 


چتین ممجزة را انجام داده 


رجام دور 


شوید که جز دین اسلام چیزی فادر باینعدل سحر آسایست . 

اولا - اسلام عفربت مرك را دور میکند . مسلدان از مرك نبیترسد .مگر اینکه از گناه 
خود ترس داشته باشد و البته لی که چنین ترسی داشت گرد گناه نببکردد . بملاوه صفت 
بزرك امي و رجا که در وجود مرد مسامان مغمر است اورا اطمینان بارجام میدهد و فڪرش 
راحت است . 

مسلمان.7یندة بی‌بابانی در مقابل خود می‌بیند » حدود و عدی در جلوش نیست ‏ جائی را 
در نظر میآورد که برای آن نبایتی منصور نیست د هم فیها خالدون > مسامان مرك را هادم 
ی نمپداند بلکه نرا اتقال و مسافی 


اللذات و بایان دهندة بسر و خانمه دهندة بخوشس 
میشمارد و بس . 

مسلیان میداند که برای پایندگی[فریده شده ته نیستی وازخانة بخانة دبگری‌میرود «خلفتم 
للتاء لاللدناء وانمانتفلون من دارالی‌دار- حضرت على دع )این چراغیست کززاین‌خانه بدان‌غانه بر ند 
شابراین ترسیدن از مرك معنی ندارد . 
اینست معنی 7سایش خیال و خوشبغنی که فقط مدلمان از آن برخوردار ستو کسی دیگر 
را براین سرایرده اسرار بار فیست ۰ 

ثانیا - مسلبان از آنجا که میداند کاید تمام خوشیمار بدبغتی ها 
بش پایان مییذیردو کامر واش باغم واندوه 


بدست مسببالاسپاب است 


بابراین نیترسد از اینکه چه وقت و چگونه خو 


او و کلمیکند وعارهایخودرا باو 
برك نی‌بیند که 


آمیخته 


EE‏ جربان |مور و انفاقات را بدست خدا میداند و 
میسیرد و خیالش راحت و ۲سوده است . مسادان خوشیها و ناغوشیها را خیلی 


بخاطر آن اوقات زند کی را لوده باغمه و بیچار کی کند . ۱ 

ثالئا - مسلمان خوشی و ناغوشی را زمتدانی‌میدا ند که از هت 
2 ق د افاقات نظر ندارد. 
سیش متوجه ]نت که در امتحانفائق شود و بظو اهر ۱ را دنت 


ی لت را با 
مسلمان میدا ند که پوت و کول و 5 اه 
ظوإهر E EE‏ یاد خدا و عاقبت را ازخاطرش بزداید , 7یا زمال شود بستمندآنو 


خدا آمده بثابر ابن نام 


سا — 


معتاجان انفاق میکند با یر . 

مسامان یقین دارد که ناخوشیها هم برای امتحات اوستزبراشنیده اصت که : «وائیلو نکم 
بثبتی من‌الغوف و الجوع و تس من الاءوال و الانفس و الشرات و بشر الصابریت ۱9-۲ 
همانا که شمارا بچیزی ازترس و گرسنگیو کمی مالا و کسان و میوه هامیآزمائیم وصبر کنشد کانرا 
بشارت ده 

بس مرد مسلمان از اتفاقات خوش و ناغوش توقع و چشم داشتی غير از 7نچه دیگران 
دار ند دارد و بهمین لحاظا آمدن بلاها و بدبغتی ها واز دست رفتن خوشیها راباصیرو استقامت و 
رضا تلقی میکند و عفربت آینده چندان در تظرش مهیب ننست ۰ 
ابنست اسرار اطمینان بفرجام که هیچ قدرت و دول و هیچ دین و تعلیمی‌جز |سلام نمیتواند 


در فکر پرورش دهد 


از آنچه در ات کتاب شرح داده شد چين اجه ميگيسريم که 
خوشبختی حقیقی وقنی تامین میگردد که چبار عامل در زندگی اسان 
راهم شود : 
تندرستی - [سایش غیال - برخور داری از نیکومی های جهان - اطمیثان بفرجام - 

نیز ثاب ت کردیم که اگر انسان فاقد یك یا چند تا از [نها باشد سمادش E‏ 
او را نیکبخت خواند بعبارت دیگر تا این چهار اصل در حیات وی تامین 
را دردست ندارد . 


خلاصة فتار 


ناقص است و نبتوان 


بخنی > 


ندود «رموز ی 


از طرف دیگر ثایت نمودیم کههیج عاملی از قببل ثروت و قدرت نمیتوانند سعادت السان 
را فراهم کرده و -تی یکی از چہار عامل 7نرا تیه کنند . 

اوه هیچ دین و تعلیمی هم قادر بانجام آن نبست مگر دین اسلام که بطور تقصیل‌اهیت 
آن در برقراری لذت مز بور از نظر شا گذشت. 

ضما ایشا نیز گوشزد باید کردکه اکر میغواستيم باییان جاهشری در بارتموضوع فون 
سخن گوییم بزرگی کتاب خیلی بیش از ابن ميشد و مجبور بودیم برغی مطالب را که از اغلاق 
و تعلیمات (سلامی در کتب دیگر خود کفته‌ايم تکرار نایم . اما هرجا لازم بوده شارا برا چم 
برغی از کناب های خود که در بار اهمیت اغلاقی اسلام سخن میگویند دعوت کرده‌ایم و این 
عمل را از ات لحاظ کرده‌ايم که با نظم و ترتیب مخصوصی که ما در نشریات مورد بحت 
داده‌ايم استفاده از [نها بسی 7سانتر از کتب دیگر است و الا شما بېر کنساب اسلامی که در 
این مباحت سخن میگوید رجوع کید به نتیجه ای که ما مبخواهیم خواهید رسید و با ما همقیده 
خواهید شد . 

ضنا ایثرا تباید نا گفته گذارد که مسکنست بعضی تملیمات یبدا شود که پروی از آنها 
برخی از عوامل خوشبختی را فراهم سازد مثلا کتابهای بهداشنی اخبری که نوشته شدهو در بارء 
ملامت [دمی و تأمین" آن با اجرای دست-ورات مخنصر گفتگو میکند برای بر قراری اصل 
تدرستی مفید (ست ولی در مبحت تندرستی نابت کردیم که این تتها نیتواند کسی را سمادنشد 
کند » کسی که تندرست باشد ولی خیالش نا راحث و فکرش از عفریت فرجام معذب باشد چه 
میتواند بکند ۲ 

حتی اکر تملیمی بیدا شود که سه اصل از چہار عامل را فراهم سازد باز هم ناتمت 
و پرو [ثرا تیتوان خوشبخت خواند ۰ عامل اول سمادت بعنی تندرستی را دین اعلام بهستر 
از همه چیز فراهم میکند ولی گنتیم که سایر چیزهائی که تازه هاما پافتاند نیز به برقسرادی 
آن قادر است . 

E‏ کرو نام بت امه تولی میکند و اگر حفلّ گنت دد 


۳۹ E 7 ب‎ 


A 


بوجود آمدن تن وتر باشد ترش ناتص است » اصل‌سوم نیز همینطوراست وفقط دین 

اسلام میتواند با بهترین طرزی حدود برخورداری از لذات حلال دنیارا حقظ کند اما در بارء عامل 

چہارم ینی اطمینان بفرجام جز اسول و تعایسات ودستورهای اسلامی هیچ چیز قادر نیست گه[نر 

ایجاد نماید . 

سامانی که بدستور های پاك دبن خویش رةتار مبکند حدا کش استفاده را ازعامل حقیقی 

سمادت میېرد بدون اینکه در این باره کوش و تعلم و امذی ازجانب او لازم باح » بدوت 

اینکه تمرینی بکند و بی آنکه ببدن خوبش لطه وارد سازد . 

کت که مسلمان کلید خو شبختی را در دست دارد . 

بشر گىد دارد که در طی جریان حیات خواهی تجواهی بدتیال آن 

گم شده بشر میرود . بیشتر اوقات بدون اینکه غود خبر داشته باشد این راء را طی 

میکند . ناموس طبیمی تکامل انسانی و آن راهی که انسان در دوی‌آن 

۱ پیش رفته و ترقی میکند طبه) بآن کشد: انانی منتهی میشود . عشق پاین مطلوب در ۰ <ود هر 

1 انسانی همست و هبچکس نبت که از آن خالی باشد منتهی یشتر مردم متوجه یستند که‌چتکو نه‌در 

خیلی کوچکنری عیبندار ند . 


پس میتوان 


چستجوی "ند و؛اغلب نیز حقیقت ثرا ندانسته کمشده را درچیزهای 


یکی خبال میکند مطاوب او حطام دئباتی است و در زندگی کوشش خود را برای پد آوردن 


برای غود مصروف میدارد و تصور میکند چون بطاوب خودیرسد بنهایت[مال 
نی بمطاوب رسید می‌بیند که تشنگی او 
ال دانسته جز مابة اندك تعیشی نبوده‌وهنوز گشدء‌اش 


و زياد کردن مال 


بل شده است امابدیختانه 


خوبش رسیده و بهدف خو 


دود و [نچه را نبایت 
ال کشده میرود و ۲نرا در چیز بالاتری مییندارد که اینبار هم 


جوت ب.طلوب غود رسید بازهم کوچکی] نرا نسبت بر 


پاآن آب رف 
پاآن اب رفم 


را تباف» است . 

1 افد وداک کونمکش 
آوردن آمال خویش در مییابد و عشقش تغفف نمی بابد . در اثر تجربة که درز ند کی‌هممر دم پیش 

ی ی هما مر دم ببس 


ثابت شد هگشده انسانی مال » قدرتنفوذ‌زیبائی ولذت بست بلکه چیز دیکر یست که کمتر 


یقت ۲ نرا درباقنه است . 
برخی که فکر خود را از حدود عالم مادی کمی بالاتر میبرند این کشده وا در عالم 
روحی جستجو میکند که روح انانی که از عالم دیگر مده از بودن در دنیای پټ در عذاب 


است و دائم در فکرجایگاه خودمیباشد . 


وطابر کلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامکه حادئه چون انتادم> 
البه این نکر خبلی بالانر از انديشة مردمان ظاهر بین و دنبائی است که لذات دا باین 
جہان محصور مبکنند ایکن باز قانع کننده نیست زیرا انان در مرانب عالم برزخ هم متوقف 
میکند و دنبالک‌شدء خود میرود . 


هماند و بسوی کمالی 


آن کنشده چیست » عشن ببدایت که آنان از [نجا صادر شده و باید ی وی آن بر گردد 
| (انالله و اناالی‌راجعون) کشده ینت و جز این نیت . بدیغتانه مردم از آن غافلند و 
بااینکه حس جسنچری مطاوب در فطرتشان مغبر است از آن غافلند یا [نرا چیزهای دیهسر 


میبندار ند . 


۹۹ 


7 4۳و مت 


آگر بگری بداند که گمشده‌اش جست 
7یا خبال نمی کنید که فکرش دز دبال چه میروو 
هت له کرش مر سیرک هم رد 
یه نی ناج کی کارا را در یابانی تات وییبایا نم کردہ باد حی یکن ها دم 
تا ناراحتی O‏ و يشآ تاترا بعذاب میدارد وهمیشت عات انگ ا 
ی ینید ی در عین خوشی و ers‏ میگوید اکل است‌وعلتی برا ی کسالت نیینواند اا 
تمام عوامل آسایش مادی برایش فراهم است . 
کاهی چنان کسالت در وجود اشخاص قوت میگیر د که ماد مالبغر ایام 
موش » مزاج را ضعیف و ناتوان و بیچاره مبسازد . ابن کان ۲ نہابند که ز 
خویش رفته وبچپزهالی که گشده میبنداشته‌اند رسیده اند اما قانع نشده تشنگی وجودشان شدت 
کرفته است . 
از مزایای بزرك اسلام ابنست که در فکر مسل‌انان حقیقی بعنی 7نکسان که بر 
اوس ار دستورهای دین خود پروی میکنند نقطة تاريك را روشن میکند و هدف را 
چرا که برای مسامان هر وقت اتفاقی خارج از عادی رری دهد , هر وتت بای باو ر خصالی 
باو روی آور شود ؛ هر وقت کسیرا ببیند که برای دیگر مسافرت کرده میگویه : انا لله 
و اناالیه را جعون ءا از خدائیم و وی خداوند بر میگردیم . 
اتم یکی از بزر کتربن عواءل سعادت است که مذصوص دین‌اسلام است . کدام تعلیم و کدام 
دیثی,است که این مزیت را دارا باعد؟ 
۲ یکی از نامهای ابن کتاب«میابونر حقیقی» است» چندان لزومی ندارد 
میلیو نر حقیقی ‏ _ کهخواندگان را بوجه تسية آن متوجه سازم . از ايشکه میلیونزا در 
این مورد مترادف لفظ خوشبغت فرار دادهام متسودم حفبفت معنی آن 
نیت زیرا در اول کناب کفتیم که پول سمادت ثامیت نیکند و اغلب میلیو نرها دچارید بغتی و 
and‏ ام 
مقصود پروی از اصطلاح عرف است که معمولا 
دشان دهم که +وعبخت حقیقی آآن کسی ینت که پول زباد قدرت زیاده بازوان 
خوخبغت کسی ست که چپار عامل بزرك سعادت در زندکی اد جع شود و ابن چهار عامل e‏ 
اسلام فراهم نبیشود يعلى دین |سلام میتواند حد اکثر سعادت دا فراهم ۱ 
مسلداناست که از دستورهای دین غود پیروی تناید . چنین کی دا هد ` نہر باشد بای 


سعاد نمند خواند . 


پولدار را خرشیخت میغوانند . میشواهم 
قوی داشنه باشده 


3 الملام علی‌منانبع الهدی - ۲۴خرداد۱۳۲۲ 
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دیباچه 

صفحه منت 
سغن‌دیگران ٤ه‏ خوشیغتی را جکوه معنی یکا ٤‏ 
: ہس خوشبغتی چپست 
اول ‏ آندرستی cof‏ 

دوم ۔ آسایش خیال 
امثیت اجساعی ۸ امنیت فردی 00۹ 
قناعت و حرس اج داب 
بی‌صبری و اعضیانیت ۱ اکنفا بحق خود ودفاع ازحقوق خویش ۲و 
خودداری از آزار مردم و تایج آن ۳ خدمت باق ونتایج آن ۳ 
۱ حن علق ٤ه‏ راحتی شود و اهل عیال o14‏ 
صلا رحم ود سابه o10‏ 
میانه روی ٥‏ راستگوئی ۹ 
تلف ۹ه انجام تکالیف دنیوی oY‏ 
نثر سیدن از مردم و ازچیزها ۸ امیدوار نبودن بمردم o14‏ 
خوش بینی ٩‏ امید باه ۰ 
ت و کل ۰ ° 
۱ دشنی ۰۷۱ 
فم و شادی 1 oY‏ 
سوم - بررخورداری از یکیهای جهان ۷۴ 
ES‏ 4 لذت چیست ovo‏ 
۳1 ازعالم هوا » تبات » حیدان ‏ ۵۷۸ انتفاده ازحلال 2۷۹ 
E‏ ۰ ۰ خانواده oA»‏ 
4 ۰ ۳ زند کی معتدل oar‏ 
9 چهارم. اطمینان بر جام مه 


ابص ها تیصو ری ہے ر ری بے ری ہے رک ہے ہےر و ری رھ وه شوه 


erer:‏ ی 


کسانکه بقلم یافی انجمن [شنا شده و کتب اورا خوانده 
تامبر ده وارد شده بیوترین طریق ممکن آن موذوع دا برورانده است . مبسترین اصولی که 
نوته های بانی مورد توچه و ند شواتد کان واقع شده بطوریکه از ربا ما 8 
ماد از IT‏ > از ریظ های رسیده بدست ۶ 
۱ - طرز انشاء و عيك 
میتوانند از آن استفاده کنند . 
۲ - هرچه در کنابها گته میود با مدارك قطعی و ما 
چیزی ی دلیل گفته يشود . 
۳ - توت ها تا آندرجه که یك کتاب میتواند مثر یاعد در قلب خواننده اثر میکند 
یك رابطهٌ معثوی بین نویسنده و خواننده پید| مشود که 
و اءتقاد غلل تایذیر او است بآ نچه میئو یسد . 
> - طرز تفسیم بندی 
وفصل بندی وادایمطالب 
وسبك چاپ بینظیر است . 


ه - هر موضوعی که 


اند مید تند که 5 
تد ته هر عوضوعی که 


تکارش پاسلیس تر بن انشاء فارسی است 


و طوری است ڪه هه 
م د دلایل دوشن و بارز | 


۲ 

1 

ه 

1 

1 
ate 
2 
1 


دلیل تاثیر خود نویسنده در حین تکار 


اکثرموجود است 
مورد بررسی قرار گیرد هو از تنام کت با 
تمام چنبه های آن با نظم مور تراست زیر 


و ترتیب از نظر خواننده آن 


خواهد گذشت وچیزی از 


آن فر موش نمیشود . 7 وا 
۱ که برخ ۳ e‏ روزنامه چاپ شده صد ها 
صولی که برخی از / زنامه چ 
با کنه شد و موب | هم نامه تقریظ از هرسوبرای 
راو دح 
آن روزانه‌رسیده‌است . خودشا تصدیق خواهید کرد که کمتر کناب فار سی یز ر گی‌توحیدخواندهید. 
توحید شرحیت از نظر یکنفر موحد راجع بغدا » دربارة مالم » در بارة خود وتنام جه 
های مغتلف حیات . توحید اصول عظیم گیتی را با ساده ترین ز بانی در ی 
نوحید شرحیست از منجلاب زندکی خدا ناشناسان کیتی و پستی و کوناهی اندیشه آنسان هدع 
ظاهر] بزر کترین کسان باشند . : 
اهر بزر کترین کان ب یم ۳ 
توحید طوری نوشته شده که سطع افکار خوائنده را بحش خوانان ER‏ ۱ 
2 ۲ 5 2 امل‌ماخواهب 
خراهد برد . توحید مطح فرهنك واغلاق وفکی ده رر واهیم 
کوشید که بغواست خد روز بروز یشتر ابن کتاب را و ERE A‏ 
توحید ذ کر یست از خداشناسی و خداشناسان و افکار و اندیث ۱ د Eg‏ 
١‏ 3 ز ند 
زند کی خد ناشناسان جبان و کوتاهی مردم عادی در تو ر ر ر ر له فریاد وراءچارء 
واجتمام و بتاری مطالت برزته دیکن. توحیه دک ور رون و 
ت : این کناب نا ارزش داود زبرا بایة ایمان را که دای با قذ 
E‏ هون ن با غد عالی و جلد ز کوب ۱۲۰ دبال و ۶ ی 
محکم میکند ., کنایست بقطم وزیری بزرگ ؛ 


۰ ریال قیمت خواهد داشت ۰ 


کاهی و جلد شیر ۷۰ ریال - بمد از (تتشار ۱۵۰ د 


a! 


ی ای نک ماد ر داريم متت کم سانه اا ا دانشمتدای بخو اند 
دا سس سس 


چون نا کنون در کشور ما مجلة مط 
است تمتوانیم درست برای خوانندگان تشریح کنیم. که ( جا نور دانش ) چکوته خواهد بور ا 
اما سا ما بشما شان میدهد که ادعای ما بمظمت (مجلة نوردانش) راست است . بور کیمطالب ا 
کنب و نوشته های انجمن در این سه سال مورد تصدیق تمام مسلمانان واقع شد*وهزآران ۱ 
و دهات بما میرسد ثابت میدارد کة صد ها هرارتن أ 


منتشر کند باقه و بزرك است . بلاوه حسن ذون‌ما ۱ 


معتقد شده اند که ]"نچه این الجن : 
1 


در تدوین و تتظیمو چا و از اا کب مود گواشی ا واقع شده است . 
تابر این باید مشظر باشبد که مجلهٌ نور دانش بیش از ۲چه انتظار دارید شما دا داضی 


ند . ابن مجله بغواست خدا در سال بعد ماهی دوبار با هفته بکبار منتشر خواهد شد . 


ربن نوبسندکان کشور , ]نهائکه با دل میگوبند ومینویسند در آن‌خواهندنوشت 
آن برای دین و فرهنك و ترقی فکر بشر تاحدامکان 


شر خواهد شد که 


مند باشد . ابن مجله عظمت حقیقی دین اسلام را با زبان امروز و طبق آخرین ترقیات دانش 


تمدن خوب و بدرا از هم 


جدا میسازد , این مجلسه 
میک و شد سطح افکار بشر 
را ببنتبای ترقی معکت 


تلقین توحید و آموختن 
دانش انجام خواهدداد. این 
مجله فرهنك و معارف را 


بین تام مردم از عالی تا 


علوم و اختراعات امروزی بازبانی ساده و قابل فهم‌عامه در آن شرح 


ام مقالات و مباحت مختلف مجله با عبارات 


وشیرین وموثر دوشته میود ازجوت 


ضاهری وسبك تةسیم ونلظیم و روشن مقالات 


برای توضیح وتاأید نظریات ء لمی واحلامیست هی بی بآن ندیدهایده تبلیغ و‌ 


انیست » هرمسامانی بابد ]را بغواند وداشته باشد . این 


شما است . 
د این مجله هدف های بزرك ومقدسی‌درنظر گرفته ابم که‌عبارت 
ن اواند و عظمت اسلام و احیای فرهئك و رهاندن مردم از -بل و 
م که در قبال 


مجله غذای روح 
جله غذای روح وجزء وضروربات زندکی شما ودوست 


ما در مواقم / تیم نا 


وفت و ,ولی که‌صرف مجله میشود هزاران فایده عاید گر ود. 


ایک تبه ور روز نام آ ُن اسلام‌درج‌شده) 


ن و باروشمشخصی بخواست خدا خواهبم کوشید و وظبغة دوستداران ما 


آبانباه ۱۳۲۳ 


کرت با 


دوستداران اسلام است ک بن ۱م ت کنند تما یشد: بودف 
: ۰ ه در این (مر باما كمك ما رایاری تما7 ابتواږ ف ھا 
ی و ما رایاری تما بتوائیم ب الى 


هر کس طالب اشاغةٌ آن باشد در خراست کند نا کتابچه توضیحی مصور ورتگی و اوداق 


مفصل آن هر وقت حاضر شد برایش مچا) ارسال گر دد . 


ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
اب" وکاغد و کراورومزایای‌دیگر ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
1 
3 
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سس 
arastin‏ 
دب رو دی یز 


سرام 
میرم 


روزی یکی از دوستانم زد من آهده کتابی بمن نشان دادو کفت + < ایثرا نگاه کن» 
من بکتاب نگریستم و دیدم عوات آن د درېاسخ بدخواهان > اس ودرزیر عنوان» وت 
را ابنطور معرفی کرده < نوشته - احمد کسروی > . بدوستم کفتم « مقصودچیست ۱ > کفت 
«عجب تا کنون متوجه نبوده‌ای؛تو که دماز اسلام و قر آن میزنی ؛ تو که مدعی هستی یگانه دین 
ساز کار باعلم و تمدن امروزاسلام است تو که هر گونه ادعای دیکری راباطل میشماری وعقیده 
داری که هر کس مسلمان نباشد در زبان است چرا باین سغنان که منتشر میشودجواب نیدهی » 
از کفنم: < مقصودت چیست ؛ میخواهی مرا بیازمای ۶ > کنت«خیر صحبت از آزمایش فست. 
ت که | گر جوابی داری باین مرد بکو . این کیت کا از چندی باینطرف کتابهایی 
ند که میغواهد بوسبلهُ ۲ نبارفنه رفنه بالات موهوعی را درجامعه نشردهد. 

در ابندا دين اسلام‌راخوب و کافی‌میداندته بعداً کم کم بآغاز| تتقاد از اسلام پرداخته و کارش 
بجائی رسیده که | کنون علنا ازاسلاموپیشوایانآن بدمیگوید قر آن رادارای اشتباه‌فلمداد میکندو 
سالاخره بابنجامنتهی‌شده که از خود دینی بسازد وادعای پیشوائی و راهنمائی کند .> رفیقم دچار 
عصبا 


مقتصود ۱ 


ده رنکش برافروخته بود و باعجله وسرعت سخن میکفت . دراینجا مجبورشد چند دقیته 
نوقف کند سپس كفت نشار ابن افکار مسموم کننده در ميان مردم که نبج آن کمراه شدن عد: 
اشغاس بی‌اطلاع از دین ودانش است نتایج مخرب و زبان بششی دارد . 


دولت وظبفه دارد بموجب اصل دوم قانون اساسی ایران از این انتشارات چاو گیری کند 
وای نمیکند. نمیدانم چرا؟ 


حالا که دولت نمیکند اقلا شما باحربهٌ قلم ودانش 
جه میگوید ۲ > 

منتظر بود که دراتر شنیدن ابن سغنان یك بارچه آنش شوم و کثابرا از دست (و گرفته 
باره کنم با اینکه بااو عهد کنم که عر خودرا وقف باسخ دادن بگفتار های کسروی‌نمايم و خیلی 
تمجب کرد وقتی با و کفتم < از قبیل کسروی در این هزار وسیصد سال که 7فتاب تابناك اسلام در 
جهان طالم کردیده بسیاد بیدا شده و اینهم یکی از ]نها است منتها رنگه‌عصری دارد ۰ 

مین خص هم ماد متقدمین خود مدتی اجلو هکی میکند ر ۳ 1 


خودتات بکنید . درپاسخ این حرنها 


© 


eve‏ وچ س 


تیل کسان چون آنش بازی است . آنش بازی 1 
بباریمزه ولوس است . اینها هم وقتیکه ابم ثاریکی واوها' 
از حقایق بزرك دوت خود یبر موند چندی جلو هکره 


۲ تس از یس 
حودبهرد خاموش ره 

ا وس میشو ند 
ا و متیر کردولی حقیقت ابن تک کسر 
7 ِ دی وامنال 
جام اعلام زد و فریاد 7 نبا جون 


او بسیار کوچکتر از[ نند که بتوانند لط 
میان غانة خود دشنش را دشنام میدهد. 
شب بره کر وصل ]فتاب نخواهد دولق بازار [قتساب زمر 
بملاوه برخلاف تصور تو امثال مُن نباید وقت خود را صر 1 
نه نها ازکاری که مشفولیم باز مائده‌ایم واوقات گرامی بلاعوضمان تلف خواهد شد 4 
وج بط شهرت و آوازءٌ آوشود و شاید خود اوروی همین اصل است که آ تقدر اصرل 


کو 


ف جواب سخئان 


بسعنانش‌جواب:دهند ودائم ی وغل من مبارز میکند همین حقایق اسلام که بنا بکنة نوم 
عمر, خود را وقف کوشش در راه آن کرده‌ام همان آفتابی است که 7عش بازبهاوشسما 
فکران‌را ینورخواهد کرد > 
دوستماز آت حرارن ی که داشت فرو نشست و مثل اینکه حرنهای من د 
چند دقیقه خاموش شد ولی بار دیگ ر گرم شده (ظبار داشت ي «فرضا حرف شا راب 
مورد سکوت جائز تیست وغیر از سایر موارد است . در این کنتاب 7فای کروی تحدی کرددر 
موضوعی را ذ کر موده که میدانم جواب آن در پیش توهست وبهمین خبال! 
۷ یات ذوالقر ین را از قر آن مثل آورده ومعالی دورودرازی برای 
این آبات باءام امروز تطبیق:میکند وبالاخره تحدی کرده بتمام اعلا و بزر گان‌اسلامی عصر عاضر 
روی‌نموده میکوید که | کر _میدا نید جواب|ینهارا بگونید وخودیفین کرده که کسی جواشرا تغواهد 
کات وروی همین اصل فیتو بسد اگر امه ماه جواب ایشا گفتبد من حبد میکنم |زهه چبزخود 
دست بکشم وسفات شمارا پذیرم . عبن عبارت کناب در صفح ۲۸ ( درباسخ بد راهان ) 


ی ابن کوتاه 


نا 7مده ام : درضلحة 


8 € 
آن ن‌اشیده ومیگوید که 


ای اا ا میتی وع جردا ی۰2 ( دراینجادهتن از االی ترج را مه ) 
۰ شات برباکرده باهم سگالیده هرپاسخی میدارید در ایت باره بگولید . ا 
نبیخواهید یا نیتوانید از نجف وقم ودیگر جا ها یرسید . سید هبة الدین خهرستانی * او دا 
تلوف آبام موإایت و كاب الع وت ۳9 
آل کاشف الفطاه که اصول! لشیمه رابچاپ‌رسانیده در نجف میزید. بنؤیسید؛ از 1 EE‏ 
من بشما سه ماه فرصت میدهم که هر :اسعی میدارید بدهید و ا e‏ 
رد بدي دارید ما از هی سختان شود در گذریم۰۰۰) اکتوث مرن 
ببازمائی. 
ببازمالی ِ ند : سا 
من کفتم: (ERE‏ تی این شخ ادعای راهنمائی میکند 1 
غلا“ ات 
بای بند باشد ویکی از کوچگترین مبانی‌اخلاق وفای E‏ 


براین باید ببانی اخلاقی 


. حالا که او چنین گفته من هم 


جواب او را میگویم و امیدوارم که در ابن مورد دیگر قضاوت وجدان را از یادتبرد و 
خویش وفاکند . > : و 
< اما دربارة ایتکه ادعاب‌کند قر ت زمین‌رامسطح جلوه میدهد من يكاعتراتی بز رگ 
و دو راهنمائی باو میکنم یکی اینکه‌تمام آن آیات که در کتابش دلبل این موضوع وده تتا 
مسطح بودن زمین را نشان نیدهد بلکه اصلا مر بوط باین موضوع تست و حتی ارتباطی باکزوی 
پاسطح بودن زمین ندارد . هر کی میفهمد کهاين صفحه از کتاب‌يك پارچه مغالطة دورازدا نشوحتی 
دور ازقائون‌فالطه است» 
تاا او را بکتاب اسلام و هیئت 7فای شہرستانی از صفح ۲۳ تا ۰)راهنمانی میکنم 
نالا از او میخواهم که کتاب مساحت عالم و بعش هیثت کناب اسلام وعلم امروز را خواند تا 
«وضوع کاملا روشن شودوشکی باقی نباند. دراینجا من ابتدا آیات ذوالقرنین را بادانش آمروز 
توضیح مبدهم وبعداً بعطورنمونه يك قسمت از آیاتی را که باءلم امروز بطور شگفت آود تطیق 
مبکند نقل میننايم و برای اطسلاعات پیشتر شما را بانتشارات < انجت ثبلیفات اسلامی > 
دلالت میتمايم . 


خدا 8 e‏ 
وند درسورة کف یات ۸ تا ۽ ۹ مبفرماید : وو ستاو ه 

۷ ود ده" : وویستاونت من ذی القرتین فل سانلوو 
علیکم منهذ کرا - انا مکناله فى الارش و آتنه من کلخینی یبا فان دک ین قل سانلو 
الشمس وجدهاتغرب‌فیعین حمئة ووجدفندها قوما. قلنا یاذی|لقرنبن (ما ۱ 0 
ماد قال اا من طم فتوق شب نم برد الی ریه قمذبه‌ ایا نگر| - واما من من ریا 
جزاء لی وستقول له من ام‌نا یسرا۔ نم ابع سہہا - حتی اذا بلغ مط ع 
على قوم لم تجعل لهم‌من دونها ستراد كذلك و قداحطنا بمالدبه خبرو 
بین‌السدین وجد من دونها قوما لایکادرت بنبون قولا۔ نالوا , 
مفسدون فی‌الارش‌فول نجل لك غرجا - على آن‌تجمل بیننا و ینیم سد ۔ فال ما مکنی‌به 
فاعینو تى بقوة اجمل بینکم ویتهم ردما» 

معنی آ بات بط ور خلاصه اینست: وئوراازذوالفر تین میبررسند که کی بوده‌بگ و که بزو 
ذکری خواهم کرد» همائا کهماذوالقر نینراقوت دادیم باستیلای در زببن و اسباب هر 
برای او آماده ساختیم‌واو از این (سباب استفاده کرد تا ايشکه بغرب [فتاب‌رسيد دید که تتاب 
درمیان‌چشمة کل [لود وتیره غروب‌میکندودر جلو‌ورشيد مردمی باقت 

گفتیم ای ذوالفرنین یا این قوم را درصورت ايان نیاوردن عذاب مي 
صورت آوردن ایمان نیکوتی مینمائی کنت| گر کسی ازآنهاسنم کند بس بزودی عذابش کنیم و این 
عذاب شکنجهاین جهان است؛ وقتی که بسوی برورد کار خود میرودعاب سغءتتری‌خو|هدداشت‌واما 
7 نکس که یمان [وردوعبل‌صالح کندیس جزایش بغو بی‌تزد خداست وبزودی اورا بکارهائی که برد 
۲سان باشد فرمان‌میدهیم. 

پس‌از آن باز ذوالترتین از اسباب استفاده کرده بسافرت‌ادامه داد تا ایتک بل 
بوعش قراز نداده‌ايم . با آنبا هم ل قوم 
بازاز اسپاب استفاده کرده 


آن‌تعذب واما 


شس سید ودي که بر قومی طاوع میکند که بر انها 
«غر بی رفتار کرد و همانا ما بآ نچ نزد او بود اطلاع و احاطه داشتیم. 
بسافرت (ولنه وا تایتکه سن دوسد (بدو کوهارسیدو دز نردك آنبا قوم باتک زب ۱۳۲ 
فهمیده نميشد. بامترجم یا باشاره گفتند ای ذوالفرئین هما ناکه قوم یاجوج و ماجوج 0 
تباء‌کنند اند یا مسکنست که ما وسیلا زندکی تو را در انا قرام کم ور 0 
1 3 5 خداوند برای من فرار داده بهتر است « 
سدی بسازی. ورین کفت مکنت ۾ ی 1 ج ( چون بافی یه مورد اضرا 
باشغاس با قوت كمك دهید تابن شما و ایشان سدی + ازم الخ ( جون + 

نیست ازذ کر وترجمه آن صرف‌نظر شد) 


ازایتدایاسلام تا کنون اشغاصی چندبه‌این یات خرده گرفنه اند و در قرون آغیر عیسور 
در کتاب ( الہدی) بر آن اشکال کرده اند که گوبا برا آقای کسروی از آن اقتباس شده باشد . 
بطور خلاصه این آبات میرساند که سلطانی از بند کات صالح خداوند بام ذوالقر نین 
( راج بشغمیت‌او بشرح علامهشهرستانی‌مراجمه شود) که وظیفه او تبلیغ امر خداوند در تواحی 
مختلف و دوردست بود بجاهانی که کتر مردم متمدن بدانجا راه داشتند سفر کرد ودرهدایت 
وراهنهائی مردم کوشید 
اعتراضاتی که براین آبات وارد مکنند غیر ازجنبة شخصیت ذوالقرنین و مان وموتم 
این ]یات که توسط علامه شبرستانی بیپترین شعو باسخ داده شبه بقرار زیر ا 
مطابق علوم امروز زء‌ین کروی است و مشرق و مغرب ممین ندارد یعنی مشرق و میرب 
ندبی است. چطور شده که در آیه مشرن و منرب مین کرده است و مبفرماید رد بطلم و 
عشرب شمس ۰ مِ 
توت که تر آنمطابن باز بان قوم‌و اصطلاحات‌ساد:[ سانبر ای‌مردم ناژل شدهچناری 
عیفر ماید انایسر ناالقر آن للذ کر لفظ مشرق و مذرب"هم اصطلاعی بوده‌است نسبت باهالی بك 
نقطه خواه این نقطه عربستان باشد خواه وطن ذوالقرنین و خ-واه نقطة دیگر . بعلاو »سکن 
است مانند امروز درآ نزمان هم مشرن ومفرب را نقط‌معینی‌میکاتند شاهد ما رسم‌متداول امروز 
است چنانکه کدور های ابران وهندوسنان و اففانستانر|شرق‌نزديك Proche Orient“)‏ 
و بانگلیسی Near Est‏ ) و سورب» و اطراف آنرا شرق وسطی ( 016000 Moyen‏ - 
(Middle East‏ دج:نوژابونرا شرق‌دود( 01160۷ - Far Eas) - Ex) reme‏ )مینامند واین 
اصطلاح در لسان تمام مال امروزی بکیست. هرچند که این نسام راممکنست اروپالیان بشبت 
اينکه کشور های نامبرده در مشرق خودشان واقع شده داده باشند ولی هملل بدون در نظر 
ن اصطلاح را میگویند. مثلا اهالی امریکا هم که ازما دور ند 
نبت مشرق وخرب برای آنها مفهوم ندارد ما را مشرق زمینی‌میشوانند. از این بالات خودمان 


داشتن موقم ومحل خود 


خود را مشرق زمینی ميخوانيم و اروپائیان را مغرب زمینی مینأمیم . 
ابتبابرای چیست؛ برای اینکه(صطلاحی شده واین‌اصطلاح که ابندا روی نظری وضع شدء 

بود | کنوت يك مفهوم و مشخصی دارد وهرجا نام مشرق یامفرب برده شود تقطة معیتی‌در 
نضر مجم‌میشود درصورنی که امروز مردم ببتر ازهميشه میدانند که‌زمین کرویاست وشرق وغرب 
مین ندارد ۰ میوکس هم درفکر ایراد و خرده گیری بر این‌اصطلاح قلط نیست ۰ چه شده که 
اسوژء بدیناصطلاح‌خرده نبیگیریم امابلفظی که درقر آن مجیدپطور عرف و زبان‌عانه بیان شد. 
یباوج کیریم. این امر دور ازدانش است . از طرف دیکر همانطور که قبلا گقتیم 
7 شرق وغرب جت بجدام مین باد وی مبداه ذرکر" شود و لیر ا مروز 
ِِ- جغراقیا مشخص کنندمیکویند درفلان درجة غر بی‌وشرقی 
E EA‏ 0 محل مشعص است ولی هر کر در ذکر ا 
E E‏ نی باغربی میشود. کسانی کیا بار 7ا ا 
> ۲ جواب روشن است برای اینکه این ازطرف اروبالیان است و آن کوتاه 


هست . وقتی که بك نقطه‌را ميخو اهنددر علم 


--ت 


5 دعام دیق گر برای 
ددم ۰ از چند هزار سار 
ت دقوت خود بافیست که کو ا 
نها هم آلا همین نام ذکر بب ابن دا 
iر “il‏ عصقاما. du Soleil‏ 86 و در زبان . انگلیسم 
نامبده میشود ۰ 
ملت عقیده‌دارد که آفتا e‏ 
ژابون‌عقیده‌دارد که 7 و از نکشور طالم مشود و رری رت 
طالمی را در دود برجم و نشانها و مدالہا و علامات ملی خود میکذارند. این اصطلاح ماد 
نانک 5 6۰ ٩۶‏ 5۳۶ ناديع جر هزار سال دادو یوی تات سکن 
و چه امروز سکن روهت هه مطابق عرف چاثیر| عفرب‌بامشرق بگو بند وبشوبی ف 19 
: اهمیده میشود 
که م ی بودم که مشرق یا مغر نی را مبرساند . 
چیز دیگری که دراین باره بقکر میرسداینست: همانطور که صورت ې 
متسود حقیقت آمر یکت پلک منظورچبزیست که بنظر ذوالف نین رسیده جناری 
ابن امرارا نایدوهی کرد» بهمس مناسبت هیج‌جای تعجب نبست که منصوداین بائ 
بجالی رسید که دید [فتاب در دریا غروب میکند یا دید [فتاب‌از جام 
دوم اینست که ذوالقر تین یجالی رسید که کمان کرد 7فتاب فسرو ميرو د با 
7 نتاب‌طالم میود نه ایشکه بجانی رسید که حقبقة 7فتاب از [نجا برمعبرد 
علامة شپرستانی دراینجا نظربة بسیار رساو مناسبی داردمنانکه خواهید دید . 
بنست که ذوالقر تین پس از مسافرت ممتد درروئ اثیانوس اطلس میدید که هر ر 
بحر سیاءر نك غروب میکند وه-رچه بسافرت ادامه میداد بزمینی نببرسید ٠‏ بس گار 
دبگر بمخل غروب شمس رسیده و مسافرت اواز ابن جلوتر سودی نعواهد داشت بس , از ۲نیا 
ر کشت و ب-وی نقطٌمتقابل آن که بنظر او مطلم شس بود حر کت کرد ۰ 
بایراین |نکسانیکه این اعتراض‌را کرده| نددراشتباهند و ]نها که دامن اعتراش را مل 
آنای کسروی یشتر کرده میگوبند از ابن به علاوه بر مسطح بودن زمین چنین معلوم میشود 
که ینببرفقط دانشهای زمان خود را میدانسته و هبنت فرآن هم مطابق دانش های 7 نزمانت 
هبشت قدبم‌و 


: در زبان 
Empire ۲ Rising Sun‏ 


شکل فا 


لی‌بر ميآ بد ١‏ خلاصة نشربة 


در اشتباه بیشتری داخل شده اند و این اشتباه ناشی‌از نادانی‌و عدم اطلاع ایشان از 2 
جدید است زیرا اگر فرش کنيم آیات قر آن مطابق هیئت زمان پیشیم E‏ 
عبنت بطلمیوسی بودءلازم میآید با آن تطببق کنددرصورتبکه هیئت بطایمو سی 5T‏ ی ی 
جمارم بعداز فلك‌قمرو عطاردو زهره میداند و اکر کیان بریم که مفصود قر آن ب 
3 ۹ 5 د 
نرو رفتن خورشید بدریا بوده مخالفت نام با هبت ۲ نرمان داش ولمی‌پاهیتت (موذ + 
داشتن لفت و اصطلاح 41“ بلامطانق است ۰ 
شنت ته فرآن فرموده 
اعتراش دوم برایشمت که جک 7 2 خر دای 
ر E‏ رر بك نكنة خیلی‌واضح و برهن دا 
کسانی که تین ر( میکنند سغت درشگنتم که جطود + 


۱ 2 ۳ 
7فتاب دردریا با جشه آب گرم وید" 


۷ 


انی لاجد ریخ بوسف ہنی بوی بوست را حس میکنم . همات یه بغوبی‌تابت میکنه ی ٠‏ 


در یه موجود إت از نظر دور داشته اندواین امرراجز بکوری یا تادانی 


VEE, 


شمة تیر فروب میکند ۰ آوی وجد بامطلاح جر بی معنی بنظر آمدن و حبی کر 
که در چشهه تبر غروب مب 3 2 0 
۶ میدهد چنانکه در آیات دیگر قرآن هم هست مثل [به سورة مبار که بوسف که میفرمایسر 


متمود همینست و جز این یدت. بملاوه ابن اسطلاح در زبان عربی نها بت پلکه در تام 
زبات‌ها لفظوجد و یافتن این متی را میدهد ۰ برای مثال ترجہ این آیه دابه ژبان وکر 
می کنیم . 
بفارسی - چنبن دریافت که خورشید در دریا غروب میکند . 
فر ت“- II trouva le soleil se couchant dans 18 mer‏ 
بانگليسى - He finds the sun selling On (he sea‏ | 
اگر لنظ عبن حمته ۲ فایان را بعك انداخته زياد بغودز جت ندهند زیرا ون درل عرب 
هفتاد معنی دارد که یکی از آنہا آب ببار است و فرضا چش.» هم باشد مقصود چیزیست که 
بنظر ذو القر نین آعده همانطور که ازوجد مفهوم میشود ۰ دراین باره چه معنی‌دوزآزذهنی پافتید, 
ازروی انساف بگو تید . 
بر سایر نکات [یه‌غیر از ] نچه دربالاشرده شداءتراضی وارد ټانده بلکه ما ادعاميکنيم 
ادبی درذ کر ان جملات‌ربانی بکاررفته است ۰ مثلا دوموردی 
بوششی نداشتند یکی ازقبائل افریقا را که امروز 
هم اینطور ند در نظر مجم مبکند ۰ بعلاو بانهایت لطف‌درجیرهشکی آن قوم را نشان میدهد 
بترتیبی که با هیچ لفظ دیگری نمیتوان این امررا نشان داد ۰ همانطور که ما دراصطلاح. فارسی 
برای کسی که ینوا است بحدی که یك لحاف برای:فتن ندارد < آسان جل >استصال ميکنيم 
اینجا هدم برای کروء‌برهنگان <]فتاب‌تبا» ذ کر کردیده است ۰ بعلاوه در استعمال لفظش.س 
درموارد مختلف و بسانی مگرر دیزه‌کاری ادبی بخرح‌داده‌شده‌زیر| دریکجا ] فتاب بمعنی حقیقیو 


در جای دنگر بادر نظر داشتن‌تناسب ببعنی مجازی آمده‌است. داندمندان ذن‌ادبیت مقصودر|غوب 
درك میکنند . 


که مننهای لعف و ذون و قو 


که‌میفرماید بر قومی رسید که جز نور فنا 


میرسد | کر قوم یاجوج وماجوج را که در زبات های اروپائی هم کو کت و ماک و کت 608 و 
ولان بدانیم‌زی۱ اینبانومی هستند کهاژ ابتدای 


(۱) در فرهنگت لاروس اویورسل دوجلدی- [ 
ماکو کت هن ۱۲ 


Larousse ۶‏ در لفت 
جلد ۲ +ینویسد؛ و اصطلاحیست که‌در ترات برای معرفیاتو امیک در 
9 بر میز بستند یکاررفته ودر مجاز بعنی دث.ن خداست . درافسانه هاو حجاري 
ای قدیم ماک و کت #راه کوک :دای نشان‌دادن کار های زشت وستم‌ها تدم ریت 


شال ثرتی آسییای مد 


س 


در زحمت اتد[ اک او فرش سبح باعد 2 
از یاجوج وجوج رسیده 7نانوا قومی کوتاء زر 
2 ۰ وو سکن 
طابفة نامبرده است . از طرق دبگر همان سدی که صرق میکند 
ازباجوج وماجوج عاخته شد درتاریخ بت کردیده ان ور هی سار ور 
دبوار معروف چین بنام = ja Chine Great Wall of China‏ جر 
است که‌در۲۹ ۲ قبل از میلاد بقرمان شبه توانکی امپر اطورچین 1 ۰ 
تانارها و اقوام وای جين شاخته اشد . عکس تستی از | ی 
گذررده ایم بدانجا رجوع فرمائید . (صفحه بعد) 
چنانکه ملاحظه میشود قرائ ن کاملی موجود است 
طالع مینامند وازقدیم‌هجن نام داشته. [یامسکن (ست 7 
الس متاسیتی با ان دا باشد ؛ بعیدتیست ولی چنانکه کی . 
دثیقی در این بازه دادو بهترین چیزی که من در این < 7 
۳ 
درجواب شانای که 9 ناو ذوالقر بن , یر شد بیان بغر ماد ر | 
معظم له بنکار نده دادها ند در اینجا عا نفل میکنم 


a grande murai 
جاو کیری از م‎ 
ت دیداد دا با شرح آن ر‎ 


و ابن شرح‌را که با 


( شرح مز پور در کتاب رسال شرفیات منطبدٌ شوشترهم درح‌شده ] 
ذوالقر زین وسدیاجوج 
سال داجع بذ و القر نین که درفر آن مجید وارداست کا تالا تسالی و بار 
لتر نین‌الخ وقال حتی‌اذابلغ مقرب| مس وجدها تفرب فیعین حملة وتال حتی اذابلع مطلع 
اخ وقال عتی اذابلغ نا لسدین الخ [یا این شعص ازچه‌سلله از سلاا 
داشته » مراد از بلوغ او یفرب ومطلع آفتاب چیست و 
نی چه و ایض) بلوغ آو ببین‌السدین ویافتن باجوج و ماجوج چبستر این قوم در کج 


درچه زمینی سل 


غروب قرس ثاب رادر غین ب 


ی الم 


بوده وهستند واین بند در کچاست و سابق بر ذوالثرنین که او رابثاکرده است ؛ 

جواب . این‌مسئله مندل بدوازده مله میشود وجوابمجوع آنبارا مغلس در چند مال 
قبل برشتة تجریر [ورده درضن بکرساله موسوم به (ذوالفرئین و سد یاجوح) ومجملی از آن در 
جراب سائلی در مجله ۳ |لبرشد سال 5 ۱۳ صفعه ٩۷‏ مسئله ۱۲6 چاب مه وا 
رالاسلام نیز در مبحت مر کزیت‌شمس مفصلا جواب آن درآبه که در اواغر سورذکیف : 0 
۸ قراتست آمده إست كمافال ا تعالی و بسنلونكه عن ذى لفرنین الخ وفال حنی o‏ 

3 2 تم اذا بل اشس ا 

الس وجدها تفرب فى عين نة و یه حنی اذابلغ مطلع الشس وجدها نع 


و نشر نشده است تا 
3 ن رسالة ذوالفرین وسد باجوج هنوز نشر 
نکاشته آم‌مر | جمه خواهید فرمود ولی چون رساله ذو انل دوازده کانه را بطود 


متمکن از مراجمه باو شوید از این جبت بایتی جواب ۶ 3 اسکندرین فلقوی لیب 
اجسالواختصار بیان نمیم .ذو القر نین که درتر آن‌مچید مذ کوراست‌فیر از ۲ 


دیوار بزر گ چين 


عکس بالا دبوار بزر گے چین‌را نشان میدهد که ساختمان آن طبق اطلاعات دقیق.از 
قبل از ملاد نی قریب ۲۳۰۰ سال قبل برای دفاع از طوایف شالی و مقولپا 
و تانارها معصوصا سانخته‌شدواین امردر زمان امپر اطوری شیه توانگت غاز گردید. 
در زمان‌سلسلة مینکی درظرف ده سال ( ٤‏ تا :۲۰ قبل از میلاد. ) ار ساختن 
دیوار بایان دسید. این دیوار بقدری مصکم ساخته‌شده که هنوز قدت عبدة‌آن پابرجا 


است . طول دیوار قریب‌سه هزار کیاومتراست واز تام کوهها ودره های اطراف هبور 
ميکند . ار تفاع آن‌متجاوز ازه 
متر است ۰ 


متر وعرش آن در بائین دیوار هرې و در نالا هر٤‏ 


ب زمین نرفت و بعدرد ظا 
ند مر و هن رار و 
ق وروت کف 


بزرك یبن بوده است که زمانش قبل از زمان اسکندر 1۳7 e‏ ۳ بگوازادشامان 
ادشاه تیک وکار و بزد گوار ازسلسل‌تبابه و ملوك و * 2 جت وا ات 
دبربرعش بوده و ازامام غالبحضرت علی بن ابیطالب دابن عباس 2 5 E‏ 
سب‌بن عبداث از ملوك 8 ی ف اورا تن کیت اد ریس ست 
ولادت در جلو سرش بیالای‌بیشانی دورسته موی سفید داشت هک بای ظرافت و لطافت | 
آن موهای سبید رنك‌راپیچنده مانند دوشاغ وامیداشتند از این رو وبرا ۳ 
درملوك تبع که در قر آن دیع تأمبرده شده|ند چندین تن بلقنهای 
زر آمده است ماتند ذویزن وذوهدان‌و ذوغمدان .. 


ی او 


ک نام ذوالف نین 


کوچ 
ذوالقرنین غواندند , 
مشهورند که اول آن لق کل 
:وآذاین بت[ ناترا ملوك اذ وء غوانسموبر 
و در تاربخ او چنانچه امیریمافعی در کتاب شس الملوم تاليف امبر ین 
بزلبن قرق 209۹93۹998 از آن که در مطبمه لیم از مطاب ریاس > 
ب ۸ جاپ شدهآورده است حملات لشگری و ندییر های کشوری اوراد 
درهءالك‌روسیه د کر مهد وشهر صرقند را نیزبا شهر افريقية ازبا: 
درد اند وسر قتلار| مصعف د|نسته اند از ( شمر کند)ینی شرشاه او را 
وکت اند که این شاه تاجدار و ناج بزر گوار دز شمالبلاد روم وفات بافته و مدفون شدموتبر 
ر نا حال موجود است. چون این پادشاه نبرومند از وطن‌اصلی خود و بابتفت بين حر کت نود 
بسری مفرب ]فتاب ( یی سيت بخاك بمن) قدم بسنالك قطمةٌافریقاکدارده مر وسار لاد راتحننوده 
د بدر بای تامحیط | طلانطيك که منتهایمعمورة کر»بو ددر آن‌زمان وهنوزازبلاد (مريك نام ونشای 
نبرده و نچه درغط میرخودپدر یانوردی‌رفت جز آب و آفتاب چیزی نبافت و آفتابرا همی‌دیدکههر 
ررزه» آب فرو میرود یعنی همان آب سیاه ر نك که عرب [نرا عبن جمئة میخواندند ودر ناموس 
بن را ببعنیعصب رود و [ب گثیرو وحیاه را بآب لجن و آب سياه رنك نفیر وده است و البته 
آ.س شربفه وجدهانفرب فى عبن حمثة الخ وجدان ذوالقرنین‌را ته کره‌میدهد ئى بصورث ظاهر 
کح وس اواست و نفرموده است که واقما [فتاب در آن غروب می نماید سپس که این پارا 
eT. E‏ 
درم و قنقاز که تمامی آن خط خشکی‌متصل بهم بودبسوی 0 1 ۳ 
ن ددر نجابقدریامم وحشیه ونژاد های A ET E‏ 
تور بودند ازچشمة [ فتاب وتایش‌خورشید برایشان» 4 2 از ملوك حمیر و قوم تبع بود 
جدهات 5 بتر(الغ چون پادشاه یمانی 
تطاع علی‌قوم لم نچمل لہ ممن دو ہا ستراالخغ 


وج 
ک ای E‏ کت ین بت کرده بودنداز برای جلوگیری از له از آ بای 


نشوان ابن سبد 


۹۱س 


لاو تنبا 


ی و هو 


بن بز ر کوا 
بن برد ثوار 


* وبا کرده(ست 


e 


نند و .. ودز فن‌سدبندی‌مهارت و سابقه داشته!ند و ازآتارشان سدمارب وغیرهاستایت ت که انرام 
متمدنه چین از مدن ابن گروء ا-افاده ودند و پس از کرنش و پوزش برای پادشاه فیرومنر 
تھا بعنی ذوالقرئین یمانی درخواست دادند که میاتة مملکت متمدنه ما واین اقوام متوحشه بر بری 

یاجوج و ماجوج دیواری ببار بت وبلند و درازی از قدیم‌الزمان بنا شده‌بود که تا درجهةٌمعفرز سا 


ت 
از ارت و چیاول این و حشیان بود ندو لی‌دراثرءوامل مختلله زمان جاهائی از این دیوارافتاده و فرو ۳ / 80 
رت اماب 


ریعته‌است و این قومهای وحشی شبها پباده و سواره برش و شبیخون با میز ننده آمو ال را بتبس 


وغارت» زنان و طفلان را باسارت میبر ند تقاضای مااز شبا این است که غور این سد و قطرر ۳1 

ابن دور مد را تسیر و ترمیم فرمودسا را ا مدت زمانی ازعر این اشرار بر عاد ذوالقر بر خداوند در سورة یس یات ۳۰ ۳۹۸ میفرماید 

تبول وده و فرمود که آلات وادوات و مواد بناء یکچتین دیواد و -دیرا از وی فن و (صوز « والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقديرالعزيز العلیم . والتر قررن 
بز العلیم - والقمر قدرناء 


عمباری آن زمان بنا ایند چنانچه ترآن کدیم e‏ باين مطلب فرموده 9 ,نازل حتی عاد کالعر جون‌القدیم؛االشمس بنیفی 
احعلات سیحبان در کناب الہدایة ور آن متوجه امت بر امن آیت قر وووصورتیی ابق النهار و کل فى فلك یسبحون »۰ 

ذوالقر نین تقبر باسکندر رومی شوداما بنابراین اصول و مقررانبکه مخلس عرض کرد. ومیکنم 

اشکالی از آنبا و غبر آنها وارد نغواهد شد بلی نظر مخلس ایشتکه آن سد که ما بینالسدبن 

است همان ترمیم نلمه و تکه هالیست لاحق که میانه سب‌های سایق بنا شده و ظاهرا اصل [نسدر 


لها ان تدرك الم ولاالن 


معنی [یات اینست که خورشید بسوی قرار کاهی که برای 
اء رطبق تقدیر وانداژه‌ایست که خداوند عزیژ داتا مب کرده ر 
تمامي آن دبوار پهن بلند ټل از ذوالقر تین بوده و اکثر ما وك پیشینیان مالك چین درچیدن اه و اى 
اسای آن شر کت دافنند و آن ساخشانءتظمالشان که ناکون آقادی بای( و قا یم لېد دز ات ات تیار بزرکه ود 
است ودر تاربخ امپراطور جن که نامش شه توانك بود ساخته شده و این شغس قبل از سبع 3 E‏ 2 4 و ی ب‌علوم حقیقی_باحقبقت فلوم نطیق 
پادشاء چین بود . ذکر این سد ممند و تصیرآت این پادشاه از او مأثور ومذ کوراست E.‏ 1 تنم 
وهمانطور که در قر آن پیش‌یینی فرموده است زمانی‌میآید که این سد وبران و بکاوش ]نان و نکته اول س ذلك تقد ي رالعريزالعليم . یی ابن اندازنا 
کرات‌ممین کرده است . دواین یه بالطف تمام عقیدء را که امروزه علما دارن 
عبده اینمت : ډیا یك دستگاه مکائیکی بزر کی است که همه چیز درآن بانداز 


عوامل مزنره زمان رځته ها برای چپاول وتطاول این توموای وحشی‌تاناری خواهد یافت اما این 


ترموای وحشی نا تاری همان نزاد تر کیستکه بنامپای مختلف خر ونثر وترك وقیر آن درصذر 3 
1۳ یور بوده اد و آنها را دز من ابا ماو پاجوج ز ر سیرمشخس روشن گذار ده شدهوهر کسی بکارخود مشفول است‌رجزئی خللی بابن‌دستگاه مکایبکی 
کرده اند و ۲یا این اسم را مرب از کجا و بچه قم_تلقی کرده کی از علا بت و تب انی رارد دیآید . هيچيك ازاین روشها قابل تغبیرومسانعه نیست واین بند گان مطبم نیتوانند بنوان 
در آنها شموده است وچون اکثر اهل عرییت 7ننرا اعجبی رد ا ا E.‏ بازی بانفر یج و خودسری روش غویش را تشر دهند چراکه تقدیر غریو علیم چنبنست. 
و ك عجمی یعنی با کوك و اما کوك باشد که کاهی آترا پنین معجمه تبدیل میکنند مثل کرام و نکتة دوم مس[ بسد|مرمد کور بالاراتوضیح‌میدهدچنانک میقرماید : د خورشید از ماه 
۱ ار وا فد ورك و تلگراموتلفراف ینابراین میشود اسل آن‌قوم»| کوو از سلاف پاغور بگیردوشب از روز جلو نیافتد > هر کدام از خورشیدو ماه طبن‌مدار رد 
1 و وازاملاف ما کور که درحدودققفزميزیسته |ندیاشدوااعلم بلح د اکر بت مداز نامنظم eR‏ 1 
آنرینش خداوندی تفییر و تبدیل معنی ندارد و کرات و عالمبا مطابق ترتیی ٩‏ آ۸ 
۱ تکرش یشوه گر لا ید .»روا ی مهد ر ا و 
ددیفی که |بتدا داشته اند خواهند داشتو عواملی که سیب |یجادشب و روز منود * " 
ذبت جر با (رادة خداوند متصال تفیبر پذیر نیست. 1 


2 ۰ مایت کواکب 
نکتة سوم سے این قسمت ازآیه د و کل‌فی فلك ہحون » یی همه اب 


۶ ر هت جدبد را دوشن 
دخدرشید وزمین وماه درمدار خود شنا میکنند بانهایت وضوح فرضية هيت چا 


۳ 


ود وآیه ایثرا ی 
رتاه منا 
با را که در اثر گردش بدور زمین بیدا میکند ې 
بن کرده ایم و این حالات ادامه بیدا میکند تاابنی 
درمپاً بد » 
نکتۀ پنجم ‏ تک اساسی این یه در ایا ۱ 

ترآ نی دا ایک ازم این کته میرساند که تاویلات وتو 
بکنند ۷ آ نا طاق با وای خود چلوه دهند ه کر ای 
ءام نابت خواهد کرد که همان تر تیب که در ترآن ذ کر شده و 
ات که باحقیقت چبات ارتباط دارد . سراین موضوع سر چند کل Ap. 2P‏ 
ر والشہستجریلمستقر لہا > [فتاب یشوی فرار گاهۍ که برای آن 3 
ءاما ناکنون یه مز بور در ظاهر امر نه باهیئت قدیم تطبیق 
من آنبامحاج تأویلات دورودرازی بودند که حقیت‌را 
مر چند برای شمس‌حر کتی بدور زمین تائل بودند ولی‌قزار کاهی که در ۲ 
سی بافنند و در کلمةٌ ر متیر میب‌اندند و هر کس عنبد: ور 7 
ام > جاو مستقر را نی < آلی > مییگرفتند باین ممن که 7 


ی ه 


یر سائید . 


است وهیین ز 


رست سیر میکند ۰ بعضی نیز < لام € را بمعنی < فی »یا در گرفته اندبا 
خود که فرار گاه اوست طی طریق مینماید وبخوبی پیداست که ابننی جقدر 
ونی باقوائین لفوی تیز تطبیق‌نداردتوضیح|ینکه هر چند لام را بعنی الى با فی بگیریم من 
جنان بيد میشود که باهیثت قدیم تطبیق تجکندو تیج فلط دربیآید. 


کسانیکه بتفضیر یات باهیئت جدید پرداخته اند نیز دراین‌باره رأیکانی نداده و برغی 
دجار حبرت شده اند . 

مقصود اینست که هیشت جدیده عقیده دارد که 7فتاب هم مانند سابر کرات حر کتی دارد 1 
دلیآبااین‌حر کت مانند سایر کرات دورانی است یا دورانی کرحر کت دورانباشد بر 
دقطة توقف ومقصدوهدق در آن نی ندارد . بنابراین چه شده که آبه میقرعاید Ra‏ 2 

0 داخته اند‎ O RE 1 

لبا: سوی قرار گاه خود روات است . علمانی که بتطببق قرآن با هیشت. جدید بر 
درتفیر آیه محتاح بتاویلات زیر شده اند -: 
۱- مستقررا زمان استقرار کرفنه اند ته مکان استفرار بدیت می 
مان مستقر خود یعنی روز قبامت. 


خورشید. بامنظومٌ سى 


که آ ناب حرکت 
بکند تاز 


وا 


1 
1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


رم مانند علامة مرعثی‌شهرستانی (سید محبد حسین)و دیگسران مستقر را بسی 
محل استقر ار ولم دا ی فی‌گرفنه و كك اند که مقصود حر کت وضمی ۲فتاب است یی در 
عبت ایشکه ]فتاب در معل خودسا کن‌است عر کت هم میکند وبدور جود میچرخد : 
1 ا ممتی پغبال ۲ نبا هم تجری دا توشیح میدهد وهم مستقررا . درنظر آنان مستقر محل 
۱ ۱ ادهو بدور خود میگردد ۰ 1 

این تاو بل دور از قةت است زبرا تجری که باعلې روان زونده ات و بر حر کت 
احفالی مانند حرکت کب در چوی اطلان مبشود بر حر کت وضنی نطبق و هد کرد بملاوء 
اوق مدید فاب چتین حر کت وضعی که این نظر را برساند ندارد وعلت تیر کلف های 
بنحر کت زمین‌مابدور خورشیداست نه خورخید بدور وډ ۰ 


مجلی است که خورشید ۲ نجا | 


خور شید (۱ ) نبت بناظار ینز 

۳- برخی مفسربن گفنه اندکه مطابق برخی‌اخبار لستقر لهاءلامستقر لهاخواند» نی 
(والشس تجریلاستقرلبا) خورخید حر کت‌جریانی دارد وقرار گاهی ندارد . طبق‌این آیه دیگر 
ولی این نظر را بایدیکلی کنار گذاشت زرا قرات خعلی مدرك ماست و 


محتاج او بل 
ار عبف را مدرك کنیم پیداست که برای تطبیق علوم بدست ویای تاوبل 


اکر بخواهیم بعضی اغب 
اقتاد ةايم 

در مقابل تام این نظریات آبه یك معنی ساده و واضی‌دارد که مساج يجك از 
این ار ها بست و همین معلی است که عظ.ت به یعنی عظمت کلام آلهی را میرساند . طبن 
ریت ات علوم نار که مر کزهنظوه#4شسی است یمنی خورشید ماباتیام کرات اطراف 
خود که بدورش کردش میکنند هسیر معینی دارد واين مير چنانکه دیگران پنداشته اند مانند 
حرکت سایر کرات‌دورانی نبست بلکه بسوی نقطهٌ مینی در آسان است . این فقطه وا هعین, 
مشخس کرده‌اند و ستار؛ را که آغتاب بوی‌آن حر کت‌میکند بافته اند و آن‌ستار» | لنسرالواتم) 
از مجموعه چنك ور[ است که بر بانهای‌ارو بائی وعم ۲(۱۷) نام‌دارد . علم هیثت جدید با دلابل 
روشن وشواهد مبرهن نوع حر کت آفنابرا معين کرده و مسوقم ستاره و کارا نیز مشخص ساخنه 


است ۰ 

برای مسال شرح زبررااز صفحه ۳۹ کناب بزرك هبثت‌فر | نسوی‌بنام ان ]1ع هرا» 
تالیف اویز,00 موومرو(۸ جاب کنابخانه لاروسوون0ور] نرجمه ميکنيم : 
بك حر کت مهمتری هم هست که زمین را بتکان میآورد و آن حرکتیست که 


کرة ها بهمراه تمام ستاره های منظومه شسی و آفتاب دارد . این حر کت همانت کے این 
منظومه را درمیان فضای لایناهی بسوی ستاره وکا میکشاند. این‌حر کت سرعتی‌فوق الماده دارد 
که‌در ثانیه به‌یست کیلوتر میرسد . چنانکه کفته شد ]فتاب باسرعت تمام بطرف بك نقطه از [سبان 
که بدانجا نام آ بکس »هم داده‌اند حر کت میکند ...> 

(۱) کلف بروزن‌سلف عبارت |زلکه‌هالیست که کاه کاه‌در قرس خورشید بیدا شده و علت 
آنرا هنوز درست نفهمیده اند وگی حدس میززنند که تبج 7 تشفشانهای مکرر سطع کداختة ان 
کره‌باشد . (۲ ) و کا همان نسرالواقع عربی است که اروبالیان کرفته تعریف کروماند و علت 
اینست که لفات مت از : ; 1 
پنست ات مر بوط بهیئت از عرب بمذرب زمین‌رفته و بیشتر این‌لغات ماخوذ ازتازی است ۰ 


۳ 


۹ 1 1 


والثسی قجرى امستقر لها ذلك تقدیر العز بر العلیم 
آ داب بسوی قرا ر گاه خود روان است 
تاره و گا که در گر شة عکس معین‌شده حقیقی تیست زیرا| گر مبخواستیم فاصلهً حقبقیو کا 


تت 


تقدبر مداوئد عز بزداناه 


رسم کنیم هزار برابر ا .یغواست. بتابرآبن حط سیرممین شده و ناچار برای معرفی 
7 فتاب -#اره را در گوعة رسم کردیم ). 


ت بقانون کلی خورشیدها ۱ 
تایه ینت کیل متر حررکت 3 11 
ہکس نامید. مشود و موقع هیثنی اث 
3 هت این جا بعنی جافبکه خورشید بسرعت تام از آنجا دوو 


از 


درا که داجع + 


خی که زو 
تقسیر مولوی 3 م12 نت زین 
شدیم که در چاپ اول د که لو تی لا و RE‏ 7 


ا هنات نامیده میشود E ٠‏ ببار متاس 4 اند 
RNR i‏ مر کزبسان در فضای یبایان ی ۴ e‏ “اول توانستیم آث دا بگذاريم .ریم ۲ کاردا 
ی و نا بابد سرعت حر کت‌غود ما را نب بدور خورشیدوحرکت وضعی غودزر ۰ 6 دددع 2 ین مقالة ور 
چزککت یکم و اخلٹا بابد سرعت جر اکت خود ھا دا و ا ی ا ری ال زی اجدی با مالةممیرر 
۲ مات وا 


| یز در نظر گبریم . بس‌بدون اينکه غود بفوحم باسرعتی حر کت میکنیم که هیچ رانندماشین 
8 ا یکو اب ندیده است وشاید ابن سرعت خیلی بیش از این باشد زیرا چنانکه بدا اشح 
1 دادتمام عالم‌ما در فضای لایتنامی بشتاب درحر کتست ۰ > 
شکلی که ابن کتاب از حر کت ۲فناب ترسیم کرده بپترموضوع را روشن میکندو گوئی رع 
ات که نیت آبه را بطور واضح بها نان میدهد . من این عکسرا با ترجه مطالب آن 
بغارسی درابنجا تقل میکنم و آرزو دارم که مولف کناب مزبور و تمام دا نشمندات غرب وشرن 
ابن نکنه عظبم را که در کلام خد! نهفته است درك کنند تاعظمت اسلام و کتاب اسلام بر [ نها مشپور 
گردد وسامانان نبز قدر دين بزرك وجاودان خویثرا بوتر بدانند و پفمند [نهسا که میشواهند 
7فتاب اسلامرا با گل بو شانند چقدر نادان و کوناه نظر ند. 
خوانند کان کرامی کی باين شکل بنگریدهاین مقاله راچند بار بوانید و [نوفت فکر 
کنید , سر بجی تفکر فرو بربد تا بدانید چگونه خداوند قادر متعال در کتاب جاودانی اسلام با 
نند کلمه کوناه وبرمعنی بك حقیقت بزرك جهانی راروشن کرده و بهمین ترتیب‌عظمت سابر بات 


قران و دستورات اسلامی را فیاس گنبد ۰ 


«داشمندانهٌ که کرده| ند ما توجه خوانندکان 0 ا اترام بده نمی 
1 هی کیم :> ۰ 6 


یی 
۰ سم 
«والقرنین در قرآن 
ا ا دد فرژن سید بان ی 
ا کی طبار ود دجو زو رین 
ماسنانه توضیحات آن درنظر موشکافان مر حاضر قانع کندء بسح ۱ 
پابنکه هیچگو ته ر ال بار غود زا تار یر ن غترای 
ار ی ی برای از یرای س 
که غالب نویسند گان اسلامی قدیم بشم مینز رن 
ر علانه شدید نداشت|ند بلکه نکات خاصي | 


i‏ تب واه 


تاریخ 


و امستغنی می‌دانسهاند و 
ار نخس دوالقر تین تحقیق و تدقین و ت 
a‏ 1 قیق کافی بل نیامده است و بهمین قلت گاهی تافر کل 
۰ ا پادشاه یمنی و غر تھا نليبق ىر تان ارک 
پر دق 13 1 ۳ تصبین‌نمودهندناحدیکابپاپوتارییکی ۶ 
ا 8 ای رسیدہ است که آن را قصۀ فرش کرده ر از آن مهیتر ایتک ق 
بل ۳ بن مو ضوع در قر آن مجید زبان چمارت دراز کرده‌اند . ۱ 
E 8‏ ج دیع ااه رقع شبهه از صاحبان افکار اريك ومردمان‌خودبرست»آخریی " بت 
۰" دن و متروحی (الکه داشمندان روشن فکر اسلامی در عر حاشر مطابق زرو ۲ 
3 بر اساس مدارك متقن در دسترس ما گذاشته‌اند از نظر خوانندگان مبگذراندو ازای‌نونبق 
ای مال را سپاسگذار اشت: 
خوانند گان گرامی ملاحظه خواهند فرمود که علاوه از تعبقات و موشکنی‌های مخصومی 
در اطراف هربك از مطالب مورد بحت بکار رفته ارنباط ین نکك بحد ال و در ۴ ا 
بب دعابت کردیده و هر کول شکی‌رازایل ساخته- علامة ماسر حضرن آقای بد ها ال 
Are 5 3‏ 4 
نی مدال نبز در پایان مقالة خویش ارتباط موضوع با جوج و ماجوج را باناة از 
مرده‌اند و جدن به مأخذی که نگار نده مطالب ابن مقساله را از آن اقباس نوده دنسر 


همین نظر است کدر 


kg |‏ مولوی تمعد علی هندی بزبان انگلیسی نشر داده‌اند اقتباس گردیده‌است ا قرب حی اد اوی 
| ولوك عیذی‌الفر نی قل‌ساتلوا از تو درباره ذوالقرنین هی بز سند¿ ر ۰ . قال انقدواحتی اذاجعله 7 
e‏ 1 برای دما در موضوع اویانی شواهم کرو زار ءقال اتون ىار غعليەقطرا. پارچه‌های آهن زا اد زر 9 
ناله‌فی لارض و آتبناءەن ما او را در زمین‌توانائی دا 3 4 
9 کاری دا برای او 2 هر فمااسطاعواان بظهروه‌ومااحتطاعوا ار سب ید دمن مس 
Ra‏ 7م“ ها زان برجم بص از آن توان 
فانح‌سبا. یس او ببروی کرد سیب وا . ۳4 2 
حتى اذبلغ مغرب الشه‌س و جدها تا اینکه رسید به مجلی کا اقا ور تون 
۳ ۹ 7 ۲ غر وب 5 1 ات 
تغرب فى عيبن حملة و و جدعندها قرما 1 1 : دید (یافت)اکه آفتاب در دربای ۲ کل دوالقرنین با توج» بلغات تر کیسی آن عبارت است از دارنده د 
E ۳ Cl‏ وب مبکند و در | EE‏ 
:اذا لقر نین‌اعاان تعذب و اعاار ی ۰ ا بت بروای د فال که در آن از فوجی که دارای دوشاخ اطت بحت شدہ است ( ۶ 
ھم حسناء تیکی رادو باز آنان یش دا نمل ۲۸۱ /۳) و داثبال راء سلطنت مد و بارس تعبیر شود 
1 ۱ که اشتباها در کناب عہد عتیق بام داربوش خوانده شده است ) 


آن سد بالا روند و تتوانستند در 


3 آت ق 
بز شد . 


قال امام. ظلم قوف نعز رده 
د من الم قوف نع به ثم بر د د اقجازات وام 
لی ر به فبعذبه عذابانکرا. داد . رسیص نود پرورد کارش باز کشت خواهد رآمد. 
نمود » و <های متمال او 


را یسغتی عذ اب -و امد 
دادء 1 


گر چه خواب دآتیال بنام کوروش تیست پلکه در آنجا نیز 
و اماآهن هر و عدل صاایادل4 و اماهر کس ایمان ۲ ۳ (۲۱ه-۸9) تیل آز م ) اعت که به یپودیما (جازه داد مب 
و ا iT‏ ب ت: بامراج:4 
E‏ دهد بس برای او خواهد برد 8 ندل > آیه |ه وجاهای آدینگر از آنذ کری‌ببان آمده است. یامر 
فرمان خواهیم داد کاری زا که براو سار عبن ضمن توضیح کلمةً داریوش می بینیم که آزاد دودن یمود مظابغت ۷ 
18 1 مرد در زمتة مطالب مذهبی نبت بام مللی که تحت تبعبت او بودند دارد 
مس ی سببی دا (بطرف دیگری ایتکه گفترم قوج دوشاغ مذ کور در رؤپای داثبال بوجود د 
شتافت .) ی 
ت توشیم آن در کناب دانبال دیده میشود و نبیر خواب شرح ر 
نا او ۳ است توضیح ب دا نیال دء ۹ ۶و 
بنک وسید به مجل وم [قتایه دید 2 | که تو می‌بینی دارای دوشا 
ررتومی تابکرم کته که ا «,توجی را که نو می‌بینی 
ES,‏ خی هس ( کتاب دائیال آیه |۲۰ فلل رم و اینکه ذوالفر تین مد کور در قرآن را ایق ۶ 2 


لمات ابران است فنوحات او برای 7 


اش |ست عبارت است | 

خ است عبار 1 

:هربق بدانچه او داشت ما اطلاع کل داش 4 
۲ 7 ع کل داشتم می‌تمادم باین دلبل است که دا بوش موّسی هی گردید (ف‌ازدالرةالمارف 

1 ابن که به میان دود( کوهارسید که SERE yi‏ هندوستان» تر کستان قلات 7بای مر کزی‌شتهی گردید ( لازا ر 

آن‌طرف آن مردمی زیست می کرد که زپان 

۲ را نمی‌فهمید ت (یا با 


فهید ند ) 


ېود کله دار پوش اول ) ۰ 


تی ز بانشارن_رامی- متا و اه درا دائرء العارف بریطانی مندرج است این 


تظربه: را تقربت 


هی نماید : بک تد اوت بت بمذهب‌زردشت 
ان تح و راجت 

ا اترا بوده است , دودان 2 ES‏ 
بنظر می ۲بد . در ن ا یکت مر« a‏ ردو ورد ای با از کوست و 
ورف ود تا رد و تال وحشی دا برای 
اش تەین ف ٠‏ 1 برمنتان 
جاور دریای یاه و سکنهجبال ارنتان 


کک AS‏ 
2 ای‌ذوالقر نبن‌یاجوح وماجوحمردمان 
"ری هستند در روی زمین - ]با مکی ات 
2 رای و »خارجی تبیه نیم نایک مان با 
و رو نیم ,نااینگ میان ! جنکهانی را که داریوش بمهده 
1 منطو بود که حدود مستحکم طیمی برای 2 
کت ]نچه دا حدا دراختیار من کذاشه ۱ خکمبانی‌مرزهایش بگمارد. بتابراین دار یوش مال‌وحثی 


< دار یوش بطور 


== 


SE 2 
€ 


8 ۱ 9 دوع مواجای 
e‏ اد ام دد ای باه صت رسب و دا ار 
دا نان 4 دعب زر ابو کفته شده. 3 مس ددم qaphoth mlz‏ و بط 
ین کے دی کشورش دادیم وتسغیر حدو بر پدرسومری‌ها 33101161341) و مدای پدر مدیها است. 5360 زوزمزر 


توشیحی که در رة 


۰ اد و مد ۳ 
آبرای مملکتش و جنك و جدال باسکاها وافح می‌سازو که ذواشردن کور درقرآن همان 


ما بایستی مردمائی باشند که ۹ 
اجوج با 3 در حدود مشرن مملکت 
صومرږ ی 
رودند. ولی در شرح او صاف ملل این کلمه یشتر برسا کنر ار سیهازندگی 
تلان می‌دود که 33 ل دمم او[ثه) اسم می‌برد در اذك )مرچ تمل a‏ 
جلو؟ ماجوع 


موری ک2 کا اک ور ادت فطل ۲۹ جملب بمنوان مردمان خباژرکه 
5 


شغس است 


ا ریاس با باوت دیکر مسلی که اب 3۶ ۳ نقطه غربی سلطنن 


از حدود مرز غربی خودش خارج نشد» و اشارر 


1 


لرف مغرب مپرفت برك ۲: 
اوست ؛ زبرا هنگامی که بطرف مفرب 0 1 کرك 608 (د] رارف ببود كياجو رما جوج) . يوس (یوسیفوس)مور وامعروف است 
مان محلی است که آنتاب در باختر کشود اد سب - بترا بر یتما تطبیق میتماید و آنقامی است که نویندکان‌ديم ‏ وه مرد امن 

13 بم يقبا نل‌وحشی ناشنا‌بیدهند, م 


۱ من نة - دوکلمه هین و حة از نظر لفظ بمینی دریای له[ بلق دلیل که 


اہ هروس برای سی کل عبن می تود مقداری آب فداقان ب ی ۱ 2 7 میشاید 
یت 


و جمم میشود و حمته ینی کل سياه 
که موود نتیجه است جر بحراسود یا دربای سياه نیست زیرا چون اران جسزم 


بگفته جرم1670106 «ناحیه ياجوج واقع است در انطرف تنقاز تروك 
نبل از داترلاژف؟ توود) اة (لسارف بربطانی داستان تطبیق با جوج و ر 
.ر می‌شمارد.این کتاب در حقبقت نه فقط عتیدء بو 
سیتها ستبر می‌داند بلکه اضافه میکند باین بیان 
که اب نکلمه هگن است« برهمه یادمته از قبائل ا ا 
در تطبیق پاچوج و ماجوج برمورد دیکر بانظر ابهام تلفی خواهدشدم 

میچيك از این نویسند کان توجه فی بکلمات ازك فصل ر رجه ۽ کر 
۰اجوح بنام شاهزاده بزرك مشك و توبال1وطاں) - دراوم است»توبال و شك برمبعه 
بکدبگر تواما ذ کرشده‌اند و تطبیق آن امری بسبار دشوار بوده است. 


بطوری که یکتفر محقق معروف عبد عثیق معنفد است که |بن دو کله نام مللی بو ده‌است‌در 


دریای خررم 


سف و جرم را در 


محلی 


| گت فارس بود دریای سیاه مرز شال غربی این کشور را تشکیل میداد « 
۽ - نظر بابشکه داریوش نبت بزردشت ییشبر معروف ایران ایمان خدیدی‌داشت چن 


۱ 
۱ 


ینظر برسد که این قبائل را بنذهب خودش دعوت میکرد . 

هسه قفره‌مسافر تی که |شاره‌شد چنین بنظر میرسد که بینظورمتجکم نمودن مرژهای کشور 
نجام بافت و مهترین [نپاسفریاست که بقسمتی [زمرز کشورواقم بین دریای خزرو بجر سود انجام 
گرقته است و در آن قسمت تفقاز برای جاو کیری ازحملات قبائل سیت10808) ل96 در بن رز 


طبیعی تشغیس داده شد. 
دار یوش ابنداء بطرف مغرب یعنی بجانب دریای سیاه وبس ازآن بطرف مرو بالاخره 
بطرف شمال رو بجبال قفقاز میرود. / 
اوضاع و احوال مردمانبکه در این ناحبه بودند و در مقابل اب پناهیگاهی تدا 
حاکی از وضعیت قبائل وحشی و سکنه اصلی سواحل بحر خزر است. دافرة العارف بریطانی نت 
| قران مدیانزلن]1_ میتویسد 
داسمپائیکه در کتیبه های آشوری یافت میشود مدلل میسازد که قبائل سا کنن|طراف دجا 
نراحی شمالی مدی نه ایرانی بودند نه هندی‌واروبائی بلکه سکنة اصلی شناخته میشدند ۰ , 
مانند ساکنین قدبم (رمنستان و شاید 
سپس می بینم چگونه عنصر ایرانی بتدریج غلبه یافت : باین مضی که (سامی ]و10۵ 
خاهزاد گان ایران بعنوان فرمانروائی براین قبائل دیده مبشود ولی‌قبائل جلا هه[ [تپوری(طبری) 
گنوی کسه اماردی 01ص4 اوتی‌ززانا و سایر قبانل ساکن شمالمدیوسواحل‌دربای 
خزر ایرانی نبودند, 
۱ ٣-دو‏ کوه عبارت ازکومبای ارمنستان .و آذربایجان و سکنة آن قست‌زبان مخسوت 
داشتند و زبان ابر نی‌را نمی‌فهمید ند . 


لبق برسکنه شمال قفقا 
ان ومسکواونی[و100 میرسیم ؛ باید دانست که شهر قدیم مسکو در کناررودخاه اخبرواتع 
د» است و شهر تبلسك فعلی پهلوی رودخانه اولی» 
مسلم آس ت که این دورودخانه بنام دوقبیله هستند که ازك در فصل ۳۷جمله ۲ متمرش شد» 
ست متصود دو کلمه (توبال ومشك است )واسامی آن‌ها را باین دوشهر داده‌است وبدبت طربق 
اسابی این قبائل را بخود گرفتهاند » و این نظریه باعقیده یوسف‌مطابق است که ماجوج را م 
بانلسیت تطبیق می نماید»۱ 
زیرا در متوت تمام 
3 1 ی و تم و شال شرقی دربای 
ET‏ ا ادلی هنند که اسای شان را متقیم بجر 
را اشغال کرده‌اند داده شده است و ال ان ق 
تقیم بشهر تبلسك و مسکوداده| ند 
در این بحت نکته قابل توجه 


ثل متعدد قنقاز مر بوط بوده‌اند . ارك سینبا اطلان میشود بر نواحی شال وشمال شرق 
کتب (دبی کلاسيك سین 


ا نورد نظر است و رن مارت از تماویر میب 


۳ | 
—- | 


کج 
ی طبیعی را ایجاد کرده است . 
E ae‏ جروج میشود دیوا زمرو ق در ږر 
املام از قبل ماف مراصد الاطلاع واين انب 
نام باب الابواب خوانده اند . 


رت بریطانی اقباس شدء است برای ادای منظور وانی 


3 باجوچ و ماجوج که در گیلدهال لندن 1| 
در این باره میلویسد : 

ډمعلوم است که این اور نیب مه بل و۳9 

پنجم وجود دارد > توضیعی از این داستات تابل ملاحظه ا 7 


به در ابت 


استو باب بان : 
Geo >‏ با Geena‏ از کل كوك و ماکوك Magog‏ 


است و با بالسکس »۱1۵1/0 د 0608 از دو کله اول گرفته عبذاست و آن 
با براذرش گرینوی ود٥[‏ در تواحی غر بی انگلستان ستمگر پم کرد 
خارجی آن دو را مقتول ساختند > ( نقل از دائره المارف بر طاتا | فصل گو له ماو ) بسن 
در اطراف ارتباطات قدیم بین نراد سای مختلف از روی تحقیق صعیح بسیار مشکل ست وای 
معفوظ ماندن تصاو بر مپیب ۵4:04]( - 60€ در انگلستان که مر تبعط با دور لى قدیم ترا 
انکلیی است مارا باین احتمال وا میدارد که انکلها و ساکنها (5۵20:9 - 8:08185):رازت | 
خیلی قدیم باسبتها با سایر قبائل ساکن شمال قفقاز یا دریای باه رابطه دات اند ۰ ازتباطات 
ملل مختلف در تاریخ قدیم خیلی پیچبده و ناربك است و ورود بر چان بجی آینجا بی مورد بنظر 
می‌آبد لیکن باین نکته بايد توجه تود که کوتها ور[0) که عری تین جت نژاد ماو 
بو تنی عزووزایم" میباشند کنته شده است که در زمانی بعطرف سیتیا 18() 56۲ هجرت تموده|ند 


( تقل از دائره المعارف بربطانی کله گوتہا) در هرصورت این قت را بنوان شاهد و دبل 


تا با مرز ایران شده بود ؛ 
است که بار؛ مور غین اسلام اسکندر ۲ 


اد آمن برای دروازه های آهنین دیوار ضرورت داشت که شرح آن 


7 


سید غلامرضا سعیدی 


بر ارثباط بین نزاد ها ذ کر کردیم 
< بتار نا مرول م3 تبر که در قرن سوم قبل از مسبج منطقه فی‌باین | 
چبال کاربات و دربای سیاه را تخیر نمودند و محل اقامت خویش قرار دادند چندین تفر »ددع | 
تهاند که بعداً با قبائل محلی ارتباط خانواد کی‌بهمرساندند | 5 
( تفل از دائره |لمعارف بربطانی قبائل تیوننی ) ۰ 
بهر حال قبائلی را که ,داربوش بن ذربایجان و جبال ارمنستان پانها رخوود نودهان. | 
هائی بودند که لاینقطم نحت فشار همسایکان شمالیشان یعنی سیتہا قراز Ms‏ 
صدق این کفتار است ۱ 
سیتہا یا بگفته‌بارة از نویسند کان سکاها داد قطعه 7سا را دچار رت اد کت 

هرودت 110000۵ سیتہا برای‌مدت ۲۸ سال‌درمدی 0:۵[ جکومت کردند ( داقرةاليمارف | 
بریطانی کلمه سیتیا ) درحدود سال ۱۲و داربوش جنك دیگری را با سیتها آغاز کرد نبوا ۱ 
از این جنك فقط هجوم بر قبائل صحرا نشین‌تورانی بوده ات و ضنا ترییت [نهارا در نظوداشه ۳ 


۳ ار در مرز شمالی مالکتش تامبن کند ( قل از داترء السارف 
زوس 1 ۷ 3 


قدیمی ۲ نهارا ازر يشه نزاد تیوتانی دا 


در هرسورت از مجموع تحقیقات باین نتیچه میرسیم که داربوش حد 
ایجاد صلع و آرامش در مرز شمالی کشورش نود و در این ناي (ست 


با یه در تصحبع کتابها متهای دقت بر 
ریاهده شده عتمنی است لصحیح فر مائید : 


زر صحیح حفحه بطر | غلط 
E‏ درماند گان‌ازطرف ۱ ۷۰ 


آهده اغلاط زر 


۳ صفحه 
و مر 5 
E‏ ۳ ۰ ا ۳ 
2 تیف 1۴ ۲ | وددی وروی 2 
: خر I‏ ۲ 
٤۲‏ ۷ دو 
۱ 1 آغر | بظالت ,ب rrr‏ 
TT 3]‏ ۱ خودازدار: وق 
حر کت آذتاب 5 E‏ ۳ شودازداری اخودداری 1۳۹ 
در ارين درقرآن Yo‏ ۳۱ 
۷۹ 
۸۰ 5 
۸۲ ۳۰ 
N Ar‏ 
۸2 99 
۸ ۳ ۱ 
axr EE‏ 
NE ۹‏ 
۰ ۱۷ نايت جنابت 


۰ ۰ ۲۷ | دولت (زیادی است) 


۱۱4۸ ۲ زمغزوفر ازمفز اوفرار 


نمد ۳۹۹ ۳ 

است ۰۰ ۷۰ 
Fran Tran‏ ۰.۸ 
بدوتا یکی e‏ 
باکندر وصل|گربا کندر ۸۱۱ 
وعسل(گر (زیادی است) 1۱۲ 
(J‏ (زیادی است) ۶۲۷ 
حراست(۱) ۶۲۷ 
جتبان ff‏ 

fo. علمی‎ 

۰ phie 

te1 باغلاف‎ 

foy کرده‎ 

$° 

£1 
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۰۷۲ 

۷۰ 
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۹۸ 
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